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مصا حبه با آقا ی مصطفی لنکرانی درروزدوشنبه ۲۳ | ردیبهشت ۱۳۶۴ برابربا ۱۳ مسه 
۵ درشهروین - اطریش » مصاحبه کننده ضیاء مدقی . 

س- آقای لنکرانی میخواهم ازحضورتا ن تقاضا نم که بخش‌اول مصاحبه راباشرح 
حال شما روع کیم بنا برانین ازعقررحان قا فا میکتم که برای ما به‌خفصیل زاج .یه 
سوا بق خانوادگی پدر ومادرتان محبت بفرمائید تابرسیم به‌مسائل دیگر . 

ج این سئوا ل جالبی است ودریک کلام من باید این رایگویم که من راجع به خودم 
وخا نوا ده‌ا مشا یدمطالبا جتما عی زياد داشته باشم بگویم اما ازیک خانواده متوسطی 
هستم که سوایق روحانی ممتد دارند » پدرمن مجتهد بوده که مقبر هاش درحضرت عبدالسعظیم 
است » مقبره جد من درقم هست . 

س اسم جد شما چه‌بوده ؟ 

ج آشیخ حسین واسم پدرم آفیخ علي لنکرانسی اسم جدم آشیخ حسین فاضسل 
لنکرانی است وازقراری که ازخانواده‌ام شنیدم جد دوم ما مرحوم مدقق است‌ وید 
هم آشیخ احمدخرقه است که اینهادرآن ' ام جنگهای روسیهتزاری باایران 
درآن جنگها حکم جها ددا دند . مشارکت کردد. . رشیروان به لنکران منتقل شدشد 
درحین آن زد وخوردها ومقبره‌ی جد سوم من هنوزهم ازقراری که مسافری درایسسن 
نزدیکی ها برای من صحبت کرد هنوزدرلنگران موجودا سست وموردتوجه‌کسانی اسست 
که‌هنوزبه آنگونه مسا ئل مذهبی وگذشته‌ها وعرض کنم شخصیت های مبارز اعتقاد 


دا شتند وگویا پس از لیم ایران به روسیه تزاری ومعا هده مششو م ترکنپسای 


تنکرانی (۱) وک 


عده‌ای بها ین منطقه‌مها جرت میکنند» جدمن که گویا فرما ن جها دی میدهدوچندتا | زفرزندانش 
درآن جهاد کشته میشوند ناگزیرازآن قسمت به‌ایران ميآیند » به این قست 
ایران میا بند» این عبا رت محیح تراست »ودرا رومیه فعلی که بعدها با تصرف فا صانته 
کر اغا نمو دنا شام یکره وناک تا د اھا یدز ید وحن نبا یوسب 
خانواده‌افشاردرارومیه ازدواج میکند. وپس ازچندی مها جرت میکندبه تهسران از 
ارومیه . میآید به تهرا ن درمحله‌ی سنگلج وا ردمیشود وازقرا رپدرمن پسرش که همان 
آشیخ علی باشد میرود نجف‌برای تحصیلات وازآنجائثی که علمای قفقازی معمنسولا" 
روحا نیت را شغل نمیدانندو معتقدند که‌یک وظیفه‌شرعی است ویک امرروحانی است جنبسه 
کسب نبا یدداشته باشد وبنابراین برای اینکه نان آ خوندی نخورده‌باشد محضرشرع 
فرا هم میکندکها مطلاح !مروز دفتراسنادرسمی است . جد من درسنگلج دفترا سنا درسمی 
فرا هم میکندوازآنجا ثیکه ازمنطقه قفقازوآن نواحی آمده بودند اکثرمها جریسسسین 
قفقا زی پیرا مونش جمع میشوند ایوب‌خان میرپنج , حاجی احمدخان فیره وذالک که 
من بچه‌بودم » همین ها مسا ئلی است که سینهای تحوینل گرفتم , جزوحکایست 
واینها ست » گا هی هم بچه‌بودم اینها را میدیدم که‌مرا وده‌دا رند اغلب هم صغ سه 
برا دری خوانده‌بودندبا هم , خان عمو وحاج عمووازاین حرفها کلیدمشترک دا شتسد 
صبح میا مدند دررابا زمیکردند مثلا" بابای مرا میبردند مسج پشت سرش نما ز میخواندنشد 
برگردانندا زاین حرفها . بهرجهت » جدمن , خوب » درسنگلج وارد میشود مجتهد 
بوده بعنوان فاضل لنکرانی ولی نان آخوندی نخورده وبعدهم اوکه رحلت میکنسد 
يا مرحوم میشود وهرچها مطلاح میکنیدوقبول کنید پدرمن جا ی پدرش می نشیند وان 
محضر . بل میشودبه پدرمن . من دزست نمیدانم که درغوغای مشروطیت پدرمن چیه 
نقشی ۰شته » ولی این رامیدانم که, نه‌یعنوان اینکه پدرمنست من عادت ندارم 
بت بسا زم چون بت می شکنم معمولا" آدمهاثی که ... ولسی همینجوری که حساب 
میکنم من ۷ سالسسم بوذ اومرد. مردی است میآید نهران وبا خانواده حاج اعتماد- 


لنکرانی (۱) 2 


الاطباء ازدواج میکندودخترحاج اعتما دا لاطباء را میگیرد عمه‌حکیم السلطنه‌که بعدها 
وزیربهدا ری شد»ا عتمادءوازآن خانم نوا وبعد‌مياآ ید سراغ ما درمن فا طسه 
خا ن دخترمحم؛‌علی بیک که‌گویا مقیم تهران بودند ولی ظا هرا " ازگرجی ای 
را نده‌شده‌آن حدودبودند به‌ا ین حدود.ولی ما درمن متولد تهرا ن است ولی اجدا دش گرجی 
بودند وا زبیک بودند» بیک با صطلاح ترکی یعنی آقا . پدر با صطلاح اسم معمولا" رو 

شخصیتها ی ممتاز میگذا شتندمثل خان درترکها ی اینور, بله . بهرحال پدرمن با ما درمن 
که‌دخترجوانی بودها زدواج میکند محصول این ازدواج ٩‏ فرزنداست , دختری است‌بنام 
محتر م‌که! زدست میرود » برادربزرگ من آشیخ حسین لنکرانی است که درجوانی يا بچگی 
آقایحیی مدا یش میکردند کها مروزحیات دا رد وگویا نزدیک نودیا نودویکسا ل ازعم رش 
میگذرد . وبعد بعدا زا وجوادیرا درمنست که اوهم درسن ۳۹ که ما تبعيدبوديم یه 
کرما ن اضطرا را " درمشهدبود ودریک مهمانی خبرمرگش را برای ما فرستا دندکها لیتسسه 
مهمانی یکی ازخا نواده‌ها ی محترم خراسان بودکه بها ویک علاقه‌ی مفرطی دا شتندچون 

اومردی بود اهل ریا فت وتقوی و »عرض کنم که » منتهی نه یک مرتاض منفی » نه ټک 
متقی گوشه‌نشین مبارز می جنگید اوهم درجهت تفکرخودش که درنوع خودش هم صدا قست 
دا شت هم اعتقاددا شت ولی شایدبه‌مزاق ما خوش نمیا مد ولی درهرحال مردوارستهای 

بود کارها ی عجیبی داشت گا هی مثلا" بزور ازما پول میگرفت بعد‌میدیدکه راه 

افتاده‌رفته صابون پز خانه این پول رادا ده‌به‌یک خانواده‌ی فقییسری 

آ مده یاگا هی کت وشلواری میگرفت میبرد به‌این میداد. ازاین کارها ئی که معمولا" 

خیا ل میکردکه یکنوع کا رها ی انسانی است خدا پسندانه‌است بااین اصطلاحی که . 

س - کارها ی خیریه . 

ج - کارهای خیریه » این اصطلاح خداپسندانه که توگوش من زیاد خوش آ هنگ هم نیست 
حا لا بهرصورت چون معمولا" با یدمردم پسند بوده چون آنچه‌که خدا پسندانه اسست 


ظلم وعدوان بوده تابحال . حالا بهرصورت » اومرد هم درمشهد همانطور که 


لنکرانی (۱) ی 


گفتم تلگرا فی ا زنزدیکان ما رسیدکها زحیات ما یوس است وبعدا زچهل روزمن برای‌چهلما ش 
رفتم وگویا بنا بوده‌تشریح بکنند یکی ازآخوندها ی قفقازی که‌خیلی روا بط نزدیک دا شته 
با توسل به حرمت تشریح دراسلام مانع تشریح میشود . بهرحال » چالش کردن د 
خودش دا ستا ن عجیبی است وقتی من رفتم » بدنیست شما گوش بد هید ,. 

س - خوا هش میکنم . 

ج - من رفتم به مشهدبرای برگزا ری چهله‌ی برادرم که‌دوتااتوبوس عزادارازتهران 
بردم ,خودم‌هم‌شدم قافله سالارعنزا » رفتیم آنجاوآگهی دادیم که شرایطی است 
وسرتیپ شوکت که رئيس شهربانی بود ومن دردوران فرقه دموکرات بااو برخوردهای 
ناسالمی دا شتم درمبا رزات‌گیلان رئیس شهربانی بود . میرزاآفاخان اشرفی همم 
استاندا ربودکه روابط نزدیک با خانواده‌ی ماداشت .مراخواست که تواعلامیه‌ای دا دی 
به‌ضر رقوا م! لسلطنه وبنفع شاه ,قوام السلطنه نخست وزیربود . 

س - این چه‌سالی است که شما دا رید محبت میکنید؟ 

ج - این سال ۲۵ است . 

س د ۱۳۲۵ ۰ 

ج - ۰.۱۳۲۵ ازتبعیدکرما ن تازه‌برگشته‌بوديم حالا تبریزبودم. که البته من آنج | 
یک جملب‌ای گفتم شایدیک قدری هم مستهجن بود ولی گفتم . گفتم که آقای اشرفی 
میرزاخان ؛ همینطورخوب خصوصی محبت میکردیم گفتم ." ولی من جا کشی میکنم زنده‌با د 
شاه نمیگویم وبنا برا ین این | علامیه مال من نیست ." بعد مرد محترمی بنام نیسیری 
راهم گرفتندکه گویااوهم درتنظیم وچایش .. بهرصورت , چندی هم آنجا بودیسسیم و 
درمجموع ازبرگزا ری چهله‌ی برادرمن جلوگیری کردند . 

س - شما اصلا "متوجه شدید حتی بعدها که علت مرگ ايشا ن چه‌بوده؟ 

ج - دراین زمینه تحقیق نکردیم به‌دودلیل چون خانواده‌ای که برادرمن مهمان آنها 


بود خانواده‌ی معروف کوزه‌کنانی ستند که نسبت به برادرمن یک ارادتی داشتند 


لنکرانی (۱) 2 


تایکسا ل هم سياه پوشیدند, این بودکه زمینه‌ی سوء ظني به‌آن خانواده نبود. 

س - ایشا ن چندسا لشان بود؟ 

ج - سی ونه سال » چهل سال . همینقدر میگفتندشا م خوردویک دا دزدومرد. حالا شاید 
سکته کرده‌با شد . 

اه 

ج - بهرمورت »ما هیچ دلیلی بر تهمتی و 

س - کسی یا چیزی . 

ج - وضمن اینکه نمیشود هم مددرصدا طمینا ن داشت که جای دیگری طوردیگری .. الا 
بهرصورت مرد . بهرمورت » یکیش جوا دبود وبعدخوا هرمنست بانو که‌با؛پسرعمویم‌بعده ]| 
از دوا کرد وشن ا نف درتهراان: ليت ات مرفي اض تن ر مدش کا شتا 
هستندبا ما وکم نیستند با نوصدا یش میکنند چون بچه‌ها یش به‌اوبانو میگفتند . زنی 
بود درجریانات‌سیاسی مستقیما " مشا رکت نداشت ولی همیشه با روهمقدم برادرها یش 
بود مسا عدت میکرد .معا فدت میکرد» فراری ها راتو خانه‌اش‌جا میداد واین فراری ها 
فرق نمیکردند گا هی صدرمدیرقیام ایران بود »گا هی خانم مریم فیروز, گاهی فسرض 
بفرما ئیدکه خانم ملکه محمدی اینها معمولا" خانه‌ی ما خوب‌حالا . یکیش‌هم بانواست 
کہا ز محصول آن ازدواج چها رتا فرزنداست که دوتا دختراست و دوتا پسراست . یکی دخترش 
زن پسرعمه‌اش شده بنام بهجت لنکرانی که دییرمدارس است ؛ یک دختردیگرش زن سک 
استادشیمی انگلیسی است بنام سعیده‌که آن بهجت دوتادختردارد وسعید هدونا پسردا رد 
که الان هم آنها پس| زاین ,چه‌میدا نم؟چطوربگویم؟. این فتنه قم فتنه‌خمینی حا لا 
فتنها رتجاع ناگزیر آن سعیده‌با شوهرش ازایران رفتندبیرون وفعلا" دردانشگا هبحرین 
تدریس میکند. آن دوتا بچه‌ها یش هستندکهآنجا عکسش آنجاروی .. بنام حسین وکا وه . 
حا لا اوهم آنجاست اجمالا" دختری است تحمیلاتی درایران کرده‌ودرانگلستان مافوق 


لیسا نسش را گرفت ودرمددبود دکترایش راببیند که سنگ حوادث تو چرت مردم دود 


لنکرانی (۱) تا 


وازجمله .. بهرصورت » یکیش‌هم اوشست . حالا این دخترها این بچه‌ها روی اینکه 
توی یک خانواده سیاسی دنیا آ مدد‌بودند طبعا " باماهمگام وهمقدم بودند. گاهھی 
بعضی ازمسا ئل مخفی که لازم بود زنها انجام بدهند اینها بسهده میگرفتندبا تام 
مخاطرا تی که‌معمولا" بود . بهرصورت یکیش هم سعید است . بعد‌میرسد به‌ا حمد . برادری 
دا ریم بنام احمدلنگرانی . این مرد مبا لفه‌نیست اگربه‌شمابگویم یک مرد شایسته‌ی 
وا رسته‌ی مورداحترام قسمت اعظم ازمردم ایران است که باخانواده‌ما آشنا ستنبد. 
ایشا ن هم من باید این نکته‌رابرای اینکه درجواب .. ما معمسسسولا" سوا دکلاسیک 
مابرادرها درحدود دیپلم است . بله من دیپلمه‌ی مدرسه‌ی معقول ومتقول هت مم 
ویرادرها ی من دیپلم داریم بیشترازاین ماسوادکلاسیک ندارییم, اينهم حالا 

س- تااینجا که الان اسم بردید اینها اولادها ی بزرگترا زشما هستند . 

ج - بله‌بزرگترا زمن هستند . احمد است که سه سال چها رسال ازمن بزرگتراست ومدتسی 
درهنرستان هنرها ی زیبا عضویت هیشت مدیره‌داشت . بعددربا نک صنعتی عضو هیئت مدیره 
بود , بعدهم درجریانات سیا سی مدیرروزنامه " مصلحت " بودکها رگا ن خانه صلح بود. 
والیته بنابه سنت خانوادگی نمیتوان گفت که آنی ازمسائل ایران ما منفک بودیم 
ياکه , دیدیم که‌بموقع خودش‌شاید من ناچا ربشوم بعضی آزمدا رکی کهازروزنا مه‌ها 
ا ستخراج شده درا ختیا رشما یگذا رم . 

س - خوا هش میکنم , 

ج - حالا بهرصورت بعدا " میرسد بعدمن ومرتضی برادری هم هستیم که دوقلوستیم. 
مرتضی لنکرانی ومصطفی لنکرانی . 

بت ما الي با تایه فا 

ج - من ۱۲۹۸ در جوزا ۱۲۹۸ ۰ 

س - درتهران ؟ 


ج - نهران . همه‌ی ماتهرا ن دنیاآ مدیم وهمه‌مان هم ازیک ما در هستیم پدرمان هم 


لنکرانی (۱) ¬ ۷ بت 


که‌یکی است . 

باس شما دو فا ھا رین بج ها هه 

ج - نه »مرتضی است که |وهم‌مدیرروزنامه " ستاره‌صلح " بود وبعد خوب‌البته که عضو 
انجمن روزنا مه‌نویس های دموکرات بود . عرض‌کنم که › ما مدتی پس‌ازیک عمربیکا ری و 
زندا ن ودربدری یک ابلاغ فرمالینه به‌مادادند بوسیله‌ی دوستانمان که دردستگاه 
بودند من عنوان بازرس مخصوص داشتم درکارخانه‌ها ی جوهرنمک وگلیسیرین وصا ون 
مرتضی با زرس مخصوص بوددرکا رخا نه‌سیما ن . 

س - حالا اجا زه بفرماشید ازاینجا شروع کنیم. شمادوران دیستان ودبیرستانتاان 
را درتهرا ن بودید ؟ 
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س - اسم مدا رستان رايا دتا ن میآید؟ 

ج - چرا؛ فاریابی » ابن سینا مدارس‌ابتدائی . بعدمعقول ومنقول 

س - بعدشماچه‌سالی رفتید معقول ومنقول ؟ 

ج - هیچ يادم نمیا ید . دقيقا " اينهابعدا" من . 

س شما پس | زآنجا مدرک تحصیلی تا ن راازمعقول ومنقول گرفتید؟ 

ا 

س - شماا زچه‌سالی وا ردشدیدبه فعالیتهای سیاسی واجتماعی . میخواهم برای من 
توضیح بدهید ببینم که‌چه‌چیزها ئی اتفاق افتادکه باعث علاقه مندی شمابه‌مسا ئل سیا سی 
واجتماعی شد؟ 

ج - حالا اجا زه‌یدهید هنوزخانواده‌ی ماتمام نشدند » 

بن تاقوا کت 

ج - یک دوقلوی دیگرهم داریم آخر . 


س - عذرمیخواهم بفرما کید . 


لنکرانی (۱) ا 


ج - یادتان با شدمن بچه گویا ۷۹٩‏ سالگی پدرمهستم وحسام که کوچکترین بچه‌ی پدرمنن 
بودکه‌درسن هشتا دودوسه‌سالنگی درست کرده بودوحسام سا له بودکه پدرمن مرد. بعد 
میرسندحسام . آن یکی حثتش خفه‌شد دنیا آمدسرزا رفت ولی حسام ماند. 

س - آنها هم دوقلویودند؟ 

وت و ول کیت عرد انه خا فا تدای 

س - پس حسا م ا لدین کوچکترین فرزندخانواده بود . 

ج - کوچکترین فرزندبودکه اوهم دیپلمش را ازهنرهای زیبا گرفت ومدتی هم درکارچاپ » 
درچا پخا نه یمنی کا رمیکرد وبعدها هم که شد رئيس دفپروزا رتی وزارت پیشه وهنسر در 
کابینه مورخ الدوله سپهرکه مورخ الدوله وزیرپیشه وهنربود. والبته ازاین تا ریخ 
است که يواش یواش سنی پیدا میکند رشدی میکند درکنا رما وا رد مبارزات سیاسی میشود 
که‌به حزب‌توده میرود وهما نطوریکه کیا نوری گفت جزوکا درهای اساسی حزب میشود 
ودرکلیه‌ی مسا ثل مخفی و» عرض کنم که , کا رهای چا پ روزنامه و »عرض‌کنم که , فسرار 
رفقا اززندا ن قصررا وبعدهم فرارخسروروزبه اززندان دژبان بشکل مستقیم که 
رما را دریگ تا مهای به انوا تەی ماتوفته بهرحال ‏ درا ین نما کل ٠.‏ 

س - بله » راجع به آنها مفصل محبت خوا هیم کرد. 

ج - محبت خوا هيم کرد . یکیش هم حسام که حسام هم درکا بینه‌ی مرحوم دکترمصدق فدای 
یک توطئه‌ی حزبی شدوبدون هیچ جرم وگنا هی شهید شد که این اجمالی است . واما با 
خانواده‌ثروتمندی نیستیم کها زثروتمان محبت کنیم ولی یک نکته‌هست که مردم ایران معمولا 
بااین عنوان برادران لنکرانی آشنا هستند وشاید قضاوتها ی مختلفی با شد مشبت و منفی 
ولی نا آشنا نیستیم . بعضی ها ممکن ا ست بشنوند بگویند واخ واخ اینها آدمهای خائنند 
یا نمیدانم : 

س - جا سوس هستند . 


ج - جا سوس هستند . ازاین حرفها ئی که معمولا" به‌آدمهای درستکار صدیق دشمن میگوید 


لنکرانی (۱) - ۹ - 


وبرعکس توده‌های وسیع نسبت به‌مااحترام میکنند چون همه‌جا ما با آنها بودیم. ما لا اگر 
لازم شدبعدا " من اسنادی هست اینجا که روزنا مه‌ها نوشتند , این اجمال زندگی ما . 
منهم » آها ن ببخشید احمدبرادرمن درسال ۱۳۲۸ با ۲٩‏ با دخترمرحوم وجذا نسسسی 
رئيس کل دیوا ن کشورا زدواج میکندکه‌دختر عموها ی انتظا م هستند , 

س - عبدا لله انتظا م؟ 

ج - انتظام اینها پسرعموها یشان هستند.یله دختر عموپسرعموهستند . مادرایین 
خانم هم خانم ایران مخصوص که باجنا ق احمداست» برادرمن»هم سرلشکرصالح است که‌در 
آن حکومت با زنشتها ش کردند این حکومت هم زياد روی حسن تفاهم بااوندارد واحمد 
از تین وفوا چ موی زاین ا ردام بر نایدا ره کی با اه راد 
که‌بزرگترین بچها ش است که لیسا نسیه‌فیزیک است وفعلا" درآ مریکاما فوق لیسانسش را 
گذرانده ودرصددا ست که دکترا بگذراند ونظربها ینکه مدتی سفارت ایران پاسپورتش را 
تمد بدنمیکرده فعلا" اینطرفها نمیتواند بیا بدواین پسرهم ازدواج کرده بایک خانمی 
| زاهالی بابل بنا م فریده‌که فامیلش رانمیدانم واین پسر این فرهاد این برادرزاده 
عزیزمن که اهل قلم است وجوا ن تیزهوشی است‌که اغلب با من مکاتبه سیاسی دارد - 
محا وره‌دا ریم گاهی هم آهنگ هستیم گا هی آن نقا ضا ها ی اجتنا ب نا پذیرجوانی و 
بعضی | زچپ رویها ی فکری گرفتا رش میکند , گا هی معمولا" بین عمووبرا درزاده‌بحث ها 
کش دا رمیشود وبعدهم آخرسر یک جوری باهم کنا ر میا شیم . بله حالا واوهم دوتادختر 
دارد: یکیش بنام شقایق الان باید سه‌چها رسا لش باشد » یک کوچولوهم‌دوما ه پیش تلفن 
زده اسمش یا دم رفته گفت یک دختردیگرهم دارم. پسردیگراحمدبنام کیوان لنکرانی 
است که آرشیتکت خوانده درانگلستان . معماری خوانده واوهم الان مشغول دوره‌دکترایش 
ا ست درلندن . دسر دارد بنام لیلی که هروقت من میگویم میگوید»" بگو لیلا." 
بهرحال که اوهم درلندن رشته دندانسا زی خوانده ودریکی ازموسات‌فرهنگی دانشگاه 
گویا مشفول بکا را ست وقرارا ست که برای تکمیل تحصیلاتش اگرا جا زه‌بدهند ازهفت خوا ن 


رستم ردبشودبياید ازاینجا برود . اینهم مال احمدلنکرانی است . این فشردهای بود 


لنکرانی (۱) 0( 


ازبیوگرافی یک خانواده ساده پرماجرای ایران که نه به‌ثروتی میتوانند تکیه‌بکنند 

نه‌به تیتروعنوانی .فقط یک خوشحا لي دا رند کها زقرا رداد وشوق الدوله‌که تحمیل میشده 
این خانواده وا ردمحنه شدندتاا مروزوحتما " هم فردا خوا هندبود. حالا اگرشما راجع به 

سوابق مطالبی میخوا هید من با میل درا ختیا رشما میگذا رم . ومراببخشیدکه ازشما تشکر 
نکردم اول مقال بخاطرعمل صالح وسالمی که‌انجا ممید ی .۰ 

س - خیلی متشکر م . 

چ - دکترجا ن من غیلی خوفحالم من مولا زبا نم شندا ست میرنجا نم» تملق بلدنیستم 
دریک بیان | زدیدا رت خوشحالم ویک بیان انسانی تر ازاین مراجعه واین فکرابتکا ری 
قشنگ تهیه تاریخ شفاهی ابران که شاید آینده‌ها درمقایسه افکار» عقاید» اقوال 
بتوانند یک نتیجه‌ی سا لمی ازآنچه‌را که‌دراین عصرما میگذردا گر عصرراه۵ سا ل حساب کنیم 
داشته باشند. بهرحال صمیمانه تشکرمیکنم قبول زحمت کردید منهم کوشش میکنم 
بی آ لايش معمولا" هم‌هما نطورکه میدا نند همه بی نوشته حرف میزنم چون دست من 

| رتبا طش با مغزم قطع است معمولا" مقاله دیکته‌میکنم مینویسند ودرفکرآرا یش سخسن 
س - تمنا میگنم. 

ج - وکوشش میکنم که همینطورصمیما نه ۰ . 

س برای تا ریخ شفا هی مشکلی نیست آقا . همینجورکه دا رید محبت میکنید بسیا رخوب 
است لطفا " این راادا مه‌بدهید . 

ج - من ازژان ژاک روسو یک چیز با دگرفتما زلنین دوچیز . ژان ژاک روسو درآن 
بیوگرا فیش بهمه‌ی نویسندگان تا ریخچه زندگی یا ددادکه نقطه فعف ها یشان را هم 
بنویسند ختی میدانیدکه‌گا هی آنجا مینویسدکه کویا مورد تقاضای جنسی هم قرارگرفت . 
حالا بهرمورت » ولی لنین به‌ما یا ددا دکه یک انسان هم ازانتقادبرخود نبا بدپرهیز 


دا شته باشد وهما زا نتقادسالم ازدیگران . من یانوجه به‌آن جسارت ژان ژاک روسو 


لنکرا نی (۱) = =١‏ 


وا ین تعلیم انسانی لنین کوشش کردم تا آنجاکه‌بتوانم آن جوری که‌هستم خودم رانشا ن 
بدهم نه آنجورکه میتوان مردم رافریب‌داد , حالا شمابااین مردی که حضورشما نشستسه 
وموها یش هم سفید شده‌درسنین بالا است جزآنچه‌راکه باها ش بودیم وهستیم ازنزدیک 
یا مشا رکت دا شتیم با شا هدبودیم مطلبی حالا اگرگاهی بعضی ازمسائل نسبت به‌خانواده‌ی 
ما ومداخله مابه‌سرنوشت بعضی ازمسا ئل سیاسی خیلی جا لب باشد این جرم من نیست حوادث 
اینجوری بوده‌که یک خانواده کوچولوئی درمملکت ستوانند یک فرصت بزرگ سیاسی 
بدست بيا ورند . حالا بهرصورت من در خدمت‌سرکا رم . 

باب خالا نع کردم بدا ین ررم کین تین ادا سکف رفا چرم که کون فد که شا 
وا ردفعا لیتهای سیاسی واجتما عی شدید. میخوا هم ازحضورتان تقاضا بکنم که به‌من بگوئید 
ام رمع انوا نگ که شما دران یی رگا فد کوت یه آنا شراط ما 
خا نوا دگی شما شرا یط مذهبی بود؟ 

ج - عرض کنم من دریک خانواده روحانی که‌طبعا " وطبعا " مذهب حا کمیت دا شت متولسد 
شدم ولی من بخا طردا رم پدرمن » من ۷ سالم بود پدرم مرد » آذرئبایجانی بودلهجسه 
هم داشت هنوز وهمیشه من بخاطردارم‌که این مرد بااینکه مجتهدبود وهنوزهم» برای 
ا طلاعتان » درپارک شهر »کنا ر پا رک شهرفعلی یک مسجد نیمه ویرانی هست که 
مسجدجدمن است که هنوزهست بنا م مسجدلنکرانی واین مرد درستکا رهمیشه من یسادم 
هست ما بچه‌بوديیم به این آخوندها میگفت »" سگ ملا ." بااینکه خودش مجتهدود 
درکسوت روحانی بود وهمیشه هم به‌ما میگفت » " اگرمیخواستم رشوه‌بگیرم ناودانهای 
خا نها م ازطلا بودولی تواین اتاق کا هگلی شما رانگه داشتم برای اینکه خواستسمم 
وقتی بزرگ شدید پیشانی تان چروک نداشته با شد :همین | صطلاح خودش بود » "نان آخوندی 
بخوردشما ندا دم بچه‌ها » قلم زدم نان درآوردم. ." واین تربیت روحانی درایسسن 
کا دربود . مبارزه باریا » نظاهر» فراراز .. مثلا" بیینید شما تعجب میکنید یک 


مرد مجتهدی درآن کشورشما دوچیزرا به‌خانوادها ش‌حرام بکند : یکی غذا ی مرد ه کي 


لنکرانی (۱) ی 


طلاق نمیدا دپدرمن ویادم هست وقتی جوادمرحوم شد تو خانه‌ی ما غذا بختند ما درم‌غذای 
مارا علیحده پخضست گفت »" چون بابایتان وصیت کرده بچه‌ها غذای مرده نخورند." 
غذا دا دند به فقرا اینجوری بود دراین کا دربود بله برگردم به سئوالتان . من 
معمولا" حا شیه میروم ولی برمیگردم» گریزمیزنم؛ولسی بله دریک خانواده روحانی 
بوجودآ مدیم وحتی درآن سنین کوچکی هم که به‌ما گلستان درس میداد روی کرسسی 
بزرگی داشت که مارامی نشاند رو کرسی گلستان درس میداد معمولا" هم اصراری:: - 
داشت نماز هنم بخوانیم مسلما". الیته بعدا ز مرگ پدر برادربزرگ من که درآن ایام 
تبعید کلات نا دری بود مجبورشد | زکلات آ مدوسرپرستی ما را بعهده‌گرفت وبا داز 
محبت ها ی اوتشکرکنيم همه ماتا آن حدی که ممکن بود گذا شت مادرسها یما ن رابخوا نیم 
باهمه نوسانات بالا پائین ها بمرورايام که ما رشدميکرديم وبزرگ میشدیم وا 
جا معها یران درتماس بودیم ودوستا ن جدیدی پیدا میکردیم وبعدهم من مدتی درمحضر 
ام ا ا من رما بابها یا تک کنو ما نے اسا ن خا رفا کی 
ااا 

ج ب غاوقاتی. :۰ آین فا گرد رخوم جلوه یون مرحوم خا رقا ئی اا لبامت :من متا سق 
که ازشیخ فضل الله نوری بادی میشود | زشیدجما ل مشکوک صحبت میشود ولی این سید 
بزرگ » این سیددا نشمند این سیدی که تا پنج دا رالفنون خوانده‌بود» ابن سیدی که 
روزها ی مبعث وقتی برای تولد محمجشن میگرفت تما م سفرای کشورها ی اسلامی میا مدند 
بخا طرا ینکه مخا لف تشیع بود , بخا طنرا ینکه صا حب‌زما ن را راسا انکا رمیکرد »بخا طر 
اینکه رو شیوه خودش » من تا ییدنمیکنم 

س - میگوئید با نشیع مخا لف بودیعنی سنی بود؟ 

ج - سنی نبود . تقسیم خلافت راازیک ودووسه وچها ر میکرد. بعنی تردیدی درخلانست 
ابوبکرکه منتخب مردم بودوعمزوعشما ن نداشت ضمن اینکه علي ابن ابی طالب‌راصم 
خلیفه میدانست بدون اینکه به وراشت‌اعتقاد داشته باشد. جالب‌است اجازه 


لنکرانی (۱) 2 


بدهید یکقدری تو این نوارمن راجع به این آدم حرف‌بزنم. 

ی کا اکت 

ج - اولین مراجعه‌مذهبی ما پس ازا ینکه یواش بواش بزرگ شدیم اختلانا تی بابرادر 
بزرگمان پيداکرديم به مسجدا رامنه درخیا با ن شا هپور کها ین حاج سیدا سدا للسسه 
خارقانی آنجا تدریس قرآن میکرد من مرتضی دوقلوی من ومرحوم جوادبه آنجا رفتیسم 
بحا آن جلسه آشنا شدیم . این جلسه | سمش جمعیت قرآنی بود . تزاین جلسه یکیش این بود 
که‌اسلام شاه ندارد جمهوری است » این سیدبزرگوارمیگفت » وضمن اینکه باخرافات 
مخالف بود راجم به صاحب‌زمان میگفت خداگوسفندبسته برای شیعه‌ها ( ؟ ) 

کند وازاین گذشته کتابی درهیئت نوشته بودکه‌تمام تصا ویری را بدست خودش کشیده 
بود » فرانسه به‌نیکی میدانست وکتابی بعدا و منتشرکرد › اجازه‌بدهید اسمش‌ ينادم 
بیاید» ای دا دوییداد ای حافظه فراروبیرحم, "برهان ساطع فی | شبات الصا نع "دراثبات خداازطریق 
قلسفی ونفی بعضی ازنظرات فلاسقه‌ی اسلام » که حتی وزارت معا رف امروز ازنشرا ین 
کتا ب تحت عنوانی که تخطله‌شده نظرات فلسفی فلاسفه اسلام جلوگیری میکرد. در. آن 
کتا ب درا ثبات ایدهآ لیسم گام برداشته ولی تکیه‌گا هش مسا ئل جدیداست » صنا یسیع 
مطرح است , بقول خودش سکتهالحدید , خط آهن واین کتاب یک کتاب‌جا لبی است 
ازناحیه یک روحانی معتقدبه اسلام وبعدهم ا رین کتا ب یک کتابی هم بعداز» البته 
گفتم این سید یک روحانی معتقدبه اسلام وسنت بود ولی با یک درک انقلایی . او یک 
دشمنی آشتی نا پذیربا اقویاداشت. بخاطرمیاً ورم یکروزی معلمی بنام آقای با شی 
شکا یت کردکه حقش را خوردند . گفت »" برومیخ طویله بردا رشکمش راپاره کن حقت 
رابگیر ." وتیپ‌این جوری بود ومعمولا" هم گا هی سئوالات ء می میکردا زبعضسی از 
دا نشمندان که حتی یادم میآید یکروزی ازیکی ازدکترها درونک برده‌بودش . ونشسک 
متخوفت گفت ۲۱۱ ها یت ١آ‏ پیک تسه داز مرگ مووا هن هچنا ن رکه مکی ۰8 


گفت ," حضرت آتا مابه‌ا ین مسا ئل دقت نکردیم ۰ ما دکتر اینجوری هستیم." تیپ این 


لنکرانی (۱) ۲ 


کارها یش . البته‌من نمیدانم چه‌جور تعبیر . میخواستم بگویم کها ین مردیک چنین .. 
حا لا چون میخوا هم درباره ...بعداین مردبااین خصوصیات دردوره‌ی چها رم وکیل مجلس 
میشود . در :. :ای جمهوری طرفدا ری ازجمهوري میکند به‌ا ین عنوان که‌ما بین جمهیوری 
انگلیسی : ۰-۲ ,تانگلیسی مخیریم جمهوریش راانتخاب کنیم بنفع مااست کسه من تصور 
میکنم حق بااوبوده . وبعدهم ازمجلس چها رم بیرون میآید بعدهم دریک محفلی به 
رضا خان وا عما ل ضددینی. اش وجنا یا تش اشارانی میکندکها زقرا رسرتیپ بوذرجمهری بقول 
مردم سنگلج کریم تونتاب که بعدشد سرلشکردستگاه رضاخانی وشهردار شد اوبه‌رضا خان 
گزا رش میدهدکه سیداسدالله‌خارقانی درمحا قلش نسبت بها علیحضرت اسائه ادب 
میکندوا زا ینکه بها کی ها نفوذی دا رند نا راضق است ومعتقدا ست اینجایلاد کفراسست 
بلادا سلامی نیست وضمنا " تبلیغ جمهوری میکند. دوخاازبا ران مرحوم حاج سیداسدالله 
بعدها برای ما گفتند , " وقتی خوا ستندش‌به‌کا خ سردرسنگی مابااو رفتیم. گفتندهنوز 


کاخ سردرسنگی تما م نشد ه‌بود بنا کیش . نشستیم اتا ق استظا ر شاه واردشد ؛ این رجب 


آقا وقشی این داستان را میگفت آنچنان دچا رتهییج واحساا ب‌بودکه هنوزا شنسسک‌از 
چشمش جا ری میشد .. گفت »" این سیدبزرگسواربه‌پای شاه بلندنشد گفت سید چس را 


بلندنشدی ؟ گفت اگرپادشاه اسلام بودی به‌پایت‌بلندمیشدم . شاه عصبانی شد 
شروع کردبه‌خدا وپیغمبرفحش دادن . گفت عصایش رابرداشت وگفت سسب بنی تقیه 
عقیده‌ندا رد عصا راگذاشت رو شانه‌ی شاه . شاه هم انداخت زیرلگد بقدری کتکش زد 
که‌ازحال رفت وبعدفرستا دندش‌به فومن رشت ۰ بعدا زچندی که ازاین تبعید این 
مردبزرگوا رمیگذرد یک روزی عيدگاهي یانوروزیا یکی ازاین اعیاد مبعث بهرحال شاه 
به‌سید بهبهانی میگوید ۰" آقااین سیدبخا طردینش تبعیدشد هیچکدا م 7 مدیسد وسا طت 
بکنند؟" آنها میگویند کج اعتقاداست . ولی دستورمیدهدسیدیرمیگردد وبا زمیا سددر 
همین مسجدا را منه‌آنجا شروع میکندبه‌تفسیرقرآن . وضع مالی این سید .. 


س مب در مسجدا را منه ؟ 


لنکرا نی (۱) - 1۵ - 


ج -ارامنه درخیایان .. 

س - تفسرقرآن ؟ 

ج ‏ تفسیرقرآن . یک مسجدی بودحا ج حسن ارمنی ساخته بود .. 

س - بله 

ج - ارمنی مسلمان شده‌بود مسجدبا خته بود . ما آنجاشاگردا وبوديم اولین ضرسه‌ی 
ضدخرا فا ت در مفزمن وبرادر‌ها ی من ازناحیه سیدا سدالله خارقانی آن مردیزرگبیوار 
بودکه من به اومدیونم که حتی ماهم‌رو آن خصوصیاات جوانی افتا ده‌بوديم تومحافلی 
که صاحب زما ن دروغ است واسلام شاه نداردوبعدهم کتک خورديم تومسجدشاه ازمقسدسین 
و تالا ... وبابرادربزرگما ن اختلافما ن شد تاحد جدائی حالا کارندارم. 
س شيخ حسین ؟ 

ج - بله . حتی من یادم میا ید برادربزرگ من با همهاختلانی که‌یباحاج سیداسد لله‌خارقانی 
داشت میگفت | وتا ریخمتحرک اسست ." من اولین باراسم آستیاک آخرین پادشاه 
ما درا ازا وشنیدم. ویا راجع به مادرکورش کبیروتاريخ ایران اوبرای ماتوضیح داد 
اینهارا من بشکل فهرست شما بعدتنظیم بفرما شید .. 

س - خوا هش میکنم اینها | همیتی ندا رد . 

ج - آهان گفتم . بعداین مرحوم خارقانی آمدآنجا وتفسیرقرآن میکرد ویک جمعیت 
هشتا دهفتا دتا ئی هم بیشترنداشت بنام جُمعیت قرآنی " واین جمعیت میگفت اسلام 
شاه ندا ردوجمهوری است . 

وتان چنال ا ست اقا 

ج- این درحدود سال ۱۷د ۱۳۱۶ است‌که من خودم درسنین شا نزده‌یا هفده‌سالگی بودم. 
س - یعنی درزمان رضا شاه اینکا ررا میکرد؟ 

ج - بله ,بله . بله بعدازاینکه آمد .. بعدهم من یادم میا یدکه سیدوضع مالیش خیلسی 
بهم خورده‌بود ما میرفتیم مشتی اسما عیل بقال ومیرزا علینقلی خیاط وقلیخان کار مند 


لنکرانی (۱) س 1۶ - 


قورخانه ورجبآقای رزاز میرفتیم خانه‌اش روزنا مه‌کهنه‌ها یش را میبردیم برایش 
میفروختیم یک من دوقران یا یک قرا ن خرجیش‌رابها ومیدا دیم این مردیزرگسوار . 
آنوقت شما برای سرعت انتقا ل ودقت‌این مودهم دا ستانی برا يتان میگویم . روزنا مه 

ا طلاعا ت برده‌بودندبخواند . دریکی ازصفحات روزنامه‌اطلاعات یک انگشت دستی کشیده 
بودکه چیزی راتبلیغ میکرد . وقتی که همه روزنامه را میخواند زیرآن انگششست 
میتویسد , " این انگشت بااین دست‌بی تناسب‌است ." دقت وحدت ذهن یک مرد »۸ ساله 
دق بنرا د یری ۲ ی | تابن شتا ق ا ی ما تیا نک سرد 
۰ سائنه روحانی یک روزنامه بخواند ازلحاظ زیباشی شنا نی وهنرعدم تتاسب‌انگشت 
رابایک دست تو روزنامه اطلاعا ت مد نظربگیرد. واین مرد تا آخرین لحظه حیا تسش 
نوشت .خیلی چیزنوشت یک مقالاتی راجع به تعدد ازدواج دراسلام نوشت . 

بله » بعدهم البته کتابی دارد بنام " قضاو شهادات که باصطلاح نوعی همیسن 
ولایت فقبه خمینی است ولی دریک بیان رساکه معتقداست قوانین اسلامی جوابگکوی 

نیا زمندی ها ست احتیاجی به قانون مدنی نیست . من قصد دفاع ازاین سیدومعتقد .. 
میخوا هم یک چهره‌ی گم‌شده‌ای رااگرتوانستم . 

س- خوا هش میکنم کا میکنم. 

ج - میخواهم دعوت کنم مورخین بشنا سندش . 

س د دا ریدتوصیفش میکنید آنچنان که بود . 

ج - مردگنده‌ای ازدست رفت . کتابی نوشت بنام " قضا وشهنادات که درآنس] 
با فطل فقوا شین اسلانی راطع سکتدکه شیاه نکی وجوانگی افر نیا زی کے 

قانون مدنی ندا ریم . خوب .. وبعدهم این سیدازشهربانی آمدنذ یکشبی یادم هست 

ازکا رآگا هآ مدندکه آقاتفسیرقرآن چرا میگوثی ؟ آمدجمع کردکه بی غیرت هاجلسوی 

قرآن تان راهم دا رندمیگیرند. یک سیدخیلی رشیدی بود چون چیزی ندا شت معمولا" 


با .. زنش با اومخالف بود» پسرش آن خارقانی که دربازرسی وزارت فرهنگ بود 


E )۱( لنکرانی‎ 


قطع ارتباط بااوکرده‌بود البته مریدقای گردن کلفتی هم داشت علی آبادی دادستان 
دیوان کشوراز مریدها یش بږد» دکترمحمود خان شیمی درمحضرش حاضربود که من یکسروز 
یادم هست این سید» من مموصا " بزرگوارمیگويم برای اینکه‌من به شخصیتش احترام 
میگذارم , به‌اصا لتش » به پا کیش والا آن تفکرنمیتواند بزرگوارباشد . بهرصورت 
یک سیدیاک شکا یت کرد ازبرونشیت وشروع کردتوضیح داد مشکلش را من خوب‌بخا طر 
اھ که وکر مرد خا ن کی کف حفر ت افا آ ین فو فیک فاا بے رر ت 
دا دید شبیه توضیحی است که دکترامیراعلم استادمابرای ماداد." گفت »" میدانم 
چسه, چهیخورم؟" گفت »" میدانم سینه‌ام چش‌است برونشیست‌دارم." که 
یه اب نا ت می کین سوه به ا وبا م وا که مها قان تفن خنات 
به‌ما شما غیرت ندارید اینجاا گر مملکت اسلامی است قرآن هم با یدیا شد حالا بهرصورت . 
این سیدمردی بودکه توا نست یک تغییرجهت فکری دینی به من وبرادرم مرتضی مخصوصا " 
کمتر رو جوادبدهد وراه بازکند برای بهتراندیشیدن ورها ثی کافی تروکلی ترازایسن 
مسا ثل القاشی تقلیدی سنتی خانواده 

س - برا درشما احمدهم توی این جلسات شرکت میکرد؟ 

ج نه من 

س ¬ اوشرکت نمبکرد . 

می قى و ودنم متا جوا ددرا ن کا درخ رتا نی ماه ا افا رتا 
کردیمو خودمان راازآن .. یواش‌یواش‌تاسان ۱۳۲۰ من یواش یواش‌دیدم فارغ‌شسدم 
ازتما م آن اوها م وخرافاتی که این مفزکوچولوی مارااحاطه کرده‌بود مانع تجلسی 
ورشدونموبود . بهرصورت » من | زشما خوا هش میکنم اگرفرصت کردید راجع به خارقانی 
تحقیق کنید تحقیق نشده چون بعدا زمرگش زیرجنازه‌ش ۲۰ نفربیشترنرفتند 

س - چهزمانی مرد آقا؟ زمان رضاشاه بود؟ 


ج - بله »بله زما ن رضا شاه بوك .. 


لنکرانی (۱) - 1۸ - 


س - قبل ازشهریور ۲ ؟ 

ج - قبل ازشهریوره۲ مرد . تقریبا " با یدیه‌شنا عرض کنم نزدیک ها ی ۱۳۱۸-۱۹ مرد و 
زیرجنا زه‌ا ش هم کسی نرفت بعتوان مردی که وهابی است . حالا » این راخواستم 
به‌شما بگویم که من ازچه‌تا ریخی گسستم › بریدم نجات پیدا کردم ازآنجا که تحمیل 
میکردندبه مفزم مقدمه‌اش اینجاست . 

س - که علاتمندکردشما رابه‌فعا لیت ها ی سیاسی . 

ج نه »نه فعالیتهای سیاسی فاداشتیم . حالا من راجع به فعا لیتهای سیا سی خودم .. 
س - شنا | زهما ن زما نی که‌توی این جلسات تفسیرترآن میرفتید فعالیتنای 
سیاسی تا ن راهم دا شتید ؟ 

ج - بله »| زهمانجا . 

س - خوب پس لطفا " بفرماشید ببینیم که فعا لیت سیاسی واجتماعی شما چه‌سوابقسی 
داشته وچگونه آغازشده؟ 

ج - حالا اجا زه بدهیدمن ازیرادربزرگم شروع کنم . 

س - شیخ حسین ؟ 

ج - شيخ حسین ۰ 

س - خوا هش میکنم . 

ج - ببینید اینجا کتابی است بنام " انقلاب اکتبروایران " .این ازنشریات 
حزب نودها ست را جع به تاثیرات‌انقلاب اکتبردرایران . اینجا قسمتی است راجع به.. 
س - این کتاب درچه‌سا لی منتشرشده آقا؟ 

ج - الان عرض میکنم حضورتان . ازانتثارات شعبه تبلیغات حزب نودها یران ۱۳۴۶ . 
س - پس | ین درخا رج ازایران منتشرشده . 

ج - بله ,بله. حالا این کتا ب یک تيکه‌اي دا ردمیخوا هم بدا نیدکها زچه‌تا ریخی ۲۰۴ 


این جالب است‌برای شهیه‌کننده تا ریخ شفا هی ایران که بیشتربا چهره‌ها آشنا بشوند . 


لنکرا نی (۱) - ۱ 


این قرا ردا دوئوق الدوله معرف حضورتان است ؟ 

ا 

ج - قرارداد۱۹۱۹ و كاتس وئوق الدوال فو احمدعلی ای ست‌اینجا در 
این کتاب مینویسد»" احمدعلی سپهرمورخ الدوله درسالنامه سال ۱۳۴۵ مینویسد 
انتشارمتن قرارداد موجی ازاحساسات خشم آلودملی برانگیخت وتدریجا " نفرت عامه 
چنا ن بالا گرفت که‌با لاخره تمام قشرها وطیقات مردم رافراگرفت . اولین کسی که در 
تهران لوای مبا رزه برافراشت‌شیخ حسین لنکرانی بود که عده‌ای ازدوستا ن رایه‌منزل 
خویش دعوت کرد وقیام عمومی راعلیه قراردادانگلیس وایران طرح ریزی نمود .جلسات 
منزل شیخ حسین لنکرانی متناوبا " تشکیل میشد. به ابتکاروی مسجدترکها با اجا زه‌ی 
امام جمعه خوثی دراختیا رآزادیخوا هان قرا رگرفت ؟ این نظری است که مورخ الدولسه 
سپهرپسرسپهر معروف مورخ ناسخ.التوا ریخ نوشته بنایراین میتوانیم بيائیم به آن 
بحث‌اساسی مسئله برخوردخانواده من درمساثل سیاسی , آقاعموی من بنام جعفرلنکرانی 
که ازتجا ر» چون این راهم ضنا "بگویم که. من پدربزرگ من بعدا زمرگ مادریدرمن که 
سرزارفته میآید درتهرا ن دخترمیرزاقاسم روزنا مه‌فروش را میگیرد 

س - میرزا کا ظم؟ 

ج - میرزاقاسم . میآید روزنامه‌فروش را میگیرد وازآن زن دو مش که گویا چها رپسر و 
سه‌دخترمیما نندکه اینها عمه‌های من میشوند کها ینها تا جربودند ایشهادرعیسن اینگسه 
عنوان روحانی دا شتند ولی شغل تجا رت‌دربازار داشتندکه عموی من جعفرلنکرانی دقتر 
مشروطیت سنگلج پیش اوبوده » جزء مشروطه خواهان بوده وبدرمن بعدازکودنای ۱۲۹۹ و 
گرفتا ریها ئی که برای برادربزرگ من معمولا" پیش میآمد من این رابخا طردارم که 
یکروزی سرتیپ محمدخا ن درگا هی اولین رئیس شهربانی کودتای ۱۲۹۹ که پدرمن طسق 
معمول به اوگفت »" اوقول پسرم." وقتی پیش پدرم آمد پدرم گفت »" محمدضان 
ناشن که ها که سوه 
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ج -اوتول » یعنی پسرم . ترکها اوقول به‌اوگفت »" اوقول ." باصطلاح خیلی همم 
میتوا ن گفت تحقیراست هم تحبیب حالا بهرصورت » اوقول پسرم. گفته بود." حاچج 
آتسامن رئیس شهربانیم حالا با زبه من میگوشی اوقول : گفته بود ." پسرجان 
توهما ن ا وقولی ." یاآنجادادزده بودکه من اگرفریادبزنم» ازآن حرفهای قدیم» 
شرق ورب عالسسسم را خیرمیکنم که ناآگاه بخاطردفاع ازپسربزرگسش 
که‌درقرا ردا دوا رد شده مرتب به زندا نها میرودومیا ید کشیده‌شدتو دفاع ازپسرش بسبه 
مسا ئل سیاسی ومن یادم میآیدکه مرحوم مدرس , ما بچه‌ها خیلی کوچولوبوديم توصوض 
خانه تو خانه‌مان آب‌بازی میکردیم یک سیدبلندبالائی بمنزل ماآمد ومن یاد م‌هست 
با پدرمن خلوت کردند وبنابودیرای یک حادثه‌ای‌که من‌نمیدانم چه بود بازارها را 
تعطیل کنند حالا راجع به جمهوری بود حالا چه‌بود من نه‌میخواهم » من همیشه یادم 
هست سنین بچگی اطلاعا ت درهمان کادراست‌نه امروز . حالا امروز شاید بدانیم. 
س ‏ مسلم است . 

ج - اينهم یادم هست . حالا بهرحال پدرمن این شکل بود ولی برا دربزرگ من هما نطور 
که خواندیدوخوانديم ونوشته شده اولین کسی که درتهران عليه قراردا دوئوق الدولسه 
پا بمیدا ن گذاشته بود که‌البته بکرات‌به زندانهای نمره‌یک ودورفته حتی یکیسار 
هم سرتیپ‌درگا هی را کتک زده درزندان که مرحوم عبده که قاضی عدلیه بوده شکا یست 
درگا هی را غیرموجه تلقی میکند. اوشکایت میکندکه رئیس ‌شهربانی رادرحین انجتام 
وظیفه با عصا زده . حالا اینها وبعدهم بعدا زاین قراردادمیرسدبه جنگ ا ول جها نی 
عده‌ا ی | زروحانیون وشخصیت ها ی عراقی که باانگلستان در محل دربندادمخا لفت میکنند 
دربین النهرین به تهران مرآیند . ازجمله کسانی که‌میا بند سیدابوالقاسم کاشی است 
ومرحوم خالصی بزرگ که از مجتهدین سرشنا س بغداد است بین النهریین است نجف‌است 
هرچه‌حسا ب کنید » آ ن حوزه دینی آنجا ۰ چون من کوشش میکنم‌این حوزه دینی راتا آنجا ئی 


که بتوا نم این عنوان علمیش راحس‌ذف‌کنم ازاینجا » قصد دهن کجی به علم دارم 


لنکرانی (۱) کا 


چون آنچه که آنجا تدریس میشود وهم است‌نه علم . حالا بهرحال » حوزه‌ی دینی میا بند 
اینجا وجمعیتی تشکیل میشود درتهران بنام " مجتمعین مسجد شاه" که درایسسسنن 
مجتمعین مسجدشاه مسا ئل قرا ردا دوثوق الدوله ومخا لفت باقراردا دوشوق الدولسه 
ومظالم انگلستان ومیتینگ ونطق , عرض‌کنم ؛ را هپیما ثی مدا رس که من خوب‌بخاطر 
دارم که مایواش يواش که بزرگ شدیم. به‌ما میگفتندکه شمابچه‌های دوسه ساله بودید 
که کوچولوبودید با مدا رس بردیم تان بیرون واین تصنیف را میخواندید," آه ازظم 
انگلیس دل ملت پاره." حالا این تدارکات مجتمعین مسجد شاه میدیدندکه شها 
درمسجدشاه پسرخالصی سخنسرانی میکرد وروزنامه‌ای دا شتندبنام اتحاد اس لام 
که برادرمن مدیرش‌بود آشیخ حسین لنکرانی که البته مبارزات سياسي دائتند 
داستانها طولانی است . درجمهوری اینها پرچم ضدجمهوری برافرا شتند که درشت 
سال پیش » دوست دا رم بدانیدشما . این مقاله رایک مرد روحانی درشمت سال پیش 
درایرا ن مینویسد من این را درخدمت شما میگذارم که بدانیدکه این فتوکپی شده این 
مقالسه .. 

س بلهء, من فتوکپی ازآن میگیرم وضمیمه نوا رمیکنم, 

ج - بسیارخوب . این مقاله درشور ۱۲۰۴ یعنی درست شصت سا ل پیش بوسیله‌ی برادر 
بزرگ من درایران منتشرشده باتیتر ایران - انگلیس , لندن وتهران . اینجا نکته‌ای 
که » من همهآ ن را نمی خوانم‌میخوا هم بیینیددرک یک روحانی باسا برروحا نیون چقدراست 
میگوید ," سبحان الله › آنهاثی که دیروزا ستقلال هم برای ایران نمیخواستند امروز 
یکمرتبه جمهوری طلب شدند. این مطب مسلم است که رژیم جمهوری آزادی تام مید هد 
حتی دردیانت .۰" ببینید چقدرتضا دا ست‌بین تفکریک روحانی با روحا نیت امروز. او 
طرفدا رآزا دی مذهب است دردولت . درمما لکی که رژیم جمهوری حکمفرما است برخسلاف 
رژیم‌مشروطه تبلیغات آزاداست حتی برای سلطنت طلب‌ها . ولی درایران ازیکطسرف 


حریت دینی جا معه نهد ید میشود » درب مسا جد بسته‌میشود وازطرفی نه‌تنها مخا لفین بلکه 


لنکرا نی (۱) - ۲۲ 


طرفدا را ن حقیقی وجدی جمپوری ملی بعنی آنهاشی که درقضا یا فقط ازنتطه نظرا جتماعی 
وا ردوحاضرنبودند موافقت خودرا همه‌جا مطا بق دستور اج راکنند حق اظها ریک کلمه 


واجازه بیان نظریه‌ی خودراولو به‌کنایه ندا شتند ."الا من این مقا له که‌شمت سال 


پیش بقلم مردی بنام آشیخ حسین لنکرانی»مسئله برای من برادری مهم ند ت 
اینقدرتمرین دارم تربیت دا رم که اگرروزی یکی ازبرادرها یم درجهت منافع ملت‌قدم 
بردا رد شخصا " به‌شماخائن معرفی اش کنم . 

س - کسسه‌قدم برندارد . شما گفتید قدم. بردا ر“ .. 

ج - قدم بردا رد برخلاف منافع خلق . 

س - برعلیه 


ا کا ا ری مم وی و را ھا وة کم ا ری 5 ار 
مینویسیدشما ومردی بنا مآشیخ حسین لنکرانی تمادفا " برادرمن است 

س - خوا هش میکنم, 

ج - شصت سا ل پیش این مقاله را مینویسد وآزادی دین ازسیاست را مطرح میکند . حالا این 
راهم من تقدیم میکنم. 

س - من این راضمیمه نوارشما میکنم . 

ج - بعدا زاینکه این مقاله منتشرشدکه این مقاله بعدا زکودتای ۱۳۹۹ و فوسستای 
جمیوری است . درایران حادشه مشئومی رخ داد. اینها ببینید دریک خانواده‌ای که 
مستمرا ۳ مسا ئلی ادامه دارد طبعا ۲ بچه‌ها » کوچولوها محل فا گردها ی کلاس اول که 
مرتب با مسا ئل آشنا میشوند تا میا یندبالا ماخوب بطور پیگیر چون درا مورمبلکتی و 
سیا ست ومسا ئل ملی مشا رکت داشتیم لاجرم مساشل | زطفولیت باگوش ما با خانواده .. 
بعد بعدا زاین غوغای کودتای ٩٩‏ مدا خله‌ی آمریکا تازه نفس درسیاست‌ایران ومذا کرات 
نفت ومریضخانه.انگلستان بوسیله نمرت‌الدوله پسرفرمانفرما نقشه‌ای طرح میکند 


به‌این معناکه درخیا بان آ شیخ هادی واقع درخيا با ن سپه سقاخانه‌ای یبود ه وشايع 


لنکرا نی (۱) - ۲۲ - 


میکنندسقا خانه معجزه‌کرده‌و کوری را شفاداده وگروه گروه‌مردم‌میروند آنجا وش ع 
میبرندوروشن میکنندوگوسفند میکشند |سفنددودمیکنند صلوات میفرستند کور 
میخوا با نند میگویندشفا پیدا کرد نهرا ن به‌حرکت درمیاً ید برای کسب فیض وتبرک جستن 
ازاین سقاخا نه . درچنین شرایطی انگلیس قنسول آمریکای احمق بتحریک عوا سل 
انگلیسی که نصرت الدوله فیروزدرراًش‌بوده برای تما شای این سقاخانه‌ی معجزه‌گر 
دعوت میشود . دوربینش راهم میگویند باخودت بیاور. همینکه آنج‌اشروع میکند 
که عکس بگیردعوا مل تدا رک شده. دا دمیزنند زهرریخت توسقاخانه وهای بابی وآهای 
بابی » اراذل واوباش دنبال درشکه ما ژور ایمیسسری میدوندوسنگ وچوب وچما ق 
دم این خیابان سپه فعلی یک خیابان قزاق‌خانه قبلی ازپادرش میا ورند . میبرندش 
مریضخانه احمدیه آنجا وقتی تورختخواب‌بوده سیدی بنام سید لب شکری میس رسد 
آنجا یک چماق هم میزندتوسرش ومیگوید »." کشتم قاتل جدم. را." ازاین تاریخ 
روابط آمریکاوایران نیره‌میشود برای اینکه انگلستان نمیخواست این رقیب تا زه‌کا ر 
به‌میدا ن بیاید , به بهانه قتل ایمبری کودنای نظا می میشود » حکومت نظا می درتهرا ن 


برقرا رمیشود . 


روا بت کننده : آقای مصطقی لنکرانی 
تاریخ مصاحبه : ۱۲ سه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : وین - اطریش 

مصا حبه کننده :> ضیاء صدقی 


نوا رشما ره 2 ۲ 


ج - که بله میدانیدکسه دراینگونه مواقع دیکتاتورها فرمتی دستثان میاآید یک 
چیزکوچکی رابهانه میکنندتا مقا مدیزرگ ضدملی شا ن راانجا م‌یدهند به‌یهانه‌ی قتسل 
ایمبری کنسول آمریکا وحفظ شئون دولتی یک حکومت نظا مي برقرار نیکنشد 
شبا نه‌مجتمعین مسجدشاه زا تبعیدمیکنند ازجمله برادرمن سیدرفا فیروزآاسادی 
خالمی زاده‌و تعدا دی ازمسجدشا ه ومنازلشا ن گرفته‌میشوند با گا ری میفرستندشان 
به کلات نادری ودرواقع به بهانه ایجادا منیت فرمتی بدست میا ورند مخا لقینجدی 
سیاسی شان را ازمحنه خارج کنند. البته برادرمن تبعیدمیشودا زاینجا به‌کسسلات 
نادری که حالا داستان دارد آنجا قراربودهاینها را بکشند اینهم یک جمله‌ی دیگرب‌از 
به‌شما بگویم که‌ببینید نا گزیر مطا لب اگرزنجیروارمطرح نشوند گاهی ناآگاه خودشان 
را میا ندازند وسط . این پدرمن که رئیس روحا نیون قفقازی مقیم ایران بود وضنن 
اینکه مجتهدمحل بود واین ننه شاه ملکه ننه»کنه امطلاحا " ملکه مادر میگویسد 
ری رفا ن کے آ ووا کح یرو کف تیه این یریخ ری ا افا دة 
که چندتابرادرداشت آهل محل جمع میشوند این نیم تاج خانم رابرای رفاخان قزاق 
خوا ستگا ری میکنند که دا ستا ن طولانی استابنطوزکه مادرمن میگفت میگفت ۰" من 
تازه حسین راداشتم یعنی همین پسراولم راداشتم واین خانه سنگلج راھ مم 
پی ریزی میکردند , آ مدند پدرتان عقدکند نیم‌تاج خانم رایرای رضا مان . 


كق و بر همرنط ور اخم آلونش ته رود 


لنکرانی (۲) ا 


بدرتا ن گفت رضاخان توچراهميشه بداخلاقی ؟ گفت "ما اخلاقما ن است‌حاج آقا ." حالا 
واین بگیرویبندها وقتی مینویسندبه کلات گویا تممیم کشتن برادرمرا یکعده‌ای دا شتند 
ازقراری که ما شنیدیم‌ملکه‌ننه‌ممل» این رضا خان راهم درطفولیت ممل میگفتندیه‌او 
بچه کوچولوبود » را میبردقایم میکند . رناخان که میا ید میگوید »ممل کو؟ "میگوید, 
" گوشت‌راازناخنن جداکردن چه‌مزه‌ای دارد؟" میگوید:" بداست ." میگوید»" تو 
پسرفلانی راکه‌ما را عقدکرده فرستا دی کلات میخوا هی بکشیش ومن ممل رانمیدهمسم 
تا دستوریدهی که این کا رانجا م نشود." که‌البته دادمیزند." شمانمیدانید اذیست 
میکند." بهرحال , اینجا هم مسئله به‌ا ین شکل خاتمه پیدا میکند چون سنگلجسسی ها 
بارضا خان هیچ قسسم سرآشتی نداشتند چون تمام دوران بدیختی وادبا رش درستگلج 
سایق پارک شهرفطی است . آنجا مثلا" منزل منتظم الدیوان به اسبها یش‌رسیدگسی 
میکرده درآنجا منزل شفیع خان پدرسرلشکراسمعیل خان شفائی آنجااردنانس 
بوده که اسعیل خان رابزرگ میکرده › آنجاتوخانه ها رتون ارمشضی سرعرق خسوردن 
وپسته زیادی برداشتن قمه میزنند اینجاش قمسه میخ ورد ازیک سسردی 


بنام داشی .بفد هم این سنگلجی ها من یادم هست تا آ خر این‌شترها را میخوا ندند + 


ساره کوره ماه نمیشود رضادبوری شادنمیشود 
خیال نکن توثا هی نه همان رضاسیا همسی 
اينه که سرت گذاشتند سره سرت گذاشتسسد 


اینها مطا لبی بود سنگلجی ها میگفتند حتی آن ایامي که با را ن‌زیا دما مد میخوا ستنسد 
هفت کچلون فراهم کند,ییکی ازکچل ها راهم رضا کچل را مینوشتند آویزان میکردنشد 
به‌دیوارخانه‌ها . حالاء سنگلجی هابااین سوابق که فرض‌کنید یک حیاطی یااتاقی 
بودتوکوچه منتظم الدیوان بنام "عروسی‌خانه " که این خانم‌ها ی مها جرقفقازی جع 
شدند یکی لحاف‌داده بود یکی تشک داده‌یود یکی پتوداده بودکه این عروس ودا مناد 


ندار شب حجله‌شا ن راتوآن خانه بگذرانند . بعدیکی ازعللی هم که رضا خان سنگلسیج 


لنکراتی (۲) بت ۴ 


را با خاک یکسان کرد این بودکه تا ریخ زندگیش را ازبین ببرد چون سنگلجی ها هرگ 
آشتی نمیکردند . میدا نستند یک قزاق سوادکوهی بیسواد بې کس وکا ری با یک کودتای 
انگلیسی آمده سرکا روشاه شده وداردستم میکند مال مردم را میدزدد .لا قل برای 
اینها مسئله حالا حق داشتندیانداشتند من نمیدانم سنگلجی ها . حا لا بهرصورت » روی 
این سوابق بودکه یک آشنائی اینجوری ایلی وفا میلی وقبیله‌ای هم بود . مشلا" من 
یا دم هست که | میراسلان خان باجتاق شاه‌یایایای من صیفه‌ی برادری خوانده بود 
ما میگفتیم خان عمو یادکترسعید خا ن لقمان الملک‌بایابای ما حاج زاده‌هایش بهم 
میگفتیم عمودکترمثلا" . اینجا زندگی است نمیدانم آن گذشته بود . حالا.بعدازاین» 
برگرديم به بحث‌مان » حادثه ماژور ایمبری وعرض کنم که کشته‌شدنش وحادثه سقا- 
خانه‌ی خیا با ن 7شین‌ها دی وحکومت‌نظا می کودتاچی ها موفق میشوند آزا دی راسرکسوب 
کنندو مسلط بشوند ولی درخلال این اوضاع وا حوال که درجاده شهرری بها مطلاح دیروز 
شاه‌عبدالظیم درشترخان معروف که بعدها اصنرقاتل راهم ازآنجاگرفتند ازقرار 
مردم شباتی با رهگذری یاسا ربا نی به‌بچه‌ای تجا وزبه‌عنف میکندوپوست مورت بچه را 
میکندکه خوب شناخته نشود ومیرود. رضا خان ازاین حادثه سخت‌برآشفته میشود با 
اینکه سردارسپه است » فرمانده کل قواست» وزیرعدلیه نیست , اینجاجالب‌است 
این نکتهکه میخوا هم به‌شما عرض‌کنم. شا یدنتیجه‌اش این مسئله جالب‌است اگرخسود 
موضوع زیا دشنیدنی نباشد. خلامه دستورنظا می ما در‌میکندکه قاتل راحتما " بیدا 
کنید . حالا بحق یاناحق. تجس میکند یک مردی رابنام قائل پیدا میکنند برخسلاف 
تشریفات قا نونی توسبزه میدان سرش را میبرند . برادرمن مقاله‌ای مینویسد . مینویسد » 
" مردم ایران دیکتاتوری هميشه ازجا ی خوب شروع میشود . اول یک قاتلی رایرخض لاف 
قانون میکشند تایتوانند سرمردم درستکا رراهم برخلاف‌قانون بیرند. ما عدلیه‌دا ریم 
قانون داریم . این عدلیه بودکه باید این قاتل را میگرفت محاکمه میکرد طبسق 
ماده ۷۲ میکشتش وینابراین اجازه ندهیدکه دیکتاتوربنام انتقام ازیک قاتل 


لتکراتی (۲) 2 


زمینه‌ی دیکتاتوری فراهم‌کند:که البته بعدازاین مقاله هم چندیاه درورامین مخقی 
بود. حالا », این خانوادەما بعدا " زمان رضا خان برادرمن تبعید میشودبه‌شهریسار 


نزدیک تهران ودرشهرآ با دآنجا یک ده اجا ره میکندوفلاحت میکند که البته داستانها 


حا لا اینها جزو حکایات است وب این وسط ها من ومرتضی برادرم به اولین 
آهان اولین گرفتاری من ویرادرها یم من ومرتضی برادرم که دراین جمعیت قرآنسی 
سیداسدالله خارقانی بودیم بایک بی با کی قابل سرزنشی اینجا آنجا علیه ملطنست 
عليه دزدی ها بحث میکرديم بدون اینکه بعنوان دموکراسی آزادیاشیم محبت از 
یک آزادی میکردیم که ثاید معنی اش‌راندیدانستيم وازجمهوری ای دفاغ میکردیم 
که ثایدیری اسلام میداد ولی خودجمهوری را . حالاء من به شما گفتم من کوشش میکنشم 
هما نطورکه بودم خودم رابه شمانشا ن بدهم . 

س - خواهش میکنم حتما ". 

ج -اشه آنطووکه‌شما خوشستا ن بیا ید یا دیگرا ن.. 


س ته آن مسکله نیست | صلا" . 


ایرانیان که فرکیا ن آرزوکنند با یدنخست کا وه خودجست وجوکنند 
عدلی بزرگ بايد ومردی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی ! وکنند 


| ينها را مینوشتيم به درودیوا رها ی کوچه‌ها ولاجرم مردی بنام شریعت سنگلجسی 
که بنام آخوند شب پنجشنیه مغروف‌بود آخونددولتی بود شبهای پنجشنبه چیزمیکردو 
دشمن قسم‌خورده مرحوم خارقانی بودوا زنزکرها ی مختا ری یودوما هم به‌این مناسبت 
جنگ داشتیم وبرا دربزرگ منهم که مدتی تقویتش مییکرد سرحما یتش ازرضا خان جداشده 
بود کزا رش میدهدبه شهربانی که‌حضرت اجل شرفیا ب‌شدم "» این راخوب‌بخاطردارم 

که وقت حضرت اجل اضق ازملاقا ت‌بود. مقصود از مزا حمت اينستك سه 


برادران لنکرانی که‌یزشما معروفند اینها جمعیتی درست کردندمیگویند اسلام شا ه‌ندارد 


لنکرانی (۲) - ۵ - 


واموال مردم رایاید به آنها پس‌دادومن ومرتضی براذرم من مدرسه امیرمعزی هم درس 
میخواندم هم ناظم بودم » مرتضی برادرم‌هم مدرسه مولوی تدریس میکرد صبح من و 
مرتضی بچه‌ها ی شانزده هفده‌ساله‌راگرفتندیردند» بردند شهربانی . من یادم هست 
خیلی ترسيده‌يوديم . اولین آشنائی ماهم بااین رفقای ۵۲ نفردرزندان شهربانسی 
بود » ایرج اسکندری ۰ رادمتش وتا یرزندانیها . چندماهی ما آنجا بوديم که یوسف ‏ 
بهرامی که واقعا " مردی بودکه نسبت به خانواده‌ی ما همیشه اعترام میکرد من و 
مرتضی راخواست گفت »" آخر جوادکه‌تازهاززندان آمده بییرون ." بوادراهسم 
آنموقع گرفته‌بودندش که‌توبایشیر تباره بیروتی در فلان محفل ضدرضا خا ن حرف زدی 
تازه‌اززندان آمده بیرون . مارا صداکردکه»" خجالت بکشید » تازه‌برادربزرگت که 
تبعیداست وضع مالی تا ن که شمانها روشا م نداریدب‌خورید شمادوتا جم افتا دید وسسط 


بر وی دعا کنیدکه من بودم گزا رش‌دادم بچه‌بودید ولتان .." 

ما را ول کردند این اولین زندانی است که من ومرتضی برادرم بعنوان تشکیل دردو - 
جمعیت وشعا رجمهوری رفتیم. آمدیم اززندان بیرون وحوادث شهریسور رخ دادو 
آزا دیخواهان ایران شمس زنجانی » مهندس قریور» دکترشیخ اینهاکه من یا دم‌می - 
آید » عرق‌کنم.اگراشتباه نکنم دکترسنجا بی وخیلی های دیگررفتندبه کرج بسرادر - 
بزرگ مر اازکرج آوردندبه تهران بعدازسوم شهریور.فرار رضا خان وآن اوضاع جنگ 
ازاین تاریخ خانواده مامجددا؛ " درا مرسیاست ایران فعال میشودوخانه‌ی ما » حالا بعد 
البته مرجعی میشود برای آزادیخواهان که‌شما اگریتوانیة ازاین مجله که یمتا سسست 
تبعیدما یه‌کرما ن منتشرشده عکس بردارید .کها ین کم است, میخوانیدکه اینجا حبالا 
این راهم بعددرباره‌اش توضیح میدهم . 

س - خوا هش میکنم. 

ج - اینجابا زسنگلج میشود باهمان جمله معترفه › تمام سنگلج راخرا ب‌کردندس 


خانه‌مان رانگه داشتیم من حتی بخاطراینکه ما مو رین رضا خا ن رایرای ارزیابی کے 


لنکرانی (۲) - و 


خانه‌راه‌ندا دم ۴۸ ساعت بردندم زندان که بازهم یوسف بهرامی نجاتم داد که البته 
خانه‌ما ما ندبنا م شبه‌جزیره لنکرانی که بعدازشهریوره۲ مردی که نشنا ختیمش هنسوز 
با خط قشنگ روی دیوارسفیدخا نه‌نوشت : 

بی ستون ماند وبنا ها ی دگرکشت خرا ب این درخانه‌ی عشق است که بازاست هنوز 
سنگلج شد مرکز.هنوز حزب‌توده تشکیل نشده‌بوه آشیخ حسین لنکرانی با آن سواسسق 
سیاسی اش ا زتبعید شهریا ررفتندآ وردند به تهران وشدیک مرکزبزرگ سیاسی که البته 
بین ما وسیدابوالقاسم کاشی که روش فاشیستی داشت باآلمان هیتلری کارمیکسرد 
که بعدهم میدا نیدبه‌عراق فرستا دندش بنام همکارفاشیست‌ها اختلافاتی شدوبعدهصم 
تروریست فرستا دبه منزل مابرای تروربرادرما وبعدالبته ما تروریستها راگرفتیسسم 
وخلع سلاح کردیم بعدهم یواشی به سرتیپ مقدم رئیس شهربانی حالی کردند ما از 
خودتان تیم من واحمدوعلامسه رایردندبه زندان نگه داشتند داستان طولانی است ۰ 
حالا» ازاین تاریخ است که خانسواده‌ها , من وبرادرهایم » دوستانمان » دوسستان 
قدیم ب‌خانه سنگلج که خانه‌ی پدری مابود ۲۵۰ متربودوهفت هشت تااتاق کا هکلسسی 
داشت اینجا مرکزتجمع مردم آزادیخوا :۱ ست عليه مظالم رژیم گذشته وا ولین با رکلسه 
رضا خان ازخانه‌ما به‌تهران آمده جزرضاخان چیزدیگری گفته نشدکه الیته شرایط جنگ 
دومی جها نی وحضورنیروی بیگانه درمملکت »رها ئی ازاستبداد خشن بیست‌ساله‌ی رضا 
خانی یکنوع حالت رعب درهیشت حاکمه‌ایجادکرده‌بود طبعا " تحمل میکردند تافرصت 
مقتضی بدستشان بیاید ومردم هم استفاده‌میکردند ازاین فرمتها کها لبته‌درخسلال 
همین اوضا ع واحوال است که حزب‌تودهایران بوسیله‌ی عده‌ای ازرفقای ۵۳ نفرکه 
درزندا ن بودند درتهران تشکیل میشودوتشکیل حزیی میدهند بنا م حزب نودهایران به 
ریا ست ورهبری مرحوم سلیمان میرزااسکندری سس این حزب تشکیل میشود 
بنا م " جمعیت فدفا شیست " که من باید اینجا به‌شما وهمه‌پویندگان راه حقیقت پا 


جویندکان حقا یق تاریخی بگویم . این جمعیت ضد فا شب ت درموقعی درایران تشکیسل 


لنکرانی (۲) بت ۷ 


میشودکه آلمانهاتاکنا رها ی نفت قفقازآمده بودند وملت فلک زده ماناآگاه‌ژرمن فیل 
بود وحتی دخترها ی سیدابوالقا سم کاشی آرزومیکردندکه آلمانها بیا یندمسلمان 
بشوند باآنها ازدواج کنند . اینها یادتان باشد این حزب توده دراین شرا یط 
پرمخاطره بوجوداآ مدوبااین شجا عت ضدفا شیست راپایه گذا شت که نه زمینه‌ی ملی داشت 
نهزمینه‌ی جهانی داشت . من دوست دارم کها گرحزب توده را مورد موأ خذه قرارمیدهیم 
لا قل به‌این خدما ت برجستها ش هم‌توجه بکنیم که بقول حافظ گفت : 
عیب می چونکه بگفتی هنرش نیزیگوی . نفی حکمت نکندبهردل عاسی چند 
حالا بهرحال » دراین خلال زب توده تشکیل میشود اجازه بدهیذ تاریخ را 
یک قدری سریعترورق بزنیم . شایع شدکه سیدضیاء الدین طبا طبائی به‌ایران ميا ید . 
ازاین تاریخ آزادیخواها ن وحشت میکنند نیروها ی ملی ودموکرا تیک تجهیز میشسود 
عليه سیدضیاء الدین طبا طبائی کها زفلسطین بانقشه‌ی حساب شده به‌تهران میآید که 
برا درا ن رشیدی»شا یداسمش راشنیده‌باشید ». اسداللهوسیف الله وچون اینها پدرشا ن 
س رشیدیان . 
ج - رشیدیان » چون اینها پد رشا ن حبیب الله پیشخد مت مخصوص سفا رت انگلیس بود 
وازهوا رد یک نوشته‌ای داردکه‌حبیب الله رشیدیان درست است که تبعه انگلستان 
نیست‌ولی باندازه یک تبعه نسبت به‌ما وفاداراست واین بچهک ها به‌استناد آن 
نوشته به انگلستان نزدیک شدندوحتی کلنل کاظم سیاح به میدان آمد رئیس حکومست 
نظا می کودتای ۱۲۹٩‏ سیدضیاء . در چنین شرایطی سیدضیاء وارد ایران شسد. 
اولین میتینگ » خوب‌دقت بفرمائید» بعدا زشهریور ۲۰ یعنی بعداز ه۲ سال اختناق 
درسنگلج بوسیله‌ی خانواده ما تشکیل شد باشرکت »مر ه۲ نفر درخرایبه‌های سنگلسسج,ء 
آنموقع پا رک شهرنبود. خرابه بود جای دزدها بود قما ربا زها بود وتریبون ماهم 
پشت با م خانه‌ما ن بود .. 


س- این موقع دیگرآقای شیخ حسین لنکرانی پیوسته بود به حزب توده؟ 


لنکرانی (۲) - 4 


ج - نه املا" هرگز. شیخ حسین لنکرانی به حزب‌توده هرگز نپیوست . منفردی بود 
که‌اینجا وآنجاباآنها .. هرگزنپیوست . 

س - اینجا وآنجا همکا ری میکرد . 

ج - همکاری میکرد . 

س - با آنها همراه بود ولی رسما " عضو نشد. 

ج - ایدا , ایدا » اختلاف هم داشت ‌سخت باآنها . نه »نه نه این رادشمن درست کرده برا یش 
هرگز وهرگز . البته درمسا ثل ملی .انقلابی » مبا رزه با ا مپریا لیسم :دفاع ازحقوق 
مردم همکاری دا شت . 

س - شما اینموقع عضوحزب توده‌شد وبودید ؟ 

ج - نخیر. خير . 

س - شماهم نه. هیچکدام ازبرادرهای شماهم نبودند تا آن تاریخ ؟ 

ج - نخير» املا" حالا .. 

س - تاریخ اولین میتینگ . 

ج - حالا اگرشما بخوا نید این کتاب میبینید آنموقع خانه لنکرانی ها بود نەحکزب 
توده هنوز» حرکت آنجا بود . 

س - برای اینکه شماآخر گفتیدکه‌دیگرآنموقع حزب توده تشکیل شده‌بود . 

ج - تازه‌تشکیل شده‌بود جلوی مجلس یک دفترکوچولوداشت که مصطفی فاتح هم توش بود 
بنا م ضد .. دراین میتینگ سنگلج که‌بمنا سبت ورود سیدضیاء الدین طبا طبا ئی بها یران 
دا ده‌شد »ور ه۲ نفرشرکت کردندوانتظا مات هم بدست رفقای آذربایجانی مابوه که 
برادرمن آنجا درسخترانیش‌سه مسئله مهم مطرح کرد طولانی است سخنرانیش . یکی 
اینکه گفت" برویدا زاین سیدفیاء بپرسید آیا درمونت کارلووپا ریس هم کلاه پوستسی 
سرت میگذا شتی ؟ چای نعناع میخوردی ؟ ویادرایران آمدی چای نعناع میخوری وکلاه 


پوستی سرت میگذا ری بعدهم‌سئوا ل دومش این بودکهآیا انگلستان ازکودتای ۹٩‏ آوردند 


لنکرانی (۲) سا 


رضا خا ن تجربه نیا موخت وآیا تصورمیکند مردم امروز همان مردم دیروزهستند که با 
| مطلاحا ت مذهبی فریب بخورند دومرتبه دنبال سیدضیاء ای بروندکه بزای کودتای جدید 
تدا رک دیدند؟ خير . آبعدهم البته‌یادی ازمدرس شد درآنجا » یادی ازکشتا ررضا خضان 
در ۱۳۱۴ درمسجدگوهرشاد خراسان شدکه‌ا ین میتینگ اولین میتینگ فدسیدضیاء وبنفسع 
آزادی بود که ازآنجا هم حتی کلمه رضا خان ازآن تریبون بلند شدکه گفت »" مارضا خان 
راتاسردارسپهایش‌قبول داریم » تا میرپنجيیش قیول داریم ازاین تاریخ عامل 
بیگا نها ست وبکمک | نگلیس ها آمدءوملت ایران هیچگونه رسمیتی برایش نمی شنا سد .۰" 
این اولین میتینگی است که‌درشهرتهرا ن پس! زشکست اختنااق رفا خانسی » فراررفاخان 
یا نوکری که آورده‌بودند بردندش وسلطنت پسرش درشهرتهران برقرارشد که روزنا مه‌ها 
همه نوشتند . اینجا » ازاین تاریخ است که خانواده‌ی ماوبرادران لنکرانی بعنوان 
مردمی که درگوشه‌ی سنگلج یک خانه‌ی کوچولودارند ولی حرفهای بزرگ دا رند برای 
گفتن وبعدهم البته بایداین جمله‌رايگويم هفته‌های بعدش خلیل آذرآ مددرسنگلسج 
میتینگی بدهد عليه رفقای حزبی سابقش‌که چون آن میدان درا ختیارمابود اجازه 
ندادیم » رفقای مانگذاشتند . دوسه هفته بعدش » تا ریخ دقیق رانمیدانم» حزب توده 
زمینه یک میتینگ درسنگلج دید که‌پس رآ شینخ عبدالنبی شیخ ابوالحسن نبي زاده‌با 
سیدضیاء ای هابود » عرض‌کنم که , کلنل کاظم خان سیاح بود › رشیدیا ن بود‌نسسد 
آن کیکا وسی بوکسور بود اینها بودند وریختند میتینگ حزب توده. رابهم زدند دکتر 
یزدی را ازتریبون آوردند پاشین . 

س- مرتضی یزدی را ؟ 

ج - بله . مادراینموقع نیروی ما که همه ازروشنفکران ومدیرکل ها واداری ها بودنسد 
بدستورجوا دبرا درمرحوم من به کمک اینها رفتيم . این اولین همکا ری بین ما وجزب 
توده‌است که خانواده‌ی مانیروی بزرگ ما به‌کمک این رفت ومیدان راازسیدضیاء ای ها 


پس گرفتیم دادیم به نوده‌ای ها که تاساعت ۸ شب درخیابانها ی شا پورواطراف شا پور 


لنکرانی (۲) - و 


مرگ برسیدضیاء بودکه آنروز سرتیپ سیف سرگذاشت بیخ گوش من گفت ۰" بس است دیگر 
مرده‌با دسیدضیاء برویددیگر." حالا » بعدهم البته‌هرکجا سیدضیاء اي ها تشکیل جلسه 
دا دند مابرای سخنرانی رفتیم ونگذاشتیم جلسه رااداره کردیم اخلال مانکرديم. از 
این تاریخ البته جریانات بودوطیعا " وطیعا " جوانهائی که بامابودند هم یک قسدری 
دها ن سا یرنیروها را آب انداختندکه سرا غشان بروند چون مدیرکل وکا رمندوصا حب منصب 
ودا نشجوواداری ویک دانه آزاین حرفهای لجاره نبودند ویعدهم ضرب دستی که 
درسنگلج نیروی مابه سید ضیاء دادوبعدهم ( ؟ / بازبایدگفت این کمالسی 
واعظ خراسانی رافرستادند توی مسجدشاه بنفع سیدضیاء سخنرانی کند درشکه آوردیسم 
سوا رش کردیم گفتیم قا جلسه بهم خورده خودما ن سخنرانی کردیم مرتضی برادرمن 
سخنرانی کرد . حالا » بعدهم تها مسی مدیرروزنامه بود» مدیر " رعد" اینها جلسه 
گذا شتند خودما ن رفتیم کلی دوستانه » مودبانه جلسه رامااداره‌ميکرديم سختراضی 
ميکرديم . جنگی هم نشد هیچ کتک کاری نشد . تااینکه انتخا بات دوره چها ردهسم 
شروع شد البته برادرمان راماازتهراناکا ندید کردیم » حزب توده‌هم کاندیدها ئی 
داشت که من ما مورتبلینات‌جبهه لواسان . 

س - شما چه موقعی وا ردحزب توده‌شدید؟ 

ج - هیچی هنوز » هنوزنیستم ۰ 

س - هنوزنیستید . بله ادامه بدهید » بفرما شید . 

چ - من ما مورتبلیغات . 

س - ما مورا زهمین سا زمان خودتان ؟ 

ج - بلة . 

س - ازهمین . 

ج - مرددین وسیاست . درتهرا ن عکسها ی برادرمرا بقدری وسیع این نیروی جنوان 


تقسیم کردندکه این توهم پیش آمدکه گویاطیاره ریخته اینقدرصمیمیت بود.. عکسش 


لنکرا نی (۲) - 1۱ - 


گذا شتند مرددین وسیاست آشیخ حسین لنکرانی کاندیدای دوره چهاردهم همین 

که البته من ما مورتبلینات‌بودم درجبهه‌شهرستانک ولواسان ولشکرک وشیسان‌ وآن 

بیرون هم مرتضی بر دردوقلوی من ما مورفعا لیت بود درکرج وآن حدود که البته 
هما نطورکه انتظا رمیرفت انتخا بات دوره چها ردهم با تقلب ودست بردن توصندوق ها ۰ 
عرض کنم » آ زا دیخواها ن هیچکدام انتخا ب نشدند حتی دکترمصدق بااینکه کا ندید 
تهران بود . 

س - درمجلس چها رده ؟ 

ج - بله . که بعددبدندخیلی بدشده . انتخابات دوره چها ردهم موجب اعتراضا تی بود» 

شکایتها ئی بودکه حتی امینی هم که چون شکست خورده‌بود دراولین ملاقاتم را 

علی | مینی کا ندیدبود . 

س - برای مجلس چها رده ؟ 

ج - بله ,بله خیلی ها . با تما نقلیج کاندید بود» عباس .. 

س - ولی دکترمصدق که آقاانتخا ب شد . 

ج - انتخاب‌شد بله . درتهران بعدنتوانستند . وقتی که آرا شهرستانها را خواندنسد 
دیدند یک دانه مصدق توی آن رای ندارد. امینی بود,با تما نقلیج بود» تهرانچی تاجر 
بود » برآدرمن کاندیدبود » دکتریزدی کا ندیدبود» اگرحافظه‌ام کمک کندایرج اسکندری 
کا ندیدبود» اگرکمک کند .. عرض کنم بحضورتان که عباس مسعودی کاندیدای تهران بود 
علی دشتی بود » فکرنمیکنم توکا ندیدا .. 

س - رادمنش از .. 

ج - رشت , هنوزبله . 

س - بله ازرشت بود . 

ج - کاندیدا ها اینها بودند که ماالبتهآنموتع . 


س - | زبندرپهلوی دکترفریدون کشا ورز 


لنکرانی (۲) بت 1۲ 


ج - بعد‌شدند , بعدرفتيم آنجا وانتخا بات دوره چها ردهم بهرحال با دستبردبه‌صندوقها 
جدالها , جنگها , کتک کا ری ها » صندوق آتش زدنها » دمونستراسیون ها من باامینی 

اولین برخوردم توی فخرآباد. توی خانه‌ی ما درش سرانتخابات دوره چها ردهم بود 
که قرا ربودبا زرس بفرستندبه شهرستانک نظربه‌اینکه من یک ماه وخرده‌ای پای صندوق 
توی آن هوای سرد › حالا بماند , فعا لیت دا شتم با هم همکاری داشتیم درا مربا زرسی 

که ازآنجا یک آشنا ثی سیاسی مابا هم پیدا کرديم که البته انتخابات دوره چها ردهم 

واا کو ا وزیی کاسنیه اقا رارف غه کا خد ی اور بای لیات 
برا ورز رگم شی نخ سین نکر ا شی رفت اسا را وا ردبلا ا تہا انتخا بے 
چون شیخ سعید کردستانی رهبردرا ویش‌نقشبندیه که‌رویش رابه هیچکس نشا ن نمیدا د 

خصوصی دستوردا د رای بدهند . کا ندیدای محلی محمدی روشئین تن بنفع برآدرم رفت 
کنار وضمن اینکه درآستارا هم چون همه لنکرانی ها قوم وخويش ها یمان آنجا هستند 

وجمله معترضه‌ای بگویم که نمین یکی ازتوایع اردبیل است‌که پایه‌گذا رش خوانیسن 

لنکرا ن هستندکه‌بعدا زاشفال لنکران بدست روسیه تزاری اینورآمدند. این زمینه‌ها ی 
منا سب بود ضمن اینکه ازلحاظ سیاسی هم مخالفتی نشد برادرمن ازآستارا- اردبیل 

وکیل شد . این بحران های سیأسی بودو جریانات بود وتا مجلس چها ردهم. 

مجلس چها ردهم تشکیل شدوا عتبارنا مه‌سیدضیاء مطرح شدودکنرمصدق بااعتبارآن مخالفت 
کردوبا زهم نکته‌ی جا لبی است که‌سرلشکرکیکا وسی فرماندا رنظا می گفت‌رفتم پیش 
سهیلی » اینها را شما بنا م تاریخ گوش بدهید هیچ من توش‌نیستم تاریخ توش هسست 
س بله ولی من یک چیزی راعلاقه دارم مسا ثلی را که شما توی آن بودید چون تاریخ 
نوشته شده .. 

ج - نه , همان اینها را مأسفانه نمینویسند . 

س ‏ چیزها ئی راکه یاشمادرآن شرکت داشتید یاناظربرآنها بودید برای ما شرح دهید .. 


ج - روزی که اعتبارنا مه سیدضیاء درمجلس مطرح میشد سرلشکرکیکاوسی که‌گوشش هم 


لنکرانی (۲) - ۱۳ - 


کربود این فرماندارنظا می بود. گفت »" رفتم پیش سهیلی رئیس دولت بود .." یک 
نکته‌ای رابه‌شما بگويم یک همکا ری اجباری فیرمستقیم ملی بین آزادیخواها ن ورژیسم 
بوددرقبال توطثه سیدضیاء وعوا ملش که این مقابله‌ی مابا سیدضیاء الدین طباطبائى 
مقابله حزب‌توده › مقابله تما م نیروهای ملی وآزادیخواه طبعا " وطیعا " مدتی شاه 
را مصون ازتعرض‌نگه میداشت وقهرا " نقش مخا لفی نمیتوانست درفقایل این تظاهرات 
داشته باشد چون به جنگ دشمنی میرفتیم که‌برای او هم خطرداشت . اينهم برای یک 
نکته‌ظریف سیا سی بود خواستم این رابه‌شما عرض‌کنم. گفت »" وقتی رفتم پیش سهیلسی 
گفتم که فردااعتبا رنا مه‌تشکیل میشود چه‌کنیم؟" گفست خوب توده‌ای ها که جا یشان 
معلوم است زیرروزنا مه مردم دم بها رستان ." گفت که‌به اوگفتم لنکراني ا 
کجا ؟ گفت لنکرانی ها ؟" گفتم به او که‌فردانیرومال لنکرانی هاست . گفت "خوب 
بگذا رید دم درمجلس ." فردا ساعت ۱۱ صبح که اعتبارنامه تشکیل میخواست بشود 
درحدود بیست هزا رتا » ده‌هزا رتا » دراین حدودجسعیت .این رائمامبالفه تلقی نفرما شید 
درست درآ ن جهتی حرکت میکردندکه برادران لنکرانی رهبریشان میکردند . | حمدرفت 
شووا عتبا رتا مه تصویب شدوبعدا مد گفت ۰" رفقادرهرحال مرده‌باد سیدضیاء ." که الت 
یک کا ربنظر من کمی ناسالم‌شد , مردم ربختندما شین سیدضیاء را شکستند و مجبورشدا زدر - 
پشت مجلس رفت وخیلی حوادث . «ثلا" من این وسط یک حادثه مهمی رافراموش‌ کردم 
که‌به شما بگویيم مستا هه ۷ آذر ک‌ابینه قوام السلطنهاست . 

س- ۱۷ آ ذریله . 

ج - دراین حادثه شماببینیدکه روزنامه اطلاعات رابخوانید مینویسدکه‌دم مجلس یکیا ر 
دیگرقیافه‌میر ابو رامن دیدم. دیدم مرتضی لنکرانی دم مجلس علیه‌شاه در ۱۷ آذر 
سخنرانی میکند یادا نقلاب فرانسه افتادم. چون ما در ۱۷ آذرکه‌شا ؛‌علیه قوا ما لسلطنه 
تدا رک دیده‌بود با زهما ن محظوری راداشتیم که بنفع تلویحی شا هد رجنگ با سیدضیاء . 


س ‏ شما خودتا ن هم توجریان ۱۷ شرکت دا شتید ؟ 


لنکرانی (۲) 2۳ 


ج - یله » بله من دوروزبعدش وقتی شرکت کردم دیدم. این مسجدسپهسا لار سپهبدا میر- 
احمدی آمد. گفتم مردم این قفا ب‌لرستان است » این میزند این‌قزاق قصا بي است‌و 
مراقب با شیدکه این مردستمگری است‌که‌البته این ۱۷ آذربرادربزرگ من » نمیدانسیم 
اجازه‌میدهیدا ین مطلب رابگویم يانه , من میگویم . 

س - خوا هش میکنم , 

ج - میگوید ›" روز ۱۷ آذرکه اتفاق افتادتوی اتاق قوام السطنه بودم. ازدربار 
تلفن شدکه استعفابدهید. گفت»قربان مردم میریزند زن وبچه مردم را غا رت میکنند 
اعلیحفرت هم جوانید وهم. زن جوان دارید." گفت »" من نمیدانم شاها زآنورچه 
قا اوقت قر ن فرق میف با د 

بن - برا درشما یعنی شیخ حسین روز ۱۷ آذرمنزل قوام السلطنه بوده؟ 

ج - گفت منزل قوامالسلطنه‌بوده. بعدبه اوگفت ۰" قربا ن قلدری میفرما شید؟ " 
قوام السلطنه به‌شما ه‌گفت چون ماآنروزها دشمنی دیرینی که قوام السلطنه با شا ه‌ورضا خان 
دا شت ومیدانید دردوران تبعیدیودوبیرونش کرده‌بودند ازایران . قوام السلطنه‌ییر 
خلاف برا درش وشوق الدوله آمریکائی فیل بود انگلوفیل نبود وآنروزهم آمریکا یک 
کشورستم‌گرشنا خته نشدهبود , هنوزفاتح جنگ دوم جها نی نبود ویک سیا ست استعما ری بت 
| قتصا دی دراین منطقه نداشت . گویا خودش رادموکرات نشا ن میدا دوشا ید بعضی ازرجال 
ایرانی هم به‌آن دموکراسی یک دلبستگی دا شتند همچنا نکه بعدها دکترمسدق همین 
دلبستگی انسانی راداشت به یک دموکراسی مجعو ل . 

ج - آره ولی من یک جای این صحبت شمادرست برای من روشن نیست . مسئله ۱۷ ذر 
راکه زمان قوام السلطنه انفاق افتاد شما میگفتیدکه شمادرآن ثرکت‌داشتید ولی این 
جریا ن چیزی نبودکه عليه قوام السلطنه تمام شد؟ . 

ج - چرا . له », عليه قوام السلطنه‌طرح شد بضرر شاه تمام شد به‌این معنا که‌وقتی که 
مردم. جمع شدند درمجلس عليه قوام السلطنه‌مخنرانی کردند نیروهای ما وحزبی هاای؛ 


کمی بودند حزبی ها » آ مدیم عليه شاه سخنرانی کردیم ۰ وقتی که قنادی نوشسسین 


لنکرانی (۲) - 1۵ مت 


راغا رت کردند درخیابان شاه آباددرمقایل را آتش زدند من هنوزبخاطردارم که 
دا دزدم مردم بجای آتش زدن مفازه‌ها ی مردم. چرا به‌خيا بان کاخ نمیروید. 

س پس شما مشا رکتان درتظا هرات بطرفدا ری ! زقوام السلطته بود . 

ج بله میتوان گفت . 

س بتابراین شما مخالف آن گروهی بودیدکه‌بهغا رت خانه‌ی قوام الططنه دست زد . 

ج بله کاملا". کاملا". مااینجا هدف برداشتن سلطنت خاندان رضاخا ن بود وبعدهم 
البته مسكله ۱۷ آذربنفع قوام السلطنه تمام شدکه‌رشاد قاضی شجاع عدليه كه 
مرحوم شد آن مرد بزرکوا رما مورتعقیب ئدوعظیما با زپرس‌دیگرکه اینهادراداره آگا هی 
شهربا نی نشتند عوامل ۱۷ آذرراخواستندویعدمعلوم شدکه شاه پانمدهزارتومان با 
شتصدهزا رتوما ن چک کشیده که حتی رشاد آن قافی شجاع نامه نوشت به دربا رکه »"لطفا " 
حسا بدا ردربا رتوضیح بدهد این چک به چه مصرفی بوده؟" معلسسسوم شد شاه 
پول داده توطله‌کندضدقوام السلطنه که | لبته‌جنگ بود » قحطی بود » عرض کنم بحضورتان 
که » جیره‌بندی بود. زمینه‌ی اجتماعی هم این تحریک دا شت برای قوام السلطنه ولسی 
ما 

یک اس کان ود 

ج نان بود ولی مامیدانستیم نان بهانه سیاسی است وبعدا زاین ماجراست که 
برادرمن درروزنامه نجات ایران مقاله‌ای بااین تیترمینویسد: 

میا ن ابرووچشم توگیرودا ری بود من این میا نه‌شدم کشته‌این چه‌کا ری بود 
تیتر خیلی رما نتیک است ؛ بیچا ره‌مثل هرروزبرای تهیه نانش آمده‌بودکه تیرخنورد. 
مگراینها راکه کشتید آدمک گچی بودند که البته مقاله درمجموع بضررشاه اسسست 
بااین استنادکه مقام غیر مسئول چه‌حقی دارد به‌مسا کلی مدا خله میکند که مستا زم 
مسئولیت است . البته این هم من › حادثه ۱۷ آذرقیل ازدوره چهاردهم ١‏ 2 


سیزدهم بودکه وکلای مجلس بودند , هنوزیرادرمن به مجلس‌نرفته بود . 


NS )۲( لنکرانی‎ 


اینهم حادثه ۱۷ آذربودکه البته عده‌ای زندان رفتند مدیرروزنا مه " نبرد " مال 
" ایران ما " ای ها تحت تعقیب قرارگرفتند حتی روی‌سو؛ تفاهم مرتفی برادرمن راهم 
یا زده‌سا عت نگهش داشتند بعدمعلوم شد سوء تفا هم شدده . ۱۷ ۲ ذرمجموعا " من به شا 
نکته‌ای عرض کنم . درریا ست دولت یک مردیدی » مرداشراف متشی بنام قوام السلطنسه 
بودکه ما ازتضا دش با دربا رعلیه دربارمیخوا ستیم استفا ده‌کنیم , کمکی به آن مرد 
خشن نبود . فرصتی بودا زقدرت آن مرد عليه موجودیت سلطنت چون یک اشاره ای برادر 
من دراین نامه» بعدخوا هید خواند » روزی که جنگ دوم جهانی به ایران سرا یت کرد 
وبقول ایدن رضا خان را آورده بودیم تخطی کرد بردندش وپسرش قرا رشدییا یددرسا لسن رستوران 
لقانته دربها رستان » آن سالن تاریخی عده‌ای جمع بودند برادربزرگ من بود 
مرحوم بها ربود عده‌ای دیگرکه من نمیدانم › قراربودبه‌ما دستوربدهندشاه که میا یسد 
برای افتتاح پارلمان بگیریمش , همین شاه را . من خوب‌بخا طردارم رنگش پریده بود 
گوشه ما شین نشسته بود مادستها یمان تادم. مورحش میرفت و" فرده‌یاد" به‌اوفيگفتيم 
یک اسواران سواربود وی هنوز جا نیا فتاده‌بود حکومت این بودکه . 

س - ولی من شتیدم که آنروزت‌ظا هرات طرفداری ازشساه خیلی شدیدیودوثاه بسا 
استقبال بزرگی مواجه شد. شماثا هدو ناظرآن روزبودید؟ 

ج - هرگز, هرگز . هنوزمردم ایران بخودشان نیا مده‌بودند» هنوزفربه‌ی جنگ دوم‌جها نی 
حل نشده بود . 

س - ولی من شنیدم که‌تقریبا " ما شینش رامردم رو دست میبردند .. 

ج - ایدا » خلاف عرض کردند خدمتتان . بنده هنوز این قیافه مثل موش‌نششته بود 
ما شین من هنوزیادم هست که‌دستهای ماتا نزدیک صورتش میرفت , یک‌اسواران سوار 
را شکسته بودیم آمده‌بودیم .که‌ا ین وسط ها ,را درمن احمد واردترازمن است اشاره‌ای 
دراین .. من نمیدانم روی چه مصلحتی تحت تا ثیرچه عوا ملی ازبالا دستوردادند که 
س - نکنند .. 


لنکرانی (۲) - 1۷ بت 


ج - نکنیم. یعدمعلوم شدکه مسائل جنگ جهانی ,گرفتاری متفقین . موقعیت اضطرا ری 
پیچیده‌ثوروی ها یک منیتی رادراین منطقه ازجهان طلب میکرد ولاجرم ترجیح دا دنشد 
این بماند ولو نخواهندش . حالا بهرمورتاینهم » شما نخیر مطمتن باشیدکه مردي که 
بیست‌سال جنایت میکند بنج هزارپارچه ده ازمردم میدزد» کارا ختناقش به‌جا کی 
میرسدکه بچه‌ها ی ۵ سالهر؛ درزندان با پدرشان حبس میکند» هرکس به‌زندان میرود 
خبرمرگش میاآید این چطور میتواند بعدا زدوروز پسرش آنچنان محبویبیتی داشته با شد 
که‌مردم به‌پیشوازش بیا یند . برعکس مردم شادی فراررضا خان بودند ومطا لبه‌ی | ملاکشا ن 
راازاین پسره‌میکردند. مردم مازندران ریخته‌بودند کاخ رااشفال کرده‌بودن د 
که‌این پسره غلط کرده مالک نیست . اموال غصب .. چطورمیتوآند یک ملتی درایسن 
لحظه کوتاه‌بها ستقبال پسری بیایدکه پدرش‌پنج هزارپا رچسهده باشلاق ازمردم 
گرفته. آخر مادرمنوچهر کلیاه ی معروف که بعدها وکیل شد زن سردارجلیل سه‌سال 
درزندا ن زان با فوا نش زندانی بود تومحلسه مایرای اینکه برای املاکش رسید 
نمیداد . آخر چطور مردم میتوا نستند درچنین رژیمی به پیشوازپسری بیا یندید از 
۴ ساعت . شماباآن منطق تان به‌مسئله برخوردکنید . 

س- حالا من درعین حا ل سئوالی بودکه‌کردم. 

ج - حا لا بهرصورت . 

س - من خود م که آن دوران را ندیدم. 

ج - اينهم جمله معترفه‌ای بود. بهرمورت » این مسائل درایران بود تااینکه‌بیین 
من ویرا درها یم یک نزدیکی عملی باحزب توده شروع شد مخصوصا " بین من ومرتضسی و 
خا 

س - ازز چه‌سالی قا ؟ 

ج - ازسال ۲۳۰۲۲ واین همکاری بمرورایام شکل گرفت » جلورفت تاسال ۲۴ که 
انتخا بات چها ردهم شروع شدکه وکلای توده‌ای آ مدندبه مجلس ورنگ ملی گرفت مجلس 


لنکرانی (۲) - 1۸ 


مصدقی آمدو » عرض‌کنم‌که » فراکسیون حزب‌ توده آمد ومنفردین دموکراتی آمدند» 
ازاین دقیقه‌است که‌کم وبیش روا بط نزدیک سیا سی وعملی بین ما وحزب شروع میشود . 

س - یعنی " ما " که‌میقرما کید چندنقرازخانواده‌شمابودند؟ 

ج - من وبرادرم مرتضی وحسام . 

س- ولی آشیخ حسین ؟ 

آ تیم سین لرا کی رای هرا سه وقي رشي اوسا فل متیر وه تام 
دموکراتیک ملی !ست . این مسا کل بود . 

س - یله . شمادراین تاریخ رسما " عضوحزب توده شدید؟ 

ج - نخیر » هنوزنشده‌بودم. من اواخرسال ۲۴ یله قبل ازتبعیدیه کرمان عضوحسسزب 
توده شدم . این مسائل بود وتا مسئله‌تمدید مجلس‌دوره چها ردهم مطرح شدوبعد مم 
مخا لفت باتمدیدبود» اینجا میخوانید بازهم‌دراین کتاب » که ما نقسش خودشان مینویسند 
که برادران لنکرانی وخودلنکرانی درمجلس درتعطیل مجلس چها ردهم نقش‌قا طسع 
دا ئتندبا تظا هرات بزرگی که‌دم پارلمان مارا ه انداختیم علیہ تمدیدمجلس چها ردصم 
درکا بینه قوام السلطنه درموقنی که آذربایجان قیام کرده‌بود . 

حالاء تااین تاريخ .. 

س - حالا بپردا زیم به‌فعالیت شما درحزب توده‌ومسا ئلی که دیگرا زآنموقم شما درآن 
مستقیما " شرکت داشتید ونا ظربودید. 

ج - عرض‌کنم که مشا رکت مستقییم ما دراینگونه‌مسا ئل مثلا" بیینیددرهما ن ایام‌که خانه 
صلح تشکیل شد درایران که ملک الشعراء بها رهم عضوش بود روزنامه مصحت‌مال احمد 
پرا دومن ازگان تایه 

س - آن که تقریبا " دیگرسالهای ۲۸ و ۲٩‏ وا ینها بود . 

ج - نه‌دیگر » تقریبا " از ۲۷ بدا زچیزاست . مثلا" اینها, بله درست است حافظه داره 
س بله » آنها مربوط میشودبه زمان بعد که من ازشماسئوال میکنم. شماآن تاریخ که 


وا ردحزب توده شدید .. 
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ج - بله سال ۲۴ که .. 

س - هنوزحزب توده غیریا نونی نشده‌یود . 

ج - نخیر » وحزب توده بعدهم یادم هست که 

س - آزادبود وحتما " دفترش هم خیا یا ن فردوسی بود. 

ج - آمده بود » بله آمده بود خانه سرلشکرا میرفظلی کلوبشا ن . بعدهم‌که البته مجلس 
را متحل کردندووکلای اقلیت را روی کولثان آوردند . من یادم هست‌کهایرج اسکندری را 
مردم روی کولشان آوردند تاسرکوچه نظامیه آنجا یک سخنرانی کردو جشن وسروری بودکه 
آزادیخواه‌ها پیروزشدند ازتمدیددوره چها ردهم‌جلوگیری کردند .. 

س یله . شما یک موضوعی رااشاره کردید راجع به تبعیدتان . 

ج - زوداست‌حالا . 

س ولی گفتیدکه آن راتقریبا " ومل کردیدبهزما نی که شما رسما " وا ردحزب توده‌شدید. 
ج - گفتم قبل آزرفتنم. 

س - بقرما کید . 

ج - درخسلال این اوضاع درپارلمان ایران انفاقات‌جالبی افتاد. فرقه دموکرات 
پیشه‌وری وکیل شد , اینجا ول شد.. پیشه‌وری وقتی که از مجلس 

س- ازآذریا یجان . 

ج - وکیل شد آمدا عتبارنامها ش را ردکردند . برادربزرگ من پاشد درمجلس گفت ۰" آقا 
اعتبارنامه‌ا ین راچراردکردید؟ خوب‌این جزواقلیت می نشست دوتادادمیزد» شا 
اعتبارنا مه‌را ردکردید حالا رفته‌آنجا برای شما دردسرد رمت کرده‌ودا ردا زاین ظلمی که‌به 
| وکردیدا نتقا ممیگیرد." فرقه‌دموکرات‌تازه‌شکل گرفته نود اعلام حیا تک رده 
سود . پسسسسرآدرم گفت ۰" روی آتش نفت نریزید." سید علی بهبهانی 
گفت »" ميريزیم." گفت »" آقا , دامن خودتان رامیسوزاند . نریزید با متسه 


آذربایجا ن شوخی نکنید مسکله. حساسي | ست ." که البته یک مشا جره لفظى بين او و 


لنکرانی (۲) بت و۲ بت 


مصباح السلطته‌فا طمی برا دردکترفا طمی وبرادرمن شدکه البته‌بعدهم تو حرقش حرف 
میزدند جمله‌ی جالبی راگفت . گفت ۰" آقا من حرف‌میزنم ساکت‌باشید." يکي ازوکلا 
گفت »" نمیخواهم." گفت »" میتوان قبول نکرد ولی لازم است‌سا کت‌بود." حالاء این 
یکی | زبرخوردها ئی بود راجع به‌قضا یای آذربایجان درپارلمان که البته پارلمان 
تعطیل شدو مسئلفاً ذربا یجا ن بواش يواش شکل گرفت بخیودش ازاینجا بایدمن بگویم 
کهآ ذریا یجا ن درنتیجه روش بعضی ازسران فرقه‌عدم تجا نس فکریثان با مسا ثل ملسی در 
مجموع ایران ومخصوما " مسا ثل قومی خلق آذربایجان وطرح شعا رها ی نسنجیده‌گرا یشهای 
ناسالم انترناسیونالیستی این آذربایجا نی که‌پیشه‌وری اینجا میگوید»," من برای 
استقلال ایران میجنگم." میگوید»" پس‌ازتشکیل .." اجا زه بدهید این تیکه‌رایخوانم 
برایضان . 

س این ازروزنامه آذربایجان است آقا؟ 

اس زا زا نک کین ایت 

س - بله ,یله میدانم چیست . 

ج - " چراغ آینده " . این کتاب رامن آزدونقطه‌نظردوست‌دارم یکی اینکه اسنسادش 
تما مش موردتا.یید کسانی است که درجریاً ن حوادث بودند وبعدهم غرف ورزی نکرده 
موشکافی کرده. میگوید»" پس‌ازتشکیل فرقه دموکرات پیشه‌وری هنگام سخنرانسي در 
سالن شیروخورشید سرخ تبریز باانگشت نقشه ایران رادرهواکشید وگفت من آشکا را 
میگویم که‌تما م حرفها وخواسته‌ها ی ماخارج ازاین نقشه نیست ودرد؛ خل سرحدات‌ایسران 
است ." این شروع فرقه‌است .ولی البته کارشکنی مرتجعین درتهران › بی اعتنائسی 
آزادیخواها ن به پیشنها دهمکاری آذربایجان باتمام نیروهای ملی » تنها ما ندش 
رسوخ آن عواملی که قبلا" اشاره کردم درحرکت سیاسی آذربایجان . حضورارتش سرخ 
وکج اندیشی بعضی ازرهبران حزب کمونیست ]ذربا یجان شوروی وا عتبارشیوه‌استالیسی 
ودرمجموع ندانم کاری بعضی ازافرادساده فرقه دموکرات ,درک صحیح از سئلسسه 


لنکرانی (۲) سنج 


آذربا یجان وتقاضا ملی آذربایجان نکردن » طرح شعا رها ی نارس » زودرس » بیموقع 

آذربا یجان را ازآن شکل ملی استقلال طلبا نه‌مخا لف با هرگوت‌مدا خله بیگانه‌وصسل 

مسا ئل ملی درچها ردیوارایرانشی اینجاوآنجابه‌بعضی ازاعما لو رفتار چه‌بساشعا رها ئی 
کشاندکها ین شعا رها ی حسا ب نشدهبه‌دشمنا ن قسم‌خورده‌اش فرصت داد متهمش بکندکسه 

تجزیه طلب است . 

س- این شعا رها وا عمالی که میفرما ئیدا ینها را توضیح بدهید يا چندتا یش‌رایعضوان 

مثال بگوشید ببینیم چه‌بوده؟ 

ج - من آقای محترم قصد اختفا واستتارهیچ مسئله‌ای راندارم. 

س - بهمین علت است که‌من این سئوال راازشما میکنم. 

ج - ولی اجازه بدهید بنام یک فرد معتقدیبه یک جریا ن اصولی وسیع باتمام انتقادات 
اعتراضات حتی نارواثی ها که نسبت به‌خودم وبرآدرها یم دراین نهفت بزرگ بکا ررفته 
بیان خصمانه‌ای نداشته باشم. 

س - نه خوب » قرارشدکه آنچه که واقعی بودوشما دیدیدوتجربه‌ی شما است توضیح بدهید . 
ج نه اجا ز هبدهید . حا لاء درست است . ببینید .. 

س- ها لا یل شما است:ه می شما را مجبوز شمیکفم. 

ج - ببینید فرق است بین طرح دا قعیت ها یا فرارازطرحش . من اگربنا شدطرح کنم به 
شما قول دادم با ممیمائه طرح میگنم. 

س خوا هش میکنم بفرما شید . 

ج - ولی اگرقرارشدکه نکنم نمیکنم. 

س خوا هش میکنم میل شماست . 

ج - حالا من چراازاین سئوال جالب وشایسته وضروری شماشانه‌خالی میکنم؟ چون 
مستلزم یک بحث وسیع تا ریخی است شناخت است . حادشه آذربایجان , سوابق تا ریخی اش 
فقت کته( ضام خیا با شیاه رونت رطان که متفه درب یجان شاه 


لنکرانی (۲) ت ۲۲ - 


وقتی که مستوفی استاندارآذربایجان زمان رضا خان به‌تهران مینویسد» " شما خیا لتان 

راحت است سرشماری میکنید من اینجاباید خرشما ری بکنم." ومردم آذربایجان ازاین 
توهین مطلع میشوند , اینها را درمجموع باید درنظرگرفت آنوقت خبط وخطای عده‌ی 

معینی را یا خیانت عده‌ی معینی را بنام دلسوزی برای حادثه مطرح کرد » غصه خورد 
کم فوم هرا تکست غورف فر یکا بل یی عا ها ی در وا بی ماغات ات که فی شوت 

گویم یک مقداری برایتان . بعدازاینکه فرقه دموکرات تشکیل شد ازقرا ری که‌شنیسدم 
حتی برا دربزرگ من درغیا ب‌جزو شورای | نقلاب انتخا ب شددرآذربایجا ن . 

س - درآ ذربا یجان . 

ج - بله . که البته‌تهران حسن تقاهم داشت . من اینجا هم یک خرده حافظه‌ام کمک 

نمیکند هم برای اینکه به سئوال شما تا آنجاشی که‌ممکن است مقدورا ست‌جواب بدهم کمی 
چندمفحه را ورق میزنم ومیروم جلو. 

س - خوا هش میکنم بفرما شید . 

ج - قبلا" هم اگریادتان باشد امروزراجع به عزت ملوک ساسان محبت کردیم. درایسن 

دوران تشکیل فرته‌دموکرات که‌عزت ملسوک ساسان داده‌بود نوده‌ای هارا زده‌بودنسدو 
غا رت کرده‌بودند بعدمتوسل شد به‌برادربزرگ من که وسا طت کردومن بخوا هش بر درم‌رفتم ۰ 
رفتیم محل ودررشت حزب جنگل تشکیل شده‌بود. تشکیل این حزب‌جنگل .. 

سم چه‌کسا نی بودندآقا ؟ 

ج - حالاء اسمعیل خان جنگلی بود» اینها دوستان سابق مرحوم میرزاکوچک خان بودند » 
فخرا ئی بود 

س - ابراهیم فخراثی . آقااسمعیل خان جنگلی قوم وخویش میرزاکوچک خا ن نبود؟ 

ج - چرا » خوا هرزنش است يا خواهرزادهاش است . 

س د قوم وخویشش بود . 


ج - خوا هرزاده‌اش است . عرض‌کنم که‌کیها ن مدیرروزنامه " البرز" بود شیخ آمون بود» 


لنکرانی (۲) - ۲۳ 


جفرودی بود ,آن کلانتری فشودا ل جنا یتکا ررودبا ریود »حسن مهری بود »اینها ئی که‌من یا دم 
هست » اگراشتباه‌نکنم کوچکی بود یکی ازکوچکی های رشت که یکیشان عضوحزب بودند 
یکیشا ن آنجا بود . بهرحال این حزب تشکیل شددرآنجا ومن عضوپنجما ین حزب بودم . 

س - حزب جنگل . 

ج - جنگل . وقرارمایراین بودکه " حزب‌جنگل " راتشکیل بدهيم که با هیکا ری 
نیروها ی دموکراتیک فرمتی کنیم‌که فرقه‌دموکرات راتعمیم بدهیم. این حزب‌جنگل 
بنوبه‌ی خودش مسا ثل ملی رامطرح کند وحدتی بافرقه کرده‌با شدکه هم فرقه ازایسن 
انزوا بیرون بياید هم نیروی امدادی برای آن بفرستیم به‌آن خوشبین باشد. این را 
دا شته با شید که البته بنده عضوپنجم این حزب شدم وهیج فرا موش‌نمیکنم کشا دی 
زا یدا لومفی دا شتند این رفقا ازا ینکه‌یک مردآشناشی ازیک خانواده معروفی با آن 
سوا بقش عضوجنگل میشود ومیرودیرای فعا لیت که‌البته بنده آمدم دربندرانزلسسی 
میتینگ ها ی بزرگی دا ده‌شد» درطالش بیشترنفوذراهم رو طا لش گذا شتندچون بناسود 
مسئله عزت ملوک راحل کنیم. 

س - شما همکا ری ها یتان راهم درضمن با حزب ‌توده داشتید دراینموقع ؟ 

ج - خوب بله . 

س - ولی عضونشده‌بودید , 

ج - نشده‌بود م‌هنوز . 

س - بفرما گید . 

ج - من برای نجا ت تودها بها | زدست عزت ملوک‌سا سان رفتم. من رفتم عبدالله بهزادی 
دکتربهزا دی را زده‌بودند ‏ بگویم چرازدید؟ رفتم مهندس وئوق ومهندس نظری رانجات 
بدهم . درخلال این اوضا ع من با .. 


: آقای مصطفی لنکرانی 
: ۱۳۲ مه ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : وین - اطریش 

: ضياء صدتقسى 

۳; 


س - گفتیدکه شمابه آستارا رفتید. 

ج ‏ رفت م به آستارا وبارفقای فرقه دموکرات تماس‌گرفت م 
وقرارشد که این آقایان اینجوری قول دادند به‌ما که کمکشان کنیم وبا جنگلی ها 

کنا ربیایند . من نمیدانم من صمیمی بودم. درا ین پیشنها دم. با آقایان باص‌ادق 

زما نی وفرضیه دهقان که با فرضیه دهقان انسان پاک وبا شرفی بود هردوهمسم 

متا سفانه مردند ملاقا تهاشی کردم . گفتضند عضوفرقه‌بشو , بشوم ونشوم ودیدندنمیشوم 
گفتند نه با ید عضوفرقه‌بشوی . من عضو فرقه شدم. 

س درعین حا ل که عضوحزب جنگل بودید ؟ 

ج - بله . عضوفرقه شدم فکرکردم به شماجواب‌دارم میدهم . 

س درست است بله بفرما شید . 

ج - پشیما ن نیستم ازجوابم. عضوفرقه شدم وازاین تا ریخ است که‌تمام شعب‌ حزب 

جنگل درطا لش را معرفی میکردم به فرقه دموکرات وچون این جنگلی ها دل پرخونسسی 

ازعزت ملوک ساسا ن دا شتند ودنبال یک ناجسی میگشتند استقبال کردندچون فرقسه 

آنروزها این اندازه‌چپ‌روی یاکج روی. نکرده بود . خوب حزب جنگل بهرصورت .. 


مرا وده‌ی مابا رفقای فرقه‌دموکرا ت محفوظ بودوما هم بنام عضو جنگل سخنرانی های 


لنکرانی (۳) = 


وسیعی درطا لش وا ینوروآنورميکرديم که یکروزی یادم. میآید این پوروالی وقتی از 
طریق آستا را آ مدا زطا لش ردبشود دربره سر من داشتم آنجابرای مردم حرف میزدم 
هه امن گت نمطت این همه دم که ویس کروی درا دربا ان خت تشو 
اینقدرکه توجمع کردی اینجا ۰" ما آ ینجاآمدیم وتا اینکه یک شبی من وعزت مارک 
ساسان وفتح الله ساسان یعنی هما ن مردی که‌سرمیرزا کوچک خا ن رابعدا زمردن بریده 
بود. باید بگویم من آن ایام هنوزنمیدانستم فتح الله ساسان این کاررا کسسرده 
اينهم سوء تفا هم نشود والا مسلما " بخودم اجازه نمیدهم‌با چنین مردی بنشیسم 
متا سفانه اطلاع بعس‌دازء خیلی هم ادای آزادیخوا هی درمیاً وردندوحتی عزت ملسوک 
ساسان وعده‌میدادکه نیروخوا هدفرستادوبرای فتح تهران ویعدهم خیلی شبی بعداز- 
ظهری بود عزت‌ساسان راگفتم قبلا" من با عزت ملوک ساسا ن یک رابطه‌ی خیلی نزدیک 
داشتم ولی هیچگونه مصالحه سیاسی با اونکردم. ومعمولا" هم‌خانواده ماهم ازاین 
عا دتها ندا رد» ما با همه آشنا هستیم ولی همه هم میدانند حدودما ن مشخص‌است . گا هی 
هم اینجا من به‌این سفارت ایران مراجعه میکردم برای مشکلات مردم زمان شاه 
میگفتم "ایشا ن " به شاه بیشترنمیگفتم. بعدهم میدا نستند خوب با یدتقاضا یم 
راهم انجا م بدهند راجم به مرد مآ ست » املا" قایل حل نیست . آنجاهم خوب 
ماب عزت‌چها رماه پنج ماه مهمانش‌بودم ازپذیرائی هایش بطورکلی متشکرم ولسی 
که البته قشنگ با زی کرد با ما حتی سخنرانی کرد. که دزدی نمیکنم » چهنمیکن مم 
اا با ا وة ایر وو ت ها لاه ققم اکله اساسا ن وفرت ما وک تا سان 
وعزیزالله امیر ورشیدسلطان برداشتیم بردیم به آستارا. فروبی بود بايد 
بگویم آستارا قوم وخويش های پدرمن همه آنجا هستند , مجتهدی ها اینها وهی عمویم 
بابا مهستند سرهنگ بزرگمهرفعلی فا میلش مجتهدی است این پسرعموی پدرمن است 
س - سرهنگ بزرگمهر » وکیل تسخیرق دکترمصدق ؟ 


ج - بله » این عمواوغلی مابهم میگوشيم یعنی پسرعمو . فامیلش مجشهدی ات 


لنکرانی (۲) - ۳~ 


آنجا زیا دهستند » لنکرانی ها زیا دهستند چون فاصله‌ی لنکران با آستاراه۱ کیلومتراست » 
آستارای روس کوچک است بعدلنگران . لنکران آنجاطالب لنکرانی , خالدلنکرانشی 
همه‌ی قوم وخویشهای من آنجاء رقتیم آنجا . بعدیه‌من گفتندکه ما دق زمانی » فرضیی 
نبود دهقان گفت که شما شب اینجا با یدب‌مانید .. گفتم برادرمن نمیتوانم عسزت را 
نگه دارم یایبریدش اینجاتیربا را تش‌کنید یا بگذا ریدبرود والا اودرپارلمان ایران 


برایتان دردسردرست .. گفت نه امشب‌باید بمانید .. ماشب‌رامانديم آمدم به 


عزت گفتم توباید بمانی اینجا . گفت »" تف‌بروست بیاید ماراآوردی زنسسدال ." 
گفتم درسیا ست دوستی ومحبت واینها مطرح نب ت که البته شیش رفتندتویک 


دانه مسافرخانه‌ای که برای زن متعینه جلف پولدار خوشگذ[انی مثل عزت ملوک 
ساسان همچین .. ننگ بود . تحقیربود. ا ها نت بود »بهرحا ل » شبی راصح کرد. 

مشل شبی که‌سعدی دربت خا نه‌سومنأت مبح کرده‌بود به اوسخت گذشته بسود. بهر 

حال صبح گفتم برویم . گفت »" کجا ؟" گفتم برویم طالش . یک نوشته به اودادم که "یول 
ما مور لسری " ما موریین راه این مهمانان محترم که‌میا ین 
گفت ؛" من خاښه خودم مب روم مامورر نن محتسرم‌کی 


هستند؟ آمد دید بله فرقه دموکرات پیشروی کرده شب‌تایونسل وتمام شصسب 


" حزب جنگل " پرچم دا رندوگوسفند کشتندوجواب سلامش راهم نمی گیرند اصلا" . بهرحا ل 
ساعات دردنا کی بود برای او ومسائل قایل سئوالسی بودبرای من که قزاربراین 
نبود که طا لش رااشغال کنیم » قرا ربراین بود که دوتاحزب جنگل وفرقه 
یک وحدت فکری داشته با شندیرای یک سیا ست عملی مشترک درجهت برقراری دموکرا سی 
درمنطقسه به‌این معناکه حزب جنگل با زوی دوم انقلاب باشد . هم برای نجات‌ایسران 
یکمک فرقه دموکرات ولی من غافلم ازهرکجا. آمدندوطا لسش را گرفتندوطیعا " بیسن 


من وعزت ملوک روابط تیره شد ومن ازاین تاریخ دریک هتلی میخواب دم 


دربن ر انزلسی . یکروزآمدم سراغ عزت‌که ازخرشیطا ن بیاپاک ن 


لنکرانی (۲) - ۲- 


یرو یم دیدن نما ینده. فرقه دموکرات . بعدا زظهری بود تقریبا " باهمان کسروه 
اینهائی که یادم هست عزت بود» عزالله امیری بود ». عبدالله ساسان فکرنمیکنسم 


بود » رشیدا لسلطنه بودیا رشیدسلطان آمدیم »زاین القاب‌صدتایک غاز رفتیم بدیدن 


مردی بنام محمدی وند که قبلا" ژاندا رم بود واستواربود بمناسبت مناز ای 
مشاجره‌ای بهرحال اخراجش کرده‌بودندکفهوسیله‌ی برا دربزرگ من که با سرلشکرآق اولی 

رئیس ژا ندا رمری خیلی دوست بود کارش درست شده‌بود تلفن زدبرادرم کا رش درست شد . 
رسیدم آنجا دیدم. ایشا ن سرهنگ فدا ئی هستندوگفتم آمدند تبریک بگویند به شما 
چگونه همکا ری میتوانند بکنند .. من این حرفی راکه اینجابه‌شما توضیح میدهم 
یکی ازغم‌ها ی درون منست » یکی ازمحنه‌ها ی حزن انگیز رقت‌باری است که مرادردرون 
رنج میدهد . نمیخوا هم بادشمن هم آهنگی کنم میخواهم باآین کج اندیشی ھا 
ندانم کاری ها » بااین حماقت های سیاسی درآبنده بجنگند آینده‌ها , نکن م 
دیگرازاین کارها باملتمان قهرنکنیم . نشستیم. گفت که بزبان آذربایجا نی "مستلس‌هچوخ 
آیدون دور" مسئله خیلی روشن است » ترکی حرف میزنند , ترکی تلگراف میکنشسد 
وحدودآ ذربایجا ن راهم‌محترم می شما رند ." گفتم رفیق محمدی وند من تهران دنتسا 
آمدم » تهران بزرگ شدم این ترکی هم حرف میزند آب‌نکشیده غلط است » اینها کرد 

طا لش هستند ». اینها پدرسگ میگویند ۲سپیا زوا " شما میگوشید 'کپی اوغلی اینها زبانشان با 
زبانشان وحدتی ندا رد » قوم وخویشی ندارد ویعلاوه مسئله حدود آذربایجان است پا 
قیا م ایران ؟ گفت ۰" حدود آذربا يجا ن تاقیل ازرضا خان قلدرپونسل بود ماآمدیسسم 
به‌مرزهای طبیعی مان رسیدیم." گفتم اینکه‌نمیشود .. گقت »" ( ؟ ) 

( ؟ ) گفت ۰" خیا. ل. میکنم دست انگلیس ها توجیب تواست ," 
گفتم خیلی خوب حق با توست دست ا نگلیس ها توجیب منست ولی شما شکست میخوریس-.سد 
رفیق محمدی وند , منهم الان ا زاین خانه میروم.بیرون درمتطقه نفوذ شما نبا شنم 


مرا بگیرید . گفت ,۲ نه »بها حترا م خا نواده‌ات وبرا دربزرگ توکه به‌من خدمت کرد ه 


لنکرانی (۲) - ات 


وتوخا ئن هستی ." پاشدیم آمدیم بیرون . عزت ملوک به‌من گفت ۰" ها ن دلت سوخت ," 
گفتم نه حق.دا رند «گذشت و حال گذشته است‌ده. روز یا پنج روزبعذش با زمن 
هنوز توافتل تقمی بودم که علی حیدررا ننده‌سا عتها ی یک یا دوبعدا زتمف شب مرا ا زخوا ب 
بیدارم کرد" دور پا شسورفقای فرقه دموکسرات ازطالش رفتندبیرون ." 
چرا؟ آن ایام قوام السلطنه د,مسکویود » ها ن یادم با شد. با استا لین موافقت کردند 
که" فرقه طا لش را خالی کند . نیمه‌ثب‌طا لش بی خبرخبرخالی میشود وآن | میدوا رها سی 
که‌نا | میدشد هبودند میا فتندبهدست حیواناتی شبیه قتح الله ساسا ن وزن لجا ره بیرحم 
قسی القلب دزدق بنام عزت ملوک ساسا ن مردم.. که‌البته چندی ماندم وآمدم رشت 
وروزنا مه‌ها ی رشت به‌من فحش‌دادند روزنامه‌های حزب‌جنگل وبه‌شما قبلا" هم گفتسم 
که‌رفتم حزب‌جنگل ومیخواستند کتکم هم حتی بزنند که حسن مهری وساطت کرد آمدم 
تهران . خلامه » 

وا لته تیا نس توا کی روا که دات با و وو کیرات 
بها طلاع رفقای حزب‌جنگل هم میرساندیداینها رادقیقا "؟ آنهاهم مطلع بودندا زاین 
فعا لیت شما ؟ 

ج - نه همه‌شان . 

س - بعضی ها یشان . 

ج - آنهاشی که مطحت یود › آنها:شی که معتقدبودند .. 

س - یعنی دررابطه‌شخصی فقط به‌آنها میگفتید 

ج - نه . 

س بعنوا ن گزا رش حزبی به‌آنها نمیگفتید ؟ 

ج س ته انه را ببینید) ن سگوال شما .. 

س معذرت میخوا هم من نا چا ربودم این سئوا ل را ازشفا یکتم برای اینکه شبا هم عضو 
حزب جنگل بودید درعین حال ارتبا طی دا شتیدبا فرقه دموکرات . من فقط منظور من 


لنکرانی (۳) ء۶ 


| ینست کهآیا بعنوا ن یک فرد حزب‌جنگل خودتا ن را مسئول میدا نستید کدگزا رات 
رابدهید یانمیدادید؟ یاازشما نمیخوا ستند؟ 

ج - آهان » آخریبینید اینجا بودکه‌من یک عضومصلحتی آنهابودم بعنوان یکی ازافراد 
یک خا نوا دهآ زا دیخواه‌موردعلافه سرا ن فرقه دموکرات وسیمی نسیت به مسال آزادی 
ودقیقا " من به شما جوا ب میدهم که گزارش رسمی من به جلسه خاصی نمیدادم ولی قرار 
براین بود ءشایند خودشا ن توخودشا ن میگفتند من نمیدانم, من به‌عوامل میسن 
مشخصی مطالب را درمیان میگذا شتم حا لا آیا همه‌میدانستند نمیدانستند من اطلاع ندارم 
ولی میدانم روزی که عده‌ای ازاعضا ی کمیته مرکزی جنگل مرا مورد هجوم قرا ردادند 
که تودروغ گفتی وبنام مابودی ورفتی فرقه راآوردی به بندرانزلی ويه آستارا 
وحوزه‌ها ی ما را تحویل دادی » یکی ازآن آدمهاشی که بااین مساثئل آشنابود خیلسسی 
صمیمانه‌ذی نفوذهم‌بود به‌دفاع آزمن برخاست که رفقاحالا شما چه‌خبرتان است حسالا 
مهما ن ما هستید وطوری نشده‌اینها » حالا:یهرمورت . 

من ازآنجاآ مدم به‌تهرا ن » اینجا دقت کنید .. آمدم تهران با مرحوم روستا 

س رضا روستا . 

ج - رفا روستا وکا مبخش تماس‌گرفتم‌که آقایک سری ستنددرایران درتهران آذربایجا نی 
هستندکه اصل قیام ملی راقبول دارند ولی به‌ما نمیا یند . بیائیم مایک جمعیتسی 
س خزب شما منظورتان کجاست ؟ حزب تودها ست ؟ 

ج هس جزب‌نوده . 

س حا لا آنموقع عضوحزب توده شد ه‌بودید ؟ 

ج - نه » البته این ما آنقدر آنوقتهایاهم جوش خورده‌بودیم که‌ميگفتيم این جمله را 
ولی من هنوزنشده‌بودم‌عضو » به حزب توده نمباً یند وینابراین فکری بکشید .. 


س- این راکه الان دا رید میفرما کید بعدا زشکست فرقهذموکرات است ؟ 


لنکرانی (۴) مت ۷ حه 


ج ‏ نخیر » اواگل کارفرقه‌است هنوزقوام السلطنه مسکواست برگشتهاست تازه » تازه 
قراردادا مضاء کرده‌بافرقه کلاه گذا شته سرفرقه وآمده. آمدیم تهران ودرخانه ستگلج, 
دوست دارم تا ریخ این نکته‌را بخا طردا شته باشد . جلسه‌ا ی تشکییل شدبا شرکت برا دربزرگ 
من رضا روستا کا مبخش نبود نمیدانم کدام ازاینها بودند . میدا نید چقدربدا ست حافظه 
به‌آدم دهن کجی کند يا دش برودآدم؟ آنهم یک آدمی که‌یک زمانی حافظها ش خیلی کمگ. 
میکرد رفاقت داشت . بهرحال یکی دیگر طرح طرح شد من بایستی امتیا زاین شسار 
رابدهم به برادریزرگم. گفت »" جمعیتی درست کنید بنام جمعیت مختلط ملی با 
شعار تعمیم قیام ملی آذربایجان درتمام ایران . " تصویب شد, چنین جمیتسی 
پی ریزی شد جمعیت مختلط ملی »شا رتعمیم قیام ملی آذربا یجان درتمام ایران.محصل 
این جمعیت درچها رراه حسن آبا دیودکه بعدها جمعیتآزادی ایران هم اینجا آوردیم . 
اینجا شد محل جمعیتآزادی ایران »۰ ( ؟ ) ملی شد روزجمعه ماسخترانی داشتیمم 
بزبا ن ترکی » کردی » فارسی . فا رسیش رابنده عهده‌دا ربودم » ترکیش را هرروز یسک 
آذربا یجا نی » کردیش هم احمدامیرانی پسرعمو يا پسرعمه اصفرامیرانی که بعدها سه 
حزب توده رقت بوسیله ما بعدها درروزنا مه‌مردم گرفتندش حالا من ا زسرنوشتش خر 
ندارم. این جمعیت نشج گرفت » پاگرفت به‌این معنا که موردا ستقبال آذربا یجا نی - 
ها ی تهرا ن قرا رگرفت وخودشعا رتعمیم قیام آرا مشی ایجا دکردنسبت به کسانی که 
استشما متجزیها زآذربا یجا ن میکردند . جمعیت بفداین را من به‌شما یک چیزی میگویسم 
بعدهم من مسافرتهائی کردم به‌زاویه زرندوشعبه جمعیت آنجاتشکیل دادم وجمعیسست 
مختلط ملی . تااینکه دکترسلام الدوله. جا وید به تهران آمد. 

بن یرای مدا کر با دولت: 

ج - بادولت . آمدسلام الله‌جا وید به تهران ودرکافه دربندبها وجا دادند. بنده ودکتر 
س - کافه دربند؟هتل دربند . 

€ - هتل دربند حا لا اینها را خودتان. درست کشید مسئله. تغفییر نمیکند . 


س - نخیر »من فقط میخوا ستم‌محلش ‏ درست با شد .. 


لنکرانی (۴) تست 


ج - پس بگذاریسسه مستلس.های رایرابت ‏ ان 
بگویم چون من این مستله راتودادگاه هم گفتم .کفتندکه » این راهم من ازعمویم 
دارم عموی من یک مرد شوخ طبعی بودکه‌شاید هزارتا مسکله قشنک بلدبود » گفتند 
درقم یک شازده‌ای بوده اسمش هدهدمیرزا . بچه‌ها شعردرست کرده‌بودند سپه دا روسپهب‌د 
معذرت میخواهم » ریدم یه زيش هدهد . گفت این هدهد میرزا بچه ما 
میبردپیشا ین سیدعیاس‌خان رئیس کلانتری شلاقشا ن میزد . بچه‌ها دورهم جمع شدند 
نقشه کشیدند گفتند سپه‌دا روسپهبد ریدم به ریش کفتر . با زهم بچه‌ها میبرد پیش 
سیدعباس خان . بچه‌ها میگفتند آقای رئيس والله ما گفتم کفتر » این شازده گفست 
پدرسوخته‌ها قافید هدهداست میخوا هدکفتربا شد میخوا هدهدهد . حا لا مقصود هتل دربند 
است . حالا بهرحا ل .. 

س - رسیدیم به آمدن آقای 

ج - جاوید آمد آنجا وا وهم بنابه‌سوابقی رفتیمم هیکت جمعیت مختلط ملی به 
دیدا رش رفتیم . رفتیم وعرض کنم که محیتهاشی شد ومن آن داستان مالک اشتررا آن 
نامه مجعولنی که‌به علی نسبت میدهندکه‌بوی غذای اغنیا شامه‌ات راگیج نکند . یبادت 
با شدکه توا زنرقه آمدی ویپا این پذیراشی هتل دربندرا چیزنکند وبااین گونسه 
مسا ئل مطرح بودوبهرحال جاوید تهران ماند ورفت وآمدوتااینکه مذا کرات زب 
دموکرات قوام السلطنه تشکیل شداین وسط ها . ازاینجا بین ما وحزب توده که من تصور 
میکنم درهمین ما هها ی تشکیل جمعیت مختلنط ملی من تقاضای عضویت کردم » دراین 
اوان چون ازاینجا میگویم مایا حزب‌توده یعنی من با حزب توده » ما وحزب‌توده . 
حسز ب‌دموکرات قوام السلطنه تشکیل شد که من وبرادرها ی من باایک ذنیا ممیمیت 
مخا لفت کردیم . حزب‌توده روش مماشات ائتلافی احمقانه پیش ‌گرفت درحالتی کسه 
ماقویا " وقویا " مخالفت میکردیم. 


س - دیگراین زمان هم شما خودتان هم تو حزب توده. بودید؟ 


٩ - )۲( لنکرانی‎ 


ج - بله» گفتیم نمی کنیم‌مرتضی هم‌بود متهم بودم . 

س - ولی‌در دا خل حزب توده مخا لفت کرد ید . حتی من یادم هست شبی که‌درکافه‌نسادری 
جلسه معارفه دموا تقتهآ ی یو که مظفرفیروز هم بودما طاقت نیا وردیم شعا ردا دیسم 
من وبرادرم مرتضی علیه این آشنا ئی نزدیکی حزب توده با حزب دموکرات بطوریکسه 
قوا م السلطنه سخت‌گله کرده‌بود ازبرا دربزرگ من . خالا شما دراین مجله‌ای که 
بمناسبت تبعید مابه‌کرمان نوشته شده‌میخوانیدکه کابینه قوام السلطنه بسام 

کا بینه لنکرانی ها معروف بود » اسنادهست . حالا ازا ینجا ست که بين ما وحسسزب 
دموکرات ازطرفی ورفقای حزبی کم وییش بگوو مگو» | ختلاف نیست ‏ میرود که اختلاف سلیقه 
با دن بات هام گر 

س | ختلاف نظر . 

ج - اختلاف نظر است . این وسط ها ما هم رفتیم به ز؛ ويه زره وآنجا جمعیت مختلسط 
ملی را پی ریزق کردیم. ازاین ورهم بند ه درصا بون پزخانه جمعیت بختلط ملى ۷ 

دعوتی کرد درصابون پزخانه تهرا ن بوسیله حکیم لعلی .. 

ج - خیا با ن مولوی کجاست ,پا تا پیوق کجا ست ؟ بغل با غ فردوس . 

س بله . 

ج - به صا بون پزخا نه رفتیم یک محله فقیرنشین دورافنتاده. حکیم لعلى که‌بعدد(این 
جزوه‌هم اسمی ازا وهست عضوهیشت مدیره‌بود .. 

س حکیم کی ؟ 

ج - لعلی ۰ یک مرد سیاسی درویش اهل شعر وا دب بود درمنطقه نفوذ معنوی داشت » عضو 
هیشت مدير ه جمعیت مختلط ملی بود . ما پا شدیم رفتیم آنجا وسخنرانی کردیم «ترکیسش 

را یک دکتر آذربا یجانی کرد. کردیش رااحمدامیرانی کرد سخنرانی فارسش 


با من بود کسانی که آنجا بودند زیرک زاده بود ». مهندس فریوربود ». دکتر شیخ بود 


لنکرا نی (۲) - 10 - 


اینهاثی که‌یادم هست شمس زنجانی بود اینها که به آزا دیخواهی معروف بودن د 
غلامعلی فریوربود وخوب‌این راهم باید اضافه کنم بنام حقشناسی جمعیتی کهمادر 
سخنرانی ها وتظا هرا تما ن داشتیم معمولا" بیشترش حزبی ها بودندبه کمک ما میا مدند . 

س یعنی اعضا ی حزب توده . 

ج - یله » این راهم بایدبگويم. چون آنروزها حزب‌توده درآن اوج قدرتی بودکها گر 
نمیخوا ست هیچ جمعیتی درمملکت نمیتوا نست نضسج بگیرد. 

س - شما یک زما نی را محبت کردیدکه خودفا میل لنکرانی میتوانست که جمعیت عظی‌می را 
جذب بکند وحزب توده آنچنا ن قدرتی ندا شت . چطورشده‌بود که این قدرتازخانواده‌ی 
لنکرانی منتقل شد به حزب‌نوده؟ 

ج - انفاقا " برادربزرگ من همین فریا درا هنوزبا مادا رد که چراآن نیروی عظیمی که 
بخانه‌اش مرا وده‌دا شتند , همه روشنفکروباسوادبودند ما کشيديم همه راب‌حزب . کفست 
آن » شعرگویا مال حافظ است یادمرف-ت حالا بهرحال بعدا " یادم میا ید .. 

س - حا لا بهرحال مهم نیست اصل مطلب را بفرما شید . 

ج - اصل مطلب اینست که تکا مل فکری‌مادرتضا دبا تقاضا ها ی قدیم برادربزرگمان بود. 
اوبه تشکل ونحزب اعنقا دنداشت . اوخیال میکردجا معه قدیم است ویک میتینگسی و 
یک شعا ری ویک حرکت ملی بی رنگ میتواند مسائل ایران راحل کند درصورتیکه ما در 
نتیجه‌مطا لعه‌درک جدید آشنائی به این نتیجه رسیدیم خير » بايد تفکرشکل دا شتسه 
با شد , جهت حرکت مشخص با شد , دریک جریا ن روشن وتقاضا ها ی مشخص‌برای یک دف 
معین جمع شد. این مسئله را منزل سنگلج وآن موج عظیمی که آنجا میا مدجوا ب نمیداه 
واین حزب‌توده بودمیتوانست به این عطش اصلاح طلبی » عطش انقلابی » هرچه اسمسش را 
میگذا رید , جوبا یدیا دتا ن با شد آ ن حزب توده. | مروز غیرا ا ۷ 
است شکل ملی داشته » مردان بزرگواری امثال سلیمان میرزااسکسندری توش بودنسد » 


دکترکشاً ورز ها به‌آن رو آ ورده‌بودند دا نشگا هي ها ۲ مد ه. بودند . عرض کنم‌که ۳ خنسسوب 


لنکرانی (۲) 2 


خانواده‌ها ی معروفی باسابقهآمده بودند وینابراین هنوز غرق اشتبا ه. نشده‌بودوب ]| 
این شکل ناسالم چپ روی .. حالا بهرصورت » برای من جوا ب‌نمیدادمنزل شسیخ 
دیگر . البته‌سرهمین هم مدتی منازعه دا شتیم تقریبا " یک جدا ئی فکری بین ماو 

اوپیدا شد وهمیشه هم میگفت ۰" نخواستید .. اگرآمده. بودید بامن الان .." نمیدانیم 
ازاین حرفهاکه »" آقای‌ایران بودید" ازاین حرفها ی .. 

س - حالا برگرديم شمادقیقا" این ئا هه آمس سس دن دکتشسسسسیر 
جساوید به تهران ...؟ 

ج - دارم میگویم , بله بهرحال » جا وید آمدو جمعیت مختلط ملی آ مدوا ختلاف ما 

سرحزب دموکرات قوا م السلطنه وا ولین زدوخورددموکرآتها با حزب توده‌ویواش يواش نظر 
ما درست درآمد کابینه‌ی افتلافی تشکیل شد . زمان قوام السلطنه . سه تایاچها رتا 

ازرفقا .. 

س سه نفر . 

ج - سه نفررفتند به کابینه. این جمعیت مختلط ملی درجنوب که تشکیل شد 
سخنرانی شد من نطقی دارم که روزنا مه " یک دنیا" محمدعلی بایار چا پ کردکه 

صبح ادا رہ کا رآگا هی همه‌نسخه‌ها یش راتوقیف کرد که من جمله‌ها ئی که آنجابخا طرم 
میا یدکه گفتم» گفتم.. 

س - درجنوب که میفرما ئید کدام شهرجنوب ؟ 

ج - هیچ» جنوب تهران درهما ن صا بون پزخانه خودمان » آنجا من گفتم بعدا زمطا لسبی 

که راجع به رضاخان. که اگرحزب داشتیم واگرآزادی داشتیم . شا پور علیرضا مشثل گرب ه 

دله نوا میس ما راا زکنا را ستخرمنظریه‌میدنمیکرد ناآمدم. به حزب‌قوام السلطنه گفتم 
عنعنا ی ها » کوپن فروش‌ها » سیدضیاء ای ها حالا آ مدند حزب درست کردند وملست 

ایران قوام السلطنه را آورده وهروقت خواست میتواند برش‌دارد. این تقریبا ختامه‌ای 


بود. بعدهم آخرسرگفتم بجنبيم کاررایکسره کنیم. سنگرمسلحی بنام فرقه دموکرات 


لنکرانی (۳) بت ۱۲ 


کا رگرخروشانی درآبادان » اصفهان مصمم ؛ تهران بیدار , ما زندران آماده بجنبیسم 
کاررا یکسره کنیم به این حکومت خاتمه بدهیم. این عصا ره‌ی سخنرانی بودکه‌وقتسی 
آمدم خانه دیدم. برا دربزرگم پاشده. مرا یغل کرده‌وا شکش میریزد که دکترشیخ آمسد 
گفت یکدفعه دیگر مثلا"ملک المتکلمین رادیدم ».سیدجمال واعظ رادیدم دارد حرف 

میزد» حا لا ازاین تعا رفهای خانوا دگی» آنها مسئله نیست . این نطق دربست صبح | زطرف 
نخر نی کان ما را تسین رقف ارا نتما هھ بام دادم نید بش کته 
مال » این رااینجاداشته باشید. رفتند .ومظفرفیروزرفت آذربا یجان وصحبت بکندو 
قرارشد پیشه‌وری به تهران بیا ید . خوب دقت بفرما شید . برادربزرگ من درخلال این 
اوضاع نماینده‌ی دولت شد برای مذا کره‌با پیشه‌وری › بسیا رخوب . بین ماوقسسوام مب 
السلطنه‌هم بمرور دارد بهم میخورد سرجنگ هی مابرا درها میکنیم علیه حزب‌دموکرات 
که حتی یکی دوبا ربرا دربزرگ به‌من گوشزدکردکه‌دارید چکارمیکنید؟ گفتیم که جمعیت 
مختلط ملی هیچ مرتضی هم مردآزادی است عليه زب دموکرات‌قوام السلطنسه 
می جنگد .. روزورود پیشه‌وری قرا رشد حزب‌نوده نياید ولی نیرویش رابه مابدهد 
چون حزب توده بیچاره باخیلی اعمال فرقه مخالف‌بود ولی ازآنجاشی که‌رواسسط 
بین المللی موافقت نمیکرد مجبوربه سکوت دردناک بود . 

س - حزب‌توده آذربایجان آنموقع .. 

ج - نه حزب توده ایران . 

س - نه » درست میفرما گید. ولی سئوال من اینست که آیادراین تا ریخی راکه شمادا رید 
محبت میفرلا ثید آیاحزب توده آذربایجان خودش رامنحل کرده بودوپیوسته بود بسه 
فرقه دموکرات ؟ 

ج - منحل کرده بود .بله روزتشکیل فرقه اصلا" گفتندباید منحل بشوید .یکی ازشرایط 
ورودبه فرقه دموکرات استتفا ازحزب نوده. بود .. حتي داستان حالا بماند . 


س - پس دیگردرزما ن آمدن پیشه وری به‌تهران .. 


لنکرانی (۳) 2 2۲ 


ج - حزب توده درآذربا يجا ن وجودندا شت . نخیر » نخیر . 

س - حزب توده. آذربایجان جز* فرقه بود. 

ج - ولی قرا رشسسدکه جمعیت مختلط ملی سرپوش تظا هرا ت بنفع پیشه وری با شند. 
من هدف‌دارم !زاین توضیح ام چون نیروی عظیمی تجهیز شد حزب نوده‌ای همابودندی ] 
ما آمدند. دراین موقع است که‌ما رفتیم به فرودگاه قبل ازورود پیشه‌وری به‌تهران 
دم دخا نیت به‌تحریک يا مظفرفیروز تا ما مورین شا ه چها رتا یاسه تاکارگرکشنه‌شد» 
زدوخوردشد . وقتی که‌طیا رهپیشه‌وری خواست بنشیند بنده‌بودم » فتاحی مدیرروزنا مه 
دما وندبود , رحیم ناموربودکه عکسها یش رابه شمانشا ن دادم رفتیم فرودگاه مظفر 
فیروز که‌با ما یک روابط نزدیک داشت ومعمولا" هم بهم با " تو" صحبت میکردیم مراصدا 
کرد:»" ممطفی جا ن. دستم به‌دا منت داستان تیراندازی رابه پیشه‌وری نگو؛ گفتم چشم. 
وقتی پیشه‌وری پیاده‌شد بالباسی که توذوق من زد » بالباس افسرولباسها ثی که من 
نمی پسندیدم پیاده شدندبا لبا سها ی نظا می مخصوص چون بگذا رید بازنکته‌ای. رایگویم 
آشنای خانوادگی من با پیشه‌وری را . پیشه‌وری مرقعی که درتهران » درزندان بوده 
زندا ن قصربوده‌واینها اززما ن جنگل بابرا دربزرگ من دوست بود وپس ازخروج آززندا ن 
هم هرشب درخانه سنگلج ميا مد حتی موقعی که روزنامه آ ژیررا منتشرمیکرد توخیایسان 
خیام هرشب یکی ازما یامن با مرتضی یاحسام یااحمدد میبردیمش سرنهسر کسرج 
بیچا ره یک خانه‌ای داشت میرساندیمش . روابط خیلی نزدیک بود » گاهی مثلا" ایسسن 
امکا ن بودکه خانه‌ی ما گا هی یک لقمه نان وپنیری بود گاهی با هم ميخورديم چون 
مردبزرگوا ردرستکا ری | ست پیشه‌وری . من همه‌جا گفتم | مروزمیگویم با زهم دراین نوار 
خوا هم گفت » من دروجودپیشه‌وری مردی جزا نضا نیت وا نقلابی وطرفدا رایران هیچ 
چیزدیگرسراغ ندارم. وقتی گریبا ن پیشه‌وری را همینطورکها لان دستم راگرفتم جا 
خورد » گفتم اسلحه بدست ژاندارم ندهید پیش پای شماسه نفررا کشتند ومردم. ایسران 


لنکرانی (۴) - ۴ - 


حل مسئله آذربایجا ن ستیم .جمعیت مختلط ملی باشعا رتعمیم قبام که‌حکومت‌ایسران 
نمیخوا هد » حکومت ایران دوست دا ردا نقلاب درمحل بماند سرکویش کند . شاه دوست 
دارد آن شعا رها ی چپ خطرناک مطرح باشد نه این شعارملی پرکشش , این یک مرحله 
است وبعدصم که وقتی آمدبتهران اولین ملاقاتی که با پیشه‌وری وآن گروه شد 
که برا دربزرگ من مشارکت کرد درامامیه سرراه‌دما وند امامیه هست‌آنجا باغ 
اما ميه مال امام جمعه تهران واینها بود که من ازمذا کرات خبرندا رم همینقسدر 
یادم هست آمدم منزل» منزل ما آنموقع سه راه شاه بود» رفتم بالا ديدم بسسرادرم 
گریه میکند برادربزرگ » آفاچته؟ " نمیدهم." چی چی رانمیدهی ؟ بازچتسسه؟ 
یدهم درا یجان را ئدهم“ ی خی راکمیدهی ٩‏ کفت::۳ فا شما با کی ٩:‏ 
ماقبلا" هم راجع به این " گس ذشته چراغ راه آینده" صحبت کرديم شایدهم 
درآ ینده لازم بشود .. برای اینکه تاحدی به این نظریات برادربزرگ من وآزادیخواها ن 
وهمه‌ایرا ن دوستان واقعی ودریک بیان همفکرها ی ما آشنابشوید وبدانید نقطها ختلاف 

ما درکجا بود وما چه میگفتیم‌وآنها چه میگفتند من به‌این یک تیکه ازکتاب " گذشتسسه 


چراغ راه آینده." که درمفحه ۴۲۸ این جورشروع میشود. میگوید ," جا لبا 


بدا نیم که پس‌ازامضای موافقتنامه بین تهران وتبریز شیخ حسین لنکلانی یکی از 
نما یندگا ن دولت مرکزی درمذا کره بانما ینده. آذربا یجان بااشاره به مذاکسرات 
فی مابین واینکه نهفت آذربایجان با یدکانون تحولاتاساسی درایران باشد خطضاب 
به‌نما یندگا ن آذربا یجان گفت » تمام مواردراقلم. بزنید ولی تفنگ رانگه داریند 
من صریحا " به آذربایجان میگویم‌یک ملتی با چشم | میدبدان سو مینگسرد 
دریغ است ملت‌ایران راناامیدکرد. حالا › بعدهم‌این حادثه میشود تااینکه 
من اینجا با ید بگویم روزبه‌روز بنابه‌گسترش فعا لینهای چپ ومخصوما " خانواده‌ی ماکه 
خوب بهرحا ل حالا بعدخوا هید خواند کمک چپ‌بودیم روزبه‌روز حیئیت وآبروی خانواده 


ما بیشترمیشود روی این امولی اندیشیدن مخصوصا " درقضیه آذربایجان نیریسروی 


لنکرانی (۲) - 1۵ - 


آزادیخواه بنای مخالفت که مابرادرها که خوب اتا و , خودشنا ساندن 
نیست خوب موشربودآنموقم موافقت ومخا لفت ما چون نیرودا شتیم ,با حزب دموکرات 
قوام السلطنه‌خودش یک مسئله‌ای بودکه خیلی ها را بها صولی | ندیشیدن مانزدیک کرد. 
بهرمورت » درچنین اوضاع واحوالی که‌شایع شده‌بود کهآزا دیخواه‌ها با قراردادتبریز 

وتهرا ن. مخا لفندوشعا رتعمیم مطرح است‌واین مسائل مورخ الدوله سپهر که قب لا" 

هم ازا وقطعه‌ای خواندم وزیرپیشه‌وهنربود ناگهان بعنوان ماده. ۵ حکومت نظا مسی 
توقیف شد وتبعیدبه‌کاشان شد که‌این اولین ضربه‌ای بودکها زطرف حکومت قوا م السلطنه 

به‌یکی ازاعضای وفادا رکا بینه‌اش‌بود که البته دوروزقبلش‌هم علی دشتی ودکتسسر 

طا هری وکلای مرتجع مجلس را هم با مطلاح حبس کرده‌بودند توشمیران باستنادماده ۵ - 

حکومت نظا می ما هم همچنا ن فعا لیت ست ومردا دماه بود گویا بیست وپنجم با بیست و 
چها رمردا دبود یادم نیست دقبقا " اینجا هست برادربزرگم‌که کرج زندگی میکرد شب 
آ مده‌بودمنزل ما درخیا با ن آشیخ ها دی سود منزل بزرگی اجا ره کرده‌بوديم بنده 

منزل بودم. وا حمدومرتضی وبرادربزرگ » حسام نبود» حسام با روزبه وعباسیی و 

دا رودسته‌شا ن رفته‌بودند آدران کرج » حسام آنموقع رئیس دفتروزارتی هم بود. 

س - کدا م وزا رتخا نه آقا؟ 

ج - پیشه وهنر. ساعت ۱۲ شب یا یک قدری کم وزیا ددرزدند." کیه؟" بازکردم. سسروان 
شهربا نی است که بفرما شیدتا کلانتری ناشما کاردارم. ازآنجائی که برای ما عسادی 

بود حا لاء من رفتم کلانتری با یک شلوا رخا نه‌بودم‌ویک پیراهن نا زک تابستانی نگهام 
داشتند. یک ربعی گذشت ديدم مرتضی برا دردوقلوی مرا آ وردند.مدت کوتا هی گذشست 
دیدم حاجی خا ن دامادمان » شوهرهمین خوا هرم اران . پس‌ازمدتی بازدیدیسم 

احمدراهم آوردند . آوردندما را کلانتری وسوا رکردند برد ند به‌شهربا نی کل کشورتوی 

یک اتاق نگه داشتند. سرهنگ ممطفی یا مجتبی راسخ که رئیش‌کلانتری ۴ بودبااحسد 


برادرمن خیلی نزدیک بود. بعدها گفت من | مشب نیا مدم به ما موریت چون بەمىن 


لنکرانی (۳) = 1۶ ¬ 


این ماموریت رادادند من نیا مدم. با رابردندآنجاوسا عت یک ونیم یادوبعدازنصف 

شب یک ما شین ابتودبرکر میگویندما ل آمریکا شی ها دیگر؟ 

وڪ 

ج - استودبیکر یک با ری زمان جنگ اگریا دتا ن باشد آوردندودوا زدهتا یا پاانزدهتا 
ژاندا رم بنده ومرتضی وا حمدوپسرعموودا مادما راانداختند توما شین به نقطه‌ی نا 

معلومي حرکت دادند. هیچ سربازهاهم » ژاندارم ها هم آذربایجانی هستند. فقط 
وقتی رسیدیم به‌پل سیمان جاده ری احمدفرصت کرد روی یک کا غذ یک چیزی نوشت بسرت 
کردوا زحسن تصادف گویا یک رهگذری میبیندیک کا غذ افتاد میرسانند به حزب که 
آقاما رانیمه شب بردندنمیدانم کجا میبرند . هواروشن میشد مارادرحسن آبادقسم 
نگه داشتند . دوسا عت گذشت دیدیم برادربزرگ آقاشیخ حسین لنکرانی راهمآوردند 
حاجی خا ن رایردند به‌این معناکه‌برادرم آنجا گفته بود»" آقا» این حاجی خا ن داماد 
ما ست واردسیاست نیست » این بزرگتراین خانه است‌درغیاب ما ؛ بردندومارا نامه 
محرمانه‌ای دادندبه ستوان یکم مدنی که با صطلاح ما مورما بود برای .. 

س کی نامه محرمانه دادآقا؟ 

ج - ازشهربانی به اودادند ولی نمیدانستیم ازکجا . خواندویک قدری ناراحت شسد 
وبرادربزرگم گفت »" بگو ماراکجا میخوا هیدیبرید؟" گفت »" میتوانیم به شما .. 

فا زا میبویم كرما ن كفك ۰ فا کزان جرا © دکترضا هق اش راان سا 

چکارکرديم برویم کرمان ؟" ماراحرکت دا دندازاینجا نه پول داشتیم هیچ ھم 
ندا شتیم » یک مبحانه‌ای توقیوه‌خانه به‌مادا دند ودستورهم دا شتندکه| زهیچ کجیسب | 

ازشهرها ما را عبورندهند .. 

س این دیگرآفا زما نی است که حزب نوده. تصمیم گرفته بودکه باقوام السلطه 


ج - نه هنوز . هنوزتو کاأبینه‌است » ما درکا بینها فتلافی .. 


لنکرانی (۳) بت ۱۷ 


س هنوزتصمیم نگرفتها ست . 

ج - یله نکته‌جالب اینست » ماتوکایینها ئتلافی هستیم . ما رابردند به‌قم هم داخسل 
شهرنکردندوشب رفتیم به‌یک سریک نهری بنا م علی آبادیاحسن آبادماراتوسک 
قهوه‌خانه خواباندند .. صح ما دیدیم که یک مردی لب میگزد بشت دست میزنسسد 
توسرش میزندکه‌چیست »یکی | زپیشخدمتها ی مجلس شوراست که آمده دیده‌برادربزرگ آنجا 
عما مها ش را گذا شته زیرسرش خوابیده دراین خالت تبعید . خیلی نا راحت شد که‌حسنالا» 
اینهم‌یودوا لبته ما آمدیم ناشین ودرنائین یک عکسی رفیعی ازماگرفت کها زکا مون 
آ مدیم پاشین وآمدیم به یزد . شب مارا آوردندیزد کوتاه کنم‌سفررا. حالا روزهای 
گرم کویر شبهای سردش‌هیچی ندا ریم این پا نزده‌تا ژا ندا رم چپق میکشند نقط کا ری 
که‌کزديم برادربزرگ رانشاندیمش جلو. آمدیم یزدوا ردشديم به ژاندارمری سرکرد 
ژیلا یا ویژه یکی ازاین اسم‌ها کها زبچه‌ها ی حزب بود ولی نمیدانست‌کسی مارانگه‌داشت 
وشا می دا دوپذیراشی کردواطلاع دادند به استادان ورفقای حزبيٍ وپول فرستادن د 
لبا س فرستا دند صابون فرستادند بوسیله‌رئیس ژاندارمری » بتک ماخواستیم سوار 
بشویم»این مبالفه نیست آقای محترم» جمعيتي درحدود ده‌پانزده هزا رنفردم ژاندارمری 
جمع شدندکه‌ما نمیگذا ریم ببریدا ینهارا . یک تلگراف بلندیا لا هم اینجا میخوانیسد 
اتحادیه مسلمانهای یزیبه‌قوام السلطنه که مردروغانی بزرگی چون آقاشیخ حسین 
لنکرانی.حالا که قراراست یزدبماند . داشت محیط متشنج میشدکه رئیس ژاندا رسری 
خوا هش کردکه‌برای من بدمیشود چون قرا ربوده‌کسی ندا ندشما پیش من هستید . این بود 
که برا دربزرگ خوا هش کردکه‌بگذا رید ما برویم. البته ازا ینجا يوا ش‌یواش پولسسسسی 
دا شتیم وما هیچ بمیدا نستیم که‌این خبرتبعیدما درتهران منعکس شده. آمدیم وسر راه 
یک آب با ریکه توکویربوده ویک کپری بودمانگه دا شتیم آنجا بامطلام غذا بخور یسم 
وبه‌قهو«چیسسنبی گفتیم چه‌داری ؟ گفت »" من هیچ ندا رم به‌شما بدهم نمیدانمم 
فلان خانه نان بیاورم مرغ بیاورم وبهزحال . مانشسته بودیم آنجا دوتاکارگر 


لنکرا نی (۲) - 1۸ - 


قدیلند سیاه‌چرده محلی آمدند آنجا ازآن سروآ ن اجازه گرفتندکه ما » سروان گفست » 
" شمااینها را من شناسید؟" گفت ۰" آره »اینهالنکرانی ها هستند به‌ما خبردا دندکه 
تبعیدشا ن کردندما کا رگرراههستیم." نمیدانم شش تایا هفت تاگردو برای ما آوردنسد» 
بقدری این شش تا گردو پیش کشی نمیدانم تحفه این هرچه‌حسا ب‌کنید اثرعجییسی روی 
هبه‌گذا شت که حتی آن سروان مدنی گریه کرد ازاین محبت » ازاین انسانیت شتا 
گردو روستا آوردکه بدهدیه‌این اسرا بطوری که اجا زه دا دنشستندپیش‌ما . گفتند» 
" ماکارگرراهيم عضواتحادیه کا رگرها هستییم دیروزبه‌مااطلاع دا دند که‌تبعیدشد ید 
وآ مدیم این رابدهيم "حالا ایهم یک حادثه‌ای است . مارابردند بهرصورت . حالا بردند 
ب‌کرما ن ودرباغ روحی سرآسیاب کرما ن درجنب سربازخانه‌توی یک باغ بزرگی ما را 
بردند تو , باغی بود مشجر پنج تا هم تخت گذا شته بودند یکیش مال حسام هم که همینطور 
گذاشته بودندکه گیرش نیا وردند حسام که دررفته بودبرادرم . رفتیم آنجاالبته 
با یدا فا فه‌کنم که آشپزگذا شته‌بودند برای ما معا ون آشسسسپز گذاشته بودند 
چهل وپنج تا سربا زدورباغ یک جوخه نظامی دا خل باغ یک افسرنگهبان › ماواردا سین 
باغ شدیم. بعدهم سرهنگ درگا هی برآدرهما ن سرتیپ محمدخان درگاهی که ریس 
E O ON ESE‏ انوا د ھا را سی تا غت ر بر 

آمدومعلوم شدکه‌دستوردادند نفری دوازده‌تومان روزانه به ما پول تبعید بده ند. 
خیلی خوب تبعید شروع شد. همه چیز برای ما آزادبود جزملاقات » جزمکاتبه ,جز 
کتاب » جزبرخورد ولی البته چون ما حبمنصبا ن جوان که | غلب آنجا بودند یا دموکرات 
بودندیا وابسته به جناح چپ بودند بهرترتیبی بود ارتباط برقرارمیکردند , عکسس 
میگرفتند , این نهرآبی که ازتوی باغ جا ری بود گا هی توکبریت کاغذ مینوئتیسم 
آنور میگرفتند . ازهمه مهمتربا غبا ن, ما پسری داشت‌بنام ما شو درکرمان در - 
منطقه جنوب بطورکلی رسم است بچه‌ها تابه سن بلوغ نرسیدندوزن نگرفتند اسشان 


را می شکنند ». حسنو» ما شو. وقتی زن گرفت میشود ماشاءالله. پسرک بود فاشو 


لنکرانی (۲) بت ۱۹ - 


این دیوارباغ راشب میگرفت می پریدپا ثین یک فرسخ طی طریق میکرد کرمان با 
آقای شوشتری » حزبی بود» تما س میگرفت به‌نشانی پرده کا غذمیاً ورد کا غذمیبرد 
صبح روزنا مه‌های تهران نامه‌ای از سرآسسبياب کرمان . داد بیدادآقااینها 
ارتباط دارند سرتیپ قدرفرمانده. لشکر هررو زآنجا پیش مابود نها ربا ما میخسورد 
مینوشت ۰" والله ارتباط ندارندگفتند ارتباط دارند درنهان . بعدهم خیالسی 
مرا وده‌بود رفعت نظا م که درمشروطیت نا مي دارداین ميا مدینام تا جرسسرک فسسروش 
توباغ بغلی میا یستاد کاغذ را میگذا فتند نوی بن گل سرخ میبردجوایش راهم میرساند 
اینطورارتباط برقر! ربود وگاهی هم که مارا میبردند شهربرای آن حمام تنها حسام 


نمره شهر لیاسهایمان را ميکنديم بسرحمامی کا غذها راا زتولباسهابرمیداش ت 
میرسا ند جوایش را میدادمیا مدیم. حألا بهرحال » بعدهم‌عکس گرفتند .ایام تبعیسسدبه 


این شکل شروع شد که البته‌احتراما ت‌بي نها یت زیا دبود ولی محدودیت بقول خودشان 
( ؟ / تااینکه حادثه جنوب رخ دادونهضت جنوب که درمقابل آذربایجا ن 
درست کردند قشقائی ها و یادتان هست که 

۳ 

ج - تقایل . مايکبارديديم که نگهبانان باغ ده‌برابرشدند وبعدآن حسین خان 
بوچا ق جی که یکی ازترکهای افشاراست درآنجا با آزادیخوا هی بوسیله. ما حبمنمیسی 
پینا م دا دکه آقااین اگرمیخوا هند فرا رشا ن بدهند . بعدسرتیپ‌قدر گفت ۰" نه. سا 
نیروی کافی گذا شتیم که اگراینجا حرکتی بشود ازجا ن شما دفاع کنند. " بعدخسودش 
هم گفت »" باشماکار ندارند , شما تبعیدی ستید ما کمک میکنيم . 

تبعیدکرما ن. بودوا لبته مابوسیله. نامه‌گاهی تماس داشتیم. بعداین وسط ها افتلافسی 
شد بین حزب توده , حزب ایران ودوسه‌تا حزب کوچولو وفرقه دموکرات . منهم بوسیلسه 
فیرمستقیم بنا م دبیرجمعیت مختلط ملی ا ثتلاف را اطلاع دادم ویک مفی هم بنا م 


درجمعیت مختلط ملي ازتهران حرکت کرد برای | ئتلاف تهرا ن با فرقه دموکرات . این 


لنکرانی (۳) - ۲۰ - 


حوا دث بودوا لبته رئیس شهربا نی هرروز ميا مد ملاقات که یکدفعه هم‌مرتضی .. 

س د یا فرقه دموکرات بها ین جبهه پیوست ؟ 

ج - بله » یله . پنشه‌وری زورش نرسید .. بعدهم یادم میا یدا ین مرتضی شوخی کردتو 
پا کشت دست رئیس شهربانی کا غذ گذاشت آن دم. درا زدستش درآ وردند . حالا ما درتبعید 
کرما ن بودیم » بقیه‌اش مهم نیست تابی بسته‌بودیم تاب میخوردیم » نمیدانم آهمو 
بزرگ کرده‌بودیم| ينها یما ند بعدهم هوا سردشد منتقل شدیم به شهر . البسه در 
این مدت ۶ ماه یک چیزی بالا با پائین برادربزرگ من پا یش راازخانه‌بیرون نگذاشت 
ولی ما هرروزبا دوتا سه‌تا سربا زویک ما حبمنمب شهرکرما ن را زیرپا میگذا شتیم . ملاقات 
ودستوروپیفا م تااینکه مسئله لشکرکشی به .. 

س - آذربا یجان . 

ج - آذربایجان شروع شدوب‌عدهم شکست فرقه ویک شب نشسته بودیم لاله وچراغ و .. 

س - شما هنوزدراین مدت درتبعید بودید .. 

ج - تبعیدهستيم . لاله وچراغ وآگاه‌وا رجمند وسرکارآقارکیس شیخی ها ریختنددمآ نجا 
وچراغ وطوات و.. چیه؟ که الان رادیو تهران دستور آزادی راداد. دستور 
اینست که قوام السلطته اینجا میخوانید ,آقای رئیس‌شهربانی جناب آقای لنگرانضسی 
واخوان را محترما " به‌تهر! ن بیاورید وسررا ما مورین موظف پذیرائی هستند .. خیلسسی 
خوب , چند روزی هم‌کرما ن بودیم دیدوبا زدیدومهما نی آمدیم یزدهم دوتا آهویس] 
خودمان آوردیم. یودما ندیم‌تهما ن توا ب‌ظذیم ما آمدیم کافان باهو ها ان تو 
با زا رفرا رکرد داستان دا رد. بعدمیرزا خلیسل خان عا مری ‏ درکاشان مهمانی بسزرگ 
دا دوازاین تاریخ حسام هم که درپناهگاه بود ازپناهگاه آمدبیرون فعال شد. 
آمدیم به قم منزل تولیت قبلا"هم آهوها را ایندفعه‌فرستادیم تهران . صبح ازمنزل 
تولیتآ مدیم ازکهریزک تانزدنک تهرا ن ما شین بود اینها] سنا دش اینجا ست . آمدیسم 


وبعدا ولین سخنرانی شیخ خوب مسلما ن بود رفت شا عبدالعظیم زیا رتی کردومصدق دردربار 


لنکرانی (۳) - ۲۱ 


متحصن بود بنا م اعترا ض‌به‌ا نتخا بات دورهبانزدهم. _ ما آمدیم وبیست ودوسه‌تا گوسفنشد 
کشتندوگا وکشتندوحا لا هستش اینها را میخوانیداینها مسائلی نیست آمدیم رفتیسم 
دیدن ما دروآ مدیم پشت با م خانه‌ی سنگلج سخترانی کردیم نوبه‌به‌نوبه برادرهسساو 
آمدیم پائین زیرک زاده وفریورو»عرض‌کنم بحضورتان که, سنجابی وفلامطی فریسور 
یک گروهی ازاین آزادیخواها ن آ مدندبرا دربزرگ رازوانه‌کردند پیش‌قوام السلطنسه 
که بروصحبت‌ کن . پاشد رفت » اینجاهم نوشته » نوشته‌وقتی که آ شيخ حسسین 
لنکرانی رفت برگشت گفت » "ین مردزیربارآزادی نمیرود ." برگشت کفتآقا این 
به‌من میگوید ۰" کا ندیدچه‌داری ؟" گفت .من رفتم به اوگفتم انتخابات‌آزاد کسن 

گفت میگوید کا ندیدچه‌دا ری ؟ کدام یکی ازاین اخوان ." گفت >" آقافایده‌ندا رو" 
این شرح تبعیدما به‌کرما ن بود تااینکهآ مدیم تهران و خوب شکست حزب وناراحسی 
ودوهزتبة ما فعا تیخیاعی فروم کردیم تا قوآم ا لسلطنةبمرور با تاقوا یت مبارزە ما 
با مردم ایران علیه زژیم ادامه داشت تا آ نا رشکست فرقه دموکرات بمرور ایام 
بفرا موشی سپرده‌ميشد وا حزا ب ونیروها ی مترقی سروساما نی میگرفتند ومخصوما " حزب 
توده پس ازآن سرکوب داشتابه تشکیلاتش سروروئی میداد . حوزه‌ها یش را تشکیل میداد » 

کلوب حزب دومرتبه تشکیل شده‌بود دراینموقع من لوزه‌عمل کرده‌بودم مریفخا سه 


با نک منعتی خوابیده‌بودم چون کا رمند آنجا بودم.. 


روا یت کننده : آقای مصطفی لنکرانی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ می ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مصا حیه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۴ 


ادامه مصاحبه با آقای ممطفی لنکرانی در روز جمعه ۲۷ | ردیبهشت ۱۳۶۴ برایر با ۱۷ می 
۵ در شهر وین » اطریش . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س- آقای لنگرانی در نشست قبلنی ما محبت‌کرديم راجع به مراجعت‌شما از تبعید که 
برخورد میکند تقریبا" حدودا" بافروردین ۱۳۲۶ ۰ من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم 
که برای ما خاطرات سیاسی را که از آن ومان ببعد که شما از بیما رستان آمدد 
بیرون برای ما توضیح بفرمائید و میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که یک مقداری برای 
ما توضیح بفرماشید که چگونه حزب توده توانست این جریان شکست فرقه دموکرات 
را از سر رد کند. 

ج - من چون یک بار خوشحالیم را ابراز کردم ولی من یک نکته‌ای میخواهم از شماخوا هش 
کنم یا کسانی که بعدا" خواهند خواند مطا لبی که من جواب میدهم مربوط است به سی و 
چند سال پیش و طبعا" اینجا و آنجا حافظه من به کمک من نمیآید و بعد هم مسائلسسی 
است که ما دوشا دوش مردم انجام دادیم و اکشرا" ما برا درها یک وحدت کلسهای 
دا شتیم و طبعا" همه جا وقتی صحبت از من میشود میتوانید شما ما تلقی کنید دراکثر 
موارد. 

س- بله , بله . 

ج - بله حالاه بعد هم طبعا" شاید مطا لبی از ذهن من حذف بشود یا حذف شده با شد 
دچا ر نسیان و فراموشی شده باشد من کوشش میکنم تا آنجاشی که حافظهام کمک میکند تا 
آنجا ئی که میتوانم یادآوری کنم با خودم مطالب را در اختیار شما بگذارم . و مسن 


خوشحالم که شما آن قسمت‌کوچکسی از یک انبوه اسنادی که خدمت‌شما تقدیم کردم 


لنکرانی (۴) ۲ 


لطف کردید فتوکپی کردید آن مجله‌ای که بمناسبت سال تبعید ما به کرمان است‌گوی سا 

حا وی مطا لب جالبی است از نقطه نظر آشناثی به شرایط آن روز و راه و رسمسی که 
روزنامه‌ها درمقابل تبعید ما پیش گرفتند و موقعیت اجتما عی که خانواده ما درآن ایام 
میان مردم ایران داشت . محبت‌ها » عرض کنم که , اعتراض‌ها , نا مه‌ها و بهر صورت . <ا لا 
من بعد از اینکه از تبعید کرمان آمدیم مختمری به شما عرض کردم که البته تهران 
عزا دا ری بود ما وارد شدیم . مصدق از طرفی با یک دنیا شرافت و حسن نیت به دربار 
متوسل شده بود برای آزادی انتخابات که بنظر من که هم یک زیرکی در درونش است که 
اگر این زیرکی توجه نشود شاید بعضی از عیب جوها عیب بگیرند که اگر شاه مشروطها ست 
مصون از مسئولیت است چطور از او میخواهیم آزادی انتخایات بدهد. شاید هم خود 
مرحوم مصدق با این کا رش میخواست بگوید شاه آزادی را گرفته با بدپس بدهد . الا 
شاید » ولی بطور عادی یک ايراد حقوقی وارد است که اگر آقای دکتر مصدق که به حق 
شاه را مصون از مسئولیت میداند و مصون از مداخثه چطور برای آزادی انتخابات‌به 
دربار ... حالا این هم . ما آمدیم البته ایشان آنجا بودند و قوام‌السلطنه فاتشح 
آذربا یجان بود ۰ رزم آراء دست به قتل عام گذاشته بود آنجا در آذربایجان . محیط 
بقدری مختنق بود کشتا ر بقدری در آذربا یجان زياد بود که هیچکس ایمنی نداشت و چقدر 
خوبست مورخین فرصت کنند آذربایجان هم بروند از مردم وابسته به فرقه مخالفیسنین 
و فرقه بیطرفها سئوال کنند تا بدانند که علت تشکیل فرقه چه بود با تمام خطاها یش 
و آنچه را که بعد از شکست باآن مواجه بود چقدر دردناک » وحشیانه و خشن بود. وینا 

بر این تهرانی که ما وارد شدیم تهران داغدار بود. تهرانی که آذربایجان را باتمام 

نیرو سرکوب کرده بودند و تمام احزاب را به بهانه مسئله آذربایجان تهدید میکردند 
اختنا ق مطلق بود . در چنین شرا یطی ما به تهران آمدیم همانطور قبلا" گفتم مراجعا تی 
شد و البته طبق معمول و مرسوم انتخابات آزاد نبود بگذارید جمله‌ای به شما بگویم 

روزی که من بعدها در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه از طرف جمعیت آزادی ایسران 


کاندید انتخاب بودم برای بندر انزلی » به قوام السلطنه مراجعه کردم چون در شمال 


لنکرانی ‏ (۴) بت ۲ 


نفوذ زیا دی داشت . رفتم و دست مرا توی دستش گرفت و از گذشته اظهار تا سف کرد وبه 
او گفتم که" من میروم شمال به قنبرعلی خانه و مباشرینتان بگوشید که مزاحمت 
ایجاد نکنند. اگر ممکن است چیزی مرقوم بفرمائید ." گفت »" نه آقا قنبر علی حرف 
مرا گوش نمیدهد قنبر علی» مباشر منست حرف مرا گوش نمیدهد و در مملکتایران 
هیچوقت انتخابات زاد نبوده‌و نمیگذا رند شما انتخاب بشوید بیخود نرو نمیگذارند 
شاه و ارتشی ها نمیگذا رند . ضمن اینکه آقای مصدق هم زياد حسن تفاهم ندارد با 
انتخاب افرادی نظیر شما ءولی او کاری ندارد " مطلب مهمی بمن گت . گفت »" من 
حا ثری زاده یزدی بود دستور دادم از سبزوار انتخایش کزدند. ولی همین اینها به 
من باز خیانت کردند."حالاء قوام السلطنه به من گفت در مملکت‌هیچوقت انتخا بات 
آزاد نبوده . خواست بگوید تنها من نبودم که وکیل ... حالا در چنین شرایطی که 
مملکت ما از بعد از کودتای نود و نه اختناق رضا خانی استبداد موحش » استبدادی 
که شاید تا ریخ کمتر نظیرش را دیده , اختناق برای چپا ول »اختنا ق برای غارت »اختنا ق 
برای خی پدر چهل ساله با بچه سه سالب‌اش‌درزندان » اختتاق برای حیس یک مودی که 
در موقع افتتاح پرده‌بردا ری از مجسمه‌اش آهی کشیده و سه سال به زندان رفته و خیلی 
از این حرف ها . اختناق که زن از شوهرش پرهیز میکرد» اختناق که مردی را میگیرند 
میبرند به شهربانی میگوید که » به او میگویند »" آقا یکی از نشانی های تو اینستکه 
زن ها را میبری صیغه میکنی توی رختخواب میبری " تا این اندازه اطلام داشتنداز 
ما جرایش . به او میگویند»." آقا بدان توی رختخوابت هم هستیم ." البته اداه 
آن اختناق بود که در مملکت ما آزادی سرکوب شد و طبعا" دنباله‌اش کشید به پسسرش 
مشکلات و حا کمیت ارتجاع پس‌از چندی عقب نشینی بمناسبت جنگ دوم جها نسسی» 
ورود ارتش های بیگانه و تسلط مجدد عوامل استعما ری و در یک بیان دیگری طریق 
دیگری شکل دیگری تکرار استبداد رضاخانی . حالا» بنابراین ابن تحدید آزادی » عدم 
امکان انتخابات آزاد نو نبود اعم از اینکه آقای دکتر مصدق به دربار تشسریف 


میبردند . ولو دربار قول دروغ میداد یا نمیگفت , بایه‌های حکومت مخالف آزادی 


لنکرا نی (۴) - ۴ 


هاا ت توو رسای وله هركن میا هام فوا علط شوگ امیخوا ست کو کے 
وکلاه به حضورش میا مدند با دست اشا ره میزد بفرمائید» اجازه جلوس به آنها میداد. 
ا 

ج -حتی آن به آن میگفت »" آقا" آنها به او میگفتند" حضرت‌اشرف ". در چنیسن 
شرآ یط بل رورت س ان ای ویج فرت وا که کی هم اغا بے کین کردم 
خواستم بگویم که در چنین شرابطی که فرقه دموکرات و حزب کومله کردستان که مردان 
نا مداری در آنجا کشته شدند که حتی موضتشان را ترک نکردند ما ندند و بدست رزم؟ راء 
و آمریکا و انگلیس کشته شدند» محیطی را بوجود. آورده بود که آزادیخواه‌ها نیروشی 
نبودند تا مقا ومتی بکنند. و بنابراین اختنا ق طبیعی بود. بعله چون قرار است من 

راجع به خودم محبت کنم میدانم متوجه‌هستم . 

س - بله » چون قرار بود برگرديم به حزب توده و شما برای ما توضیح بفرما گید که 

چگونه حزب توده توانست که شکست فرقه دموکرات را در آذربا یجان که حزب سوده 

مدا فعش بود از سر در کند . 

ج - اولا که یک نکته‌ای را مردم ایران و نیک اندیشان حتی محافل دموکراتیک , احزاب 
حتی خود مرحوم دکتر مصدق و نیروهای جبهه ملی که بعدها شکل گرفتند میدانستند این 
بود که میدا نستندصزب توده باشکل کار فرقه دموکرات توافق چندانی ندارد. 

س - بله 

ج این را میدانستند و محظورات بین المللی حزب توده را کثف میکردندواز ارتبا طا ت 
حزب توده به شکل انتقاد چه بسا اعتراض » مطلع بودند , و بهمین جهت بود که حسزب 

توده با تشکیل جمعیت مختلط ملی که به پیشنهاد من و ابتکار شعا رش‌از طرف برادرم و 


موافة ت حزب نوده تشکیلی شد» موافقت کرد که بتواند بوسیله ما حرفها یش 
را بزند » مسئله تمیم قیا م » مسئله فرار از شعا رهای دور از مصا لح زمان و مسکان. 
س بله. 


ج - و یا بعضی از گرایش‌های انترنا سیونا لیستی مضر بعضی از دنبا له‌روی ها کی که 


لنکرانی ‏ (۴) ۵ب 


مستقیما " عربوط به یک نعداد مشخصی از عوامل معینی در فرقه دموکرات » والا نه‌شبستری 
تجزیه طلب بود نه پیشه‌وری و نه مردان دیگری امثال الها می هاء ابراهیمی ها » عرض کنم 
به حضورتان که, آن مرد بزرگوار چرااسمش بادم نمیا ید ؟ ای داد و بیداد آن مردی که 
مرد بزرگواری که حالا اینها مردانی بودند از مشروطیت در آذربایجان بودند که‌چهره‌های 
درخشان بودند» | میرخیزی هم در مشروطیت نقش داشت کتاب مشروطه نوشته , حالا اسر 
عوا مل معینی امثال غلام یحیی یا بیریا با پادگان » اینها بودند که مسئله را جوردیگر 
طرح میکردند یا حالا با حسن نیت یا ماموریت؛یا روی حماقت » بهرصورت در وجسسسود 
اکثریت تشکیل دهندگان فرقه دموکرات جز استقلال و عظمت‌ایران هیچ مسئله‌ای مطرح نبود 
من به شما اطمینان میدهم » مسئله تجزیه نبود, مسئله تحقق قیام به زعم آنا 
در تیا يجان یبد شرا تق به ما مر ايراق با ی‌مورشنگه: )شیاه يود كاملا اقتا 
بود . من در این بیانم نمیخواهم از مواضع محیح مخا لفین با شرف فرقه دموکرات عسدول 
کنم یا تخطثه کنم . میخواهم بگویم این که دشمن فرقه دموکرات‌را دربست تجزیه‌طلسب 
و عامل بیگانه میداند دو ظلم أ ست یک ظلم است.به خلق آذربایجان که مطالبات دیرین 
دا شته مشروطه گرفته قیام شيخ خیابانی شکست خورده و هنوز هم ده دوازده میلی‌ون 
آذربایجا نی در محل تقاضای ملی شان تحقق پیدا نکرده . باید تحلیل کرد من حتی در یکجا 
از شما هم ابن خواهش را میکنم از همه کسانی که میخواهند تاریخ را روشن کننسد 
میخوا هم که در مسئله آذربایجان تشکیل یک سمینار داده بشود از نو برسیم اگر کمتر 
حمله کردیم به فرقه‌ای ها جبران کنیم با حملات‌شدید . اگر به ایشان ظلم شده رفع ظلم 
سیاسی از آنها بکنیم . من به شما اطمینان میدهم فرقه دموکرات‌تجزیه طلب نبسود» 
عنا مری بودند چپ رو کم و بیش دارای قدرت نا مرشی و میتوانستند با استفاده! زحضور 
ارتش سرخ و بعضی از اشتباهات منکر گروه استالینی فرصت‌هائی برای خودشان 
بوجود بیاورند» اینجا و آنجا مطالبی مطرح کنند که این توهم را بوجود میا ورد که 
گویا آذربا یجان میخواهد جدا بشود . خير آذربا یجان نمیخواست جدا بشود . سلاما له 


لنکرانی (۴) تا 


به بحث » من معمولا' برمیگردم . 

س - خواهش میکنم . 

ج - حزب توده با یک عذر موجه معنوی روبرو بود در تهران . بعنی‌معا فل میدانستند که 
حزب نوده با اقدامات فرقه دموکرات دربست موافق نیست . با بعضی از شعارها با 
بعضی از کج اندیشی ها با بعضی از ابن مبالفه‌ها در مسئله ترک و فارس مخالف بود 
حزب توده‌و بهمین جهت‌بود که این بار زودتر توفیق حاط کرد سروسا ما نی بدهد چون 
مسئول نمی شنا ختندش . یعنی توده‌ها به کلوب حزب توده حمله نکردند به نام یا رویا ور 
فرق دموکرات و بهمین جهت هم است که ما که با فرقه آشنا بودیم و برادر من در 
مجلس از دموکراسی در ایران و آذربا یجان دفاع میکرد و خودش در غیاب انتخاب شسده 
هه ول را را ی و تا بر ایض او فا د ماق 
عده معینی در فرقه بود و بهمین جهت ابن استقبال بینظیری از ما شد دردورانا ختناق 
قاط کا با شیف ها موق موره ااال کرو پورگ ران کی ریم که مدق آ له 
در مجلس متحمی است » فرقه دموکرا ت شکست خورده» احزاب سرکوب شدند» حزب توده تار 
و مار است دست ماً مورین » ولی مع الومف سه تاگاو برای ما میکشند بیست‌و دو تا 
گوسفند از تهران تا شهر ری ما شین میآید از کهریزک تا شهرری , اینها تمام دلیل این 
بود که مردم ایران شکست فرقه دموکرات را به آن شکلی که مظفر فیروز ما مور بیگانه 
ما مور تسان لد ری يا ماه خر فال وه 2 جا مرکا یک برو تین الملل 
داشت تلقی نمیکردند . انتقاد داشتند به فرقه ولی آرزو داشتند سرعقل بیاید به 
تهران . 

س - بازتاب این شکست در داخل سازمان های حزب توده چگونه بود ؟ 

ج - بازتاب این شکست مقدمه انشعاب بود در داخل حزب تودهکه بعدا" در ۴ در بعد 
از کنگره بمرورءالبته اینجا و آنجا بعضی از روثی ها از قبیل اپریم, مرحوم ملکی 
جوانکی بنام انور خامه‌ای که بنظر من مورخ صدیقی نیست . ولی در هر حال مطا لبی 
نوشته که سهمی از حقیقت است ولی حقیقت با مغشوش ويا مغلوط » شما هر كدام 


لنکرانی (۲) ۷ 


دلتان ۰ مورخین حساب کنند رویش هرکدام که 

1 

ج این مساثئل در ... ولی نیروی حزب ببینید آن موقع ایرج اسکندری عضو حزب است 
که چهره پاکدامن‌است . دکتر یزدی است که پسر شيخ مرتضی پسر شيخ محمدحسین یسزدی 
وکیل دوره چها رم است که از وکلای آزایخواه مبرز ایران است . عرض کنم به‌حضورتنان 
که » دکتر را دمنش است که مردیست استاد دانشگاه ندریس فیزیک مدرن میکنه از 
خانواده‌ی مره شمال است . دکتر جودت‌است که تحصیل کرده فرانسه است استاد 
دا نشگاه است خوب » اینها چهره‌های شنا خته شده بودند قبل" هم بودند . دکتر کشا ورز 
است که بزرگتریی طبیب اطفال است موجه‌ترین مرد است درستکار است . و بعد اینها 
در درون حزب توده ایران بودند . خود طبری است که طبعا" خوب , جوانی است میگوید 
مینویسد » عرض کنم » سخنرانی شیرین میکند . خودش تا زه بچهآ خوندیست درساری. و خوب » 
اگر اجازه بدهید با یک دنیا توافع همکاری ما برادرها هست که به ملی بودن به 
ایران دوست بودن حتی مخالف چپ‌روی بودن هستیم . خوب , با لاخره در مجموع ملاحظه 
میفرما کید , مثلاا اسا شید دانشگاه در ابی حزب بودند» بعضی از روحا نیون مثل آیت‌اله 
کمره‌ای » برقعی › اینها بعد هم حزب موفق شده بود تعدادی روحانی در اختیار 
داشت این شیخ رهبر که امروز هم شنیدم ملون رئیس کمیته است در کرج , طلیهای 
بود عضو حزب بودند اینها را رو منبر مثلا" مقدسات شيخ مقدس روضه‌خان بود عضو 
حزب بود محبوبیتی داشت ترک بود . همه این مسائل و آشناشی زعمای حزب با رهبسران 
حزب ایران با اعضای جبهه ملی » دکتر شيخ » نمیدانم الهیار صالح » اینها در محافل 
خمومسی خودشان میدانستند که آنچه را که چهره کریهی‌دشمن از حزب میسازد واقعا" 
این نیست . من باحزب تا سال ۲۶ صحبت‌دارم با شمایادتان باشد . 

س بله , بله . 

ج - حزب مراحل مختلفه‌ای طی کرده حزب هنوز بنام حزب ما رکسیستی خودش را معرفی نکرده 


حزبی | ست ضد فا شیست آاست » حز بیست طرفدا ر رفورم ! ست › حزبیست | ست که تلط ت 


لنکرانی (۴) -4- 


مشروطه را باشروط معین خاصی میپذیرد و حزبیست‌که به تشکل طبقه کمک کرده» کتاب 
خواندن یاد داده. حالا بهرصورت » و بنابرابن باز برگردم تجدید مطلع کنم » مسردم 

ایران میدا نستند که حزب توده ایران جزئی از فرقه دموکرات نیست . و یا فرقه دموکرات 
قطعه‌ای از حزب توده نیست . اینجا فکر میکنم که یک پوینده‌ای جوینده‌ای با این 

عبا رات نمیدانم قشنگ با غلط فشرده من بتواند بنویسد آنچه را که میتواند استنبیاط 
کند. یا بگوید نه آقا بود یا بفهمد من به او میخواهم چه بگویم » میگویم," خواننده 

حزب توده جزئی از فرقه نبود و فرقه هم شعبه حزب نبود. حادثه‌ای بود روی ملاحظا ت محلی»" 
حالا »و بنابراین تجدید حیات حزب توده و آزادیخواهان با توجه به اینکه مبردماز 

شکست و قنل عام در آذربایجان ناراضی بودند امر بعیدی نبود. زمینه ذهنی وا جتما عی 
داشت این تجدید حیات با ابن سرعت نسبی . 

ت 

ج - حالا فکر میکنم جواب این سئوال ناحدی که بتواند... 

س حا لا سشوال من اینستکه شما که آن موقع عضو حزب توده بودید و در سازمان حسزب 
توده » من نمیدانم چه سمتی داشتید در آن موقع › فقط آیا یک عضو ساده بودید ؟ عضو 
حوزه بودید و یا سمت‌های با لاتری داشتید ؟ لطفا" آن را بفرما شید » و بعد برای ما 

توضیح بدهید که یا انتقاداتی راجم به ابن مسئله در داخل حوزه‌های حزبی و سازمان 

حزبی مطرح شد یا نشد ؟ و اینکه آیا أبن شکست ز مینه‌ای شد برای بوجود آمدن آن کروه 

به امطلاح ! ملاح طلبان ؟ 

ج - من قبلا' گفتم به شما . 

سر بله شما اشا ره‌ای کردید به ابن موضوع . 

ج یله , آخر ببینید حزب نوده ایران تا قبل از غیرقانونی شدن بهین ۷ یک حزب علنی 
بود . 


س بله. 


ج - حوزه‌ها یش علنی بود . 


لنکرانی (۴) - - 


س- بله بهمین علت میپرسم که توي حوزه‌ها چه میگذشت ؟ 

یاقا لا تفه بان هیا تطیری که فف کیا چ قافائ فقو یت کروم در مرا هو 
کرمان هم روابط ... حالانکته‌ای به شما بگویم , معمولا" حزب توده ایران نسبت به‌افراد 
و اعضا یش دو قسم وظیفه معین میکرد با دو قسم برخورد داشت هر دو را بپذیريم . یکی 
افرادی بودند امثال ما که موقعیت اجتماعی داشتیم » امکانات داشتیم » کمتر به 
کا رهای تشکیلاتی آلوده‌مان میکردند» سرپوش بودیم . فلق زندانی را برویم نجات بدهیسم 
فلن جا به فلع اداره برای نجات فل رفیق حزبی برای کا رهای نظام وظیفه‌اش اقدا مبشود 
یا فلان مراجعه سیاسی به حکومت لازم است ما بیاشیم . يا فلن جمعیت قرار است تشکیل 
بشود . از چهره‌های خیلی شناخته شده‌حزبی نباشند . دراین گونه موارد بود که از می و 
برادرها یم مخصوصا " بتا به ها يدا بعدا" هم خسسلال مطالعه ا يزان هة رور تامهافت 
بربخورید که معمولا بدون نام ما منتشر نمیشد» با منفی یا مثبت , بهرحال . ابن بود 
که از وجود ما استفاده‌هاشی میشد در مسائل خارج حزب و کوشش میکردند حتی الامکان ما را 
آلوده نکنند به این کار. مثلا در حوزه‌های علنی 

س - فعا لیت‌های تشکیلاتی . 

ج - ما نمیرفتیم در حوزه‌های علنی . ولی بعد از بهمن ۷ به حوزه‌های خصوصی میرفتیم 
که حزب غیرقانونی بود. و بنابراین حزب توده ایران کلویش را دو مرتبه افتتاح 
کرد در چنین شرایطی که من به شما باید بگویم شاید برای من نمیدانم برای برادرم 
مرتضی چون احمد هنوز من نمیدانم عضو حزب بود یا نبود . 

س - بله . 

ج - مرتضی و حسام بودند مسلما" . شاید هم احمد بعدها شد جزء عضر خیلی مخفسی 
حزب بود چون کوشش میکردند هیچ قسم چون از اتوریته اش از موقعیتش ازآن‌روا بطش 
فرض کنید که شما نمیتوانید باور کنید که وقتی که من بردم بيانیه صطح سید 
ابوالقاسم کاشی امضاء کرد احمد برد دا دسیدضیا؛ هم امضاء کرد. اینطور روا بط بود که 
معمولا » این جوری بود که گاهی کارها يشان گیر میکرد سراغ مثلا" با اسماعیل خان 


لنکرانی (۴) ات 


شفائی سرلشکر شفائی کار داشتند با میرجلالی اگر کار داشتند با سرلشکر کاووسی کار 
دا شتند یک جوری برادر بزرگ را میدیدند ما را میدیدند یک جوری هم میدانستند که یک 
روا بطی دیگری . حلا بهرصورت » در این چنین شرایطی من راجع به تشکیلات‌و نوع کار خزب 
اطلاعی به شما نمیتوانم بدهم ولی میتوانم بگویم که در درون حزب غرولندها ئی شسروع 
شده بود در کادر رهبری . 

ا 

ج - حتی یک کارگری هم اسمش‌یادم رفنه , جمعیت کوروژوکها درست کرد که کمونیست‌های 
چپ بودند و پروین مکانیسین آ مد »جزو ۵۳ نفر بود» که دخترش مریم پروین گوینده رادیو 
کلن است حالا. 

س بله. 

ج - این هم رفت یک جمعیتی درست کرد» عرض کنم به حضورتان » 

س - در داخل حزب توده ؟ 

ج - نخیر خارج از حزب اینها کوروژوک درست کردند در دخانیات .البته‌تعداد محدودی 

با خودشان بردند و این اسم گویا همه میدانند که وقتی که لوشی سایان در سال ۲۴" 
آ مد به تهران که خانم ایرج اسکندری به فرانسه سخنرانی کرد و خانم دکتر کشاورز 

خدیجه کشاورز سخنرانی کردند » آن روزها »۱۵ هزار آدم جمع شد که اکثریت طبقسه 

کارگر نام و نشان دار داخل حزب بود. 

س - بله , 

ج - و بنابراین کوروژوک ها محافل مارکسیستی بود کوچولو. و بنابراین من اجسللا 
میتوانم به شما اطلاع بدهم ضمن اینکه حزب سروسا مان میداد به اوضاعش » با بعضی از 
مشکلات داخلی روبرو بود زمینه بحث بود مثلا" تعدادی از روشنفکرها از کنار حسزب 

بیرون رفتند از جمله مرحوم صادق هدایت » از جمله رحمت الهی است‌که مترجم خوبی 

است 


س - بله » بله . 


لنکرانی (۴) زک 


ج - و میشود از این افراد صادق چوبک است اینها در سال ۲۵ روشفکرها ثی بودند که 
انقلب را نزدیک میدا نستند آمدند پس‌از شکست ما یوس‌شدند برگشتند. برگشتشان نه 
اعتراض به حزب توده بود تحمل شکست نداشتند. در یک دوران پر جوش و خروشی کسه 
توده‌ها زحمت کشیده بودند فراهم کرده بودند آمدند و چون برای حرکت کوششی ندا شتند 
تحمل شکست نیا وردنسد حالا برگشتند . 

س شما هیچ ارتباطی با این گروه املاح طلبان داشتید ؟ هیچوقت‌با آنها بث و 
مذاکره‌ای در آن زمان دا شتید ؟ 

ج نه من نداشتم . 

س بله. 

ج - نه» نه من نداشتم برای اینکه من در داخل حزب عنوانی نداشتم. 

س بله. آقای لنکرانی این زمان تقریبا" مصادف شد با زمان سوءقصدبه محمد مسعود» 
ج - بله . 

س - و با ابن اعترافاتی که ما اخیرا" خواندیم در روزنامه‌ها از آقایان رهبسران 
اخیر حزب توده » گفته‌اند که خسرو روزبه در این کار دخالت داشته . شما چه‌خا طراتی 
از این جریان دا رید ؟ 

ج س من قبلا' گفتم مریض بودم وقتی که تبعید کرمان بودم » قلب من به اصطلاح طبیا ش 
آرتمسی پیدا کرد توقف ضربه داشت . اطبای ارتشی معاینه کردند نوشتند 
هوای کرمان خشک است نمیسازد البته قوام السلطنه اهمیت نداد. پس‌از مرا جعت به 
تهران بوسیله دکتر احمد غربی رثیس بیمارستان با نک صنعتی معا ینه شدم و گفت بايد 
لوزه‌ا ترا دربیا وريم . ما را خوابا ندند و دکتر کوثر لوزه مرا درآورد و متاسفانه 
خونریزی داد و ۲۱ روز هم از آن پنی سیلین های سه ساعت به سه ساعت میزدند , 
خوابیده بودم » اجازه بدهید» شب بود بله شب بود ديدم احمد برادر من با چشمم 
گریان که از زور گریه قرمز شده به من وارد شد بااشک گفت محمد مسعود راکشتند 


در آن مریفخا نه ( ؟ ) من روی آن کاغذی که معمولا" مینوشتند و پاک میشد 


لنکرانی (۴) ۱۲ - 


نوشتم کار دربار است . 
س - بله . 
ج - ۱ ؟ ) خیلی خوب محمد مسعود کشته شد و آن استقبال بی نظیر شد و 
برادرهای من چون مردم ایرآن میدا نستند . حالا من میرسم به مسئله محمد؛بهسرحتال 
این مسکله را تا اینجا داشته باشید . اما محمد مسعود, محمد مسعود از یک خانسواده 
ساده قم است » 

و 
ج - تحصیلات روزنا مه‌نویسی را در بلژیک کرد. زنی داشته و طلاق گرفته بود از آن زن 
یک دختر داشت , نمیدانم دخترش هست يانه ؟ میآید تهران و روزنامه‌ای بنام روزنامه 

"مرد امروز"راه میندازد و تنها روزنامه‌ا یست که به جنگ استبداد و خاندان رضاخان 
میرود. داستان دارد رضاخان را کاریکاتور کرد در دادگاه که پا شده بنام متهم با 
گردن کج خیلی مفلوک » رئیس دادگاه" اسم؟" گفته." رضا ." ؟ وردش به دادگاه ملسی . 
س - بله ‏ 
ج - بعد هم در کابینه اول قواما لسلطنه یک کاریکاتور جالب دارد که بد نیست مطلع 
بشوید . یک کاریکا تور نوشت پشت دراطاق قوام‌السلطنه قحطی را فرستاد. قحطسی در 
میزند »" حرض اشرف احضارم فرمودید آمدم چه فرمایشی دارید ؟" که میخوا هد 
بگوید قوام السلطنه و قحطی باهم هستند , در ضمن اینکه محمد سعود یک روزنامه 
نویسی بود که کا ریکا تورها یش را خودش کشید و کتابهائی هم چاپ میکرد » آثار فلسفی 
نیست علمی نیست بیان نوده‌ها ست مطابق فهم توده‌ها. مثلا' من حتی یادم میآید که 
در یکی از مقالاتش که در نظام ۲یاد جاده (؟) این سرنیپ کریم قوانلو شب قسداره 
بسته بود و تفنگ بسته بود رفته بود آب محل را برده بود به با فش . شکا یت‌کبرده 
بودند به محمد مسعود , صبح بردا شت نوشت که " جاپیچ ." البته معذرت میخواه‌سم» 
جا پیچ جا نشبن جاکش است . "جا پیچ سوم شهریور کجا بودی مثل بیرزن ها فرار کسردی ؟ 
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بود. 
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و 

س - آن روزنا مه‌ها یش هست . 

ج یله حالاء این محمد مسعود طبعا" روابطی با خانواده ما داشت خیلی زياد که من 
بعد از این که از زندان اولین زندان بعد از چیز آمدم بیرون مقاله‌ای نوشتم بنام 
" خائن مصون» جانی محترم" راجع به مختاری در زندان میآید با چه تشبثی ءتبختری» 
نوشته بودم محمد مسعود چاپ‌کرد . حالا بعد هم این دلیل دارد» بعد از مرگ جواد 
برادر من در مشهد آن روزنامه با همه فیس و افاده و سر به کسی فرود نیاوردن ۰ عکس 
برادر مرا گذاشت در روزنامه‌اش و مقاله‌ای نوشت راجع به چیز . و شما در ابن جزوه 
به شما دادم مقاله‌ای از محمد مسعود راجع به خانواده ما هم میخوا نید 

س - بله . 

ج - در تبعید ما به کرمان . لطفا" آن را بخوانید . 

س - بله چشم ۰ 

ج - بله آنجا نوشت . بنابراین روابط ما با محمد مسعود یک روابط نزدیک بود که 
اغلب توی خانه ما با هم نان و پنیری با ما میخورد » آبگوشتی میخورد . خانه‌اش هم 
بود سر نهر کرج . در کابینه دوم قوام‌السلطنه که برخورد حوادث آذربایجان ۰ 

روزنا مه محمد مسعود را قوام السلطنه توقیف کرد چون برداشت یک کاریکا توی نوشت 
سر قوام السلطنه » نوشت " من کندوی گندیده را مدهزار تومان میخرم ." بعد چند 
ما هی تقریبا" نیمه مخفی منزل دوستان بود که اکشسر چون میدانست‌که خسسوب 
قوام السلطنه آنجسسابود . حتی یک روزی برا در بزرگ من از من خواست‌که 
بروم پیش مرحوم ملک الشعرای بهار از او بخواهم که ببیند مسئله رفع توقینف از 
روزنا مه " مردا مروز" چه شد ؟ که رفتم توی این‌عمارت وزارت خارجه که توی باغ ملی 


سابق است جلوی شهسربانی » مرحوم بهار را دیدیم و گفتم » عادت‌داشت اینجوری 


لنکرانی (۴) == 


حرف سیزد » گفت :" قوبان محبت‌شده خدمتشان مر د همبن روزها حل میشود." این را 
داشته باشید ۰ اینست روابط خانواده لنکرانی با مسعود 

بی که : 

ك فكد فة كفك اق وا اقكار نوم ووب ن اتا که شاه دربت خا مقن 
باشید که دربست گفتند کار شاه‌است . حتی حائری زاده در مجلس گفت " شما دو تسا 
گروهبان را کشتید ؟ چرا کشتید ؟" که گویا قاتل بودند . 

س - بله یا دم هست . 

ج - این را اینجا داشته باشید تا یک ماه یا دوماه » افسوس که نمیدانستم یک روزی من 
ابن افتخار ر! دارم که بعنوان مطلع یا دخیل یا ناظر مسائلی, والا یا ددا شت میا وردم 
حالا یک ماه يا دوماه بعد بعداز ظهری بود ما درهمان منزل خیابان آشیخ هادی که 
اجاره کرده بودیم دیدیم عباسی که بعدها به حزب توده رفت و گرفتند» این هم منزل 
ما 

س عباسی سازمان نظا می ؟ 

ج - عباسی سازمان نظا می داشت شطرنج بازی میکرد. بنده بودم مرتضی بود احمد برادرم 
بود ۰ ما مورین ادا ره کارآگاهی با ماشین های سوا ری شخصی آمدند در خانه ماء مارا 
بردا شتند بردند به شهربانسی بنده و مرتضی و احمد و حسام را یک یک ما را توی اداره 
کا رآگا هی طا ق تنها خالی کردند تخت‌و همه چیز نهاررا هم از کافه حقیقت دا دنهد 
آوردند , ولی برخلف معمول آنچنان ارتباط ما را با خارج قطع کردند که معلوم شد 
یک مسئله خیلی مهمی در پیش است . ما ندیم حتی آن پیشخدمت » زمستان بود» آمسد 
بخا ری راروشن کند , گفتم»" چه خبر؟" گفت " آقا را هم از کرج آوردند." همین . خبری 
که او به من داد گفت ۰" آقا را هم از کرج آوردند ." 

س- یعنی برا در بزرگ را . 

ج - برادر بزرگ را . قضیه چیست ؟ صبحش مرا خواستند به بازپرسی , آمفی رس 


ادا ره کارآگا هی نشسته بود و سرتیب زاده ریس اداره » آن رئیس‌اداره آگاهسسی و 


لنکرانی (۴) بت 


سرتیب زا ده وفيس ادا ره کارآگاهی . ماباسرتیب زاده یک جوری بود که روابط نزدیک ولی 
خموعت آشتی نا پذیری داشتیم . باهم دوست بودیم خوب هروقت هم میا مدند میرفتند یبا 
من یا مرتفی میرفتیم اطاقش اول نا مه‌ها یش را میپوشاند بعد چون من دو سه تا نامه‌را 
خوانده بودم به حزب گفته بودم که این نامه را فلانی را میخواهند بگیرند . گقست 
" نیا نیا تا بپوشانم." حالا رفتیم آنجا و سئوالات مختلفه‌ای شد ." شما 
حزب جمهوری میخوا هید تثکیل بدهید, کجا ست ؟" گفتم " نه ۰" مدو بیست‌سکوال من جواب 
دادم . وسط ها نگاه کردم که روزنا مه‌های اطلاعا ت و کیهان روی میزش است عکس مسن‌و 
برا درها یم ست نوشته که " برادران لنکرانی به قتل مسعود اعتراف کردند." سالا 


حتما " تازه آمدم !ولین سئوال است . انکار کردم و گفتم " قفیه چیست ؟" گفت » 


1 " 


میرسیم به آن » شما فلا" بگوشید که راجع به حزب جمهوری چه میدانید؟" " نمیدانم 


هیچی " میدانستم » گفتم ." هیچی ." 

س - حزب جمهوری 

از قرار معلوم کم و بیش درز میکند ولی اسم احدی برده نمیشود . یک اطلغ سطحسسی 
دا شتند ما مورین پلیس که بحثی برای جمهوری و تشکیل جمعیتی مطرح است ولی حالا کجا 

و کجا . بعد شروع کرد " شما رانندگی بلد هستید؟" گفتم»" نه ," " مرتضی باد 
است ؟ " از خودش بپرسید." " حسام بلد است ؟" " از خودش بپرسید. " شما اسلحه 
دا رید ¢ " خير ۳۰" مرتضی دا رد ۰ " نمیدانم از خودش بپرسید ," ستوا ل" شبی که محمف 
مسعود ترور شد تما کجا بودید ؟ شما محمد مسعود را میشناسیه ؟" " بله کیست نشناسد 
خانواده ما میشناسیمش در مرگش ..." گفت >" بله مسئله همین جاست . شما کجا بودید؟" 
گفتم »" من عمل لوزه کرده بودم ۰ بیمارستان سازمان با نک منعتی خوابیده بودم احمد 
خبر داد ." گفت " چی ؟ شما بیما رستان خوا بيده بودید $ گفتم ۳ من لوزه عمل کرده 
بودم." خوب فرا موش نمیکنم که سرش را گذاشت اینجا و گفت »" آقای مرتضی کجا ست ؟' 


گف- س است با دا ود نوروزی و ۲ هنریار." £ ية "Ç‏ کف قضد 
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چیست ؟ خوب بمن بگو چه میخواهی از من بپرسی ؟ گفت »" مسئله قتل محمد مسعود است 
که دادستان مدعی است شما اخوان با استفاده از آشنائی عمیسق که با محمد مسعسود 
دا شتید تصمیم قتلش گرفتید به حساب دیگران بگذارید." گفتم " قلمت‌را بردار" » گفتم 
" ما دوست‌بوديم » " گفتم »" خودت را چرا سول میزنی ؟ نو که میدانی کی 
کشته؟ من هم که میدانم .۰" گفت ." من به این احمق ها گفتم عوضی آمدید." گذشسست 
و مهدی پیراستد دادستان تهران آمد توی آن اطاق بدیدن من » وا رد شد بیروشش 
کردم چون خړا ی ۰ .. گفتم »" برو بیرون مرد حسابی . شاه‌گرقته 
کشته یقه من و برادرها یم را گرفتید؟" گفت »" من دنبال قتل مسعود آمدم تا در خانه 
شما ." گفتم," برو رد کارت *" گفتم " احمد دهقان را بپرس چرا سراغ من مدی برود 
سراغ میرزایونس خانه زرندی .۰" گفت »" آره مرتضی هم بیرونم کرده آقا هم بیرونمم 
کرده احمد هم بیرونم کرده ." آنهم تمام شد و بعد هم ظاهرا" از مرتضی این ستگوال 
را میکنند از احمد میکنند . شيخ بیچاره را میبرند سئوال میکنند تا اینکه من 
خونریزی داد دومرتبه لوزه‌ام . قرار شد که مرا دکتر غربی آمد و خلاصه آ مد پیش طبیب 
قانونی که اگر بلائی سر این مریض من بیاید مسئولش شما هستید. اینها مرا وار 
1 میولانس کردند و آوردند بیما رشان سازمان برنامه دو تا ما تور بالا دو تا مأمور آنجا 
خوابیدم , که البته ارتباط برقرار شد سه روز بعدش به من ابلاغ کردند که رفسسع 
سوء تفا هم شد و شما آزاد هستید. ما آزاد شدیم ولی حسام برادر مرا نگهدا شتنسد. 
حسام را نگهداشتند و تحقیق و تفتیش و بعد پرونده رفت به عدلیه . بنا به فشاری که 
آ وردند عدلیه ضا من خواست از حسام . شماء نکته دقیق ابن است که رفقای محمد مسعود 
پول گذا شتند برای ضعانت حسام از قبیل نیک عهد , 

س - نیک عهید؟ 

ج - نیک عهد . اگر اشتباه نکنم , آخر چرا اسم من یادم میرود آقا ؟ این بد است ۰ ای 
وای چه کسانی من اسمشان را فرا موش میکنم که باهم بزرگ شدیم . والانژاد برادر آن 


سرهنگ والانژاد. گذ! شتند حسام ١‏ مد بیرون ۰ پرونده محمد مسعود تقريبا" بسته شد 


- ۱۷ - )۴(  ینارکنل‎ 


ایشان هم خوشحال شد که . دیگر من هیچ اطلاعی ندا شتم تا اینکه وقتی که محمد روزبه 
را میگیرند . 

س - خسرو روزبه . 

ج - خسرو روزبه که دستگیر میشود میگوید که از جمله کارهائی که ما کردیم به حساب 
شاه بگذاریم قتل محمد مسعود بود که ما محمد مسعود را کشتیم به دو دلیل یکی دشمن 
حزب بود یکی دشمن شاه . ما کشتیم به حساب شاه بگذاريم . من در اروپا بودم از این 
مسئله مطلع شدم که محمد مسعود 

س - این در زمان آخرین محاکمه 

ج - روزبه بود 

س خسرو روزبه بوده 

ج - یله . آخر بگذا رید بعدا" هم چون باز بايد صحبت کنیم من حالا به ... خلاصه این 
بود که مسئله خسرو روزبه از این قرار است روزبه حالا آن تمایلات‌جوانی و اولیهاش 
که کم و بیش گرایش ها ثی مثل همه مردم روشنفکر ایران بطرف فاشیسم نشناخته شده 

دا شتند روی وحشتی که از شمال ایجاد شده بود . روی مظالمی که انگلستان کرده بود 

بعنوان یک نیروی سوم » حالا آنها یش بحثی است . یک بار هم به شما عرض‌ کردم مشل 

اینکه آن شب هم گفتم توی مملکتی‌که دخترها ی سیدایوالقاسم میخواستند زن آلمانی ها 

بشوند بنایراین ... روزبه از سال ۴ که فرقه دموکرات بوجود میا ید با خانشسسه 

و خانواده ما ء ببخشید , آشنا میشود . شما این راهم درستش کنید . آن روزی که از 

منزل ما را گرفتند بردند عباسی را هم با ما گرفتند. 

س- بله همان روزی که شما را بردند برای با زجوئی را جع به قتل محمد مسعود. 

ج - بله. فقط کاری که کردند عیاسی را بردند زندان دژبان همان جا از ارتش اخراجش 

کردند ۰ حیسش کردند و گفتند از ارتش . یعنی سروان عباسی وقتی که از منزل ما 

گرفتند بردنش در دژبان و ستاد ارتش و از ارتش اخراجش کردند. والیته در سال 


۴ هم که فرقه دموکرات بود مرحوم روزبه شب و روز منزل ما بود شطرنج باز ما هری 


لنکرانی (۴) ا 


است ۰ 

س بله ۰ 

ج - مردی بود شخصا" خیلی خوب » خوش برخورد و برای اعزام رفقای افر به 
آ ذربا یجان تلاش‌کرد. خیلی از رفقا رافرستاد .بعدهم‌کتاب اطا عت‌کورکورانه"را نوشت 
و بعد هم به زندان رفت . سروان را بعنوان اطاعت کورکورانه گرفتند بردنسدش 
زندان دژیان . حسام برادر من به کمک صفاخانم حاتمی که تقرییا" زن حسام بود 
روزبه را از زندان فرار دادند در سال ۰۲۳ به ابن معتی که حسام میرود آنجا ولیاس 
میبرد و به او میدهند و توی مستراح عوض میکند و بالباس مبدل میآورندش 
سوار ما شین میکنتد میبرند . درنامه‌ای که بعد از اینکه جواد برادر من مرددرمشهد 
حسام متواری بود تحت تعقیب بود . 

س- بخاطر همین 

ج - بخاطر همین که . احمد نامه‌ای نوشت به رزم آراء که “ آقا اینجوری شده , " 
جواب نامه رزم آراء به احمد ابن بود " جناب آقای آاحمد لنکرانی » با علم به‌اینکه 
آقای حسام‌الدین لنکرانی در فرار سروان اخراجی ارتش روزبه از زندان مستقیمسا" 
مدا خله داشته بخاطر هماآً هنگی و شرکت در عزای برا درتان دستور دادم آزاد بشود 
در عزا یش شرکت‌کند . به خانم والده تسلیت میگویم ." این نامه » حسام آمد بیرن 
چون رزم آراء مرد قاطع قاطعی بود. هم آره‌اش‌آره بود هم نهاش . دیگر هج 
نیروثی وجود نداشت » تقلب نمیکرد قزاق بود. حسام آمد بیرون. و بنابراین رابطه 
ما با روزیه یک رابطه » بعد هم البته شما اگر دادگاه روزبه را در سال ۲ وا واثل 
۴ بخوانید می بینید که احمد آنجا در دادگاه است همه ما هر روز آنجا در دادگاه 
میرویم و میآئیم ۰ آن سرهنگ بود ميگفتيم سرهنگ خروس نمیدانم چه بود اینها 
را » که البته بعدها روزبه درپناهگاه بود و یک خانمی بود که بعدها زن روزبه شد 
آفا ق رستگار و یک جوانکی هم عشق میورزید به این خانم و مزاحم عشقش میدانست و 


رفت به مصطفوی رئيس یک شعبه کارآگاهی خبر داد که روزبه توی دزآشوب است که 
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روزبه را گرفتند دو مرتبه. روزبه را گرفتند و ابن دفعه مرا قب بودند که در نسرود. 
بعد هم این روزبه يواش يواش به جناح چپ نزدیک ميشد ,و بايد هم به شما بگویم یک 
افکار نا سیونا لیستی بسیار بسیار شسته رفته نا حد زیادی هم گاهی نپخته داشت » و از 
این تاریخ است‌که میتوان به درستی گفت به مرور با مسائل چپ » جناح چپ و از طریسق 
ما با حزب توده آشنا میشود یواش يواش . که عباسی هم چون‌ملایری است آن هم ملیری 
بود یواش يواش کشیده میشوند به ما جرای سیاسی که از این تاریخ گویا رابطه‌اش بسا 

خانواده ما محفوظ است ولی با حسام برادر من یک گروهی میشوند و ... حالا میرسیسم 

به بهمن ۲ بپهسر صورت در چنین اوضاع و احوالی که محمد مسعود کشته شد این بود 

مطلبی که من میتوا نستم به شما اطلغ بدهم . 

اه 

ج - گویا به حد کافی ولی یک قدری مغشوش راجع به اوضاع و احوالی که حزب توده 

توا نست . این حالا اگرسئوالی دارید . 

س - بله , حالا بعد از این جریان !نشعاب در حزب توده اتفاق میافتث در سال ۶ ۰۱۳ 

ج - بعد از کنگره دوم . 

س- بله » شما گفتید که با گروه اصلاح طلبان و اینها تماسی نداشتید 

ج -شنا بودیم شماس فگری ندا شخیم . 

س بله , شما خاطراتی را که از بعد از انشعاب در حزب توده دارید درارتباط بااین 

انشعاب ممکن است برای ما توضیح بفرمائید . 

ج - اطلاعات من وسیع است نه مشخص » نکته مشخصی ندارد . به ابن معنی که ما یک 

وقت مطلع شدیم انشعابی در حزب رخ داده و دوستان نزدیک من مهندس اما م‌وردی جزشش 
است ۰ 

س - بله » 

ج - یپرم ارمنی است و انور خامه‌ای است که آن موقع توی بانک صنعتی کار میکرد و 


بعد هم خلیل ملکی است که معروف است و مشهور است ۰ 


لنکرانی (۴) - و 


تج جریا ی ناب را که همه کم و یجان ما د 

ج - بله و بعد هم البته خیلی روزنا مه‌ها آنها درآ مد روزنامه درآمد محافل روشنفکری 
که آن وقت بود توی کافه فردوسي و کافه نا دری و خیا بان اسلامبول و ایینجا بود » بحث 
و فحص و این گوشه و آن کنار » توی خانه و توی ادارات بحث شد تا اینکه رادیو مسکو 
انوا مخكوم کرد 

و اغا 

ج انشعاب را ببخشید. ببخشید حواس ندارم شما خودتان انشعاب حساب کنید آن هم که 
میخواند میگوید من عوضی گفتم ۰ فوقش میگوید عجب مردیکه خرفتي است ول سی 
می فهسد ...۰ 

س مانعی ندارد بفرما کید . 

ج - فوقش‌این را میگوید دیگر کار دیگری نمیکند. من که مورخ نیستم من دارم برای شما 
توضیح میدهم خودتان تنظیم بکنید , 

س - بله , 

ج - بعد من تقریر میکنم مسائلسی که با آن آشنا هستم ولی کوئش میکنم تحریف نکشم . 
س - بله , خوب پس برسیم جریان انشعاب که 

ج ابه نشعاب که 

س- و کلی راجع به آن نوشتند 

ج - بله نوشتند و 

س برسیم به جریان سو* قص به شاه که منجرشد به » عرض کنم , فیرقانونی شدن حسزب 
توده . حصالا ما بازهم‌میشنويم که در ابن جریان سوء قصد به شاه هم بوسیله ناصر 
فخرآراشی » اگر نه حزب نوده , لا قل آقای کیانوری متهم است » بوسیله آقای دکتر 
کشا ورز که در ابن جریان هم شرکت‌دا شته . شما از این موضوع اطلاعی دارید ؟ خاطرا ی 
دا رید ؟ 


ج - خیلی زیاد خیلی زیاد. عرض کنم که بنابود پنجشنبه ۱۴ بهمن که روز شهادت ارانی 


لنکرانی (۴) ۲ - 


است ما به ابن بابویه برويم ۰ ولی آن روز نمیدانستم چرا جمعه ما رایردند امروز 
میفهمم یعنی بیدها فهمیدم . ما جمعه رفتیم این بابویه‌و طبق معمول سخنرانی شد. من 
شبش با دختر عمه‌ام و برادرش قرار بود برویم به یکی از سینماهای لاله‌زار نو یک فیلم 
جالبی داشت ۰ رفتیم آنجا نشمتیم یک آ قائثی هم بنام آقای فرهمندی با من بود که‌بعدها 
جزو حزب دموکرات قواما لسلطنه شد آدم مشکوکی بود» یک ديدم یک بسری به یک پسر 
دیگر که " دیدی که شا هپور علیرضا چه جور زد کشتش ؟" گفتم کی را آقا ؟' گفت ," پس 
نمیدا نید مگر امروز توی دانشگاه به شاه به اعلیحضرت تیراندازی شد جا به جا شا هپور 
علیرضا زد کشت و ۰.۰" گفتم ," آقا بگذار فیلممان را تماشا کنم . آمدم بیرون که 
برویم به سینمای دیگری سرهنگ اسکوشی که از رفقای خانواده ماست آمد به زان 
آ ذربا یجا نی به من گفت که " زود برو خانه حکومت نظا میست تا نگرفتندت ," 
تهب 

ج - شیش من نرفتم منزلم رفتم منزل دختر عمویم, نیره,خانه او. طبق معمول صبح 
آ مدند به سازمان به سازمان برنامه که مطل کارم بود . به مجردی که رسیدم یک پسرک 
کا رآگا هی که خودم برای استخدا مش قبلا' اقدام کرده بودم آمد جلو با یک جیپ مسرا 
گرفتند بردند . صاحب منصبی بود بنام اسدی . این حتی شهربانی را بلد نبود . مسرا 
بردند ابتدا به فرماندار نظا می گفتند عوضی بردند بنده را به زندان موقت . 
وارد شدم آنجا دیدم مرتضی اینجاست احمد اینجاست دکتر یزدی اینجاست کیانوری 
اینجاست . همه اینجا هستند ."تو کجا بودی ؟' گفتم " مرا از سازمان برنامه گرفتند ," 
" چرا آمدی ؟" " من چه میدانستم ؟ من شب را رفتم خانه دختر عمو آمدم بیرون ۰ از 
هیچ چیز هم خبر ندارم . نوشین هست . ديدم هر چه هست‌این تو است . من وارد شدم 
زندان بهمن ۷ است و مرتضی هست و احمد هست و ظا هرا" همه ماده ۵ داریم . 

س - برا در بزرگ شما را هم گرفته بودند؟ 

ج - نه » نه » نه . بنده و مرتضی و احمد. 


س بله ۰ 


لنکرا نی (۴) -۲۲ - 


ج حسام را هم نگرفته بودند , خوب‌ما ندیم زندان و آمدیم . خیلی بودند دا نش نوبخت 
بود » حجازی مدير روزنامه وظیفه بود , والانژاد بود » عرض‌کنم» از آن وری ها هتم 
یک سری هم از آن وری ها بودند» جها نگیر بهروز بود » احمد حسابی بود» محمود هرمز 


بود » هر که را به چنگشان آورده بودند. خیلی خوب , بازهم این جوری بود ث 


نوشتند که بله فخرآرائی از طریق روزنا مه پرچم اسلام تحریک شده بود و گوس 
سید ابوالقاسم گفته بود و بعد عباس شا هنده برداشت نوشت که کارت عضویت حس زب 
توده در آوردند از جیبش و مسا همه این حرفها را افسانه تلقی میکردیمو 
اینطور منعکس شد که بله این ها نقشه‌ای بوده که تیراندازی به شاه بشود زب 
وا ب ۶ کلوب ھا راا هنال گردنه: خیلی غوب یه او یکی دو ماه ارقبا طا شی با 
خارج‌برقرار شد و خانم کیانوری به منزل من پیش‌خواهر من آنجا رفت . و البته اگکر 
شما به کناب " چهره‌های درخشان" مریم فیروز دسترسی پیدا کنید 

س بله داریم این کناب را . 

ج - یک فطی راجع به بانو است این بانو خواهر منست . 

و 

ج - بانو خواهر من است که چه جوری رفتند پیشش و ... حالا آن یادتان باشد . بانورا 
پیدا کنید , حسام خانم مریم فیروز آنجا پنا هنده میشود و ملکه مح مدی و 
جمیلسسه صدیقی هم که اولبن پایه‌گذار مدرسه شمس دختران است در رشت‌شما . 
نتا نله 

ج جمیله صدیقی oo‏ بود مسئله که البته بعد از سه ماه بنده و مرتضی 
و احمد بنا به مقاومت و پافشاری دوستانمان در راش سرلشکر اسمعیل خان شفائی 
تحت عنوان اینکه " اینها را چرا گرفتید ؟ ابشها عضو حزب نیستشد. درست‌است فد 
دربا رهستند ولی عضو نیستند." ما آزاد شدیم » ما آمدیم از زندان بیرون ما بعد از 
سه ماه . البته به خدمتمان توی سازمان برنامه مهندس فروهر خاتمه داد. داستان 
داریم » بیکارمان کردند » گرسنه‌مان گذا شتند , حالا داستان طولانیست » تنها حقوق ما 
این بود. البته بعد از یک سال جنگ و جدال با لانره دیوان اداره قضاشی سازمان 


۳ - )۴(  ینارکند‎ 


e 


برنامه که مرحوم › میگویم مرحوم» سنجا بی در رأسش‌بود با مفاشی رای دادند و 
بیکاری بمناسبت ۱۵ بهمن بوده آقایان هم تبرئه شده بودند آمده بودند بیرون بنا بسر 
ابن هیچ دلیلی ندارد . بعد هم نفیسی را دیدم و ایشان گفت " من بايد با شاه 
محبت کنم *" حالا بهرصورت قرار شد که » گفت »" به شاه گفتم این نسان‌خا نوا ده‌همین 
است چرا میبرید ؟ اینها نانشان همین حقوق اداریشان است ." بهرحال حالاء ما آ مدیم 
بیرون ومسئله ۱۵ خردا د (بهمن) ومحاکمه رفقادر دادگاه و محکومیت‌های کوناه‌ده سال وسه 
سال و تمام شد مسئله . بعد هم البته اولین روزنامه مردم ابن را شما بنام سک 
حقیقت فیرقابل انکار بشنوید اولین روزنامه مردم به قطع کوچک بوسیله حسام برادر 
من در خیابان شاه خاکی در منزل صفا خانم خاتمی که زنش بود با یک ماشین دستسسی 
کوچک منتشر شد که کا غذش‌را با ناصر صارمی و سیف الدین همایون فرخ میرفتنشداز 
با زار حلبی سازها میخریدند و اینجا و آنجا اولین روزنامه مخفی مردم بعد از بهمن 
۷ بوسیله حسام کارها ی فنی اش میشد آنجا منتشر شد که مرحوم علامه که مرد اوهم گاهی 
بود یک روز هم بنده رفتم نا پرهیزی کنم دسته بزنم آن بلا سرم آمد . ولی خوب اولین 
روزنا مه مردم بعد از بهمن ۲۷ بوسیله این گروه تحت ‌سرپرستی فنی حسام برادر من که 
کار چاپ بلد بود منتشر شد. 

بخ 

ج - و بنابراین حزب توده از حالت علنی به حالت مخفی رفت ۰ يواش يواش بايد این 
را هم من به‌شما راجع به کیانوری یک نکته‌ای بگویم . کیانوری در افریقا در کویر 
لوت بیفند تشکیلات میدهد. من مردی به این زیرکی در ایجاد شبکه › | رتباط » تشکیلات 
من ندیدم )این قولی است که تمام حزبی های مخالفش به آن اعتقاد دارند دلیلش هم 
اینستکه اطا عت را ملاک میداند نه ملاحیت‌را . و چون مردیست خشن و وقتی دید تحسست 
اعتقا دش در میآیند یک نیروئی دارد که میترسند با آن مقاومت کنند. حالا بايد درهر 
حال در این کار یک جربزه مخصوصی دا رد یک تخصص دارد حالا کارش است . البتها زداخل 


زندان و خارج زندان ؛ ملاقاتها و گاهی هم البته هما نطسور که کشاورز نوشاه 


لنکرانی (۴) نت 


از زندان میبردندش بعنوان سرکشی به کارها ی ساختمانی کا ملا' درست‌است . با هم پز 
میدادیم کہ ببین عجب مهندس ما لیمقا میست که ا ولا که نا چار شدند کارهای دربار رابه 
او بدهند حالا هم سرکشی میکند. حالا می فهمیم که ابن عوضی بوده همه‌اش حدس میزنم. 
و بنابراین داستان ۱۵ بهمن با محکومیت رفقا تقریبا" پرونده‌اش بسته شد . بگیربگیر 
حزب هم کمتر شد و البته اینجا وآنجا حزب غیرقانونی بود میگرفتند » شعبه‌ها و ... 

از این تاریخ بنده يواش یواش‌از زندان میا مدم توی حوزه‌ها . ولی هرگز سمتی درحوزه‌ها 
ندا شتم چون کارها ی علنی حزب بامابود . از جمله‌تشکیل جمعیت" آزاد ایران که بعد از 
بهمن ۷ است . از جمله تشکیل"اتحادیه مستا جرین"است . بعدها جمعیت" مبارزه بسا 
استعمار است . خانه صلح است که 

س جمعیت آزادی ؟ 

و ان 

س - جمعیت آ زا دی ابران . 

ج - آزادی ایران که (؟) بعد انجمن روزنامه نویس‌های دموکرات است ١‏ عرض‌کنم به 
حضورتان . کا رهای علنی حزب است . مشا رکٹ در میتینگ ها ست » ا عتصاب هاست . اینها 
بود که قرار شد من › خوب از بردارهای دیگرهماطلق ندارند. 

ن 

ج - عضو حزب و حوزه‌ها باشیم ولی بدون هیچ کار علنی حزبی که بتوانیم رفقا را نجات 
بدهیم . می از این تاریخ جز* حوزه‌های مخفی حزب هستم بعنوان عضو ساده . که خوب › 
| غلب مى نشستیم » عضو فضول ساده البته . 

س - بله » 

ج - و بنابراین شما مسئله ۱۵ بهمن را با محکومیت رفقا و اختفای حزب » غیرقانوضی 
شدن حزب و زیرزمین رفتق حزب از این نظر تقریبا" تمام شده بگیرید یعنی . حصالا 

بعد میرسد بقایای مساثل داخل حزب توده . تبدیل حزب توده به حزب مارکسیستی » جنزء 


احزاب برا در در آ مدنش . اینها مسائلی است میتواند زمینه سثئوال شما باشد. 


روایت‌کننده : آقای معطفی لنکرا نی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۷ می 1۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مصا حبه کنندء : ضیاء مدقی 


نوار شماره : ۵ 


س آقای لنکرانی بعد ازاینکه حزب توده غیرقانونی اعلام شد و شروع کرد سازمان‌های 
مخفی را تثکیل دادن یک سری سازمان هائی بوجود آمد مثل" جمعیتآزادی ایران"و" خانسه 
ملح"و سازمان های دیگری که من ممکن است از آن اطلاع شداشته با شماکرشما ا طلم دا رینلطفا" 
نام بیرید ولی سئوال من اینستکه یا این ساژمان ها با دستور کمیته مرکزی حزب توده 
ایران تشکیل شده بود, این سازمان های علتی,یا نه ابتکار شخی‌شما و دیگران بود. 

ج - عرض کنم که مسئله"دستور" بنظر من کلمه سنکيتي است . 

س - من معذرت میخواهم که این را بکار بردم . 

ج جح له ؛ نله مه نھ 

س- با نظر حزب توده . 

ج = لس » نله ام له ۰ 

س با پیشتهاد حزب , 

ج - ببینید حزب توده در آن ایام اختفا نیاز زیادی د!اشت به ایجاد ارتباط با توده‌ها ئی 
که ارتبا طش گسمته شده بود. 

س - مسلم است . 

ج - و لاجرم مشاوره میکرد چا ره‌جوئی میکرد دوستانی به آن راهنمائی میکردند از جمله 
پیشنها دی میشد مثلا' برای اینکه سرپوشی داشته باشیم روزنامه علنی هم داشته باشیم 
که‌این نو نبود . تمام احزاب کمونیست دنیا زمان لنین هم بود روزنامه‌ها گی بودند 
مخفی ارگان مسلم روزنامه علنی که احتیاط [ میز نظرات حزب را منعکس میکرد . مثلا 
حزب توده چها ر پنج تا روزنامه علنی داشت . 


لتکرا تی . (۵) ۲ 


ج. ‏ جمعیتآزادی ایران . این جمعیت تقریبا" دنیال جمعیت مختلط ملی بود که قبلا" 
من تشکیل داده بودم . 

س - یله » بله. 

ج در این جمعیت بازما پیشنها دمان ابن بود که آقا یک مشتی تجار صتند. کارخانه‌دار 
هستند که از ورود اجناس بیگانه توی مملکت رنج میبرند و به حزب ما نمیآیند ولی 
یک نیروئی هستند میانه‌رو. مثلا" از ورود پارچه‌های آمریکاشی, بلور آمریکا کسی 
ناراحت هستند. ما بیائیم یک جمعیتی درست‌کنیم بنام هر اسمی بگذاریم"دناع از 
تایه نان 

س - بله . 

ج - بعد این تز هم البته مطرح شد در حزب باید. بیینم کی ها بوذند اولین بار. 
کیانوری بود , فخضر میررمفا نی بود» امان‌اله قریشی بود» بنده کمتریی بودم. 
عرض کنم یک نفر دیگر که اگر حافظه‌ام ۰ یک نفر دیگر » طرح این تز در منزل یکی 
از رفقا ریخته شد , تممیم قطعی اش در خانه خود من . که آقا یک جمعیتی درست کنیم 
ینام جمعیت " آزادی ایران " بعد اسمش‌تصویب شد شعار »" دفاع از صنایع ملی درقبال 
واردات خارجی "۰ جمعیت تشکیل شد از اعضاق معروث این جمعیت مرحوم سیف اله‌میرزا 
کافی بود که شازده کافی مدير کل وزارت کشور بود . عرض کنم »۱ حمدشاملو وکیل 
دا دگستری بود . عرض کنم؛ یک وکیل دادکستری دیگر داریم ولی عکسش را بیینشسم 
میشنا سم ایشان بودند . بنده آنتجا روزنامه خلق که من مدیرش بودم ارگان این 
جمعیت شد . و عده زیادی بودند . دومرتبه همین حکیم لعلی دو مرتبه آ مد پیش مب 
که در حادثه جمعیتآزادی مختلط ملی نامی از او برده شد. خیلی» محمد رشتی مقدم 
که از یا زاری ھا بو با ما بو اجر موف عرش کتم که پوت خا گی از اها کی شال 


لنکرانی (۵) ۴ 


شما با ما بود. عرض به حشورتان,خواهرزاده » !ین جالب است , خواهرزاده مرحوم 
شمشیری » کاظم شمشیری با ما بود. 

س - بله . 

ج - که جز“ جمعیتآزادی ایران بود چونکسسه این جمعیت تشکیل شد 

س در سال هزارو سیصد و بیست و 

ج - هزارو ... فکر میکنم بیست و هشت باشد . اجازه بدهید هنوز بیست و هشت نشده بود. 
س - بله . 

ج - بله هنوز بیست‌ و هشت نشدء بود . درکابیته ... بیست‌و هشت‌نشده بود نه. چسرا؟ 
برای اینکه ما در کابینه رزم آراء سخترانی کردم من . بهرحال این جمعیت تشکیل شد وبا 
شعار " دفاع از صنایع ملی " اساستامه خیلی مختمری داشت خیلی کوتاه , این جمعیسست 
هدفش جلوگیری از ورود اجناس غیر ضروری خارجی است اما دفاع از صنایع داخلی . و بعد 
هم ما جلساتی داشتیم روزهای جمعه به سید ابوالقاسم کاشی من مراجعه کردم کمک خواستم 
از او برای حمایت‌از این جمعیت طبق معمولش که به همه میگفت بی سواد چون خودش 
رئیس بیسو! دها بود ,گفت »" بیسواد کمکت میکنم. باز دیگر چه خیال دا ری ؟ آن روزی 
بود که یک جمله جالب هم گفت . گفت که " هرچه عور وقی(؟) و صطواتواست پیش منست . هرچه 
بدردخوراست پیش شماست . اگر اینهارا من داشتم مملکت‌را زیرورو میکردم .۰" این هم 
از حرف های سیدایوالقاسم است‌که شبی که رفتم از او بخواهم به جمعیت آزادی ایران " 
کمک کند . بعد این جمعیت آزادی ایران تشکیل شد . اولبن سخنرانی که این جمعیسست 


آزادی ایران تشکیل داد همین قدر یا دم است‌در کابینه رزم آراء بود که ریا 


شهربانی اش هم باسرلشکر دفتری بود که بعدها رگیس ‌شهربانی مرحوم مصدق . که من 
یا دم است که پس‌از اینکه ما پيشنهاد دادیم که میخواهيم سخنرانی کنیم سرلشکسسیر 
دفتری بوسیله سرهنگ قربا نی برادر زن سرتیپ محمد خان درگاهی اطلاع داد که من بروم 
پیشش . بنده و شا ملو باهم رفتیم. گفت »" متن سخنرانی چیست ؟' گفتم " اگر بنابود 
متن سخنرانی رابه شما بگوئیم؟' گفتیم که خوب نمیتوا نیم بگوئیم. گفت " حمله به 


لنكرانى (۵) چ 


دولت‌است ؟' گفتم " دولتی که بعد از اختناق ۲ بهمن اجازه بخنراتی میدهد طبع" 

کمتر به آن حمله خواهد شد." و آمدیم و جمعیتی تشکیل شد دم چهارراه حسن اباد 
این عکسی که دیدید من ایستادم روی بالکن . 

س- یله » بلد . 

ج این که عمر آمد و بعد هم روزنامه خلیلی " اقدام" به مدیریت خلیلی نوشت‌که »بعد 
از اولین میتینگ تشکیل شد و زن ها تعدادشان بیشتر از مردها بود. و جالب است خیلسی 
زن آمده بود و آنجا »خوب » آنجا سخنرانی شد و رفقا بودند.در آنجا صحبت‌از ملی شدن 
نفت‌شد » محیت‌از مظالم دستگاه شد , محبت‌از لزوم آزادی شده سخنرانی بزرگ . بسک 
هم شا ملو محبت‌کرد که بنده آنجا با این شعار " زنده باد رهبران خلق هر کجا هستشد 
بندی و آزاد. داخل وخارج ". این شعار بود . البته مزاحمتی ایجاد نشد و این 
مخنرانی با اطلاع سید ابوالقاسم کاشی هم بود شبش به او مراجعه کرده‌یودم چسون 
چا قوکش نفرستد . بعد هم به او گفتم." شما میدا نیدجمعیت مارا نمیشود بهم زد مانیرو 
داریم + گفت +" نه مخا لفتی ندارم ۰ ولی کمکت‌تمیکنم . هرکی گفت‌بروم میگویم به 
من چه ." گفتمم حالا... کاری هم نمیخوا هیم‌ما میخوا ستیم شلوغ نکنند. این اولیسن 
بخترانی است‌که "جمعیت آزادی ایران" کرد در کابینه رزم آراء بعنوان دفاع ازمنایع 

ملي . و بعد هم البته این جمعیت یک میتینگ دمونستراسیون راه انداختیم ما که 
عکسش را بعد میدهم اگر خواستید تکثیر بفرما کید . 

تخیر نن مرن 

ج - و دمونستراسیونی است که ما با صاحبان منایع ملی حرکت‌کرديم . کسانی که یادم 
میا ید حاجی زا ویه‌است . اجازه بدهید با سکون و تمرکز بخاطر بیاورم , حاجی زاویسه 
است ءرئیس کا رخا نه بلورسا زی است . بنی ها شمی رئیس‌کارخانه بلورسازی است . چون 
اینها بیشتر از همه مورد تضییق هستند. بلو آ مریکائثی ریخته بودندقیمت مفت و 
مجانق و ابن ها کا رگرها یشان ,آ قای محترم».از بچه پنج ساله شروع میشد به بالاء من عکس 
میدهم به شما . بچه‌ها وقتی از کار میا مدند ترشح و آن خطرات آتشن كيشر یمام 


لنکرانی (ه) - ۵ 


دست و پایشان راء بچه پنج ساله کارگر یود من یادم هست که دستها یش را این جرقه‌ها ی 
آتش سوزانده یود . که من بهرحال یک دمونستراسیونی ترتیب دادیم در مجلس رفتیسم 
ملاقا تی کردیم با سردارفاخر که عکسش هست و من این بچه را با آن هیشئت‌بردیم پیش 
رئیس مجلس سفره‌اش را یاز کردندیک تیکه نان خالی بود . کفتم »" آقای سردارقاخسر 
این بچه از شما نان نمیخواهد مدرسه نمیخوا هد بیمه نمیخواهد . میگوید بگذا رید مئ 
بن تحصیلم را هفت‌سالم است کار کنم جنس خارجی نیا ورید کارخانه را ببندند." که 
سردا رفا خر کریه کرد بخاطر میا ورم » گفت " ببند سفره‌اش‌را آذیتم نکن ۰" دویست 
تومان هم پول داد به بچه .ابن هم بعد هم البته قول داد مسا عدت مبكند. 
یکی از اقدامات‌این جمعیت‌بود . چهره‌های درخشان و برجسته تجاری که با ما بودند 
کارخانه‌دا رها این بود. ها » بیخشید» خرم. که مندوق نسوز خرم میساخت » نه خرم‌علی . 
1 

ج - او بود و باز جالب تر از همه اینکه مرحوم آزادی رئيس چاپخانه مجلس او بود» 
اینها جزء" جمعیت آزادی ایران" بودند بنا م دفاع از منا یع 

و 

ج - ملی . در خلال این اوضاع واحوال جمعیت اتحادیه مستا جریی تشکیل شد ضمن جمعیست 
آزادی ایران به این معنی که قدیم هم مرتضی نخعی که یک وقت وزیر بود یک انحا ده 
تا جز درست کرده بود موفق نبود . ما اتحادیه تا نی اب درست کردیم تحت ریاست 
مرحوم دکتر شيخ که عضو هیکت 

س دکتر مرتضی شيخ ؟ 

ج - نخیر دکتر ال چیچی شيخ » چیچی الدوله شيخ که وزير بود زمانی بعد هم خسودش 
معا ون سازمان برنامه بود بعد شهردار تهران بود » احیاءالدوله شیخ . 

س - بله. 

ج - هم سمت عموئی داشت برای ما ء رفتیم او را آوردیم کردیم رئیس جزء اعضای هیکت 


۶ 
مد یر ۵ جمعیت آزادی ایران " چیز " انحادیه مستا جرین" دکتر موسوی بود که بعده] 


لنکرانی (۵) و 


شد سنا تور موسوی ما کوشی 

س موسوی ما کوشی یله . 

ج - سناتور شد . دکتر رضوی بود دکتر حقوق بود . عرض‌کنم که» این هاثی که من بخا طر 
دارم جز“ اتحادیه متا ریت بودند دو سه تا از این دکترها بودند . ریاستش‌ با مرحوم 
دکتر شیخ بود دبیریش باز یامن بود . که این جمعیت پیشنهاد میداد که کرایه‌ها 
نمف بشود و مراجعه‌ای هم به مرحوم دکتر مصدق دا شتیم و قطعنا مه‌هائی ما جمع کردیم به 
تعداد اگر خطا نکنم قبل از کودتای ۲۸ مرداد که این جمعیت قطعنا مه‌ها ئی تهیه‌کرد 
در حدود ششصد هفتصد هزار تا احضاء جمع کردیم که ما میخواهیم کرایه‌ها نمف بشسودو 
سرقفلی قا نونی شناخته بشود و تخلیه با ثبت‌اسناد نباشد با عدلیه باشد حقوقی باشد. 
که البته مرحوم دکتر مصدق ده درمد کرایه‌ها را تخفیف داد و این جمعیت در نتیجه 
کودتای ۷۸ مرداد موفق نشد که 

س - تعطیل شد در حقیقت . 

ج تعطیل شد . 

س حا لا بپردازیم بسه ۰ خواهش میکنم بفرمائید . 


ج جمعیتآزادی ایران داستانش تمام نشده . 


ج شاید» در کابینه حکیم الملک اگر یادتان باشد در جنوب انگلیس ها حقوق کا رگرها 
را قطع کردند یک اعتمابی شد در جنوب . ۰ 

بت اد 

ج - بنده و یک سرهنگ با زنشمتهای او از طرف جمعیت مبارزه بااستعمار من از طرف 
جمعیتایران شب عید هزار و سیصد و فکر میکنم یک سال ۷ یا ٩‏ "ما موریت پیسدا 
کردیم ولی برای شرکت در اعتص‌اب جنوب . که ما رفشیم. به اهواز و با رفقای 


لنکرا نی . (۵) - ۷ - 


س بله ۰ 


ج - با رحمت‌جزنی تماس گرفتیم و قرار شد که برویم به بندر معشور. ما ظهری بود 
وا رد شدیم به معشور و دیدیم کارگرها دست از کار کشیدند یک محیط وحشت » افطراب 
خانه‌ها آهنی » گرم. مستراح‌ها مشترک » یک زندگی فقیرانه واقعا " قابل تأسف . کارگرها 
کرد» لر » بختیاری , عرب » عجم دست‌از کار شستند که حقوق ما را کم کردن 


بنده در شرا یط حکومت نظا می برگشتم به آغاجاری . شبش رفتیم به یک قهوه‌خانه‌ای 
گفتند اینجا حکومت‌نظا می شده و صیحش رفتیم به باشگا هی تعجب که هدف دارم از این 
توفیح . 

س به باشگاه کجا آقا؟ 

ج - لیدون مال آغاجاری بود , 

س - با شگا ه 

ج - زیسدون یک خرابه‌ای بود اسمش‌باشگاه بود رفتیم دیدیم در حدود چهارهزار پنج 
هزار کارگر آنجا هستند . وا رد شدیم و سلام کرديم » يا زیدون زیدون نمیدانم اسم 
محیحش چیست ؟ یک ساعت‌و ربع بنده آنجا سخنرانی کردم . پس‌از اینکه خواستم بیایسم 
بیرون یک سروانی که جوان خوشروی معمولا" سوا بق قشنگ پلیسی هم داشت » جلوی مرا گرفت 
که " آقای لنکرانی شما توقیف ستید ." " چرا ؟ ۲ " سرگرد مجلسی فرما ندار نظا می 


شما را خواستند." بنده‌و آن سرهنگ بازنشسته را بردند زیر چادر مستر جاکن آنجا 


نگهدا شتند بعنوانی که شما در اینجا در شرا یط حکومت نظا می سخنراني کردید ," من گفتم 


نه در معشور سخنزانی کردم اینجا نکردم ." ظهرش که کارگرها ریختند و برای نجات 
ما شلوغ پلوغ شد ,ما تلاون گرام را گوش میدادیم از این چادر به آن چادر. حالا یه 


لنکرا نی . (۵) سا 


دیا هه کی کته ٠‏ ربختنه سا هند این قخص ها رآ هی رن بدهتة .به نامه 
یک ربع یک کادیون آمد بنده و این رفیق بنده را انداختند از منطقه خارج کردند 
بردند بهیهان به پاسدارخانه . درحالیکه روزنا مه‌ها ی تهران تصور میکردند مارا بردنسد 
به هند. خیلی خوب » یک ماه ونیم ما آنجا بودیم کار ندارم من اینجا . برای مسن 
این مسئله مهم است که سروان مرعشی ترک آ ذربایجانی بکرات مرا تهدید میکرد که » 
۳ آقای لنکرانی اگر دوتا شاهد گیر بیاورم که شما در شرایط حکومت نظامی درآ غاجا ری 
سخترانی کردید سه سال حبس‌تان میکنم ۰" سه بار رفت وآمد این کارگرهای با شرف 
هیچکدا م شهادت ندادند. اینجاست که طبقه کارگر را بايد احترام کرد. 

کا ری که روشنفکرها نمیکردند . سه بار آمد هیچ کس‌شهادت نداد که بنده در شرایسط 
حکومت نظا می سخنرانی کردم ۰ من هنوز افتخار میکنم برای مردمی حرف زدم چها رهزار 
نفر کم و زیادکه‌نه‌از سروان مرعشی ترس داشتند نه تبانی با من داشتند عقلشان رسید 
که این آدم را نباید لویش بدهند و لاجرم . البته داستان دارد ماندیم و اعتصاب 

غذا کردیم و ما را در زندان پاسدارخانه نگهداشتند ۰ داستان طولانی است تااینکه 

کابینه صدرال ۰ کی آمد بعد از حکیما لملک که ۰..؟ 

بی - عله آ مد . 

ج - علا آ"مدو اولین خواهشی که حائری زاده از او میکند و شاه‌بختی اش‌را داستسان 
دا رد خوزستان .۰ اولین امری که میدهد آزادی من و آن رفیقمان است که ما نشسته 

بودیم سرهنگ حجا زی آ مد زنسدان دژبان که اعتصاب غذایت را بشکن و آزاد شدی ولسی 
ما ما موریت‌دا ریم نحت‌الحفظ به اهواز ببریمت " چرا؟ انگلیس‌ها میگیرند از این 
حرفها حالا بقیه مطلب طولانی است مربوط به تاریخ نیست . 

س - بله , 

ج - حوادث‌است . این جمعیت آزادی ایران پس‌از این کار قرار شد که تشکیل یسک 
جلسه بدهیم من استتعفا بدهم یک ماه دو ماه قبل از ۲۸ مرداد. میخواهم پرونده 


لنکرا نی . (۵) - ٩‏ - 


جمعیت چپ روی " ها , بیخشید., این وسط ها من کاندید » نه هنوز » بله ا امردا د 
است من این وسط ها زمان دکتر مصدق از طرف همین جمعیت کاندید وکالت شدم دربندر 
انزلی . 

س همین جمعیستآزادی ایران . 

ج - آزادی ایران » بله. من کاندید اینجا بودم مرتفی 

س - برای دوره هفده . 

ج دزمان دکتر مصدق . 

وک اا ات ا کک 

E 

س - دوره هفدهم ۰ 

ج - مرتضی برادرم کاندید مازندران بود. احمد کاندید هیشت ائتلافی تهران بود. من 
کاندید بندر انزلی بودم بنا بد سوابقی که در دوران فرقه دموکرات داشتم . 

س - بله » 

ج - بعد البته چون میخواهم پرونده جمعیت آزادی ایران را بیندم , 

س خوا هش میکنم بفرما گید . 

ج - آمدیم و جلسه‌ای تشکیل دادیم منزل همان مرحوم آزادی رئیس‌چاپخانه مجلس » خانه 
بزرگی بود . من آنجا سخنرانی کردم » گفتم " آره من چپ روی کردم .این جمعیت به 
مسا گلی پردا خت‌که وظیفه‌اش نبود و بنابراین من استعفا میدهم ." که خوب یادم ست 
حا جی زاویه بغل گوش من گفت " چرا میروی ؟ نرو ۰" 

س - بله . من دقیقا" متوجه نشدم . چرا مسئله به این شک درآ مد که شما نا چارشدید 
استعفا بدهید؟ 

ج - برای اینکه این جمعیت برخلف اساسنا مه‌اش رفتار کرد این جمعیت هدفش مدافعه‌از 
صنایم ملی بود نه شرکت در اعتصاب جنوب . 

س - بله . 


لنکرانی ‏ (۵) - وا بت 


ج - نه | عتصاب در جنوب . نه سخنرانی ها ی کلوب خلق در بندر انزلی. 

ی 

ج - و قرار شك که من استعفا بدهم و شاملو وکیل دا دگستری شد آنجا برای موقت همم 
روزنامه من ارگان آنها ماند . دیگر این جمعیت تشکیل نشد ۲۸ مرداد شیرازهاش‌بهم 
خورد تمام شد .این ۰۰۰ "انحادیه مستاجرین" هم همینطور 

س - به همین شکل . 

ج - که بنایراین 

تن تاا ر نها و باتفا فویه. ؟ 

ج د نه» نه, آنجا تازه ما کار گنده‌ای دا شتیم که ما میخواستیم میتینک در تهسران 
تشکیل بدهیم که مطلعین پیش بینی میکردند انبوه‌ترین میتینگ خواهد بود. 

تیا 2 

ج - مستاً جرین تهران را بیا وريم از دکتر مصدق میخوا هیم تخفیف بگیریم » این.و اما 
جمعیت ها ی دیگر میما ند قفیه 

س جمعیت " خانه طح ". 

ج - میماند " خانه صلح" که بعد البته مرحوم دکتر مصدق آمد سرکار و کم وبیش 
آزا دی ها ثی . 

س- خانه صلح زمان دکتر مصدق تشکیل شد يا قبل از آن ؟ 

ج - قبل از مصدق بود زمان دکتر مصدق غا رت‌شد در ۱۴ آذر ۰ 

س ممکن است لطفا" اگر شما مشارکتی داشتید یا ناظر بر این قضیه بودید یک مقدار 
از تا ریخچه تشکیل خانه طح را برای ما بفرما کید ؟ 

ج - خانه صلح یک تز بین المللی بود به ابتکار جمعیت طرفداران صلح در هلسینکی که 
تما م ملل صلح دوست‌جهان مجا معی تشکیل بدهند برای دفاع صلح و صلح را حفظ بکنند , 
ت 


ج - این بود که در ایران این فکر تقویت‌شد شخصت‌ها ئی امثال مرحوم بهار روی موافق 


= )۵(  ینارکنل‎ 


نشان دا دند ۰ غیر مستقیم مرحوم دهخدا روی موافق نشان داد و این جمعبت با مشا رکت » 


محمد ولی‌میرزا روی موافق نشان داد» حزیی نیود . 


س - کی آقا 5 

س بله. 

ج - اینها روی موافق نشان دا دند » مردی مثل آ یت اله کمره‌ای امضاء کرد ۰ کنگره 
ملح در لهستان شرکت کرد آیت‌اله بود, مرحوم برقعی بزرگ که بزرگترین آخونسد 
روشن قم بود او شرکت‌کرد . و بنابراین یک شکل دقیتا" غیرحزبی مستقل ملی داشت ۰ 
وک : 


ج - و ارگانش‌هم روزنامه " مطحت" به مدیریت احمد لنکرانی برادر من بود. که محمود 
هرمز که معروف حضورت‌است » یکی از اعضای برجسته‌اش بود . احمد بود و امثال بهارها 
و این ها » هیچ کارن هم جز دفاع از صلح نداشت . که البته دوران چپ‌روی بيجا این 
خانه صلح بدون موافقت اعضای هیشت مدیره از طرف سا زمان جوانان حزب یعنی نیروهاای 
چپ نا گاه به مسائل چپ کشیده شد خلف مصلحت بود . از جمله در تیراندازی ۲۳ تر 
دم مجلس نعش کشته‌ها را آ وردند به خانه صلح آنجا جمع کردند. بعدهم به خیلسسي از 
مسا ثل خانه ملح مثلاا کشیده میشد که مخالف مقمود و هدف کنگره هلسینکی بود . 

تن ممکن است یکی دوتا ذکر مثال 

ج - یکی اش همین اینکه خانه طح وقتی حزب توده در ۲۳ تير دمونستراسیون میدهد کشته 
میدهد کشته‌اش را نباید نوی خانه صلح آ ورد که . 

میاه درون ۱ در فا چ اراق فانوید؟ 

ج - ۱۴ آذر من بهترین خاطره را دارم ۰ ۱۴ آذر عرض کنم حضورتان که یک تظا هرا تی بود 
بنفع دانشجویانی که در مصر مورد ضرب و شتم ما مورین. فا روق قرارگرفته بودند, 

س این نظا هرات‌را کی گذاشته بود آقای لنکرانی ؟ 


ج - حزب توده راه انداخته بود بنفع آنها . تظا هرا ت‌خیلی مسا لمت آمیز بود آن موقع 


لنکرانی (۵) - ۲ 


بنده در خیابان اسلامبول بودم با محمد رشتی مقدم . 

س بل . 

ج یک باره خبر آوردند که دم پارلمان شعبان بی مخ و یک گروهی حمله کردند ره 
جوان ها وزدند تا رو مارشان کردند. من سر خیابان اسلامبول بودم که رفقا آمدند فضرار 
کی ی اک دا رھ ا وه ال ریا لھا وار شا پد من کر ای قا بے 
شدم آمدند رفتند خیابان لاله‌زار» اگر اشتباه نکنم روزنامه " سیاست" مال بوشهری‌پور 
را فا رت‌کردند . روزنا مه چلنگر را غارت کردند .از آنجا آمدند خیابان فردوسی 
خا نة لح را غا زت‌گوناته: داز انعا ا مدت ھا زرا خی ابا ۶" جمعیتآ زا دی اران" 
و " اتحادیه مستا جرین " و کلاس مبارزه با بیسوادی را هم چنان غارت‌کردند که 
مستراحش را هم وا ژگون کردند . صندلی ها یش را بردند فرشش را بردند. این حادشه ۱۴ 
آذر بود که شعبان بی مخ از امروز بنام یک چهره ملی خودش را معرفی کرد و متأسفانه 
با مرحوم فاطمی هم عکس اندا خت » متا سفانه. 

س حسین فاطمی ؟ 

ج - بله. هنوز حسین فاطمی 

سب یعنی بعد از جریان ۱۴ آذر با حسین فا طمی عکس انداخت ؟ 

ج ‏ بله , بله عکس داشت . 

س - در چه مناسبتی , برای چه مناسبتی آقا؟ یادتان نمی آید ؟ 

ج - تشویق , تشویق , بله . 

س - برای کار ۱۴ آذر ؟ 

ج - یله » بله . البنه بعدها دکتر مصدق رئیس وزیر کشور امیرتیمور بود بعدها دکتر مصدق 
از قرار توی پارلمان هم گفته بود که من اطلاع نداشتم کار شهربانی چی ها بود. 
ار 

ج - این اولین لطمه‌ای بود که به حیثیت 


س- کار شهربا نی چی ها فرمودید ؟ 


لنکرانی (۵) بت ۱۳ - 


ج ‏ بله » بله . این اولین لطمه‌ای بود که به حیشیت دکتر مصدق برخلف میلش روی شارت 
جمعیت‌ها زده شد . داستان دارد بعد هم اینجا به شما نشان دادم عکس ها ئی که در 
جمعیتآزا دی !یران و سایر جاها مخبرین خارجی آمدند از نزدیک عکس‌گرفتند تسف 
خوردند و ما حتی روی چلوار دوسه متری نوشتيم »" اینجا محل جمعیتآزادی ایران » 
اتحا ديه مستاً جرین , کلاس مبارزه بابیسوادی است .در ۱۴ آذر بدست‌امیرتیمور گورکان 
وزیر کشور حکومت دکتر مصدق مورد (؟) و فارت‌قرار گرفت . بیائید و معنسمی 
حکومت ملی را از نزدیک ببینید »" 

یت 

ج - ۱۴ آذر خانه طح غا رت شد ۰ روزنامه چلنگر را غارت‌کردند اکتفا نکردند رفتنشد 
سه راه درشت به خانه‌اش هم حمله کردند .تا چها ر بعد از ظهر شهر تهران توی دست 
اوباش و ارانل و اوباش‌بود که البته بعدها مرحوم دکتر مصدق موجه شد که عملیا ست 
برخلف میل او و توطئه مقدماتی است علیه‌اش . این فشرده‌ای است از حوادث ۱۴ آ ذرکه 
البته بعدش‌خانه طح را جلویش را گلی گرفتند که بقولی میترسم زياد رووخود 
فا تکیه بشود بقول ظریفی گفت " ديدم احمد برادرت باقدم‌ها ی بلند آمد همه اینها 
را زد کنار این دیوار را با لگد خراب کرد رفت نوی خانه طح ۰ کسی جیک نزد ," 
تن 

ج - بله » و این هم داستان ۱۴ آذر بطور 

س- از ۲۳ تیر چه خاطره‌ای دارید آقای لنکرانی ؟ 

ج - خیلی زیاد. روزی بود که هسریمن میا مد به ایران . 

س - بله» بله دقیقا" . 

ج د هریمن میآید به ایران حزب توده در چیز وسیع "جمعیت ملی ضداستعمار" که 
معمولا" بلنندگوی علنی حزب بود تمام نیروها ی فد استعماری را خواست . و چسنن در 
میتینگ های قبلی پان ایرانیست‌ها به کمک ما مورین رفقای حزبی ما را زده بودند, به 


دخترهای ما اهانت‌کرده بودند » از طرف کارگرها به حزب فشار آمد که" آقا ما بیشتر 


لنکرانی (۵) - ۱۴ - 


از این تحمل کتک خوردن نمیکنیم . يا اجازه دفاع بدهید یا ما تخطی خواهیم کرد." این 
بود که حزب به اند زه دفاع اجازه داد. و لاجرم این رفقای کارگر ما چوب هائی که‌برای 
پرچم فراهم کرده بودند برای عندا لزوم چوب زدن هم بود. درچنین روزی قرار شد که 

زن ها توی خط زنجیر وسط باشند مردها در دو رج نگهشان دارند و طبق معمول که حسزب 

توده از هربطی حرکت میکرديم در بهارستان ملحق میشدیم , مف حشمت‌الدوله میا مد 
ضف حشمتالدوله » ض با زار » آمدیم » مطلعین صدوهشتا دهزارتا ارزیابی کردند جمعیت 

را ولی کمتر از مدوپنجا ه‌هزارتا نبود. آ مدیم 

س- آقای لنکرانی من تا آن قدر که خاطره من یاری میکند مثل اینکه آن روز تظاهرات 
قدغن شده بود يا اجازه میتینگ دادن صادر نشده بود . 

ج نه » صادر شده بود. 

س شده بود ؟ 

ج -شده بود ما موریی با ما بودند. ما آمدیم نا خیابان ثاهآباد را طي کردیم » خیلی 
جمعیت بود .من به شما نکته‌ای بگویم . 

س- ولی میتینگ را" جمعیت ملی مبارزه با استعمار" 

ج - با استعمار , بله هیچ اسم حزب 

س - برگزار کرد . 

ج - ما آمدیم دوست محترم , چند ضف رفت جلو دم شاه‌آیاد ده پانزده‌تا پان ایرانیست‌در 
رأش امیرموبسور؛ درگاهی ۰ توفیقی نامی » شروع کردند به ژا ژخوا هی و دومرتبه 
هجوم به جمعیت کردند . دریک لحظه کوتاهی این هجوم دفع شد چون رفقای کارگر گفتند 
این دفعه میزنیم‌تان . امیر موبور گفته بود " پس برگرديم اگر قرار است بزنند 
که ما نمیخوانیم وسط پنجاه‌هزارتا " نمیزدند. ما نفهميديم چه شد ؟ ما مورین. ازکجا 

آمدند ؟ گاز اشک آور چرا ؟ من یادم هست ما ف جلو بودیم بنده و حن‌خاشع و یک 

گروهی جلو بودیم . اولین گاز اشک آور را من توی زندگيم آنجا دیدم. زدند وما 


چشممان اشک آ مد و خود ما مورین هم ماسک نداشتند چشم خودشان هم اشک آمد و اینها فشی 


لنکرانی (۵) = ۱۵ ت 


که مطلع بودند آشنا بودند یه ما گفتند که مورتتان را با "ب سرد بشوشید. ماهم با 
همان آب های کثیف کنار جوی می شستیم خوب میشد . بعد البته این جمعیت با خسودش 
شعا رها ی ضد آ مریکا حمل میکرد که »" سازش‌با آمریکا موقوف". " هسریمن دال 
امپریالیسم به خانه‌ات‌برگرد." " ما از دولت میخواهيم که زیر بار هیچگونه سازشی 
نرود" " امیریالیسم آمریکا با امپریالیسم انگلیس یرای ملت‌ایران ..." از این 
شعا رها ی معمول ولی شعار تند فد هیچکس نبود. من به شرافتم سوگند میخورم‌علیه دکتر مصداق 
مطلقا شعار نبود » نما یش در مقایل هریمن بود. حالا غلط يا محیح من نمیدانم » این 
را تاریخ باید قضا وت . من صالح برای قضا وت ... 

س بله ما فقط میخواهیم که رویدادها را ثبت بکنیسم آن جوری که شما دیدید . 

ج بعد آنجا یک ماشن بزرگ بود دکل نقفت رویش بود حرکت میکرد که یادم هست وقتی 
رسید دم نزدیک های بها رستان گرفت‌به سیم چراغ یک قسمتش پاشین آمد ولی بعد درست 


کردند . ما هنوز نمیدا نیم بگوئیسم چرا تیراندازی شد. به جان شما به ما گس از 


اشک آور زدند جمعیت متشنج شد بعد هم رفقا " نروید." توده‌ای ها درنمیرفت 
ما ندند ما یک‌باره دیدیم شایک شروع شد. اولین تیرخورده را مابردیم به مسسسزل 
بفرما شید آن جراح معروف که یکی شان هم وکیل بود در آن مجلس بردیم منزل او . حالا 
چرا زدند مارا؟ این تانک‌ها از کجا آمد ؟ چرا آمد ؟ چه عمل خطاشی این جمعیت 
سرزده بود از او ؟ کدام تخطی بود ؟ کدام بی انفباطی بود ؟ صدوپنجاه با مسد و 
هشتاد يا صدهزار انسان در یک شرایط مسالمت آ میزی آمدند علیه هریمن تظا مسرات 
میکنند بنفع ملی شدن نفت . پان ایرانیست‌ها یک حمله کوچک میکنند در میروند 
گویا » بهرحال » جنگ مغلوبه شد تا ساعت ده شب . تانک آمد زدوخورد شد . شروع 
کردند نعش‌ها را ما مورین از توی خیابان ها جمع کردن ۰ بقدری ما خونین و زخمسی 
دا شتیم که دم مریضخانه سینا دست‌های بالا زده برای خون دادن بقدری زياد بود که 
دکترها میگفهند زیادی آ مدید شما . حسن خا شع آنجا تیر خورد هنرپیشه معرون تئاتر 


سعدی از رانش تیر خورد . بعد از حسن خاشع رضا سلماسی سخنراني را ادا مه داد 


لنکرانی (ه) - ۱۶ - 


ولی جنگ بقدری مقلوبه شد ما مورین بقدری بیرحمانه نظامی ها به ما حمله کردند که 
رفقا گفتند" دربروید مسثله قتل عام است ." بقولی » من به شما ؛طمینان میدهم کمتر 
از مد با کشته نشد ولی البته رفقای ما مدعی هستند مدو پنجاه تا کشته دادیم . مغزها 
وسط خیابان بود من هنوز این منظره را فرا موش تمیکنم که خانه صلح بودم ديدم مغز 
یک جوانی را توی پرچم ایران پیچیدند آوردند گذاشتند که این مسشئول حکو مت مصسدق 
است البته به شما باید بگویم . 

بت باه از 

ج که البته ۲۳ تیر تمام شد به این کیفیت . نعش ها را بردند نوی راه قزوین 
تعدادی شان را چال کردند و سرکوب کردند تا ساعت‌دوازده ثب ما نخونه توق تین 
اتویوس‌ها هر پیراهن سفیدی گیر میا وردند بنام حزبي میگرفتند یا حبس میکردنة يا 
کتک میزدند رها میکردند . یک سکوت اهریمنی برقرار شد » یک ظلم قاحش شد . مردمسی 
کشته شدند که نباید مطلقا بشوند . آمده بودند عليه هریمن حا لا ید با خوب ؛ عليه یک 
خا رجی تظا هرا ت میکردند که دلال بود. حادثه ۲۳ تیر هم برای ما گران تمام شد هم 
برای مصدق . به این معنی که بعدها مصدق در پارلمان گفت * توطه‌هائی بود که من 
خبر نداشتم ۰" در مراودات خصوصی هم بوسبله بعفی از آشنایان خوبش گویا , گویا فریور 
گویا . نمیدا نم » خودش با ید بگوید, تقریبا" اظهار بی اطلاعی کرد . سرهنگ رستگار آن 

مرد بزرگوار پلیس ما مور را تعقیب کرده بود گفت‌که»" هیچ قسم عملی که بتوان به 

جمعیت حمله کرد انجام نشد در این مورد . فقط پان ایرانیست‌ها که طبق معمسول 

به حزب حمله میکنند حمله کردند رفتند . ولی ما نمیدانیم نظا می هااز کجا بدون اجازه 
ما داخل معرکه شدند ,"۱ ینست فشرده‌ای از یک حادثه بزرگ خونین» مولم» دردناک 
جنایت‌بار ۲۳ تیر . ولی من به شما اطمینان میدهم نه مصدق اهل خونریزی بود ویقینا" 
او اطلح نداشت . توطبه‌ای بود که بواش يواش قزاق ها شروع کرده بودند اخلال بین دو 

نیرو را بهم بریزند و ضمن اینکه فرصت تنوده‌ای کشی دستشان افتاده بود چه مانعی 


دا رد خوب » اینستکه من به شما صمیمانه میگویم من آنجا بودم برا درها یم بودن د 
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همه ما مف جلو بودیم . ما معمولا" در نمیرفتیم ولی من دیدم دیگر جای مانتن نیست 
همه رقتیم . گفتند,." بروید رفقا قتل عام است محبت ترسانتن نیست ." حداقل یایند 
تکرار کنم دویست تا زخمی دادیم . حداقل اگر ممسکانه تنگ نظری بکنیم با احتیاط 
آمار بدهیم صد تا کشته دادیم یرای اینکه داد زدیم " مرده باد هریمن ." بسسسدون 
اینکه شعا ری عليه دکتر مصدق داده باشیم . 

س آقای لنکرانی در این دوران حکومت دکتر مصدق کدا میک از رهبران طراز اول حزب 
توده هنوز بطور مخفی در ایران بودند ؟ آقای دکتر کیانوری بود . 

ج - عرض کنم که .۰.۰ 

س بتظسرم آقای یزدی بود. 

ج - یزدی بود» علوی بود » عرض کنم فروتن بود. عرض‌کنم به حضور باهرالنورتان که 
مریم فیروز بود که البته رهبر نبود ولی خوب موقعیتی داشت تشکیلات‌دموکرا تیک زنان 
را توی خانه من تشکیل داده بودند » خانه شماره ۱۲ جیحون . عر .کنم. که بگذا رسد 
یادم بیاورم »امان اله قریشی عضو کمیته شهرستان بود . عرض کنم که » 

س - دکتر بهرامی بود. 

ج - دکتر بهرامی بود. عرض‌کنم که » جها نگیر با غدانیان بود که بعدها کشته شد. 

س - بله ۰ 

ج - عرض کنم حضورتان که آن رفیق کارگرمان کی بود ؟ قدوه بود . عرض‌کنم به حضورتان 
که اینها ئی که بودند جودت بود تهسسران بود زمان مصدق . 

س - یله . حالا من منظوری دا شتم این سوال را برسیدم 

ج - تا أينجا 

س - و منظور من این بود که آیا شما بااینها درارتباط بودید در آن زمان ؟ 

ج - کاملا , کا ملا اینها 

س - بنا براین ممکن است لك بفرما شیدوبرای‌ما بگوشیدکه‌ار زیابی‌این هاا زشعا رملی شدن 


نفت در سراسر کشور که دکتر مصدق مطرح کرده بود و این را به تصویب رسانده بود 


لنکرانی (۵) - 1۸ - 


و در آن راه قعالیت میکرد چه بود ؟ 

چ - غلط . ارزیایی یک گروه ما جرا جو تحت رهیری قاسمی و کیانوری از زندان شروع شد 
این کار .آقایان که در زندان بودند تردید در صحت‌شعار دکتر مصدق موقعی که قا يان 
در زندان بودند شروع شدکه مسگله ملی شدن 

س یعنی قبل از اینکه هنوز مستله صورت تحقق بگیرد ‏ 

ج -یله. مسئله ملی شدن را تردید کردند در آن ,که‌هنوز رزم آراء سرکار یود که این 
شعار شعار نسنجیده‌ای است و شاید با حسن نیت تحت این عنوان که ما جای دیگری نفت 
نداریم . شعار عمومی برای کوچک کرنن یک وا قعیتی است درجنوب و حتسی من یادم هست. 
مرحوم احمد حسابی » دوست‌دارم اسمش در این نوار بیاید. قاض پاکدا من دا دکستسری 
بود نویستنده مبرز که‌بعد از ۾ مرداد سه‌سال در خا رک بود بعد هم زیر عمل آپاندیسس 
مرد» این به من یک روزی مطلبی گفت » چون برای فبط تاریخ است میگویم. 

س تمنا میکنم بقرماشید. 

ج - گفتم»" چه. خبر ؟ " معذرت میخواهم یک قدری دهان بیباکی داشت فحش‌چارواداری 
گفت » گفت " فلان فلن شده‌ها نشستند توی زندان بوسیله ژاندارم مقاله مینویسند ما یزور 
تو " بسوی آینده" چساپ‌کنيم " گفتم " ژاندارم کیست ؟" گفت »" بچه‌های سازمان 
جوا نان واه نةا لف وه و نت وتظ ها وو خا اغا افا 

باب تک یروا قیه معا نت یوت ةا 

ااا 

س حزب با 

ج و البته بمرور ایام که مرحوم مصدق مد و رفقا از زندان فرار کرده بودند و 
محکوم بودند همین نظریات غلط شان را دیکته میکردند . 

س در میان ابن‌هائی که مانده بودند در ایران چه‌کسانی را بیاد ميآورید که با این 
شعار امرار داشتند که مخالفت بکنند و چه کسانی را بیاد میا وریدکه نظری‌متفا وت دا شتند . 
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ج - چون محیط حزب مخفی بود از آنچه‌که در کمیته مرکزی میگذشت جدال ها یشان ما چیزی 
نمیدا نستیم ولی از آنجائی که خانواده ما معمولا" به این ها پناه میداد مشاورشان 
بود » مشکلاتشان را حل میکردنه» نمیدانم» یک ثب خانه مرتفی کمیته مرکزی بود . 
یکی شان در میرفت خانه من بود یکی خانه احمد بود » نمیدانم » حسام فلان رهبر را 
از مرز رد کند. حالا راجع به حسام بعد محیت میکنم . 

س خواهش میکنم . 

ج - بعد هم الیته ما گاهی تردید در بعضي از اینها تظیر دکتر یزدی میدیدیسم . 
گاهی تردید در بهرا می جسته و گریخته ميديديم ولی از آنجا که مرعوب کسروه 
کیا نوری و قا سمی‌بودند»مرعوب گروه علوی بی منطق بود ند» مرعوب گروه سازمان جوانان 
ثروت شرمینی بود ند که اسمش بود " عقاب جوانان " و ماجراجویانی امثال پوریا 
و جلالی و اینها در سازمان جوانان کد نیروی ضربتی اجراشی تممیما ت غلظ کمیته 
مرکوی وا بسخه به خوففان:ذافتنه و هام ابن ما کل موب بیعد که ما با مخالف مقامی 
رویرو نشویم . 

س- بله . 

ج - من امروز برای ضط تاریخ » ولی حس ميکرديم وقتی میا مدند دیدار ما حس میکردیم. 
که یک چیزی میخواهند بگویند نمیتوانند بگویند. يا اینکه خیال میکردند عقل اینها 
نمیرسد ۰ این مشکل را هم ما داشتیم آخر , بله . و بنابراين شعار غلط نفت جنوب 
با ید ملی بشود شعا ری بود ناسالم طرحش از ناحیه قاسمی و کیانوری اول با ردرزندان 
شد در روزنامه‌ها آن موقع که داریا شروع کرد مسئله نفت را مطرح کرد 

تب 

ج - جبهه ملی زمان مصدق در مجلس میرفت که شکل بگیرد و حزب توده هم طبعسا "در 
مساغل سیاسی - اقتصا دی نقش داشت نمیتوانست‌بی طرف بماند مقالاتی فد داریا 


نوشت داریا ضد او نوشت مال ارسنجاني . و طبعا" برخوردشان شد با نظراتِ جبهه 


لنکرا نی . (۵) - ۲۰ - 


ملی با: یک سوء تشخیص نابجا بنا به سوابق ذهتی گذشته اینکه جبهه ملی را یک نوع 
گروه ما مور اجرای سیاست نفتی ؟مریکا میدانستند. حالا ایا این جهت‌گیری واقعا" یک 
حالت روا نی و معصومانه داشت یا یک نوع مفلطه وتهمت بود اینها را مورخین بايد باز 
کنند من اطلاعا تم را به شما میدهم شاید دیگران 

س - خواهش میکنم . 

ج خلف من اطلاعات‌به شما بدهند همه اینها بايد جمع بشود . 

تن 

ج اما من آنچه را که در این مدت گفتم 

س شاهد و ناظرش بودید ۰ 

ج - کوئش کردم خلافی‌نگویم ثاید خیلی کته از کار افتاده باشد فرض‌ کنید مرتضی یا 
احمد برادرهای من که شاید در بعضی جا بیشتر از من بودند آنها به شما بگویند اما 
من این ۰ ولی در مجموع فکر غالب فکر ماجراجویان بود در حزب و آنچنان محیط اختنا ق 
شبه استالینی در حزب ما بود که اگر گروه‌های میانه‌روئی مثل ما اینجا و آنجا غرو 
لندی میزدند بلافا صله متهم میشدند به آینکه آپورتونیسست تند یا میخواهن د 
پا نک ایجاد کنند یا تما یلات خرده‌بورژواشی است .برای نمونه ما کلاس ک ادر 
داشتیم توی خانه من » خوب داشته باشید. 


س - کلاس کا در حزب توده . 


ج - بله. بزرگ علوی گوینده کلاس‌کا در ما بود .او از من خوئش نمیا ید چون 
آذم ا فا کار انت مین نیوا یرای بط ا زیم هد شتا بكرت : 
س - خواهش میکنم . 


ج - بزرگ علوی بود این کاظم ثقفی عضو کمیته شهرستان بود که اخیرا" در وین رفست 
زیر ماشین مرد. دکتر بها رنوری بود که بعد عضو کمیته شهرستان بود که رد از 
4 مرداد ضف نشان داد شسدد معاون وزارت‌بهداری » خوب دقت بفرما کید , گنجی 


بود » قریشی نامی بود که عضو کمیته محلی ما بود »> خطیبی نامی دبیر کرمانی بود 


لنکرانی ‏ (۵) ۲۱ ب 


عرض کنم به حضورتان › فریار مرد بزرگوار قاضی دا دگستری بود توی کلاس‌کادر ما . ینک 
اطا ق کوچولو بود خانه من . بزرگ علوی هم یک کتاب آلمانی دستش‌گرفته بود 
آن بالا نشسته بود و ایرج اسکندری در روزنامه " دیلی ورکر" انگلستان مقاله‌ای 
نوشته بود مخالف نظریات کمیته اجرائی تهران . 

س راجع به ملی شدن نفت ؟ 

ج که " آقا اشتباه میکنید ." چون روزنامه ارگان چاپ‌تکرده بودند داده ود 
آنجا . و این روزنامه در محافل خصوصی حزب بد بخث گذاشته شده بود و طبعا" ردمیکردند » 
این را اینجا داشته باشید . محبت شد راجع به مصدق السلطنه بنده دم در نشسته بودم 
با یک حالت حقیقتاینستکه توام با ترس‌و افطراب شاید با لحنی لرزان يا حالتسی 
غیرعا دی» هر کدام راحساب میکنید » دست بلند کردم مطالبی قريب به این مضا میسن 
گفتم » گفتم »" آقایان رفقا ء," طبق معمول"رفقا"بودء. اجازه بدهید که حساب دکتر 
مصدق السلطنه را از حساب صدر و ساعد و قوام السلطنه و حکیم‌الملک و فهیما لدولسسه 
و دیگران جدا کنیم » مدرالاراث و غیره وذالک , این مرد از یک خاندان اشرات 
است ولی سی سال است در موضع بورژوازی ایران است . نطق های دوره چها ردهم‌اش هست 
موا ضر فست و این کسی است‌که اول ماه مه به ما اجازه داد بیائیم و بعد هم تا آن 
جائی که تا ریخ اش نشان میدهد ممکن است سازشکار باشد ممکن است‌ضعیف باشد قاطسع 
نبا شد ولی ماً مور جائی نیست . که یک با ره این دکتر بها رنوری‌با آن لهجه‌ما زندرا شسی 
زد روی میز که “" من پیشنهاد میکنم رفیق لنکرانی برود کناب بخواند .نه رفیق 
صدر و ساعد و حكيم الملک و قوام السلطنه و مصدق السلطنه همه سروته یک كربأستد 
و هیچ فرقی با هم ندا رند." از شما چه پنهان بنده مرعوب » منکوب » محکوم نشستم ینک 
کلمه جیک نزدم چون بلافا صله ممکن بود اخراجم کنند بعنوان eur‏ 8۳0۷002 

البته این خاطره را هم من از آنجا دارم و این محافظه‌کاری بزرگ علوی که هنوز 
فرا موش نمیکنم به یک سکوت فغیرضروری متوسل شد غیر حزبی متوسل شد . شجا عت حزیبی 


ندا شت چون با من هم‌عقیده بود با من هم‌عقیده بود بزرگ » چون بزرگ روحا" یک مرد 


لنکرا نی . (۵) ت۲۲ 


بورژوااست دموکرات‌است خرده‌بورژوای دموکرات‌است قبل از اینکه‌یک انفلاسسسی 
ما رکسیست باشد .این هم من این خاطره را دارم دنبال تیکه‌تیکه گفتم بعد باه 
متأسفانه جو حاکم در داخل حزب ما جوی بود فاقد دموکراسی علتش‌هم مغلوم بود حسزب 
غیرقا نونی بود کادرها تحت تعقیب بودند » مجال تثکل نبود » امکان بحث آزاد نود 
| نتخاب دموکرا تیک نبود » انتصاب بود. گاهی شفا میدیدید یک فردی که یک خانه دارد 
یک امکا نات دارد رفیقی را قایم میکند یواش یواش رابط حزب میاآید آن الا هس‌سیم 
عضو حزب میشود. اجتناب ناپذیر بود. خانه داشت مورد اطمینان بود اعضای کمیته مرکزی 
یا کادرها آنجا مخفی بودند طبعا" کاغذ میا ورد مسلما" و چین خودش یواش رواش 
میدید که مستول بنده هم شده . اینها مشکلات‌ما بود. من یک روزی به یکی از ای 
رفقای حزبی گفتم ۰" ما خیلی باید متأسف‌باشیم با تمام خطاها با تمام اشتبا ات 
با تما م ما جرا جوشی ها با تمام کج اندیشی ها با همه مغز کوچکی که در حزب بود این 
قدر حزب گسترش پیدا کرد. اگر درست رفته بودیم‌مملکت‌راگرفته بودیم." دقت میفرما کید؟ 
ا 

ج ما یک مغز کوچک روی یک تنه بزرگ بود . دلیل‌هم داشت این مغز باید از این تنه 
ارتزا ق میکرد خود این تنه دور از توده‌ها بود . بالا تغذیه خلقی نمیکرد تا دستسور 
خلقی بدهد. نمیدانم التفات میکنید به بحث من ؟ ولي با همه این خطاها خطاهای منکر 
اشتبا هات بین و غیرقابل انکار.مع الوض حزب توده بزرگترین حزب موجود خا ورمیانه 
بود و اگر این خطاها نشده بود این ساده‌اندیشی ها بداندیشی ها نبود» ما نه این 
سرا فکندگی را داشتیم و نه این شکست را متحمل میشدبم . به این معنی که حکومت ملسیی 
دکتر مصدق را نجات میدادیم . باید کمیته مرکزی حزب ما در کنار مصدق باشد بجبای 
خلیل ملکی يا با خلیل ملکی . من میخواهم به شماحرف بزنم چون من نمیدانم اين 
دستگاه صنوبری من کی از کار میافتد بنام قلب ۰ من به فردای بعد از خودم اعتقاد 
ندارم » ولی یک روزی می بینید شاید امروز به شما فحش بدهند بگویند." آقااسرار این 


سری نیست ٠‏ اين را بايد مردم ایران بدانند که ما چه میگفتيم چه میخواستیم . حال 


لنکرانی (۵) - ۲ - 


اجمالا . یک خوا هش هم دارم ۰ 

بوتا ,میم 

ج - آدم ها معمولا' بخواهند يا نخوا هند دچار یک نوع خودخواهی های بی ضرر هم هستند 
دلم میخواهد یک بار دیگر اینها را بعدها قبل از اینکه تشریف بیرید گوش بدهم اینها . 
س خوا هش میکنم با کمال میل . 

ج - همین . بیینم آخر آدم ببیند خودش نقطه ضف ها یش چیست » کجاست » خوب احسا سا ت 
کجا ؟ 

نوت کا کم : 

ج کجا احساسات سوار شده به گرده‌آدم . تصور میکنم »من بادرایت‌با شما محبت میکنم . 
س - خوا هش میکنم .یکی از مسائل دیگری که در زمان دولت دکتر مصدق مطرح شد تله 
قرضه ملی بود . عرض کنم سئوال من اینستکه این مسئله چه بحث ها شی در حزب توده بوجود 
آورد ؟ یا این مسئله اصلا به بحث گذا شته شد ؟ 

ج - چوا ۰ 

س و چگونه شد که حزب توده سیاست تحریم قرفضه ملی را در پیش گرفت ؟ 

ج - حزب توده در اینجادچار یک اشتباهی شد که بنظر من مقابله کرد با یک امر ملی. 
او پس‌از اعلام قرضه ملي یک کار مثبت‌کرد که برنامه عملی تراراشه داد به دکتسر 
ممدق . ولی حق ایی بود که قرفه را تا شید میکرد این برنامه را میداد. گفت " آقا 
طریقها ش ا ینست اینقدر مالیا ت‌بیندید» صعودی ببندید , از مالکین بگیرید » بگیرید 
این پول ها . ولی متاأسفانه ما یک برنا مه حساب شده و قابل اجرا در یک حکومت‌قاطسع 
دادیم به مصدق ولی در عوض با مقا ومت‌و مخا لفت مان با قرضه ملی هم مردم‌را ازآن‌برنا مه 
بیزار کردیم هم در مسئله‌ای تردید و تلون کردیم که ضرورت حیاتی برای حکومت ملسسی 
دا شت ,در موقعی‌که‌شاه (مصد ق)با | میریا لیسم درجنگ است » دربار میجنگد هم آن اعتصا بات 
غیر ضرور بود . دولت که برای صنار معط است ما به جای اینکه دیگ و دیگ بر 


میفروختیم میدادیم . به جای اینکه به رفقا میگفتیم »" خقوق یک روزتان را هم‌بدهید »" 


لنکرانی (۵) مت ۴ بت 


مخا لفت کردیم . بگذرید من حتی در بندر انزلی آن موقع رفته بودم وکیل بشوم که 
شا ید بعدها روزنامه‌های گیلان آنجا به دستتان برسد که یک وقتی هم آنقدر انتخابات 
بندر انزلی وسیع و پرحرکت و پرمسا ثل بود که مرحوم حسابی که قبلا اسم آوردم از 
طرف حزب ما مور بود کتابی بنام انتخایات بندر انزلی بنویسد . چون تنها نقظط‌های 
بود که وکیلش شش ماه ماند و در صندوق آب کنار اولین بار که باز شد از ٩۳۰‏ تا 
۰ تا وا ۰ تاأیش مال من بود که بعد البته داستان دارد . آنجا که مرا دیدید 
روی با لکن سخنرانی میکنم 

س - بله » یله 

ج - مربوط به تحویل است حالا . بله » خطا کردیم » فلط کردیم با قرضه ملی بیخسود 
مخالفت کردند . 

س- آیا کسانی بودند که از. رهبران حزب توده ابن مسئله را مطرح میکردند ؟ 

ج - من فکر میکنم که تنه حزب توده مخالف بود با ابن پیشنهاد اطا عت اجبا ری میکرد 
خیلی ها هم قبول نکردند . 

ت 

هه 

س- آقای لنکرانی شما از تشکیل شدن جمعیت ملی مبارزه با استعمار چه خاطراتی 
دارید ؟ کی ها بودند تشکیل دهندکا بش ؟ 

ج - نا آنجائی که من یادم میا ید حافظهام کمک میکند 

س- اولا" بادتان میاید چه سالی تشکیلی شد ؟ 

ج - اجازه بدهید فکر میکنم ۷ "است همزمان هستند این جمعیت‌ها . 

س - خیلی ممنون میشوم اگر تاریخچه تشکیل این را تا آنجافی که خاطرتان یاری میکند 
برای ما توضیح بفرمائید . 

ج - نا آنجائی که من یادم هست توی این جمعیت مرحوم پرتو علوی بود. 

س - بله ۰ 


لنکرانی (ه) - ۲۵ - 


ج - آن مرد معلم زبان آلمانی استاد » برادر مرحوم فدائی علوی بود . محسن هنریاار 
مدير روزنامه علی بابا بود » اینها حزبی نبودند . 
سب بله » ابرا هیم فخراشی بود , 

ج - ابراهیم فخراشی بود. عرض کنم به حضورتان که » مصطفی بی آزار بود ۰ 

س - رحیم نا مور . 

ج - رحیم نامور که ... روزنا مه‌اش هم ارگان بود . 

س " شهباز "۰ 

ج - " شهباز" ارگان بود . عرض‌کنم » صادق وزیری بود » دوتا برادر هستند . نه آن 
برا درش که وکیل است که قاضی عدلیه بود › آن برادرش که وکیل عدلیه بود و در کابینه 
امینی یکی شان وزیر شد ما دق وزیری ها . 

س بله ۰ 

ج - آن بود. و این جمعیت یکی از جمعیت‌هاي ابتکاری حزب توده بود و یا جزء جمعیتها ئی 
بود که پیشنهاد تشکیلش را حزب توده پذیرفت . این جمعیت تشکیل شد و هدف و شعمارش 
تجمع نیروهای ضد ا مپریا لیست‌بود در یک بیان وسیم ملی با یک روش غیر حزبی ولی ما لا" با 
محتوی انقلابی » که باید انصاف داد توفیق داشت و خیلی از نیروهای غیرحزبی گرایش 
به آن پیدا کردند . ها » خدابنده بود تویش » یادم رفت به شما بگویم » که مرد محترمی 
بود اسمش چه بود خدابنده؟ یادم میرود» یکی از روسا بود . 

۳ 
ج ‏ حالا حافظه‌ام میاید » خدابنده مرحوم بود که مرد بسیار خوبی بود. عرض‌کنم که این 
جمعیت اگر نخورده بود به تحمیلات چپی که باز این گروه چپ در داخ حزب بهاو 
کردند ۰ میتوانست منشا؛ اثر بزرگی باشد . میتوانست به‌مرور خودش را به مجامع 
ملی نزدیکتر کند . میتوا نست بشتابد به کمک آن شعاری که نتیجتا " بنفع همه بود حتسی 
حزب مخفی توده ایران تحققش .شما خیال نکنید می بی وفائی نمیخواهم به حزب بکنم 
من کی بود » کی بود به اینها نمیخواهم یکنسم . من آن شب هم به این آقای حاج سید 


جوا دی گفتم »" من عضو ساده یک حزب بی سرهستم ۰" من شاید برادرهای من با این روش 


لنکرانی (۵) - ۶ 


من | مروز زياد موافق نباشند که من هنوز در موضع حزب توده ایستادم . من جاشسی 
ندا رم من در وجود خودم خائن سراغ ندارم و به طریق انتخابی‌اماشکالی‌ندارم . ولی این 
افتخار و این شجا عت‌را دارم که خطاها را برملا میکنم و معتقدم خطای افراد موجسب 
آلودگی ايده نیست و اگر افراد مشخصی در یک مورد معینی یا موارد معینی خطاهای 
منکری مرتکب میشوند این ربطی به تنه معصوم ندارد. باید تنه معصوم به لج اینها 


نبا ید دست بردارد از مسئله‌ای که هنوز به آن اعتقاد دارد . 


محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مما حبه کننده + ضیاء عدقی 
توار شما ر» : ۶ 


س آقای لنکرانتی یکی دیگر از برخوردهای خونین حزب توده در روز ۸ فروردین ۱۳۳۱ 
بونج ما ایی زور جهغا طره‌ای وارید: ۶ اما کی روز جرا افا قافتا و 

ج - عرض‌کنم که » من بنظرم این جمله اگر ایتطور سئوال بشود بهتر است » یکسسی از 
برخوردها ی خونین حکومت با حزب توده این بود . 

س - بله منظور من همین است . 

ج - چون بیچاره حزب توده همیشه حزب مظلومی بود که مورد هجوم قرار میگرفت . قیلا 
بايد به شما بگویم که سازمان جوانان حزب توده که در کوچه شیروانی بود ملک ملکه 
ننه بود یعنی ملکه مادر ه 

س- یعنی جوانان دموکرات ؟ 

ج - جوانان دموکرات . و آنجا بعنوان کارهای اجتما عی اجا ره شده بود بدون اینکسه 
ملکه مادر بداند که این برای حزب توده است و لاجرم حزب توده با استفاده از اجاره 
نامه‌ای که کارهای اجتما عی موزیک و کلوب بود » آنجا را داشت قانونا " نمیتوا نستند 
کا ریش بکنند . این هجوم مکرر به آنجا برای به ستوه آوردن جوانان دموکرات داد 
که آنجارا تخلیه . این یک جمله معترفه‌ای بود . 

س - خوا هش میکنم . 

ج - میدانید که فستیوال جوانان بود در ایران به مناسبت فستیوال هاثی که در یکی 
از کشورها بود. هشت روز هفت روز طول کشید . جشن ها و سخنرانی و دمونستراسیسون و 
عرض کنم » موزیک و بعد هم یک روزش هم در میدان امجدیه انجام شد ,دو روز یاسه روز 


قبل از ۸ فروردین» دقیق نمیدانم. من ملولم که نمیدانستم این افتخاربه من داده 


لنکرانی (۶) بت 


میشود که راجم ب تاریخ ایران که در آن بودم مطالبی بگویم والا میشد گر چه ندا ریسم 
همه چیز از بین رفته یک قدری ستندتر محبت کرد. ولی خود وقایع مهم است مورخ 

خودش پید! میکند. عرض‌کنم در میدان امجدیه آخرین روز به امطلاح برگزاری جشن و سرور 
و ورزش بود که در این روز میدان پر بود از مردم تماشاچیها که همین تعجب اینجا ست 

که در جایگاه شاه هیختی نشسته بودند خدابنده و دیگران که از جمله برادر من احمبد 
لنکرانی و سرثشکر اسمعیل خان شفائی هم جز“ آن در جایگاه شاه به امطلاح رژه می‌گرفتند . 
حالا این تمام شد. قرار شد که حزب توده سازمان جوانان »ببخشید »سا زمان جوانان یک 

میتینگی تشکیل بدهد و اجازه گرفته بشود از شهربانی . من با جلالی با سرهنگ قربانی 

گیگ جای دنگ کے اسمق زا وروت > 

اف 

ج - رفتیم به شهربانی پیش سرلشکر کوپال . سلام و 

س ایشان رئیس شهربا نی بودند ؟ ۱ 

ج - رئیس شهربانی بود و نظر به اینکه آذربایجانی است و گفتم شما یک نکته را بدا نید 
مورخین آینده هم بدا نند که من نمیدانم چرا تحت‌چه تا ثیری چه شرایطی مشلا وقتسی 
اسم کوپال را من میآورم یک عنوان برادر بزرگ هم رویش هست روی روابط خانوادگی . 

ان 

ج - شاید تعجب کندٍ نسل معاصر که اینها کی هستند لنکرانی ها که کوپال میروند آنجا 

به او میگویبد عمواوقلی . حالا چرا من نمیدانم ۰ یا سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع 


دکتر مصدق فا میلیش مجتهدی است و این هم عمواوقلی منست حالا چطور شده من نمیدانم » 


حالاء با رفتیم با سرهنگ قربانی و جلالسسسی عشسوسازمان جوانسان 
پیش سرلشکر کوبال در شهربانی کل کشور . نشستیم وجوانک راهم‌اجازه داد نشسست . . گفتم 


که در نظر دا رند آقایان بعنوان خاتمه فستیوال جوانان درمیدان فوزیه بک میتینگی 
برگزار کنند , محبت‌شد من به شما ما دقانه میگویم اگر خود کوپال هم بود یادش میا مسد 


این حرف ر! به من زد» گفت »" من همیشه به آقای دکتر مصدق عرض کردم که حزب توده 


لنکرانی (ع۶) = ۳~ 


حزبی است ملی و تمیز و بیخود برایش اشکال‌تراشی میکنند. و شما هم حزبی ها هم مراقب 
باشید بهانه دست‌کسی ندهید زیادتر از این" گفتم که »" آینها تصمیم میتینگ دارند." 
جلالی گفت‌که ۰" تیمسار ما چطور حرکت نکنیم ۲" به جان شما عبن جمله‌ای است‌که گفت » 
گفت .۰" پسر فضولی نکن من توی اطا ق ترا راه ندادمت‌که " که من برگشتم" تیمسار" 
گفت " نه جانم آخر نمیشود که اینها هرجا میروند چه » من چه میشناسم او کیسسست 
اما . من دارم با لنکرانی محبت میکنم اینها توی مملکت‌هستند ." که البته من گفتم 
که ۳ سنارت سوا هم امن اهر یرو آگی تا با شه تي لفقي كنيد كفت ا ت خیم 
و گفت " موافقم بشرطی که میتینگ داده بشود بدون هیچگونه تظاهری بعد از میتینشگ . 
چون اخلال میکنند من نمیتوانم جلویش‌را بگیرم ." ما اینجور توافق کردیم. و سرهنگ 
قربانی را خواست و گفت " این جوری موافقت کردم ۰" ما آمدیم و گویا جلالی رفست 
اطلغ داد ولی گفت من بودم یا نبودم نمیدانم ولی به حزب اطلاع دادند و جمعه 
بود یا شنبه بود ؟ یک روزی در میدان فوزیه میتینگی برقرار شد در یک محیط کا لا 
مسالمت آمیز . ماهم خوشحال شدیم حادثه‌ای رخ نداد میتینگی برقرار شد و آمدیم .وقتی 
ما آمدیم معمولا" بايد ولو میشدیم و من ديدم اکثر جمعیت بطرف خیابان شاهرفا 
سرا زیر است و میتینک: مبدل شده به دمونستراسیون و شعار و عرض‌کنم به حضورتان که 
حرکات تند و شاید شعارهای چیز. من با ملکه محمدی که الان زندان است عضو حس زب 

ماست » آن ور خیابان میرفتیم » گفتم»" ملکه اوضاع از چه قرار است ؟ این هماخانسم 
هوشمندرا دچراا ین ادا را در میا ورد ؟ ما قرارمان نبنود." ما از آن ور پیاده رو 

میرفتیم جمعیت‌از این ور ما اینجا از جمعیت جدا شدیم . از قرار معلوم سرلشکر 
کوپال که نشسته بود توی ما شینش اینطور نکیه داده بوده به اینجا خیلی عصبا نی 
بوده به جلو تکیه داده بوده » دم سفارت شوروی که میرسد به اینها میگوید," ولو 
بشوید ۰" از قرار تمرد میکنند و گویا سخت عصبانی میشود به ما مورین میگوید," اینها 
را متفرق کنید." از اینجا هجوم شروع میشود »هجوم غافلگیرانه بازهم مثل ۲۳ تیر 


بها نه حمله به حزب شروع میشود . جمعیت را تعقیب میکنند چون فاصله‌اش کم است‌از 


لنکرا نی (۶) ۳ 


سفارت شوروی تا خیابان نادری . حمله میکنندومیزنند و میکوبند و میدرند تا داخل 
خانه سازمان جوانان میاآیند.آنجا شروع میکنند به کشتن و بستن و معذرت میخوا هم 
از تن یک دختری تنکه بیرون میکشند و لختش میکنند و عرض‌کنم که ٬قصد‏ تجا وز به او 
داشتند قزاق ها و پلیس‌ها . و حادشه با شش تا یا هفت نا کشته گذشتسه از تعداد 
معتنا بھی زخمی بعلاوه توشین بعلاوه تجا وز » تخطی » فحاشی . داغان کردن سازسان 
جوانان دموکرات و بهرحال به کار خوش شروع و بد خاتمه .و بعدها اليته این را 
من ممیمانه به شما میگویم از این تاریخ است که در حزب تصمیم گرفته شد که کارها ی 
شرمینی را محدود کنند . سازمان جوانان سخت‌توبیخ شد و معلوم شد حق با ما 
بوده چون احمد برادر من هم معلوم‌میشود از جای دیگر در ارتباط بوده » مرتضی در 
ارتباط بوده و دیگران بودند . معلوم هم میشود یک ماجراجوی مرف یک عمل نسنجیدها.ی 
بوده که سا زمان جوانی پیش خود تحمیسلل کرده به حسزب , و در این زمینه من یه 
شما دقیقا" !طلغ میدهم . اطلاعم غلط نیست » که حزب روز ۸ فروردین محکوم کرد 
سا زمان جوانان را بنام یک عمل غیرمجا ز , نسنجیده ,ما جراجویانه ۰ اینطور شد پس 
اجا زه داد کویال حتی تذکر داد" اخلال میکنند من نمیتوانم جلویش را بگیرم " حتسی 
گفت " خوا هش میکنم پس‌از میتینگ متفرق بشوید." میتینگ داده شد هیچ اخلالی نشد 
ولسی پس از اینکه جمعیستآمد پان ایرانیست‌ها طبق معمول مثل دزدهائی که به‌قا نله 
میزنند از پشت‌سر حمله میکردند و در میرفتند تا اینکه از کنارهای خیابان که 
میخورد به سفا رت شوروی کوپال 

س - خیا بان فردوسی . 

ج - نه خیا بان فردوسی که سرازیر میشویم . 

س خیا بان نا دری . 

ج - خیابان نا دری که » نرسیده به نادری میدانید که 

س یله , بله , 


لنکرانتی (ع۶) ۵ 


کردیم رفتیم کنار دیگر دیدیم که ... بعد آنجا ظا هرا" کوپال خیلی عصبانی بود و گفتند 
خیلی میلرزید و عصبانی بود که " یس ‌کنید." ‏ جوان ها گویا نه تنها اعتنا نمیکنن د 


شعا ر مبد‌هند 1 مرگ بر ارتجاع مرگ بر شاه" و قلان » فرصتی دست ما مورین میا رد۵ 


بعنوان حفظ نظم دست به غا رت میزنند. دست‌به کشتار میزنند و همان عملی را آن روز 


انجام دا دند که ارتش فا تحی در یک کشور مغلوبی همه چیسز را مال خودش میدا ند 
پیا نو شکستند دیوار را شکستند و حتی دختری که بیهوش آ وردندش که تقریبا" نیمه عریان 


بود معلوم شد که کشیدندش‌کنار که فاحشه » نمیدانم , قلق و بیسار. حالاء این حادشه 
جنا یت پلیس را تبرئه نمیکند ولی نفی خطای سا زمان جوانان را هم دربر نیست . این را 
من باز ولو تکرار بشود باید به شما اطلغ بدهم حزب توده ایران تا آنجاشی که من 
اطمینان دارم و اطلم دارم قویا" و قویا" این عمل را محکوم کرد و ازاین تاریخ بیسن 
سازمان جوانان و آن سه چها رتا ماجرا جوئی که بنام " عقاب " معروف بودند و حزب یسک 
جداشی است و یک نوع انضباط حزب عليه سازمان جوانان بنا بود اجرا بشود. 

س - این اسم عقاب گفتید ؟ 


ج - به اینها میگفتند " عقاب های سازمان جوانان ۰ یکیش " شاهین سازمان جوانان" 


بود یکی " عقاب سازمان جوانان " بود . یکی اسمش" کاوه" بود. جوان بودند چیسسزی 
نیست توی همه جمعیت‌های جهان هستند جوانند و جویای نام آمدند . بهر حال 


این مطلبی که تاریخ باید اگر بخواهد بخاطر بسپرد اینستکه حزب توده ایران در هشت 
فروردین نه تنها اطلاعی نداشت از تصمیم اینها برای ادامه میتینگ بعنوان دمونستراسیون 
ا ھم قویا ۳ مفا لفت: کر ور فا ۱۳ عر ای کر وو یم رای که که ها قا ي 
سا زمان جوانان بعد از این نکند مگر اینکه با تصویب کمیته مرکزی باشد . 

س- آقای لنکرانی در این دوران دکتر مصدق آیا حزب رده بستقیما "یا بوسیله شما که 
هوا دار و کمک حزب توده بودید هیچ نوع ارتباطی با شخص دکتر مصدق و یا اعضای دولست 
دکتر مصدق داشت ؟ 


ج - اطلم ندا رم ۰ 


لنكرانى (ع) س ع 


س - شما خودتان هیچوقت با دکتر مصدق ملاقات نکردید ؟ 

ج ته »مئ ته فقط یک بار برادر من مرتضی سر یک مسئله . حالا داستان دارد» ما که 
زندان بودیم » عرض‌ کنم که » بهمن سال ۲۷ یک خانه اجاره کردیم توی خیابان نجمیه 
که موقوفه مرحوم مصدق بود » 

یی تانق 

ج - بنام پسر عمویم حاجی خان لنکرانی . ازقرار معلوم ما که میآئیم از زنسسدان 
میرویم آنجا برای دکتر مصدق ادا ره کارآگاهی گویا یک ناراحتی درست میکند که 
لنکرانی آ مدند کنار کاخ سلطنتسی و خانه دارنسد. یک روزی قبل از تشکیسل 
مجلس سنا بنده و مرتضی و احمد را اداره شهربانی با احترام برداشتند بردنسد 
اداره کارآگاهی . بابا چه خبر است ؟ دروغ گفتند »,گفتند" مصدق شکایت‌کرده که شما 
خانه‌اش را گرفتید خودش نسداده. " خوب به شما چه مربوط است ؟ مصدق اگر شکاست 
کرده به شهربانی چه مربوط است ؟" گفت »" نه این برای اینکه کنار خانه شاه" 
غوپ این با شما اتيت با عدلیه است؛ ۰ البخه دو بعداازظفر با مه بد از طهر 
که سنا تما م شد » گفتند»" بفرماشید بروید. ما میخواهیم در تشکیل سنا شما آزاد 

نبا شید ۰" به این مناسبت مرتفی تلفنی زد با مرحوم مصدق ملاقاتی کرد . گفت :" ضمن 
محبت‌ها به من گفت کیشی مرتضی " کیشی یعنی مرد به ترکی »" کیشی مرتضی من 
گرفتارم آن خانه را ۰" گفت " به او گفتم , آقا ما خانه‌ای نداریم . چشم خالسسی 
میکنیم ۰" بعد میگوید البته یک قدری راجع به مسائل مملکتی خیلی با مت 
پدرانه با من محبت کرد و گفت »" خوشحال آمدم که تجلیلی کرد از گذشته ما از برادر 
بزرگ و این حرف ها ." در یک کادر خیلی محدود. ولی من شخما " قرار بود که 
" اتحادیه مستاجرین " با مصدق ملاقا ت بکند کا غذی نوشتیم جواب داد ولی ملاقا ضسی 
نکردم . احمد نمیدانم » مرتضی را هم این واقعه را یادم است که مسکله خانه مطرح 
بود. ولی در اینکه مریم فیروز قوم و خویش مصدق است و خانم دکتر مصدق روابط 
دارند حالا فا ید با آن وسال و باشاید بوسیله دیگران . ولی یک چیز مسلم است که 


۷ )۶(  ینارکنل‎ 


دکتر مصدق به کیانوری اعتقاد نداشت و یکی از تردیدها یش روی‌کیا نوری یکی پر 
شيخ ففل اله نوری بودنش بوده یکی ازدواجش‌با خانم مریم فرمانفرها بود. 

س توه شیخ ففل اله نوری . 

ج - بله» چون نوه شیخ فضل اله است و چون این مسلم است » ها » این خیال نکنید 
که ,حدس نیست ۰ یکی هم ازدواجش با مریم فیروز خواهر نصرت‌الدوله فیروز عمه 
مظفر فیروز جاسوس نشاندار انگلستان . مصدق که خودش قوم و خویش داشی › فیدانید 
که دا کی 

هه 

ج - وقتی هم نخست وزیسر شد تلگراف زد" بیایم تهران." نوشت" نیا " 
ب 

ج -بله » در این شرایط , با اطلاعاتی هم که البته او داشت که ما نمیدانیم دولست 
بود راجع به زندگی خصوصی » حالا, اگر هم ارتبا طی بوده با دکتر یزدی بوده چون پسر 
شيخ محمد حسین یزدی است و برادر دکتر یزدی که کارشناس ثبتو اسناد بود 
در دستگاه بود حزبی نبود ولی با همه آشناشی دموکراتیک داشت و با مصدق مربوط 
بود . ولی من نمیتوانم مطلع باشم شاید دیگران بدانند شاید مثلا' از آنها نی که 
اروپا است شاید بزرگ علوی بداند» شاید . 

ورن 

ج - شاید مثلا" بوسیله فدائی علوی شاید . من نمیدانم . شاید احمد برادر من حتما" 
میداند که من نمیدانم . 

س - بله . در این زمان که حزب توده سیاست مخالفت با دکتر مصدق را در پیش 
گرفته بود نظر برادر بزرگ شما شیخ حسین لنکرانی با ابن سیاست حزب توده چیه 
بود ؟ 

ج ‏ امولا" همکاری برادر بزرگ من که اصطلاحا" " پیر سیاست" بود با حزب توده بخاطر 


روابط نزدیک و صمیمی بود که با مرحوم سلیمان میرزا اسکندری داشت . و حتی در مرگ 


لنکرانی ‏ (ع) ات 


و آن که نماز میتش را خودش خواند برایش » بخاطر صمیمیتی داشت » هرشب با هم بودند 
تا من بخاطر دارم . و چون او ریاست حزب توده ایران را قبول کرده بود و مردانی 


چون ایرج اسکندری و یزدی نوی آن بو دنه برادر من یک تفا همی دا شت بخا طر مردانی که 


میشناخت . 

E 

ج - و در پارلمان هم که برادر من وکیل بود با فراکسیون حزب توده وحدتی نداشت » 
اینجا و آنجا همآهنگی داشت ضمن اینکه با مصدق بیشتر از اینها همآهنگی داشت . 
و 


ج - من یقین دارم این بیانی که از برادرم شنیدم راجع به روش حزب توده یک روزی که 
مرا تباقر ردا کا فاه گنی خط یرو یکی ای وه که ا 
حزب دا رد راهی را میرود که به پرتگاه است . خطا میکنید . شما حق ندارید در این 
شرا یطی که یک مردمی به میدان آ مدند ,ولو حق داشته باشید , روشی پیش بگیرید که موجب 
جدا ئی باشد . من با توجه به سوابق سیاسی برادرم › آشناشی به روحیاتش » تفکسرش» 
آن خصوصیات ملی اش که شما اگر مقاله‌ای که تقدیمتان کردم بخوا نید , 

س - بله. 

ج - آنجا میبینید این مرد عما مه‌به سر است ولی مقاله‌اش ملی است . هیچج»حتسی از 
آزا دی مذهب در مملکت دفاع میکند . نه, موافق نبود از سال ۲۵ که فرقه دموکسرات 
شکست خورد و در کابینه ائتلافی ما به کرمان تبعید شدیم» روا بط برادر بزرگ من با 
این دوستان بنده میتوانم به شما بگویم که تقریبا" قطع شده بود. و از جمله ای 
قشنگ شا عرانه‌ای که روزی برادر من راجع به این حزب و افرادش گفت , که حالا میفهمم 
قشنگ است » گفت »" جوانهای حزب نوده » اعضای حزب توده گلهای خوبی هستند که لای 

کتاب خشک شان کردند »این حرفی است‌که برادر من راجع به تنه حزب توده ضمن تجلیسل 
از این تنه گفت »" گلهای قشنگی هستند که لای کتاب خشک شان کردند. میخوا ست بگوید. 


لنكرانى (۶) - ۹ 


ما دگم هستیم. مسائل را کتابی فقط می بینیم» منتهی با این بیان شاعرانه. نه چون 
اگر بزودی منتشر نمیشود پنج سال دیگر منتشرش‌کنید من مطلبی به شما میگویم . وقتی 
که » میخوا هم روش بشوید به روحیه ۰ وقتی که آمدند قضایای آذربایجان بود و بسرادر 
من اطلاعاتی داشت که ما خلا میرزا جعفر باقرات را ما نمیشناختیم. : غوب آن موقعنی 
بود که 

س - کی را فرمودید ؟ 

ج د میرزا جعفر با قراف . 

س - با قراف . 

ج - آن موقعی بود که روی برادر من خیلی حساب میکردند روی اینکه حالا میخوا نید 
که کابینه قوام السلطنه و واسطه آشتی جناح چپ با اینها و بعد هم علمای قفقاز 
نما ینده به تهران فرستادند برایش سا عتی فرستادند تقدیم روحانیون قفة از 
به آیت‌اله لنکرانی . یکی برای برادر من فرستا دندیکن برای شیخ السلام ملایسنری 

فرستا دندوبعد هم محبوبیتش در آ ذربایجان » سوابقش در آزادیخواهی , آمدند سرا غش 

که بيا برو مسکو. دو تا شرط گذاشت » گفت ۰" (۱) بدون حضور میرزا جعفر باقسراوف 

باشد . (۲ ) مترجم با خودم میبرم برای ملاقا ت استالین *" که قسمت دوم قبول شد . 

اول را قبول نکردند » گفت »" نمیروم." گفت »" من حاضرم به دو شرط » مترجسم 

خودم ببرم میرزا جعفر باقراوف هم حضور نداشته باشد ." که چون خود میرزا جعفر 

با ید این ورقه‌ها را پر بکند , گفتند," نمیشود. این را حالا خواستم کم و 

بیش به منطق برادر من آشنا بشوید . او مردیست ملی عمیقا" ضد انگلستان , فد 

امپریا لیست » ولی دشمنی با جناح چپ‌ندارد » انتقاد دارد» اعتراض داردو از این 

کج اندیشی ها » کج روی ها مینالد و نسبت به افراد معینی در حزب اعتقاد داشت 
و نسبت به گروهی بدبین عمیق بود و لاجرم آشناشی همه ما با حزب نوده بیشترش بخاطر 
حضور مردانی است چون سلیمان اسکندری بود و یا ایرج اسکندری . و تصور میکنم من 


با ابن بیان کمی پرحاشیه و شاید هم یک کمی مفشوش خواننده‌ها شنونده‌های آتیسبه 


لنکرا نی (۶) - وت 


توانسته باشند نظر برادر مرا نسبت به حزب مطلع بشوند از آن . 

نک آفای لرا ئی تراسخ اد عفورتای کقا فا کی که اھا یک مایق ب ت 
بفرما فيد راجع به انتخایات مجلس‌هفده و شرکت حزب توده ایران در انتخابات مجلسس 
هفده ۰ 

ج - بله یک سئوال کوتاهی است برای یک.مسئله وسیع ملی یا وطنی که در زمان حکومت 
دکتر مصدق انجام شد . البته در حکومت دکتر مصدق با همه مخالفت‌ها کا رشکنی ها شی 
که از طرف نیروهای خاصی برای جلوگیری از وحدت ميشد مع الوف نیروهای مترقسی 
مملکت على ایحال بنا به نیاز و لزوم خاصی که در آن شرایط مطرح بود کنار 
هم قرار گرفتند با تمام غرولندها . و هما نطوریکه میدانید از بعد از حادثه ۲۰ تیر 
و همکاری جناج چپ‌که میتوان در رأ سش حزب توده ایران را قرار داد با حکومت ملسی 
دکتر مصدق و عدول از خطاهای گذشته شعارهای نسنجیده قبل از ۲۰ تير طبعا" و طبعا " 
یک ز مینه ملایم تری در مسائل اجتما عی و بعضی از تظا هرات خیابانی بچشم میخورد . 

از دو نقطه نظر طبعا" تجدید نظر حزب توده در خطاهای فاحش‌شعارهای نسنجیده‌اش و 

نیاز دولت ملی دکتر مصدق به‌نیروها ی وسیع تری از مردم در قبال کار سترکی که پیش 
گرفته بود . این فکر میکنم طبیعی است ولو بظا هر قراردادی امضاء نشده باشد 
اعلامیه‌ای داده نشده باشد يا قانونی بعنوان آزا دی حزب توده ایران که معمولا' مورد 
تقاضای همیشه حزب توده بود نگذشته باشد. حا لا درچنین شرایطی که این مسائل مطرح 
بود طبعا" انتخابات بعد ازانحلل مجلس و وعده حکومت ملی و برقراری انتخایات 

یا شروع انتخابات مجدد » فعا لیت ها ی انتخاباتی در کلیه گروه‌ها که از آزادی نسبی 

موجود برخوردا ر بودند شروع شد و حزب توده ایران هم که معمولا' همیشه در انتخابا ت 
شرکت میکند ولو موفق نباشد بعنوان داشتن تریبون تبلیناتی به میدان میاآید. در 

این کارزار انتخابی در این عرضه جدید سیاسی در این فضای حرکت و تبلیغ نقش وسیعی 
دا رد . روزنامه‌ها ی حزبی علنی و مخفی به میدان میا یند و در هر صورت حزب توده 


بنا به خاصیت درون ذاتی اش که به تهییج , تبلیغ »> توضیح اعتقاد عمیق دا ردو معتقد 


لنکرانی ‏ (۶) بت 


است نوده‌ها را بایستی به میدان آورد مجهز کرد متشکل کرد , درامر انتخایات نیز 
تصمیم قاطع مداخله دارد و کاندید میدهد . 

س - ممکن است ازشما خوا هش کنم که توضیح بفرما شید که کاندیداها ی حزب توده چه‌کسانی 
بودند و به چه ترتیبی به کاندیداتوری انتخاب شدند ؟ 

ج - عرض‌کنم که من در این موقع خودم هما نطور که میدانید دبیر " جمعیت آزادی ایران" 
بودم ."اتحا ديه فنا رای " را قبلا توضیح دا دم . راستی من یک جمله‌ای اینجا یک 
خواهشی از شما دارم . 

س - تمنا میکنم . 

ج - تعدادی عکس پیش من هست که مربوط به آن ایام است ۰ 

س - یله » بله , 

ج - در اینجا چهره‌های آشناشی هستند که شاید نامی از آنها در اینجا برده شده باشد 
مثلا اسم ایرج اسکندری آمده من عکسش را دارم . دکتر یزدی ميا ید عکسش را دارم ۰ 

سلام اله جاوید است عکسش را دارم ۰ روز ورود پیشه وری به تهران است ۰ محنه‌ای هست‌که 
فتاحی و دیگران » البته خود من جلو آن موقع در میدان با پیشه وری حرف میزدم و بعد هم 
راجع به انتخابات بندر پهلوی است که من آنجا بودم , بهرحال » من از شما میخواهم 
خوا هش کنم که این عکس‌ها را اکر لازم بدانید خدمتان تقدیم کنم و پس‌ از اینکه 
کپی از آن بردا رید یا تکثیر کردید برای من برگردا نید . 

س - من بی | ندا زه خوشحال. هم میشوم که شما ابن کار را بکنید . 

ج - بله » بسیار خوب 

سب بعد برا یتان با پست برمیگردانم , 

ج - پس بخاطرم بسپارید که 

س حتما" چشم .۰ 

ج - بهر صورت برگرديم به‌این بحث انتخابات ۰ حزب توده تقسیماتی کرد برای کا ندیدا ها ی 


حزبی در شهرستا نها و جاهای دیگر , البته کوشش میکرد افراد موجه حزبی که در محل نفوذ 


E )۶( لنکرانی‎ 


و آبروئی هم دارند کاندید بشوند برای انتخابات دوره هفدهم . مثلا" می بینیم که 
ما دق وزیری کا ندید کردستان است علاوه بر اینکه از یک فا میل موجه دموکرات‌اسست 
و سوایق روشن دا رد خودش هم خوب قاضی است و ضمنا" هم از یک محبوبیتی هم برخوردار 
است » آنجا آن کاندید کردستان میشود . حالا افراد گونا گونی هرکدام به شهرستان ها 
رفتند که حافظه من کمک نمیکند مثلاا تسلیمی که یک مرد درس خوانده‌ای است و در کار 
تجا رت چوب است و ضمنا" عضو حزب توده ایران است از متمولین گرگان است‌و ضمنا" 
عضو حزب مااست کاندید گرگان میشود . این از این 

س - میخوا هم از حفورتان خواهش کنم اگر بیاد میا ورید خاطره‌تان یاری میکند اسم 
کوچک این آقایان را هم بفرماشید . 

ج - هیچ من متأسفم 

نن اکر یا ر مید 


ج - اجازه » یادم نیست . تسلیمی اسمش چی بود ؟ ابن تسلیمی»ها » این تسلیمی حتی 
در " جمعیت آزادی ایران " هم باما همکاری داشت روی دفاع از صنایع وفرآ ورده‌های 
ملی . حالاءدوست خوب من است یا دی کردم از او . حالا» بعد دراین جریانات‌البته 
با این مقدمه باید عرض کنم که مرتضی برادر من از طرف حزب کا ندید انتخاب شدن 
میشود در ما زندران ساری و ما زندران که البته طفلکی آنجا وقتی وارد میشود مواجه 
میشود با اراذل سومکا و پان ایرانیست و آنها و بعد هم مورد حمله قرارش میدهنسد 
و البته طبق معمول پلیس نظا رت میکرده لباسهایش را درمیاآ ورند ظا هرا" مضروبیش 
میکنند و به تهران برمیگردد و درواقع مسثنه فعالیت انتخاباتی اش برمیخوره به 
این اشکالی که مانع میشوند و یک مجال فعا لیت علنی وسیم از او گرفته میشسسود» 
میتوان در یک کلام گفت که آن » برای اینکه میدانید شما این را هم بدا نید که 
ما زندران یکی از کانون های بزرگ فعا لیت‌های چپ بود پایگاه بود سنگر بود و در 

زمان فرقه دموکرات هم یک حکومت در واقع نسبتا" داخلی داشتند خودشان در قیال 


ارتجاع مرکزی ۰ خوب » کا رخانه‌های شا هی بود »> بهشهر بود »ء عرض کنم به حفورتان 


لنکرا نی . (۶) - ۱۳ - 


مرکز کارگری بود . دهقنان های نا راضی از ستم مالکین » جنایت‌قا دیکلاهی ها . بهر صورت 
ماازندران مخصوما" آمل و بابل و این شهرها شهرها ی امطلاعا" توده‌ای بودند همینطور مردم 
ایران بطور عادی وقتی اسم شمال را میا وردند آنجا را ولش‌کنید مال توده‌ای ها ست . 

خوب البته در چنین شرا یطی ارتجاع محلی» قزاق ها » سربازها و مرتجبین » مللکیسی با 
دستیا ری نیروهای ضربتی سیاسی نما چون پان ایرانیست‌ها » سومکاها » فاشیست‌مای 

وطنی ما نع فعا لیت‌ها بودند و لاجرم میترسیدند ازاینکه کاندیدای انتخاباتی پارلمان 

از طرف جناح چپ درمحطی پایگاهی پیدا کند» یک نقطه انکاثئی داشته باشد , چون 

موفقیتش را اگر قطعی نمیدانستند لاا قل میترسیدند از توفیق 

س بله . 

ج - بهرصورت » بنابراین اینجا من البته مطالبی که میگویم تا اینجا وارد هتم 

برای اینکه بعد از آن خود من کا ندید " 
سب بله ۰ 


جمست آزادی ایران ۱ شدم برای بندر ا نزلی. 


ج - که البته این خود داستانی دارد که در حدود پنج ماه ما آنجا فعا لیت انتخا با تی 
دا شتیم . کلوبی داشتیم بنام کلوب خلق " , حالاء آن مسئله است که روزی که من و 
ا فراشته مرحوم » ها » افراشته مثلا مدیر چلنگر » 

س - بله . 

ج - حالا بخاطرم » حافظه دارد کمکم میکند › کاندید ! نتخابا ت رشت بود» رشت‌شما , رشت 
قشنگ » رشت آزاد» رشت زیبا . با مثلا علی اميد کاندید جنوب بود خوزستان بود که 
محبوبیت تام و کمال داشت . الان دأ رد بمرور بخاطرم میا ید که کاندیدا تورها کی ها 
بودند . و بعد هم البته من و افراشته با هم رفتیم به رشت . او رشت ماند من به 
بندر انزلی رفتم ۰ به دیدار افراشته در حدود دو سه هزار نفر آمدند . پیشواز من 
۵ نفر آمدند . که آنجا من در آن سخترانی این جمله را گفتم " وکیل بشوم یا نشوم 
خود را وکیل شما میدانم ۰" که البته حالا امیدوارم در آینده محققیی و تاریخ نویس ها 


با مرا جعه به جراید » مطالب » مردان آبجا راجع به انتخابات بندر انزلی؛ محبت 


لنکرانی (ع) ۳ 


مردم » عرش‌کنم که » آن شم سیاسی مردم انزلی » بیداریشان » بتواند شما را به یک 
فلی از حمایت مردم از کاندید انتخا با تیشان آشنا بکند که ثش ماه فعا لیت میشسود 
آنجا » خون از دماغ کسی بیرون نمیا ید و عرصه تبلیناتی با وجود مخالفت‌های شدید 
آخوند سیدی بنام اشکه‌وری ؛ و یا کاندید دولتی درباری بنام معتمد دما وشدی» 
مع الوف آنجا محیط بقدری تحت کنترل دموکراتیک نیروها ی چپ است‌که عرصه برای 
اخلال » تجاوز . ابن حرفها بکلی در بندر انزلی بسته است . چون علتش هم اینستکه 
یک جوری آنجا ما رفتار میکردیم که همه با هم بودیم . نهار یک جا توی کا:زوانسرا 
مثلا نهار میخوردیم ۰ شب هم گا هی مثلا" در فلان هتل با رفقای دیگر. جوری بود که 
آنجا میدیدیم از زندگی هم مطلع بودیم . کلوبی بود بنام کلوب خلق " که شب هاسه تا 
سخنران داشت »یکیش مهندس بهرنگی بود,اینها را من بايد بخاطرم بیاورم که ایشان 
حقوق قضا ثی آنجا میگفتند . بعد هم ما آنجا در بندر انزلی حتی سخنران ترک داشتیم 
در کلوب خلق . خود من هم معمولا" قانون اساسی و انتخابات و لزوم انتخابات . بهر 
صورت » من این حاشیه »با زچون برمیگرديم به انتخابات بندر انزلی ۰ بهرحال تهران 
هم که طبعا" شهر تهران بود » یک کاندید اشتلانی داد حزب توده‌ایران . 
س - ائتلف با کی آقا ؟ 
ج - اثتلف کاندید با اشتلف فردی برد. 
کت 
ج - مثلا فتح اله فرود جز* موتلفیی است و حالا در اثتلف با فرود چه مسا ئلی بود من 
تهران نبودم » همه‌اش بندر انزلی بودم . یا محس_دولسی میرزای فرما نفرمائیان که 
بقول مرحوم عشقی شعری دربا رهاش دارد» میگوید » 

خواهرزن کرزن که محمد ولی میرزانت مطلب همه اینجا ست 
هم میفه کسرزن بود و هم ميل ددر بود دیدی چه خبر بود؟ 
در آن قطعه " چه خبر بود؟ حالا ایشان هم البته کاندید جبهه موتلفه بودند. و از 
حزبی ها بودند احمد برادر من کاندید تهران بود که من بکته جالبی اینجا بايدبگويم 
با تمام ملالت خاطری که دارم از اینکه گاهی مجبور هستم بطور استثنائی و در پرانتز 


لنکرا نی (۶) - ۱۵ - 


نسبت‌به موقعیت برادرها یم و گاهی خودم تکیه کنم» ولی ناگزیر برای ضط تاریخ 
میگویم . احمد سه هزار رای اضافی از جنوب تهران آورده یعنی میدان‌دا رهای جنوب 
تهران با رفروش‌ها » !رباب زین الما بدین » نمیدانم » حتی خود طیب به نشانی جاجی 
رض ئی سه‌ هزار رای اضاافه فقط به احمد دادند نه به کا ندید هیکت انتلافی . 

س- بله. 

چ ان و ای ها ئی که فرض‌کنید میدادند به مصدقیون اینجا احمد هم جزء ٦‏ راء آنهاست 
بخاطر احترام خصوصی که به أبن مرد این خانواده میکرد . چون معمولا میدانیتند 
ما آنجا اگر هم نیروئی هست درخدمت آنهاست . اگر هم کسب قدرتی میشود آز توده‌ها 
برای رضا یت توده‌ها بکار میرود . اگر گاهی من يا احمد يا خانواده ما تومیه‌ای 
سفارشی برای نجات‌کسی رفع ظلم میکردیم نه در قبا لش دستی دراز بود و نه 
تقاضای مهما نی بود یا مثلا ... حالااینها را میدیدند از نزدیک . میدیدند فان 
کار مهمشان با تکیه به نیروی خود مردم به ما داده بودند انجام میشود.ولی حا لا 
بهر حال » در انتخایات تهران که بعدها هم البته زمینه بحث مفصلى بود از طرف 
مخالفین در خارج که درهر حال با ما جنگ داشتند هیچگونه سر آشتی با ما ندا شتند 
و حتی مردم معتدل بیطرف و حتی در داخل حزب که آقا یعنی چه ؟ محمدولی‌میرزا شی 
که یک سوئیس ملک در آذربایجان دارد و از خانواده ملعون فربا تفرماست ؛ سرادر 
نصرت الدوله فیروز عاقد قرارداد 1۹۱٩‏ چرا؟ یا فتح اله‌ف‌رود که البته بعدصا 
معلوم شد فرا ما سونر معروفی است و خوب ولی › حالا اینها مسائلی است که شاد 
اگر شما بنام یک جمع آوری کننده اسناد تاریخی با ذهن مشغول به این مسگله از من 
سئوال میکنید من به شما جواب میدهم ذهن من هم مشفول این سئوال هست , . 

س بله ۰ 

ج - من هم با شما هستم که چرا بایست ؟ چسرا » چرا ائتلف ما با زیرک زا ده‌نبا شد 
گرچه آنها ما را قبول نداشتند ولی ما به آنها رای میدادیم آنها به مما رای 


نمیدا دند .۰ بهرصورت در چنین شرا یطی که انتخابا ت دوره هفدهم انجام میشود 


لنکرانی ‏ (۶) س و1 ب 


و نظا می ها رسما" مداخله میکنند در تمام خارج از تهران و هیچ کجا اجازه نداد‌ند 
یکی از کاندیدا های حتی جبهه ملی انتخاب بشود تقریبا" . همه جا نظامی ها مداخله 
کردند .و باید گفت از ضف حکومت ملی استفاده کردند . از کارشکنی نیروهای 
اطراف مرحوم دکتر مصدق استفاده کردند . من ببینید صادق وزیری در کردستان انتخاب 
میشود . 

ا 

ج خوب دقت بفرمائید » اعتبارنامه محلی‌اش صادر میشود . دکتر مصدق. تحت فشار 
شاه و ارتشی ها قرار میگیرد اعتبا رنا مه‌اش رایاظ میکنند امام جمعه تهران | زمنطقه 
سنی نشین انتخاب میشود . خوب دقت بفرماگید . بعد ما می بینیم زمان مرحوم دکتسر 
مصدق عبدا لرحمن فرامرزی » من نکته‌ای به شما » ایشان سنی ناسبی هستند .ناسی 
میدانید یعنی چه ؟ یعنی کسانیکه علی را سب میکنند جزء خوارج هستند . عبدالرحمسن 
فرامرزی من تاریخچه‌ای به شما بگویم . ماایام جوانی که گفتم شا گرد مرحوم خارقانی 
بودیم و نما یلات خاص مذهبی دا شتیم و میرفت که این عقده مذهبی شکافته بشسسوه 
وسیع تر بشود جا یش را بدهدبه مسا ئل بهتری » در اوان این مسائل گاهی به جلسا ی 
میرفتیم , یک روز یادم میآید که رفتیم منزل آقای روحانی نامی در خیابان عین الدوله 
شيخ سعید کردستانی که از سنی های موجه » مرتاض و خیلی پاکدامن بود در آن جلنسسه 
شرکت داشت , ما هم بنام جوان های کنار مجلس نشین و مستمع بی آزار با یک دنیا ذوق 
که بزرگترها جمع هستند » محبت مذهب است آنجا بودیم محبت‌شد من بخاطر دارم که 
وقتی نوبه سخن به عبدالرحمن فرا مرزی رسید › آخر یک جملها یست نسبت میدهند یه 

علی ین ابی طالب هما نظور که کتاب برا یش نوشتند نهج البلاغه را به اب 
از این حرف ها زياد ساختند . مردی که طفلک نه مجال داشت نه موقتعیت اجتما عي دا شث 

از این حرف های گنده گنده بزند . حالا بهر صورت » این را نسبت میدهند به على بسن 

ابی طالب که رفت روی منبر » گفت " سلونی قبل ان تفقدونی." از من بپرسید 

قبل ازاینکه من از بین شما بروم. من بخاطر دارم که فرامرزی با همان لهجه قشنک 


لنکرانی (۶) ۷ 


عربی گفت »" چه مزخرفی > سلونی قبلا" تفقدو نی »> چه مزخرفی » چه لاطا تلی ۰ حا لا 
من هدن داشتم از این توضیحم که ایشان یک سنی ناسبی است که مدعی است که علی 
در روز جنگ نهروان که خوارج جدا شدند مقصر است و به عالم اسلام خیانت کرده ولاجرم 


ی 


شایسته لعن و سب است . و ما میبینیم در دوره هفدهم و حکومت ملی دکتر 
فرا مرزی علاوه بر اینکه سوابق ملی ندارد . علاوه براینکه از لحاظ سیاسی در جهت 
تفا لف متویانت: ملي ها ات ملاوه برا يتك خهمآستابه اكه ا قرا ل 

امپریا لیست انگلیس رابطه دارد» ازلحاظ مذهبی هم یک سنی عادی یک سنی نای 
است آن وقت از ورامین مرکز تشیع کنار تهران انتخاب میشود . بگذارید حالا که 
تاریخ بناست بنویسد اگر ما بد کردیم دیگران هم خوب نکردند» آخر همه‌اش که 
نیست این حزب توده ایران را همه جا به آن فشار آوردند هر جا برميگرديم باز هم 
یک وشگون از حزب توده بگيريم آقا دیگران هم بودند . همین آقای دکتر مصدق وقتی 
بنده در بندر انزلی کلوب خلق را آمدند اشفال کردند کلیدش را گذا شتم پیش رئيس 
شهربانی شب رفتم کنار دریا توی قایق خوابیدم . اعلامیه‌ای دادم که آقا من امنیت 
ندا رم ۰ تلگرافی زدم برای رئیس شهربانی » برای آقای دکتر مصدق » کسی نیامسد 
بپرسد آقا نظا می ها با کلوب خلق نظا می ها ی سرهنگ پورزند سرهنگ زند که رگیس نیروی 
دریائی بود توی کلوب خلق چه کار دارند ؟ و به چه مناسبت که اگر انتخا ات 
آزا د سروان بردبا ر میا ید کلوب را افرش وا ففل هیکند میروذ .. حالا اینها مسائلسى 
است که بنظر من باید از همه پرسید تمام طرفین این مسائل و مشاجرات ملی نظریا ت 

و عقایدشان را باید جمع کرد در یک جائی که مورخ منمف فردا بتواند از انبوهی 
مسا ثل ١‏ آراء مختلفه » نظرات گوناگون , یک طرف اندیشی » بتواند از مجموع حرف 

بیرون بیا ورد . حالاء البته انتخابات تهران با شکست نیروی موتلفه انجام شس‌دید 
من اینجا فرصتی دست میا ورم به شما بعد از ۲۸ مرداد بگویم وقتی با شش ری ` 
با شمشیری معروث › 


ات لتق 


لنکرانی ‏ (ع) - 1۸ - 


توات قشار یکتم : 

ج این حاج شمشیری مردی است به تمام معنی خودساخته از لحاظ ثروتمند شدن و الا 
کس دیگری نبود .قطع نظراز پاکدا منیا ش و تما یلات اصیل ملی , مردی است معمولا" سواد 
ندا رد ولی مبرز است با شرف است ۰ عرض کنم که بنظر من با تمام بی سوادیش باسوادتر 
از سید ابوالقاسم کاشی است . باشرف تر از شمس‌قناتآبادی است . خیلی خیلسی 
صمیمی تر از سرباز خطاکار بنام حسین مکی است . حالا پس از شکست ۲۸ مرداد چون این 
یزدی ( ؟ ) شمشیری,گفت »"الکلام یجسر الکلام " حرف حرف میا ورد» این نسبت به » 
چون محبت خانواده ماست و منست » خانواده ما یک محبت مخصوص داشت اغلب ما گاصی 
برای این کارها ی جمعیت مان بی پول میشدیم میرفتیم سرا غش . یادم میآید یک روزی 
رفتم از او برای" جمعیتآزادی ایران " و " اتحادیه مستاًجرین " کمک بخواهم» گفت » 
" به جان تو احمد آقا دیروز آمده از من بول گرفته ,آقا مرتضی جفت دوقلویت هم 
آ مسده گرفته . او برای صلح گرفته این برای روزنا مه‌نویس های دموکرات . پانصد 
تومان بیشتر نمیدهم ." گفتم " بده ." حالا اینجوری بود رابطه و خیلی هم نسبت بسه 
گروه‌ما احترام میکرد و روابط داشتیم . البته آنجا معمولا" میرفتیم غذا که میخوردیم 
سرمیز ما میا مد گاهی آقای علامه بود هنریار بود » گروهی‌ما میرفتیم . یک روزی | زروزها 
بعد از ۷ مرداد » میخواهم برسم. به اینجا » شکست ۲۸ برداد که هنوز نگرفته بودندش 
من طبق معمول رفتیم آنجا ظهر چلوکباب بخوريم . آمد سرمیز ما از این ور و آن ور 
محبت شد و یک قدری دفاع کرد از امام جمعه تهران که قربا نش بروم الهی اقلا" تکلیف 
آدم معلوم است دروغ نمیگوید آخوندی است خیلی متجدد است حتی لباس‌های زیسسرش 
هم حریر است ." گفتم " آخر چطور ؟ از کجا دیدیش ؟" شوخی با او کرديم و بمسد 
راجع به سید ابوالقاسم صحبت‌کرد جالب است این مرد بی سواد بگذارید جمله‌اش را 
درست گفت » صحبت‌سید ابوالقاسم › گفت " دوازده تا مجتهد داریم در این چنید 
سال » من که سواد ندارم » همه‌شان عامل انگلیس‌ها بودند." از خیلی گفت سید 
ا بوالحسن اصفها نی و دیگران را منظور داشت ۰" ویکیش‌هم این سید ابوا لقاسم است " 


لنکرا نی (ع) = 1٩‏ بت 


بعد از اینکه محبت سید ابوالقاسم تمام شد محبت کشید به شمس قنات‌آبادی . میآایم 
س - بله خوا هش میکنم . 


ج محبت' رسیید به شمس قنا ت آ با دی »> گفت >" ازطرث آ قا ۰ 


مقصودش دکتر مصدق مرحوم 
بود " ماموز شدم بروم به شکایت‌های کا رگرهای سمنان و دامغان و شاهرود راه آهسن 
به اصطلاح جا ده خراسان مشهد تحقیقات کنم ." گفت" رفتم آنجا تحقیقات‌کردم دیدم بله 
هفتصد یا هشتمد تا "گذشته است نمیدانم هزار گفت یا هفتص تا " هشتمد تا کارگری 
که وجود ندارند اسمشان توی لیست است پولش را شمس قناتآیادی میگیرد." گت » 
" رفتم خدمت آقا در مراجعت‌به آقای دکتر مصدق » گفت میگوثی چه کار کنم ؟ بگو چه 
کارش‌کنم ؟ حرف بزنم میرود توی مجلس رجاله‌با زی درمیاً ورد و بنایراین میدانم ولی چه 
میتوانم بکنم ." تامحبت کشیده بود به انتخابات » من چهار نا شاهد دارم در این 
مسئله . مرحوم علامه است » هنریار است » نمیدانم مرده یا زنده است . شریف لنکرانی 
پسر عمویم است » هوشنگ معززی که از متنفذین گرگان است »ما باهم بودیم . گفت " ما 
صدهزا ر رای ریختیم توی صندوق انتخابات دوره هفدهم .این را با شرف من به شما 
میگویم از قول او میگویم . اگر مورخ تردید میکند از قول او بکند . گفت »" به این 
حسین مکی ہا رای اول دا ديم و رای طبیعی رای هیشت موتلفه بود رائی که 
به صندوق ها با طیب خاطر رفت ." گفت »" ولی این ناجوانمرد این نمک خور و نمکدان 
شکن که ما رای ریختیم رای اول شد رفت‌به ما خیانت کرد دروغ گفت ." بعد اشا ره 
کرد »" هما نطوریکه کریم آبا دی مدير روزنامه " اصاف " به ما ." که الیته من یک 
شوخی هم با او کردم . 


س - من نفهمیدم راجم به کریم آبادی چه شد آقا ؟ 9 


ج - گفت " همانطوری که کریم آبا دی را هم برا یش زوزنامه."..امناف* زا پول دادم 
گرفتم و بعد او هم به ما خیانت کرد " یک جوانکی بود 


لنکرا نی (ع۶) - و 


ج - بله داستان دارد آخر این مرحوم شمشیری بچه نداشت و یک تمایل بی آزاری به 
جوان ها ئی داشت‌که معمولا قیافه‌شان میتوانست جلب نظر آدم خوش ذوق را بکند. یک. 
روز هم شوخی شوخی گفتسم ." حاجی جان تو اگر از جوانی بنام کریم آبادی خوشت 
میا مد خوب » میخواستی برا یش یک قهوه‌خانه باز کنی چرا مدير روزنا مها ش‌کردی برای 
ما دردسر درست کردی ۰" البته خنده قشنگ معصومانه‌ای کرد» گفت " دست‌به دلسسم 
نگذار. مگر با ما چه کار کرد که با شما بکند؟ حالا بهر صورت » این بیان شمشیری 
برای من یک حجتی است چون مرد درستی بود . او قسم خورد که " ما ری ريختیم به 
صندوق ها تا مکی وکیل اول تهران بشود." بعد البته گله کرد از خیانت‌ها یشسسان ؛ 
جنا یت‌ها یشان » بی مهری ها یشان نسبت به دکتر مصدق . و من چون برای اینکه بحسث 
شمشیری را اینجا ببندیم یک خاطره دیگری باز از شمشیری داریم از شمشیری جدا میشوم . 
بعد از اینکه تبعیدش کردند به خارک رت و برگشت › باز ما رفتیم یک روز آنجا 
غذا بخوریم بالا جانبود آمدیم طبقه پاشین »ء آمد سرمیز ما . من با شرافت و تقوی یا 
شما صحبت میکنم گا هی درزندگی بعضی از افراد آنقدر حادثه متراکم» مکرر زیا دهست 
گقتیا زی سیت کا کی سا فهای متا که ای یا تقلانی کرم کے مس که ین لے ۱ 
میخواهم به شما ۰ آمد نشست و غذا خوردیم و داد برای آقای علامه چون دندا نش 
خوب نبود کبابش را بهتر کوبیدند و بعد هم به من گفت " برای شما که فشارش 
نمیخواهد. همه بچه‌های ما مال خودتان هستند." بچه‌ها یش همه بچه‌های حزبی بودند» 
شا گردها یش و اینها . گفت " نوزده‌هزا روده‌شاهی به‌تو علاقه داشتم به شما شد 
دو تومان " گفتم " چرا؟" گفت ۰" رفتم خارک با بچه‌های شما زندانی شدم غمه خوردم 
که چرا نگذاشتند آقای دکتر مصدق از مردانی مئل ابوالفضل قاسمي يا دیگران استفاده 
کند , همه‌شان باسواد و انسان بودند . توی یک سفره باهم غذا میخوردند و به من پیرمره 
درس میدا دند ۰ یک روزی حا جی اتفاق »" او تعریف کرد" من داشتم با یک ارمنی نهار 
میخورد محا جی اتفاق که با او هم زندان بود ," به من گفت این نجس‌است ۰" گفت ," به 


او گفتم <" من دست این ارمنی نجس را مى ليسم اما دست نجس سید ابوالقاسم کاشی را 


لنکرانی (ع) ت ۲ ¬ 


نمی بوسم ۰" و گفت »" وقتی میآمدم ۱۵ هزار تومان پول داشتم گذاشتم برای رفقایتان 
و دستور هم دادم هفته‌ای یک دفعه یک کرجی میوه بیرد آنجا به آنها به خرج من ۰ چون 
از نزدیک رفتم با مردانی آشنا شدم دیدم درست مخالف آن هستند که برای ما توفیج 
دادند. غضه خوردم چرا شما نتوانستید از مصدق استفاده کنید ؟ چرا مصدق موفق نشد 
به شما نزدیک بشود ؟ این هم آخرین خاطره‌ای است که من از مرحوم حاجی شمشیری 
دا و ی مله هرال آنا فمیزی: راج به انتخا بات هران بار شترا 
کنم» او به من گفت " ما صدهزار تا رای ریختیم " و چنانچه شما میدانید نظامی ها 
رسما" خیلی جا ها به کاندیدای دوره هفدهم اخطار دا دند که نمیگذا ریم انتخاب بشوید. 
چنانچه یک روزی خلیلی مدير روزنامه " اقدام " که در شیلات گویا عضو هیئت مدیره 
بود » من هم آن موقع کاندید بندر انزلی بودم » پیغام داد که " سرهنگ زند رئیس 
نیرری دریاشی میخواهد با تو ملاقات کند حضور من." خوب » خلیلی خیلی نسبت‌به مسا 
محبت داشت سابقه داشتیم یک کا غذی هم من چندی پیش دیدم اینجا دارم از خلیلی که 
آنقدر این مرد تجلیل کرده که من خجالت‌زده هستم بخوانم آن نامه را بوی تملسق 
میدهد. گاهی آدم میترسد که یک نوع شعبده‌با زی باشد آنقدر از من تجلیل کرده . پسدر 
بچه‌ها » سرور» ازاین ... حالا بماند خواستم نزدیکی » وقتی رفتیم آنجا سرهنشگ 
زند به من گفت که ." آقا وقتی تو آمدی توی بندر انزلی ۲۵ نفر آمدند به ديدنت 
حالا کلوب خلق درست کردی . هرشب کلوب درست میکنی . هفته‌ای دو روز میروی به 
آب کنا ر سخنرانی میکنی. در میان پشته هفته‌ای یک روز سخنرانی داری . همه این کارها 
را کردی ولی اگر تمام دنیا جمع بشوند من نمیگذارم انتخاب بشوی تا من اینجا هستم 
نمیگذا رم انتخاب بشوی . حالا برو هر کاری میکنی .۰" گفتم »" آقای خلیلی شنیدید ۶ 
گفت " کوتاه بیا " گفتم :" من که ..." حالا این را هم داشته باشید که مداخسلات 
نظا می ها در امر انتخابات در شهرستان با این صراحت و وقاحت بود , حالا بما ند 
مسئله که آ مدیم بیرون »و یک روزی فرما نده تیپ رشت درحضور شاپور میهن فرماندار 


رشت و سرهنگ دو یا سرگرد سجادی رئيس شهربا نی رشت مرا به رشت خوا هش کردند بروم 
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برای ملاقات . وقتی رفتم آنجا شاپور میین فرما ندار رشت آنجا بود › سرتیپ‌شاید 
منسروری » اسمش یا دم رفته » فرما نده تیپ بود. ما نشستیم آنجا » به من گفتند که ." آ فا 
اشکه وری میگوید زنده باد دکتر مصدق . معتمد دما وندی میگوید زنده باد شاه. تو هم 
اگر میخواهی انتخاب بشوی زمینه داری تو هم یک چیزی بگو." گفتم." من چه بگویم؟" 
گفتند" بالاغره یک جا را حل کن و تصمیم بگیر تا فردا به ما جواب بده ."' تقریب_]" 
اولتیما توم بود. گفتم ." اجازه بدهید برای جمعه باشد که ما مان پشته میتینگ 
دا ریم ." خیلی خوش و بش‌کردیم از هم جدا شدیم . ما آمدیم در ميان پشته بندرا نزلی 
طبق معمول محمد رشتی دوست مشترکمان با من بود دوست‌کارگر از اهالی بندر انزلسی 
اش با من بود. قانون این بود یک اتوبوس ميآ وردند میگذاشتند یک دانه میکر وفسون 
با لاین‌بوه * معمولا -پوسته یکی از دوستان افتتام: نیقه که ما اهر آن باقن بودي 
میرفتیم با لا , خوب » طبق معمول با مردم حرف میزدیم . یک جوری هم بود که سالا 
البته اگر یک روزی تشریف بردید آنجا یا چیز , یک جوری بود که نمیدانم چرا» با 
مردم کمتر حرف شنیده بودند یا اینکه حرف ها برایشان جالب بود میا مدند . مشلا" 
از تولمات مشلا' میدیدید که راه افتادند آمدند » از آب کنار آ مدند شاید قایسل 
تصور نبود برای شما که در میان پشته جا نباشد . حالا, من رفتم آنجا گفتم »" رفقا › 
آقایان من چون تریبون من اینجاست مرکز درددل من اینجا ست هیچ مطلبی مخفی ازشما 
ندارم هما نطوری که شما میدا نید که گاهی هم توی کلوب خلق اگر شما یک ماھ ی 
نیا ورید برای ما ما گرسنه میما نیم » که کرایه کلوب خلق مرا شما میدهید . من 
وکیلی هستم که طبق معمول پول میگیرم از موکل ها پول نمیدهم . حا لا هم من هفته 
پیش در رشت ملاقا تی شد با بک عده از آقایان دولتی ها ابن مطالب را به من گفتند 
قرار شد من جواب بدهم .مردم زنده باد شما » من جز شما کس دیگری را ندارم . مسن 
نیا مدم سرلشکر بشوم که از شاه درجه بگیرم و نیامدم وزير بشوم که از مصدق مقام 
بگیرم. عن آمدم از ما رای بگیرم . زندة باه شما كه به من رای مدقي و بسا 


- ۲۲ - )۶(  ینارکنل‎ 


پائین ایستاده بود , به آقای سرهنگ زند بگونید که تلگراف بزنند به آن آقایان که 
من جواب دادم . البته من نمیتوانم برای شما توصف کنم این حالت شعف و شوق وتائید 
و تصدیق آن نیروی عظیمی که آنجا بود چقدر پاک و پرخروش بود که شاید دشمنان را یسک 


0 


روا یت‌کننده ‏ : آقاي مصطفی لنکرا نی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ می ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا ر شماره : ۷ 


تا یکی ار شرا کی الما ا غر دارم رمان تابات ها هیور یکی او ای 
شا هپور »نمیدا نم » لوس ها ؛علیرضا غلامرضا » مثل اینکه غلامرضا بود آ"مد رفت به دیسدن 
مردی بود آنجا بنام طالب پور بسری داشت بنام فریدون طالب پور که جوان خی 
شسته و رفته‌ای بود و اتفاقا" هم یک خانم بسیار خوش سیما خوش برخورد» عرض کنسم ۰ 
بزم آرا و عرف‌کنم که ونی ابل به امطلام آن هم داشت که ایشان هم مورد 
توجه محاغل با لائی بودند مثلاا گاهی با آن عزت الملوک ساسان باهم مثلا" قمار میکردند 
یا مثلا" گاهی از تهران زن سرلشکر ارفع میا مد به خانه اینها وارد ميشد شاید همم 
بعضی از . بهرحال من بخاطر دارم یک روزی یک ماشین بی نمره‌ای از سر روی پل غازیان 
عبور کرد . به من اطلم دا دند که این يکي از شا هپورها ست میر ود به خانه فریسدون 

طالب زاده برای کمک به انتخاب معتمد دما وندی که شاید معروف حضورتان باشد. 

س - بله , بله . 

کی ا تفا ن یا ل کن درا تام کف کہ ای رفیس مهرب نی :ای قرفا تا ر 
اشرفی فرماندار بود مرد خوبی بود؛ گفتم » آقای اشرفی این کدام انتخاباتآزاداست 
که ماشین های بی نمره در حین انتخابات‌اینجا سروکله‌شان پیدا میشود و برای تحمیلی 
وکیل دربا ری اینجا تشبث میکند؟ أبن هم زمان مرحوم مصدق اتفاق افتاد ,حالابهر صورت 
جنگهای انتخا باتی بود و بود تا اینجا عکسی شما دیدید من در بلندی در یک بالکونی 

ایستا دم ۰ 

EI 


ج - داستا نش از این قرار است ۰ مردی بود بنام اشکه وری , این جا لب !ست › مردی بود 


لنکرانی (۷) تا 


بنام اشکه وری روضه‌خوان یود ۰ این در یک مسجدی در بندر انزلی در حد‌ود. دو یست سیصد تا 
۱ ب ۵ 1 غ کند » 


زن های چا دری معتقد همین ثاراله‌های امروز, خواهرهای زینب امروزء تکامل آن جمعیت ها ی 


5 


زن چا دری داشت که به‌اندازه چها رصد پا نصدهزارتا میتوانست آدم 


کوچک » این ئا راله‌های حاکم بر سرنوشت مردم امروز حکومت‌ارتجا عی خمینی . بهسر 
صورت » این مرد ا غلب منبر میرفت و مدعی وکالت بود تا من از تهران وارد شدم و حالا 
داستانی دا رد که ما آ مدیم و رفتیم توی سینمای ایران جلسه‌ای درست‌کرديم و بنابود که 
عده‌ای کم بیاید ولی خوشبختا نه آنقدرزیاد بود آنقدر زياد آمدند که تا خیابان کشید 
آنا نن یت ها کی رای هه شمه ها اا او روه خخ ف زاي کي 
گرفتند کار ندارم از جمله ملاقات‌هائی که من کردم بااین سید اشکه‌وری بود رفتسم 
مسجد و بااو محبت‌کردم و به او گفتم »" آقاجان سیاست‌بدهید به من منبر مال توه 
مجلس‌جای تو نیست ." که " نخیر و مجلس‌جای منست و من اینجا رای دارم " بسیار 
خوب . البته آخوندی بود باطنا" مثل همه آخوندها مخالف با ملیت و قومیت و مخصوصا " 
شخص دکتر مصدق » ولی خوب آن روزها مد بود یکی زنده باد شاه میگفت » یکی زنده باد 
مصد ق میگفت , بالاخره یک جورها ئی بلکه بتوانند ازاین دو نیروی حاکمم یک نفسی 
ببرند. آمدیم بهر حال مسلما" به جائی نمیرسید حرف های ما . که حتی یک روز رفتسه 
بودیم که یک نفر روس آمد اینجا میخواهد انتخاب بشود » که من در آن سخترانسی 
ميان پشته این شال گردنم‌راکردم عمامه بسرم » گفتم " آقا من نوه (؟) شیروانسی 
هستم مقبره جدم در قم است » مال بابام در شهر ری حضرت عبدا لعظیم است , خودم هم 
سواد آخوندیم بیشتر ازایشان است . ولی من آمدم اینجا انتخاب بشوم . گفت ۰" خواهرها 
من ..." حالا این جوری است ولی می‌وقتی رفتم پیش آقای اشکه‌وری ایشان خودشان مرا 
بنام آیت‌اله زاده خطاب کرد چطور شد حالا من روس شدم . که البته از این روز بود که 
من به شما صمیمانه میگویم آن جادوی اشکه وری علیه من تحت عنوان یک بی دین مرتد 
غیرایرانی باط باطل شد . که حتی به امطلاح محلی همان زن های چادری بهم میگفتد 


خوا خر خوب اینکه باسوادتر از عربی بهتر از آن بلد است ۰" دو سه تا عربی بکار 


۳ )۷(  ینارکنل‎ 


وو ا ع ج ی وه ی از کرو ا 
آیه فرآن ان السا ج الك و لاحدعسو ل الاعدا ‏ جد مال خداست‌غز نام 
خدا نیا ورید . آقای اشکه‌وری شما چه حق دارید در مسجد راجع به انتخابات و دولست 
محبت میکنید ؟ " از این ثیوه آخوندی بکار بردم خلاصه . به اصطلاح چه میگویسد 
بدل زدم به او . از آن روز که آمدیم بیرون ما چهره‌مان موضع مان محبوبیت مان دربندر 
انزلی بکلی تفییر کرد . حتی اشکبوسی که جزءمریدها یا وبود آمد توی جمعیت ما . 

آمد » عباس بندرعباسی آمدند یک هیشتی , شا هنشاهی داشتند آنها کشیده شدند به جلسه 
ما یادم میآید . بگذا رید فهرست‌وار به شما بگویم » یادم است میخواهم بدانید مردم 
دنیا وقتی با حقیقت و صمیمیت روبرو میشوند در طبق اخلاس هر چه دارند میدهند. این 
ما هستیم گاهی به آنها دروغ میگوشيم . این ماستیم از حمن نیت‌شوده‌ها سوه استفاده 
میکنیم » مخصوصا" این درس خوانده‌ها ی پرمدعا . با نردبان نوده‌ها بالا میرویم ولی 
عليه خود آن توده‌ها اقدام میکنیم .این مردم را به آنها راست بگوئیم میآیند. 
من یا دم میا ید یک روزی در کلوب خلق شب نزدیکی های غروب بود سخنرانی میکردم یک 
مرتبه ديدم جمعیت کمی متوحش‌شد » گفتم »" چیست ؟ گفتند , کریم بندرعباسبی دارد 
ميا ید مست و خراب ۰" آمد بالا آمد دم تریبون گفت " این را آمدم به سلامتېات 
بخورم و بروم ." بعد هم رو کرد به آن حضار خیلی به زیان لهجه محلی گفت »" نه بابا 
ما نوکر این آقاهستیم ." که مثلا" از این حرف هائی که معمولا" میزنند. حالا در چنین 
شرا یطی ما در بندر انزلی تبلیغات انتخاباتی سبکردیم . من عکسهاثی در اختیار شما 
میگذارم که وقتی میرفتیم به آب کنار معمولا' چها رتا قایق حرکت میدادیم میکردیم 
میرفتیم به آب کنار آن وقت » آشناست برای شما ء در پنج شش کیلومتری بندرانزلی 
ی 

ج از روی مرداب میرفنیم . آنجامدارس تعطیل میشد به پیشواز ما میا مدند. اشرفنی 
فرما ندا ر بندر انزلی تعریف کرد , گفت »" یک روز رسیدم ب کار ديدم شهر 


بهم خورد » قصبه بهم خورد . چه خبر است؟ فلان لنکرانی میاآید . گفتم مگر چه خبر 


لنکرانی (۷) - ۴ 


ست ؟ گفتند تمام شهر بهم خورد آ مدند پیشواز ما رفتیم آنجا سخنرانی کردیم .حالا 
بهر صورت آنجا خیلی کار شد . یک محیط پرکششی بود . یک ممیمیت متقابل بود . ما به 
آنهاً راسنت مسگفعیم آنها به ما راتت میگفتند.. پهرمورت‌ایی.جریان دا ا شت 
تا اینکه نیروهای انتخابات شروع شد» یعنی انتخابات شروع شد عالا با تماام. 
انتخابات شروع شد و اشکه‌وری تحریک کرد که عده‌ای بریزند صندوق ها را آتش‌بزنند . 
نظر من که‌ما بااین کار مخالت بودیم و تحریک دیدانستیم » یک روزی به ما اطلڅ دادند 
که این چون جنبه تاریخی دارد میخواهم برایتان توضیح بدهم. 

شب اقهنا: مگ اقرا کید : 

ج - یک روزی به ما اطلاع دادند که اشکه‌وری عده‌ای از همان زن‌ها و مردان حزب الهی ها 
را برده دم فرمانداری که میخواهند صندوق ها را آتش بزنند . ما از دو نقطه نظر 
با این کار مخالف بودیم » یکی که ایجا د یک محیط متشنج میکرد فرصت میداد به نظا می‌ها 
یکر ما هه کته و مه ھم که نیرو که یرای این کان عرفت گرد مایت ا جتنا افش 
نداشت ۰ یک نیروی دهژنره عرض‌کنم که؛ یکی از پیشنها دا تشان این بود 
که دیوار بکشند پلاژ بندر انزلی را جدا کنند زن و مرد را از هم . که البته آقای 
خمینی موفق شد . خوب » بهرحال کا ری ندارد آخوندها رسیدند به آن آمال دیرینشان. 
اگر در دوران حکومت ملی نتوانستند در دوران حکومت استبدادی شاه نتوانستند لااقل 
در دوران حکومت خمینی این کار شد . حالا بهرصورت » به ما اطله دادند ما هم البته 

با مردمی که همیشه در دسترس ما بودند . آقای محترم شما قبول کنید یک روز من ایسسن 

اندا زه جواب سلام گرفتم که حالم بهم خورد رفتم نوی شیرینی فروشی قدیر استراحت 

کردم . وقتی که سلام جانم » سلام عزیزم » سلام پدر » سلام خواهر » سلام برادر» گفتمم . 
اینجوری بود » وقتی ما میا مدیم از خانه‌مان بیرون بچه‌های مدرسه میرفتند تسوی 

بلوا ر روی بلندی روی آن تپه‌های گل داد میزدند»" زنده باد وکیل حقیقی ما آقتای 

م‌طفی لنکرانی «"اینها را من دلیل دارد میگويم ما زمینه داشتیم ارتشی ھا 


نگذا شتند . هم ما مقصر بودیم هم حکومت ملی . خطای تاکتیکی ما ضغ اطرافیان 


لنکرانی (۷) تھ 


مصد ق حدا قل »قا طع نبودند. حا لابهرصورت » در چنین شرایطی که ما مطلع شدیم اشکه‌وری 

چنین تصمیم نابهنگام ناسالمی را دارد » ماهم رفتیم آنجا باتمام نیروی مان جلوی 
فرما نداری . اینجا که شما ملاحظه میفرما شید بنده هستم . فرمانداراست , ریس 
شهربانی است » که رفتیم آنجا با خطاب »" کارگران » دهقانان » پیشه‌وران ". با مردم 
صحبت کردیم که ما با شکستن صندوق و اخلال و ما جرا جوشی مخالف هستیم » هر کس‌با ما 
موافق است با ما بیاید . ما ازاینجا آمدیم پائین رفتیم در بلوار روی درخت » این 

جا می بینید بنده سخنرانی میکنم . 

س - بله . 

ج - که این عمل ماجرا جویانه نیروی متعمب مذهبی آن روز باط شد . این یک‌حادشسه 

که البته مندوق ها آب کنار است وقتی صندوق آب کنار باز شد از ٩۳۰‏ تا با ٩۲۰‏ با لا 

رأی من در حدود بیش از نهصد و خرده‌ای رای داشتم. از این تاریخ است که صندوق 
من در انزلی یک ماه بسته میشود بعد از یک ماه بازش کردند نه من رأی دا شتم نه 

پیشه وری » معتمد دما وندی رای 

س - نه اشکه وری بود : 

ج - نه اشکه‌وری » ببخشید» نه اشکه‌وری ۰ معتمد دما وندی رای داشت . حتی وقبتی من از 
اینها پرسیدم شیلات‌که شما همیشه بنام کمونیست به ایشان حمله میکردید چطور شد به 
من رای ندا دند به دما وندی رای دادند ؟" گفتند " لابد قبولت ندا شتند " حالا البته 
انتخابات بندر انزلي هم با ابن طور بنفع معتمد دما وندی تمام شد و معمولا" همه جا 
افراشته را هم که شما میدانید در رشت مانع سخدرانیش شدند. عرض کنم که , چاقوکش 
فرستا دند . مرد بسیار خوبی بود ولی من همیشه این را هم به شما میگویم با حزب هم 
ا ختلف دا شتم , گفتم ," آقا او خوب بود مبلخ انتخا باتی باشد نه کاندید وکالت چون 
جربزه این کار را ندا شت » مردی نبود که در میدان ها بياید, مردی نبود در مقابسسل 
اخلال با یستد . معمولا میرفت آن زیر قایم میشد . مردی بود طفلک مرد شار 


بی آزاری بود حالا شاید خطائی بود زمینه رشت بیخود بهم خوره اگر بنظر من جز افراشته 


لذکرانی ‏ (۷) سا 


دیگری را برای رشت نامزد کرده بودند » خوب » البته کار ندارم بعد که ما آنجا 
بندر انزلی شکست‌خورديم رشت هنوز انتخابات نشده بود » گفتند" برو کا ندید 
تجا" گفتتم: ۷ مگر .من روفه غوان محل اهم ١‏ تما هکس "٠١‏ خالا بهرضورت را جع 
به انتخابات تهران من نبودم وقتی حالا میخواهم انتخابات تهران شد نبودم ولى 
میدانم که همه جا ارتشی ها اخلال کردند و در تهران هم که جبهه ملی توفیق بدست 
آ ورد بنابه آنچه را که حاج شمشیری به من گفت و دقیقا" به شما گفتم روی حسن 
نیت على ایحال به مردانی رای دا دند که دشمنان فردای مصدق درآمدند در 
کودتا نقش داشتند» ابن اندازه است حالا اگر راجع به انتخابات » ها» مثلا' ببینید 
در تهران برادر بزرگ من و احمد هر دو کاندید بودند. برادر بزرگ من رائی نمیا ورد 
| حمد رای ميآ ورد ۰ مردم تهران در این موقع ترجیح میدهند به برادر کم عمق تر یا 
نوا ندیش رای بدهند . 

س بله. 

ج - نوا ندیش تر نه به مرد دين و سیاست که دوره چهاردهم میخواستند به او رأی 
بدهند» این هم یکی از مسسسائل است. هنوز هم خواهر من تا سه چهار سال پیش 
که زنده بود میگفت “ هنوز هم زیر پل غازیان با ميان پشته نوشته هنوز " زنده 
باد وکیل حقیقی ما ممطفی لنکرانی " . گفت " هنوز پاکش نکردند." اینها سوابق بود. 
ولی در مجموع هما نطوری که میدانید حتما" کسان دیگر هم خواهند گفت انتقاداتنسی 
بود به این کاندیداهای حزبی ما " جبهه موتلف" که ما متقابلا" به کاندیداهای 
آنها همین انتقادات را داشتیم و این بايد بعدا" روشن بشود که چه دست‌هائی ]| 
چه مطحتی ایجاب میکرد ما به فرود رای بدهیم. چرا فرود ارجح بود به زیسرک زاده؟ 
نمیدانم ۰ 

س آقای لنکرانی میخواستم از شما تقاضا بکنم که یک مقداری محبت بفرما کید راجسع 
به تغییر سیاست حزب نوده نسبت به دکتر مصدق‌در قبل از ۷ مرداد. 


ج شما میدانید که حزب توده ایران مبداء حرکتش » تغییر جهتش نسبت به دکتر مصدق 


لنکرانی (۷) مه ۷ مه 


از سی تیر شروع میشود که البته مقدماتش هم قبلی از سی تیر فراهم شده بود. قبل از 
روز حادشسه سی تیر که قواما لسلطنه روی توطئه وتبا نی به‌ریاست دولت انتخاب 
شد | میدوار بود که نتواند بنابه سوابق گذشته با جناح چپ کنار بیاید . خوب دقت 
بفرما شید » و به همین جهت بود که ارسنجانی حسن » که ما بطور خصوصی چون خیلی صمیمی 
بودیم به‌اوميگفتيم »" حسن بی غیرت ۰" خیلی نزدیک بودیم . و من درنامه‌ای هم که اینجا 
برای کارم نوشتم دوتا نوشتم‌یک ادا ري به او نوشتم یکی هم خصوصی نوشتم " حسن بیغفیر ت 
حا لا که وزير شدی برو پاسپورت مرا بگیر به من بده" این نوشته 

ولی کار ندارم خواستم نتیجسه ...اما میبینید که پس‌از انتخاب قوام لسلطنه و آن 
اعلامیه پرهیا هو که " کشتیبان را سیاست دگر آمد" مشر ائ کت حسن ارسنجانسی در 
را دیو در واقم دان میپاشد برای جناح چپ که کارگرها را کشتند , نمیدانم» ما دیگر 
اجا زه تجاوز به حقوق‌کارگرها نمیدهیم ." از این مسائل که بلکه بتواند جناح چپ را 
بیا ورد . در اینجاست که حزب توده ایران نزدیک بیست‌ساعت‌یا بیشتر به شور و خوض و 
غور و بررسی تحول جدید میپردازد که نتیجه این بررسی اعلامیه ده دوازده ستوسسسسی 
روزنا مه شهباز است تحلیل مسائل است و نتیجتا" فرمان مشارکت کلیه نیروها عله 
کودتای شاه و نخست وزیي قوام السلطنه است . شما در این تردیدی نداشته باشید که از 
این تاریخ توده‌ای و مصدقی در خیابان ها روز سی تیر باهم باییروهای انتظا می دسست 
به گریبان هستند . ازاین تاریخ است که تنوده‌ای ها کارکشنه به توده‌های سالم ياد 
میدهند جنگ و گریز بکنند سنگر ببندند » دم تیرنروند » فریاد بزنند از این کوچسسه 
دربیا یند به کوچه دیگر بروند . موضع عوض‌کنند و بعد هم البته میدانید که افسرهای 
توده‌ای ظهر روز سی تیر اجازه داشتند از تانک‌شان پیاده بشوند و بگویند ما با شما 
هستیم شما را نمیزنیم . و این را شما بدانید پس‌از اینکه به قوام! لسلطنه »چون بنا 
به همان سوابقی که هست , گفته بودند که حزب توده اعلام موافقت کرده , گفته بود 
کار تمام است . گفته بود دیگر نمیشود . حالا البته حزب نوده این افتخار رادارد که 
پس از زمان نسبتا" طولانی خطا و اشتباه عملا از اشتباهش برمیگردد ودر کنار 


لنکرانی (۷) - ۸ 


نیروهای مصدقی به وظا یف ملی اش قشنگ تر و دقیق تر عمل میکند و در سی تیر اگر کشته 
زياد نمیدهد لاا قل در آن نیرو حرکت میکند که کشته میدادند . حالا اگر بلد بوده سرش 
را بدزدد کم تیر بخورد دلیلی دیست که نبود . حالا از این طریق است که حزب ما 
یک تجدید نظر اصولی درخطا ها ی گذشته‌اش میکند . البته متقابلا هم منتظر بود که 
حکومت ملی هم به همان نسبت تجدید نظر بکند . ولی متاًسفانه عواملی در آن حکومست 
بودند که بعد ها همان عوامل هم کودنا کردند نمیگذاشتند که این انحاد و اتفاق 
بوجود بیاید . من یادم هست آن روزهاشی که قبل از سی تیر به رهبران جبه ملسی 
بنا به خصوصیتشان دعوت میکردندروی پشت‌بام‌ها اله‌اکیسر بگوشید مس بکوبید. و بعد 
هم بعد از سی تیر که نیروهای مردم مشترکا" اداره شهر را بعهده داشتند همین آقایان 
مهندس حسیبی و زیرک زاده پشت‌رادیو به مردم میگفتند از نوده‌ای ها پرهیز کنیسد 
توی مفوث تان راه ندهید . حالا شما تصدیق بفرما کید که شاید برای رهبری حزب توده 
این مسائل قابل فهم بود ولی برای یک جوان نوده‌ای که روز پیشش آمده دوشادوش یک 
جوان مصدقی با پلیس دست به گریبان شده يا کشته داده يا کشته را از توی خیایسان 
میا ورد بیرون » خیلی یک نا راحتی روحی برایش ایجاد میشود که حالا که آ مدیم‌انتظا ما ت 
مشترک است بگویند توده‌ای برود کنار. اینها بود که مانع آن وحدتی میشد که معمولا" 
در بعضی از مسائل اصولی همه‌مان برای تحققش تکا پو داشتیم . البته از این تاریخ 
است که برگردیم به سخوال شما من » ببخشید » ضمن بیان تاریخ کمی هم اظهار نظر 
میکنم دلیل دارد برای اینکه تاریخ خشک دیگر نباید مطرح کنیم باید کمی باز بشود 
آن محقق » مورخ » متجسس آینده یک کمی هم از لحاظ روانی با مسئله جا معه متا 
مکانیکی قضا وت نکند خشک » آدم ها را هم در شرایط آن روز بسنجد. 

س- بله , بله , 

ج - توده‌ای که دیروز کشته داده با آقای مصدقی امروز آمده در انتظامات شهر 

شرکت‌کند به او میگویند " تو نجسی تو نیا ." که نمیشود . حالا انبته من به شما 
صمیمانه میگویم که از این تاریخ یک وحدت‌اعلام نشده بمرور بوجود آ هد ۰ 


در حوزه‌ها ی حزبی طرز تفکر بحث عوض میشود » لمس دکتر مصدق بنام یک مرد ملی و 


لنکرانی (۷) ۹ 


دفاع از او بنام یک وظیفه حزبی مطرح میشود تاحوادث بعدی تا رفراندوم من ادم 
انت در وفرا ندوم می دار كربخا عة رآ ی دافم جنها این ا شتا ,را شما دافته باح 
که دکتر احیاءالدوله شیخ که قبلا' هم گفتم رئیس اتحادیه مستا جرین بود با نبیلى 
سمیعی که سنا تور بود ما با هم رفنیم پای صندوق . این ها شاهد میخواستند داشته 
باشند که اینها آمدند در انتخایات شرکت‌کردند و یک آدم سرشناسی هم شا هدشنان 


ا ست 

س - منظورتان رفراندوم است ۰ 

ج بله رفراندوم که با هم رفتیم انگشت‌ها یمان را زدیم چیز . 

س بله » بل . 

ج - من و مرحوم شیخ و نبیل سمیعی با هم رفتیم در تویخانه رای دا دیم. اسلا 
ببینید راجع به رفراندوم من خاطره بسیار جالبی دارم که توفیحش ضرورت دارد » خود 
حادثه ۰ صبحی که ما آمدیم برای رفرا ندوم حرکت‌کنیم مطل تجمع ما سه راه‌طرشت 
بود چون ما مال محله یازده بودیم . و محله یازده پرجمعیت ترین محلات حزب تسوده 
ایران بود », کارگری بود روشنفکری بود پیشه‌وری بود و ضمنا" جمعیت متراکم داشت . 
ضف آنجا که ميا مد معمولا" مثلا" مثل ضف میگویند بازار میآید مثلا خیلی . حالاء 
هشت صبح بود که قرار بود جمع بشویم برویم برای رفراندوم . خوب دقت بفرما ثید. 
وقتی من آمدم ديدم که جلوی ض ما را سرهنگ توباج رئیس کلانتری با زده گرفته که 
شعار و علم و کل نباید داشته با شید . چرا؟ دستور است . لحظه به لحظه هم 
جمعیت متراکم ترمیشود این‌توقف این جلوگیری کم و بیش ایجاد یک تشنج میکند و 
با لاخره بنده و خطیبی دبیر که باز گفتم در کلاس‌کادر باهم بودیم با قریشی 
آذربا یجا نی نه امان اله » و دونفر دیگر که اگر خطا نکنم ميشود همان فریار قاضی 
با شرف دا دگستری رفتیم به‌کلانتری ."قا قضیه‌چیست ؟ تلفن را وصل کردند به سرتیپ یا 
سرهنگ ثقفی رثیس با زرسی کل نخست وزیری . بنده گوشی را گرفتم گفتم »" آقا یعضی 
چه ؟' گفت " فرمودند که شعار نیا ورید ." 


لنکرانی (۷) ساموت 


س - دستور دولت بود آقا ۰ 

ج - دستور 

س - در روز رفراندوم تمام مردم و !حزاب بدون شعار شرکت‌کنند . 

ج حق هم با مصدق بود حالا بعد میگویم چرا یکی از خطاهای مجدد ما این بود . شعار 

کا رر کت ا کم ام دز هه وکر © ققحم ۱۱ بن ما دق ك فين 
زد گفت‌که البته جمله او است» گفت " آقا " یعنی"آقایان سلام رساندند گفتند به 

فلانی ها بگوشید شما که وارد هستید چرانمی‌فهمید چرا؟" عین جمله‌اش است . البته من 
جز آن گروه میا نه‌روثی بودیم در ابن گونه مساثل که از ما جرا جوشئی بکلی وحشت داشتیم 
موا فقت کردیم ولی نیروهای حزبی نماینسسده حزب که آنجا بود حسینی ناا سی 
موافقت نمیکرد . آمدیم حالا چقدر ۲ رتیست با زی شد شعار برمیداشتیم رسیدیم تا دم تا 
هیا بان نادرق با شیم کا رها یمان را ها زک فر اترم که و بعه اد فی هتم 
احمد برادر من سخترانی معروفی کرد و بعد هم معلوم شد حق با مرحوم مصدق بود. گفت 
" آقا بی نام ونشان بیائید که نگویند کمونیست‌ها بودند فقط ۰" گفت " صفوث متشکل 
مال شما بود» ری نام و نشان میگویند مردم ایران بودند . اینها که پی 
بهانه میگردند حکومت‌را متهم بکنند (؟) .۰" بعد معلوم شد که حق با مصدق بود 
ولی در این کار هم یک خطای دیگر ما بود نفهمیدیم . ولی خوب اگر هم آن هم اشتباه 
کرد اگر گفته بود برای چه شاید . حالا بهرصورت این هم خاطره من است‌از رفراندوم 

و لت 

ج که شما هم میدانید که بنابود بی شعار بیائیم ولی البته از نزدیک های ظهر 
شعارها بردا قحه شد . صف خلقی بی نام ونشان ملی بود . حالا اما من نکته‌ای بگویم 

گا هی این سوء تفاهم برای بعضی ها پیش میآید وقتی میگوئیم حزب توده در كنار 

نیروهای ملی»برای بعضی ها پیش میآید که مگر حزب توده غير ملی بود که این جور ... 

ا نگ م ردو ایر ایت بی که جه اتر اوتا لست‌دارزیم. »سیب 


ملی ها ی فعال را دیکال معتقد به انترناسیونالیسم که هر دو هم ایرانی هستند هسم 


لنکرانی (۷) - ۱۱ - 


با شن هستند هم وظا یف خلقی دارند ضمن اینکه با دو دید یکی وسیع خر يكي محدودتر . 
این هم من اضافه کنم که این سو* تفاهم برای مورخ نشود که یک توده‌ای , آخر چسون 
ملی یعنسی ما غير ملی بودیم » نه آقا ما ملی بودیم خیلی هم ملي بودیم . برای 
اینکه لنین میگوید " یک دانه کمونیست اول ملی است بعد ناسیونا لیست‌است ." و 
بهمین جهت‌است در این شرایطی که آلمان درحال طفیان بود تحول بود در آلمان 
نماند آمد انقلاب روسیه را رهبری کرد در آنجا دنیا آمده بود » گفت ۰" مات 
بدهکا ری داشت ." یک کمونیست اولش در واحد جغرافیائی خودش موش است‌بد در 
وا حد جغرافیائی جهان به شرطی که منافع ملتش‌را حفظ کند. حالا اینها بود . حالا 
بهرمورت » فکر میکنم که بقدر کافی ۰.. 

س - خوا هش میکنم . آقای لنکرانی ممکن است از حضورتان تقاضا کنم برای ما توضیح 
بفرما شید که در فاصله بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد شما چه خاطراتی از آن روزها دارید ؟ 
ج - روز ۲۵ مرداد که با شکست کودنای نصیری و شاه و آزادی مردان جبهه ملی 
امثال مرد بزرگی فاطمی و زیرک زاده اینها تمام شد » صبحش مردم توی خیابانها 
ریختند . 

س - بله » داستان این سه روز را ما میدانیم . ما میخواهیم که فعا لیت‌شما را و 
نقش حزب توده را که چه موضعی داشت ؟ 

ج - ها » فعالیت ما »حزب توده بنظر من در این چند روز یک نقش برجسته بی اشتبساه 
دا رد . حما یت صددرمد از حکومت‌ملی دکتر مصدق » طرح شعار جمهوری و موسسان وشرکت 
مردم تهران » البته مردم فعال و زنده تهران در تظا هرا ت‌ضد شاه که من خوب یادم 
ميآید در توپخانه که تظا هرا ت‌بزرگی انجام شد سخنرانی شد پسر سیدابوالقاسسیم 
کاشانی با مرتضی برادر من با هم سخنرانی کردند در میدان توپخانه , اینقدر وصدت 
بود . یعنی پسر سیدا بوالقاسم کاشانی موافقت میکند که مرتضی لنکرانی در کنارش 
سخن بگوید . که البته شبش ما با 


- 1۲ - )۷(  ینارکنل‎ 


ج - گویا محمدش بود . 

س- بله . 

ج - گذشته است یکی از پسرها یش عما مه‌ای بود که با هم در میدان سپه روی با لکسین 
شهردا ری سخنرانی شد که یکی از سخنگویان مرتضی برادر دوقلوی من بود . 

ی 

ج - چون من برای تا ریخ است دوست‌دارم که همه آنهاشی که نقش داشتند من یادم هست 
به میدان بیایند . 

س - خوا هش میکنم . 

ج - بله » بدون هیچ بخلی بدون هیچ قسم ... بهر صورت » در چنین روزی یک وحدت ملی 
عملا بوجود آمد که اي کاش روی کا غذ میا مد ابن وحدت . ودرچنین روزی است‌که " مرگ 


بر شاه" و " ز همت نوده‌ها شاه فراری شده" شعار ,بعد از ظهر بود کهخبر رسید شاه 
در رفته . صبح " برچیده باد این سلطنت" بود » بعد از ظهر که ما از خیابان سرچشمه 
میرفتیم بطرف بها رستان » خبرآ وردند شاه فرار کرده رفته بفداد . بلافاصله شعار این 
شد " ز همت‌خوده‌ها فاه فراری قده" ۰ که شبش‌هم توی غبابان اسلامیول و نا دزی مسن 
یادم هست محمود هرمز و روز بها ن و ماها همه‌مان چوپی میرقصیدیم بلد نبودیم » خوب: 
میرقصیدیم دسته جمعی از شادی شکست سلطنت و پیروزی مردم به رهبری دکتر مصد ق, .۱ ینجا 
بايد صمیمانه گفت که اینجا , که البته ۲۵ مرداد شد ولی غفلتی که بنظر من همه ما 
کردیم خوش با وری بود و تصور میکردیم کار تمام است . من نظربه آاینکه مدتی بود 
خوا هش کرده بودم مرخصی بروم روز ۲۵ مرداد و بیست و ششم اجازه گرفتم بروم ډه 
همدان » مهمان خانم سیاسی بودم . 

س از کی اجازه گرفتید ؟ 

بات ان رچ و کف فا من روم که قدم اا که کاو ام ات برو گر ون 

کنیم ." چون من تهران نبودم اجازه بدهید دا ستان همدان که شرکت داشتم . 


س - تمنا میکنم , 


لتکرانی (۷) - ۳ 


ج - من از اینجا رفتم به همدان مهمان خانواده سیاسی بودم و چون دادستان همسدان 
عبا س پیشوائی یک رابطه بسیار بسیار نزدیک خودش و خانواده‌اش‌بیا ما داشتند آنجا 
بودم و رفتیم همدان و بنده روزش رفتم یک سلمانی دیدم هنوز مجسمد شاه را پائینن 

نیا وردند در همدان . آنجا ضمن اینکه اصلاح میکردیم و بحث سیاسی شد معلوم شد که عضو 
حزب ایران هستند اینها . همین جور بر سبیل بدون اینکه خودم را معرفی کنم غافل از 
اینکه اینها خوب میشنا سند توی روزنامه‌ها معمولا' دیدند» گفتم‌که واله بوی تهران 
این مجسمه‌ها را زنجیر بستند و با کامیون کشیدند کاری ندارد تهران این کار راکردند 
که البته بعد از ظهرش‌ صدای مهیبی بلند شد و دیدیم بله مجسمه‌را وا ژگون کردنسد 
و بچه‌اک ها هم دارند مفرغ ها را جمع میکنند میبرند تیکه تیکه‌ها یش را » مجسمه آ مد . 

ا 

ج این روز بیست‌و ششم است . روز بیست و هفتم هم که بنده مهمان آنجا معمولا' خوب 
استراحت میکردم . تا شد روز بیست و هشتم . حادثه نوئی نبود. 

س شما پس روز ۲۸ مرداد در همدان بودید . 

ج - در روز ۰۸ نها رش مهمان زیرک که یکی از متنغفذین پولدار بود از اعضای خسسوب 
حزب توده بود نهار مهمان بودیم » تعداد زیادی هم آنجا بودیم که سر نهار رادیسو 
تهران خبر سقوط مصدق و این که جنازه مصدق را که از پایش بستند و دارند توی | 
خیابان ها میکشند آمد که زیرک از من خوا هش کرد زود بلند شو برو خانه عباس 
پیشوائی دا دستان بپرس که قضیه چیست ؟" رفتم خانه عباس پیشوا تی دادستان که 

معمولا" آنجا میخوابیدم مهمان آنها بودم , گفتم که »" عباس ۰ گفت " اوضاع خراب 

است و از خانه بیرون نرو" گفتم »" من میروم ۰" گفت »" پس‌خانه م. نیا . مين 
دا دستانم و روا بطم ..." من ضمن اینکه خانه عیاس نشسته بودم ديدم که شیر 
همدان بهم خورد و یک زدوخوردها ی خیابانی میشود . بنده از خانه پاشدم رفتسم 

میدان شهر مهندس ابراهیمی را که از اعضای حزب ایران بود در میدان شهر اسمسش را 


نمیدا نم پیدا کردیم و با هم یک سخنرانی برای مردم کردیم که مردم شرا فتمنش ود" 


لنکرانی (۷) - ۱۴ - 


همان امطلاحا ت معموله که" وحدت‌تان را حفظ کنید علیه هرگونه اقدامی که چا قوکش های 
محلی میکنند ..." چون پا قوکش‌ها هنوز آمده بودند . که البته این آخریسن 
سخترانی من در آنجا بود و ایراهیمی که بعد میگفتند گرفتند چه بلائی سرش آ وردنسد. 
ولی ما هرچه منتظر شدیم از حزبی های خودمان چه خبراست؟ خبری نشد. و ابراهیسی 
هم منتظر بود که الان حزبی ها که یک نیروی بزرگی هستند میآیند بمیدان . که البته 
این مال نزدیک های بعد از ظهر است . نزدیک های غروب بود که بنده با این کوش 
خودم شنیدم که توی خیا بان ها عده‌ای داد میزدند " گوشت و پوست آجان پست میخریم ," 

بعد معلوم شد ظفری نا می رئیس شهریانی را کتکش زدند تیر زدند و شهر در دست مردم 
است و ریختند خانه یک آخوندی را بنام صدرالعلماء که بعدها شنیدم پدر این 
بنی صدر است . 

س - یله » بله . 

ج - غا رت‌کردند بعنوان آخوند طرفدار زاهدی . اینها اطلاعا ت من است . که البته شهر 
تا روز ۲٩‏ مرداد در دست مردم بود. از روز ۲ مرداد صح سرهنگ نعيمي نامی با دو 
گروهان نظا می از کردستان وارد شهر همدان شد.از این تاریخ شهر قبضه نظامی ما 

میشود بگیر و بیند شروع میشود . که بنده بوسیله جوانی از جوان های نیروی سوم 
بنام عموئی هدا یت میشوم به یک باغی زیر کومه یک با غبانی مخفي ام میکنند , یادآن 

جوان باشرف بغیر . ده‌روزی زیر آن کومه دهقا نی‌هستم باغ هستم که خبر میا ورند که 
سرهنگ قریانی که باز قبلا' عرض کردم رئیس شهربانی همدان در آنجا » مطلع میشود یکی 
از لنکرانی ها اینجاست ولی تصور میکند مرتضی است نه مصطفی , به من خانم پیشوائی 
هم البته با چادر ميآ مد دیدن من » خانم مانی قلم میا مد دیدن من › رفقای جوان 
ميآ مدند مرتب در تماس بودند خبر میا وردند که امروز پنجاه تا را گرفتند . دیروز 
چهل تا را گرفتند . چها رصدتا پیت بنزینی روغین از فلانکس یاج گرفتند » آنقدرقالیچه 
گرفتند . مهندس ابراهیمی که سخنرانی کرده بود بردندش شلاقش زدند , هرکی بنا م‌توده‌!ای 
میا ورند له و په . حالا همدان اینجوری اشغال شد » البته ما هم در بناهنگا ه بودیم 


لنکرانی ‏ (۷) - ۱۵ بت 


تا یک روز همین عموئی گرا نما یه جوان به من خبر داد توی آن باغ بقلی یک مشت 
سرهنگ آ مدند برای استراحت و میپرسند آن یکی باغ چه خبر است این همه جوان ها 
میروند و میا یند و بتایراین جایت امنیت ندارد . قرار شدکه جای مرا عوض کنند. 
مرا یک غروبی بود از آن باغ آوردند بیرون مردی که قرار بود یا جوانی که قرار بود 
به من جا بدهد ترسید نیا مد در واقع یک دو ساعتی تا اینکه من‌راهنماشی شدم بوسسله 
یک جوان بلند بالاشی به خانه کوچکی در حدود پنجاه شصت متر نزدیک مصلای همسدان » 
بعنوان آقای مهندس . چمدان و این چیزها یم هم منزل پیشوائی گذاشته بودم ٣.‏ مدیم 
؟ نجاً می‌با یدا ز این خانواده‌ای که تویشان بودم یا دی کنم و تجلیل کنم ۰ ما دری یود 
نسیتا" فربه فرزند یازده‌تا پسر » پسرها یکی از یکی رشیدتر , من هم آنجا بناام 
متعمب و مذهبی چندتایشان جبیه‌ای دو سه تایشان هم توده‌ای . ولی مادری است یسک 
شخصیتی است یک اتوریت »ای است توی آن خانه . به من گفت که" 1ای 
مهندس اگر اینجاشما مهمان ما ستید اگر خبری شد ما یک نردبان گذاشتیم آن پشت 
شما از این پائین می برید پشت دیوار مصلا میروید پسرهای من آنقدر میتوانند 
مقا ومت کنند تا شما در بروید . پنج شش نا از پسرها یش بودند .حتی یک پسرش که 
مکانیک بود روزها میرفت نوی مدرسه عربی میخواند . مادر سر این کار خیلی ناراحت 
دا ره مکانیکی ؟" گفت " نه" گفتم »" برادر برو فرانسه بخوان که به رشتسسهات 
مینخو رد ۰ عربی را آخوندها میخورند »" | لبته یک منطق شا ید القائی بود اسقاطی بود 
گفت " آره اینها که اینجوری با آدم حرف نمیزنند." بعد معلوم شد که مرغ همسایه 
مزه غاز میدهد بیگانه بکویدبهتر گوش میدهند تا خودی رسم است‌همه جای جان که 
بچه‌ها حرف قشنگ با با یشان را قبول ندا رند ولی به شکل یک ضعیف تر همسایه ... حالا بهر 
صورت » این هم مخاطره مااست . البته حادثه‌ای رخ نداد ابن وسط ها یک پسرش ا زتهران 


آ مد سا عت ده آن شب بود » خوب » چه خبر است ؟ اخبار دروغی آ ورد که لشکر یک 


- ۱۶ - )۷(  ینارکنل‎ 


دارد مقا ومت میکند و خیابان های تهران خون راد افتاده و بکش بکش است . من هم برسبیل 
خوب , آدم هستم ریشه داریم فامیل داریم » گفتم “ آقا یک خانواده‌ای ستند آنجس ا 
لنکرانی ها , آنها چی ؟' گفت" آنها دفعه اول دا غا نشسان کردنسد. حالاء اخباری 
داد البته موجب افطراب خاطر من شد › اینجا داشته باشید» قرار شد صح مرا از همدان 
خارجم کنند بیایم تهران . هیچ اطلاعی ندا رم تهران چه خبر است . رفتند اتویوسی که 
از کرمانشاه میآمد یک جا خالی کردند برای من و قرار شد دم دروازه میرپنج من بما تم 
با ابن اتوبوس مورد اطمینان به تهران بيايم . ما را سوار یک تاکسی کردند از خانه 
این زن محترمه مادر آن بچه‌ها » وقتی توی تاکسی نشستم ديدم راننده تاکسی گفت »۰۱ »مگر 
دیوانه شدی لنکرانی جان ؟ میدا نی چه خبسر است ؟" گفتم »" چه کار کنم. دارم در 
میروم " گفت " ایشها کی هستند دنبالت؟" گفتم " جسسسز» جوان ها قى هستند به 
من پناه دادند ." گفت »" کجا میخواهی بروی ؟ گفتم " تهران ۰" گفت " تهران‌میروی 
چه کنی ؟ " گفتم " پس‌کجا بروم جا ندارم ." آمدیم رفتیم نوی یک قهوه‌خاانسسه‌ای, 
معلوم شد این قهوه‌خانه هم از رفقای حالا نمیدانم» توده‌ای بود يا آزادیخواه» وقتسی 
آنجا نشستیم قهوه‌چی جمله جالبی گفت , گفت که »" تا قبل از تا سه روز پیش این 
آجان ها وقتی اینجا ميا مدند تعظیم و تکریم میکردند حالا ولدزناها میآیند روزی ده 
تومان هم باج میخواهند حرف هم بزنیم کتکمان میزنند ." بهرصورت‌ما اینجا چائ ى 
خوردیم آ مدیم دم دروازه میرپنج. این راننده تاکسی گفت »" من نمیروم تو پشت دیوار 
باغ بنشین من بعنوان اینکه ماشینم عیب کرده میمانم تا تو سوار بشوی بدانم رفتی." 
هنوز هم غر میزد . اتوبوس نگه داشت آقای عزیز » من به یک اتوبوس ماتم زده ساکتی 
وا رد شدم که فقط یک نفر با اشاره دست مرا بل دستش‌ته اتوبوس نشاند, هیچکس‌ با 
هیچکس حرف نمیزد در این اتویوس . وقتی آ مدیم تارسیدیم به گردنه آوج همدان اسست 
دیگر بله ؟ بله آوج . درست میگویم ؟ 

س - من آسمش را نمیدانم 


ج - گردنه آ وج همدان که گردنه معروفی است رسیددیم ۲ نجاً ۰ وقتی من پیا ده شدم یکی از 


۱۷ - )۷(  ینارکنل‎ 


این منا فرین به من گفت که" زودتر کا رتان را بکنید برگردید," خیلی کوتاه , و ازاین 
ژاندا رمی هم که اینجا هست ناراحت نبا شید" رفتیم توی قهوه‌خانه نهار بخوریم ديدم 
یک ژاندا رم بیا با نی بلند قا متی که توی دستش هم مثلا ساعت طلا و این چیزها دارد. 
به مجردی که رادیوی تهران باز شد که مزخرفات بدهد › این گفت :" اه." و ازقهوه‌خانه 
خارج شد. من همین قدر خیالم راحت شد که اگر اینجا مارا بگیرند لا قل این کتکمسان 


نمیزند." حالا بهرحال» نهار خورديم و بنا به توصیه آن‌مسافر ناشناس بنده زودتر 


سوار شدم مدیم . یک زنی توی ماشین » توی این اتوبوس بود که مرتب به بچ 
چها رساله‌اش هی شوکولات میداد. میگفت " داد بزن زنده باد شاهنشاه تا به تو شوکولات 
بدهم ." که وسط راه یک مرتبه شاگرد راننده امطلاحا " شاگرد شوفر گفت " زنیکه 
خجالت بکش . جناب سرهنگ شما یک چیزی بگوشید ." دیدم آن جلو یک سرهنگ است 
با لباس شخصی » گفت »" زنیکه پدرسوخته خفه شو. مردم اینجا نیا مدند تو مرتب این بچه 
لوست‌را » اتویوس‌را بهم میریزی ." گفت »" من شوهرم استوار است ژاندا رمری است . " 
آن شاگرد شوفر گفت " خفه شو جناب سرهنگ میفرمایند" سکوت‌برقرار شد .که 
البحه زنک در تاکستان فزوین بیاده شد . وقتی که ما نزدیک های هشتگرد رسیدیسسم 
را ننده ماشین به شوفر شا گردش‌گفت :۲ پاشو عکس‌آن را بزن رو ماشین. الا میآیند 
مافوکش نريما ن را فبگیرته جرا مکش ری ٩‏ فقت تر گت لایس نس 
بار شیشه دارم ,چیچی را نمیزنی من بار شيشه دارم برو بزن ۰" آو هم رفت عکسس را زد 
و دم هشتگرد چما ق گذا شتند چماق دا رها که عکس داشت و پنج تومان هم از او گرفتند . 
که البته من بمرور ديدم که همه فراری ها ی حزب هستند . اتوبوس حزبی است و این 
هم با حساب با این ماشین دا رند میا ورند, شب تماس‌گرفتند. در گوش یکی از این 
مسا فرین همسفرها گفتم که " آقا من تهران بروم يا نروم ؟' گفت »" چرا نمیسسروی 
کف بیدا شم هت باه ۳۱ کنر وی رها ل ونی اعدد 


تهران گا راژ ایران غرب پیاده شدیم . که گویا بعد از ما بلافا مله دستور میدهند 


کرج پیش اخوی 


- ۱۸ ¬ )۷(  ینارکنل‎ 


که گویا ما که ولو میشویم نوبه تفتیش‌این ماشین میرسد . این را البته بعدها شنیدم . 
که من آمدم منزل عمویم وارد شدم پدر همین مهری که البته پسرش هاشم گفت " اه, آقا 
ممطفی آ مدی اینجا برای ما دردسر درست کنی؟" که من برگشتم که عمویم آمد دنبالم که 
" عقلش نمیرسد " رفتم منزل عمویم . که شب که منزل عمویم بودم ديدم که توی خیا بان 
سپه نزدیک است » هیا هوشی است , گفتم " چه خیر است ؟" گفتند»" مجسمه‌های شکسته 
را وصل کردند بروند وط کنند شعبان بی‌مخ و اینها . 

س بله. 

ج -البته وقتی وارد تهران. شدم تهران غمزده .تهران ساکت » تهران‌پر از تانک و توپ » 
من منزل عمویم بودم . البته مرتضی هم فراری بود احمډ هم فراری بود بوسیله آقستای 
علامه که مرد محترم روحانی بود جزء جناح چپ بود» ما در ارتباط مخفی گاه بودیم که 
یک بار قاسم لنکرانی دکتر حقوق شده حالاء خبر آورد که شما میتوانید بيا شید بیرون . 
چطور ما میتوانیم بیائیم بیرون ؟ با دولت محبت شده با فغل اله زاهدی سرلشکسر 
اسماعیل خان شفائی و دیگران که لنکرانی ها را آزاد کنید . گفته ," چطور ممکن است 
عضو حزب هستند .۰" قرار شده در صورتیکه عضو حزب نباشید بیایند از آنجائی که رکن ۲ 
و کارآگاهی دست حزب است نوشتند فلانی ها حزبی نیستند کہ حت ی 
فض اله گفته بوده " جواب شاه را چه بدهم ؟' اسمعیل خان گفته »" شاه را تو آ وردی 
شاه با ید جواب ترا بدهد." حالا بله» ما آمدیم بیرون , که از این تاریخ ات 
وارد میشویم به مسائل . که‌البته این آزادی ما نتاسفانه یک طنین ناهنجار در شر 
تهران و شاید بین همه آنهاثی که ما را میشناختند شاید هم مبالفه نباشد خودستاشی 
میشود , در ایران داشت که چرا لنکرانی ها با این همه شهرت و سابقه ضد سلطنت 
"زا ده هستند . 

وتان یهن 

ج - که نمیشد تک تک مردم را صدا کرد گفت »" آقا اینجوری شده و حتی در درون حسسزب 


بمرور رنگ میگرفت این سئوال که حتی حزب یک بخشنا مه‌ای کرد که ," ا یک عده‌ای نفوذ 


1٩ )۷( لنکرانی‎ 


خا نوا دگی دا رند فلان دارند." بهرصورت » من از این آزادی برخلف میل و تمایل برادرهای 
دیگرم استفاده کردم بنفع زندانیان سیاسی به این معنی رابطه‌ام را با سرلشکر فرهاد 
دا دستان که یک روزی دخترها یش شاگرد مرتضی برادرمن بودند و طبعا " یک آشنائی زياد بود» 
ارتبا طم را قطع نکردم ۰ هر روز میرفتم برای نجا ت زندانی ها . حا لا خاطراتی داوم آنجا 
برای روزبه اغلب میرفتم ۰ میگفت »" چیست ؟ بازهم مادرها یشان آ مدند در خانه که دیشب 
ما را گرفتند و از صورت‌زندا نی ها تو قبل از من مطلع میشوی ." باید گت 
جوانمردانه کار میکرد گاهی حتی یادم هست‌که برادر ... 

س موفقیتی هم داشتید آقا ؟ 

ج - خیلی زياد خیلی زیاد. گفتم فرها د دادستان پول و زن و رفیق قبول داشت . اعتقادی 
به حکومت نداشت میزش را قبول داشت . خیلی زياد مثلا" شما ببینید من پسسر 
آیت‌اله زنجا نی را نجات دادم که از خانه‌اش چا پخانه بیرون آورده بودند. من عرض کنم 
که برادر ایرن عاصمی را نجات دادم که توی یک دانه سلمانی از او اعلامیه حزبی گرفته 
بودند . من خوئی پسرعموی اسما عیل خوشی را نجات‌دادم چون یک کشیده خورده بود به 
فرها د دادستانی گفتم »" آقا رسم نیست که اسیر را بزنند . شما چه حق داشتید کشیده 
بزنسی؟" ‏ گفت »" آقا پر مزخرف گفت ۰" گفت ," خالا که اینجور است آزا دش میکنم اینها " 
خوب حا لاء و بعد هم گاهسسی آنجا اطلاعا تی بدست میا وردیم › کی را آوردند کی را 
نیا وردند . حالا» یک دا ستان جالب من دارم . یک نجاری بود توی خیابان نادری میل ساز 
بود این عضو جمعیتآزادی ایران بود و ضمنا" عضو حزب تودد ایران هم بود. بعد از ۲۸ 
مرداد این را گرفتند ما یک روز رفتم پیشش » دیدم اصلا' مرا تحویل نگرفت‌با یک 
بی | عتنا ثی خیلی رنج آوری با من برخورد کرد و خیلی رک گفت " رفیق به تو اطمینان 
شقارم: را گرا ر ن رادرب کاس هة با با ولم كن : ابیت 
بردار برو" ما وقتی آ مدیم خیلی سرا فکنده خط بقدری ناراحت شدم که با فخرمیررهضا شی 
گفتم " بابا من میایم کارت عضویت را میدهم‌خودم را معرفی‌میکنم مرده‌شوراینآ زا دی‌را یبرد »" 


گفت " نه برا در چرا سراسیمه‌ای دیگر همین است‌جنگ | ست خیلی خوب این گذشست » 
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یکی از روزها که طبق معمول میرفتم پیش‌فرهاد دادستان دیدم این را آوردند. ابن را 
آوردند و دید من آنجا نشستم چائی جلویم است‌و دیگر شک اش بدل به یقین شد . مردی هم 
بود بنام سرهنگ کیانی درسش میدادم قوم و خو یشی سببی دارد با احمد برادر من » ایسن 
هم هرکسی را میا وردند میگفت " ببین لنکرانی ها را اینجا مال خودمان هستند .میا بند 
و میروند و کاریشان هم نداریم ۰" من به حزب اطلغ دادم که " آقا نجات‌این رفیسسق 
را به من بدهید ." ها » فقط کاری که کردم خودم را پیش اطا ق فرها د به. او گفتسم 
بیست و چها رساعت لو ندهد تا به تو بگویم ۳ شب و به حزب گفتم ۰ آقب. 
این را گرفتند خانه‌اش را پاک کنید و ضمنا" من این را بروم بیاورم بیرون ۰" گفتند 


چرا؟" گفتم بعد میگویم . توی اداره اطلاعا ت‌است. پا شدم رفتم بیش فرها د که ,"۲قا 


یک نجا ریست‌این جوری است‌این جوری است میی ساز است . این بیچاره حزبی ن 


افتا دند همه را میگیرند بیخودی میگیرند من این را از تو میخواهم » بدبخت زن وبچه 
دارد گرفتار است آزادش‌کن " اسش‌چیست ؟ و سرگرد بدیع » بهاشسی بود خواسست 
و اسمش گفت برو این مبل ساز را چیچی گرفتید ؟ این کارها چیست میکنید ؟ بروآ زا دش 
کن ." آمد بگوید که تیمسار » گفت »" بايد آزاد بشود ." مرد قاطعی هم بود. آمد 
بیرون . خلاصه این نجار آزاد شد . آزاد شد و بعد به او گفته بودند همان آدمی که 
به او میگفتی بیرونش کرده بودی آن خبر داد خانه‌ات‌را پاک کرديم همان همم آوردت 
بیرون برو از او عذر بخواه." صح نشسته بودم آمد خانه‌ام که" رفیق ببخش و 
نفهمیدم و ما نميفهميم .۰" حالا این حادثه را هم . بهرصورت ما در خلال جریانات 
بودیم تا یک روزی میریزند دومرتبه منزل مرتضی برادر من میگیرندش میبرندش که "بله 
شما " میگیرند و میبرند و دادستان داد میزند " پدرسوخته‌ها من که گفتم نگیرید." 
و مرتضی را هم یک ۲۴ سا عت نگهمیدارند بعد هم تقریبا" گویا بخشنامه مانند که 
لنکرانی ها را کار ندا شته باشید . که البته همه اینها در باطن هیچ بود ولی در 
ظا هر موجب سرشکستگی بیشتر ما بود . مثلا" دادمیزد توی خیابان اسلامبول " آولنکرانی 
کفترباز تو را چرا نگرفتند؟" اینها را من تعمد دارم . 
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س کفتر باز اشاره به خانه صلح بود » بله؟ 

سای ای ها ته لد بود بل براع كرتر م بو ل خا لاله انم ما جرا ها نود 
تا یک روزی صح بود کلفتی داشتم پیرزنی ۰ کلفت‌که نه مئل مادرم بود» آمد گفت که 
ایی دن س اپو کی کیم ۰ کی لین ۳ کف اولاردر ی فت دد 
اراهگنم ۷ کی ۲ کت از نها كته هفت. میم : آفای قلانه هه 
قبلا از خانه میرفت بیرون با حبیبی دوستان من › گفتم»" نهار چی میخورسد؟ 
گفتند »" قورمه‌سبزی *" به ننه گفتم »" قورمه سبزی ۰" و در باز شد ديدم بله یک 
آقائی بنام سرگود مرعشي با یک ما مور شهربا نی با یک پپببرک کوتاه قدی بنام گریمی بسا 
یک سرگروهبان با هفت نا سرباز وارد خانه بنده شدند با یک کامیون هم دم درخانهه. 
فا ینامهیم ها ترا یی کی را وور اس وی تور بی 
است‌که رعایت احترام و ادب به تمام معنی بشود" سرگرد مرعشي حالا میگوید . 
ی 

ج - تفتیش خانه بنده شروع شد . کتاب گیر آ وردند بقیه قطعنامه " اتحادیه مستا جرین" 
پیدا کردند , آثار همه چیسز » روزنامه مسردم » فیره‌وذا لک . من یک دانه هفت تیر 
داشتم گذاشته بودم توی یک دانه میز » این هم با دش بخیر شجا عى نجار حزبی آنجا قایم 
کرده بود . خوشبختانه اطاق پائین را تفتیش کردند در غیاب من که بندر انزلی بسودم 
توی خا نه من‌جلسه تشکیل میبدهند یکی از صورت‌های جلسه‌ها ی حزبی را هم پیدا کردند. که 
البته من از دست سرگرد مرعشی گرفتم پارهاش‌کردم و پسرک جوان جملقی بود بنام 
کریمی گفت " به, پاره میکنی ." گفتم " آن کاغذ دوستانه دختربه من‌نوشته تو دیگر 
حق نداری ." آمد یک قدری بی‌تربیتی کند سرگرد مرعشی گفت " تیمسار صبح چی فرمودند؟ 
فرمودند در نها یت نزاکت و ادب باشد «*" 

سم ایشان عضو سازمان نظامی بودند آقا؟ 

ج - نمیدانم, هنوز سازمان نظامی لو نرفته بود . 

س - بله » 
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ج - نمیدانم . بعد هم یک ترجمه‌ای که علامه از عربی کرده بود برای روزنامه " جهان 
زنان" آن را هم دید و دست‌نزد. این را داشته باشید. من گفتم»" پس هر اطاقی که 


تفتیش میکنید درش را ببندید یک سرباز بگذا رید که من ممون‌باشم " باز این کریمسی 


پسره جصلق گفت " بله » اعتماد نداریم ۰" مرعشی گفت “" حق دارد خانه‌اش ا ِ 
تفتیش کرديم یک در اطاقش را از آنجا دومرتبه تفتیش نکبیم ۰" این وسط ها نا دا نی 
ایی ننه امطلاحا" کلفت , ولی مثل ما در بود برای من » آمد گفت‌که »" بولار بیزلردن دی" 
این نظا می ها از خودمان هستند. به من میگویند که به فلانی بگو ناراحت‌از ما نباشد 
ما کاری نداریم با او " چون آن روزها میدانید نظامي ها میزدند میکوبیدند شارت 
میکردند . 

ات مره 

هی رم پم رز شیتر تک زیم مره کت رز ان یسب فرخت با برد یس 
را کند که بخورد. تفتیش منزل شروع شد و قرار شد که بروند آن بالا قدیم یادتان باشد 
خانه‌ها ئی که حمام دا شتند بشکه‌ها ثی بود . 

= باه 

ج - رفتند آنجا یک چها رتا فشنگ کهنه من داشتم داده بودم به ننه بیندازد دور انداخته 
بود آن بالا . آن فشنگ ها را پیدا کرد آن کریمی . شروع کرد که " من توی این خانه 
هفت‌تیر پیدا میکنم " و چه میکنم و فلل میکنم و تفتیش‌و ... من نه او گفتسم 
" مثلی اینکه فیلم آرتیستی زياد دیدی ؟ چون نمیترسیدم . قرار شد بروند شیروانی را 
تفتیش کنند , گفتم " تنها نباید بروی با یک نظامی برو ؛ نمیگذارم تنها بروی ." 
" مگر ما فلق " بهر حال تفتیش‌کردند چیزی گیر نیا وردند جز کارت عضویت‌ننه توی 
سا زمان دموکرات‌زنان ؛ آن را هم پیدا کردند. بعد فرستادند که از کلانتری یا زده 
سرهنگ توباج و سه تا پاسبان آ مدند که خانه را تفتیش کنند . لخت شدند رفتند توی 
آب انبار , گفتم " آقا آب‌انبار را چرا؟" گفت " مگر من نجسم ." گفتم " برادر 
مگر تو توی آب انبار خانه‌ات شنا میکنی ؟ حالاه این مسائل بود و نزدیک یک بعد از 
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شیر پد با مقا دیری کنات اضها ف یا یک‌گونین ساد باهه راف افا دایم سوا رکااسوخ 
کردند ما را بردند به شهربانی , اینجا داشته باشید بی نظمی حکومت ما 

ما را بردند به ادا ره کارآگاهی . از اداره‌کارآگاهی آمدیم به اطا ق سرلشکر فرهاد 
دا دستان یک » دو بعد از ظهر بود . حاالا توی محل جمع شدند یکی گفت ." اسلحه درآ وردند." 
یکی گوسفند نذر کرده بود» مردم دوستمان داشتند. 

سب یله » 

ج - خوب بدردشان‌میخورديم .یکی گفت » نمیدانم » مسلسل پیدا کردند." وارد شدم به 
فرها د دادستان » گفت " هیچ ناراحت نشو . دستور داده بودند خانه شماره ۱۳ کوچه 
جیحون محل اسلحه‌خانه حزب توده است من تفتیش‌کردم ۰ چی گیر آوردند؟" گفتم " من 

چه ..." گفت " ناراحت ‌نشو ۰" کریمی هم ایستاده , سرگرد مرعشی که مرد بلندبا لائی 
مال کارآگاهی » نمیدانم, سرگرد بود چه بود » که بالباس شخصی بود» گفتم ,"تیمسار 
معمولا مردم از نظا می ها شکایت دارند ولی این پسرک خیلی بی تربیتی کرد توی خانه ," 
تا پسرک آ مد حرف بزند» گفت " خفه شو ما در قحبه . برو بیرون » برو بیرون ۰" "رفت بیرون ‏ 
و چاثی آوردند و گفت " من ما موریت داشتم خانه را بگردم برای اسلحه . هیچ ما موریت 
دیگری نداشتم ." تلفن زد تاکسی آ مد تمام‌اسناد بدون صورتمجلس بدون ١‏ آنجا امضاء 
دا دق بود ردا شم ا وردم کزیمی ر زاف هرا گرفت»+ گفت ۰ خاک کی سر .من کته ین 
مملکت‌است که ما را صبح میفرستند خانه‌ات‌را تفتیش‌کنیم . دستور میدهند مراقتت 
کنیم » احتیاط کنیذ خطرناک است ٠‏ حا لا بنده فحش میخسورم جنا نا لی چان میخورید 
رسید نداده دا رید اسناد را میبرید . من درواقع طلب دارم »"صورتمجلس راآوردم خانسه 
و تمام شد . که بعدها فرهاد دادستان گفته بود " من فقط ما موریتم این بود, اگرهم ." 
حالا این هم یک حادثها یست که من آمدم بیرون تا اینکه حادثه دانشگاه رخ داد ,بزرگ نیا 
اینها کشته شدند. 

و 


ج - آنجا هم بین خانواده ما نظر حزب یک اختلف ظریفی بود . من به این رفقای حزنی 
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گفتم " آقاجان این فرهاد را نگذارید عوض بشود. این فرهاد پول و رفاقت است‌و زن 
و میشود با او کنار آمد. ولی دیگری بياید خش" نمیدانستیم بختیار میا ید. ولی 
خوب » بختیار آمد و اشتباهی شد . خوب , فرهاد بود دیگر ۰ 

س - مگر شما میتوا نستید که نقشی در این انتصا بات داشته باشید قا ؟ 

ج - هنوز برای اینکه حزب توده ایران هنوز لو نرفته بود . 

س- سا زمان نظا می . 

ج - سازمان نظامی لو نرفته بود . 

س - یعنی سا زمان نظا می چنین نفوذی داشت که میتوانست که انتصابات‌را در آن سطح 
ج - میتوانست شکایتش را از فرهاد کم کند. 

نیت تا یر بگدا رده رویش ؟ میتوا نست 

ج - به فرهاد میتوانست کمتر حمله کند. 

س بله . 

ج - یا قضیه دانشگاه را خیلی گنده نکند» کشتن بزرگ نیاو اینها را. 

تک اه 

ج - یالا قل لزوم تعویض را عقب میا نداخت . 

س - بله » یله . 

ج . حا لا خوب با لاخره عوا مل نفوذی خیلی داشت حزب توده , سرهنگ جمشیدیان بسرخالسه 
شاه » آ جودان مخصودش عضو حزب توده بود. عرض‌کنم » اداره کارآگاهی تمام دستشان سود 
رکن ۲ را داشتند › حالا بهر صورت ۰ تا اینکه مسئله تعویض 

س - بختیار [ مد. 

ج - بختیار آمد و 

س تیمور بختیا ر . 

ج - تیمور آمد و شکل کار طور دیگسر شد . ولی من ارتباطم را معالوف با بختیار هم 


حفظ کردم . به شما گفتم میرفتیم ميآمدیم تا قضیه گرفتاری محمد جعفری پیش آمد در 
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ایا می که تشکیلات افسری لو رفته بود . 

س محمد جعفری هنر پیشه . 

ج - هنرپیشه , که من برای نجات او میرفتم که یک روزی با منوچهر تیمورتاش رفتم پیش 
بختیار دیدم خیلی ناراحت‌است و معلوم شد که حادثه افسران است و رسما" هم گفست ۰ 
تقویبا" به من بسک لحن خشن داشت نه غير مودبانه» که" آقای لنکرانی شما تمیدا تیه 
چه اطلاعا تی من دارم .نه آقا بیایند سرکار خود شما را هم خواهند کشت . شما هم جزء 
مورت گفته‌هافی:گفتم "۲نا یایند به جهنم بد فت اقاي تور تاش 
دیدید ؟ آرزو میکند." بهر حال از آن روز رابطه ما ما بختیار تقریبا" قطع شد به‌این 


معنی که به هیچ قسم دیگر مجا لي نبود بعد از لو رفتن انس رها . 


روا یت‌کننده : آقای مصطفی لنکرانی 
تا ریخ مما حبه : ۷( می ۱۹۸۵ 

محل محاحبه : شهر وین . اطریش 
مصاحبه کننده ؛ فیاء مدقی 


نوار شماره ‏ : ۸ 


س- آقای لنکرانی حالا که محبت‌سازمان نظا می حزب توده ایران به‌میان آمد من میخواهم 
از حفورتان تقافظا بکنم تا آنجافی که شما اطلغ دارید به اختصار تاریخچه تشکیل 
سازمان نظامی را برای ما توضیح بدهید و همچنین نقشی را که خسرو روزبه و دیکران 
دا شتند «البته مطابق گفته‌های آقا يان رهبران حزب توده که منتشر شده براجع به قصسل 
حسام لنکرانی که درزمان دکتر مصدق اتفاق افتاده و قتل های دیگری که در داخسل 
سا زمان حزب توده ایران بعد از ۲۸ مرداد اتفاق افتاده برای ما محبت بقرما کید . 

ج - یک سئوال کوچکی است‌درباره یک مسئله وسیع تاریخی که البته مسئله تشکیسلات 
افسری و روایطنان با مسا کل انقلاب جنساح چپ . البته میدانید که اطلغ دقیقسی نه 
بنده و نه امثال بنده نمیتوانند داشته باشند .چون از روز اول تشکیل خیلی محرمانه 
و خفیه بوده . خطر تعقیب بوده در کشوری که احزاب معمولا ممنوع ستند از مثارکت 
در » افراد نظامی البته ممنوع هستند از مشارکت در حزب » درچنین شرایطی کوشش میشود 
که این افراد معدودی که از افسرها شجا عت میکنند به امور سیاسی میپردا زند خیلسی 
محرمانه وارد بشوند و کمتر در دسترس پلبس قرا ر بگیرند. ولی آنجاشی که ما میدانیم 
پایه‌گذاری تشکیلات افسری در ایران ازقبل از کودتای دویست‌و نود و نه شروع شده 
با تشکیل حزب سوسیال دموکرات است در ایران که بنام که پایه‌گذا رش سلطان زاده و 
عرض کتم که حیدرعموا وقلی و دیگران هستند , 

س بله. 

ج - و درزمان رضاخان هم یک چنین تشکیلاتی وجود داشته که میتوانیم فاگ وا يتين 


دا ریم که جزء آن تشکیلات بوده» سرهنگ سیامک . و خود کا مبخش هم یکی از افسرادی 


است که در نیروی هوائی بوده پایه‌گذار این تشکیلات نظا می بوده . حالا اینها کی بودنسد » 
چند نقر بودند » چه میکردند» برما معلوم نیست و دراین زمینه هم من یا کمتر مطلع 

هستم یا کمتر نوشتند که تا من مطلع باشم . 

ت 

3 - ولی شرایط بعد از جنگ دوم جها نی ,شکست استبداد» فرار دیکتاتور , یا دیکتاتوری که 
انگلیس‌ها آ ورده بودند خودشان هم ینا به صلاح زمان بردندش : فرصتی داد که یک نصفه 
زا دیهای دموکراتیک نسبی در مملکت باشد . طیعا" افسرها هم دستثان بازتر بود برای 

اینجا و آنجا نقشی داشتن در مسا ثل مملکتی » واز جمله این تشکیلات مخفی نظا می وایسته 
به جناح چپ به کمونیست‌ها » فرمتی بدست ميا ورد تجدید حیا تی میکند . والبته‌در سالهای 
۰ و ۴ تا قبلی از تا ۲۵ شکست‌فرقه که احزاب آزاد بودند» کنترل شدیدی استیداد یر 
مسائل سیاسی نداشت » این افسرها جسته و گریخته دیدد میشدند . آدم با قیافه‌ای مشل 
میشری آشنا میشد با قیافه‌ها ثی مثل فضل الهي و دیگران , اینها را آدم حدس میزد که 

تما یلاتی دا رند و گاهی ایتجا و آنجا میدیدید که کنار ما ستند بدون اینکه خودی معرفی 
بکنند . که البته خیلی کوشش میشد استتار باشد برای نظا می ها دو دلیل اشکال ایجاد 
نشود یکی از لحاظ اداری یکیلو نروند وجودشان عندالزوم مورد استفاده قراریگیرد. 

سی- شما تا قبل از لو رفتن سازمان نظا می اطلام دا شتیدءفرض بفرما گید زمان دکتر مصدق, 
که حزب دا رای شاخه نظامی است . 

ج - نمیشد مطلع نبوه خود دولت هم میدانست حزب شاخه نظامی دارد و یک بار هسم 

چند نفر را سوء‌ظن کردند میشری را سو“ ظن کردند تبعي ش‌کردند به کرمان ۰ 

س- درچه سالی آقا؟ 


ج - درسال ۷ و A‏ و آن حدود ۰ 
س - بله » 
ج یا مثلا آن عیاسی که به شما گفتم از منزل فا گرفتند بردند خلع درجه‌اش کردند 


مشکوک بودند , ولی نمیدا نستند که تشکیلات چقدر وسیع است‌و نام ونشانی نبود ۰ اعمالی 


لنکرانی (۸) - ۳ 


رفتاری میشد مثلا' در سربازخانه‌ها تراکت منتشر میشد » عرض کتم که» بعضی از صاحسب 
منصب ها ی جوان مورد سوءظن بودند . چه بسا بعضی هایشان هم متهم میشدند که تراکت 
منتشر کردند در سربا زخا نه‌ها » بافلق گروهبان در ارتبا ط هستند. ولی مجموعا" مد 
زنده‌ای نبود ضمن اینکه شرایط مسا عدی هم نبود ۰ و بنابراین اجازه بدهید راجع یه 
تشکیلات افسران بعد از لو رفتنش محیت بکنم . 

س خوا هش میکنم حتما" . 

ج - همانطوری که میدانید»تا آنجائی که البته من میدانم » من باز بايد تکرار كنم 
اینها اطلاعا ت من است راجم به مسائل بزرگی که شاید یک گوشه کوچکی از یک حسوادث 
بزرگی باشد که شاید در آینده مورخ یک توجه اجمالی هم به این نظریات من بکند. برای 
طرح و بحث در مسائل بسیار مهم وسیع . حالا» این را هم من بایک دنیا خضوع به شما 
اطلاغ میدهم که این اطلاعات من است در کادر یک آدم کوچولو بی مقام . حالا. هما نطوری 
که میدانید الیته قبلا' هم گفتم اینها ؛ کثر!" یک روابط معمولی که همه باما دارند 
بعفی ها یشان داشتند . واز نحوه کارشان شجا عتشان در برخورد » یا بعدا" کاهسسی لازم 
میشدکه به ما مرا جعه‌ميفهميديم که اینجا و آنجا مشلا" خوب ۰ عباسی در دوران بسد از 


اخراجش مرتب با ما درتماس‌بود هروقت یادم میآید که در زمان سرتیپ‌زاده که رئيس 


اداره کا رآ کا هی بود یک دفعه ازمی پرسید " عباسی کجاست ؟*" فت "e‏ من نمیا تسم 
شنیدم پیله وری میکند بین تهران و اصفهان ۰" درمورتیکه شیش منزل ما زندگی میکرد . 
و 


ج - یک بوئی برده بودند یک خیرها ئی هست و از اینکه درارتش این همه تبلیغات میشود 
روی میز روسا یا بالاسر شاه توی خانه‌اش اعلامیه حزبی میگذارند اینها تمام ایسنسین 
عوا مل تمام این اعمال تمام این تبلیفا ت‌ضد سلطنت و تحریک در ارتش نمودار این بود 
که میدا نند, حالاء مسئله ازاین قرار است که عباسی قبلا گفتم یا روزبه که گفتسم» 
مبشری که معمولاا با ما خیلی ارتباط نزدیک داشتند اینها , اینها عباسی هما نطوری که 


میدا نید شا یم شد که در آن نزدیک ... 


لنکرانی (۸) ۳ 


س- خیابان مصفی علیشاه کفتید ؟ 

ج - نخیر راه آهن » نخیر توی گار راهآهن تهسسران عباسی مورد سوءظن مأمنور 
پلیس راهآهن قرار میگیرد . چمدان داشته خودش برادرش که کارگر ساده‌ای بود مقدا ری 
کتاب بوده . بهرمورت‌برا درش کناب ها را میریزد و فرار میکند عباسی با یک چمدان 
لو میرود » در حوالی غروب است . ظاهرا" میبرندش به کلانتری ۵ قنات‌آباد» آنجا 
میخورد به آنجا . میبرند آنجا و چمدانش را باز میکنند و مدعی هستند که یک نقشسه 
سعدآ یا د تویش بود . چمدان را باز میکنند و یک قدری شناسنامه عوضی هم داشته عباسی 
خوب » شناسنامه دیگری داشته اسم خودش نبوده. تلقن میزنند به فرماندار نظامی 
سرهنگ » ای دادو بیداد. داماد خدایارخان امیرلشکر اسمش یادم رفت بعد یادم‌ميا ید 
شاید. سرهنگ فلن میاید میرسد 

س مبصر آقا ؟ 

ج نه مبصر نه. 

س مبصر نه؟ 

ج نخیر» نخیر» سرهنگ 

س- | مجدی ؟ 

ج - نه » نه » نه , حالا یادم میا ید سرهنگ این داماد سرلشکر خدایار خان بود» میرسد 
به عیاسی میگوید " سلام جناب سروان عباسی ." معلوم میشود همدوره بودند و هم مدرسه . 
میفهمند این عباسی است‌این آقای حسنعلی خان نیست . این سروان عباسی است‌ایوالحسن. 
عباسی است . بهرحال عباسی را میبرند به فرماندا ری نظامی و از این جا مسگئله عباسی 
و زندا نش و تحقیق و تفتیش شروع میشود . که البته به‌زعم ما حزب میتوانسته نجا تش 
بدهد » تعلل شده . یعنی با آن نیروی عظیم افسری که داشتند میتوانستند فا طله‌کلانتری 
تا فرماندا ری نظا می نجا تشان بدهند یا لا قل درزندان .هما نطوری که بعدها توفنیعح 
خواهم داد روزبه را گرفتند بنام دکتر منوچهری بعدهم البته به پایمردی اخمسد 


برا درم که بوسیله سرلشکر اسمعیل خان شفائی انجام شد » رفتند پیش فرها د و دیگری را 


لنکرانی ‏ (۸) - ۵ مب 


بنام سرهنگ منوچهری بجای روزبه دیگری را آوردند بعد هم آزاد شد بعد 

بعدها فهمیدند روزیه بوده از چنگشان فرار کرده . 

بو هه 

ج ‏ حالا بهر مورت عباسی را میگیرند » خلامه مطلب حالا این حواشی باشد چون دیگران‌هم 

حتما" ما حبه خواهند کرد. 

س - یله اینها را نوشتند راجع به آقای عباسی و دیگران و اینها . 

ج ‏ بله» عیاسی را گرفتند و چندی شکنجه دادند حتی احمدخان برادرش را بردنسد 

شکنجه دادند شلاق زدند و ظاهرا" عباسی چند روزی مقا ومت میکند و یک مماحبه مشکلسی 

که ما بااوبودیم که گویا هنوز برخورد نکرده باشید در این مباحثات‌یا در این 

مط حیه‌ها » بختیار زیرکی میکند در یکی ازبرخوردها یش با روزنامه‌نگا رها 

میگوید »" آقا این مسئله چیزی نیست . یک چند تا افسرهتند ظاهرا" مشکوک هستند 
مسئله مهمی نیست . " بنظر من از این طریق است که گروه کیانوری غافل میشوند تصور 
میکنند که دولت‌تممیم ندا رد مسئله را گنده کند بااین بیان بختیار که مستله مهمی 
نیست » اینها تصور میکردند یعنی که میخواهیم اغماف‌ کنیم در حالی که خب ر 
میخواستند گول بزنند تا بتوانند شدیدتر تعقیب کنند به همه مسئله‌دسترسی پیدا کنند , 
از این جهت‌هم که و باز این را اضافه کنم در خلال این اوضاع و احوال که شايع بود 
که عباسی میتواند و مقاومت‌خواهد کرد روزبه مدعی میشود " خير عباسی نیروی مقا ومی 
است‌ و تسلیم نخواهد شد :مورت و دفاتر را برمیگردانند به همان نقطه‌ای که قبلا برده 

بودند که قبلا بوده. که عباسی بعد از ده پانزده روز که شروع به اقرار میکند 
اول آن بایگانی خیا بان مفی علیشاه را نشان میدهد خیابان خانقاه و مفی علیشاه‌رانشان 
میدهد که سرگرد فولاد دژ یک تیر هوائي درمیکند که بلکه این آقایان آنجا متوجه 
بشوند در بروند. ولی متأسفانه غفلت خواب خرگوشی خوش‌بینی افافه برحد» با لافسسره 
میما نند و تمام بایگانی سازمان افسری و دو سه تا از صاحب منصب ها و مرتضی کیوان 


بزرگوار آنجا لو میروند. من یک روزی با خواهر مرحوم دکتر فاطمی که دو سال پیش 


لنکرانی (۸) سا وب 


مرحوم شد رفتیم همان روزها دا درسی ا رتش پیش سرهنگ جا وید که بعدها رثیس‌دادگاه خود 
من شد › آذربایجانی بود و همیشه هم یادم میآید .جاو رفتیم بلکه بتوانیم برای 
فاطمی اقدا می بکنیم . آن به من گفت‌که دو مطلب را گفت او یکی گفت "١‏ عباسی لو 
دا ده نصیسری قرآن برده از طرف شاه قسم داده به او. ومطالبی میگوید . البته بعد 
هم شوخی کرد که من معتقدم سه چها رنفر را تری مملکت بکشند مملکت راحت میشود ممطفی 
و مرتضی و احمد لنکرانی را باید بکشند برای اینکه همه جا اسم شما توی همه مسبائل 
هست ولی خودتان آزاد هستید." حالا شوخی و جدی باهم بود . و او به من اطلغ داد که 
عباسی را بردندش باغ مهران » من بودم با خواهر مرحوم دکتر فاطمی, چیز کنند ولو 
داده . البته از این تاریخ عباسی با یک عذر موجهی اقرار میکند به این اميد کهدر 
ظرف این ده پانزده روز تعلل و تأخیر و تسا مح و تحمل شکنجه شایداین آقایان تسمام 
آثار را از بین برده باشند . با لاخره به اینها دروغ گفته بود و بردند. ولسی 
غافلی از اینکه هیچ چیزی دست نمیخورد و با نشانی که داشتند میآیند به چیز دنبال‌دفتر » 
حالا اینجا نکته دقیقی است که مربوط به اطلاعات شخص بنده است . 

س - خوآ هش میکنم . 

ج - به این معنی که روزی من توی خانه نشسته بودم طاهره » نکته دقیقی است من چون 
دوست دارم مورخ آینده این مسائلی را که من امروز میگویم دو سه تایش‌را روشن کنسد » 
طاهره خانم احمد حسامی که اگر یادتان باشد در یک نواری هم یادی از او کردم . 

س - بله , 

ج - به من تلفن زد که »" ممطفی آمدند خانه ما احمد را بردند عباس جعفری را هم‌یردند 
یک دا نه کلید دستشان است دنبال یک چیزی میگردند به کمدها امتحان میکنند." من به 
فرا ست‌دریا فتم خانه یکی از صاحب منمب ها که اسمش متأ سفانه حافظه‌ام یاری نمیکنشسد 
در همان حدود خیابان فروردین و نزدیک خانه اینهاست . بعد معلوم شد که بله این 
کلید را از جیب عباسی گویا گیر آوردند یا از یک جای دیگر عباسی باز آدرس عوضی 


دا ده . ولی جا ئی است‌که دفاتر حزبی آنجاست ۰ من بلافا صله چون آن روزها با اطلاعا ت 


لنکرانی (۸) - ۷ 


حزب در ارتباط بودم با تلفنی که داشتم به آقافخر میررمضانی تلفن کرد تلفنی جریان 
را اطلام دادم که همچین حادثه‌ای رخ داده و اینها کلید دا رند دنبال یک جا ئی‌میگردند. 
سربسته هم گفتم " تصور میکنم خانه یکی از ماب منصب های شما آن نزدیک ها باشد. 
حا لا این برای من مهم است من به موقع خبر دادم .این فاصله یک ساعتآیا. واقسا" 
نتوا نستند نجات بدهند یا تعللی شده , یکی از مسائلی است که . بهرحال از این 
طریقی که مرحوم مبشرق را میا ورند و اسناد را میآورند و میشری دو دفعه قمد انتحار 
دارد آنوقت . بهرحال اسناد خوانده شد کار ندارم» حالا رمزش را مبشری مجیور میشود » 
حالا مجبور بیشود يا چه میشود , با لاخره دفاتر خوانده میشود و کیانوری یکی از 
خطا ها ی هیئت اجراشئی است که به این رفقا گفته بوده خودتان را معرفی کنید مسئله 
مهم نیست . تعدادی از اینها باپای خودشان رفتند خودشان را معرفی کردندوسازمان 

افسران با این کیفیت خیلی رنج آور خیلی مضحک لو رفت و محاکمه و عرض کنم به 
حضورتان که اعدام و همه آن مسا ئلی که دیگر مخفی نیست . 

ی 

ج یکی این مسئله است که من دوست‌دارم ببینم که چه کسی نتعلل‌کرده » يكي اینستکه 
من با یک استواری اززمان دکتر معدق در فرما ندا ر نظا می آشنا بودم اهل شمال بود 
اسمش را نمیگویم این یک مرد خوش قلب پولکی بود ماشین نویس غرماندار نظامی بود. 
این گاهی اخباری را به من میداد وقتی ماشین میکرد مثلا آقای دکتر فلن را بگیرید 
فلق-غاانه را حفخبق کنید: این به من میگفت * رفیق معلا فلانکس‌را آمروز میخواهند 
بگیرند من ماشین کردم " یک ده تومان بیست تومان میگرفت ماهم به حزب الم 
میدادیم يارو خانه‌اش را خالی میکرد . ازجمله خبرهائی که این به من داد گفت‌کسه 
" سبزواری که قبلا در روزنامه " مردم" گرفته بودندش › که با روزنامه گرفته بودندش» 
"توی زندان لو داده و محل روزنامه " مردم " را نشان داده." من باز این اطلشم را به 
موقع به اطلاعا ت حزب رساندم که" آقا قرار است بریزند داودیه مطل روزنامه مسردم 


را نشان داده سبزواری و قرار است بریزند»" فاطه این خبز تا هجوم سه ساعت‌است . 


لنکرانی (۸) = 


حالا | بن سئوال مطرح است در ابن سه ساعت میشد کا ری کرد یا نمیشد کاری کرد ؟ چون 
آنجا من همیشه با ایرج اسکندری که اینجا صحبت میکردیم میگفتیم در حزب ما یک ترمز 
هست‌این ترمز را باید پیدا کنیم گاهی درموقع مقتضی رها میشود در موقع غیر مقتضی 
گرفته میشود . نمیتوا نیم بفهمیم کدام گوشه در کدام نقطه تاریک » توی کدام زاویسه 
بیروحی این ترمز را کار گذاشته بودند. حالا یکی از مسائلیست‌که این هم بايد روشن 
بشود . فاصله هجوم به روزنامه " مردم" در داودیه سه ساعت‌است ودراین سه ساعت مسن 
اطلاعم را اطتلم داده بودم که سبزواری ضف نشان داده لو داده تهدید به مرش 
کردند . که بعد البته میدا نید ریختند به ... آنها دیگر 

نش و 

ج - مستقیم . حالا داستان افسسرها که یک عده‌اشان فرار کردند معرفی قرار شسد 
نشود بعضی ها یشان از جمله کسانی که تابستانی بود بعد از جریان افسسسری» 
قبلا هم به شما گفتم منزل من و برادرها یم پناهنگاه رفقا بود حتی بعد از ٨۸‏ مرداد 
صدر مدير "قیام ایران " که در سوها نک منزل برادر من احمد مخفی بود پیش مادر من 
آنها بودند , یک بار نظا می ها ریختند خانه را محاصره کردند خوشبختانه آن موقسسع 
آ مدند که صدر را گیر نیاوردند احمد را بردند و بعد رها کردند. حالا چون آنجا جسوری 
بود میا مدند یک گوشه صدر "قیام ایران" قایم بود . یک دفعه روزبه قایم بود این وره 
قدوه قایم بود آن زر. حسن خاشع خانه مرتضی برادر من بود ۰ خیرخواه این ور بود. 
با لاخره جوری بود بقول کیا نوری یک جمله قشنگی داشت , گفت " خانه‌های بمب خورده را 
فعلا استفاده بکنید تا دفمه دوم بیایند خانه شما را تفتیش کردند آزادید فسسلا" 
از آن استفاده بشود . چه بسا من بخاطر ميا وردم مثلا" کمیته مرکزی توی خانه من ` 
تشکیلی بود من خودم پیش بختیار نشسته بودم آنجا چائی میخوردم از آنجا تلفن میزدم. 
محبت میکردم :" خوب ننه ». کی مرا میخواست ۲" یعنی راحت بنشینید کارتان رابکنید. 
الا اد یی کارا عل مد ا اب کان وا هقما؟ مخ سکره مت کرد گان ` 


میکر دند ۰ این مسئله که من یک شبی تنگ غروب بود ديدم در میزشنه مردی که | هل آن هم. 


لنکرانی (۸) ۹ 


شمال بود اسمش یادم رفته گفت " یک رفیق ما حب منصبی | رتب" طش قطع شده و این با من 
است میخواهم بیاورمش‌تو." گفتم " نه‌با با جون‌ترا خدا ولم کن ما هزار تا فحش داریم 
میخوریم ۰" نخواستم به او بگویم آن پائین من خودم دو نا مخفی دارم . گفتم " نه" 

گفت " نمبشود ۰" گفتم " خیلی خوب ." آمد من بردم یک اطاق کوچکن داشتم مال خودم 
بود تلفنم را هم گذاشتم بغل دستش . بعد معلوم شد اسمش آقای سرگرد یا وری از اها لسی 
ارومیه است البته رضا کیه بعدی . 

تا 

ج - محبت‌کرد , خوب , از لهجه ۲ ذربا یجانواش من ۰ پیشنهاد داد , گفت " هنوز هم 
دير نشده ما چند نفر ما يب منمب ها که بنااست‌خودمان را معرفی کنیم مسلح برویم بسه 
اطا ق بختیار و هدایت وزیر جنگ و آزموده و رئیس شهربانی تق تق اینها را بزنیسم 
شرایط اجتما عی هم مناسب است " من خوب دقت‌کردم این ترور نیست یک تاکتیک | نقلابسی 
است برای اینکه همه مردم توی خیا بان بودند حکومت جا نیفتاده بود و حزب توده هنوز 
متلاشی نشده بود نیروی مصدق هنوز در انتظار یک حرکت و قیامی بود , خود لو رفتسین 
افسرها مردم را دچار یک عصبا نیت و بهت کرده بود » چنین نیروئی چرا عاط و باطل 
ما نده بود و بهر صورت . البته آن شب گذشت و صح آ مدند بردندش و من هم یک کتسسی 
داشتم که گفتم میشناسندت با لباس پیراهن سفید ۰" و پوشید و رفت . من این اطلق 
را هم دادم باز به رفقا یاوری چنینن اعتقادی داشت . البته من نمیدانم به با لاها 

رسید یا نرسید ؟ گویا تسامح شد تعلل شد . حالا چرا شد » چرا نشد ؟ آن هم اطلاعی 

است که خواستم بگویم . که بعدها البته یا وری فرار کرد آ مد رفت آلمان دموکرا تیک 
و بعد روش چینی پیدا کرد و بعد جبهه‌ای شد و 

وت ا 

ج خوب حالا آنها یش هم مسائل مخفی . این هم یک نکته‌ایست‌که من شخصا" از سرگرد 

یا وری داشتم . در هرصورت گروه اول افسرها اعدام شده بودند من این وسط ها میایم 


روی پرونده خودم ۰ 


لنکرانی (۸) - و[ مت 


س خوا هش میکنم . 

ج - محکومیت . در ۱۱ اسفند نه ٩‏ اسفند » میدانید ٩‏ اسفند دست آنها بود» از ۱۱ 
اسفند ما به خیابان رفتیم . 

س بله ۰ 

ج - چون تظا هرات وسیعی عليه شاه و توطئه‌اش بعنوان رفتن و بعد هم به گس روه 
پا قوکش ها خبردانن و بهیهانی را آوردن از ننرده‌های کاخ سردر سنگی رفته بود 
با لا و آن 


ج - همان ما هم در 

س - آره » به خودتان مربوط میشود ۰ 

ج - یله ما .در این تظا هرات مبحش دم دانشگاه با عده کمی مشارکت کرديم که البته 
با کمال تأسف برخوردیم به مخا لفت‌رفقای نیروی سوم‌مان و ولی خوب » ما برای اینکه 
تصا دمی ایجسساد نشود حرکت‌کرديم بعد معلوم شد که من موضی آمدم من ما موري 
چها رراه حسن آباد است جلوی جمعیت آزادی ایران " . آمدم که یادم میاید آقافخر 
میررمضا نی و امان‌اله فریشی ۰" کجاشی ۲" گفتم »" ما..." گفت »" برادر تو دانشگاه 
قرار نبود بروی ۰" بهرحال آ مدیم که میتوانم به شما بااطمینان بگویم,کسسزارش 
ما مورین همان است » درحدود چهار پنج هزار نفر از دم چها رراه حسن باد قرار شد 
برویم به بها رستان طبق معمول محل به مطل . ماراه افتادیم و اولین شعار " ملت 
پیروز است " آنجا داده شد . " ملت پیروز است ۰ که البته سخنرانی میشد که" شاه 
با ید بماند ما هم ميگوشيم باید بماند محاکمه شود . کستاخی ای بود علیه سلطنست ۰ 
ما آمدیم تا نزدیکی بیما رستان نجمیه » خوب دقت بفرما شید . سرگرد ففلی اله مقسدم» 


ستوان یکم کریمی » یک ستوان یک خیلی بی تربیتی » نمیدانم» صابری یا همچین اسمها . 


لنکرانی (۸) - ۱= 


آمدند سراغ من . مختار شوفر رئیس‌کلانتری ۳ هم بااو بود . آمد که" آقای لنکرانی به 
این جمعیت بگرئید که متفرق شوند ." گفتم " آقاجان بنده وکیل باشی نیستم من یکی از 
افراد ابن جمعیت هستم " در حین این مذاکرات‌هنوز جمعیت متوقف است تا نتیجه مذا کرات 
را بداند. در این فاصله کم یک باره من ديدم که فضل اله مقدم دستش را گرفت به پهلویش 
و معلوم شد یک دشنه به او زدند از پشت . رفت و وسط چهارراه یوسف باد که دست به 
پهلو رفت‌سوار ماشین بشود به مختار راننده‌اش گفت " به آقای لنکرانی توهین نکنید » 
ببریدش کلانتری " بنده را گرفتند بردند که هیچ اطلاعی بنده از ما جراندارم , بردند 
که البته بردندم توی اسلحه‌خانه کلانتری نشا ندند خیلی محترمانه. من موقعی که نوی 
اسلحه‌خانه کلانتری نشسته بودم ديدم از پشت پنجره که نیروی سومی ها با نظا هرا ت‌ ند 
شاه از جلوی خیایان نادری دا رند رد میشوند بروند پائین ولی صدای تیروتفنگ ست 
هیا هو خیلی زياد است که ديدم بله یکی پس‌از دیگری جوان ها را میزنند و میکویند و 
خونین میکنند و میا ورند تو. دراین موقع آمدند مرا از پاسدارخانه‌خواستند به زندان 
کلانتری » فهمیدم که شکل کار عوض شده . یک مختار که بايد یاد خیری از او بکنسم , 
راننده فض اله مقدم چون کمک میکردیم به این ها » آمد گفت »" فلانی یک کار کن زود 
بروید اوضاع خراب است " من وقتی نشستم ديدم دو نا دژبان گردن کلفت آ مدند در اطا ق 
مرا باز کردند یک نگاهی به من کردند و یک سری تکان دادند رفتند که من البته 
داد زدم که »" آقای رئیس کلانتری " ها ء نکته‌ای » پس‌از اینکه فضل اله مقدم دشه 
خورد به جای او سرهنگ دو بهنام رشیس موقت کلانتری شد که داستان دارد آشناشی ما با 
سرهنگ بهنا م و رئيس کل 

س متوجه شدید که دشنه را کی زده بود به ایشان و برای چه؟ 

ج نه هنوز معلوم نیست » هیچ . این یکی از موارد تاریک است . مرا بردند اطاق 
سرهنگ بهنا م با سروان‌ابرا هیم‌که صورتش هم زخمی شده بود و یک سروان دییگری بود حصالا 
بعد میگویم» ما را بردند آنجا و گفت " تا زود است‌برو از کلانتری نمیتوانیما زجا نت 


دفاع »" چه شد ؟' گفت " اوضاع خراب است خیلی هم خراب است " آ مدیم پائین و ۱ 


- ۱۲ - ) ۸ (  ینارکنل‎ 


سروان بی تربیتی شروع کرد به فحاشی کردن » البته فحش های چارواداری به استالیسن 
و لنین و از این حر ها . دیدم خیر محیط خیلی آشفته است هی ميا ورند دختر بسر 
صدای فجه است زیادی را هم چپاندند توی زیرزمین کلانتری ۲ . مرا سوار ما شین 
کردند بردند به فرما ندا ر نظا می . ستوال ۰" شما کی هستید ؟ گفتم. اسم من حسن 
موسوی است " ما مور آمد گفت »" اه آقای لنکرانی ۰" گفتم ۰" شما از کجا میدا نید 
من کی هستم ؟ مرا گرفتند از کلانتری آوردند اینجا ." بهرحال بنده ماده ۵ برایستم 
صا در شد بردند به زندان قرنطینه موقت . این را داشته باشید . ماده ه صادر شدو 
ماندیم و بعد از آنجا بنده را بردند به زندان که آنجا تلگرافاتی شد و بردندم 
به زندان با غشاه و از آنجا میدانید که قبلا" میگویم زندان باغشاه که بعدھ ا 
آشپزخانه هنگ با غشاه بود در گذشته محلی بود که مشروطه‌خواهان را محمدعلی شاه آنجا 

شکنجه داده بود و شلاق زده بود. 

س - بله . 

ج - من از آنجا تلگراف زدم » زندان با غشاه , آشپزخانه سا بق»نمیدانم لشکر فلل ؛ 
مقتل سورا مرا فیل و دیگر ۰ آدرس‌دادم وقتی تلگراف اعتراض . که البته باز داسضان 

دا رد مرااز آنجا بردند به زندان قصر همه جا خوب محیط آ ماده بود تلگرافات بود 
اعتراضا ت‌بود . بهرصورت بعد از سه ماه که من زندان بودم احمد برادرم با سین 
فاطمی چون با هم ( ؟ ) با هم حرف میزدیم همان جوری کوتاه با هم مشسل 
به تو میگویسم مثلا" لط کردید 

س- بله » بله . 

ج - اجا زه دا دید فیاء بگویم ممطفی بشنوم این جوری بود روابط ما معمولا" با مردم. 

احمد به ضیاء مراجعه میکند او هم میرود به مرحوم دکتر مدق میگوید . 

س احمد به کی مرا جعه میکند ؟ 

ج - حسین فاطمی وزیر خارجه که »" آقا ممطفی را آنجا نگهداشتید که چی آخر؟ آخر 


که چی ؟ بعد هم مصدق هم میگوید " خیلی خوب تما م شد بعد هم من یک ضام نن 


پنجا »هزا رتوما نی میدهم پسر مرحوم سیف اله خان باوند شروین با وند ضا من من میشود 


لنکرانی (۸) - ۱۲ 


من میآیم بیرون . خوب تما م میشود پرونده بسته میشود تا بعد از دسنگیری افسسران 

مقارن » بله درست‌است » فاطمی لو رفته بود . یک روز ما. نشسته بودیم یک دعوت‌نامه‌ای 
از دادگاه جنحه فرما ندار نظا می برای من آمد" غیر نظا می مصطفی..." طبق همان فرمول . 
من به قاسم لنکرانی که دکتر بود و وکیل عدلیه بود نشان دادم , گفت " چیزی نیست ." 
پاشدیم رفتیم به با غشاه به شعبه » به اصطلاح قضا شسی فرما ندار نظامی » سرهنگ 
به‌آفرین دادستان بود و سرهنگ شهریا ری رئیس دادگاه. من رفتم پیش سرهنگ شهریاری که 

گبر هم بود بعدها شنیدم » مرد بدی نبود . گفت »" آره این پرونده را فرستادند ما 

رسیدگی کنیم مربوط به ۱۱ اسفند است‌روزهای ٩‏ و بازده اسفند است ۰ چیزی نیست ۰" خیلی 
خوب . گفت »" پس‌کی میآئی پرونده را بخوانی ؟ گفتیم »" هفته دیگر میا ثیم پرونسده 
خوانی ۰" ما که از آنجا مدیم بیرون هفته بعد که رفتم با قاسم لنکرانی پسر عمویم و 
وکیل مدافعم پیش سرهنگ شهریا ری . گفت " پرونده را از من گرفتند . من عدم طلاحیسست 
دادم در ملاحیت دادگاه جنائی فرماندار نظا می است ۰" رفتم پیش به‌آفرین با یک زیرکسی 
خامی گفت‌که " فلانی پرونده را از ما گرفتند . کار شکلش عوض شد . 

آ مدیم و بعد از چندی محکمه و فرما ندا ری نظا می مرا احضار کردند برای دادگاه. رئيس 
دادگاه این بحکسه توی خیابان سوم اسفند بود در آن عمارت قزاق خانه‌های قدیم 
که کارپردا زی ا رتش بود . 

ان 

ج - الیته من قرار بود قبلا سرلشکر میرجلالی اسمعیل خان شفائی و سرلشکر کیکاوسسی 
را وکیل بگیرم . ولی با مرا جعه‌ها شی که احمد برا درم به نصراله زا هدی که خیلی نزدیک 

وکین ترا له زاهدق کرده فرار که برا بتک ما کوفاه:بباقیم ؟تها هم کودااه ببا یدنه 
اال اتوانيتقه وا رن ایا مارا ر سوه مه و له رورت بت ف فا رفت 
و قرار شد که به وکالت‌تنها قاسم لنکرانی اکتفا بشود هیا هوشی نشود چون سرتیسپ 

نصراله زا هدی به احمد قول داده بود که دولت نظری ندارد در ابن مسئله » نظر خامسی 


ندا رد . ولی غافل از این بودند که‌بختیار نظر خاصی دارد . بهرحال ما رفتیم دادگاهو 
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پرونده ما را آوردند گویاچها رصدوچها رده صفحه‌یا پانصدوچها ر صفحه هم پرونده رکن دومرا 

شمیمه کردند که بقول قاسم لنکرانی » گفت :" اگر تما م پرونده‌ها از بین برود این 

پرونده کافیست برای افتخا ر و شرافت " مال هرکدام علیحده بود مال احمد و مرتضسسی 
و مال من . بهرمورت‌ما نشستیم آنجا و پرونده‌ها ر؛ خواندیم ۰ وقتی که قاسم پسرعموی 

من گفت ." معلوم میشود خوشبختانه ابن موکل من محاکمه سیاسی میشود و پرونده رکن دو 
اینجا آمده ." فردا که رفتیم پرونده رکن دو را برده بودند. دو روز پرونده خوانی شد 
طبق معمول و در غروبی جلسه تشکیل شد . انهام این بود دارم اگر بتوانم در امسروز 
و فردا آن متن که به امطلاح » حکم مادره را به‌شما بدهم , ادعا اینستکه فیرنظا سی 
ممطفی لنکرانی در روز فلل جمعیت انبوهی را راه میاندازد و به دستور وقتی که ماً مورین 
فرمان تفرقه میدهند نمیدهد و شعار زننده " مرده باد سلظنت" موجب تحریک ما مورین 
میشود و درنتیجه این تحریک یک سرپاسبان اکراد کشته میشود و ایشان یکی میدانید کے 

زمان » این را هم با ید اضافه کنم » مرحوم دکتر مصدق با استفاده از قانون اختیا راتی 
که مجلس به او داده بود یکی از قوانینش همین ماده بود که من محکوم شدم." هرکس 

بوسیله اوراق پا پی» نطق و خطابه موجب تحریکی بشود که در آن تحریک جنایتی جنحس‌های 
رخ بدهد مجازات محرک مساوی است‌با مجازات مباشر › مباشر قتل." 

تی 

ج - بعنوان محرک اغوا از مباشر, بنده متهم بودم به اینکه نطقی کردم و مردم. را تحریک 
کردم و درنتیجه این تحریک سرپاسبان اکراد کشته شده » یک . دوم عضویت در حزب توده 

ایران و ضدیت با سلطنت . داستان طولانی داد وسط ها دا دگاه را تعطیل کردند به این 
عنوان که من نوشته بدهم . به من مرا جعه کردند که یک نوشته‌ای بده شبیه نوشته دکتر 
تقی رضوی که مینویسد عضو حزب توده نیستم . دیگر فعالیت حزبی نمیکنم و فلق . گفبم 

" آقا من عضو حزب توده نیستم و نبودم و چنین نوشته‌ای نمیتوانم بدهم ."ولاجرم روز بعد 

که محاکمه شد ,اگر خطا نکنم » دو روز یا سه روز یا یک روز بعد از شها دت مرحوم دکتر 

فاطمی بود. چرا؟ دلیل دارم چون در دادگاه من همان سرهنگ جا ویدی که مدعي بود ما بايد 
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کشته بشویم تا مملکت راحت‌بشود»این رثیس دادگاه یود . سرهنگ هیئت پسر مرحوم علی 
هیئت بود. سرهنگ حریری بود که همین که بعدها به من گفت‌که ." از فاطمی مل گا و 
خون میرفت ۰" معلوم میشد که یکی از ما مورین اعدام فاطمی هم است‌ضمنا" رئيس 
دا دگاه بنده هم هست » عضو دادگاه . دادگاه تشکیل شد و قیلا" جالب است‌که سرگردمقدم 
که بعدها شد قرماندار نظا می با زپرس من بود . 

ن تاصر مقدم . 

ج نامر مقدم » که من آنجا » خیلی خوش تیپ و خوش رو بود ۲۰ن شعر حافظ را خواندم 
من چه گویم که ترا نا زکی طبع لطیف تا به حدیست که آهسته دعانتوان کرد 
گفتم ." شایسته قیافه مظلوم و نجیب شما نیست‌که برای من تقاضای اعدام بکنسد 
در مورتیکه خود شما بازپرس من بودید آن ایام " حالاء روز بعد نیا مد سرگرد خشاب 
برا در سرتیپ زنگنه شد دادستان من . این را هم داشته باشیسد. اتهام» حالا من 
داستان از این قرار است و رئیس‌کلانتری در بازپرسی بعدی قبول کرده که من نقط 
کشکم: ۷ ام وز ا من ات تر قت © نف وکین دافم اتان 
گفت: که ما مورین از نفوذ خانواده لنکرانی ها ترسیدند و چنین مسئله‌ای را تأئید 
نکردند ۰" گفتم " آقا وقتی مدعی که سرگرد ففل اله مقدم است‌میگوید لنکراانی گفست 
فقط,ملت پیروز است سسن دستور دادم بیرندش » این چطور از من میترسد ؟ در صورتیکه 
در آن پرونده ۰" بهرصورت بعد هم مدافعا تی شد که‌یمن گفت »" شما نفرمودید »" عین 
جمله‌اش است سرهنگ جا وید که " شما نفرمودید» حضرتعا لی نفرمودید راجع به توهیسن 
به مقام سلطنت چه میگوئید ؟' گفتم " واله من با هرگونه توهینی مخالفم حتسبی 


r 


توهین به افراد ساده ," گفت »" خود این قیاس‌خود این ..." امطلاحی بکار برد» 
" خودش توهینی است‌این مقایسه." گفتم " آقاجان ." راجع به قانون اساسسی 

گفتم * من قانون اساسی را احترام میگذارم . حتی همانطور که قانون سرقت محترم 
است . قانون جنایت محترم است . قانون اساسی مادام که به آن تجاوز نشده من 


احترام میگذارم ." گفت " هیچ کدام این ها جواب بنده نبود ." لى موویا تت 
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محبت‌میکرد » اين را هم باید بگویم . گفتم :" حالا من چه کنم که چواب بنده سرکا ررا 
قانع نمیکند." خیلی کوتاه . کی!ک شهسادت‌داده › کی اک اینجوری شده . بهرمورت رفتند 
به شور ما دیدیم نوشتند پانزده سال حبس » اعدام دودرجه تخفیفی که بعلت عدم سوه 
سابقه » یکی هم به علت دیگر و پانزده سال زنسدان . من زیر حکم نوشتم » از ایسن 
عکم فا تشه خفااهای قرع ما وم دارم زيم هه یم مله ران ی او ای ری 
بود که من با احمد و برادرم و مرتضی و حزبی ها تماس‌گرفتيم , گفتم " در این شرایط 
اختناق که هرکسی را میگیرند سئوالات دیکری میکند هیچ ملاح نیست ما به زندان برویم." 
تنها خود زندان نبود چون روز شکنجه و فشار و افسرها لو رفته بودند من هم توی 
اطلاعا ت حزب کار میکردم و خوب » چه اصراری بود به پای خودمان به خکنجه‌ای برویم که 
معلوم نیست چه جور از آب درمیائی‌سم. منطق هم حکم نمیکرد . قرار شد من قرار 
کنم . یک خانه‌ای داشتم اجاره کرده بودم داستان دارد آن خانه را صاحیخانه آمد و بنه 
او دادیم و پولی به ما داد و کرایه را نگرفت و تلفنی داشتیم فروختیم مشکل من دراین 
بود که هرکس میرسید میگفت " در یرو" نمیتوانستم میخواهم بروم , میگفتم." نه 
میخوا هم بروم دادگاه تجسدید نظر. تا یک روزی بمناسیتی باز پیش بختیار رفتم 
نمیدانم چه کار داشتم » گفت " خواندم حکم را خیلی بايد در تجدید نظر هردویمنان 
تجدید نظر کنیم ۰" گفتم " بله در تجدید نظر فکری‌ميکنيم "البته من تصمیم فرار 
داشتم . گذرنامه مادرم را بوسیله مرد محترمی که در این کارها تخمص‌داشت و بسرای 
حزبی ها گذرنا مه جعل میکرد ما اسمش را گذاشته بودیم شهربانی متحرک » برداشتیم کردیم 
مهندس احمدزاده . بنده با گذرنا مه مادرم قرار شد فرار کنم . چیزی نداشتم هر چه 
داشتم فروختم . فروختنی نداشتم گلدان زیاد داشتم گلدان‌ها یم را بخشیدم به آلا 
آن زن هنرمندی که بعدها زن سایه شد که همه این ها دادم به 
خانه مادرم » خواهرم , بهرصورت » در حدود هشت‌نه هزار تومان بول در مجموع داشتسم 
که هزار توما نش را یکی از رفقایم داد یک مقداری هم احمد کمکم کرد . یک مقداری هم از 


اداره با نک مشعتی که کار مندش بودم مسا عده گرفتم . در حدود چها رهزا رشیلینگ يا پنسیج 
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هزا ر تومان پول داشتم حالا میگویم که شلینگ . و این پول را هم گذاشتیم پیش عمویمان 
فرستادند بفداد بفداد بگيريم .این را اینجا داشته باشید . در خلال این ایا می که 
من در تدا رک فرار بودم قرار شد پسر عموی من شرف لنکرانی که معروف حضورت‌هست » 

ج او را هم من با خودم بیاورم به دو دلیل » یکی آن هم قبل ازاینکه لو رود 
بیا ورم و یکی هم تنها نباشم ۰ رقتیم و بوسیله حاثئری زاده اقدام کردیم و بعد هم 
رفتم به دیدار دکتر بینا که یک وقتی رکیس‌ کارگزینی سازمان برنامه بود که استاد 
دا نشکا ه هم بود اقدام کردیم نوشتند»" ایشان میتوانند بروند مسافرت حتی از دانشگاه 
هم ما نعی ندارد ۰" حاثری زاده هم اقدام کرد باسپورت برای ایشان گرفتیم . بهرصال 
قرار شد بنده فرار کنم . خیلی خوب . شبی بود و خیلی ساده یک کث کوچکی و یک مقدار 
پول کم و گذرنامه و خصوصیات مان را دادیم به شریف قبل ازمن رفت به کرمانشاه با 
تی بی تی .من هم خودم مبح آمدم سوار یکی از این اتویوس‌ها: . تازه آورده بودنسد 
آلمانی » سوار اینها شدم و به مقمد کرمانشاه خیلی ساده . حالا داستان دارد دم 
دخانیات معلوم شد که ماشین را بی آب آ وردند بیسرون و به اشکال برخورده و مب 
دومرتبه برگشتیم به شهر و توی خیابان سوم اسفند و دو مرتبه با مادرم که تلفن زدم 
دیدم دیگر صدا یش درنمیا ید از غم . خوب مادر است ناراحت‌است » مهم نیست‌حالا, همه 
ما درها ناراحتند . 

و 

ج -حالا» بعد هم یک خانمی که به من محیت‌داشت این هم با ما شینش همینطور گریه‌کنان 
دنبال من بود ببیند کی من خارج میشوم و بهرصورت ‏ بعد معلوم شد که حادثه‌ای نیست 
ما شین را بی آب آوردند. پنج ساعت‌تاًخیر دا شت . اینجا نکته‌ایست . من با پنج ساعت 
تأ خیر از تهران حرکت‌کردم درمورتیکه با یستی شش بعد از ظهر به کرما نشاه میرسیدم که 
منتظرم بودند سا عت‌یا زده ونیم دوازده شب وارد شدم . حکومت‌نظامی هم بود پیاده شدم 
آنا" یک بلیسی را صدا کردم که" پلیس " گفت " بله" گفتم»" منزل چیچی السلطنسه 
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کجا ست ؟" میشنا ختش و دستي بلند کرد و احترام » برد آنجا پنج تومان هم به او دادم و 
وارد خانه شدم . ديدم بله بیچاره‌ها عرقشان روی میز است شام خوردند و نشستسد 
منتظرستند»" کجا؟" کفنسم." هیچ ناراحتی نداشتم حادثه این جوری بود و ماشین را 
بی آب آوردند وارد شدم . حالا بهرمورت سرتان را درد نیاورم» قرار شد صبحش » من این 
نکته را تعمد دارم» صبحش قرار شد که با آن مرد متنقذ کرمانشاه برویم به مرزء که او 
با استفاده از آشناشی ها یش بتواند مرا باگذرنامه مجعول رد بکند. ماشین سواری گرفتیم 
و تزدیک های بعد از ظهر بود رسیدیم به مرز خسروی . آقائی بود بنام آقای نجومی گویا 
رئیس مرز و گمرکات مرز بود ۰ منزل او وارد شدیم گلایی و پرتقال و این حرف ها گذافته 
بود پاسپورت‌مرا گرفت پرتاب کرد شروع کرد به عیب جوئی های غیرموجه يه گذرنا مه 
شریف یسر عموی من که من مداخله کردم " آقا ایشان ." گفت »" آقا من باسرکار محیست 
نکردم با ایشان آقای لنکراتی دارم محبت میکنم." بعد آن مرد محترمی که با ما آمده 
بود اثاره کرد " تو چه کار داری ؟' مدیم بیرون و گفت " من خودم میآیم تا 
گمرک "بعد گفت »" من تا مرز میآیم ۰" هما نطورکهتا مرز میا مدیم نکته‌ای که 
خیلی جالب است ظریف است ذوق انگیز است و این محبت‌های هموطن ها را بخاطرمیاً ورد 
و من قرا موش‌نمیکنم , وقتی سوار این ماشین سواری شدیم من و ثریث عقب بودیم و آن 
مرد به امطلاح پا رتي ما جلو بود توی آینه به شریف لنکرانی گفت‌که." آقای شرف 
لنکرانی با این آقایان لنکرانی معروث چه آشنائی دارید ؟' گفت ," پسر عمویم هستند «" 
کف مرت و مق و وا را فو عة بل الا داستا ى کف که ن 
مشکلی دا شتم و رفتم سازمان برنامه و یک کسی مرا به مصطفی لنکرانی معرفی کرد و او 
هم رفت اطا ق سر مهندس ایروانی و سفارش‌کرد و من توی آن کار چها رپنج هزار تومان 
گرم مدنگ رقم خا می ابه او گت با ترا شتا خت اين وق یامه فته 
آن موی مارم کف ۳:۷۰ فا اقا حه ٠‏ گفتم لوم ات مرن و کرب کرد و 
من هم البته از وطنی کنده میشدم به آن عادت‌داشتم طبعا" حساس بودم رقت‌داشتسم 
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پاس مرزی است اگر هم حا دثه‌ای بشود. تحویلات نمیدهیم چون میدانم چیزی ندا ری. روزنا مه 
اطلاعا ت‌که محکومیتت‌را نوشته . من همه این اداها را درآوردم تو ناراحت‌نشوی ۰" البته 
ماند و تا ما سوار » ها » تلفن زد و از خانقین ماشین سواری آ مد مارا سوار کرد 
رفتیم به بفغداد. حالاء شب با شریف ما رسیدیم بفداد رفتیم به فندق الصادقی . در عربی 
به هتل میگویند فندق › رفتیم به فندق صادقی یک اردییلی درآ نجا بودکه ما يب هتل بودکه 
هنوز هم ترک یود لهجه داشست » وقتی که پاسپورت ثریف لنکرانی را دید چون برادر من 
گفتم در دوره چها ردهم وکیل آستارا و اردییل بود درمجلس ۰ شناخت‌و این حث هاو یک 
نگاهی هم به من کرد و گفت . سنین آدین یازمارام ۰" اسم ترا نمی نویسم توی هتل. 
حالاء تنویس , ما آنجا شب را ماندیم مبحش رفتیم کاظمین, جالب اینجاست اتوبوسی که 
تزا کی ره ا ور م ھا زک کمن و رھ کروی کا یر هی ری و۱ 
گفتم »" میخواهم بروم کرمانشاه." گفت " امیدوارم که امام بطلبت‌کربلا هم بیائی «" 
گویا حدس زده بود من دروغ میگویم ۰ وقتی که ما درکاظمیی در یک قهوه‌خانه‌ای که معمولا 
فارسی میدا نستند داشتیم سخنرا نی ميکرديم اتوبوس هم !از گرد راه رسید» دیدند اه »مسافر 
دیروز اینجا دارد سخنرانی میکند توی قهوه‌خانه . ما خوشحال بودیم سی تا هم اضافه شسد 
آنجا سخنرانی کردیم عليه کودتا و اعدام ها و جنایات‌و این حرف ها » درکاظمین بودیم. 
ظیرش هم که مهمان آن طرف تجارتی عمویم بودم » طرف تجارتی پدر همین مهری که , جا یت 
خالی یک نهار ما هي خیلی خویی به ما داد و رفتیم سفارت‌سوریه ویزا بگیریم, گفتند 
از امروز دولت‌ایران با سفارتخانه‌ها ی خارجی قرارداد امضاء کرده هر ایرانی که بخواهد 
ویزا بگیرد باید از وزارت‌خارجه ایران هویتش تا نید بشود. ای داد و بیداد. بهرحال 
تاجری که بنا م خیلی معروف بود همین مال خیلی معرف بود » مال خرم آباد» خرمآ اد 
فى اين اهم ) شمش فل يا لى اه تما شوه یه را برش کت زلکا :رل هرد رو 
پیش کنسول بکو خجالت بکش اینها قوم و خویش‌های من هستند رفیق های من هستند. این 


حرفها چیست ۰" بهرحال › ما به‌پایمردی او ویزای سوریه را گرفتیم و با عجله‌از بغداد 


فرار کردیم به دلیلی که الان میگویم ۰ به این دلیل خبر آوردند ی بغداد چند تا 


لنکرا نی )۸( بت ۲۵ -— 


از فراری ها ی حزبی را در بغداد دستگیر کردند . مرحوم» مرحوم میگویم» رحیم نامور 
مدير شهباز لو رفته فرار کرده در کویت مخفی است .هر چه زودتر جا بپردا زیم 
برویم بیرون » ما هم که سخترانی کرده بودیم آنجا و بالاخره هر ایرانی هم میشتاخت.. 
بهر صورت ما از طریق اردن آمدیم و شبی را هم در بیت‌المقدس ما ندیم » آنجا ماندیم 
آمدیم به بیروت » سوریه ماتد آمدیم بیرون چون آنجا بیررتآمدیم که با کشتکسسی 
برویم . شبی در منزل قوم و خویش‌ها ماندم و بوسیله برومتد فوتبا لیست معروف » حتما" 
اسمش را شنیدید . 

مخ ب 

ج - بعد هم در دانشکده آ مریکا ئی درس میخواند با یک روزنا مه نویسی مصاحبه کردمو 
راجع به اوضاع ایران درست‌آن !یام بود که» این را بايد اضافه کنم , | کثرخانواده‌های 
آزا دیخواه و دلبند به مسائل ایران و استقلال شاید تعداد معتنابه قابل ترجهی اسم 
بچه‌ها یشان را حسین گذاشتند به احترام حسین فاطمی که آن روزها کشته شده بود» این‌را 

هم باید افافه کنم . ما مصاحبه‌ای کردم راجم به اوشاع ینام یک رهگذر که روزا مه‌ها 

نوشتند پلیس بیروت حساسیت‌داشت که ما شب ها در آن ویلای شوهر دختر عمویم فاظی 

بودم روزها هم میا مدیم . بهرصورت » قرار شد که بیایم از بیروت بیرون و رفتیسم 

ویزای ایتالیا بگيريم . شرث را فرستادم سفارت ایتالیا کفتند نه باید ایران 

موافقت بکند . رفت سفارت‌ایران برگشت گفت »" دربرو که با من هم دادو بیسداد 

کردند ۰ پسرکی است بنام عارمی با یک مردیکه هم میگویند اینجاست انا بکی وزير 

مختار است سخت‌که چرا آمدی ؟ و برو." چه کنیم گیر کردیم توی بیروت . مراجعسه 

کردیم به یک موسسه مسا فربری؛ مردی بود ترکی میدانست ترکی اسلامبولی ولی رفع نیا ز 

میکردیم » گفت " واله شما اگر با کشتی انوتریبسسا" که ایتالیااست‌بروسد 

ویزای ایتالیا پول نمیدهید ." گفتیم “" آقا مسئله ویزا نیست‌ما دچار بوروکراسی 

ایران هستیم و فلان و بیسار .۰" گفت » شما اگر به من اطمینان میکنید گذرنا مه‌ها یتان 


را بگذا رید پیش من من برایتان ویزا بگیرم ۰" خوب » شریف با من شور کرد گفتسم, 


لنکرانی (۸) - ۲۱ 


" ماشعی نداود." گذاشتیم و چهارشنیه صبح رفتیم 2 جالب است » گفت ۰" من احتیاطا" 
ویزای اطریش هم برای شما گرفتم ۰" چون از کجا مید! نست مرکز ما اطریش است‌مسن 
نمیدانم » من به اطریش خواهم آمد. گفت »" من احتیاطا" ویزای اطریش هم برای شما 
گرفتم . شما حالا میتوانید با " انوتریا" هم نروید." گفتیم " چقدر خرجش‌است ؟ 
گفت " بیست‌و پنج ليره بیروتی ۰" که به پول ما میشد پنجاه تومان . بهرصورت مسا 
گفتیم »" ما با کشتی انوتری | میرویم *" آ مدیم سوار کشتی اونوتریا" شدیم و وقتی 
که آن حرکت‌کرديم به شرف گفتم آمدیم .حالاء آمدیم به ایتالیا و از ایتالیسابه 
ونیز و از ونیز به وین وارد وین شدیم که آن روزها معمولا" ترتیباات‌پناهنده را در 
اینجا هم میدادند چون کشوری بود در حال اشغال متفقین » پل سالمی بود برای عبور 
بیط بود» اشغال بود . اغلب پنا هندگان سیاسی حزب توده ایران و خیلی از رفقای 
جبپه ملی هم از طریق وین به مقاصد معینشان رفتند . 

E 

ج - یعنی صددرصد نه هشتاد درصد حزبی ها از این جا رفتند . آمدیم اینجاو آمدیمم. 
۰ -لی داشتیمو زندگی داشتیم و ماندیم اینجا بعد هم یواش یواش اینجا مشکلاتی بوجود 
آمد و قرار شد که تقسیم بشویم ر حالا بماند که » ما را از اینجا برخلك میل من › حالا 
آن هم شاید, چرا بعد یک نامه دیگر هم از من به شما میدهم راجع به این نامه‌ای که من 
از بلغا رستان به حزب نوشتم» ما را فرستادند به بلفا رستان اجمال مطلب . 

س درچه سالی آقا ؟ 

ج - در سال ۵۴ ما حرکت‌کرديم ۰ ۵۴ و ۵۵ بعد از یک سال بعد از کودتا . 
رل 

ج - میشود ۵۵» چون ژا نویه ۵۵ من خارج شدم یا ۵۴ . رفتیم بلغارستان و چندی هم آنجا 
بودیم و مریض شدم و تحت معالجه بودم و بهرصورت مشکلاتی و مسائلی , نا من یک نامه‌ای 
نوشتم به حزب خیلی وسیع تقاضا کردم نمیمانم اینجا میآیم وین به خرج برادرها یسم 
آنجا زندگی خواهم کرد. شما در همان نامه‌ای هم که از ایرج عکس برداشتید دا ریستد: 


لنکرانی (۸) مه ۲۲ مس 


فتوکپی » 

ت ا هن 

ج ‏ بعد اینجا نوشته که" ما اقدام کردیم بمان و هرجا دلت میخواهد برو ۰" 

ات نله 

ج - حالاء بهرحال آمدم باز وین . آمدم وین و البته فعا لیت‌های سیاسی ما در وین شروع 
شد . من بنام عضو ساده حزب توده ایران آنجا فعالیت‌کسردم . اغلب هم این جمله 
را گفتم ." آقا بهلوان قهرمان زمین خورده باید بلندش کرد بعد از او عیب جوئی کرد 

دلم بود همیشه هم این عقیده را داشتم ۰ آمدیم اینجا و البته ایرانی ها آن لوقع 
محدود بودند ولی فعا لیت ما بمرور گسترش پیدا میکرد به‌جائی که یواش يواش پلیسس 
اطریش متوجه شد که ایرانی های اینجا تشکل دارند » عرض‌کنم که. مطالبی مطرح 
میشود »سفا رت‌ایران مراجعاتی کرد تا اینکه بنده آن پاسپورت مجعولی که بنام خسودم 
در (؟ ) پاک کردم بنام خودم وارد اطریش‌شدم باآن. آمدم و مدعی شدم که‌پا سپورت 
افتاده توی آب و خراب شده‌از سفارت‌ایران رفتم فروضی وزير مختار بود» بانکیه بد 
آشنائی و فروغی وزير مختار , نه ببخشید, فروغی دییراول بود فروهر وزير مختار بود. 

یک با سپورت‌هم اینها به ما دادند بعنوان پاسپورتی که توی آب افتاده خراب شده . تا 

اینجا هنوز تهران نمیداند چه خبر است ۰ سفری من کردم درخلال این اوضاع به ایتالیا 

پا سپورت مرا دزدیدند در ایتالیا . نوری اسفندیا ری سفیرکبیر بود رفتم پیشش که" آقا 

من آمدم ایتالیا و پاسپورت مرا دزدیدند .مقداری پول دزدیدند و پا سپورت میخوا هم" 
گفت ۰" مانعی ندارد ." خسروی نامی هم که آنجا عضو محلی بود و جزء کسانی بود که 
ما شین برده بود شاه را از فرودگاه آورده بود درموقع فرار و بدستور شاه قرار بود 
ما دام‌العمر در ایتالیا بماند. این را هم خواست و گفت » یله قربان و درگوشش‌ یک 

چیزی گفت و رفت‌و بعد هم حتی اسفندیاری گفت » از محل اعتبارات‌سفارت تمیسر 
بزنید." دوروزی طول کشید روز سوم من رفتم پیش نوری اسفندیاری , شروع کرد "اخوی 


لنکرانی (۸) بت ۳ 


ناخوش است فرمالیته یک سئوا لاتضی میشود معمولا ۰" گفتم " برادر سئوالات ندا رود" که 
" احمد کجاست ؟ مرتضی کجاست ؟ گفتم," من میخواهم بروم مسافرت گرفتارم و " بهر 
حال باید انصاف بدهم خسروی بدجنسی نکرد زیاد . پاسپورت‌ برای من صادر شد که بعد‌معلوم 
شد که رئيس اداره محرمانه انسان باشرفی است خودش را به ناخوشی زده که مادا 

اطلاعا تی راجع به من بدهید. خلاصه بنده با این پاسپورت آمدم و رفتیم اسپانیا وا مدیم 

وین ۰ سرت‌را درد نیا ورم» از این تاریخ است که کشمکش دولت‌ایران با من شسروع 

میشود به این معنی که بخشنا مه‌ای میکنند فلانی محکوم است و فراری است پاسپورت جعلی 

داشته و این پاسپورت هاشی که به او دادید روی اعمال نفوذ بوده از او بگیرسد 

برگردا نیدش . ازاین تاریخ کشمکش ما با دستگاه دولتی شروع میشود . به همان نسبت که 

ایرانی هائی که بیشتر اینجا میآیند فضای سیاسی برای ما بازتر میشود فعا لیت‌ما هسم 

کسترش بیشتری پیدا میکند . جلسا تی تشکیل میشود سخنرانی ها ئی میشود »تظا هرا ت علنی 

ضد کودتا میشود » مقابله بادستگاه سفارت شروع میشود و چون هم نسل بعد از مردا د 

نسل سیاسی و باشرف و آماده‌گی سیاسی داشت هرکدام به یک گوشه‌اییکی رفت نیسروی 

سوم شد ۰ یکی به جبهه ملی پرداخت » یک عده‌ای حزبي های فراری که اکشریت دا شتند این 

ور آمدند ۰ بهرصورت فضای مساعد سیاسی بود برای گروه‌های مختلف ضد کودتای ۷9 مرداد. 
البته من سفری کردم سفا رت‌ایران پاسپورت مرا تمدید نکرد. سفری کردم به سوئیس 

هزا ر شیلینگ قرض کردم رفتم سوئیس پیش آقای قریب سفییر کبیر بود» آقای مالک کنسول 

بود» رفتم پیش ما لک پسر دکتر سعیدخان لقمان‌الملک معرف که با بابايم یه 

برادری خوانده بود » ما به او میگفتيم " خان عمو " بابایش . 

س - بله , 

ج - رفتم آنجا و گفت که" آقای لنکرانی پرونده شما را من باید ببرم پیش قریب . " 

گفتم »" من اینجا پرونده دارم ؟' گفت " بله." رفتم پیش قریب و طبق معمول گفست › 

" تو بگوگیم تو بشنویم و فلانی اینجا نمان اینجا به‌تو نمیدهند اگر میخواهی سین 
تلگرا یزنم الق برگرد." جوب همان جواب معمولی که ۰" آقا می ۰.۰ گفت ,۲ ۱.بنجا 


لنکرانی (۸) ۴ 


نمان نمیدهم پول هم میخواهی به توبدهم " گفتم" من فلط کردم " خلامه برگشتسم 
وین تا یک ماه محل بود» آمدیم وین و سفارت ایران شبها کنسول نامه به من نوشت که 
و کر ییا فر ی ره ایی سف ا و ما رال کنو ما عوات نودو 
مسئله بود بود تا اینکه یک شبی که شاه قرار بود اینجا شروع کردند بگیرویگیر هر 
شرقی را میگرفتند از جمله من با یک دخترخانم ارمنی بنام گلوریا ما را در یک 
کافه‌ای بنام اون پاساژ گرفتند بردند شهربانی . ازاین تاریخ بلیس اطریش 
متوجه میشود که من پاسپورت‌ندارم . گرفتند و شب نگهدا شتند»" پاسپورت؟" پاسپورت 
من پیش ‌سفارت‌ایران است . و وکیلی گرفتیم و جنگ سیاسی مابا پلیس اطریش با حکومست 
ایران ازاین تاریخ علنی میشود. آنها امرا ردا رد تحویل من هم هما نطور که در 
مقاله پزشک زاد خوا ندید» این مسکله شکل گرفت » حاد شد . حتی پلیس اطریش عليه مسن 
اعلام جرم کرد به دادگاه که من امنیت و بیطرفی اطریش را بهم زدم . دادگګاه زا 
نداد که این اینجا اخلال میکند علیه شاه تحریکات میکند , تشکیلات داده . سه بارمرا 


بردند ۰ 


روایت‌کننده : آقای مصطفی لنکرانی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۷ می ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین» اطریش 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


٩ :  هرامش نوار‎ 


این وسط ها سرهنگ زیبا ئی معرروف جلاد معروف شد دبیر سفارت ولی درراقم ما مور سازمان 

امنیت شد دروین که از این تاریخ است‌که پرونده من برمیخورد با یک اشکال‌تراشیهای 

وسیع از طرف حکومت‌ایران بوسیله مقامات پلیس اطریش . که من هر روز می بینم که 

مورد فشا ر بیشتر پلیس اطریش هستم و مرتب به من اطلاع میدهند ( ؟ ) 

() ؟ ) شما باید اطریش را ... زودی ترک بکنید. خیلسسی 

خوب . ولی البته وکیل دارم و معلوم است که نمیتوانند مرا ازاینجا بیرونم کنند 

تحویلم بدهند ولي مرا تحت‌فشار گذا شتند که من از اینجا بروم بنا به فشار دستگاه 
سفارت ۰ تا اینکه این وسط ها گقتند شاه میآید به اینجا » اولین سفرشاه به اطریش» 
بعد روزنامه‌های اطریش نوشتند " زمین وین داغ است و شاه نمیتواند بیاید و بالاخره 
سه ماه عقب انداختند و به امطلاح » تدارک دیدند و موقع ورود» ها , این هم باید 
ضمنا" بگویم , قبل از آن هم دو ماه قبل از ورود شاه مرا بیست و بنج روز پلیس اطریش 
تبعید کرد به شهری بنام کرشس درهفتا دکیلومتری وین » که من هر زوز صح بروم دفتر 
پلیس آنجا راامضاء بکنم و بیایم بیرون . بعد گفتیم “ چیست ؟ گفتند," طبق مقررات 
شما بایستی دور میشدید * بعداز ۵؟ روز به وکیلم نوشتند که برگردد بیاید. ما آ مدیم 
وین . البته قرار بود موقع ورود شاه من وین را ترک بکنم پلیس گفت لازم نیست . مخ 
ورود شاه» حالا بقیه‌اش‌ها شیه مسگله است که ماهرروز تحت‌نظر بودیم خانه‌مان راتفتیش 
میکردنده . هرکس منزل ما میا مد نمره ما شینش » گذرنامه‌اش را برمیداشتند , حالایما ند . 

صبح ورود شاه به وین بنده و محمد 


س د مسعود معصومی ۰ 


۲ )٩(  ینارکنل‎ 


ج - مسعود معصومی که اسم | ملیش محمد است » مستود معصومی و جها نگیر جها نیگلو وعرض 
کنم » حین احساتی دانشجوی طب » ماچهارتفر را صح زود ورود شاه ریختند به‌خانه مان 
تک تک بردند به زندان مجرد و پانزده روز که شاه آنجا بود ما زندان مجرد بودیم شاه 
که رفت آمدیم بیرون . ولی با زفعا لیت‌ادامه داشت تااینکه ما در فکر تشکیل اتحادیه 
دا نشجویان افتادیم که چنگیز پهلوان الیته یکی ازافرادی بود که نقش موثری داشت 
درتشکیل این و اولین اساسنامه‌اش را مادر خانه معمومی خوددان نشستیم نوشتیم آنجا 
اساسنامه مینوت شد »سه نفر بودیم تنظیم کردیم و تذشکیل اتحادیه دا نشجویسان 
دادیم که بلافا طه اگر یادتان» يا دتان نیست » شاه زرنگی کرد و گفت " نه‌دا نشجویان 
میتوانند سفارتخانه اتحادیه درست کنند نمایندگانی از آنها بخواهند آتحا دیه درست 
کنند ." دکتر عزیزی که اینجا سرپرست بود زرنگی کرد دا نشجوها را خواست و سه تا 
نما ینده انتخاب کردهرسه نماینده را هم از حزب ما انتخاب کرد. خلیلی پسر کامیار 
خلیلی پسر مدير " اقدام " بوؤد لازیک آشوری بود» عبدا لرحیم احمدی اینها شدند 
نما ینده دا نشجویان . ولي مااکتفا نکرديم مقدمه‌ای بود برای اتحادیه دا نشجویسان . 
بهرحال اتحادیه دانشجویان وین تشکیل شد و اولین روز تشکیلاش هم چها رصدوپنجاه 
تا عضو داشت . والبته باید اضافه کنم روز ورود شاه باتمام اختناقی که بوجود 
آورده بودند تظاهراتی ضد شاه شد حتی مردی بنام مرد گرآنمایه‌ای بنام پورتراب که 
موزیسین گرانما به‌ای است ان هم در ( ؟ / درس میدهد »در جلسه‌ای که شاه 
سخنرانی میکرد که بردند کتکش زدند چون جلوی شاه سیگار کشیده بود, بردند کتکسش 
زدند .عده‌ای هم در شهر توی این اشتراس بان ها قطا رهای شهری سوار میشدند " "مرده 
باد شاه" میگفتند در میرفتند » ولی این عده نه آن اندازه وسیع بود که در مسا فرت 
بعدی شاه به اینجا . بهرحال شاه رفت و ما آمدیم از زندان بیرون و کماکان پرونده 
من در حال تعلیق بود بدون هیچگونه سندی دروین زندان بودم هرچه هم مکا تبه میکردم. 
جواب این بود که » و در اطاق بای دربسته کرارا" مرا خواستند گفتند" با سد 


بروی تو برای ما ( ؟/) هستی ۰ تو آدم مسا عدی برای ما نیستی ۰" 


س - این چه سالی استآقا ؟ 

ج این ها را شما همیشه حساب کنید از سال ۵۵ است تا حدود ۶۰ و ۶۲ است » این مساثل 
هست . ولی البته روز به روز دا منه فعا لیت‌سیاسی و دانشجوشی گسترش » نیروی سوم 
شکل میگیره يواش یواش » جبهه ملی شکل میگیرد متأسفا نه غمی هماهنگی در مسائل وسیع 
اختلانا ت سیاسی هست . جدال هست » مشاجره هست » آن مساگل کهنه مطرح میشود »" تو 
خیا نت‌کردی من خیانت نکردم." البته ماهم درموضع دقاع از حزب قرار داریم , خیلی 
از حقایق هم مکتوم میکنم من برای اینکه ام مسئله درخطر بود. به اینها گفتم , گفتم 
اگر بناباشد من بااینها همصداتی کنم چیزی نمی ماند. خوب آنها ثی که فقط ... حالا, 
مسا ئل بود تا اینکه شاه بار دوم آمد به وین . بار دوم آمد به وین این دنعه نیروی 
دا نشجوئی خیلی قوی بود مخصوما " شهر گراتس که سنگر ما بود که معمولا" نیروی خیلسی 
مصمم مجهز متشکلی داشت‌که , خوب , بايد به شما بگویم اکثرا" مربوط به حزب تسوده 
بودند » آمدند به‌اینجابار دوم که شاه آمد» بله بار دوم که شاه آمد اینجا بنده را 
گرفتند چهی روز که شاه اینجا بود بردند به زندان . پس‌از اینکه فرح طیاره‌اش پریسد 
بقول یک پليسي که از رفقای ما بود گاهی هم فا و زندان بود» در را باز کرد معذرت 
میخوا هم گفت " این جنده رفت ۰" 1 1 "این جنده رفت ۰" صبح اش 
هم بنده را خواستند به دفتر پلیس خا رجی مردی بود بنام برگروحشی »کثیف احمق » 
فاشیست » خواست به آنجا با یک لحنی ؛ من هم چیی روز بود ریش گذاشته بودم چون نه 
پول داشتم نه ملاقات در این چهل روز . دو تا هندی بودند آنجا گاهی به من سیگار 
میدادند که من هم البته به آنها پیراه دادم و بعد هم آمدند پول دادند بد 
معلوم شد حتې من دویست شیلینگ که برای من فرستا دند پلیس به من نداده . یسک 
ملاقاتی روز اول من کردم با دکتر ابوطالبی که حالا دکتر است » گویا من به او گفته 
بودم که تظا هرا ت‌به هر شکلی هست انجام بشود» گویا میکروفون داشتند و صدای مرا 
ضبط کرده بودند ملاقا ترا بکلی ممنوع کردند در این چهل روز بعك از چهل روز من 


آمدم اینجا » گوش بدهید جالب است‌ این دموکراسی غربی » آمدم بیرون بردندم اطا ق 


لنکرانی )٩(‏ بت ۴ 


این برگر مورد بحث » گفت‌که»" شما آزادستید به شرطی که امضاء کنید که هر روز دفتر 
پلیس را بیاشید امضاء کنید ." گفتم »" من نمیکنم." داد که " میفرستمتان زندان ," 
گفتم بفرستسم زندان . بپرحال این میان وکیلم دکتر فیشر آمد,گفت »" قبول کن . " 
بنده تعهد کردم هر روز دفتر پلیس را امفضاء کنم » بسیار خوب . آمدم بیرون و البته‌نه 
پول داشتم نه چیزی داشتم . بعد معلوم شد یک مشت هم ساعت‌و ماعت واین چیزها داشتم 
که توی با نک رهنی گرو گذاشتم یک آقاشی برده فروخته و یک سه هزار شیلینگ همم 
برا درها یم فرستا دند پسرکی بنام افشار بااستفاده از یک دختری که توی با نک بوده آن‌پول 
را هم بنام که مال عمویم است گرفته خورده . بنده آمدم بیرون و در هرحال » اولیسن 
کاری که کردم عکس ریش دار را فرستادم برای احمد برادرم . طفلک ها از آن ورآنهسا 
چها رهزار تومان برایم پول فرستادند . حالا» اوضاع واحوال به این منوال بود و بنده هر 
روز بعد از ظهر به وین ( ؟ ( میرفتم به پلیس شب شب 
بخیر میگفتم امضا » میکردم میا مدم » خیلی خوب . البته این وسط ها مدتی توی كانه 


چینی ها ظرفشوئی کردم با منصوری که اینجا موزیک میخواند. مدت‌کوتاهی در یک با ی 


در ۱ ؟ ) میوه چینی میکردیم با رفقای دانشجویمان ۰ مدتی توی 
دا روخانه‌ای دارو ميپيچيديم . جالب است مدتی هم در این خیایان ( ؟ ) 
سر راه فرودگاه من ( ؟ / بودم پمپ بنزین کار میکردم مال یک ایرانی بود 


معمولا" کار میکردیم یک روز دیدیم که رثئیسش اینجا سیروس زمانی اینها نام ونشان دا رد» 
آمد که “" بیند و برو" " چیچی را بیندم ؟' گفت » نمیتوانم بگیسرم . مرا" خواستنسد 


با ید اینجا را ببندی ب" " چطور ببندم ؟ من اینجا شاگرد توهستم ." " نه با تو برو 
یا من ۰" " من میروم . بعد معلوم شد که بله سفا رت‌ایران گزارش میدهد که فلانی چون 
یک قیافه مشهور و معروف است مخصوصا " رفته اینجا سر راه فرودگاه زر ؟ ) 

شده مأ مور پمپ بنزین شده که برای ایران دردسر درست کند باز » برای اینکه هی مرتب 
میآیند میگویند " آقا یعنی چه ؟ فلانی آنجا »,چرا ابن کارها را میکنید؟" بهر صورت 


پلیس اطریش هم فشار میا ورد به کمپانی آرال که این شعبه یک جای کوچولو بود روزی 


لنکرانی ‏ (4) تا ۵ - 


سیمد لیتر فروش داشت مثلا شاید روزی سی چهل شیلینگ گیر بنده میا مد. اینجا را یبندید. 
بنده از این تاریخ»عکس‌ها ئی هم دارم شاید هم پیدا کنم از آن عکس ها هم میدهم جالسب 
است ( ؟ / هستم و دارم میزنم » میدهم به شما . داستان جا لب دیگری دارم‌در 
ابن موقع که آنجا بودم ( ؟ ) ما نعی ندارد. یک روز داشتم آنجا 
میکردم دیدم یک زن و شوهر فرانسوی آمدند یک سگ هم دا رند . کمی آلمانسی» 
میرفتند مجا رستان » چون راه مجار بود. خانم به شوهرش گفت " من از دور گفتم که این 
کارگر نیست این که اینجا کار میکند" گفتم" نه." گفت " تو کی هستی ؟" گفتم :" من 
ایرانی هستم ." گفت »" آقا ء ما هم زمان فاشیست فراری بودیم. ما میرویم مجا رستان»" 
بنزین ریختند ,آن روزها خیلی ارزان بود » شد پنجاه شیلینگ پانمد شیلینگ برای من 
گذا شتند که این پیشت باشد تا ما برگرديم . عکسی هم گرفتند از من و مراجعت‌عکسهای 
مرا به من دادند » یک خاطره جالبی است . بازهم بنزین ریختند پول دادند که" رفیق . 
بعد ديدم پیش رفقا هستم . حالا بهرحال» ایینجا هم ما آمدیم بیرون و مدتی هم توی کانه 
چینی ها ظرفشوئی کردیم و بهرصورت این جوری گاهی کار میکردیم بعد هم مدتی در این 
موستة: آکفا: .هت که مربوط بغ آکفهای دورین كفا ست :> 
س - یله » بله . 
ج - یک گاراژی داشت آنجا من ماشین شوشی میکردم و بعد خودشان آمدند دیدند کار من 
نیست » مردم محترمی بودند یک ماه حقوق اضافه به‌من دادند پول اضافه دادند عذرم را 
خواستند » سه ماه هم بیمه‌ام را قبول . حالا بهر مورت البته باید بگویم با شرافست‌و 
تقوی من برا درها یم هميشه یار ویا ور من بودند در حالتی خودشان وضعشان خراب بود؛ 
بهم خورده بود , در تعقیب بودند » قرف میکردند نمیگذاشتند من اینجا به من بد بگذرد 
آنها هم و حتی من ولخرجی میکردم . گاهی پول ها مرا گولم میزدند میخوردم میرفتم که 
از جمله خوا هرزاده منوچهر کلبادی هفت هشت‌هزار شیلینگ مرا خورد و رفت . بعد هم 
مرتضی برادرم نوشت ما بازحمت توانسته بودیم بخورند و بروند »این جوری کلاه 


سرم میگذاشتند . حا لا کار ندا رم چون پول و زندگیم ۰ بهرصورت‌این مرحله هم بود و ما 


لنکرانی  )٩(‏ با 


هم مرتب دفتر امضاء میکردیم تا اینکه بار سوم شاه آمد اینجا . وکیل من بردا شت نوشت 

که اگر موکل مرا بعد از ابن بگیرید من اعلام جرم میکنم هیچ دلیل ندارد. شما هردفنسه 

شاه میآید اینجا وکیل مرا میگیرید میتوا نید تحت نظر بگذاریدش . قرار بر این شد 

که این دفعه شاه میآید مرا دیگر نگیرند. به این معنی میسح ورود شاه . 

س - منظورتان !ینستکه موکل مرا میگیرید . 

E 

س- شما کفتید وکیل مرا میگیرید . 

ج - تنه وکیل من بناشد بنابه‌فشار وکیل من قرار شد مرا نگیرند به این معنی که‌شاه که 

میا مد دو تا ما مون میآمدند در خانه‌من مبح خودشان را معرفی میکردند که ما 

س- یله » بله . 

ج -مامور شدیمم . با هم میرفتیم گردش و تفریح و کافه ,ولی با بنده بودندهمه‌اش 

شب هم در خانه میخوابیدند. و این ماجرا بود و تااینکه بمرور ایام به من سک 
| ؟ ) دا دند یک پاس خارجسی به آن میگویند بنا م 

بی وطن . 

1 

ج - تا سوسیا لیست‌ها بر اریکه قدرت آ مدند ,به حکومت رسیدند از نوع باب مکا تسه و 

مراوده من با دولت اعتراض به وضعم که " آقا این یعنی چه ؟ : پس‌از این مکاتبات 

و این ها کرایسکی جواب داد که *" ما به پرونده شما رسیدگی میکنیم جواب میدهیسم »" 

من نوشتم »" آقا من این ( ؟ ) را نمیخراهم. این توهین است‌به 

من » من مرد سیاسی هستم ۰ من یک سه سالی هم بايد به شما بگویم مفازه‌دار بودم اینجا 

به این معنی که یک دکان کوچکی بود در این 

شاي ما ما كق که ها امن کین هة ها دازون ا يجا رز تك ت ر 

فرش فروشی کن " پا شدم رفتم اداره تجارت اینجا تقاضای کار دادم بنا به سفارش 


پلیس اطریش در ظرف ۴ ساعت‌به من اجا زه کار دادند که من یک سه سال هم بودیسم و 


۷ = )٩( لنکرانی‎ 


چهار سال ماندیم و دیدیم عرضه این کار را نداريم . بیچاره احمد پولی فرستاد و ازبین 
رفته بود بردا شتیم دیدیم که بعد هم تماف ماشین داشتیم عملی داشتم . حالا بهر حال 
رفتیم تقاضا کرديم معا ینه کردند شدم با زنشسته قبل از موعد» بعنوان معلول . حالا اینها 
را داشته باشید . ولی همچنان فعا لیت‌های سیاسی ادامه داشت تا ورود شاه و تظاصرات 
و کویه شاه را اینجا در شهر جلوی سفارت آتش زدند دا نشجویان و عرض کنم » موقسع‌ورودش 
به اینجا زدوخوردها کی شد با پلیس‌که من مخالف بودم بعنی ما مخاكث بودیم » گفتیم ."قا 
پلیس که اجازه میدهد ما اینجا تظاهرات آرام داشته باشیم » خوب , چه اصراری اسست 
مهما نش را از فرودگاه تا وین اذیت‌کنیم." پلیس گفت “" آخر مهمان ماست . ولو کشته هم 
بدهید شما ما نمیگذاریم به‌مهمان‌ما ..."آگفت »" من که اجازه میدهم شما بروید تظاهرات 
بکنید توی خیا بان های مرکز این شهر عليه شاه » چه اصراری دارید توی فرودگاه‌ما راناراحت 
کنید که نگذاریم ۰" بهر صورت از این مشکلات‌هم ما بعضی از چپ روها داشتیم چون »ها » 
نکتها يست » باد چینی وزیده بود چپ پرچمش در اهتزاز است مجعول و بی منطق بود ۰ 
شعا رهای توخا لی» تفنگ » فشنگ » نمیدانم , محا مره شهرها از لحاظ دهاات ؛ ما ئوتسه‌ تونگ 
من اینجا اسم نوشتم سید پکني . 

نع ا 

چ کش ل ا م فف كله وة را رها شا ابش که فون را رس 
خودش گذاشته »از این مزخرفات .حالا سر خودش را گذاشته روی تن آن» ازاین 
| مطلاحا ت . بهرصورت باد چینی هم وزیده بود یک تب انقلابی گریبان اروپا را گرفته بود 
از آن ور نیکخواه چینی شده بود از آن ور خسروی در ایتالیا چینی شده بود. از این 
ور اکثر رفقای حزبی ما خزیده بودند به آن طرف . احمد قاسمی چینی شده بود. فروتن 
چینی شده بود 

ٹیا ن سا شی 

ج مسخائی چینی شد ۰ از ابن ها که مطلع هستید» حا لاء 

س - بله» بله. 


لنکرا نی )٩(‏ - ۸ - 


ج - بهر صورت درچنین اوضاع واحوالی ما در وین بودیم و هما نطور که در یک نواری هم 
شاید گوش بدهید گفتم , یک جا ما هیچ اختلف باهم نداشتیم روزی بود که شاه اینجا 
میا مد و تظا هرا تض حکومت بود همه با هم بودیم همه با هم کتک میخورديم همه باهسم 
شکنجه میدیديم . ولی بايد صمیمانه به شما بگویم همه در یک ف واحد و خیلسسسی 
نیرومند حرکت میکردیم و اغلب اعتصاب غذاهاثی که ميشد ولی بنده شخما" مخالف بودم 
بی معنی بود . اعتماب میکردیم نمیگذا شتند فلان کار نشود » یعنی چه حالا؟ بر 
صورت ۰ ولی باز معا لوف هماآً هنگی داشتیم » غذا میبردیم برای همدیگر » راه میرفتیم» 
عرض کنم که , مخبر میبردیم » روزنا مه‌نویس میبردیم . ازاین کارها ميکرذيم . حالا در 
مجموع این مسائل بود تا پیدا یش ۱۵ خرداد . 

سب بله , بله . 

ج - باز هم در ۲۵ خرداد هم بین ما و بعضی نیروها اختلف بود. بعضی ها ۱۵ خرداد را 
قویا" محکوم میکردند و ما بشکل مشروط تأ شید میکردیم جنبه‌های ملی » مشا رکت‌خلسسق 
را در درونش با همه آن رگه‌های ناسالم مذهبیاش » این هم یکی از مسائلی بود که ۱۵ 
خرداد هم بحث روز ما نود. تا تاریخ وین است‌که خوب » محیط محدودی است . البته 
این هم باید به شما بگویم کنفرانس‌ها , ها » یک روز هم من نمیدانم چطور شد جلوی 
یک ماشین را گرفتند که ما سوار بودیم بردنمان به پلیس و همه را ول کردند بنده 
را نگهداشتند بردند با زهم دو مرتبه به سازمان امنیت اطریش . " آقا مرا چرا 
نگهدا شتید ؟ من چه کاره هستم ؟ " بعد معلوم شد که بله کنگره دانشجویان در وین 
بنا است تشکیل بشود ازیا ریس آمدند بنده را احتیاطا " پلیس اطریش چهل و هشت 
سا عت نگهدا شته که نباشم در وین . حالا نمیدانم به شما به چه جمله‌ای بگویم شایسد 
مبالغه آمیز روی ما حساب میکردند . شاید قدرت‌ما کلام ما وسعت فعا لیت ما آن 
اندا زه موثر و نافذ نبود که حکومت‌ایران به اطریش فشار میآورد. یادم میآیداین 
اصلانی که از دوستان ما بود بعدا" سفارتی شد بعدها به من گفت مصطفی هر وقت شاه 
اینجا هست تلکس هاا ولش اینستکه فلانی کجاست ؟ آزاد است یا نه ؟ هست‌یا نیسست ؟ 


لنکرانی )٩(‏ تا 


این جور حساب میکردند. حالا اصلانی هست و متاسفانه . بهرحال این حوا دث‌بود تااینکه 
باد ۱۵ بهمن به شکل دیگری وزیدن گرفت . 

س ۱۵ بهمن ؟ 

ج - ۱۵ خرداد» ببخشید » 

س- ۱۵ خرداد » بله . 

ج - من هم از بهمن بی صاحب ما نده . 

e 

ج - ۱۵ خرداد وزیدن گرفت و خوب » ض آرائی جدیدی شد در اروپا و طبعا" همه‌نیروها 
گرایشی داشتند به سوی خمینی که از دیرباز مخا لفت میکرد با شاه با امپریالیسم 
آ مریکا و نیروی مسخر مذهبی در تهران و حتی در اروپا در اختیار داشت که از جمله‌ابن 
بنی صدر بود که جزء جا معه اسلامی بود . گاهی هم هرچندی یکبار میا مد وین یک جلسسه 
اسلامی داشتند با ولائی و غیرذا لک » عدس پولوی شرعی میخوردند ود عای کمیل میخوا ندن‌دو 
ضمنا" هم اینجا و آنجا باما هماآهنگی فد رژیم داشتند , با دو دید مختلف البته . 
نو 

ج - که ما به شکلی غافی از همه‌جا نمیدا نستیم این دو دید آشتی نا پذییر هستندو مصیبت‌با ر 
چنانچه امروز گریبان مان گرفتار آن خطای اولیه است که دير تشخیی دادیم , تعلل ' 
کردیم در شناختش . حالا بهر صورت ؛ این هم آن جا معه مسلمان ها بودند که ایتتا 


خودشان یک گوسفند شرعی میخریدند»چه ميدأ نم روبه قبله میکشتند , نمیدانم » دخترهسای 


اطریشی را میبردند یک شیلینگ میگذاشتند توی دستشان این را بگیر میگفت »" از چه 
بابت ؟" میگفت ," بگیر." بعد برا یش یک چیزی میخواندند میگفت هیچی پول 


میدادند مثلاا صيغه بکنندش‌واز این کارهائی که آبروریزی بود توی مملکت . که | غلب هم 
دخترها بعد ازاینکه متوجه میشدند که این عمل رذیلانه باآنها میشود اینطور حقیرستند 
پول را میزدند نوی سرشان میرفتند » که حالا کا ری ندا رم ۰ اين هم مسلمان ها بودند که 


بعدها رهبری جریان به دستشان افتاد ما تحت‌الشعاع آنها قرار گرفتیم. 


لنکرا نی . )٩(‏ - 10 - 


با 

ج - البته من درسال ۷۵ نامه‌ای نوشتم به نخست وزیر اطریش که به شما دادم فارسیاش 
را با یستی چون برای (؟) بود حسزب توده تکثیرش کرد چا پش کردند که ازاین‌تا ریخ 
من پاسپورت پناهندگیام را با لاخره گرفتم پس‌از بیست‌سال رنج و جنگ و مقاومت 
باید از دکتر کرایسکی تشکر کنم که این وظیفه قانونی اش و سیاسی اش را انجام 
داد . من پنا هندگیم را گرفتم به این معنی روزی که مرا جعه کردم به اداره‌پنا هندگی 
( ؟ ) کمیسر؛ کمیسر عالی ( ؟ ) کنوانسیون ژنو؛ 
گفت ." آقای لنگرانی ما بیست‌سال پیش پنا هندگی شما را ما در کرده‌بوديم اطسریش 
وتو میکرد وتویش را برداشت » بفرما ثید بگیرید بروید» که‌البته از سال ۷۵ من پاس 
پنا هندگی دارم . طبعا " مسا فرت‌هائی توانستیم بکنیم تا اینکه در وین مسئله خمینی 
هم شکل گرفت در اروپا گرفت . مسئله ورودش به پاریس و اسم آنجا چیست ؟ لوتر چی؟ 
س - نوفل لو شاتوه 

ج - نوفل لوشاتو . 

7 

ج - من این اسم یادم نمیماند. نمیدانم چرا؟ شاید مال ... 

س شما در آنجا با آقای خمینی ملاقاتی دا شخید ؟ 

ج -بله ما از اینجا 

س- آقا وقتی شما خواستید بروید ملاقا ت کنید این را تصمیمی بود که شما شخسا" 
گرفتید يا نه بانظسر حزب و با اطلق حزب و یاتوافق آنها بود ؟ 

ج - این سگوال بسیار ضروری و جالبی است که شما از من میکنید , خير من رفتم به 
لیس پیش رفقائی دارم آنجا بنام مهندس ولی کرد که حالا مرد ثروتمندی اسست 
فرش فروش است بآ نجا ضمن مذاکرات گفت ." ما میخواهیم برویم پاریس *" گفتم " من 
هم میآیم . برویم پاریس ." بنده و دکتر فرزین و » باز اسم‌ها یادم میرود. خیلسی 


بد است » دوست‌دیگری با مهندس ولی کرد سوار ما شین آخرین سیستم ولی کرد شدیم 


لنکرا نی )٩(‏ - ۱۱ - 


برویم به پاریس . که البته دم مرز یک حادثه خنده‌داری رخ داد چون با پاس پناهندگی 
من به من ویزای پاریس نمیدادند آن روزها » من یک پاس پاکستانی هم داشتم . رسیدیم 
دم مرز و جلوی ما را گرفتند و پاس‌های مارا بردند. دو سا عت معط کردند مرز فرانسه 
این ولي کرد داد زد " پاس‌تو مارا لو داده » پدر مارا درآ وردی ۰" گفتم," به توچه 
مربوط است من رفتم بعدمعلوم شد خير آقایان را بخاطر اینکه ایرانی ست د 
دا رند دربا ره‌شان تحقیقات میکنند » میخواستند کسب تکلیف کنند. 

س - مال شما اشکالی ندا شت . 

ج - هیچ, آنها را . بهرحال رفتیم پاریس » رفتیم پاریس و شب را ماندیم و من با رفقای 
حزبی تلفن زدم تماس گرفتم . بعد از دو روز ولی کرد برگشت به مسافرت من درپا ریس 
ماندم . به این معنی که قرار شد که ما با رفقایمان راجم به رفتن منزل خمینی بحسث 
کنیم . بحث شد من معتقد بودم که 

اتب قفا که متتو یا يف 

ج - حزبی ها . 

س - بله ولی 

ج - رفقای حزبی ۰ 

س - حزبی,بعله »نه عضو کمیته مرکزی › نه اعفای کمینه مرکزی و هیشتا جرا شی 

ج - نه» نه » نخیر هیچ با آنها ارتباطی . 

و تفه 

ج - که البته عرض‌کردم 

س - دوستان خودتان › دوستان حزبی خودتان . 

ج - حزبی خودمان جلساتی داشتیم و بحث‌ها ثی میشد. جالب است که حتی یادم میا یسسد 
دوتا پسرهای بهآ ذین مخا لك بودند به این عنوان که مذهب تریاک است و از این 
حرف های کم و بیش محیح ولی یک کمی عجولانه . با لاخره قرار شد » طولانی شد بحث‌های 


زیا دی داشتیم با لاخره قرار شد که‌ما منزل خمینی برویم ۰ دنبال این تصمیم بود که 


لنکرانی )٩(‏ ا 


من با فرزین که باهم از وین آمده بودیم با من جوانی بنام فرجاد سوار ماشین شدیم 
بعد از ظهری رفتیم به منزل آیت‌اله خمینی .ما رفتیم منزل آیت‌اله خمینی که البته 
من در یک نوار دیگری شرح مبسوط و مشروحی درباره این برخورد و ملاقا تو اراد 
و اشخاص » نحوه تفکر آنها » دید آنها از مسائل ایران محبت‌کردم که خوشبختانه شما 
قرار است که آن را با خودتان بیرید و کپی کنید و من یک | ستدعا هم از شما دا رم 

س- خوا هش میکنم . 

ج با اینکه خا رج از مسئله| يست که مطرح است . اگر توانستید این را برای من هم 
بدهید ماشین کنند روی کا غذ که ما بتوانیم بلکه » 

ج - خوا هش میکنم . حالا » در آنجا شما به شکل وسیع و همه‌جا نبه میتوانید به آن جلسه 
آشنا بشوید . بهرصورت ولی من برای ضط تاریخ اینجا مطالبی برای شما راجع به آن 
س- خوا هش میکنم ۰ 

ج - ما رفتیم منزل خمینی اولین چیزی که جلب توجه‌ام را کرد به در نوشتند" ورودزنهای 
بی حجاب ممنوع است . حجاب اسلامی را رعایت کنید" بسیار خوب . و البته آقای خمینی 
هنوز در اندرون بود ۰ جلسه یک اطاق نسبتا" کوچکی بود که بوسیله یک دری جدا 
میشد به اطا ق دیگری ارتباط پیدا میکرد. البته‌در آن نوار هم من توضیح دادم قطب زاده 
را من آنجا دیدم با یک قیافه حق بجانب و کچ و کوله . 

س - بله . 

ج - کسانی که آنجا من میشناختم این دکتر یزدی را بعد آشنا شدم ديدم که سخنگسوی 
جلسه | ست » محرم اسرار است » میرود و نیا ید . چند تا خانم هم با چا در عینک و چادر 
معمولا" در مرا وده هستند و میروند و میآیند و أبن حرف ها ۰ بهرصورت › ما نشتیب م 
و یک آقاسیدی هم آنجا داد سخن داده بود که" بله من در ارومیه رفتم به مشبر و به 


زن ها گفتم که زن های بی حجاب را پرهیز کنید . دخترها: را گفتم به سپاهی نروید." 


- ۱۲ - )٩( لنکرانی‎ 


از این قبیل مطالب . 

رابت باه ن 

ج - و چون من از شما خواهش کردم به آن نوار مراجعه بفرماشید هم وقت‌شما گرفته 
یشوه هم ها خی گرا ی کمیخون: آپتکه آن توا ررامال همان رورها فی ست که هدم 
داغ تر است آماده‌تر است ذهی من آما ده‌تر بوده. 

اه 

ج - این روزهائی که وضع مزاجی من هم همینطور که می بینید مزاحم شما 

س- آیا شما موفق شدید که آنجا با شخص آقای خمینی ملاقا ت‌ کنید ؟ 

ج - بله , حالا اجازه بدهید , بله » بله . عرض‌کنم که این مسائل بود تا اینکه 
گفتند آقا از اندرون میآید. ها » نکته‌ای اینجاست » من دلیل دارم میخواهم بگویسم. 
این وسط ها که این آقا سید محبت میکرد › حالا نمیدانم شنا ختید که به او خبر داده 
بودند میشنا ختمش آن وقتا و نشناخت » به من گفت که » برگشت گفت " بله یکی از 
روحا نیون زا دیخواه که در ایران با آقأ همکاری دارد و جمله قشنگی گفته آیت‌السه 
لنکرانی است . گفته خوب شد آقا آمد پاریس‌حالا همه حرف هایش را میتواند بزند »" 

که من بلانا صله گفتم »" من برادر ایشان هستم ." حالا آنجا بحث ها ثی بود ربح بدهیم 
ندهیم و از حرف های صد تا یک غاز . مثلا نمیدانم شما یادتان با شد یادم هست یسک 

مقدسی با ریش نشسته بود آن بغل و برگشت به «ن گفت " آقا همه چیز این تو هست »" 
گفتم که ." چیزست تو کتایشان." گفت »." قرآن است‌که همه چیز این تواست " 
گفتم " آقا آخر همه چیز که این تو نیست . خیلی از مسائل این تو نیست ." گفت »" 

نه همه چیز این تو است و برو از آقا بپرس ۰" اینقدر به اصطلاح مجذوب این مسا ثشل 
مذهبی بودند . یکی آنجا نما ز میخواند یکی آنجا دعا میخواند. آنجا هم این یزدی 

نشسته بود چها رزانو روی زمین و راجع به حرمت‌رباح و لزوم بانکهای شرعی و از این 
حرف ها ی صد تا یک غاز میزد. بهرصورت , آقا از اندرون آمد و من هم توی حياط بودم 


و گفتند»" بیائید به نماز" شیخی که توی حياط بود بعد معلوم شد اشراقی دامساد 


لنکرانی )٩(‏ ك 


خمینی است ما را دعوت‌به نماز کرد من با شرافت‌به شما میگویم › من به او گفتم » 
" آقا من چیلی سال است‌نماز نخواندم . من به دیدار آیت‌اله آمدم." قیافه ترش 
نکرد خیلی صمیمانه شنید و رفت . البته نماز تمام شد و آن رفقائی هم که با مسا 
بودند بی وضو رفتند سر نماز نشسته بودند . من آمدم توی اطاق و ديدم که همان آقای 
شیخ مرا بغل خودش دعوت‌کرد نشاند . شاید خواست بگوید نرنجیدم » حالا» شاید از این 
صمیمیت من . ما رفتیم نشستیم و خمینی نما زش تمام شده بوده دستگاهی به‌اندازه همین 
دستگاه شما آوردند و میکروفون‌را گذا شتند جلو» بسم‌الها لرحمی والرحيم » مطا لب 
جالبی گفت قطع نظر از این مساخلش . از جمله گفت‌که " ارتشی که برای مبارزه با 
اعتصاب نفت جنوب تجهیز میشود » ارتشی که در خیابان ها مردم بی اسلحه را میکشد » 
این ارتش‌ارتش ایران نیست » ارتشآ مریکاشی است که شاه مباشرش‌است ." و گفست ,» 
" میگوید اگر من بروم آنجا میشود بنام ایرانستان ." گفت " تو برو ما امتحان 
کنیم " که دراین موقع تبسمی کرد چون معمولا" کم خنده است » فرمتی شد مردم بخندند . 
و معلوم هم شد که این تبسم تازگی دارد چون خیلی رضا یتبخش بود برای آن جلسه . 
بهر صورت » سخنرانی تمام شد و از اطاق اول رفت‌به اظاق دوم و قرار شد که تک تک 
یروند آنجا ‏ دستش را بیوسند و اگر عرضی » مطلبی دارند بکنند بیایند بیرون. و ما 
چون مهمان بودیم و شاید هم یک قدری بخاطر اسم و عنوان و سابقه‌ای که داشتم, چون 
هم آخوندها مثلا" ملاحظه بفرما شید , وقتی من آنجا نشسته بودم یک آ خوندی داشت 
نماز میخوا ند و وقتی شنید, گفت :" لنکرانی ؟ " گفتم " بله." گفت " بله هفتسه 
گذشته در تهران خدمت‌آیت‌اله لنکرانی بودیم و قرار است من بروم ارومیه راجع 
به تاریخ | جدا دتان تحقیقات بکنم برایش‌بیاورم ۰" بعد یکی همان حاجی که میزد به 
قرآن میگفت " همه چیز." گفت " اه, شما اخوی آقای لنکرانی هستید؟ مادر گلوبندک 
خدمتشان میرسیم» ارادت‌داريم " این تیتر برای آنها بیگانه نبود . 

س- بله » بله . 


ج - شدیم قيافه یکی از قیافه‌ها , حالا بهرصورت » به این مناسبات‌ما را قبل از 
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دیگران راه دادند . ما رفتیم تو بنده و دکتر فرزین رفتیم تو و البته طبق معمنول او 
دستش را بوسید من سلام کردم نشستم و گفت »" بله.» حال شما چطور است ؟" " خوب هستم ." 
" از آقای اخوی چه خبر ؟' گفتم " خوب هستند." گفت »" آن یکی اخوی ؟" همان موقع 
بود که احمد در دوران ازهاری برایش‌ ماده ۵ صادر کرده بودند. ایشان تا این اندازه 

مطلع بودند. چون‌لوموند نوشته بود و اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه نوشته بود 
که " به‌آذین و احمد لنکرانی برایشان ماده ۵ صادر کردند." این را پرسیدند و من یک 
شرح خطابه مانند که" من آیت‌اله بدیدار شما آمدم که تبریک بگویم پرچم ضد سلطنت بدست 
شماست ما همه جا باشما بودیم وخواهیم بود. مطمئن باشید که همه ما تا سقوط سلطنست 
با شما خواهیم بود ." گفت " خد توفیق بدهد .مطلع هستم ." و خیلی کوتاه» ما مطلب مان 
را تمام کردیم و گفتم " اجازه میفرمائید که مرخس شویم و اگر اجازه بدهید درفرصت 
دیگری شرفیاب بشویم ." گفت »" خدا توفیق بدهد . خیلی هم خوب است ." و سه تا زن هم 
آن ور نشسته بودند با چادرء بعدها معلوم شد اینها مترجمین انگلیسی و فرانسهاش 
هستند که آنجا نشستند »,متسرجم . البته ما در این کادر باایشان ملاتات کردیم ولی 
دیگر محبتی با احدی نمیکرد اینقدر هم که وقتی احوالپرسی کرد مطالب مرا کوش داد 

برای دیگران جا لب بود که اینها کی هستند که معمولا" به مدير روزنامه آن چی بود 
" ایران تایمز " بود منتشر میشد ؟ او به من گفت که »" من چهار ساعت آنجا نشستم 
حرف زدم آخر سر گفت » خدا توفیق بدهد» جوا بش همین بود «"حالا» ما آمدیم از آنجا این 
ملاقا ت . آ مدیم بیرون و کمی با این دا نشجوهای توی حياط محبت‌کرديم که جمع بودند و 
من آنجا مطلبی گفتم , گفتم ,۰ حضر ت آیت‌اله کاثف خطا ها و جنا یا ت هستند و ایشان 
به موقع حرکت‌کردند و این اوضاع واحوال و..." یک جوانکی گفت " نخیر ایشان خالسق 
انقلاب هستند ." گفتم " واله ایشان که ظلم نکردند ایشان کاش ظلم هستند رفع ظلم ." : 
که البته یک جوان همکارش به او گفت »" تو باز مزخرف چرا میگوئی ؟ درست میگویند 
آقأی خمینی که ظلم نکردند ایشان کاثف ظلم هستند" حالا بهرصورت » در این زمینه‌ها بود 


و این دا نشجوها از منچمتر آمده بودند ,به این اميد که من باز هم به منزل خمینی خواهم 
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رفت در این ملاقا ت‌کوتاه دو چیز برای من روشن شد » یکی دقتش به اوفاع واحوال که‌حنی 
از توبیخ های ایران مطلع است . حتی بخاطر دارد ازمن بپرسد ۰" آن اخوی چه شد؟ آزاد 
شد یا نشد ؟" برای من جالب بود حتی برای دکتر فرزین خیلی جا لب بود . یکی هم البته 
خیلی برخورد صمیمانه با من داشت »این هم باید به شما بگويم » یعنی با یک قیافسه 
روشنی میپذیرفت‌که حضا ر ببینند به این آدم بدبین نشوند . حالااز آنجا آمدیم بیرون» 
آ مدیم بیرون و باز برگشتيم پاریس و داستان جالب است . چون من گفتم به شما با مظفر 
فیروز ما قطع نظر از اختلافا ت لاینحل سیاسی یک روا بط نزدیک دا ریم . 

و 

ج - تلفن کردم با فیروز ملاقات کنم . خیلی جالب است . به من گفت“" فردا به تو 
زنگ میزنم تلفن بده" حالا چرا تاریخ ملاقات‌را در یک روز عقب میا ندا خت ؟ من نمیدانم. 
بهر صورت » فردا زنگ زد و خیلی گرم ونرم و با محبت و رفتم به دیدارش . محیت‌از این 
ور و آن ور شد . به مجردی که صحبت از آیت‌اله خمینی شد این مرد نمیدانم رويی آن 
خصوصیا ت ژنتیک اش که معمولا" گاهی خل خی بازی دارد یا آن اداهای دیپلما تیک اش > 
شروع کرد به های های گریه کردن " اوهو, اوهو, اوهو" حالا با صدای بلند گریه وزاری 
که " مگر این آیت‌اله ما را نجات بده و خدا عمرش بدهد ." و من اصلا" ماندم کسه 
این گریه این زاری این شیون این بعد هم اشکها یش‌را پاک کرد که,"ممطفی جسان 
بیخشید . مرا بیخش من تحت تا ثیر احسا سا تم قرار گرفتم »› سید بزرگوار. و بېرحال 
و قدری از گذشته و مساثل و این ور و آن ور صحبت‌کرد كة بله, در جلسه صلح كه 
تشکیل شده بوده آنجا بوده و مریم فیروز را آنجا دیده . بعد معلوم شد که بله این 
باز هم دومرتبه یک روابطی بوسیله مریم فیروز با صلح و ملح و این حرف ها برقسسرار 
کرده » باز هم ادای چپ درمیاً ورد همان اداثی که در فرقه دموکرات در آورد همه زا 
به خاک سياه نشاند» این ور هم باز شروع کرده , چون بنا به آنچه که ابوالفضی قاسمی 
در کتاب " الیگارشی " در ایران میخوانید» آنجا مینویسد که " ایشان در کلاس جا سوسی 


انگلستان اسم نوشتند و رفوزه شدند ۰" بله » و بعید هم نیست چون خاندان فرما نفر سا 
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معمولا" نمیتوا نند عا مل و جاسوس نباشند , حالااگر تمادفا" مریم فیروز یک گلی است‌که 
در شوره‌زار روئیده که درست مخالف گفته سعدی باشد که سیگوید » 

" زمین شوره سنبل برنیا رد در !و تخم عمل زایل مگردان " 

تاحالا مریم فیروز گلی است در شوره‌زار در این خانواده , حالا امیدوارم که همیشه گنل 
یماند» گل کا غذی یا گل مجعول یا خار گل نما نباشد . حالاء بعد از ایشان هم این 
جا لب بود گریه ایشان و گرایش‌شان به خمینی به این شکلل آرتیستی . از منزل ایشان هم 
آ مدیم بیرون و يعد هم شما نمیدانید فکر کنید که من پا ریس بودم ولی موزه لسوور 
را ندیدم » چون تمام این ده‌بانزده روزی که پاریس بوديیم وقتمان صد ملاقا ت‌ ود » 

دوستان کهنه را برویم ببینیم » فراری ها » رمیده‌ها را راضی کنیم برگردند به میدان . 
اغلب رفقایمان بودند که با تفکر قهر نبودند ولي بااین تشکل به این شکل مخالسف ۰ 

بهر مور تآمدیم اینجا رفتیم به فرانکفورت .از آلمسان و فرانکفورت و آنجا 

جلسا تی دا شتیم ما آنجا پیشنها د جمهوری را ,چون مسئله تا حالا مخفی بود» ولی رو میکنم 
برای شما بنام ضبط تاریخ , ما رفتیم آنجا در ماینس‌و فرا نکقورت یکی از مراکسز 
نیروی حزيي ما بود» آنجا جمع شدیم و بعد هم یک شابلونی تهیه شد بعنوان " زنده باه 
جمهوری ایران " که قرار بود ما این شابلون را به در و دییوار فرانکفورت‌و آن منطقه 
بزنیم که کی و زرشناس‌از آلمان بوسیله فرهاد فرجاد تلفن زدند که خیر این کار ملاح 

نیست . واین جنگ بین من و حزب و خانواده من سر تأخیر در شعار جمهوری یک جنگ 

طولانی است .که من ده دوا زده سال پیش نامه‌ای نوشتم که اگر لازم شد بعدها در اختیا رتان 
خوا هم گذاشت که " آقاجان ما که حزیمان طرفدا ر جمهوری دموکرا تیک است چرا شعسار 
جمهوری را شعار روزمان نمیکنیم ؟ چرا به جمیوری,مزایای جمهوری , تاریخ جمپوری چیز 
نمینویسید؟ چرا ؟" بعد معلوم شد که ما در اساسنامه‌مان مرا منامه‌مان برنامه حزب مان 
جمهوری دموکرا نیک هست ولی درعمی به یک سکوت مبهمی‌برگزارش ميکنيم . حالا نمیدانم 
هنوز چرا ؟ حالاء آنجا هم بلافا صله به ما گفتند" خیر." که البته من خیلی رنجیده خاطر 


شدم ۰ چندی هم در ما ينس و ایتجا ها ماندم و آمدم مونشن وعده‌ای از دوستان را ملاقات 
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کردم و اشتوتگارت‌هم بعضی از دوستان را دیدم و آمدم وین ۰ وین تماس‌گرفتم با دکتر 
گیا نوری ظفتی. ۰ عقت ننه قا مت رسنه قبول قد که ما هم غانه خی برویم: انا 
پیفام دادم که »" آقا ء چرا نمیروید خانه خمینی ؟ چرا ؟ چرا حزبی که همه جا تسوی 
محافی هست ۰ " گفت »" نظر حزب را قبول کردیم و قرار شد که رفقا هم بروند." که 

البته بعدها به‌من گفتند روز بعد که فرهاد فرجاد و دیگران میروند خانه خمینی » خیلی 
خوب تحویلشان میگیرند حتی با یک ولعی به ایشان میگویند لنکرانی هم اینجا بود.اینجا 
نشان میداد که دوست‌دارند آدم‌هاتی که اهل بیان و کلام باشند. چون آنها یک مش 


آخوند . حالاء و من اگر داستان زل خمیتی و مطا لب را فشرده گفتم بخاطر این بودکه 
درنوار دیگری مفعلی مطرح است . 

ره 

ج - حالا البته این مسئله بود تااینکه قبول شد که منزل خمینی بروند ۰ از وین با 
اتوبوس رفتند با ماشین رفتند.از تمام نقاط حزبي ها و سمپات‌ها حرکت کردند به منزل 
خمینی رفتند . بعضی هایشان هم حنی کمک مالی کردند از جمله رفیق ما در ( ؟ ) 
کمک بزرگ ما لي کرد به آنها پول فراوان داد روی این ذوق که نیروئی درحال تشسکل 
و حرکت‌است که مصمم است به برقراری جمهوری و الغاء رژیم سلطنتی است , ابطال رژیم 
سلطنتی است » ولی حالا.ا لبته با تمام تما یلات مذهبی . اجازه بدهید اینجا تاریخ را 
زودتر ورق بزنیم . آمدیم وین و بعد هم من از دیرباز دچار یک کسالت روده هستم چهل 
سا ل است دوماه‌هم قبل از دو سال قبلش خوابیده بودم ,مرتب بعد هم قرار شد که من عمل 
کنم . در خلال این اوضاع و احوال است که من به مریضخانه میروم و شمت‌سانست‌از 
روده بزرگ مرا برمیدارند . یک عملی هم روی آن عصب اسیدپاش معده میکنند و من دوماه 
هم در مریشخانه میمانم ۰ یعنی ایا می که انقلاب شکل میگیرد, تحول عمل میشود من 
دوران نقاهنم را میگذرانم در منزل که طبق دستور یک سال بایستی » چون عمل مشکوکی 
بود . حالاء, ولی خوشبختانه تاحالا سرطان نبوده حالا در آینده چه خواهد شد؟ 
تاه 
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ج - چون من همیشه به رفقا گفتم فرقی بین گریپ و سرطان نیست حادثه است . حالا یکیش 

مولم است یکیش یک قدری قابل تحمل. بهرصورت » تااینکه اوضاع درهر حال عوض شد و 

بهمن ۲۲ ای شد و سقوط سلطنت‌شد و , ها » نکته‌ای .این وسط ها ها دی غفاری به وین آ مد 
قبلی از سقوط » قبلی از پیروزی » در این یکی از این سالسن های دانشگاه سخترانی بود 
البته من حضور نداشتم » از قراررفته بود آنجا و شروع کرده بود به تحقیر دا نشجویان 

فکل میزنید , ریش میتراشید» اینجا بی خبر هستید . و کلی تحقیر و توهین کرده بود وتا 

بيا یند آماده بشوند جواپ بدهند حسابش رابرسند فرار کرده بود رفته بود . که از آنجا 

البته شنیدم میرود به برلن و آنجا هم ازاین چرندیات بگوید که ظاهرا" کتک میخوردو 
به ثکل ننگینی از یرلن بیرونش میکنند. همین ها دی غفاری که بعدها به شیوه فاشیستسی 
به مجا مع دموکرا تیک حمله میکرد و چماق دار و چاقوکش . 

س - بله . بله . 

۱ 

س - ایشان معروف هستند . 

رب 

س - همه میشنا سند ایشان را . 

هت فا ای ریو کلام اس وین که هتم ا ویم کیل بط لبا را زاین 
مدت طولانی که من اینجا هستم من یا بخاطر نیاوردم یا تعمدا" حنف کردم برای جلوگیری 
از اطا له کلام . 

اه 

ت.والا استعا ما خیلی ار ا فل داریم عیلی. اتفا یا ت‌دا ریم تا با تما ورین کوت 
نظا می ١‏ دستبردها » تهدیدها و این حرف ها که من موکول به بعدها خواهم کرد که اگر باز 
فرصتی شد . 

س - بله. شما این ملاقا ت خودتان را و نظر خودتان را درباره آقای خمینی بالاخره به 


کمیته مرکزی حزب اطلغ دادید ؟ 
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ج - آها » بازهم سئوال قشنگی است . عرض‌کنم » پس‌از اینکه من آمدم !یران » پس! زچندی 
قرار شد که من مسافرتی به آلمان دموکراتیک بکن سم نوشتم تلفن زد" آقا 

من مسائل مهمي با شما دارم . مسائل حادی است ۰" و بعد هم البته قرار شد که من بروم 
آلمان دموکراتیک با رفقا ملاقات کنم ۰ آن روزها رفیق کیانوری شده بوؤد دبیر حزب ما . 
که من البته در ساعت معین که قرار بود ایشان را ببینم نشد من دیرتر رسیده بودم» حالا 
باز هم یگذا رید برای بنج سال آینده من نمیدانم تحت‌چه تا ثیری » روی چه سفا رشسسی 
آلمان دموکراتیک‌که معمولا من به راحتی داخل میشدم این بار تقریبا" مرا راه‌ندادند. 
پنج سا عت‌معطل شدم با لاخره میگفتند»" شما نمیتوانید تو بیاشید." گفتم " آقا. من 
فلانی ." گفتند." نمیخوانید " تماس تلفنی گرفتم باطبری که" آقا قضیه چیست؟" گفت 

" نه اخیرا" ایرانی ها را راه نمیدهند." گفتم " من که ..." بعدها معلوم شد که 
کیا نوری دوست ندا رد من آنجا بروم ۰ دوست دارد خارج از آنجا بامن ملاتات بکند. 
بعد هم یک ملاقا تی کردیم در آن پاسگاه بین آلمان دموکرا تیک و آلمان غربی . دوسا عست 
و نیم ملاقا ت طول کشید . مسائل مختلفه‌ای مطرح شد . مستله حزب , تشکیلات و این‌ور وآن 
ور. البته گفت »" ما » تو عضو حزب هستی و خدمات ..." و از این حرف‌ها از این 
تعا رف ها ی صدتا یک غازو تا مسئله خمینی شد . من ملاقا تم را بااو مطرح کردم اینطور 
شد اینطور شد . بعد هم به او گفتم من »" نبرد من " خمینی را خواندم . گفت »" نبردمن 
چیست ؟ باز از آن حرف ها ی لنکرانی میزنی ؟" گفتم " نه »عزیسزم " ولایت فقیه اش 

را خواندم» توفیح المسائل اش را خواندم » " نامه‌ای ازامام" را خواندم و بعدهسم 
رفته بودم از نزدیسک اینها اسلام میخواهند حرف ما را نمیزنند بااحتیاط حرکت 
کنید ۰ البته خیلی بی اعتنائی کرد و تقریبا" با یک لحن تحقیرآمیزی یابی اعتناشی 
که »" آقا دور هستی و به مسائل آشنا نیستی .۰ حق هم داری مدتی دور هستی *" . گفتم "که 
تو دورتر از من هستی ۰ من توی وین نزدیک به ایران هستم تو توی آلمان دموکراتیسسک 
هستی که دورتر از همه جا هستی " گفت »" نه." البته باز مسئله حسام که برای ما هرگز 
نمرده بود زنده بود» مطرح کردم ؛ گفتم ۰" آقا »تا این مسئله حل نشود تا شما ۲ علامیه 
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ندهید به خطای خودتان اقرار نکنید» ما این مسئله درخانواده ما زنده است ینام یک 
برا دری که عضو حزب بوده و کشته شده » باید تکلیفش معلوم بشود خائن است‌یا خادم؟ 
که گفت »" نمیتوانیم." گفتم »" اگر شما نمیتوانید ما هم نمیتوانیم مسئله را مرفنظر 
نیم چون جنبه اجتماعی و سیاسی دارد. با حیثیت یک خانواده مربوط است ۰" البته یک 
قدری نسبت بد احمد نا جوا نمردی کرد » اظها ر خوشبینی نکرد که به او جواب دادم که +" 
اگر نببت‌به ملاحیت و انسانیت و درایت و شرافتاحمد. بحثی بشود گویا اثبات‌ملاعیت 
برای همه شما مشکل است ." بعد معلوم شد که بله , یک خانه‌ای بوده که این وکا لش 
دست احمد بوده که مال مریم فیروز بوده و احمد بااجازه دکتر را دمنش‌آن خانه را 
میفروشد در ایا مي که روزبه مخفی بوده در اختیار روزبه میگذا رد برای مخارجش » کسه 
این سوء تفاهم هم بعدا" با نامه‌ای که رادمنش نوشت حل شد . بعد هم در این نامه 
احمد نوشته که حتی حاضرم که بیایم حل کنیم . یعنی ممکن است . حالا» ما البته به‌شما 
بگویم خیلی نارافی از کیا نوری جدا شدم به دو دلیل ؛ یکی اینکه بعد از ظهرش مطلسع 
شدم او نگذاشته من داخل آلمان دموکرا تیک بشوم چون از او پرسیدند گفته نه . یکی‌این 
هم که برخورد ما صمیمانه نبود و میدیدم که یک ولع بیجا دارد یک ما جرا جوشی برای 
زودتر به قدرت رسیدن است » و نسبت به خمینی یک تسلیم بلاشرط است ۰ این بود که تا 
آنجا که مصلحت است به شما بگویم » مسائلی که بین ما بود بعد از دو ساعت بحث 
من خداحا فظی کردم آمدم به‌وین » این تا اینجاست . که البته بعد هم مسئله رأی و 
جمهوری | سلامی مطرح شد و بعد هم من مریض بودم توی رختخوابم دوره نقاهت‌میگذراندم» 
تلفن زدند که ۰" بله ما به جمهوری اسلامی رای میدهیم." من گفتم ۰" اقا یعنی چه ؟ 
این جمله را یا دم هست ,گفتند," خواهش‌ميکنيم فعلا' برو رای بده تا بعد محینسیبت 
میکنیم ۰" راستش من تصور کردم من واقعا " دور هستم مسائلی هست ,مطا لبی هسست » 
مراوداتی هست که من دور هستم . داشتم میرفتم اولین بار بعد از ۲۵ سال به سفا رت 
ایران آنجا رای درست کردم ولی رای ندادم خودم نوشتم نه . ولی رای درست‌کسردم. 
فرا موش نمیکنم گروهي از مخالفین . 
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س- منظورتان از رای درست‌کردن چیست آقا ؟ 

ج - تبلیغ کردم . 

هن 

ج - تبلیغ کر دم . 

س شما خودتان نوشتید نه › ولی برای دیگران تبلیغ کردید که 

ج - بله تیلیغ کردم . 

س - رای آری بدهند ؟ 

ج - واقعا "» بله » بله . ولی واقعا" یادت باشد که من دستم میلرزید وقتی رفته بودم 
توی آن محفظه کوچکی که رای باید میدادم . خیلی خير و شر کردم » استخاره کردم 
حتی توی آن نوار هم › واقعا" نوشتم نه. با آن خط بد نا خوانايم نوشتم نه 
هنوز نه کج و کوله‌اش به چشمم است . ول آمدم البته با اين استدلل احمقانسه 
که ما به محتوی ری نميدهيم به اسم رای میدهیم . درمورتیکه اسم ها گاهی معسرف 
محتوی هستند , بعلاوه اسلام و لاغیر یک کلمه روشنی بود » جمهوری اسلامی و لاغیر. بعد 
هم یادم میآید یک گروهی از این مخالفین جمهوری اسلامی که تحریم کرده بودند آ مدنسد 
وقتی که دیدند من جز آن موافقین هستم کورس محجوب که از گرا تسس آمده بسود» 
گنت " بچه‌ها بیائید بەبه به‌به بەبه مصطفی لنکرانی آمده به جمهوری اسلامی رای ` 
میدهد کسی که اینجا یک نسل بیدین درست کرده :" حالا بهر صورت آن روز هم ما ۳ 
دا ديم برخلك میلم . ولی البته ازاین تاریخ مشاجرات خصوصی ما در حزب مبدل میشود 
به یک مشا جرا ت علنی . حالا» ببینید من حافظه‌ام رامیگویم از دست‌دادم» من پسس‌از 
خروج از منزل خمینی با عجله یک یا دداشتی برداشتم آن را من اینجا میخوانم فیط 
بشود و یک اصلش را هم میدهم به شماضبط بفرما کید . 

س - خیلی ممنون . 

ج ‏ بدنیست نا ببینید که دید من چه بوده. 


بىت ل 
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ج این هم بد نیست‌این ۰ ببینید » یا ددا شتی در پا ریس تابستان ۱۳۵۷ . اینطور شروع 
میشود » عرض کردم با عجله‌است ۰ " برای اینکه اختلف بروز نکند سلطنت‌و رژیم شا هی 
سرنگون شود و جمپوری جایگزین آن گردد » وحدت نیروهای دموکرا تیک و ضدا مپریا لیستی 
یک ضرورت مبرم تاریخی است . واگر بخوا هیم با لقوه و بالفمل در امر رهبری نت 
نقش برجسته و حساب شده‌و حساب شده داشته باشیم بايد قطع‌نظر از اختلانات مسلکی که 
طرح آنها در شرا یط موجود سدی در مقابل حرکت خروشان نوده‌ها ست » و با تلفیق شعا رهای 
حساب شده و اتحاد همه نیروها به تسریع انقلب و بایان ( ؟ ) آن توفیسق یابیسم. 

بهر حال در این شرایط که تب مذهبی شدید سراپای وجود یک خلقی را گرفنه است تاخیر 
ا ور ریا ایو یدای الت رو کو ا کو حال عرو ا ف مات ورف 
خطراتی خواهد بود» نه تنها به زیان ملت‌است چه بسا فرصت مناسبی برای عوامل 
مذهبی است که با استفاده از شرایط مساعدی که در اختیار آنهاهست دراختیارشان 
هست » انقلب را در مسیر تمایلات ارتجا عی سوق داده و ذهن ساده متعصبین مذهبی را 

تحریف و کهنه پرستان توفیق بدست آورند چرخ تاریخ را ولو بطور موقت‌از حرکست 
با زدا رند و یا لاقل از سرعت‌آن بکاهند و ما مجبور شویم مانعی را از سر راه برداریم 
که در نتیجه غفلت و ذوق زدگی پوچ در ایجادش موشر بوده‌ایم. همکاری بلی » واگذاری 
خير . من میترسم که حاکمیت مذهبیون و تسلط آنها بر عقول و شعور مردم» خسلق 
ما را با شعارهای توخالی اقتما دی و اجتما عی فریب داده به ایجاد حکومت‌کاملا" مذهبی 
نمونه مدر اسلام سوق دهد ۰ آن وقت‌است که همه ما در قبال مردم , انقلاب و تاریخ بايد 
جوابگو باشیم و مسلما" جوابی نخواهیم داشت و آن فرصتی را از دست داده‌ایم که 
جیرانش دردناک و بسی طولاتی است . این چند سطر را با عجله پس‌از خروج از منزل 
خمینی در این دفتر ضبط کردم ۰ نمیدانم سیاق کلام محفوظ است یا خیر؟ من این وا 
به شما تقدیم میکنم با همه خط خوردگی ها خواهش میکنم داشته باشید » 

س- خیلی ممنون ۰ 


ج - تا بدانند که من بنام یک فرد بی ادعا ساده به مسائل پس‌از خروج از منزل خمینی 
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اینجور نگاه میکردم . و این صحیح است که من مسلما" رای به جمهوری اسلامی را برخلف 
میلم تلقی میکردم و یقین است که رای ندادم . ولی بنا به دستور حزب که آن روزها 
هنوز نمیدانستم این اندازه بی منطق و بی مطالعه است ری درست‌کردم. از این 
تا ریخ است که بین ما و حزب بگو مگوئی درونی شروع میشود بوسیله مراوده » تلفن ۰ 
اعتراض » درگیریهای کوچک » برخوردهای خاص‌که با بعضی از رهبران داریم که هی نظر 
موافق و مخالفی ابراز میشود و حتی بخاطر دارم در یک جلسه‌ای قبل از پیروزی خمینی 
ما بودیم که من ضمن بحث در اطراف مذهب » روش مذهبیون با تکیه به اینکه من خسسودم 
بچه آخونه هستم » بچه آیت‌اله هستم » آیت‌اله زاده هستم . گفتم اگر من مجبور 
به قر للل دیکتا توری بشرم دیکتاتوری چکمه را به دیکتا توری 
نعلین ترجیح میدهم » چون چکمه از من میخواهد نگویم ننویسم متشکل نشوم» همین ۰ 
نعلین هم آنها را میخواهد بعلاوه آداب طها رت » بعلاوه توی مستراح هم دنبال من هستند 
که شرعی خودم را خالی کردم یا نه؟ و بنابرایین » حالاء ضمن اینکه تفکر عقب ما نده‌ااست 
البته آن شب چیزی نمانده بود مراحتی نزدیکانم هم کتک بزنند, آه, شب پرماجسسرای 
پر حادنه‌ای بود که بر من بد گذشت ولی خوشبختانه زمان به کمک ما آمد حتی دکتسر 
جمشیدی که از رفقای حزبی مابود که آمده بیرون حالا در وین است گفت " عین این 
جمله آ مد به حوزه‌ها ی حزبی که بعضی ها موافقت کردند » بعضی ها رد کردند" بهسر 
صورت » بمرور ایام روش فلط گروه کیانوری همکاری بی چون و چرایشان با ارتجع 
مذهبی از من می طلبید که این اختلاف داخلی مخفی را مبدل به یک مخالفت علنسی با 
آنها بکنم . که از روز قانون اساسی مخالفت علنی شد و من در قانون اساسی نه تنها 
رای ندا دم جبهه مخالف گرفتم و وین این افتخار را داشت که ۲۷۰ رای موافق درمقابل 
۰ رای مخالف قانون اساسی رای آورد. واگر دوستان ما خواهش مرا پذیرفته بودند 
تحریم منفی نکرده بودند رآ منفی مثبت داده بودنذ شرکت کرده بودند» شار د 
مخالفت ۷۰ به ۲۷۰ بود. حالا بهرحال » من حتي روز قانون اساسی در آن سالن بزرگ 


سفار ت خطاب به دکتر عا بد که سفیر کبیر بود بلند داد زدم و آقاجان برو عمر را 
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بیار این‌قانون را اجرا کند . حتی عمر هم بیاید میگوید من زورم نمیرسد زمان کهنسه 
ست مال کهنه است ." بعد هم این حرفن من در آلمان منعکس شده بود تلفنی به مین 
گفتند “" شنیدیم چنین حرفی زدی تبریک گفتند." در این تاریخ است که بین ما وگروه 
کیا نوری شکان عمیق میشود و ایرج اسکندری هم که از تهران روی اختلافات با این رفقا 
میا ید به اینجا » معلوم میشود که او هم تاحدی با ما همصدا و همعقیده است . اوهم 
طرفدا ر یک حکومت ملی مصون از حاکمیت مذهبی است . البته در خلال این مخالفت » من 
جسته و گریخته ولی کوشش میکنم مربوط به حوادث باشما محبت‌کنم » یک آخوندی را به 
دیدا ر من فرستا دند در وین که چون قرار شد اسمش را تاآخر عمر به کسی نگویم اسمش را 
نبيگويم , آخوند ساده سالمی بود که فرستاده بودند مرا نصحت کند که من چون همم 
خودم آیت‌اله‌زاده‌ام و ازاین حرف ها . ما نوی این اطا ق دربسته یک ملاقا ت دو ساعست و 
خرده‌ای باهم داشتیم یا کم و زياد حالا. خيلي مطلب مبادله شد بین ما . به او گفتم » 
" آقا شما در تاریخ سازنده نیستید . شما معمول" مسجد هم برایتان ساختند واکسر 
محرا بش هم کج با شد نمیتوانید تشخیی بدهید مگر اینکه به شما اطلق بدهند و بسلاوه 
شما احکامتان › قوانینی که عرضه میکنید متناسب با زمان و مکان نیست ضمن اینکه 
در زمان حیاتش‌هم این قوانین مرده بودند. قما ص‌فانونی است جنایت‌بار اگر آن روز 
تحملی میشد نه برای اینکه قانون خوب بوده قدرت مقاومت نبوده . " حالا این آخونسد 
یک حرف قشنگ به من زد» گفت " همه اینها درست . ما یک عمر در تلاش قدرت بودیسسم 
امروز که بدست آوردیم با این حرف ها از دست نمیدهیم ." حتی گفتم " شما دولت 
را به مسجد بردید مسجد را میخواهید ببرید به جای دفتر نخست‌وزیری . اینها مشکلی 
است شکست میخورید ." گفت »" نه» ما معمولا" چیزی که‌به چنگ آوردیم به سادگي | زدست 
نميدهيم ." این مسا ثل مطرح بود بین ما «حتی مذهبیون اینجا هم در سفارت خیلی گزا رش 
دادند که بله من اینجا . حالا من میخواستم بگویم که مین یک لحظه با حکومت‌اسلاسسی 
روی موافق نداشتم . ۱ 


س آقای لنکرانی شما محبت از گروه آقای کیا نوری کردید در حزب توده » آیا میشود 
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به همان سیا ق محبت‌از گروه آقای ایرج اسکندری درحزب توده کرد ؟ 

ج د نه , ببیشید 

س چطور شد که شخصیتی مثلی آقای ایرج اسکندری نتوانست‌که موقعیت خودش را بعضوان 
دبیر | ول حزب توده حفظ بکند و جای ایشان را آقای کیانوری گرفت ؟ 

ج - باید یک نکته‌ای را من بگویم که درحزب ما از دیرباز یک تفوق ما جرا جوئی بر کار 
منطقی اینجا و آنجا تسلط داشت اگر حاکمیت نداشت . 

س بله » 

ج - و چون کیانوری مردی است تشکیلاتی و در عین حال ماجراجو و بهتر میتواند با 
شعا رها ی تند نوده‌های تشنه حرکت را دور خودش جمع بکند و در انتخاب افراد اطاعت را 
مضر و خطرنا ک کیا نوری استفاده میکردند و میا مدند و همیشه یک نیروی اینجوری با 


خودش داشت . 


روایت‌کننده ؛ آقنای ممطفي لنکرانی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ می ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مصا حبه کننده ؛ ضیاء صدقی 


توار شما ره + 1u‏ 


و همیشه یک نیروی اینجوری باخودش داشت و پس‌از چندی عقب نشینی مجددا" موفق شد 
مواضع از دست رفته را به چنگ بیاورد و یک نیروی ضربتی سیاسی در داخل حزب بوجود 
بیاورد نه ضربتی فیزیکی . که اینها با تشکیلی فراکسیون های متشکل متمرکز منسجمی یک 
هم هنگی در تحقق تقا ما ها ی درونی گروه‌کیانوری داشته با شند که نیروی آن طرث که 
سالم تر , دموکرات‌تر؛ انسانی تر بود نه در فکر این نوع تدابیر و نیرنگ ها بود نه 
اجا زه میداد به خودش هر کسی را بعنوان دوست بپذیرد بلاقید و شرط . که لاجرم این 
وریک‌ف متحد از نیروها ی بلاشرط تسلیم آن طرث نیروهای سالم طرفدار حل مسائل حسزب 
وانقلك بشکی اصولی‌ودیا لکتیک همان به‌اصطلاح خود‌ مان بود, به‌گروه‌کیا نوری»,ببینیدمن 
بد شد که ما راجغ به پلنسوم چها رم محبت نکردیم . 

س خوا هش میکنم بفرما کید . 

ج - پلنوم چها رم اولین پلنوم وسیع حزب است‌که در مسکو تشکیل شد و در حدود بيست ودو 
روز طول کشید . 

س درچه سالی آقا ؟ 

ج - در سال کویا ع۵ . 

س - بله . 

ج - گویا را میگویم که چون من میدانید مثا سفا ده 

س سه سال بعد از ۷۸ مرداد. 

ج - بله. برای اینکه من در ۵۸ بودآن نامه‌را به رادمنش نوشتم که 

س - بله. 


لنکرانی (۱۰) ف 


ج - دادم خدمتتان . 

س شما هم در آن پلنوم شرکت دا شتید ؟ 

ج - خیر. !تفاقا" که نوشتم مرا شرکت ندادند. 

س - بله . 

ج - نوشتم " آقا ملاک هائی که شما گذاشتید برای پلنوم اگر من نداشته باشم کی این 


ملاک ها را دا رد ؟ عضو حزب بودیم , کاندید انتخا بات شما بودیم ¢ دبیر" ج ِ 


آزادی ایران"بودم » دبیر " اتحادیه مستأجرین"بودم. از همه مهمتر در اتحا دیسه 
سا زمان برنامه که تشکیل شد به اتفاق آراء رای روا , عضو هیئت مدیره بودم» مدير 
روزنا مه خلق بودم » در اعتصاب جنوب شرکت‌کردم » خانه‌ما و خانواده ما همیشه مورد. 
حا لاء بهر صورت» حتی نوشتم حاضرم مسئله حسام را مطرح نكنم . 

قك 

ج - بگذا رید من بیایم . این پلنوم چها رم همان جا ئی است که مسئله تیراندا زی بسه 
شاه مطرح شده . 

س - بله. من میخواستم این را از شما تقاضا کنم 

ج بله حالا من خودم آمدم به سئوالی که 

مد ای له 

ج - این جواب به سئوال مقدر است . 

س - بله , بله . 

ج ‏ همان جا ئی است که مسئله محمد مسعود مطرح میشود , مسئله ترورهای بيجا مطرح 
میشود که البته ۲۸ مرداد و خطای کمیته اجرائیه مطرح میشود » بانک دزدی های بیجا 
مطرح میشود و متاسفانه‌یکی از خطا ها ی حزب ما اینستکه این کنگره این پلنوم که خیلی 
مسا ئل عریان و بی پرده مطرح شده در اختیار مردم ابران و همه حزب نگذاشتند . جسته 
و گریخته اینجا و آنجا مثلا" حتی من میدانم در مسئله حسام زدوخورد شده بین عده‌ای» 
عدهای با فته که فا ما اردق را فة کته" کفاون. ففق ۷ اقام 


لنکرانی ‏ (۱۰) ۳ بت 


مرا فرار داد از ایران " رادمنش گفته ," در فرار من نقش داشت ." او گفته ," روزنامه 
مردم را منتشر کرد . این یکی در فلان جا . بردا رها یش لنکرانی زندگیشان را به مما 
دا دند . شما جواب آن خانواده را چه میدهید ؟ " همه این مسائل بوده , يا راجع به 
محمد مسعود پرخاش شده اعتراض‌شده " شما روزنا مه‌نویس ضد دربار را چرا کشتید ؟ " تا 
میرسد به ۱۵ بهمن . دکتر کیا نوری مدعی میشود که کمیته مرکزی مطلع است . 

س- از سو“ قصد به شاه ؟ 

ا 

س- مطلع بوده ؟ 

ج نخیر . ایرج اسکندری میگوید خیر .ما یک روزی منزل مریم فیروزکه خانم دکتر 
کیا نوری به نهار دعوت داشتیم کمیته مرکزی . نهار خوردیم و مسائل گونا گونی مطرح 
شد . عده‌ای رفتند کیا نوری گفت " صر کنید مریم میخواهد برایتان بستنی بیاورد." 
گفت " بعد از ظهری بود و بستنی آوردند و سه چهار نفری در جلسه غير رسمی آن روز 
داشتیم . کیانوری از ما پرسید » اگر شاه را بزنند چطور میشود؟ گفتیم » نی چه؟ 
یعنی چه ؟" گفت »" هیچی پرسیدم . گفت. تما م مسئله‌ای که راجع به ۱۵ بهمن و تیراندازی 
بشود این‌سئوالی است به‌شکل مبهم ,مختصر و مفید از ما میکند ما هم خیلی سریع میگوشیم 
یعنی چه ؟"میگوید"هیچسی سئوال کردم." " یعنی‌چه ؟ و ما هم از این مسشله مطلع 
کو دز کفیته ابرم مکو ها ایتک ۲ رکاعی که فغوا را کی 

س ناصر فخرآراشی . 

ج - فخرآرائی پسر با غیان منزلشان بوده از زندان میا ید بیرون با فعالیت‌این فرار 
میکند میرود به اتحاد شوروی ۰ آنجا مسئله را مطرح میکند که آقای کیا نوری بوسی_له 
من با ناصر فخرآراثی ارتباط گرفت » مسئله ترور را مطرح کرد. بنابراین نه ازمسئله 
محمد مسعود » نه قتل حسام لنکرانی » نه ۱۵ بهمن » هیچکدام نه کمیته مرکزی مطلبسع 
بود » نه ازش مشاوره‌ای شد » نه بعد از انجام اطلاع داشت . پس‌از شايع شدنشسش در 


روزنا مه‌ها اقرار زندانیان سیاسی به اینگونه مساگل تازه کمیته مرکزی متوجه میشود 


لنکرانی (۱۰) ۲ شین 


محمد مسعود را گروه خسرو روزبه کشته . نازه کمینه مرکزی متوجه میشود خير حسام 
لنکرانی را کشتند و بعد میگویند فرستا دیمش . با تیراندازی به شاه عملی بودهازناحیه 
کیانوری انجام شده طبق اطلاعی که ارگانی میگوید . اینها , اینها وا قعیتی است که 
مسئله ما جرا جوشی های گروه کیا نوری در ایران یک ما جراجوئی است مستقلا" بنا به تصمیم 
خودش وگروه تروریست . آدمکش که دور خودش جمع کرده بود که به راحتی رفقارا بعنوان 
مشکوک میکشتند » آب هم از آب تکان نمیخورد و خیال هم میکردند که انجام وظیفه حزیی 
کردند » خیلی ساده » بله . 

ات اقا من سکن ست ا رووا ن قآ هش کم که رای هقرفت کی اید کی اا ج 
وا شما مق :شد دة برا فر فا نختا ملنکو اس وة ا فا ی ٠هر‏ فخ بان ول له 
حزب توده ایران کشته شده» و چه شخصی ؟ جزئیا تش چه بوده ؟ 

ج - عرض‌کنم که» بعد از اینکه رفقا اززندان زمان رزم آراء از زندان فرار کردند» 
س بله. 

ج - که قسمتاعظم این فرار هم با تدارکاتی بود که حسام و دوستانش میدیدند از قبیل 
تهیه لباس‌سربازی » عرض‌کنم » کا میونی که برنگ کرده ارتش است ؛ و تدارکات مقدمات 
که رفقا فرار کردند از زندان, . وقتی آمدند از زندان طبعا" این نیروشی که خس‌ارج‌از 
موقعی که اینها زندان بودند کا رها را در دست‌دافت . روزنامه منتشر میکرد» رابطه 
برقرار میکرد › برای فرار رفقا از زندان تلاش میکرد. این رفقا که از زندان 
آ مدند بمرور تحت رهبری گروه قاسمی و کیانوری در نظر داشتند از نو کارهارا قیضه 
کنند . شروع کردند به بعضی از برخوردهای ناسالم نسبت‌به این رفقای جوان فداکاری 
که تما ایی شنا فل وا با یک دنا شرا فت و اتقوا در زوزتا هه مزدم: متکفر کردند: فرش 
کنم که , ارتباط زندان را با خارج حفظ گردند, عری‌کنم که » فرار رفقا جا برایشسان 
قرا هم کرد ا یهار جا بجا کرت ۰ از مزز غارچ گروت تمیدا نی پول ان ای ور 
از آن ور از بانک‌ها آوردن و رد کردند» ازاین کارها , بهرحال » بمرور ایام من حس 
میگردم بین حسام و گروه‌شان که باهم همکاری میکردند یک اختلاناتی هست , مشا جرا خسی 


لنکرانی (۱۰) - ۵ - 


هست که حتی یکی دوبار من با خرج خودم اینها را دعوت کردم یک شب سر استخر هندی های 
ونک که آنجا جمع شدند و می ای خوردند و باز مشا جراتی بینشان بود و اختلافا ی 
دا شتند سر بعضی از مسا ثل » بگو مگوهائی دا شتند و یک شب هم در قیطریه دعوتشان کردم 
ولی حل نشد . و همین قدر ما میدانستیم که بین حسام از طرفی و گروه از طرف دیکر 
مسا خلی مورد اختلف است . تا اینکه یک روزی به می اطلغ دادند يا شاید به مرتضی و 

احمد هم اطلاع داده بودند که حسام نمیرفت مسکو به هرترتیبی بود بیهوشش کردم 
فرستا دیمش به مسکو و یک ماشینی هم داشت که این ماشین را از سفارت‌ایتالیا خریده 
بود حسام که پنج سال زمان جنگ خوابیده بود مدل » نمیدانم. ۴۱ بود ولی پنج سال 
کار نکرده بود در ۴۵ خرید حسام و فورد هشت‌سیلندر بود. که بعد من به کیانوری توی 
خیا بان شاهرضا نه یک خیابان دیگری بود بغل شا هرضا اسم قشنگی داشت » بهرحال 
مرااجقه کردم که لیا نن رهی به تش رة گفصم ۷ وه ماشين ام وا دهي یه من 

دو هزار و پانصد تومان پول ماشین حسام را از من گرفتند ماشین حسام را من فروختم , 
خیلی خوب . گفتنتد در خانه صفا خانم حاتمی که زن حسام بود» البته نه زن رسمی و 
عقدی ولي . خیلی خوب , حسام را فرستادند مسکو »بسبار خوب » مسئله‌ای نیست . ماهم 
خوب » خوشحال شدیم چون حسام به ما درم گفته بود قصد سفر دارم چون میخواهم روم 
گی وی ها تیه تیه کم یه اه کته ود که وا هم روم شک یی زا جع یه 
مسا ئلی که به ما تحمیل شده با رفقای کمیته مرکزی حرف بزنم. حالا می فهمم ماخیلی کار 
خطا انجام دادیم . ببینم چه جوریست ؟ همه را بنا به دستور رفقا ما انجام دادیم , ِ 
چون قبلا" به شما بگویم » شیوه کیانوری و گروهش یکی این بود »› مثلا میخوا ند 
برای شما پرونده بسازند نسبت به شما و صلاحیت‌شما تردید کنند يا میخواستند شمارا 
بکشند یا از حزب اخراج کنند در گوش‌فلان رابطی که ما مور اخراج یا قتل بود میگفست 
که رقف مه این دم کیک هت ایی رفقا " یک لفت و س بوه گا هی ده فة 
میرفت تا اتحاد شوروی . گا هی‌میرفت تا کمونیزم جهانی . گا هی میرفت تا کمیته 


مرکزی . و خیا ل میکردید که گزا رثا ت مبسوطی یک تحقیقات دقیقی راجع به این رفيسق 


لنکرانی (۱۰) کچ ا 


شده و باید کشته بشود از بین برود یا از حزب اخراج بشود و این درگوش او میگویند 
" رفقا " خیلی وسیم تر است . در صورتیکه خود کیانوری و گروهش این دستور را میدا دند . 
حالا» این را داشته باشید . که البته حسام میرفت و تصمیم داشت برود به مسکو به این 
رفقا بگوندکه مار این کا رها را کزویم اتقرار ينها مظنم موده او مه ام که 
البته باید قبول کرد که نا آنجائی که بعدها من شنیدم مشاجراتی بوده » تشنجاتی بوده 
بگومگوها ی خشنی بوده » عرض‌کنم که » و مرتب هم حسام میگفته که »" شما مارابه‌کا رها ی 
ناشا یستی واداشتید و حالا میفهمیم‌که آ لت مقاصدش شما بودسم . حالا از زندان آ مدید 
بیرون طلیکار هم شدید از ما . و من میروم مسکو و تمام مسائل را اطلغ میدهم" مشلا 
بد ی رئ مھا رتا ن بو کاک با م اتور رو وی یا ی ام د ق 
که ." شما کی هستید ؟ " گفت " من زن آن اردوبادی هستم که بانک دما وند رادا شت که زدیم 
و حسام فرا رش داد برادر تو از زندان فرارش داد" هنوز مسئله قتل سام مطرح 
نشده بود . 

ی 

ج - فرارش داد یا مرتضی صدقدار که چها رصد هزا رتومان پول با نکهای پول راه‌آهن را 
در خرم آباد و لرستان برداشت‌به حزب داد. باز من یادم هست حسام و احمد امیرانسی 
رفتند لرستان »یا یکی دیگر» حسام‌اش یقین است » رفتند لرستان پول را تحویل گرفتند 
خودش را هم آوردند از مرز خارج کردند. اینها کارهای گنده‌ای بود که آن گروه میکردند 
که البته مبالثه نیست‌بگویم‌به رهبری‌حسام ۰ درست‌است حسام جوانی بود وقتی کشته شد 
بیشتر از سی سال ندا شت » ولی خوب کشیده شده بود به این کارهای قهرما سسسسی و 
ما جرا جوفی » این هم باید اضافه بکتم چون خاریخ باید فبط بشود دیگران خوا هند نوشت 
چرا ما خودمان نگوئیم . و بعد هم این فکر بود که حسام راء خوب , به ما گفتند حسام 
رفت ماشینش را هم به من فروختند دو هزار و پانصد تومان پولش را گرفتند. من هم 
بی تصدیق سوار ماشین میشدم این ور و آن ورمیزدم روی نفوذ خانوادگی . گذشت , مسئله 


حسام این جوری حل شد که مسکو است ۰ حتی در کمال نا جوانمردانه دو سه تا هم شاهد 


۷ )٠١( لنکرانی‎ 


درست کردند که از مسکو آ مدند ادعا کردند که "ما حسام را دیدیم در اتحاد شوروی" مادر 
من هم راحت شد ما هم گفتیم حسام اتحاد شوروی است ولی چرا نامه نمیدهد» آخر با 
اازتبا طا گرفتنربا خاسواده ۳ نه که نوی ا جنکستان ست و با تا مر صا زمی استاه ا 
سیف الدین همایون فرخ است " خیلی خوب . اینها بعد از ۲۸ مرداد رفته‌بودند. 

تن هه 

ج - مسئله حسام به شکل مبهم خيلي مرموز برای ما اینجوری حل شده بود که در اتحصاد 
شوروی است . تا اینکه من محکوم میشوم و فرار مبکبم و آن ایام من بلفا رستان بسودم . 
برا درهای جوانمرد من نامه مینویسند که ." رادیو تهران همچین چیزی شده و ماراخواستند 
و گفتند حسام کشنه شده و ما به قزاق ها شکایتی نخواهیم کرد" مرتضی نوشت »" مسنو 
احمد در این مصاحبه شرکت نکرديم و تو یک نامه‌ای بنویس که حسام زنده است ما 
بتوا نیم به قزاق ها جواب بدهیم ۰" اسم مستعار حسام هم عبدالحسین بود. که البته من 
نوشتم یعنشی چه ؟ من هم موافقم » 

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند کافرم گر به شکایت‌بر بیگانه روم 

چون مرتضی با این شعر شروع کرده بود › 

دشمن زتو نومیسدی من می خواست در آنش غم نشستنم میخواسسست 


هم سوختم هم زتو نوميد شدم بالجمله شدم هر آنچه دشمن میخواست 


البته با این شعر شروع کرده بود من هم با این شعر جواب دادم . ولی نوشتم که"برادرها 
درست است ما شکا یت دوست را به دشمن نمیبریم ولی من نمینویسم حسام زنده است تا 
فردا با خط خودم بنویسند بگویند این نعش را درآ وردند مال حسام نیست ۰ خير حسام زنده 
نیست مگر در کرده مریخ باشد . من اینجا همه جا را گشتم حسام نیست " بعد دنسسال 
نا مها یست که به حزب نوشتم » جوابیست که رادمنش داده که میخوانید. 

س - بله » یله . 

ج ‏ لازم نیست‌اینجا دیگر بخوانم .شما در آن اسنسساد تاریخی تان جواب رادمنش را 


لکرانی (۱۰) ۸ 


کی 

ج - که معلوم شد خیر حسام را کشتند و همین ها کشتند . و من باید به شما بگویم برادر 
بزرگ من در نبش قبر شرکت‌کرده ولی روز بعد که برای مصاحبه رفتند به احترام برا درها یش 
در مصاحبه شرکت نکرده گفته ." حال ندارم ." حتی او هم که تکلیفی در مقابل حزب ندا شت 
با تمام رنجی که از این جنایت میبرد به احترام خانواده جوابی نداد .که‌البته بقیهاش 
همین دردهای خا نوا دگی است که خواهر من به من نوشته ," اگر به احترام شما نب ود از 
خانه‌ام میا مدم بیرون انتقام خون برادرم را میگرفتم ۰ من بايد از این ور به ما در ».." 
بعد هم نگذا شتند ما در بفهمد » فرستا دندش به سوها نک و روزنامه‌ها را نگذا شتند بخواند و 
خوب » پیرزن ناراحت میشد بعد از ده سال بگویند پسرت را کشتند و آخر که چې ؟ بعد 
هم خواهرم نوشته " من بايد بیرون گریه کنم پیش ما درم بخندم . اینها را من زیر چادرم 
جا دادم.این بیشرف ها را من " نه »به زبان مادرم میگویم من به اینها بیشرف نمیگویم , 
رن 

ج - " اینها را جادادم و بعد هم توی خانه من غذا میخورند در صورتیکه دستشان به خون 
برا در من آلوده بود ."و بعدهم می بینید که روزبه در یکی از تحقیقا نش میگوید, جمله 
جا لی ات وور بان یک فر ابران: هیچ کا شا حه برای اغقفا اخ و مر تی 
برادر من به او جا میدادند . آن روزهائی که همه از او پرهیز میکردند. بعد هم خودش 
در 

س آیا ایشان هم دستی داشته در کشتن حسام ؟ 

ج - خودش بله , بله , خود ایشان » خودش در تحقیقا تش میگوید» میگوید" از کمیتسه 
اجراکیه به من نوشتند ٬حسا‏ م خطرناک شده بکشیدش › ما دعوتش کردیم به داودیه به سک 
با غچه‌ای , آنجا ضمن محبت از عقب با پتک زدیم توی سرش » آرسن یا عباسی هم بودند » 
زدیم توی سرش و بعد نیمه‌جان بوده توی گونی که خود روزبه پتک دوم را میزند زیردرخت 
سیب چا لش میکنند . بله . خودش اقرار خودش‌است . بعد هم کجای مطلب بودم . بله, این 
شك ام ای ی ی 


لنكرانى )1°( بت ٩۹‏ - 


س دا شتید میگفتید که موقعی که خسرو روزبه فراری بود برادرهای شما به او جا میدادند» 
ج - بله » بله» جا میداده و 

س - واز او نگهدا ری میکردند . 

ج - خودش میگویدکه یک روزی‌من رفته‌بودم منزل احمد لنکرانی ۰ به پسرش فرها د گفت " برو 
بنشین بغل عموجان ." گفت»" من خجالت کشیدم ديدم هم برادرش را کشتیم هم به ما پناه 
دا ده هم به پسرش میگوید بنشین بغل عموجان . خیلی شرمنده شدم . چون من نسبت بسه 
لنکرانی ها , لنکرانی ها نسبت به من سمت برادری دارند و مخصوصا" حسام که ما عمریرا 

با هم گذرا ندیم . ولی بدستور کمیته اجرائی تهران ما او را کشتیم . که گویا میترسیدیم 
که چون خیلی مطلب میدانست میترسیديم که جنگ دا رد برود لو بدهد." نمیگویند لو داده » 
گوش کنید . 

بک ا 

ج - قصاصی است کاملا قبل از جنایت . و کیانوری هم دراین اقاریر جدیدش بقول خانسم 
مرتضی لنکرانی برادرم » گفته که" درواقع کیانوری از خانواده شما با این اقرارش 
عذرخواهی کرده . مطلبی که سی سال تعلل کرد میدانید گفته یکی از جنایات‌ما حسام 
لنکرانی است . " و مسئله حسام در زمان دکتر مصدق اتفاق میافتد بدون هیچ فرورتی.: 
ضمن اینکه طرق دیگری هم بود بفرض قبول اینکه حسام خطرناک شده بود بفرض قبول این 
دروغ » این وهم » این لاطائل » این تهمت ۰ خوب » ما برادرها عضو حزب بودیم چرا به‌ما 

مراجعه نکردید؛چراازما کمک نخواستید ؟ و چرا آن وقت » چون آن که میتوانست مردم را 
ببرد دم مرز رد کند » خوب » آن موقع که میرفت یک نفر را رد کند » میگفتید»" آقااین 
آقا را هم ببریدش " کاری نداشت . حالا بهرحال » ایی قتلی حسام علاوه براینکه بدون هیچ 

مجوزی است بی گناهی کشته شده برای دفن گناهان دیگران . 

اه 

ج - و همانطور که میدا نید خوشبختانه مسئله حسام را خودشان باز کردند و احمد در آن 


نامه سی و چند صفحه‌ا یش که خواندید مسئله را توضیح داده وبنا براین همین قدر 


لنکرانی (۱۰) - و۱ بت 


حسام برادر من کشته میشود روی دسیسه و غرض و مرض » بخاطر اینکه او تصمیم دا شتها ست 
به کمیته مرکزی حزب در اتحاد شوروی مراجعه کند مسا ئلی را مطرح کند که انجام داده 
بوده و مخالف بوده با آنها . 

س آقای لنکرانی حالا که صحبت آقای خسرو روزبه شد من میخواهم از حضورتان تقاضا 
بکتم که اکر ها رت ا و احا انعا و اتات وا ریه یلا پراش 


ما تومیف بفرمائید و اگر احیانا" شما خودتان با ایشان تجربه شخصی دا رید که تومیف 


آن میتوا مبین شخصیت سیاسی و اجتماعی آقای روزبه باشد آن را برای ما 
دک فر ما نة »: 

ج - عرض کنم که داستان روزبه یک داستان » من یک دفعه گویا در یک نوار دیگر هم 
راجع به دستگیری روزبه و فرارش‌از زندان گفتم به شما , 

NS 

ج بله. این روزبه همانطور که خودش در تحقیقاتش » من یک خواهشی از شما دارم . 
یا کم 

ج - شما یک مراجعه‌ای بکنید به اقاریر روزبه در دا درسی ارتش . 

س بله. 

ج آنجا خیلی از مطالب را گفته که این آقایان در این مدافعات نیا وردند. روزبسه 
عریان را آنجا شما میتوانید بشناسید . روزبه بی نقاب را آنجا. 

س خود آقایان رهبران اخیر در این مصاحبه اخیر هم گفتند که‌ما بعضی مطالب را حثف 
کردیم . 

ج خیلی اش را حنف کردند 

و 

ج - ببینید این روزبه یک آدم خیلی شخصا" آدم خوبی است » مرد سمپاتیکی است »خوش 
تیپ است ۰ 


س د بود » 


لنکرانی (۱۰) = ارات 


ج - خوش تیپ » نه من معمولا دوست‌دارم اینها ئی که نا مشان هست هنوز 

س - بله . 

ده مها لام 

س - خوا هش میکنم بفرما گید . 

ج - آدم خوش تیپی است و یکی از شانس ها یش اینسنکه مورد علاقه زنهاست نه تنهسسا 

زنهای وا بسته به نهضت » زنها بطور کلی میدانید که قهرمان باشد دوست دارند چه‌به 
ا ینکه خوشکل هم باشد. حالا» و این یک شانسی بود که برای روزبه پناهگاه زودتسر از 

دیگران پیدا میشد » دا وطلب هم معمولا" خانم ها بودند, بهر صورت‌حالاء من از این جمله 
ظریف میگذرم و نتایج حامله‌اش‌را به شما واگذار میکنم . 

س - خوا هش میکنم . 

ج - بهرحال » این روزبه مرد خیلی پاکی است . کنبی دارد راجع به ریاضی دارد» راجع 
به توپخانه دارد» افسر تویخانه بود, 

س بله‌آنها را که میدا نیم . 

با ا 

س - من فقط میخواهم که راجع به تجربه شخصی شما با ایشان بدا نم . 

ج - روزبه یک مرد بنظر من از لحاظ اطلاعا ت‌حزبی در یک کا در ابتدائی است ولو اینکه 
بیشتر شفاش‌کا رهای تشکیلاتی » جمع کردن افسرها , کسب اطلغ کردن از آنها و گاهسی 
کارها ی قهرما نی است قبل ازاینکه به کارهای تثوریک بپردازد. عضو حزب است ولی کمتر 
از آنچه که باید یک رهبر حزبی سواد حزبی داشته باشد مطالعه مارکسیستی دارد. و بعد 
هم البته از بعد از دستگیری اولش مشهور شد و بعد هم بعد از فرارش‌ از زندان به‌خودی 
بیخودی اینجوری شايع کردند که نقشه روزبه بوده در زندان . درمورتیکه هیچ اینطسور 
نیست نقشه بیرون بود فرار آقایان از زندان . پیشنهاد بیرونی ها بود که میخوا هیم 
فرارتان بدهیم . چون بنا بود قبلا" فقط کیانوری را تنها فرار بدهند . 

س - بله . 


لنکرانی (۱۰) کک 


ج به این معنی که بیا ورند بعنوان ملاقا ت‌توویک خانه‌ای مستراح دو در بسازند برود 
آنجا مستراح از آن ور بیرون کنندش . بعد هم قرار شد , هی , حالا که قرار است همه 
بیایند. اینها دروغ است که نقشه را روزبه کشیده » خير آقا . وائقی که افسری بود که 
یک افسر سابق بود که عضو سازمان برنا مه بود لباس افسری به تن کرد ستار وحدت یک 
کا رمند بود لباس‌سربا زی تنش‌کرد. اینها همه نقشه‌ها ئی بود خودشان مینوشتند. يواش 
يواش آنچه که انجام میشد به حساب قهرمانی روزبه گذاشته ميشد . مشثلا این تشکیسلات 
انسری که به پایمردی سیامک ها » مبشری ها , عرض‌کنم › یا عزیز نمینی ها 
بود » همه اینها تحت‌الشعاع مردی بنام سروان روزبه قرار گرفته بودند که گامی 
ما له یه یله وی در مجن رو ون یک موه ین ۲ لامک جود این زا هن بشما ما به 
بگویم . می میخورد به حد محدود. شطرنج خوب با زی میکردو نمیدانم دیگر چیچی داشت 
شاید برای ما زیاد چیزی نداشت . به من چیز افا فه‌ای نداشت بدهد جز اینکه» بعد هم 
بعدها معلوم شد که به ما جرا جوثئی بیشتر از کار انقلابی و متشکل اعتقاد داشت چنا نچه 
ششصد نا ما حب منصب را عاطل و باطی گذاشتند و بعد هم دست بسته تحویل دا دند . بعد 
معلوم شد این صا حب منصب ها کارشان است‌گزا رش بدهند در هنگ فلان فرما نده دزدی کرد 
یا نکرد » فلان اسلحه اینجا آمد» اینجا رفت‌یا نرفت . درصورتیکه ما می بینیم در 
همسا یکی ما در عراق یا در مصر ده تا دوازده تا صا حب منصب فرصت دست میا ورند رژیم 
عوض میکنند به کمک مردم ۰ خوب » در آن شرایطی که مردم ایران آمادگی داشتند این 
نیروی عظیم را ما استفاده نکردیم و بعد هم دست بسته تحویل دادیم . و این لورفتن 
تشکیلات | فسری یک بار هم به شما گفتم » مال خطای روزبه بودکه‌گفت عباسی مورد 
اطمینان است دفاتر را عینا" برگردا ندند بعد هم اجیارا" خوانده شد . رویهمرفتسه 
روزبه افسر شایسته‌ای است شاید که جهت گیریش در تنظیم تیر توپخانه قشنگ باشد. 
شاید شطرنج باز بسیار لایقی است کتابی در شطرنج نوشته » شاید برای دسترسی به 
کارها ی افسری يا ...اما رویهمرفته نتوانست ازموقعیت ممتازی که به غلط دراختیا رش 


گذاشته شده بود استفاده کند . بعد هم بجای اینکه بموقع ازایران فرار کند درآن‌شرا یط 


لنکرانی ‏ (۱۰) - ۲ات 


تنگنا » 

س - بله ۰ 

ج - روی لجبا زی بچگانه یک نوع شوا لیه‌گری که من میمانم برای اینکه رفقایم کشته شد ند , 
این حرف ها مال قرن ما نیست لازم بود برود برای اینکه بتواند برگردد در این موقع 
که دشمن تما م سنگرها را گرفته ستون فقرات‌حزب که افسرها هستند روی خطای او لورفته , 
و حتی نزدیکترین‌دوستانش مشکوک هستن.د » جا برای خوابیدن ندارد » خوب » دربرو 
بيا بیرون, گرچه آنچه دیگران به حق در رفتند من با ... و بنابراین یک خصوصیات 
فردی ما جراجویانه دارد و یک نوع عظمت طلبی روزبه‌ایسم است . حالا البته ما خیلی جا لب 
است آن مسئله لو رفتنش که توی خیابان سیروس و قهرما نیش و که » نیمدانم» تیسر 
انداخت و زدند و بعد گفت اگر تیر ..», حالا یک مقدار هم آنها میالفه شسده 
در‌مجموع . اقاریرش را شما بخوانید بنظر من مرد باشرفی است . مرد گنده‌ای نیست . به 
ما جرا جوشی و قهرمانی بیشتر اعتقاد دارد به کار انقلای . و بهمین جهت است که در ۲۸ 
مرداد با این نیرو ,واین‌نیرو راهمان‌آندازه فلج کرد که کیانوری نیروی خلق ما را فلج 
کرد . نه این پیشنیا د قیام داد نه کیا نوری تقاضای قیام داشت . نمیدانم دست 
میفربا گید ؟ 

س - بله » بله , 

ج - اگر یک مرد انقلابی بود به حزب میگفت »" آقا برخیز ششصد تا صاحب منصب دارم در 
حدود دویست سیصد تا کم يا زياد درجه دار دارم و مردم توی خیابان نیرویت رابیا ور 
پشت‌سرت هستند." بنابراین معلوم میشود که حالا همه‌شان اهل عملی نبودند همه‌شان روز 

حا دثه استخاره کردند از جمله روزبه. و بعد هم برای آشناشی بیشتر با روزبه بنظرم 
اگر فرصتی باند با احمد برادر من مما حبه بشود او بهتر میداند چون معمولا' ر 
دستگیریش بعد از ۲۸ مرداد» ها » مثلا' میدانید که روزبه در بعداز ۲۸ مرداد در یسک 
خانه‌ای تمرین اسلحه میداد با دکتر بها رنوری و دیگران لو رفتند. آمدند به احمد 


لنکرانی مرا جعه کردند . | حمد لنکرانی با سرلشکر اسمعیل خان شفا ئی پا میشوند میر وند 


لنکرانی (۱۰) - ۱۴ 


پیش سرلشکر فرها د دادستان معرفی اش میکنند آقای دکتر منوچهری که مهمان بوده تسوی 
این خانه و به این کارها کاری نداشته عوضی گرفتندش . بعد هم درزندان رفقای حزبسی 
صا حب منمب ها ی حزبی موفق میشوند روزیه را مخفی میکنند دیگری را بنام روزیسه‌در 
لبا س دکتر منوچهری میفرستند پیش فرهاد دادستان . حکم آزادی دکتر منوچهری که 
زندان نبوده مادر میشود. ولی شخص آزاد شده روزبه واقعی است‌که از زندان رفقای 
حزبی » می‌بینید چه نیروی عظیمی از دست‌رفته؟ 

س بله » 

ج شما امکانات را دقت بفرما کید » کودتا شده » حکومت نظا می مسلط است » روزبه به 
زندان میرود ولی با استفاده از تشکیسلات افسری بنام دکتر منوچهری با پا یمردی 
احمد لنکرانی به وسا طت‌سرلشکر اسمعیل خان از زندان خارج میشود . اینها ظا هرا" 
بنظر آسان میا ید . و بنابراین احمد برادر من اگر توفيقی دست‌بدهد با او مصاحبه 
بشود چون در این سی سال که من نبودم آنها آنجا بودند و قبل از این هم بنابښسه 
مقتضا ی سنش و وسعت برخوردش با جوامع بالا و پاشین اداری جامعه بیشتر میتواند به 
شما مطلب بدهد تا من . 

س- آقای لنکرانی حالا که صحبت قتل حسام لنکرانی و آقای روزبه و اینها شد و مین 
میخواستم از خضورتان تقاضا بکنم که اگر شما اطلاع دا رید یک مقداری هم برای ما 
محبت بفرما شید راجع به بعضی از قتل هاثی که در داخی حزب بعد از ۲۸ مرداد صورت 
گرفت مئل قتلی بهمن صالحی که من خودم شخصا" او را میشناختم که‌یک عضو ساده حسزب 
توده بود و پرویز نوائی و سایرین . 

ج - غفاربا می وغفاری نامی . 

س بله. 

ج و افرا نا می 

س غفا ری و افرا. 


ج - بله‌همچین . عرض کنم که این 
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س - چه جوری بود این چگونه ؟ ک ا تصمیم گرفته میشد 

ج - عرض کنم که این 

س - که این کا رها به مورد اجرا گذاشته شود ؟ 

ج - شیوه استالینی که در حزب ما متاسفانه حتی بعد از استالین تا مدتها اعتبار 
خودش را حفظ کرده بود و ناشرش مجریاش گروههائی امثال کیانوری و قاسمی و دیگران 
بودند » اینها در درون حزب ما هم به منطق چما ق سرکوب مخا لفین بدون قید و شبسرط 
اعتقاد داشتند. بعد از ٨۸‏ مرداد,شکست » لو رفتن حوزه‌ها » جای روزنامه مسردم» 
افسران » حزب ما عده‌ای البته شاید ضعف نشان دادند در خدمت پلیس درآمدند» من 
نمیدانم در آمدند یا نیامدند» گزارشاتی به حزب میرسید از ناحیه افرادی که جز 

اطلاعا ت بودند که فلانکس با پلیس همکاری میکند مثلا" پرویز نوائی را من یادم هست 

یک روز اطاق فرها د دادستان بودم که پدرش آمده بود وساطت و تضرع میکرد و میگویند 
بعد از آن به وساطت پدرش ما مور شده بود» نمیدانم » چقدر محیح است ۰ ولی من بودم 
که البته خود من به حزب اطلاع دا دم که پدر پرویز نوائی را ديدم پیش‌سرلشکر فرهاد 
دا دستان و نسبت به بسرش تقاضا داردوالتماس میکند ولحنش لحن خوبی نیست . باراجع 
به آن ما لحی یا غفا ری یا افرا کارمند راه‌آهن که اینها را اینجوری بود. نمیدانم 
کدام هیشت یک مشت می نشستند دور هم گزا رشا ت‌را میخواندند تاأکید میکردند, محکبه 

| نقلابی درست میکردند و فرمان قتل صا در میکردند . یا رو توی خانه‌اش نشسته بود یک 
پا رول حزبی به او میدهند میبردند میکشتندش . چنانچه من خواندم یکی ازاین‌کشته ها 

را دو روز پشت . چبی میگوئید پشت » چیچی ماشین است ؟ صندوق عقب ماشین 

س - بله ۰ 

ج - گذاشته بودند نمیدانستند چه‌کا رش‌کنند . توی ماشین سروان مدنی رئيس کلانتری ' 
قصر» سه راه قصر. بعد از سه 

س- ایشان عضو سازمان بوده سازمان نظا می ؟ 


ج بله » بله , کشته هم شد » بله کشنه هم شد بیچاره مرد محترم ا.ز مدنی های. همشهری 


لنکرانی (۱۰) ۶ 


شمااست . نمیدانم پسر » پسر یابرادرزاده ( ؟ / مدنی که برادرزاده‌اش‌ هم 
افسر مأمور اعزام ما به گرگان بود به چیز بود به کرمان بود در تبعید. 

س- به کرمان . 

ج که البته اسمش را گذا شتیم سروان نامبرده . بعد هم خط مصرعی درست‌کردیم » 

سروان نا مبرده چه خوش گفت‌با اسیر " . او هم مدنسی بود . حالا میفهمم شاید بعضی 

از تما يلات ملایمش نسبت‌به مسائل اجتماعی بخاطر قوم و خویشی با این سروان مدنسی, 

آن سروان مدنی مامور اعزام ما به کرمان ؛ملایسم بطور مخقی یک گرایشاتی به این 

ور داشت . حالا مسئله 

س داشتید راجع به پشت ماشین این صحبت میکردید نوی صندوق عقب ما شین این جنازه 
را گذاشته بودند. 

ج - بله» دو روزجنازه آنجا بود تا بردند یک جا دفنش‌کردند . يا مثلا این شوه 

کشتن حسام دعوت کنند رفیقی را به ... قدیم ترین رفیق هایش‌ را از پشت پتک بزنشه 
بعد هم بکشندش‌ساده زیر درخت‌چا لش کنند شب بروند عرق بخورند. هیچی بعد هم بیا ید 
خانه برادرها ی همین مقتول شام بخورند غذا بخورند مخفی بشوند اهمیت ندهند. من 
نمیگویم نبا ید کشت من رقیق القلب نیستم من گاهی کشتن را برای حفظ انقلب با پیروزی 
انقلاب ضروری میدانم ولی این یک نوع مافیابازق است درداخی حزب . برای کشتن یک 
فردی ملاحیت قضا ئی است اسناد قضائی است اجتناب نا پذیربودن در درجه اول است که 
علاجی جز مرگ نباشد . خوب » مامیتوانستيم روزنامه "مردم" را جایش‌ را عوض کنیم بجای 
اینکه افراد را بکشیم چون ارتباط ها ۰۰۰ این یک شیوه استالینی بود قربان شما , 
نه مجوز داشت نه سندش معتبر بود نه افرادی که جمع شده بودند انسان های بشردوستی 
بودند که اجیارا" آدم بکشند . خیر, مد شده بود کار قهرمانی بود» بانک بدزدند. آن 
یکی مثلا یادم هست توی حوزه, میخواهم جمله معترضه است ‏ مثلا" توی حوزه خزبسی 
نشسته بودیم ," آقا این کار از کار علنی معاف‌است ۰" چیست؟ ایشان اطلغ داده من در 


یک اداره‌ای کار مند هستم و پول زیر دستم است میخواهم پول را ببر م برای حزب»یک 


لنکرانی (۱۰) = ۱۷ بت 


کاری کت تا شاه قیال عون کر برو اقا یی اقا هم اف ا و ایهان ا 
ایشان گویا به حزب گزارش داده من یک نقشه‌ای کشیدم که میتوا نیم شعا رها را به‌تیرهای 
چراغ برق پرتاب کنیم به شکل فنی » بنایراین نشناسند ,خیلی خوب , ایشان هم کار علنی 
نکنند. مد شده بود که افراد ابتکار بکنند کارهای قهرمانی از کارهای علنی راحست 
بشوند . چون کار قهرما نی راحت تر از آن بود که توي خیایان فرض‌کنید فردوسی " مرده 
باد» زنده باد" بگوید کتک بخورد. یا روزنامه بفروشد يا . حالاء این دنبال آن شیسوه 
مسلط بر گروه رهبری تهران بود که سرایت کرده بود به بعضی از شعب تحت‌اراده آنها 
نه همه حزب . یک کانون ها ئی بود که ظاهرا" حزبی بودند ولی با ما ارتباط نداشتند 
خودشان درواقع توی خانه‌ات‌نشستی آنها تصمیم گرفتند بکشندت » خوب , تمام شدو رفت 
و نمیدانستی . حالاه اینها این قتل ها بنظر من هیچ دلیل منطقی نداشت . فرض کنید 
با پلیس‌همکاری کرده باشند اگر بناباشد که یک حزبی مخالفینش‌که با پلیس‌همکاری 
کردند بخواهد بکشد» خوب » چرا از خود پلیس‌شروع نمیکند؟ ما یک دانه از دشن 
نکشتیم ۰ مرغ خانگی سر بریدیم . ما پارول دادیم به افرا » به صالحی ,به غفا ری » از 
| عتقا دشان به حزب سوء استفاده کردیم کشتیم . ولی یک اقدام نکردیم که بختبلار 
را بکشتیم میتوانستیم . ما میتوانستیم آزموده را بکشیم براحتی . ولی رفتیم این 

پرویز نوابی که گویا توی زندان کتک خورده ضعف نشان داده , نمیدانم , گفته» قا 

مصطفی لنگرانی عضو حزب است یا » نمیدانم» دکتر مدقی هم توی فلان حزب است ." بعد 

از آن رفتیم اوراکشتيم »که چی آقا؟ بعد هم دیدیم نه تنها این کشتن ها جلسسوی 
تلاشی را نگرفت » همه چیز را دادیم بعلاوه متهم به قتل یک مشت‌بیگناه هم ندیم ۰ 
چرا ؟ شیوه استالینی در گروه معینسی از هیئت‌اجرائی تهران تسلط داشت و آنها هم 

یک تسلط مکانیکی در درون حزب دا شتند. یک نیروئی درکنار حزب داشتند خارج از حزب. 

این خلامه است که نمیدانم چقدر . من متأسفم که وقتی مطلب میگویم کوئش میکنم ؛ 

س - خوا هش میکنم . 


ج هر چه به ذهنم بیا ید 
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س - بسیار گویا بود آقاآن چیزها ئی که گفتید . 

ج - من از شما میخواهم که گاهی وقتی میخواهید اینها را منعکس‌کنید هر جا صبلاح 
دیدید دیدید که غلط گفتم نه اینکه اص مطلب را دست نزنید من 

س نخیر ما به مطالبی که شما فرمودید 

ج - به آنچه گفتم اعتقاد دارم . 

س دست‌به آن نميزنيم آنچه که هست روی کا غذ خواهد ۲ مد . 

ج -بله این هم جواب این سئوالتان. 

س من میخوا هم حالا از حضورتان تقاضا کنم هما نطور که شما اطلاع دارید من خیلسسی 
علاقمند بودم با آقای ایرج اسکندری مصاحبه کبم که متأسفانه عمر ایشان وفا نکرد 
و من این سعادت را بدست‌نیا وردم که هم !یشان را ملاقات کنم و صحبت‌کنم . میخواهم 
از حخورتان تقاضا کنم که شما که تقریبا" یکی از آخرین کسانی بودید که باا ودرتما س 
بودید از اعضای قدیمی حزب و در آخرین روزها ی زندگیش با او بودید برای ما توصیف 
بفرماکید که راجع به این اوضاع و راجع به اعترافاتی که این رهبران اخیر در توی 
تلویزیون در !یران انجام دادند اصولا" » و سیاستی که حزب نوده بعد از انقلب پیش 
گرفت و به اینجا رسید نظرش‌چه بود ؟ 

س - عرض کنم که » ایرج اسکندری پسر مرحوم یحیی میرزای اسکندری است که‌در مشروطیت 
جزو زندانیان با غشاه بود و شلاق خورد و مرحوم کسروی در تا ریخ مشر وطیت شرح جا لبسی 
مینویسد . مینویسد که پس‌از اینکه یحیی میرزا را بردند حضور محمدعلی شاه » پسر عمو 
بودند دیگر » 

س- یله , یله . 

ج - و خیلی تفیر کرد و میخوابانند شلاق میزنند . میگوید بعد از اینکه آوردند سنه 
انبار به زندان باغشاه ما تمور کردیم به احترام پسرعموئی نزدندش نشست , دیدیم 
خون راه افتاده , بعد دیدیم خير بردندش شلاق زدند این برای اینکه ما ناراحت نشویسم 


مقا ومت میکند . زخمها یش را پا نسمان کردیم که ا لبته بحیی میرزا هم کشته شد. ایرج 


- 1٩ - )۱۰(  ینارکنل‎ 


پیر یی متو را امت یلها وهای بلافمل عباس يزرا اسکندری ريخف فتعلیشتاه 
هستند که بعد پسرش محمدشاه پا دشاه شد» شا هزا ده‌ها ی بلافمی هستند. 

E 

ج - ایرج از یک خانواده شاهزاده است ولی از شعبه‌سیاسی- انقلابی شان است سلیمان 
یو زا اانکتهری ام مورا یکی ری یی هرا ا توریب ا خی بای مر را 
اسکندری » که عمویش‌است عباس میرزا اسکندری؛ بله . 

س بل . 

ج - و بعد هم با برادر من جواد در مدرسه شرف مظفری هم مدرسه بودند ۰ یک روابط قبل 
از حزبی بوجود بيابد ابنها یک روابط خانوادگی داشتند قبل از خولدما . حالاء خواستم 
بگویسم ,من قبلا هم گفتم آشنای سلیمان میرزای اسکندری که عشقی در یکی از اشبارش 
میگوید که " تکفیر سلیمان نمازی و دعائی ملت به کجا ئی ؟' چون نا آخر هسم 
روزه میگرفت هم نماز میخواند. البته یک جای دیگر هم میگویدکه . 

" همین روزها شود غوغا پدیدار میتینگ لنکرانی نطق اشعا ر " 

مال عشقی است البته . 

ا 

ج - حالاء و بعد هم جمله معترضه است که روزنامه " اتحاد اسلام " که برادر من بود 
بعد از قتل عشقی مقاله‌ای مینویسد ," ای کاش آن که ترا کشته بود مرا کشته بود." بعد 
توقیف میشود . حالاء روابط اینجور , بهرمورت » ایرج اسکندری با این سوابق میرود طبق 
معمول آنجا شاهزاده‌ها امکان داشتند و خانواده دانش بودند میروه فرانسه. 

سم بله » بیوگرافی ایشان هست . 

ج - درس بخواند , حا لاء ایرج اسکندری میا ید عضو حزب نوده میشود جزء پایه‌گذا رها یش ۰ 
حالاء نوسا نا تی هست‌در پلنوم ها در این ها و بالاخره به دبیری حزب توده پس‌از چندی 
بعد از رادمنش با مشکلاتی انتخاب میشود . 


تید 7 
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ج ‏ که خودش با یک کودتای دا خی حزبی ساقط میشود که کیانوری غا فلگیر میآید دبیر 
میشود . و داستان هم از این قرار است بد نیست این را بدا نید , که ایرج اسکن‌دری 
وقتی دبیر میشود در پلنوم گویا چها ردهم نسبت به مساثل ایران نظری میدهد , میگویدکه » 
ا یمه مکی کر رازن هیک ری کک اا کرک ها قوف سا متا و 
میکنیم , با مذهبیون آخر سر و با احتیاط ۰ این منعکس است در صورت مجلس ها . 
TE‏ 

ج - و لاجرم یک روش احتیاط آمیز دارد نسبت به مذهبیون . و بالاخره بود جریان حالا تا 
اینکه یک روزی در پلنوم چها ردهم است‌گویا »درست خاطرم نیست . ایرج نشته‌بوده که 
دانشیان اسم کوچکش غلام یحیی ؛ 

س غلام یحیی دا نشیان . 

ج - یک کا غذی از جیبش در میا ورد» میگوید»" رفقا من پیشنها د میکنم رفیق ایس رج 
جا یش را بدهد به رفیق کیانوری ‏ " 

س کیانوری . 

ج - حا لا چون‌خودشماخیلی‌دوست داشتید این را بدانید» بدانید. 

ا 

ج - چون ایرج این مسئله را در شهر وین با خیلی ها مطرح کرده که حتی من اولش 
معا لک ورام كفك 6 رافق طلا سب مما کل ا لے ا مف ی فة نخ 
حالا؛ بهرحال » ناراحت‌بود رنج میبرد . بعد هم ایرج كفت ." آقا اين مسشله 
جز دستور نیست ." گفت »" نه » ما دیدیم ری گرفتند رای ما شینی و من تنها خودم 
مخا لف بودم رای گرفتند بنده دبیر نبودم » گفتم » اقلا" مورتمجلس وارد کنید وا رد 
کردند ." بهرحال» از این تاریخ کیا نوری میشود دبیر حزب ۰ وقتی من از ایرج پرسیدم 


چرا؟ 


این مطا لبی است از قول ایرج » پرسیدم چسرا؟ گفت‌که»" چون اوضاع ایران روز 
به روز بحرانی نر میشد . جنگ ها ی خیابانی میشد و میرفت که شکل حادتری به خودش 


بگیرد و اختمال میدا دند که ممکن | ست جنگ دا خلی در بگیرد » لاجرم اين رفقای حزبی ما 


AS )۱۰( لنکرانی‎ 


تصور مبکردند به یک نیروی فعال تری درایران نیاز هست‌و بنابراین یک رهبر مطمئن تر 
جدی تری لازم است که اگر جنگ داخلی درگرفت بتواند رهبری را عهده‌دار بشود و اگر 
هم قرار است رفقای شوروی کمکی به انقلب بکنند بوسیله کسی باشد که هم شایستگی 
بیشتر برای مصرفش داشته باشد این کمک هارا و مورد اطمینان بیشتری باشد ."حالا شما 
هر طرفش را که غنی ترمیدا نید خودتان میدانید. 

ے اه : 

ج - من دارم نقل قول میکنم. 

س - خواهش میکنم . 

ج - نه اظها رنظر . شاید هم در یک تحليلي با نظر ایرج موافق باشم . شاید. حالا» بله , 
چون بنا نیست من اظها ر نظر بکنم من بناست تعریف کنم . 

س - بله» بله . 

ج - بهرحال عرض کنم که دراین شرایط است که کیانوری میشود دبیر حزب .كەبعد هسم 
حوادثی رخ میدهد میآیند به ایران . ایرج اسکندری هم میا ید همه‌شان میآیند. که‌البته 
من نمیتوا نستم بروم به عذر موجه بعد از عملی بیماری مان که البته بعد از شش ماه هم 
عذر موجه‌ام اوضا ج پرا ن بود که احمد نوشت :" نیا که 

س- اوضاع خراب است . 

ج - شانسآوردی ۰" البته این ها برمیگردند به ایران » همانطور که میدانید, یک 
سرا سیمه‌کی گریبانشان را میگیرد . به جای تحلیل ایدئولوژیک از حکومت‌جدید »,تقاضای 
مذهبی » آشنافی با مذهب » پافشا ری مذهبیون در تحقق اسلام و لاغیر . فریفته شعا رهسای 
ضد امپریا لیستی › شعارهای چپ تقسیم اراضی » ملی شدن بانکها , دفاع از مستضعفین . 
و این نوع ابا طیل بی معنی پوچ که تمام اینها سرپوشی بود برای تحقق اسلام مورد 
علاقه‌شان. و ما هرچه در این زمیته داد زدیم که ," 1قایان نکنید." ایرج اسکندری جزه 
یکی از کسانی است که دراین زمینه دورباش میدهد به رفقای تهران که " آقایان تند 


نروید ما با مذهب آشنا هستیم . اینها مارا قبول ندارند ."حتی همان روزها بود که 


لنکرانی (۱۰) ۲۲ 


خمینشسسی در کمال صداقت گفت که " آن مرد به زیارت میرفت اینها زارت 
قبول ندا رند." مقصودش شاه بود . 

س - بله. 

ج س حتی گفت ." کارتر خدا را قبول دارد . اینها خدا را قبول ندارند" بعنی به ما 
به زیان بی زبانی گفت » شنا ه را به ما ترجیح میدهد . کارتر را به ما ترجیح میدهسد 
هون کا رقز ايه غنای متس معففه اس اها يه خدای مت له وآ ينها ذا که رده 
یت 

ج در دید خمینی آنها ارجح بودند به ما . ما مرتد بودیم آنها فاسد. ولی خوب البته 
کیانوری و گروهش با یک تحلیل غلطی که چون مبارزه ضد امپریالیستی است و مادرزمان 
ممدق اشتباه کردیم این دفعه اشتباه نکنیم . درصورتیکه اشتباه این دفعه‌شان فاحش تر 
بود افحش بود . ما به خدمت حکومتی رفتیم که دشمن تر بود با مصدق تا شاه. باز هم 
در خدمت دشمن مصدق رفتیم . رفتیم به خدمت حکومتی که . حالاء ایرج اسکندری در این 
گونه موارد با احتیاط مخالفت میکرد. البته یک مصاحبه‌ای اینها ایرج اسکندری دا ردبا 
روزنامه " تهران مصور" که دراین‌مصا حبه نقطه ضعف ها ئی ,حتی بنظر من ,وجود دارد طرح 
مسا گل آذربا یجان است که بیرحمی شده بنظر من ۰ و یا بنظر من گاهی راست روی در بیان 
است‌و یا آگرا ندیسمان بعضی از مسائل گذشته است برای آشتی با جبهه ملي و نیروهای 
دموکرا تیک دیگر به این هدف . ولی من معتقدم که این ضرورت‌بود ما گام برای آئتسی 
بردا ریم »ولی لزومی نداشت که با بیان موهنی نسبت به مسائل گذشته بپردازيم كه 
خوشحال کنیم مخالفین مان را بدون هیچ دلیل موجهی . البته این کار را کرد. ولسی 
البته بین ایرج اسکندری و گروه کیا نوری يواش يواش اختلف بالا گرفت . اورا تحت 
فشار گذاشتندش »" مصاحبه را پس بگیر." مجبور شد در روزنامه " مردم" مصاحبه را پس 
بگیرد . بعد نهران مصور نوشت »" عین نوارش پیش ما هست ." بهرحال یک جنجال بيجا . 
از این تاریخ است که ایرج اسکندری بمرور ایام میبیند همکاری اش با اینها مشک 


است از ایران ميا ید بیرون . میآید بیرون و میآید به وین . میآید به وین و بسا 


لنکرانی ‏ (۱۰) ۷ب 


پینا م ها ثی که از احمد برا در من میآورد معلوم میشود همکاری وسیعی بین امشال 
گرمان ها ۲ محمد جعفری ها , جواد معینی ها » گروهی از افسران » بر در من و برادرها ی 
من هست که مخالف با روش‌کیانوری هستند از دو نقطه نظر . یکی اصولا" رهبری این 
گروه را قبول ندا رند بعنوان دست‌های آلوده به خون » بنایت » خطا . یکی این هم 
اصولا" این قبول انقلابی بودن حکومت‌اسلامی ر! آنها رد میکنند در صورتیکه کیانوری 
بی قید و شرط تأئید میکند . ایرج آمد به وین» از نزدیک آشنا شدیم مطا لبی»مسائلی 
گذشته‌ها نسبت به کودتا ئی که علیه‌اش شده بود از نزدیک به من توضیح داد و بعد یک 
جلسه‌ای من اینجا تشکیل دادم » این که میگویم من چون اینجور آشنا نبودم هفتاد 
هشتا د نفر جمع کردیم در یک اسپر سوشی در روی () ؟ ) 

اوپرای مردم » و ایشان آنجا مطالبی گفتند » نظریا تشان را نسبت‌به حکومست » 
و ايراد اتشان نسبت به گروه کیانوری . والبته این توده‌ای ها ی معدود شهر ویسسن 
شروع کردند به جنجال راه‌انداختن » پرخاش‌کردن . به تهران رفت تهدیدش کردند که 
اگر ادا مه بدهی اخراجت میکنیم . حتی نامه‌ای به او نوشتند بوسیله رابط اروپا ئی 
شان عباس ندیم مهندس عباس‌ ندیم که یکی از تروریست‌هائی است‌که قانل دو نفر 
است و هنوز هم درآلمان دموکراتیک فراری است ( ؟ ) این جزء . 

س- قاتل دو نفر 

ج - یکی ا فرا 

س دو نفسر ایرانی ؟ 

ج - بله » جز* تروریست هاست » یکی افرا یکی هم گویا صا لحی . 

ی( 

ج - گویا ایشان در قتل این دو تا دست دارند. و بهمین جهت‌هم بعد از ۲۲ بهسین و 
آزا دی نسبی حزب ایشان ما ندند در آلمان دموکراتیک بدستور کیانوری میا دا بعضوان 
قانل تحت تعقیب قرار بگیرد,عباس‌ ندیم , بعد این وسط ها عیا س‌ندیم نا مه‌ای میشویسد 


به ایسرج اسکندری که بمن نشان داد که رفقای تهران نوشتند با ممطفی لنكرانسى 


لنکرانی (۱۰) = ۴ - 


تما س نگیر , رفقا نظر منفی دادند نسبت به او. این هم البته ایرج به مرور جبیه 
میگیرد به همان نسبت‌که آنها نزدیک میشوند به ارتجاع . به همان نسبت به حزب حمله 
مبکنند و باز همچنان در خدمتشان ستند . ایرج جبهه میگیرد ولی دچار یک محظوری 
است که من هنوز نمیدانم چرا . هر چه فشار آوردند دوستان » عزیزان › رفقا » جبهمه 
ملی ها » دوستانش که " فا اعلامیه‌ای بدهید» کا ری بکن ." تعلل میکرد ما مر میکرد 
از طرح این مسئله که حتی من به او گفتم ۰" من میکنم این کار را ولی من تی 
تفا وة وید من عرکت: كنم ما »تا کی وها ت حى فقا مد تو قب 
جلو ." گفتم »" من اهل جلوافتادن اصلا نیستم . اصلا' از این کارها خوشم نمیآید. من 
یک فرد ساده حزب بودم و هستم میخواهم حرف هايم را بزنم . حالا اگر نفوذ کلام دا شتم 
اور ودم تشد کر هید با لاه بای دی این کار فامع کرت خا لا کات عفر 
موجه داشته باشد تااینکه تهران حزب توده برخورد با موانعی که خودش بدست خسودش 
ایجاد کرده بود. دکتر کیانوری با همان پا قوئی سرش را بریدند که برای پهلوی دیگران 
تیز میکرد . همان حکومتی گریبانش‌را گرفت که گریبان مجا هد و فدائی خلق را گرفت . 
همان حکومتی شکنجه‌اش داد که جوان مجاهد پیکاری را شکنجه میداد . همان حکومتسی 
بنام جاسوس تعقیبش کرد که نزیه را بنام جاسوس بدنام میکردو ما صحه میگذاشتيم ۰ 
همان حکومتی که سنگسار میکرد زن های مردم را و ما سکوت میکردیم گریبان ماراگرفت 
و بدنام‌مان کرد. بهرحال در چنین شرا یطی ایرج اسکندری روشش صریح تر شد حمل‌هاش 
عمیق تر شد و بهمین جهت‌در تلاش بود برود به پاریس . یکی دو دفعه رفت و ویزا 

ندا دند و با لاخره موفق شد در پاریس اقا مت بگیرد و زندگیش را تنها یک دخترش که 

در آلمان دموکرا تیک بود آورد اینجا چون سه تا دختر دارد یک پسر . دختری دا رد اززن 

اولش که الان در سنین شمت و شصت و پنج است » مال دوران جوانی است‌که به حضرت‌والا 

یک زن موقت داده بودند بنام ایران که خانم بسیار خوبی است شوهرش شیبانی است 

که یک وقت هم تا ریاست کارگزینی سازمان برنامه جلو رفت. حالا هم اینج ا 

با زنشسته است . و دوتا دختر دارد از خانم ملک تاج خانم همایون فامیلسسی اش را 


لنکرانی (۱۰) - ۲۵ - 


نمیدانم که آن هم شاهزاده است یکی اش‌بنام حمیلا یکی بنام شیرین که توتو میگویندو 
هردویشان در وین هستند یکی شوهر دارد شوهرش یک دکتر عرا قی است بغدادی است . این 
یکی هم شوهر ندا رد لیسانسیه زبان از آلمان دموکرا تیک است‌که اینجا دکترا میخوا ند . 
و آن. فغخرش. هم دکفرای دا روما زی دار میک پتری ارک بام بهیی که-بتام آنه جد 
بورگ ا بت مکدس اس زق دا رد قر الان یرکو ورت میکتهه ابر نک تفت کل 
خا نوا دگی تابل ترحم دارد و آن هم ناراحتی عصبی زنش است که درحدود سی سال است 
دچا ر یک نا را حتی‌روا نیا ست نهنا را حتی روانی که بتواند از خانه برود . دچار یک اختللل 

حواسی است که زندگی ایرج را تباه کرده و آن مرد جوانمرد با تمام ناراحتی ها هرگز 
این زن را تنها نگذاشته و بخاطر او حتی در آلمان دموکرا تیک میرفت و میامد. که 
البته این وسط ها ایرج نا خوش شد پروستاتش در سه چها ر سال پیش مریض شده بود بعد 
معلوم شد سرطان است در آلمان دموکرا تیک رفت انصاف بايد داد بهترین پذیراشی را 
از او کردند » تخت خصوصی به او دادند » تلفن خصوصی به او دا دند معا لجها ش کردند 
باز آمد وین . که باز یک ناراحتی قلبی پیدا کرد دومرتبه سه چهاربار یک سکته کوچک 
قلبی کرد . بهرحال او آمد به وین دومرتبه بواش‌بواش بحث آزادی شروع کرد. ولی 
همچنان | علامیه نمیداد که بايد به شما صمیمانه بگویم یواش یواش آن ذوق و شوق 
دیداری که وینی ها داشتند از دست دادند دفعات بعد که آمد آن اندازه مورداستقبال 
قرار نگرفت . گله مند بودند دنبا لش رفنند که اعلامیه بدهد و برای نجات بقیه حزب 
به میدان بیاید و نکرد این کار را و لاجرم زمینه ممتازی که بین یک عده معینی دروین 
داشت از دست داد و آنها به مرور ایام سر خوردند از او . این را هم بايد من به 
شما بگویسم بهرحال؛ ولی ژست دقیقا" فد اقدا ما ت کا نوری داشت . با حگومت‌در مذهب 
قویا" . حکومت مذهبی قویا" و دقیقا" مخالف بود . نسبت به رفقای شوروی انتقا ددا شت 
از روش آنها و نسبت به مقالات مندرحه‌در روزنامه مردم معترض بود و از این گرفتاری 
که اینها خودشان از خودشان درست‌کردند » ضعفی که نشان دادند مطا لبی میگفتند سخت 


آشفته خاطر بود, ملول بود , رنجیده بود . و در مجموع این باری که از پا ریس برگشت 


لنکرانی (۱۰) ۲۶ 


من دیگر ندیدمش تااینکه به من تلفین زد من وضع مزاجیم بسیار خراب است . چندی هم 

رفت سراغ دخترش که دکتر است در چند کیلومتری هفتاد کیلومتری وین ۰ یک روزی بمن 

تلفی زد : من دیگر از جایم نمیتوانم بلند شوم . چون خود من هم مریض ودم... 
نمیتوانستم به دیدا رش بروم ۰ روزی با همین آقای حبیب امینی تلفن زد" من میخوا هم 

بروم آلمان دموکراتیک میتوانی بیائی مرا ببری ؟"گفتم " بامیل ." ماشینی از آقای 
علی مهدوی گرمتیم نه ببخشید از بهرام کمالی که از اعضای حزب توده بود وباکیانوری 

اھا هیکا ری داشت ول ای اغرق ها رور ةة بو پطرت ها کرای ایند کرد سوفن 

برای جبران خطایش ماشینش را دراختیار ما گذاشت که برویم ایرج را ببریم به 

فرودگاه . من ديدم یک مرد کوچولو که اصلا" در ظرف دو ماه چنان ترا شیده شده بود که 

تم شا خت مزدی کرک یکاسال سین عوب: غذا یکرو کنا تھا ی سا لس دا هت ١‏ دراك 
است مریض بود ولی یک باره یک چیز سبک که روی پا بند نمیشد بردیمش فرودگاه 

و چها رچرخه آ وردند بردندش تا پله هواپیما که من به حبیب امینی گفتم که " این 

از دست ما رفت خداحافظی آخر است . رفت ."بعد بابک امیرخسروی که بود و رت 

و تلفن زدیم و بعد معلوم شد اول ماه می در آلمان دموکرا تیک در مریفخانه از دست 

رفته است و امطلاحا " مرده . و بعد هم در پاریس یک نیمه شب هم تلفن زدند جلسه 

يا دبود بزرگی برایش گذاشتند بابک » ها ۰ خودش به من گفت ء" مصطفی من یک کارها ئی 
در با ریس کردم تلانی تنبلی ام را کردم نوارهائی داریم مطالبی مطرح کردیم که 

ا میدوارم بزودی مطلع بشوی اگر زنده بودم مطلع میشوی نبودم هم مطلع میشوی ."بعد 

بابک | میرخسروی به من تلفن زد که ما سی سا عت‌نوار داریم و داریم املاحش میکنیسم 

برای چاپ . من از حضور شما در این موقع استفاده کردم که بودید تلفن زدم خوامش 

کردم . 

س بله بنده هم از شما تقاضا کردم . 

ج د که شما مراجعه. بفزما کید و از آو بخواهبه که آن‌نوازها را تا اتمافی که ملا 

است در اختبارتان بگذارد آنجا با مطالبی حتما " آشنا خواهید شدنو است» تازه 


لنکرانی (۱۰) بت ¥ - 


است و درد دل یک مردیست که باشرف زیست با شرف مرد. مردی بود وطن دوست » ایران 
خواه »۱ نترنا سیونا لیزم پرولتر ی را هما نطور لمس میکرد که لنین درک میکرد. هما نطور 
میپذیرفت‌که ما افراد ساده بی مقام ميپذيرفتيم . او با من همصدا بود اول ایسران 
بعد جهان . جهان با ایران » ایران باجهان . بهرحال , نمیدانم » مرا ببخشید من 
نمیدا نم شاید شنونده‌های آینده ناراحت‌شوند چون همینجوری من حرف میزنم . 

س - خوا هش میکنم . اصلا' تاریخ شفاهی هم همین است . 

ج - نمیدانم . 

س- ما دیگر الان رسیدیم به آخر نوار میخواهم با تشکر از شما مماحبه را در اینجا 
خانمه بدهم . 

ج - امیدوارم آخر کلام نباشد بعد هم همدیگر را ببینیم . 

۱ 

ج این کلمات مرخم و دم بریده است . امیدوارم شما فرصت کنید ایران تشرسف 
بیرید . اگر رفتید با برادرها ی من مصاحبه کن . 

سی ا ی 

ج ‏ آنها برای گفتن مطلب بیشتر از من دارند . 

س حتما " ولی احتمال این موضوع بسیار بسیار کم است . 

ج - امیدوارم که ... 

س خیلی ممنون هستم از لطف شما . 

ج - همین پس‌این اسناد را من به شما میدهم نگهدا رید ماشین کنید این یا دداشت‌ها را 


لطفا" , همین ۰ 


روایت کننده : آقای ممطفی لنکرانی 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ می 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر وین » اطریش 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۶ ۱۱ 


س- آقای لنکرانی آقای اروند آبراهامیان در صفحه ۳۲۵ کتابشان که بنام " ایران ما بین 
دو انقلاب در آمریکا چاپ شده راجع به ۲۸ مرداد نوشته‌اند که" همزمان با آمدن نیروهای 
نظا می به خیابان ها رهبران حزب توده با تلفن به مصدق اطلاع دادند که حامیان نظاسی 
آنها مدا رکی دردست دارند که ثابت میکند افسران طرفدار شاه میخواهند از دستسور 
نخست وزیر برای برقرا ری نظم استفاده کرده و دولت جیهه ملی را ساقط کنند. رهیسران 
حزب توده در عین حال ممدق را تشویق به تثکیل جبهه موتلفه وسیم کردند و از اوخواستند 
که بوسیله رادیو از مردم بخواهد با مقا ومت مسلحانه جلوی کودتا را بگیرد. مصدق پاسخ 
داد که چنین عملی منجر به خونریزی خواهد شد . مصدق پيشنهاد حزب نوده را رد کرد و 

حزب توده موفق نشد که جلوی کودتا را بگیرد. شما که از اعضای خیلی پرکار و نزدیسک 
به رهبران حزب خوده بودید آیا این موضوع را تائید میکنید ؟ آیا این با خاطرات‌شنما 
از آن روز تطابق دارد ؟ 

ج - بنظر من این بیان اولا یک تناقفی دارد با ادعای دکتر کیانوری . کیا نوری میگوید 

در آخرین لحظات به وسایل مخصوصی تلفن زدم با دکتر مصدق تماس گرفتم و او گفت » از 

من کاری ساخته نیست و وظیفه ملی و میهنی تان را انجام بدهید. اینجا تناقض است . 

و اما این مسئله تشکیل جبهه واحد حرف دیروز و پریروز حزب توده نیست » یک حرفی است 
بسیار قدیمی و شعاری است آشنا و در روي این شعار هم سالها کار شده » دست دوستسۍ 
دراز شده , اینجا و آنجا توفیق های محدود داشته » برخورد با مخالفت‌هائی , بجا با 

با با ان یما نهد 

س - بله . 


لنكرانى (۱۱) - ۲ 


ج - بنایراین یک شمار خلق الساعه نیست یک شمار کهنه مدا وم مستمری است متأسفاشه 
به نتیجه مطلوب و مثبت نرسید ۰ این یک . و اما سئله ۲۸ مرداد اینطور است‌ که 
درست است که حزب توده ایران مسئله کودتای ۲۵ مرداد را به مرحوم دکتر مصدق اطلاع. 
داد و خودش هم‌دردا دکاه میگوید به من تلفن زدند افراد.اشخای , تمام برنامه‌شان را 
حزب توده داده بود به مصدق السلطنه .این کاملا" دقیق است . و بهمین جهت بود که 
مصدق السلطنه هوشیارانه با سرهنگ نصیری برخورد کرد دستور توقیفش را داد , خلسسع 
سلاجشان کردند و متوجه شد و میدانیم که فاطمی وزیرک زاده هم که در توقب کودتاچی‌ها 
بودند در سعدآباد آنها هم آزاد شدند» این تا اینجا درست است . و اما میماند مسئله 
فاطه سه روز . در این سه روز البته تظاهراتی بود که بايد قبول کرد قسمت عظمسش 
را جناح چپ رهبری میکرد که حزب توده شم حتما" سهم شایسته و بسزاشی داشت . و ابا 
بیائیم روز حادثه , من به شما قبلا" گفتم روز حادثه من در همدان بودم . 

س - بله » 

ج - مردم. همدان با همان مشکلی روبرو شدند که مردم تهران یعنی تا دو بعد از ظهر من 
و مهندس ایرآ هیمی که در سبزه‌میدان همدان سخنرانی ميکرديم منتظر بودیم که رققای 
حزبی بیایند متاسفانه نیا مدند, من مراجعه کردم به دوستان حزبی در همدان از قبیسل 
ویک و دیگران که فبلا اسشا اورم مهافت وال خا فح ٠‏ رهاط دا شیم 
ارتباط قطع شد و دستوری به ما ندادند جز اینکه در ساعت سه بعد از ظهر گفتند که 
باشد تا ارتباط بعدی“" بهرحال حالاء بیائیم به تهران » ما آمدیم تهران تماس گرفتیم 
تجسس کردیم کا وش کرديم "قا چه شد ؟ یک حزب انقلابی که مینوشت ضربه را با ضربه 
جواب میدهیم کد اا ا فر اا کی کیم و ان تیروی کر فقا می در اغارف 
بود » آن خلق انبوه را تحت‌سیطره و رهبری خودش داشت » و آن ملت آماده برای حرکت 
را چطور تنها گذاشت ؟ به ما جواب دادند که بورژوازی ملی سازش کرده و ما در دولست 
نبودیم و قدرت‌نبوديم . بعد از احمد برادرم من اینطور شنیدم» گفت " من و قس‌دوه" 


عضو کمیته مرکزی حزب نوده ایران که این اواخر مرحوم شد . 


لنکرانی (۱۱) ۲ 


ا 

ج - رفتیم پیش سرهنگ | شرفی نزدیک های ظهر روز ۲۸ مرداد»" گفت " با یک ژست خیلی 
جدی و کمی به خشونت نزدیک ما را از اطا قش بیرون کرد. ما تعجب کردیم با آن سوایق 
و آشنائی چطور این کار میشود " گفت " ما آمدیم بیرون وگفت " بروید" بعدها 
معلوم شده که حسینقلی اشرفی روی ارادتی که به اینها » چون هنوز هم حسینقلی اثرفی 
جمله معترضه عرض‌کنم ؛ شب و روز با احمد برادر من و خانواده من است » یک آشناشی 
خانوا دگی است با خاندان اشرفی . بعد احمد میگوید که ۰" بعد از اشرفی پرسیدم چرا 
این کار ر!کردی؟" گفت " همان لحظه‌ای که شما آمدید پیش من ما مورین شهربا نی ونظا میها 
تحت رهبری سرتیپ دفتری آمده بودند محل فرماندار نظامی را اشغال کنند برای اینکه 
کشته نشوید خشونت‌کردم بروید با من چانه نزنید." حالا » حزب توده ایران در یک لحظه 
تا ریخی که وظیفه‌اش بوده منتظر بورژوازی ملی نباشد که بنا به تعریف خودش سازشکار 
است و مردد» غفلت خودش را میخواهد به حساب عدم موا فقت مصدق بگذارد . اولا" این 
خبر کا ملا" دروغ است چون کیانوری مدعی است که" من از جلسه خارج شدم رفتم با تلفن 
مخصوص تنها ئی محبت‌کردم .۰" چون میدانست نه کسانی هستند که شهادت بدهند بر دروغ 
بودن این و نه ممدقی هست که تأئید بکند یا تکذیب بکند. و ضمن اینکه ما میدانیسم 
دکتر مصدق حزب توده را به دو گروه تقسیم میکرد » یکی گروه توده انگلیسی »› توده‌روسی» 
من نمیدانم چقدر حق داشت ؟ ولی من با این تقسیم دقیقا" مخالفم . خطاها مسئله! یست 
! شتبا ها ت مسئله‌ایست ولی وا بستگی مسثله‌ای است که باید دقسق رویش تا مل کرد بسا 
احتیاط صحبت‌کرد . حالا بهرصورت بنابراین گروه کیانوری که شعار ملی شدن را درایران 
مرح » در جنوب مطرح میکردند نه درتمام ایران حتما" و حتما " جز* آن گروهی هستند 
که مصدق | نگلیسی میدا نستشان . معتقد بود که طرح"نفت جنوب و فرا موش کردن" همه نفت در 
ایران"این یک نوع شعا ری است که بنفع انگلستان تمام میشود . و بنابراین کیانوری در 
راس توده انگلیسی است . مصدق در وجود کیا نوری وطن پرستی سراغ نداشت تا به او 


بگوید »" بروید به وظیفه میهنی تان را انجام بدهید." و من یک سند زندهتر دارم . 


لنکرانی (۱۱) - ۴ 


دکتر فاطمی ما مور میشود مراجعه کند به مرحوم دکتر ممدق » این اسنادش‌را جای دیگر 
هم خواهید خواند. که"به توده‌ای‌ها پنج هزار تا تفنگ بدهید ." دکتر مصدق میگویسد» 
" خیر این کار را نمیکنم »" وتفنگ نمیدهد , یک . و ضمنی که از صبح ۲۸ مرداد رفقای 
من درتهران به من اطلاع دادند» بله من شاهد عینی ام » من مث اینکه خودم مدا خلسه 
دا شته باشم » به من اطلاع دا دند که تا ساعت یازده صبح ۲۸ مرداد با ماارتباط بود بنا 
بود هر لحظه دستور بدهند ما چه بکنیم › از ساعت‌یازده به آن ور ارتبا طات‌قطع شد 
و ما بلاتکلیف ماندیم . بنایراین با قرائن و دلائل و اسناد فیرقابی انکا ری که در دست 
هست حزب توده تممیم قیام نداشته تا از دکتر مصدق کسب اجازه بکند یا تقاضای کمک . 
و باز خطای دیگری که حزب توده کرده یا دستهای نا مرشی‌ای این جهت غلط را ارائسه 
دادند يا در داخل حزب یا نیروثی موفق شده بفریید حزب ر!. زاهدی در تهران توطئه 
میکند » روزنا مه‌ها ی حزب توده مینویسند که ۰" زاهدی درخوزستان مشغول توطثه است ." 
حواس دولت متوجه خوزستان است کودتا از تهران سردرمیا ورد» که خود همین مسئلهای 
است که بنظر من بموقع مقتضی باید روشن بشود که این گزارش از کجاست ؟ این اطلاع 
از کجا آمده بود که حزب توده بی باکانه در روزنا مه‌ها یش مینویسد؟ حزبی که از تمام 
دقایق حرکتارتش تاشب ۲۵ مرداد مطلم بوده . آیا اینجا از افسرهای دا خل حزب فریبش 
دا دند که با کودتاچی ها کار میکردند ؟ يا اینکه در مجموع این خبر دروغ که کودتا از 
خوزستان شروع میشود و زاهدی رفته خوزستان » خیلی لطمه زد یعنی دولت‌را غافلگییسر 
کرد . مصدق انتظار نداشت که اگر هم کودتا میشود از تهران بشود چون به نوشته‌های 
حزب توده اعتقاد داشت . حالا بهر صورت » من به شما نکته‌ای را صمیمانه میگویم قبلا" 
هم گفتم من بنام عضو ساده حزب توده ایران باشما محبت‌میکنم » نه من با ایده‌ئولوژی 
قهر کردم » نه با مجموع » نه با جبهه صلح و کمونیزم جنگی نزاعی ندارم , اینجا وآ نجا 
اختلافا ت خانوادگی داریم › گله مندهستیم » معتقدهستيم اتحاد شوروی در بعضی ازمواره 
بنظر ما بعضی موارد بعنوان حفظ منافع صلح جها نی یا انقلب جها نی تاکتیکی داشته که 
آن تاکتیک به ضرر ملت‌ما بوده . حالا آنها تصور میکردند عقب نشینی کوجک در یک موضعی 


لنکرا نی (۱۱) ۵ات 


برای موقت مهم نیست بخاطر پیشروی در مواضع بزرگتر در کادر جهانی . حالا من 
نمیدانم چه شده بود که همیشه این برادر کوچکتر بایستی این 

س - جور عقب نشینی ۰ 

ج - عقب نشینی جورش را بکشد . حالاء نه قربان این نوشته ایشان همانطور که قبسلا" 
عرض کردم منافات دارد با ادعای دروغ کیانوری که میگوید از طریق خموصی با مصدق 
تلفن زدم »میگفت به وظیفه ملی نان انجام بدهید." نمیتواند درست‌باشد . چون ما دلایلی 
دا ریم اسنادی داریم آقایان در آن جلمه‌ای که کرده بودند برای تصمیم گیری تممیم 
قیامی ندا شتند تا مراجعه‌ای بکنند. حالا خامیت غیرا نقلایی شان بود ؟ بی اطلاعی شان 
از اوضاع ایران ؟ آیا مصالحی که من نمیدانم ایجاب میکرد در چنین لحظه حساسی حزبی 
با تمام عظمتش وظیفه تاریخیاش را فرا موش بکند یا نکند › آن بحثی است علیحده ۰ 

ولي آنچه را که من با صمیمیت به شما میگویم گروه کیا نوری همانطور که به ما دروغ 
گفتند به مردم ایران هم در این مسئله دروغ میگویند. چون اینجا در مسثله طلاها هم 
دروغ گفتند اینها » در مسائل طلاها ئی که ما در اتحاد شوروی در زمان جنگ با بت پولسی 
دادیم ذخیره کردیم » اینجا هم دروغ گفتند » استالین بول‌های ما را نمیداد آقا ,در 

یک کلام » به این عنوان که ما قیم میخواستیم يا نمیخواستیم , به این عنوان که ما 

این پولها را میگیريم اسلحه میخریم . درصورتیکه این وظیفه ما بود که نگذاريم این 
پولها در داخل خرج اسلحه بشود » ولی این وظیفه شوروی نبود پول یک دولتی که 
بد رسمیت میشناسد به او پس‌ندهد . حالا بعد برداشت میزانی داستان طلاها را کتاب 


نوشت که ما حزبی ها میدانیم چقدرش محیح است چقدرش خلف است . 


س - همین کتابی که بنا م " م جوا نشیر" نوشته شده ۰ 
ج - بله » بله . میزانی م. جوا نشیر » بله جوانشیر ۰ حا لاء و بناان علیپذا هم این دروع 


است هم آن . پیشنها د وحدت صبح ۲۸ مرداد کمی مسخره بنظر میا ید » دسترسی به مصدق 


لنکرا نی (۱۱) - ء۶ 


نبود . خود دولت سراسیمه بود » هیکت دولت‌متفرق بود ,باکی؟ کجا؟ چه‌جوری ؟ و بعلاوه 
چرا نيا مدید توی خیا بان این وحدت را عملی کنید ؟ و اما آنجائی که مینویسد که» 
" رهبران جبهه ملی يا اعضای جبهه ملی مردم را برحذر میدا شتند از خطرات‌کمونیسزم ۰" 
اجاژه:بدهید- ھی اگر هیا این بیان ۰ دن یک کادر دیگری موافق یاقم. «برای آزدکنه 
همیثه این مشکل را ما داشتیم که زعمای جبهه ملی و یا مردان اجتما عی شان سخنگوها یشان 
معمولا" کوششی دا شتند که ازنیروی کمونیست‌ها که درواقع تداعی معا نی میکرد حزب توده 
را ء مردم را بترسانند و به آنها این جور دیکته کنند که اگر تند برویم شدت عمل بخرج 
بدهیم » فرصتی است که دادیم به کمونیست‌ها کمونیستی رو به میسدان میآیندد .و حالا 
آ یا صبح ۲۸ مردا د چنین مقاله‌ای منتشر شده یانشده . من بنام یک ایرانی که ببس 
روزنا مه‌ها سروکار داشت من نخواندم ولی برای اینکه از اطاله کلامم جلوگیری بشود من 
به شما صمیمانه میگویم بنام یک عضو ساده حزب توده ایران که امیدوارم بتوانیم یک 
حزب بهتری با شرایط دیگری در کشورمان سروسا مان بدهیم که بتواند با ملت‌ما گذشته ها 
را حى کند برای فردا هم مرتکب خطا ها ی منکری نشود که بازهم موجب دوریش آزنوده‌ها 
بشود . ولی من به شما میگویم خير دقیقا" اینجور نیست و عمیقا " دروغ است . حزب ما 
تصمیم قیام نداشت و نسبت‌به این مسئله هم در پلنوم چها رم صحبت شده » در حوزه‌های 
حزیی در تهران محبت‌شده . کتابی هم که جها نگیر با غدا نیان راجع به ۲۸ مرداد نوشت 
| ستدلال کرد که حق داشتیم مارد کردیم › خیر, حق نداشتید قیام نکنید. و بنابراین 
مسئله در تعلل کمیته اجراثی تهران نهفته است نه اینکه مصدق گفت . بفرض هم دکتسر 
مصدق روی سا زشکا ری به شما اجا زه‌نداد» چطور شد آن روز که اعتصاب راه میاندا ختیسم 
بدون اجا زه رهبر جبهه ملی آنجا اجازه نمیخواستیم امروز که مسئله قیام است‌و وظیفه 
ملی وا نقلابی است دست‌بوس ۰" آقا اجازه میدهید ما دست به اسلحه ببریم ؟" خير قا 
خير » خیر» خیر . بگذا رید من اینجا بنام یک عضو با شرف ساده حزب توده باشما حرف 
بزنم . من برای دفاع از تنه معصوم حزب » آن انسان های با شرفی که با یک دنیا امید 


با ما آ مدند منطق ما را پذیرفتند › ایده‌کولوژی ما را با گوشت و پوست لمس‌کردند 


۷ - )۱۱(  ینارکنل‎ 


و بخاطر تحقق اش‌ همه چیزشان را دادند هیچ چیز نگرفتند و هنوز هم با تقوی و شرف در 
میدان هستند و فردا امیدوارم بتوانیم با زهم از مردم با مردم بامردم تجدید حیسسات 
کے یر ٠‏ یر با ترف که طا لیے که کو این توا رها بیان اشفا قدیه و فاا 
برای ضط تاریخ است یک نکته از محتوی بیانات من این ور و آن ور استنباط میشود 
که من آنتی کمونیسم نیستم ۰ ولی درعین حال کوشش میکنم یک مرد معتقد به امول 
مارکسیسم باشم که موجودیت خودش را لمس میکند و با هرگونه وا بستگی و پیوستگسسی 
مخالف است . ولی طرفدار هماً هنگی بدون ابهام است » طرفدار یک نوع همفکری صمیما نسه 
با تسا وی کامل حقوق هستم در مسائل جهانی و مخصوصا" مسائل کمونیزم جهانی . من چون 
بیع سال تدم وار ات ای توا رها کی که کی یات بود سا بوا کد ون ایا ری 
گذا شته بشود میخواهم جمله‌ای بگویم » مشكلي که حزب کمونیست ایران از بدو تأ سیسس 
تا آخر با آن روبرو بود» این بود که سیاست داخلی حزب ما جزئی از سیاست خارجی 
اتحاد شوروی بود در حالیکه با یستی سیاست داخلی ما هماً هنگ با سیاست داخلی شوروی 
با شد که عبارت است از اعتلای کشور » پیشرفت مقاصد اقتصا دی » فرهنگی باشد .این 
مشک را من همیشه به آن انتقاد داشتم .در بیان فشرده‌ای اینطور نتیجه میگیرم کوشش 
کنیم با حفظ روایط سالم انترنا سیونا لیستی تصمیم گیرنده ما باشیم ولی با یک تفکر 
علمی جها نی اگر ضرورت‌داشته باشد . ولی اگر قرار باشد در آینده هم سیاست داخی 
حزب ما سهمی از سیاست خارجی !تحاد شوروی باشد يا دنباله آن سیاست باشد تصمیمات 
ما اقدامات ما در مسائل ملی» قومی ۰ مملکتی ناظر به مقتضیات خارجی شوروی با شد 

باز هم با همین بلایا با همین مسا ثل روبرو خواهیم بود که دیروز بودیم » هم امروز 
گرفتا رش هستیم و امیدوارم فرداها ئی بیاید که ما بتوانیم در کادر جهان جزء خانوا ده 
با شیم ولی با حفظ حقوق فا میلی بدون لطمه زدن به حقوق فامیل های دیگر » 

س - پایان نوار شماره ۰۱۱ 


روا یست‌کننده : آقای دکتراسدالله میشری 
تاریخ مصاحیه : ۲ جولای ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کتنده ؛ حبیب لاجوردی 


نوا رشماره : 1 


خا.طرات آ:قای اسدالله مبشری ۰ ۲ جولای ۱۹۸۴ درشهر پا ریس » مما حبه کننده حبیب لاجوردی. 
س - جتا ب مبشری » ابتدا میخواهم ازشما استدعاکنم که یک.خلاصها ی ازثرح حال خانواده‌تان 
بیان بفرما شید بعدرا جع به تحصیلات ایتدا تی وعالی تان . 

ج ‏ بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم اسدالله. میشری متولد ۱۲۸۶ شمسی درتهیسران 
بخش ۵ » درتهران متولدشدم. تحصیلات ایتدا تیم رادرتهران وپنج وشش !بتدا کی را در 
مشهدگذراندم . بعد درتهران وارد دبیرستان شدم. دییرستان شرف مظفری وید 
دا را لفنون وخلامه دراینجا دیپلم گرفتم, دیپلن‌ریاضی یعنی دیپلم علمی . آنوقسست 
ریا می واینها تفکیک نشده‌بود یاادیی بود يا علمي بود . دیپلم علمی گرفتم ویعد مدرسه 
حقوق راخواندم اینجا شعبه قضا ئی را ۰۰ 

س - اینجا متظورتان ۶ 

ج ب تخیر » درایران شعبه‌قضا ئی خواندم . بعدا زلیسانس وا ردنظام وظیفه شدیم چون 
ليسا نسیه‌بودیم‌یکسا ل دوره‌ی نظا م بودکه یکماههنگ کار ميکرديم هنگ سربازی ءپنج ما ه‌هم 
دردا نشکده افسری بودیم بعدا متحان میدادیم اگرقبول میشدیم که من قبول شدم ستوان 
سنه ميشدیم وینج ماه هم درا رتش کا رمیگردیم درهنگ ودرصنف توپخانه من توپخا نه‌را 
خواندم ونظا م وظیقه‌ما ن را آنجا بودیم. بعدازآن وارددادگستری شدم. 


س - هم‌دوره‌ها يتا ن درآ ن دانشکدهافسری چه‌کسا نی بودندکه بعدا! ".. 


ج - دردانشکده | فسری کسانی بودندکه الان مثلا" چیزکه کشتند اوقبل ازما یا هم دوره 
بودیا قیل ازمابود مرحوم ریا ضی که رثیس مجلس بودخه کشت:‌شد اعدا مش کردند , عرض کنم 
که‌اقصا یودکه توفرهنگ بود » اقصا . عرض کتم آنبها ئی که معروف بود‌ ند 
آن جمشیدفریودی بودکه فوت کرد که نمی شنا سیدش. . همدورهام همین پاکروان مرحبوم 
که کشتندش این معلم تویخانه مابوده» معلم‌رياضيات . 

س - عجب ۰ 

ج - مردخیلی خویی هم بود خدا رحمتش کند . عرض کم فمدوره‌هناا خلاصه آنها بودند . 
بعدمن وا رددا+گستری شدم با زپرس بودم. 

س - چه‌سالبی بود؟ 

ج - هزا روسیصدو » تمیدانم » هت وهشت 

س ج خوب با زرس دا دکستری شدید . 

ج ‏ بعدزبجان رفتم . یادم هبت یک مردی بودآنجا که‌خیلی من دوستش داشتم. ارادت‌داشتم 
امام جمعه زنجاان بود » مردعا رف خیلی خویی بود بیشترمثل اینکه بااوپا میشدبیم 
میرفتیم. آنجا وبعدشی را زمنتقسل شدم دا هیا رشیرا زبودم. بعدازمدتی به‌گرمان منتقسنل 
شدم وبعددا دستاان یزدشدم . ازیزددا دشتا ن شیرازشدم » ازشیرازداد‌ستان اضفهان. دم 
ویعدیتهرا ن منتقل شدم با زپرس دیوان کیفر تا رکا ن دولت:شدم. ومدتی آنجا بودم. بعد 
رفتم به اروپا دکترایمرادریا ریس گذراندم . 

س - چه‌سالی بود ؟ 

ج سالها را درست یادنیسقم» نوشتم‌عددها یادم نیست . 

٭ - دوسال قبل ازه۳ بود. 

ج . تقریبا " سی سال یاسی ودوسه سال » آره سی ودوسال قبل بود. 


س ۳۳۵[ ۰ 


و - مبعصو مه مبئری ( دجتراسداله مبشری ) 


مبشری (۱) ۳ 


ج - پنجاه وهشت ونه تاریخ فرنگیش, 

- ۳۲۰ هنوزنیا مده‌بودي » فکرکنم. بیست ونه .. تاریخ ایرانیش ۱۳۲۸ تقریبا" شا 
آ مدیدفرنگ ۰ 

ج - آره همینطور که دوره مصدق بودکه , مرحوم مصدق بودکه من آمدم ایران. مرحسوم 
لطفی وزیردا دگستری بودکه. مرا دعوت‌کردندکه بزوم ایران ورفتم. دعوت کردندورفتم 
درسم رااینجاتمام کردم شعبه قضائی راخواندم درپاریس . بعده‌کترايم رااینجا گرفتتم 
بعدرفتم ايرا ن مرحوم دکتر مدق نخست وزیربودومرحوم لطفی وزیردا دگستری که‌ا یشان هم 
مرانوشت دعوت کرد»" درایین سازمان جدید برای توپستی ذر نظرگرفتيم که کی میای 
ایران ؟" نوشتم یک ما ه‌دوماه دیگرمیاً یم. که‌بحدهم رفتم معین شد مدیرکل ثبسبست 
بشوم که بعللی قبول نکردم مدیرکل اداری د! دگستری شدم. آنموقع هم دوتا مدیرکل 
بیشترنداشت دا دگستری : یکی مدیرکل اداری بود یکی مدیرکل ثبت . من آنجا بودم مدیر 


کل اداری بودم . بعدحوادث گرفتاری مصدق پیش آمدوکودتای. فاجعه با یدگفت » زا هدی. 


زاهدی آمدومصدق راگرفتندو قرارشدکه ماراهم با .ند مرا. من البته ف فرار 
کردم متواری شدم دوسال پنها ن ودرخارج ازتهران زندگی میکردم‌که بسیارایام بددی 


ذشت . بعدکه بین شاه وزاهدی اختلافا تی پیش مدوامولا" مرخوم هیئت بود دادستان 
کل کشورکه‌با شاه نزدیک بود به من هم لطق داشت . اوخیلی مرا جعه‌کردبه‌شا هوخلا سه 
مارا دیگرمزاحم مانشدندوآ مدیم آفتابی شدیم. بعدهم ماراذوباره بکاردرداد‌گسنری 
دعوت گردند . رثیس اداره‌حقوقی دادگستری شدم . چندماه بعدرکیس 
س - این زمان نخست وزیری کی بود؟ رئیس‌اداره حقوقی 
ج ‏ آنوتت دیگر .. 
س علا سوه ؟ 
ج - زاهدی بود .. 
س - زا هدی بوه . 


ج - اواخرزاهدی بود. بعدآنجایرخوردهای شدیدی با با زدربا رودولت‌وایبها پیدا کردم 


میشری (۱) س 


وقتی رئيس ادا ره‌حقوقی بودم چون قوانینی میخواستندکه من غلط میدانستم ویضررمردم. 
بودوبرخلاف اصول قانونی بودکه ردکردم قبول نکردم. وبعد وزیروا ینها دیدند که برای من 
ممکن است هی هرروزخظرناک بشود منهم تسلیم نمیشوم بحرف‌اینها وا زمن تقا فا کردند 
که یک سمت دیگربول کنم‌که قبول کردم. رئیس ادا ره‌فنی دا دگستری شدم وا لها هم چښد 
سا ل درآن سمت‌بودم بعدمدیرکل با زرسی کل کشرشدم. که یک ادا ره مهم دا.دگستری بودکه 
تاآن زمان من املا" کاری بکرده‌بود املا" تقریبا " یک اداره‌تییری بود» یک تیتر مدیر 
کلی بود . من درآن سمتم‌چون با زرسی کل کشوربود تماما موري که درایران شد»‌بودازقبیل 
يا ختن سد سا ختن بنا هسبا تمیدانم» بتاعا ساختی این کا رعا تی که شده‌بود اموا یی 
که خرج شده‌یودهمه رارسیدگی کردم . 

س این زما ن کی میشود الان ؟ هلا است حالا؟ 

ج نه » زمان دکترا میتی است . دکترا ميني نخست وزیرا ست مرحوم ] لموتی وزیردا دگستری 
است » من تمام امور که خرجها شی شده بود درایران دزدی های کلان که شده بود همیسه 
را رسیدگی کردم ویرونده‌ی کل اینها را تنظیم کردم که خیلی مهم بود . 

س + پرونده ابتها ج. هم؟ 

ج - منجمله ابتها ج که توقیفش کردند . ابتها ج را ما توقیف کردیم که‌اصلا" خوا ب نمیدید 
خیا ل نمیکردکه .,. .بعضی هأ بها وگفنته بودند گفته بود," عدلیه کجاست ؟" گفتم حتالا 
یا دمیگیری کم‌کم حالا میفهمی کجات . وافسران ارشد کیاواینها را همه من توقیبسف 
کردم . سپهیدکیا , علوی مقدم رکیس شهریانی عرض‌کنم تمام این افسرها که بودنسد 
ورجا لی خوب‌سوابق بد کسی جرت نمیکرداینها را تعقیب‌کند املا", اینها هم همه باشاه 


مربوط بودند نزدیک بودند وخلاصه مادراین بباره تحقیق میکردیم خیلی ها را کیسه 


منجمله مئلا" ساختمان سنا مثلا" نود میلون آنجا سوء استفاده‌شده بود درسسسا. 


الان شاید نود میلیون بنظرکسی نمی آید , عددی نیست حالا شا یدیک سبزی فنیسروش 


مبشری (۱) اج 


درایران تو جیبش با شد ولی آبوقت عددبود واقعا "» عددبود . 

۱ 

ج - اینها را رسیدگی کردیموما توقیفش کردیم که یکبده‌ای هم فرارکردند دزدها ی درجه 
اول فرا رکردند ومن حالا چون با زمربوظ بهمپن بحثما ن مربوط میشود به عډاړډ هه 
به اینها میگفتم . یک کسی بودکه باشاه‌خیلی نزدیک بود سلیمان بهبودی » نمیدا نسم 
| سمش را شنید ه‌بود‌یدیانه؟ 

س بله. 

ج - مردخوین هم بود »ځیلۍ مقدس ماب وفلان بود .آدمی بودخیلی چا کراینهابود صیم سی 
بود باشاه واینها , آڼم نارو ودغلې هم نبودکه‌حقسه بزتد» شش هم خیلسی 


خوب يود یک مردی بژدکه چیزی. نبود وخوب آینها . باماهم آشتابود. عرض کتم که 


خیلی هم پیش ما میا بد پیش ما آشنایود به‌من هم بی مخبت نبود خیلی هم امرا ردا شسست 
دربا ریروم. من هیچوقت دعوتها ی دربا ر یا درخا رج تهران که بودم دعوتها ی دولتسبی و 


استاندا ری را هیچوقت برفتم چون املا" با:ا سا سش مخالف‌بودم باشاه مخا لف بؤديم ا 
دربا رهمیتطور , هرچا کیش رامن مال مردم میدانسبم آنجابرویم ملا" با یستیسسم 
که ایشا ن اظها رتفقدکنند ا هل این حرقها نبودم. خیلسسی هم !ذیتتان میکره‌نبید 
هیچوقت دیگرکا رت دغوت ... نمیرفتم من . بهبودی یکشب آمد منزل ما گفتم به من 
محبت دا شت خلامه گفت چرا اینطوری میکنی ؟ چرا دعوتها ی دریا ررانمیاً گی وفلان انها را 
تعقيب كردي وحا لا فلان » شا بتو علاقه دارد ومثلا" بیا وفلان . گفتم. نه علاقه‌ای بهما 
ندا رد ته . بعدگفتم ,یادم هبت » که‌آقای بهیسبیودی ا ینقدربدی گرده‌ا ین شاه ودونتش 
( ؟ ) که میآورد املا" من چون تماس‌دارم با مملکتِ باملت یک‌فاجعه‌ای این 
دولت این مملکت یرود سیل مبآید میبردهمه‌تان رامیبره میفهمید؟ گفتم من الان که 
رسیدگی میکنم‌وقشارمیا ورم برای اینکه آن يارو که دومترخانه دارد خانه‌اش‌ازبیسن 


نرود آنکه یا روروزی ده‌تومان گیرش میاید آن ده‌تومانش راکسی ندزد. دختری که 


مبشري (۱) ۹ 


بابا یش را نیرند حبس کنند اینها سب » برای اینها من می کوشم ولی نتیجه کلی را شما ها 
میبرید ,درس يها ینها با غها » پا رک ها تمیدانم جوا هرات‌شما ها میما ند آن يارو جز 
ده‌توما ن چیزی ندا ردکه » غنیمت بشما رید این واقبه راکه‌من برای اینها کا رمیکسسم 
شما هم دزسایه وجودآنها زندگی میکنید . یک ریزه انصاف دا مُتد با شیدکه‌یما نیدوآنها هم 
بمانند ا ینقدردزدی اینقدرخرج واینها نکنید . گفتم سیل مياید همه‌تان می شورد 
میبرد نکتید اینکا رها ثی که به مردم صدمه بخوردوخودتان. هم نابود شوید . ]لبصه 
تزدلشا ن می خندیدند » گفته‌بودند »" مارا تهدیدمیک ند " گفتم تهدید نیست من میبینسم 
اینن قدمهای شما سیل میشود همه رامیبرد وشماراهم میبرد همینطورهم شدکه‌واقصسبا" 
شد. عرض کنم که‌حا لا دا دتم‌شغل ها یسم رامیگفتم‌که حاشیسه رفتیم. ميرک ل 
با زربی کل کشوربودم. بعدا لیته تما م رارسیدگی کردیم شاه ودربا ری هاخیلی نا راحبت 
بودندازمن فوق العاده چون ما همه رجا ل را توقیف کرديم وپرونده .:. وهمه دنیِ با 
میدا نستند تما س میگرفتند میا مدند سفرایثان قلان . نویود برای ایران که واقسا* 
رسيدگي واقیعی بشود نه‌بترسيم ازکسی ته هیچ عا ملی بتواند مارا منحرف کند ازشتئمان . 
اول که دکترا مینی نخست وزیر بود نمیخواست ایبکا ریشود یعنی دلش تا یک دی 
میخواست که بافساد مبارزه بشود نه به‌این جدی بودن نمیخواست .حتی بمن چنددقفه 
گفت »,آنوقت هم خوب‌با هم سمت رسمی داشتیم," طبقیه من میگوینسد زمان تشو ما 
نایود شدیم." طبقه اشراف بودند دیگرازطبقه » کفتند " صدمه‌ای که درزمان تو 
خوردیم هیچوقت نخوردیم." گفتم خوب مرا تغییربدهید من که نمیتوانم تغییربکنسم 
شما میتوآانید مرا تغییریدهید ووزیرعدلیه ابلاغ مراتهیه کند . عرض کنم که خلاضه بودیم 
وتا حکومت امینی آزبین رفت امینی استتفاداه خودش بعلل سیاسی که شاید بدا نید 
ومنهم طبیعتا " استعفادادم یعنی سمتم راول کردم » وزیرعدلیه هم بازچیز آبد 
وزیرعدلنیه چیزشد که من به اوبدعقیده‌یودم عرض کم که .: 


س با هری آمد بعدا زآن . 


ج نه »نه بعدازآن نه با هری نبود ۰ این بودکه‌بقول باباشمل میگفت پیرجوان نما 
عجب مثا عر یادم میرود » عجیب است مثل اینکه اسم خودم یادم برود اینقدر .. 
| وآ مدوباخره من دیگرآن سمت راول کردم. .بغدمرایک دعوتی سازمان ملل ازمن کرد 
چها رما ه آمدم ژنو . عرض کنم جضورتان که اینجا بودم وچندتا کتا ب نوشتم ویرگش تم 
من منتقل شدم» عضو دیوان کشورهم بودم. عضوعالي دیسوان عالی کشوربودن رفتسم 
دیوا ن عالی کشورودا دیا ردیوا ن عالی کشوربودم آنجا مشغول. کا رشدیم وبعدشا خیلی 
فشارآوردکه من ازعدلیه‌ييا یم بیرون » خیلی هی میگفت که سیا بت ونطق ها ئی که‌می - 
کرد » "سیا ست وا رد عدلیه‌شده . " گفتمدوتادزذرا ما تعقیب کرديم هی گفتند سیا سن وا رد عدلیه 
شد . بالاخره‌من آمدم بیرون تقاضای متقا عدشدن ازطرف‌با زرسی کرد م‌ومرا با زنشسته‌کردند 
یعنی میخواستند راندندمرایها ینکار. من ديدم فایده‌ندارد یمانم یعنی کارمثبښت 
که‌نمیتوا نیم دا دیا ر دیوان کشور یعنی برونده میا ورندمثلا" یک کسی توچیز کته 


نمیدا نم مال کی رابرده بعدیک گزا رشی بدهد . چیزی نبودکه آدم عمرش‌رامحیح با شد 


برای اینکاریگذا رد اینست که‌محیح نبود کارمثیتی نمیشد ول کردم . 

س - چه‌سا لی بود ؟ 

ج - عرض کنم که بازآنهم یادم نیست . عرض کنم حضورشاکه یادم نیست .. 

س - هویدا نخست وزیربوه؟ 

ج - ند هنوزهویدانبود قبل ازهویدابود» کی بود؟ 

بق ۱ 

چ بعداً علسیم ,درست‌زمان علم بود. عرض‌کنم. که ولی ایتقدرا ینها نا را حب‌بودند 
ازمن وجتی سازمان ملل مراد‌عوت کرده‌بوه شهربانی احازه خروج مرانمیداد. گفتم با با 
سازما ن ملل دعوتم کرده و سازمان ملل . بالاخره‌چیزهم رکیس شهربانی یود ریس 
شهریانی آنوقت بیچاره کشتندش نصیری . نمیری,رفتم آنجا گفتم, "آقای نصیری آخر 


این یعنی چه‌که شهربا نی بمن | جا زه نمیدهد سازمان ملل دعوت کرده » من میگویببم 


مبشری (۱) - ۸ 


تلگراف میکنم که نمیگذا رند من بیایم." گفت »" نه چیزی نیست آخرشماهم یک 
موا فقت عدلیه را جلب یکنید , آخریک تلفنی به وزیربکنید ." گفتم نمیخوا هم تلفن 
کنم املا" لزومی ندا رد . خلامه آمدیم. آمدیم چها رما ه اینجا بودینم وگزا رش مهمسی 
دا ديم وبرگشتم ایران آنجابودم. بعذهم دیگربوديم ومشغول کارها ی خودمان. من کارم 
ترجمه وتا لیف کتابی که ومن ۲۰ جلد کتا ب‌با لنتیجه نوشتیم که‌همه میگفتند 
الخمداالله که آمدی بیرون به یک کا رمشبت تری . عرض‌کنم حضورتان که بعد هس 
این بودکا رها .. 

س وکا لت هم میکنردید؟ 

ج - وکالت هم . جوا زوکا لت گرفتم ولی کم گاهی که رفیقی . شتا بی گرفتا رمیشد بمنن 
مراجغه‌میکرد دنیال کارآنها مییرفتم که آن همم خیلی دیربین دا دند آنهم مدتا 
تقاضښاکردم نمیدادند تاجلالی نائینی رئیس کانون وکلا شد با ما خیلی رفیسق 
بود اوآمد.سازمان امتیت یعنی نمیگذاشت مانع میشد» جلالی هم بااینها رفیق بودو 
فشارآوردواینها خلاصه ما رفتیم وجوازراگرفتيم . آنهم گفتسم جدی تمیتوانسبستم 
مشغول کارها ی خودم نویسندگی بودم. من گفتم کاری آشناثی یابیچاره‌ای بی پولسی 
گرفتارمیشد میرفتم دنبا ل کارش ویرای اومجانا " کارمیکردم. 

عرض کبم حضورشما که‌این بودتابعد قصه خمینی پیش آمدوایشان که قصه اوهم مقصل 
است که چطورشد؟ چطوری شروع شد؟ این کارها بودکه معلوم بودیک چیزی بنااست بشوداملا" 


روال عادی ندا شت . مثلا" یکنرتبه‌یکروزی شاه رفت‌قم بدون اصلا" دلیل ومقدمه یبادم 


هست رفت آنجا وعلیه آخوندها شروع کرد نطق کردن خیلی کلما ت‌زشتی گفت‌که وی 
چیسز هم زدندکه ء" این آخوندهای شپشو وازاین حرفها . کلماتی که برای شاه 
زشت بود گفتنش . دوستا نش موقعی که این راچا پ‌کردند حک واصلاح کردند . نطق مفصلی 

عليه آخوندی . 


س این زمان همان زمان غلم | ست ؟ 


میشری (۱) - ۹ 


ج د همان زمان علما ست . عرض‌کنم حضورتان » نه هویدااست علم رفته هویدااسست 
ویکعده‌هم نظا می رفتندتوفیضیه رطلیه‌ها را پرت کردندتورودخا نه وزدندوشا یدهم کشتند 
میگفتند نمیدانم. خیلي و ,لود عمل کردند بیخود آخرنه موجبی داشت که قرداش 
خبینی که اسمش راهم آده " ..ی.. نیت یک نطقی کرد . نطقی کردکه نوا رش راهم تبط 
کردندوهمه‌جا رسیدا لبته . نطقی بودکه هرکسی خوشش میا مد برای اینکه ب‌شاه حمله کرد 
واین کاررا هم دژخیم و... به شاه حمله کردوگفت »" اینها معصوم بیکناه فلان .مگر 
ما چه‌ميگوشيم ؟ " ۲خوند رانشان دادکه خیلی فقیراست خيلي بسازاست , قانع اسست 
خوب‌است . یک قیافه‌ای ازآخوندترسيیم کردکه بعدا لبته‌قیا نها ش را بعد‌همه دید ‌ندکه چه 
بودوچقدرمنطیق است بااین حرفها . آنوقت عليه شاه جریان پیدا کرد ومردم .. دیگر 
انقلایی است که دیگرخودتان .. نمیدانم شماتهران بودید یانبودید؟ 

س- من سال ۴۲ برگشتم ایران . 

ج - خلاصه کم‌کم یادم هست که ما .. حالا هم نمیخواهم یعتی مورد هم ندارد گفتنش اینها 
ماخوب سپاتی پیدا کرديم یه یک مردروحانی مسسن که آمده ازیک‌حقی دقاع کسرده 
درحا لیکه‌همه میترسند حرف بزنند وجوی هی عليه شاه درست میشد وآدم چورا میفهمیبد 
که‌جری است .ادم نمیداندکه این رادارند درست میکنند . بعد سینما رکس 
پیش آمد سوخت . بوزاندند یکعده‌انسان زنده . خوب البته. همانوقت مردم یکیب‌سده‌ای 
میگفتند کارآخوندها ست . من اطا" خندهام میگرفت آخراین حرفها چیست ؟ اینها همهراطییعی 
است‌که همهرا خودین میگفتم خودشاه کرده ویکعده‌ای که محقق هم بودند تاحسندی 
میگفتند !ینطورنیست فلان . میگفتیم آقا شاه کارش معلوم است. ممکن است‌نیست آخوندی 
احدی همچین کا ری بکد د اينه ا پیش آمدوهی نام خمیشسی 
بزرگ میشد محبوب میشد . من آمدم اروپاوایشان ازعراق آمد بیرون ترکیه وید 
همآمد قرانسه همین توقل لوشاتو » متهم بچه‌ها یم همه اروپا بودند چون ازدسست 


سازمان امتیت اینپهانمیتواننتندبیا یندایران همه اینجا جزء کنفدر سیون بودندوکار 


مبشری )1( س 0[ ~~ 


میکردند هیچکدا م نمیتوا نستندبیایند سازمان | منیت میگرفتشان بدون شک وخیلی هسم 
اذیت میکردند. یکی ازبچه‌ها یم راگرفتند . آنجا هم گرفتار سازمان آمنیت بودیسم. 
عرض کنم من آمدم برای دیدن اینهااروپا خمیتی هم اینحا بودورفتم نوفل لوا تو 
ایشاان راهم ديدم حتی درآلمان که بودم یکعده‌ای تازه: زمان شریف اما می آمده یودو 
زندا ن با زشدف‌بودویکعده‌ای آمده بودندبیرون وآزا دشده‌بودند وروزنامه‌ها آزادیخوا هی 
میکردند ویا دتنیان هت چه‌حوا دشسی ود. یاذم ست همین ها یرای 
شهدا ئی که شاه کشته‌بودوکسانی که زندانی ٫‏ ودندوفلان هی مراسم ویرگزاری مراسسم 
میگذا شتند . عکس اینپا را زده‌بودنددرآلمان چنددین جا مردم هم میامدن دو 
یکعده‌ای هم ۱ززندان درآمده بودندوتما م سروصورت شا ن مجروح نود دیگربهترین سند 
بود خودشان رانشان مردم میدادندکه اینبت مال زندان خیلی گیراو آنها یادم همست 
که ازخمینی هیچ اسمی نمیبردند یادم‌ست آلنآن بسسوه‌يم عکس تمام اینها ثی که 
کشته‌شدندزدندبه‌دیوا روگل وفلان وموزیک وا زخمینی آن طفلک مدیرآن جلسسه 
سعید سلطا نپووبود. سعید سلطانپور نمیدانم میشتا ختید یانه؟ 

س- ازدور . 

ج - منهم خودم آنجادیدمش . بعدمحبت کردیم خیلی حساس وخلامه شا عمسرخویسسی 
بود . یا دم‌هست‌صدا یش کردم جلسه هم بزرگ یود خیئبی ... 

سب ان با نمی فرهتکی ا یران وآلمان را میفرما شید ؟ 

و ب نخیر » این درآلمان خودسلطا نپورودوستا نش وقتی آمدندآلمان .. 

ج. ‏ اززندان درآمده بودند . 

٭ - اولین گروهی بودندکبه آمده بودندویک تظا هرا تی گذا شتند .. 

س - درکدام شهربودند ؟ 

درتمام شهرها ی اروپا گداشتند . 


ج - مونیخ واینجا ها . 


# معصومه میشری ( دخترآقای اسداله مبشری ) 


میشری (۱) =1 


« -ازجمله برلن وفبرا تکفورت ورم وپا ریس وا ينها همه‌نشا ن دآدند . آننوق ع 
مبااینجا بودیم . 

تایبدا این را که ون گدا شت مایت کردم ی کف ۹ مکی نیدی کر ۹ کت۰ 
" آقا خمینی کیست ؟ خمینی ما را میخوا فدیکشد ما را میکشد." گفتم . " این حرفها رانزن" 
عجیب است یادم میآید متا ثرمیشوم.. گفتم این حرفیا: رانزن بیخود بددلت میکتشسبد 
گفت »" من یقین دارم این مارا میکشد ." گفتم نیست‌اینطور یک فردی است و .. 

خلامه با | ویحث کردم وکقت من مقیدهام اینست ولی چون تومثلا" میگوثی . رفست و 
عکسش را پیدا کردند آوردند آنراهم گذا شتند وا زآنهم تا بیدکرد . 

من وقتی آمدم اینجا نوقل لو شاتو وفتم خمینی رادیدم. گفتم که پریشب مراسی سود 
وقلان را جع به‌شناخیلی‌اظها را رادت میکردند این بچه‌های چپ‌وگله دا شتندکبسه شما چسرا 
| زاینهاب‌یدی یا ذمیکنید . اینها را مثلا" گفتم توذهنش بود. گفت ,"من محض‌خدا سست 
واینها ." دستش راکردیه آسمان گفت.»" من ازنظرچیزالسهی میکنم." گفتم آخبر چیز خدا 
این نیست .ا ینها که‌ییچا ره‌ها مردم‌خویی هستندشهیددا دند فدا شدندبرای آزادی ایر ن فلان . 
خندیدواینها حیسسالا ... ( ؟ ) این وضع خوب خمیتی راهم دیدیم یک مرد 
مستی آنجا نش‌ته‌تویک تا ق کوچولو وبالاخره حرقها ئی هم که میزند همشآزادی وقبلان ۰ 
وگفتم اینقدرهم‌یدی ما دیده‌بوديم آزسازمان امتیت بگیردویبنددویکشد که‌مقدا ریش را 
آن سلطانی که توتلویزیون آفد گفت زمان انقلاب » نمیدانم» آمد شمه‌ای ازجنا یتهای 
سازمان امنیت راگفت که ما میدانستیم يا مقدا ریش رامیدا نستیم. هي بما میگفتتسبند 
چرابااین رژیم مخالفید؟ گفبم این قابل موافقت نیس آخر » اینکا رها پیست بعضی ها 
میگفتند . گفتیم دیدید سلطانی چه گفت دیگر این راکه مانساختيم. البته گفتند 
حالا هم‌یدتروفلان . گفتم بدتروبهترو آن یدبود تابل قبول نبود آن رژيم سایق . 
خلاصه اینجا جما س دا شتیم. ویبدهم‌رفتند . خوب » همد‌ایینها قطب زاده ویزدی وفلان که 


میدا نید نوفل لوشا تو بودند با همه‌شان هم آشنابودیم . 


مبشری (۱) ک2 


س - سرکا رخمینی, رابرای اولین بار .. 

ج - من اولین با را ینجا ديدم . درآنجا هم ازاوچیزها ی خوب شنیدیسم ازرفقایمان > 
منجمله این راهم بدنیست من بگویم که میماند صبط میشود » شنيده‌بوديم درتهرا ن که 
آقا | حمدطبا طبا ئی وکیل عدلی‌است قمی هم است همسن وهم‌دوره خمینی است . این 
برای ما شرح میداد» وقتی اسم خمینی چیز شد گفتیم این کی است؟ گفت ," این 
آقوندی سوفن هتعاس :۲ عمومتا خی گفعيم یت ؟ کف رال هرس 
خا طره ازاین داری برای ما شرح بده . گفت . آقااحمدهم مردیا هفوش وزرنگی است احمق 
شیست که بگوشیم اشتباه کردها ست وفلان . گفت +" یکروزی فلان آخوند.:" کها سمش را 
گفت من یادم نیست »" مارا دعوت کرده‌بود نها ردرقم خمینی هم بود ." هم دوره وهمسن 
خميني است‌این آقااحمد. " آنجاکه بودیم هواگرم وفلان قم راهم که دیدید؟ " گفت.. 
" پرا زپشه ونگس‌بود فضا من همچین کردم توفضا یک مشت مکس وا ينها آ مدتودستم.. یکهو 
خمیتی پریددست مراگرفت گفت اینها را میخوا نی چکارکنی ؟ گفتم میخواهم یکشم 
کشیف است . گفت ته وا چه جا ن راخدا داده مبادا بکشی , من رابرد دم در گنت وا 
کن درا ول كردي ف ا بع ا رو کرو بين اوررق 
وی وا رای کی اک ھا کر کت ی کن و :1۶فا اجه اک 
رفیقی دا شتیم‌که مرحوم شد خدا رجمتش کند مصباح تولی ےه متولی قم بود شای د 
شما بشنا سید | سمش را . تولیت قم مردیسیارخوبی بود ومرد خیلی با هوشی بود یعننی 
اشنا ن شباین‌بود خیلی » درک میکرد اشخاص‌رازود. اينهم ازخمینی خیلی تعریف کرد 
پیش ما که این اینظور اینطوراست خیلی اهل مقام ودنيا واینها؛نیست . ازاین چیزها 
هم شنیده‌بوديم راجم به خفیتی ء اینجا هم رفتیم‌دیدیمش اینجا هم حرفها ئی که میزد 
همه انسا نیت وآزأدق . دیدیدکه آن نظق هم که‌کرددرتهران که آمد گفت ," پهوی 
قبرستان را آیادکرد مدارس رآخراب کردویست وفلان ." خمینی آمد. همینجا که بوډ 


رفت بتهرا ن که البته‌به‌منهم رفقایش که » میخواستیم برویم تهران من بودم و خانم 


میشری (۱) ی - 


وبچه‌ها یم اینجا بودیم, به‌اینها هم گقتم ول کنید یکی ازدخترها یم که‌حا لاتهرا ن هست »طا هره 
این درفرا تکفورت استا ددا نشکده طب‌بود املا" آنجا درس میداد . شما میدا نید که این 
کا رها مشکل است ایران میشود همه چیز بود ولی خوب انصانبا" حقوق حسایسی 
داشت . اینها همه‌شا ن مشغول کاربودند. ایشا ن دکترزیاضی است . این دکترا:گرفتسه 
اجه نقاشی میکرد توی بوزار فان به‌همه‌شان گفتم آقابیا یبد 
ایران دیگر الان با ید بیا شید ایران دیگر ول‌کنید آنوقت ازسرنازمان امنیت بودنمیشد 
به اینهم گفتم مدرسه طب‌اینجا را ول کن بیا آنجا. " الف " "ب " درس‌بدهبه ملت بپسواد 
هبه ول کردیم وآمدیم تهران . به‌ما همین بنی صدرآدرنها امر؛ رکردندکه با همان طییاره 
که‌اینن آقارابرد »خوب مجانی بود دیگر ,با اینها . گقتم نه دیگر ماخودمان میاثیسنبم 
نمیخوا هد وعقیده‌هم دا شتیم به‌این آقای خمینی. ولی نمیخواستم پشت سرآقا راه بیاً فتیم 
بيا ئيم ازپله‌هواً پیما پا کین وفلان خودها ن بعدآ مدیم . اینجا که من بودم کابینه که 
تشکیل شده‌بودوآقا ی با زرگاان واینها مرا هم پیشنها دکرده‌بودند برای وزا رت‌دا دگستری . 
اینجا یامن تما س‌گرقتند من گفتم نه‌نمیکنم. همه اصرارکه نکن بابا .خودم هم نمی - 
خواستم یعنی من خوشحال بودم. گفتم انقلاب شد که میخواستیم شاه برود حا لاخوب شد دیگبر 
درست میشود آنهم. این بودکه‌من میخوآستم استراجت کنم ما يک عمرکوشيديم ورنج بردیم 
حالا میخواهم استقاده کنم بمیل خودم چیزکنم کتا ب بخوانم کتاب عاشی که دوست دارم 
امرا رکرد مرحوم طالقانی » خدا رحمتش کند با ما ازخیلی قذیم البته اوطلیبه‌بودوما یم 
شا گردمدرسه وبچه‌يوديم آشنا بودیم‌با طا لقانی . طالقانی بمن تلفن کرد به منزلمننان 
اینجا » خدا رحمتش کند , گفت ۰" آقا من شنیدم. که پیش آقا خیلی کم میروید شما ۰" گم 
کم نمیروم اصلا" نمیروم دودفعه من رفتم پیش ایشا ن آنچه هم لازم بود گفسسم. 
گفت »" نه آبجاحتما " بروید زياد وازیعضی هم شنیدم که قبول نکردید وزارت دا دگستری 
را ." گفتم که نه من هستم که , بقول معروف با لکفای.ه هست من برای چه میخوا هم 
با شم . گفت »" نه» وظیفه‌ی مذهبي تان است که قبول کنید من ازشما .." ماهم دوست 
دا تیم خوب مرحوم طالقانی را . خلاصه ء گفتم میآیم. گفت ء" باید وظیفه‌تان راقبول 
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بکنید وموقع کاراست‌الان خطرناک است همه .." خلامه گفتم چشم. بلندشديم رفتیم 
آنجا ورفتیم. توکا بینه . بعدش هم خوب روع کردیم بکا رکردن . 

س - | ولین وزیردا دکستری "| نقلاب بودید... 

ج - بله »من "ولین وزیردا دگستری انقلاب . عزض کنم که خوب هی روز به‌روزقیا فه‌هبا 
را میدیدیم روشن ترميشدیم . مثلا" ازچیزها ئی که دیدم کف خوب‌دادگاههای انق لاب 
درست شد . ماه اولی که گذشت من یک لایحه عفو عمومی نوشتم ورفتم قم , قم هم بود 
ایشان . رفتم آنجاودادم به ایشان . ایشان لایحه را خواندویک‌نگا هی بمن کردوگفت › 
" به این زودي ؟" گفتم یکماه کف گذشته زودنیست دیگر کشبه شد خیلی کارصا 
شددیگر . | نقلاب فا رش را کرد .. 

س - یکعده هم اعدا م شده‌بودند. آنموقع . 

ج - همه‌را بل ولی فن نبودم اینجایودم. گفتم که بالاخرها نقلاب شده وحالا دیگر .. 
گفت >" خیلی زودانت ." بازماه دوم راه‌افتادیم وشا ل وکلاه کزدیم با لایخه . باز 
گفت :۰ این هما ن است ؟" گفختتم دوماه گذشته . گفت ۳ حالا ,." .حالا چیزجا شی که 
پیش میا مد گفتم هی روزبه‌روزگفتم که خیلی عقیده‌داشتیم هم به انقلاب‌ایران هم 
به‌خمینب مردی که پشه رانمی کشد چە را فتی | ست‌قلبب‌مردمسن هشتاه نود ساله . خوب 
گا هی هم خلامه صحبت میکرديم وفلان . بعدیم‌کم یکروز رفته بودم آنجا صحبت هویدا هم‌که 
خبس بود . به ایشان گفتم » مثل اینکهآنروزچیزهم‌بودحدس میزنم. که بني صدرهم بود این 
رفه‌نجانی هم خیال میکیم بود گفتم.» "آقای خمیبنی این هویدا چندین سال نخست وزیربوده‌تما م 
وضع ایران رامیداند این رااجازه‌یدهید که محاکمه‌اش" » حا لا صحبت محا کمه‌اش بسسنود 
بی محا کمها صلا" بفکرمن نمیرسیدکه یک اخدی بیاید بگوید محا کمه نشودکسی حکم محرمانه » 
گفتیم محا کمه من خیالمیکردم‌محا کمه خصوصی ایران یرای اینست که طرح کردم که‌گفتم 
"بت اا ینب ختی ما هوا ره‌کرا یه کنیم ومحا کمه‌این رایه دنیا منتقل کنیم 


من هم «لاثل زا دی جمع کردم که چه‌کا رها شده وچه‌کا رها نشده وابین محا کمه زژیم است 
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این رااگرمحاکمه کنیم این تقریبا " رژیم پهلوی رامحاکمه کردیم واینهم با من تمباس, 
خضوصی گرفته وحاضرا ست همه. چیزرا بگوید .همینظورهم شده بود. پیغام داده بودیسیه 
من که‌ین حاضرم همه چیزرايگويم. , ازمیسن همه‌چیزرامیگويم." گفت.»" میترسسستم 
که‌نتوانید وبدزدندش ." وازاین حرفها یادم نیست جز ثیا تش : 

س ب بدزدندش ؟ 

چ ب مثلا" نتتوا نید احضننارش‌کنیسد بيا وريد مثلا" بدزدبدش, قا چناق . 

یک چیزها ئی یا دم آلان رفته . خلاصه‌یا دم هست بعدبه اوگفتم آقااین محاکمه لازم اسست 
ضروری انست.ما هما زعهده برمیاآ ئيم . قبول کرد . بعدگفتم آقنا دوتا وکیل هم که خسق دارد بگیرد 
یکامتهم. گفت :" نه ءنه وکیل را ول کنیدوخر اب میکنند ومنحرف میکنند." گفتم نمی - 
تواند خراب کند وکیل خر؛ ماکا رفا ن اینست اصلا" همیشه با وکلا سروکارذاريم. وکیل 
نمیتواند کا ری بکند: مدتی بحث کرذیم . 

سرب نظررینی صد رورفسنجانی چه‌یوه ؟ 

ج آنها هیچی سکوت . آنها حرفی نمیزدند . ولی یادم نيبت خیال نمیکنم حرفی شد 
چون مریوط به آنها نیود یابود . ته ازآنها هیچ یادم نیست . رفستجانی که همیشسنه 
طرفدار آتای خیتبسی بود _ اصولا" ولی درآن جلسه هیچکدا م صحبتی نکردند . 
با لاخره مدت زینادی صحبت کردم وگفت »" خیلی خوب » وکیل هم بگیرید ." بعدگفتم 
آقاءقانوبا " دوتا وکیل هرمتهمن حق دا رد بگیرد , لاید اجازه میدهیدکه هردووکیل .. 

گفت ۰" نه دیگردوتا وکیل ؟" گفتم آخردوتا وکیل که اضافه نمیشود به‌نفع متهم: یک 
حرفبی را یا دودفعه میزنند یا نمفش رااین میزند ونصفش رآاومیزند . چیزی نیست که اضافه 
بشود مشل اینکه دوتا سیخ کباب بخورد مثل این نیست که یکی این را سیربکنددوتا:زیاداست . 
دونفرهما ن حرفها را میزنند . آن را موافقت نکرد . کفتم. ببلازه حاضرشدهکه همه‌چیسزرا 
منیا عا کو و کوچ ا یی رین مدرک یی یکین ھا که شا قاری بش 

این فجت ها هم شد و موا فقت معا کمه فلت را کرد ویک وکیل را قبا تخا مها کی مش د 


که‌محیت کرده‌بودم باایشان , اينهم با لاخره چون کسی تمیداند بدنیست بگویسبم چون 
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بعضی موضوعها که مثلا" من وا یشان بودیم. فقط یا یکی دوتا بوذندکه مثلا" ثناید آنبا 

نگویند يا پیش نیا ید فلان . 

سد من نمیدانستم که هویدا خاضرشده‌بوده‌که 

ج بله همه چیز. یکروزآمدم مردی است درتهران زین االبعا بدین رجتما مدیرروزنا سه 

" ایران " بود زمان شا ه‌وکتااب "پیا مبزرا نوشته میشبا سیدش‌شاید . یک وقتی سفیسبیبر 

یران بود درپاریس + وهویبداومنیور را که‌کشتند اینها هم جزوکا درا وآنجا خدست 

میکردند .. با هویدا خیلی نزدیک بودند خانواه گسییسسی بنود امیربیاس 

خان حتی اینجوری ضدا یش میکردند, خیلی نزذیک ورفیق بودند. یکروزی من در دادگسترق 
بودم‌ویکهوبنن خبردا دندخصوہی که یکسا عت پیش هویسدا. را کشت .چطور کشتند؟ با بد 
محا کمه بشود فلان . فهمیدم که‌دستوردا دندکه‌بکشندش . دررابستندوخلخالی وآن غفنناری 
وفلان خلاصه اجمالا" فهمیدم کشتند .معلوم است‌که چقدر با راحت شدم.:. بعد مخاکمه!ش گردند 
مثلا" بقول معروف حالا کا ری ندا ریم . خیلی ناراحت شدم من . روزها غالبا " میرفتسم 

زندان ازاداره میرفتم آنجا وسرمیزدم به زندانی‌ها وفلان وغذا یشان وکا رشان وخیلی .. 

یک مدیّی هما ین آشیخ‌هاخیلی نارا حت بودند نمیخواستندکه مئاصلا" دخالت کنم درزندا ن 
واینیها هیچ بکلی یک بساط دیگری درست کرده‌بودند . آنروزبقدری تا راخت وخسته شسببدم 
يعني نا راحتی راکه حس کردم نتوانستم کا رکنم آمد خاثه خیلی افسرده ازاین واقصه 

خیلی عمبا نی اصلا" که املا" چه‌چیزها ئی ازدیتبان رفت » که چە‌بنی انصافبی شد» مف لا" 


چه‌مدا رکی چه‌حرفها خیلی . آمدم خابه ديدم که آقای رهنمبسا منزل ماتواتاق من نشبته 


پذیرا کسبسسی زین العابدین رهنما ۰ آ مد م تو خیلی ارده تشستیم سلام وعلسک 
تعجب کردم گفتم کی تشریف آ وردید ؟ چه‌بود فلان . یک کاغذ. بمن دا دوگقت ۰" ایسبنن 


ر! هویدا نوشته فرستاده برای من ." هویدا نوشته‌بودبه. رهنما » "بهرتخوی است فلانک س 
راجا فرش‌.کن که امروزمرابخواهد مطالب مهمی است که فقط هم به اومیگويم." گق‌ سم 


دوسا عت پیش کشتند هویدا را ۰ خیلی نا راحت شد . این هم وأ ررقت . بعك وة که 
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آقاي رهنما" این راچظوری وکنی آ ورذیه‌شما دا»؟ برای اینکه مات شدم. یرای اینکه اینهمه 
مواظبت میکردنددرزندان این نامه راتوأن نه‌بودبیا ورد بیرون » اصلا" حیرت آ وربسود . 
گنت این راکی آوردیه‌شماداد؟ این رایمن بگوشید . دیدم. تمیخواهد بگویسبد , گفشت » 
۲ یکی است کا رها یش را میکرده‌و.." دیدم نمیخوا هدیگوید منهم رویم نشد یک مردنود 
ساله‌راحا لا ازاوبازپرسی کنم تومنحه بگذارم وفشاربیاورم به رهنما هیچی نگفتسم 
درصورتیکه آاینهم‌عجیب بودکه اوبتواند. ازآن زندانی که اینقدرکنترل میشد نامه بنویسدبرای 
رفنمبیا . اوگفسة بود همه‌چیزراحاضرم بگویم. مثلا" همین بقول بعضی ها گفتند 
این اورابه‌کشتن د؛د. اگرتونمیگفتی که این حاضراست همه چیزرایگوید ..آخرمن تصور 
نمیکردم. »> من صمیمانه باهمه راست وروراست وهمه راروراست‌خیال میکرذیم. خلاصه 
عرض کنم‌که » یکی ازچیزها ئی که این راگفتم محبت کردیم که‌چیزی است که‌بدا نیدیدنیست . 
شنیده‌بودم که کسانی که جوخها عدا م راتشکیل دا دندوآنها تی که میيآیند مردم را تیسر. 
باران میکنند از بچه‌ها ئی هستندکه زبدا ن بودندوصدمه دیدنددرزندان . بعدهم منگفتند 
که‌ا ینهاءیطوری کهآ نها.دیده‌بودند , اینها میزنندا زلگن خاصره‌به پا شین روی استخوان پا 
فلان تیرمیزنندکه یا رو با یک شکنجه‌ای میمیردکسی راکه‌تیرمیزنند .خوب معلوم اسست 
دیگر وقتی که رو استخوان آدم رااینقدز شکنجه بدهید که آدم بمیرد ازشدت درد معلوم 
ا ست چه‌دردسختی است .۰ خیلی نا را حت شدم چون املا" بساط دیگری درست کرده بودند 
که ما هم هی هرروز میگفتیم این رادرست بیکنیم قبفه‌میکنيم اطا" خیال تمیکردیس‌سبم 
این جلوبرویم. رفتم قم , رفته بودم برای یک کا ری نشنخیم آنجا دوه نفرهم بودند 
آنا یگ رتو كه اف نوق تاه ةم کیت شا تفای كف قان ف ي 
شما میدا نیدکه درهرکشوری یک جورا عدا م میکنند . یکی گیوتینه میکنند فرانسه میکردند 
حالا که برافتاد» یک جا گی مثل آمریکابابرق میکشند ». یک جابه دارمیکشند. علتش 
میدا نید ینست که این کسی که باید بمیرد اینقدربدا ست که‌اجتماع بشری این را میخوا هد 
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خی ل میکندبا برق آسانترآدم فیمیرذ يكي با گیونبین یکی بادار : اختلافا بنسیسنت 
یعنی تما م یشرمیخوا هد این راکه میخوا هيم ردش کنیم برود حتی المقدور کمتررنج 
بکشد . گفتم اینها هست . یکی هم اینکه میدانید که هرکسی میدانیدکه مقتیل انسان. 


نمیمیرد رنج میکشد تایمیرد ازدرد میمیرد نه از متلاشی شدن | رگانیز مس مش .۰ 
گفت ۰" غرض أ ینست ." گفتم شما بپرسید که اینها چطوری تيرابدازي میکنند , من شنیدم 
که‌اینها یکی را همان روزها زده بودندمیگفتند. تمام ارگتان ژنیتسس‌الش‌ازیینن 


رقته اصلا" متلاشی شده ازلگن خاصره به‌پاشین ترزدند املا" تما م پا ولگن خامره رفته 

سرثیر. گفتم اینطوری میکشند ببینید چه‌دردی میکشد آن کسی‌راکه میکشند چه رنجی 

میکشد . اینکه خوب‌به قلبش نزدند وبعدهم این اشخاص‌گقتم اینها خونی هستند با 

بشر اینها زندان دیده‌هستند اینها بانوع بشردشمن هستند خیال میکنند بشر مقصرا ست 
این را حیس کرده ‏ آن کسي که حبس کرده رفت نیست اینکه مثلا" وزیرپست وتلگراف بوده 
الان دزدی کرده این که صدمه‌به‌تونزده ولی این راهم با رنج میکشتد میخوا هندرنسج 

بکثد . گفتم که‌این غلط است » من گفتم که این اشفا ص‌نیا یند نیراندازی کنند جوخضه 
اعدا م راازآدم خوب تشکیل بدهند گرچه آدم. خوب‌این کاررانمیکند ومهلت یدش د 
آخراین که محکوم به اعدام میشود به اومهلت بدهند این شاید بخواهد وصیت کند کسا نش 

ر!یییند تویه کند » نمازبخواند . یادم هست گفت »" آینها ا هل نما زنیستند ." یک 

پیرمرد آنجا نشسته بودکه نشنا ختم کیست گفت," اتفا قا " چیزنما زخوا ندقیل ازمرگش > 

یک اعزاز نیک پی بود شهردا رتهران که‌چقدرکارکردبرای تهران بود . 

ا کف .2 

ج - گفت »" اونما زخواند قبل ازاینکه .." گفبتم خوب‌یکی کافی است . هیچسی 

دیگربعد مسکوت ما ند . 

س بے حرفشان چه بود؟ پاسخشان ؟ 


ج - هیچی » هیچ پا سخ 
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ی کرت 
ج - هیچ بله. ولی بعد مث اینکه دستورداداین سبک کشتن چون دیدم. ازبین رقت . 
یعدهم که عکس میا ندا ختند اینها را که‌میکشند » پاکروان اینها را که‌کشتند وهویسب‌دا 
عکس اینها را میگرفتبند من قدغن کردم گفتم عکس راندهید کسی عکس ندهد. دیگرنیا ندا ختند 
یعدازآن . دیدم املا" مردم خونخوا ر میشوند هی هرروزبیست تاجسد سی تا جسد ومن گفتم 
املا" نسل تغییرمیکند. این بچه ازبچگی دلش میخوا هد هرروز عادت میکند اگرروری 
ده‌حا کمتربکشند طلیکا رمیشود ازدولت پس این چه‌انقلابی است امروزبیست ودوتا بیشتر 
نکشتند .| صلا" حس میکردم همچین روحیه‌ای دربعضی ها ا یجا دمیشود .. عرض کنم که این 
چیزها ئی بودکه پیش میا مد . یک چیزی که خیلی شايع شده‌بود درموقع انقلاب که حالا هم 
با یید .. میگفتند قلان کس مفنسد فی الارض است لايد شنیدید؟ 

ج - فلان کس مقسد فی الارض است پس‌باید کشته‌یشود . مفسد فی الارض میدانیدکه اساسش 
قرآن است حرف قرآن است . میگوید کسانتسی که ارعا ب‌ میکنند مردم رامیدرساننسند 
وحشت يجا دمیکنند آسایش سلب میکنند اینها مفسد فى الارض هستند اینهابا ند 
دست وپا یشا ن رایریدونمیدا نم فلان وبه دا رشان زدوقلان یا به‌دا رشان زد. معلوم ات 
یعنی کسانی که میا یندتوی شهرها وتوی شا رع عام ٹوی جاده‌ها. ایجا دوحشت ورعب میکننتد 
درجا معه مفسد فی الارض‌اینها واینها رایاید اینجوری کشت با سختی. . دست راستشان 
ویای چپش راقطع کرد به‌این صورت . آخرهرکسی يارو مثلا" میر زا ( ؟ ) مدیرمدرسه 
بودبایا دزدی هم کرده آخر مفسد فی الارض به‌این گفتن مضحک است . یکروز آنجا گفم. 
آقا مفسد فی الارض همیتطورگفتسم. بیینید من یک سئوالی دارم »یک سبزی فنروشي سبزی گل آلود 
ب‌مردم بفروشد این عمل عمل مقسدانه‌ای است‌دیگر کارمحیحی که نیست, ببزی تمیز 
با ید بفروشد .گفتندخیلی عجیب این حرفها چیست. . گفتم روی زمین هم این انجام میشود 


سبزی بفروشد . خارج اززمین که نیست . این فسادی است که سبزی فروش وروی ارض کوده › 
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به‌این میشود گفت مفسد فی الارض ؟وازاین بابت کشتش ؟ البته همه نگاه کردند 

اینجوری . گفتم اینجوری میکنند . یک کسی آمده سبزی گل آلود فروخته میگویسید 

مفسدفی الارض پشتش هم تیربارادن . اصلا" نمیگذا رند نفس بکشد. چه‌کنانی رابا ید 
کشت ؟ آخراین وضع کشتن چه‌خوری است ؟ گفتم غیرازاینست که یک کسی قاتل با شند 

آد نکش با شد بايد کشته بشود . کسی که خیلی دراموال مردم بی انحا تبی 
گرده باقد واقعا " دا غان کرده‌باشد لت را . گفتن اینها . گفت ۰" آره ۰" گفخسسم 

این رامرقوم بفرما شید . هی مقسد فی | لارض هرروزهرکسی راکه‌میخواهند. آنروز فروهر 

با من بودورفسنجانی این دوتایودند. گفت »" نما زدیرفیشیسود وفلان .." گفتم آخر 

انو هه 

س - تما زچه میشوه ؟ 

ج ‏ دیسر میشود ,بعدا زظهربود .. 

س یعنی نما زخودشان . 

ج - نعنی نماز »نمیدانم » خودش یادورش نماز جماعتي چه بود. گفتم این کا رخیلی 
خوبی است خیری است این رآ مرقوم بفرما کید . بردا شت نوشست من هم ایستادکسی 
کردم . بردا شت نوشت هردوراداديمين . 

س - نوشت چی ؟ 

ج - همین که" موقع اعدا م فقط کسانن که آدم کشته باشتد» قتل هسان که قسرآن 
میگوید يا درا موا ل عمومی خیانت‌زیا دی کرده‌باشند." حتی یک جملهاش این بود رفست 
توا ندرونش وبرگشت وآنرااصلام کردوآنراداد. من به شما تمیتوانم بگویم این راک.ه 
گرفتم چه‌لذتی بردم. واقعا " قتکرکردم. که دنیا مال من است . وقتی آنروز ميرفت م 
خیلی هم حالم بدیود مشکل هم بود سوارهلیکوپتربشوم وبروم قم خیلی ناراحت یسودم 

گفشم فردا میروم .ولی من گفتمآقاتاقردا شا یذ ده‌نفر وا کشتند بخودم گقتم مسئولیسسسش 

جوهستی » حالت هم حالا بدیاشد . بروبخودم بلندشدم. وباحال بدرفتم .این راکه گرفتم 
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املا" کیف کردم وگفتم هزا رمرتبه شکروآمدم. آگرنه چه‌میشد. دویدم توی اتاقی اینجا 
بودویک حیا ط گوچک هم بیرونیش بودخاتدای که می نشست . آن بیرون هم‌یک بیزیودویک 
تلفن رویش ویک شیخی مردخیلی. خوبی بود توسلی مثل اینکه حالا هم هست اينهم 
تلفنچیش بود ومدیراین کا رها بود رتق وفتق . ذویدم بیرون ویادم هست کفش نپوشیدمیرای 
اینکه دید م‌یک لحظه‌دیرمیشود . دویدم پای تلفن زندان راگرفتم آقای خلخالی را . 
گفتم آقای خلخالی من الان قم خدمت ایشا ن هستم اینبهم چیزی است که ایشان نوشتند 
الان هم ساعت » یادم هست » خها روپنجا ه‌وشش دقیقه ونیم ثأنیه ( ؟ ‏ 

گفتم اینهم باعت الان هم آقای توسلی شا هداست دارم میخوانم برایتان فتوای امام 

را . امام که نمیگقتم چیز دیگری میگفتم. خواندم. گفتم اعدام اینطوری اس ت 
واگرغیرا زاین باشد بعنوان قاتل است. دادستان کل ودا دستان انقلاب واینها گی که 


موثربودندکه میترسیدم تایروم تهران ممکن است کاری بکنند برای هیه‌ثان خواندم 
یاقید آن ثانیه . بله این راهم گرفتیم . ها ن بعدگفتم که آقا یک عرض دیگرهم دا رم 
وآن مصادره اموال مزدم است . مصادره من دیشب که میخواستم فردایش یعنی امروز 
خدمت شما بيا یم به شرایع دراجعه کردم» یک کتاب فقهی است , دیدم خیلی معتبرومهصم 
است . دیدم مصادره اموال مبنای شرعی دا رد یانه؟ خودایشان گفت نه ندارد. گفتسم 
مصادره میکنند دا تما " میریزند توخانه ها »مگربعرضتا ن نمیرسانند , فصادره امسوال 
میکتند پس‌این راهم مرقوم بقرما کیدکه چیز یکنند. گقت >" دیگردیرمیشسود 
قلان ." آنوقت آقای رفسبجانی » آقای فروهر هم تقریبا " گفتبدهی دیرمیشود فلان .من 
هم اینقدرازآن نوشته اول نشئه شده‌بودم که‌دیگرهیج پافشاری نکردم وهروقت که ینادم 
مياه متا فرمیقو وبخودم لت میکتم: وا قا "ذرکا وخر واا هميغ فتاه ادم 
اید هیچ نبا دیسکا ناگی کر یی عقب تب گفتم ایا قا رمیا وردی + مگ 
" بلندمیشوم." توراه ازاومیگرفتی چقدرحیف‌شد ولی خوب من ازبس خوشحا ل بود م 
ونشگه بودم. گفتم خوب‌فردا میآیم میگیرم. بلندشدورفت . ماآمدیم سوار هلیکوپتر 


شدیم مثل اینکه خودم دارم پروازمیکشم ,بجان توء این هطلیکوپتررا میتوؤانستم روی 
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شأندا م بگیرم بیایم» پربزنم‌بیایم‌تهرا ن وهما ن شب اگراینکا رنشده بود شایدعده‌اي از 
بین رفته بودندهمانشب . این تماسها ئی بودکه دا تما " دا شتیم . بعددیدم خلاصسه 
روزها میرفتم زندان میرفتم رسیدگی میکردم کا رها را ودیدم موجي است که این موخ 
دا ردمیا ید . اصلا" یکعده‌ای بودندفثلا" که من » بعدآ نجابرخوردم به آنها آشتا نیودم 
وحس کردم که اینها الا" خونخوا رهستند اینها میخوا هندیا خونخوا ری خودشان است‌ یا 


میخوا هند یک وجهه‌ا ی د رست کنند پیش مردم. هی آ ین خونخوا ری وا آب ورنگ انا نی به آن 


بدهند آقا مردم خون دادند» خون میخوا هند . گفتم آقا خون دا د ندچیسبت ؟ 


س چه‌تیپ بودند؟ اینها تیپ آ خوندبودند یا تیپ جوانها ی | نقلابی ؟ 

چ ب والله یکی دوتایشان ازوکلا بودند » جوانها ی انقلایی نبودند . 

E 

ج - آخوندها که مظمثنا " هرچه آقای خمینی واینها میگفتند میگفتند آنها هم تقریبا " 
طبیحتا " همینطور. ولی یکتده‌ای که آمده بودند مثلا" یکیش وکیل عدلیه بود وهمیسن 

حالا هم » نمیدانم» وکیل مجلس چی هست . یکعده‌آی بودند اطلا" خونخواربودن د 
میخوا ستتدبرای خودشان حیثیت درست کنند یکشند واقناع کنندخودشان راوبمردم بگویند 
دیدید ماداریم میکشیم ومیا ثیم جلو واصلا" حیثیت درست میکردند چیزهمبا | ينها موافق بودمرحوم‌بهشتی 
که‌من این اوا خزفهمیدم. من به بهشتی خیلی خوش عقیده‌بودم همیشه» خیلی سالهاي پیش ۰ 
با اوآشتابوديم . بهشتی رامیگفتم هرفرد‌میاآی.د اینها لازم است 

س - چه‌کسا نی بودنه ؟ 

ج - بهشتی بودوبا هنر که کشتندش که لابدشنیدیدا سمش را . 

س بله . 


ج وخلزاده غقوری که الان زند ها ست.وبیرونش کردندا ز مجلس ودو تا پسرها یش راهم 


تیريا را ن کردندو مرد تمیز مسلما ن مجتهد وبر قمی که الان هست » غليرضابرقعى »> 
اینها با هم برنامه دینی فرهنگ واینها با هم انجام میدادند . بعد مینوشتند‌وسلان و 


بیشترکا رها ی مهم راهم گلزاده غفوری میکرد چون هم یاسواداست هم مجتهدا سست هم 
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اینکه دکترحقوق است ودراینجا هم درس خواندها ست . مردفوق السعاده‌با حسن بنیتسی 
ا.ست وا قعا ۶ عجیب ۰ اومینوشت ووارداین کا رها میکردو آنها شم | مضاء میکردن هد 
يا کمک مهم رااین مسیکرد. ومن تماس هم دا شتم خانم فرخ روپارسا که وزیرفرهنگ 
بودتسليم دربست اینهابود آنچه اینها برنا مه دینی میدا دند بی گفتگو موافقت میکره 
پول میداد هرچه‌میگفتند میکرد . هن تماس‌داشتم بااینها وزیربودم وبااینها کار 
میکردم .مثلا" تهج | لبلاغه را خرجمه کرده بودم اینها میگفتندکه بدهید به ما چاپ . 

با ما کا رکنید, دادم به آنها . مخلا" اینظوری کا رميکرديم ودلبم میخواست‌به‌آنی: 
گرفتارشد اینها بی انصاق ها نک قدم بنفعش برندا شتند و میدانیدکه‌با وضع بدی کشتندش 
هم اول بقول خودشان تعزیرش کردند » چویش زدند شلاق زدند خيلي کویا بعد‌ضسم 
1 عدا مش کردند . من هر وقت یا دم هیا نی | طلا" میسوز م وا قعا ۰ دلم به تش میگیرد 
بعدی را یش درست کردتدکه با مدیردفقترش رابطه‌نا مشروع داشته ؛ یک مرد مسن » یک 
زن مسن بچه‌دا شت بچه‌بز رگ داشت آ صلا“ اهل این کا رها ¢ آ خر آن سن وفلان خلامه 
رکیس دفترش رابدنام ومقتضح کردندوبااین سختی هم کشتندش بیچاره. را . بابهشتی 
با وجودیکه من به | وخوش عقید ه‌یودم 6 درعمل که عضوشورای انقلاب بود وکا رها را هما و 
میکردهميشه » اطا" بهشتی همه کارها را میکرد آنهای دیگرواقعا ".. توشورای انقسلاب 
هم بنی صدربود » قطب‌زاده بود همین رفسنجانی بودومرحوم مطهری بودکه مرد بسیا ر 
خویی بود مطهری » خدارجمتش کند , هیچ خونخواری ندا شت یدخوا هي مطقا نداشت 
بودکه تا زنده بود تقرییا " رئیس شورابود میامد کم میا مد زياد دخا لت تمیکرد. 
آنجا من دید م‌که‌کا رها » به بهشتی گقتم یکروز که یک اشخا صی توزندان میا مدندودخا لت 
میکردندکه همه‌شان خل وضع بودندومن اینها راییرون کردم نسیگذا شتم یما ند . 
یکروز به‌بهشتی گفتم گفتم آقای بهشتی این زنداان اگرخوب عمل بکند این انقلاب موفق 


است » اگربدعمل کند این | نقلاب شکست میخورد خوب برای اینکه اگرتلنگربخورد وهنهم 
هروقت که پیش خمینی بودم » البته‌یکی دوبا رهم گفت که مثلا" زندانی ها » میگفتند » 


راحت با شند فلان من خیلی با آب ورنگ مفصل توتلویزیون با مقاله که میتو ست ۱ ۵ 


ازقول ایتا ن میگفتم که امام دستورداد به زندانی تلنگرنخورد صدمه نخورد 
غذا یشان راحت‌باشد فلان خیلی مفصل که هرچه‌یلدبودم بیگفتم که‌ایشان . 
س - بله . 


ج + وخوب خیلی هم راحت بودنذ. غذاها دسرشان غذایشان بقدری خوب‌بود یعنسنی 
بهترین میوه ها راواقعا " برایشان میبردیم . من نظارت میکردم. اتاقشان میرفتم 
مثلا" یارو میگفت » آنها راکه کشتند بعضی ها راء اتاقمان مرطوب است یا آفاب 
نداریم. می ایستادم اتاق خوب پیدا میکرديم میبردیم منتقل میکردیم بعدمیرفتم. 
یعنی اینقدردقت ومراقست ميشد دربهدا شت شا ن » درغذایشان فلان . ولی هی میدید م 
که هی دادگاه انقلاب هم هی تشکیل میشد هی اضاقه میشد . یک قآنوني برای دادگساه 
قوانین که ندا شتند دادگا هها ولي دیدم حا لاکه‌هستم آخرطبنق یک قا نونی عمل کنسد 
قانونی . قضات دا دگستری راخواستم عده‌ای که دراداره حقوق بودنسد گفتسسم 
بنشینید برای دادگاه انقلاب » تازه آنراقبول ندا شتیم غیرقانونی گفتم حالا هست 
با لاخره مردم گرفتارش هستتد مااگربکلی عقب نشینی میکردیم بضرر مردم بود» گفتم 


یک قا نزنی برای دادگاه انقلاب بنویسید شما چندنقر یکی من خودم مینویسم بعدعقلما ن 


رابگڏا ريم رویهم که يبينيم کدا مش سهتسراست . یکی من نوشتم ویکی هم آنه ا ۰ 
این راآوردم توی شورای ابقلاب گفتم گقتم که یکی بەقضات‌گفتم بنویسند قانون 


انقلاب که‌قا نون با شد خر ویکی هم من نوشتم . بهشتی مرحوم آن که من نوشته بودم 
بردا شت وشروع کرد خوآأندن ویکی يكي چیزکردندو حق وحسایی که بتظرخودشنبان 
مثلا" خیا ل میکردندوگفتند که ما تصویب میکنیم وقبول دا ریم . هما نوقت ديدم که ,همان 


روزیا روزبعد فردا یش بود‌که دید یم که ازقم دو سه تا شيخ آ مدند » گفت‌بودم که مسن 


میشری (۱) ۲۵ 


قانون رادارم میبویسم » گفتند آقا یعنی خمینی مارافرستاده که این قانون رایبریم 
وبنظرشا ن برسانیم. گفتم آقااین راتازه دیروزنوشتم. باید بدهیم ما شین بکنند. 
گفتند ." نه عجله .." گفتند," بهرصورتی است زودترببريم ." گفتم. آخرنمیتوا نید 
بخوانید › ال و شده خط آین بد باید ما شین بشود » املا" نمیتوانند .گفتند » 
خجله فلان .." گفتم نمیشود اینطوری نمی توانید بخوانید . بعدیزور نگبشان دا شتیم 
ما شین کردیم ودادیم ویردند. من هرروز منتظربودم که این برگردد وتصویب ده . 
عرض کنم که همان حسق وکیل خیلی قانونی که هست . دوروز سه روزیعدیود صح 
زودزادیورا گرفته بودم این قطب زاده هم رئيس رادیو یود ديدم که 
شروع کردو گفت »" قانون محا کم انقلاب‌که‌به! مضاء وموا فقنت | مام است .." شروع کرد 
خواندن . دیدم اه اه بقدری غیرازآن است که من نوشتم یعتی تکات مهمی که سا 
گنجانده‌بوديم همه حذف شده . بیقدری نا راحت شدم .. 

س - چه‌چیزها ئی مثلا"؟ 

ج - من یادم نیست . هرکس مثلا" وکیل میتواند بگیرد آن حذف شده بود منجمله مشل" 
وکیل متهم که نمیداند بايد یکی برود پرونده‌اش رایخواند مهلت قانونی به اوید‌هند 
مهلت دا شته‌با شذتاآن وکیل بخواند فکرکند مردم راجمع کند. مثلا" فرصت داشته نبا شد 
آخرآینها همه تو 6 آتمأم دنیا ست . وکیل بتواند بگیرد آدم. خسودش. 
که نمیفهمدا ینکاری راکه کرده بهش میگویند اینها قانوتی است يا غيرقانوني » اینیا 
جرم است‌یانیست ؟ اینها رانمیداندکه افرادعادی . وکیل میتواند بقهمد بعدهم‌گه 
میخواند دلائلی بنفع خودش میخوا هد جمع کند. آن زما ن میخوا هد . بها وبگوشيم دوهفته 
یک هفته حداقل بها وزمان بدهیم وکیل بتواتد . آنوقت مدارکی آدم دا ردکسه‌توی 
پرونده‌ها تووزارتخانه‌ها ولو است . مثلا" من مدرک دا رم بنفع خودم بعدوزارت دا راشی که .. 
مثلا" من مالیاتم را هرسال دادم ولی آقای دادستان ابقلاب‌بمن گفته که دزدی کسرده 


مالیا ت هیچوقت ندا ده . من رمان میخواهم که بروم آن مدرک را آزپرونده پیدا کم 


مبشری. (۱) - ۲۶ 


بگذا رم اینجا آقافوت که نمیشودکرد. ازاین قبیل چیزها بود تما م حذف شده بود اصلا" 
یک چیز بې معنی . بطوری نا راخت شدم که ییادم هست صبخ زودیک.تلفن که‌دا شما "درکاریود 
یک روزنا مه نگارکه یادم نیست تلفن کردوازمن سئوالی کرد راجع به یک امری . منهم 
عصبا نی تا زه‌نشته‌بودم گفتم آقااآن سئوالت مهم نیست بیا نبدا زدوزواین راازمن سئوال 
کن » سخوال راگذا شتم تودهنش . گفتم سئوال کن که آقا که وزیرعدلیه شبیدیم که 

قا نون انقلاب که شما نوشتید چطوری شد؟ این قابنون تصویب شد یانه؟ گفتم این را 

سثوال کن . گفت »" بله فلان ." نعدجواب‌دادم . گفتم ماقانون نوشتیم فرستادیم 

قم ولي نمیدا نم همینطوری تو (؟ ) همینطوری چا پ شد . گفتم ولی نمیدا نم 
این رایک دیوانه‌ای این رایعنوان اصلاح تواین دست‌برده . یعنی بقدری عصبانی بودم 
ديدم خق مردم‌راله‌کرده‌توا ین قانون . گفتم یک‌دیوانه فکرکنید که یک‌دیوانه یگ 
بکشد عرق هم بخورد درحدا شباع واین بخوا هدچیزینویسد . گفتم اینجوری شده ازچنیسن 
دما غی ایس قانة‌ن درآمده . گفتم این رابتویس عین همین . خیلی نا راحت شیده 

بودم . اوهم نوشت بعدهم ‏ ( ؟ ) گفتند این مزخرفا ت چیست مینویسی ء بننویس 
دیگروقلان . بعدهم قم تکیب کردند فدیردفترخمیتی اینها آمدند گفتند مانتوشتیبم 
وآقاندیده وقلان . خلاصه » آن باند دوجوربود هردوتایش حالا املا" گوش نمیدا +نسند 
که آن قانون يا این قانون . عرض‌کنم اومردی بودکه ما خیلی به | وخوش غقبیده‌بودیسم 
صقات خوبی هم دا رد »عرض کنم ها دوی که این دادستان انقلاب شده‌بودویعدحس_یالا 

قصه‌ها ئی دا رد . چه‌میخواستم بگویم که‌همینطورحرف توخرفب‌آمد؟ عرص کم خلاصسسبه 

هی هرروزما برخوردها ی بدی پیدا میکیردیم وخشن . من دیدم که مشکل است‌واقعا " تحملش. 
براي آینکه نه‌میبوانم تسلیم بشوم ونه میتوانم بجنگم‌اینها , مخصوصا " کسی که 
قانونی وحقرقی نوسونش درکش اصلا" یک جوراست . من املا" عجیباست که 
یکنفر مثلا" توزندان محاکمه نشود مثلا" محکومش کنند . يا مثلا" حق اعتوااض ندا شتسه 


باشد,اصلا" من نمیفهمم یعنی چه مئل اینکه وارونه آدم راه برود چون اصلا" نوسیون 


میشری (۱) = ۷ 


مفهوم حقوقی من ذ! رم بااین بزرگ شدم : ولبی بزای یکنفرعادی وغیرحقوقی. چیزی نیست 
میگوید خوب حا لا سه ساال هم اشتیاها " بوده چیزی نیست که , خوباینها گفته‌بودندکه 
عذءا ی را کشته بودند بیگناه »گفتند خوب اگربیگنا ها ست که میرودبهشت غصه ندا رد . 
آخراینجوری که من نفیتوانم تحمل کنم "اگر بیگنا ها ست میرود. به بهد ." عرض کتم 
نه یک شبی توی هیئت وزیزا ن که سودیم که غالب شبهبنابودیم درآنجنا گفتم من 
چندکلمه محبت‌دارم . گفتم آقا یکئده‌ای تواین دنیا ستندکه مبرض عدا لت دوسی 
دا رند خیلی هستښد یکی ازآنها من هستم. ماازبچگی دلمان میخواست که‌بی عدا لتسی 
نشود حق کسی رانگیرند.» زنی مجبورنشود روی فشا رما دی بی عفت بشود عفتش رابفروشد 
پدری را بیخودنگیرند » بچه‌اش‌گریها ش نگیرد » اینها را شرح دادم گفشم ایشها ینود 
تما م فکرما تواجتماع آزیچگی میگفتیم میرویم می جنگیم درست میکنیم . به‌این دلیل 
من خقوق خواندم »› به‌این دلیل آمدم تودا دگستری من میدانسټم هرجا آدم برود طسب 
یخواند پولش زياد است راحتیش زیاداست . ولی میدانستم عدلیه نه حقوق دارد نله 
راحتی دأ رد نذه چیزی دارد. ولې این رایرای این انتخاب کردم آمدم تو دادگستری . 
یکعمرهم جنگيديم که همه‌هم میدانند » پرونده‌مان هم هست . بعدا نقلاب شد . گفتیسم 
حوب رسیدیم به آنکه میخواهیم . حالا که آمدم میبینم که آنچه‌میشد وخیال میکردیبم 


بدترش‌دارد میشود . هیچ حقوقبی وجودن+ارد» میروند پدررا میگیرند جلوی بچهاش 


منطقی وعقلی ندارد ومتهم نمیتوانم تاحالا سعی کردم. که قبضه کنیم جلوبگيريم .مثلا" 
یکی ازکا رها ئی که‌میکردم‌که خيلي مهم بود ديدم حالا که یکعده قضات خوب‌صحیح اینها 
رامعرفی کردم به همین دا دگا هها ی انقلاب گفتم شما که بلدنیستید اقلا" اين قضات 
بيایند به شما کمک کنند » آخوندها هستند وفلان وحکم ولی اینها بیاایند کمک کنت ۱ 
اینها رافرستادیم چون اینها رو منطق کا زمیکرد‌ندوتسليم نمی شدند آینهارانها یت 
اذیت میکردند » اها تست به اینها که اینها قهرکبند ول کنند , همینطور هم میيشد 


مبانري ۱۲) - ۸ ¬ 


قهږمیگردند جیآمدند. میگفتم اژچه قهرکردید این جا ن مردم اسټ حیثیت مردم است 
ا ينها فیخوا هند شمارا عصبانبی کتند که ول کنید بهمین نتیجه رسیدن . شماتحم لل 
کنید کارا لبهي اینست که شما تحمل بکنیدوبکنید بازهم. بازاینها را برمیگرداندم 
با زا ينها دوروز میرفجنینیید. با زا ينها رانا را حت میکردند صنډڊل- ی شمیدا دنسند 
خا بها ينها نمیدا دند + حا لا نها هم مفصل که چه‌کسانی بودند وچه‌جوربود. خلاصننبیبه» 
سعی میکردندا یتها را بزښجا نند. که‌ول کشند کله خودشان باشند اطا" دخا لتي 
بهنچ بحوی دا .کستری بدا شته با شد . منهم فشازتذاشته ف که دخا لببت دا شټښه 
با شند بطورمنقولیی وجلوی کا رغلط زابگیرید . این یک جریا ن ... همیشه هم هر 
عحيتي بیکزدند میگفتند ." دا-دگستری که. به‌ما کمک نمیکند ." ودروغ میگفتند. نا 
يا ورنميکزديم که یک آخوندی دروغ بگوید واقعا " خیال میکردیم اینها مظهرتق وا 
هستنذبهرخا ل . دروغ با کما ل راختی که اینها کاً رنمیکنند : کمک نمیکنند . درمورتنی 
که‌ایشهاادا تما " کمک میکردند . با لاخره 1عتراض‌کردم وگفتم آقا من استتفا فیدهسسیم 
بنمیتوانم تحمل کنه . قضات را منفرستیم نمیگذارند کارکنند » اینکا رها میشود :قا نونشا ن 
عوض میشود املا" براي چه ؟ من نمیتوانم. 

دکترسا مسی که وزیربهدآ ری بودگفت »" من خیا ل کردم اولي که گفتی من استعفبا می د 
خواهم بدهم خیا ل کردم که شما خسته شدیدا زکار, کا.رزیاد دارید ولی حالا اینها را که 
شما توضیح میدهید خوب‌این مسئله ماهم همین است ." گفتم خوب شما هم بايد !ستعفسا 
بدهید منتَها من به شما نمیتوانم تحمیل کنم که , من خودم. میتوانم‌بدهم که دار مسیدهم 
شما هم بايد بدهید خودتان. گفت » من معتقدم‌که‌همه انتعفابدهيم." گفتم خیلسسنی 
ضحیخ است . بناشدکه برویم ما همه استعفابدهند. فردا یا پس‌فردا با هلیکوپتررفتیسم 
قم » قم بود. آنوقت آقای خمینی » آنجا صحبت شد وآقای بازرگان هم گفت »" بلبه . 

س لب مطلب راادا میکرد آقای بازرگان ؟ 


ج - بدنبود البته میتوانست که ازاین » آنوقت میتوانست جلوی آقای خمینی ابستاد 


٩ - )۱( فبشری‎ 


کا رفظ ادم قفا رو قود اتی موه با ام ول کنو ی مگوب ایک کا رظظ هم آ خرن فت 
" یک کمنی بساز ." میگفتم نمیتوانم بسازم. یکنفررا بیخودبکشند ۲آخرچطوری. * تققش 
رابکشبند نمفش‌بماند؟ هیچی ؟ یعنی چه‌یک مدتی بساز؟ با ختثي نیست‌ایین . اییکیار , 
یک کا ری است که اصلا" نبا ید بشود یاباید بشود وسط ندارد که . EL‏ 
وفلان وبرگشتیم که درست ميشود وفلان . گفتم من نمیتوانم بما نم. 

س آنروزکه رفتید پهلوی خميني برای 

ج ‏ هیچی » یک محبت ها ئی شد آمدیم . بازایشان وعده دادکه درست فیشود , خلامیسسبه ن 
الان جزشیات‌یا دم‌نیست ولی وعده داد که ۰" خوب میشود ء درست میشوة »" 

س- این ا تفا قات مطرح نشد؟ 

ج - نه. بعدتقریبا " همچین کم وبیش ولی بازتقریبا " همه رااینها راضی کردند 
ومن گفتم نه من نمیتوانم املا" این حرفها موااقناع. نمیکند .ا ستتفادا دمالبته ییگ. 
روز دوروز آقای با زرگان گفت »" یمان تایکنفرراجای .." گفتم میمانم » دوسه روز 
میما نم‌تا یکنقررا برفرمت بگذا ریذ . ما ندیم ورفتیم. آمدیم دیگر استعفا دادیم 
ول کرديم . بعدازآن برای من بحث کردندکه من بیایم یونسکو مدیریونسکویشوم. من 
بسیا راین پست رادوست داشتم برای من ایده‌آل بود »هنوزهم ایده‌آل است یک کا رفرهنگی 
است که من دوست‌دارم. ابلا غ» بنابود که هم‌سقیرایران دربلژیک با شم » این دو 
تاباهم بود» وهم رئیس یک قسفت‌ایرآنی یونسکو. من گفتم آنجا تهران گفتم. من 
این کاررا دوب قبول نمیکنم برای اینکه سفیربلژیک یعبی بایستیسبم جلو شب باه 
وتوتشریفات‌برویم هی نها ربدهیم یانها ردعوت کنیم . گفتم‌من اهل این کارهن با 
نیستم که نها رخانه‌ی خودم رازورکی‌میخورم واقعا " وقتش رانداريم هی هرروزبایستینم 
کارسشرا همین !ست دیگر . 

س بت یله . 

ج - یابایدما مهما تما ن کتندسفا رت نمیدانم کجا ياما فهما نی بدهیم . 


روایت کننده : آقای دکتراالله مبشری 
تا ریخ مصاحبه : ۲ ژوئید ۱۳۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مضا حبه کننده : حییب لاجوردی 


نوارشما ره ۲ 


ج ب گفتم اگراینها قابل تفکیک است من قبول میکنم . چندروزطول کشید وگفتند » خیلی 
خوب . تفکیسسک کردیم وفقط یونسکو . ابلاغما ن من ما درشدودادندکه حالا هم تو 
خانه‌ما ن هست . بعدرفتم بها ينها گفتم» بها ینهاگفتم آقامن بروم آنجا فقط به‌کا رها ی 
فره‌نتی‌یونسکو میرسم . يعني دیدم خوب‌بیا یم اینجا هرروز این حوادثی که درایسران 
میا فتد آنجاهم مرک زفرهنگی اسث‌دیگر. ميآیند خیرنگارها که چه بود, آخر 
ميا یند سرآدم وبا ید بيایند من چه‌يگوييم آخر؟ میگویند زن راسنگسار کردندتکذیب 
بکنم که‌بفحک است بگویم نخیردروغ است » هرروزیگويم دروغ است چقدریگوئیم دروغ 
است . یا توجیه کنم» میشود توجیه کنم؟ گقتم که !ینطوری من فقط آنجا کا رفرهنگی 
میکنم . !زاین کارها الیته نمیجواستند اینطوری میخواستند کسی بیایدکه ءننا مدیم 
البته یحنی خودشان هم نمیخواستتد بیائیسم. 

مدتی گذشت ودیگرما هم‌مشغول کا رخودما ن. شدیم وکتاب وازاین حرفها . دیدیم قوانینی‌نوشت 
آقا ی میناچی » دکترمیناچی رئیس ارشادملی بود قوانینی نوشته بود ویکروزبا مسن 
دید وراجع به مظیوعات . مطبوعات هم قانون نداشت ومارابردند چیز . آمدند شتسه 
ازرفقا یمان که‌کا رمیکردندیا روزنا مه کیها ن آمدند منزل ما اصرارکه‌شما بیا مدیسویت 
کیهان و؛ قبول کن . هرچه‌هم . این راهم. یادم. رفت جزومشا غلم بگویم, گفتم آقاآنجا 


میشری (۲) = ۲ 


هم ممکن است دخالث بکنند. من بیایم. هیچکس‌حق دخالت ندا رد برای اینکه خودم فکستر 
میکتم. گفتند »" قول میدهیم که هرچه‌خودت‌بکني ." چانه زدیم وگفتم اینطوری اسب 
حتي ما جلان ختم را من باید پاراف‌کنم اینقدر » هیچ حقی گفتند," همین ۰" رفتیم 
رفتیم کیها ن را بما تحویل دا دندویگما ه‌هم نشستم ویک نازمانی دادم برای کیهان که 
خیلی خوب بنظرخودم. این تمام شد. بعد. عرض کنم حضورشما که یک نویسنده خویی که 
| ینهاً بیرون کرده‌بودندانتخا ب کردیم‌ومشغول کا رشدیم ویک نامه هم نوشتیم منشورما 

| ینست . گفتم اینست روال مادرروزنامه ومشغول شدیم. شروع که کردیم ديدم که‌آق ]| 
روزنا مه چه‌جای عجیبی است » چه‌کارها ئی . چه‌گرفتاریهائی . اولا" بازارحساس راجبع 
به‌هرمقاله‌ای آخوندهای قم‌حساس . بثلا" یکعده‌ای ازمحلین ایران رادرآلمان گرفته بودیلیس 
آلمان حا لا سرچی ؟ا ملا"یا دم‌نیست.من یک مقاله بنوشته بودم خطاب‌به آلمان وپلیسس 
آلمان که محطین ایران آاینها نورچشم ملت‌ایران هستند » شما چطوربی ادیی کردید به 
| ينها املا" .نصف شب ازقم دیدیم یک آخوند تلفن میکند که آقا ›" اگراینها مسمان 
هم نبا شند نورچشم ما هستند؟" گفتم یعنی چه؟ گفت ۰" گریک‌محملیم‌ثلا" زرتشتی است 
یازهم‌نورچشم ماست ؟" گفتم یله محصل آیرانی نورچشم ماست . " نیست ایتطور فلان ۰" 
حا لا نصف شبی فکرکن آدم خسته یکسا عت استراحت‌ندارد با اینها بحث‌کن که اینه | 
نورچشم ما ستندیانه , ازاین قبیل چیزها ی ما ما نیش بود ؛ گرفتاریهای .. یک چیزی 
حسا میت راجع به.. یک آخوندی یکی ازعلمای قم » مثل اینکه برآدرهمین آقای روحانی, 
باشد که ایبنجاست دراروپاست . آقای حاج سید صادق روحاتی یک مقاله‌ای نوشتبسه 
بودکه ایران باید برود بحرین رایگیرد یک چیزها ئی . من دیدم اصلا", .یک مقالسسیبه‌ی 
تندی نوشتم علنیه‌ا ش وگفتم اصلا" بتوچه مربوط . خلاصه آنهم چه غوغا شی شد 
آخوندها عصبانی دند بعضی ها خوشحا ل شدندکه‌به‌این حمله شده , ديدم آنج ا 
چها ختلافات ... خلاصه کا رروزبا مه کیها ن هم بطوری شد که ... تااینکه دیدیم روزنامه 


چیز › دوتاروزنا مه بود آنوقت آیندگا ن مشل اینکه | سمش بود و چلتگر » وخوب»حمله میکرد. 


میشری (۲) - ۳ بت 


چلنگروآ یندگان به فلسفي حمله کرده‌بود وچکا. رکرده‌بودو عکس ایبنها را گرفته بود.ندبا زا هدی 
و یادم نیست خیلی حمله‌ها ی تندی که خوب .. این را رفتندوديديم قا ی دادستسان 
انقلاب دستگاه اینها را خوقیف کردند يدون دلیل يدون محاکمه 

س - دوتا روزنا مه‌را؟ 

ج - ذوتاروزنا مه . بدون اینکه] خرما چقدر گفتیسیم آزادی روزنامه » آزادی قلم 
اینها چیز شدند . من یک مقاله‌ای نوشتم آخروقت بودکه مطلع شدم خمله کردم به این 
کا روگفتم این کا رغلطی است . فردا مفصل ترنوشتم که آن مدير که کارها ی اداری آنجا را 
میکرد آ مدوگفت »" امروزدیرشده مقاله واجازه بدهید امروزنمیرسد به چاپ ." مدير 
مطیسه راخراستم وگفتم این رانمیتوانی تاظهر. چون من معمولا" ساعت ۱۰ سر 
مقاله را میدا دموظهزهم منتشرمیشد. گفتم وقت نیست که این راشما ... گفت »" چرا 
منتشرمیکنیم ." گفتم چه‌میگوتی آقای مهدیان ؟ بعدگفت .. 

س آقای مهد یان که .. 

ج - آن مهدیاان کهآ هن قروشی بودکه .. 

س آنموقغ با زا ربود .. 

ج - آهان که آمده بود.. 

س که بعدا وراکنتند ؟ 

ج - نه اورا نکشتند . بها وتیراندازی شد » آن عراقی کشته شدکه بااوبودءاین حا لا 
هم هست . این آهن فروش بودوفلان وآمده بودآنجا روزنامه راگرفته بودوما نفهمیدیسم 
چیست » توضیح هم خواستم. که چراخریدی وآمسسدی گفت »" مال مستضعقین است . 
نقهمیدیم . خلاصه اوآ مدو گفت ء" آقای خمینی ازشما توقع ندا ردکه| زروزنا مه‌ها ئی که 
ب‌آنها حمله کرده شمادفاء کنید." گفتم منهم ازا حدی توقع ندارم که بدون مجا کمه 
روزنامه‌ای را توقیف کنند . روزتا مه مگرشوخی اسست شما میفروشید همینطوری روی - 
میل . گفتم آخر مقاله‌ی مراهم که‌الان شمادارید توقیف میکنید . بنایوه حشی که 


مبشری (۲) = ۴ 


آگهی فوت راهم من پا راف بکنم حالا همه‌رامیگوئیی ( ؟ ) بلندشدم گفتم که 
یک آن نمی مانم. آمدم فلان است گفتم محال است‌اصلا" جائ که اصلا" روزنامه 
من دفاع ازروزنامه نتوانم بکنم که توقیفش کردند املا" بشکند این قلم بقول 
يارو » ول کردم آمذم . هرچه کردند گفتم مخال است هیچ کا رهم نفیکرديم بیکار 
بودیم. یکروز مینا چی با هم بودیم صحبت شد گفتم آخر یک قانون حسابی : یک قانونی 
نوشته بود» گفتم آقااین را کریتیسک‌یاید کرد بیا کیم شروع کنیم به انتقاه 
کنیم‌یکروز » قانون مطبوعات مهم است . بناشد جلسه‌ای حشکیل بدهیم که این راما 
کریتیک کنیم. جلسه تشکیل مارا دعوت کردندورفتيم اداره روزنا مس ه. 
قطب زا ده مدیررا دیووتلویزیون بود که‌یسس ود » سیدجوادی وزیردادگستری بود 
یجای من » عرض کنم حشورشما که سیدصادق طباطباشی که قصه قاچاق وفلان همه کاره 
نخست وزیری بود» یک نماینده. ازکیها ن یک نما ینده ازا طلاعا ت بود ویک مردی هسنست 
که برادرمرحوم جلال آل احمد اوبود .ا ینها وج سک چندنقیسر بودندکه ما هم‌بودیم . 
آنجا خوب‌ینابودکه‌راجم به‌گریتیک املا" اساس‌جلسه این بودکه راجع به مطبوعا ت 
محبت کنیم ویگويم این قانونی که نوشتید چه‌غلط ها ئی دا ردوچرا. آقای مینا چی رویش 
راکردیهمه‌ویین گفت »" اول ازایشان شروع میکنیم." من " که پیش کسوت 
ما هستند وفلان راجع به روزنامه." ما هنوزبسم الله نگفته‌ديديم که آن صادق قطب زاده 
اینهاشروع کردندکه واقععا " آزادی که وجوددارد دراین زمان انقلاب درعصری در 
ایران که درهیچ جای دنیانبوده ونه هست . من خیلی هاج وواج شدم که املا" صحیست : 
آزادی نبوه محیت کریتیک روزنا مهومطبوعات بود . املا" تفهمیدم , مات‌شدم. 
دیدم بعدآن یکی گفت " بله , واقعا " این آزادی اینها .." ديدم همه راجع به آزادی 
که وجوددارد » که نذارد» دارند محبت میکنند. من اصلا" متحیرشدم کهآ خر . .فهمیدم 
که اگرمخالفت کنم دیگربه جان خودم. تيغ کشیدم معلوم است . دیدم سکوتش بدتراست 
من سکوت کنم یجنی قبول کنم یک امردروغ را ؟ آدم‌کسه ازخودش خجالت میکشبد و از 


مبشری (۲) - ۵ - 


فردم که‌کسی بگوید آقاآزادی هست که توسکوت کردی ؟ بگویم بله؟ خلاصه» دیدیم 
که خوب دیگریک جا ها ئی ا نت که بقول مصدق › خدا رحمتش کند » خودش میگفت میگفت یک 
توپچی رایک عمربه اوحقوق میدهند یکدفعه لازم است که تیراندازی کنذ حرف قشنگ‌سبي 
است گفت یکروز لازم میشودکهآقا تیربیاندا زی دیگربا ید آنرا ییا ندازد. ما-دیدییم 
همان توپچی هستیم. گفتم‌نه آقا آزادی نیست اختناق وجوددارد . اینها چنان هاج و 
واج شدند . بله؟ املا" بخیا لشان عوضی می شنوند . گفتم اختنا ق هست عدم آزادی . 
صا دق قطب زاده گفت »" نه آقااینطوری نیست آزادی است ." گفتم آزادی نیست 
افتتا ت اقب واه بیان ةه فت این اوا خنگه آفای هری خرفا را ماوت 
میبیند بعضی چیزها زا . 

س عجب ۰ 

ج - گفتم توتمام عمرت همه چیزراوارونه ديدي » اگرمن بعضی چیزها رآاین | واخر.. 
خیلی تا راحت شدو خلاصه زدم به تیرشان شدید دیگر. گفتیم حالا شده دیگر خالا بیخود 
تا یستیم دیگسببسرجنبگ آست . من آمدم بیرون وبه قطب زاده گفتم تو 
چقدربرای نا زفان | منیت خوب بودی» نمیدانم آنجاکا رمیکردی يانه ؟ اگرنبودی هر 
دوتایتان مغبون هستید هم آنها وهم توء استعدادت‌برای آن کارخوب‌بود خیلسسی .هی 


آ مدجوا ب بدهد گفتم حرف‌نزن خیلی استعدادداری برای سازمان امنیت افسوس که 


خلاصه جلسه بهم خوردوبلند شدند ومس هم ایتقدرعمبانی . آهان » گفتند ," ته به 
چه‌دلیل ؟" گفتم به‌دلیل اینکه دیروزمن مینرفتم شهر ديدم که‌یک عده‌ای حزب‌الهی 
چا قووتیروتقنگ ومیله آ هنی بدستشان صف بسته ریختنه .. 

٭ ‏ تظا هرات جبهه دموکراخیک بود . 

ج جبهه‌دموکرا تیک بود . بچه‌های حزبی بودنبد و ازحزب‌شان میخواستنددفاع کنتند 
بچه‌های هفده شانزده‌ساله اینهاراله کردند» این یکنفرنبود که جلوی اینها را بگیسره 
تواین شهر که بیا یندبگویند که نزنید بچه‌ی هفده‌ساله راء له نکنید . کشیدند خنجرو 


# - معصومه مبشری ( دخترآقای مبشری ) 


مبشری (۲) تت 


چا قووفلان . 

س بله راجع به همین جلسه مطبوعا ت میفر مودید . 

ج - هیچ دیگر . هیچ بهم خوردوما هم بلندشدیم وبدون خداحافظی » عصبانی بودم» آمدم. 
بیرون . بعدهم دیگزشروع شد اینها حزب‌اللهی ها با قحش »لقن که آقاایتهن] 

روپیشا نیشا ن نوشته بودکه‌حزب‌اللهی هستند؟ همه فیگفتند حزب اللهی » حزب‌اللهی. 

آنوقت مردم هم اینپا یکعده‌ای فحاشی فلان حزب اللهي ها 

س - این اسم راخودشان بخودشان دادند یا مردم به‌اینها حزب الله میگفتند؟ 

و - هنوزآنموقع خودشان نمی گفتند این زا .. 

ج ب خودشان میگقتند. ماهم میگفتيم 

فقط اپوزیسیون به‌اینها یعنوان فحش میگفتند . 

ج بغنوان فحش بود » اینست که خینی ناراحت بودند. 

- آنراندیدیدشما خیلی دیدنی نود آن مصاحبه » یعنی همه‌ی مردم ایران یادشان 
هست باید نگه داشت › باید آن فیلمش راگیرآ ورد . 

ج - بله خیلی . آنوقت مثلا" مردم فرداآمده‌بودم شهر همینطورما شین ها دا شت میا مد 
نگه میدا شتند می پریدند ازما شین پا کین مردم میا مدندمرابخل میکردند بیوس . اطا" 
دلش با زشده یود , 

س شما این راتو تلویزیون فرموده بودید؟ 

ج بله اینها توتلویزیون بود. 

چ - بله خیلی جااب‌بود . اطا" بهترین برنا مه این دوسال ا نقلاب‌بود . 

ج - یعنی ما گفتیم که آزادی نیست اختتا ق هست » حزب اللهی ها ریختند مردم رازدتد 
یکنفربا یدجلویشا ن زایگیرد . ایننها ‌قیقا " خیلی ناراحت شدند . خمینی که فوق البعا ده 

بعدکه آینها دیدند خیلی عصبانی »> هنوزهم مرانبخشید ها ند ازآی مصا حبه‌ام . هنوزکه 
بعضی ها را مپبیتم که با ما آشناهستنه اشاره میکنندکه‌بله آن مصاحیه که کسردم. 


مبشری (۲). ۷ 


هیچی اینهم اینطوری شد. روزتا مه‌ها هم هی هرروز .. 

س کیهان هم پس‌شما ول کردید؟ 

ج - کیهان هم ول کردم دیگر. کیها ن راکه ول کردیم. این بودشمه‌ای ازقصه‌ی ماتا 
آخري که بودیم . بعدا لیته که‌ما همپن مشغول چیز شدیم که بغدهم من تو جبهه ملنی 
بودم. خوب جبهه‌ملی که اسمش‌معلوم است وشما هم لابد کم وبیش میدا نیدکه قصه‌ا ش چیست . 
آنجا مینرفتیم . خوب » جبهه حلی خیلی کا رها ثی میکردکه خوب معلوم بودکه بجا ی خوبی 
نمیر‌ید . 

س - چه‌زما نی سرکا رعضوجیهه ملبی بودید ؟ 

ج - من عملا" بودم ازقدیم بااینها کا رمیکردم. ولی آنکت واینها پرنکرده بودم 
هیچوقت به آن مورت ولی خوب با همه‌ی آنها آشنای نزدیک بودیم. وشمکا ردرهمه‌ی موارد 
املا" وقتی حقوق بشررا ما تشکیل دادیم باجنا ب آقای سنجابی که خدا حفظش کند وا علام. 
کردیم همه‌را خواستیم ودعوت کردیم وروزنا مه‌نگاران داخل وخارج را ودرخانه‌ی خود 
سنجابی هم اعلام کردیم حقوق بشرراکه ماتشکیل دادیم . عرض کنم تشکیل دادیم که 
خیلی موردزحمت وفشا رحکو مت واقع‌ميشدیم .بعدنا چا رشدیم مارااذیت میکردند ما کوچ کُردیم 
رقتیم قم متحصن شدیم خانه‌ی شربحتمدا ری » خدا حفظش کند طفتک را دررنج وزجمت وفشا ر . 
آنجا بودییم خیلنی محبت کرد زياد یک هفته ده روز آنجاماندیم آنجا وهمه‌ی دنیا وآ مریکا 
وقلان تما س‌داشمی داشتیم , هم ازخبرنگاران تازه حقوق بشرکا رترآ مده‌یودوقصه حقوق 
بشرراگقت‌بود ما آنجا را تشکیل دادیم واوهم که طرقدا رحقوق یشربود, ماهم داشما " با 
آمریکا , انگلستان ازهمه‌جا ؛ زطرف پاپ‌اینهاآمدند آنجاویا مامما حبه کردندویک 
مرکزی برای أنفجا رایران آنجا شد درحقیقت.. بعددولت هم نمیتوانست‌جلوی ما را 
بگیرد . البته اذیت کرد دور مارامیگرفتند محا مره فلان . گاهی میگرفتند مشلا" 
توی مركزي که درتهران داشتیم ولی خوب تسلیم نشدیم وجنگیديم . عرض‌کنم اينهم 
محکم شد . بعددیگر جبههملی فرض کنیدمشسلا" کنفرانس میگذا شتندوا شخا می مشل دریا دا ر 


مدنی مثلا" کنفرانس میدادند راجع به ظفارایران راجع به دزدی ها ثی که میکیرد 
ظفارا یران ازدریاهای ایران فلان آنوقت هم میا مدیم نوی خیایان سی متری بود 
محله‌فا ن » آنجا وبعدمبردم دست میزدند بعدسرود ملی " ایران ای مرزپرگییر" را 
میخوانديم › تمام مسردم تانه‌سی متری تو خیابان میا یستاه‌ندمیخواندند . یکسروز 
به سنجابی گفتم قا گفتم آقای خمینی اینها را مبرنمیکند تحمل بکندکه جبهه ملسی 
تاقوا بتو سوه یرای ای هون برک را براه ن دم بوا نة مق سس 
بزودی سروقت مامیآیند مگراینکه بروید آنجاً خودتان تما س‌بگیرید آخر» پیشش هم کسه 
نمیروید . چیزهم نمیکنید این کاررافم میکنید این کنفرانس راهم میدهیذ . 

س - این بعدا.زاین !ست که ایشان هم ازوزارت خارجه استعفاداده بود؟ 

ج بله » استعفاداده‌یود » بله دیگرهيج کاروسمتی نداشټیم آنجاکا رمیکردیم هر روز 
وا قعا " جلسه داشتیم روزنامه‌هم داشتیم بعدرا هپیمایی داشتیم . سالروز فوت مصدق 
مثلا" رفتیم ما آنجا خیلی با شکوه‌وعظمت نطق کردیم صحبت کرديم عکش گرفتیم همنه 
روزنامه‌ها منعکس کردند. چیزها ئی بودکه هیچکدام ازاینها را نمیخواستند اسمي ازمصدق 
وجیهه‌ملی . بعدهم آینقدر .. وازایشان اسمی نمی بردند تعریفی نمیکردند . بعدکه 
بنی مدرآمد که من هم هیچ موافق نبودم. به‌این روی مواقق بشان دادند اوهم استفاده 
میخواست بکند ازجبهه ملی که من اصلا" موافق بنیودم اینگاربشود میکردند غلط بود 
کا رغلط کردند ولی خوب » مخصوصا " آ ن سرودخواندن وآن کا رها کی که ميشد ومن چندیبن 
با رتذکردادم‌که آقااینطوری نمی ایستند اینها یک فکری بکنیم یا روش را تغییرید‌هیسد 
یا یک کا رهای اضاافی . الیته‌بسیا ریشان میگفتند نمیشود این اختمال است من میذهم. 
بعدیکروزریختند » شب » توی جبپه‌ملی. وآن قسمت وتما م آرشیورا پا ره‌کردندوبردند. آن 
غفا ری اینها بودند هرچه‌بود یا سوزاندندشکستندوبردند .. خوب ما هم اجاره کرده بودیسبم. 
ازما حبش وگران هم اجا ره کرده‌بوديم . فردا صبح آقای دکترآذ رآمدپیش من وگفت , "برویم 
دا دگستری پیش رگیس دا دگستري با مطلاح وزیردا دگستری که‌همین اردییلی بود این » بگوکیم 


مبشری (۲) جح ٩‏ 


کهآقا پس بدهندوبیا یند چیزها ئی که‌بردند . گفتم اینجوری نیست » گفتم میگوئیم‌ولسی 
اینکارنمیشود ته پس میدهند نه جبران میکنند. این حرفها .. بقدری هم ساده فکر میکند . 
گفتم این آمالشان است‌وبه شماهم گفتم ن کاربه‌این نتیجه میرسد مگرمیا ند پس 
بدشند . گفتم. حالا من میآیم . رفتیم با هم تلفننسن کردیبنسم به اردبیلی ووقست 
دا دوگفت ۰" حاضرم." رفتیم منزلش وا تا فش وخیلی هم مودب با ما برخوردکرد وآن - 
عبا یش را پوشید وآن دم درنشست وفلان . آقای آذرهم شروع کرد وگفتبم حالا قصه‌ای 
است . گفت »" بله." رویش راکردبه من گفت »" میخواستم مخصوما " این پرونده رابه 
شما نشان بدهم شما بخوا نید اینجا مدا رکی است ." گفتم مدارکی ؟ گفت »" مدارکی عليه 
جبهه‌ملي است ." گفتم چیستآن مدا رک ؟ گفت »" ازنظررایطه جیهه‌ملی با آمریکا." 
گفتم که ممکن است‌یک برگ ‏ یک خط ! زا ین رابطه؟ مایا آمریکا رابطه دا ریم آیعنی با 
آنها سا ختیم؟ گفت »" معذالک به شما فیخوا هم نشان بدهم." گفتم بدهید . گفت ۰" بعد 
به‌شما میگویم , جمع میکنم همه را ." گفتم خوا هش میکنم بدهید » گفتم اگرنیسسود 
| شتبا کرده‌بودیدیا به‌شما گزا رش دروغ. گفتم حالا درست است که نیمه شب , حالا مسا 
مریوطیم ,این را بسند فهمیدیدیا قیل ؟ وقتی ریختید وآنجا را گرفتید میدا نستیبسن 
مارایطه‌دا ریم ؟ ازکجا میدا تستید؟ وا گرنمیدا نستید به چه‌حقی اینکارشده؟ کسی که 
هتوومبا خآ ست معکرم: سک وتش زنسدان. ووی چا کقت :۳ .من ا ينها راب 
شما میرسانم." 

و - گفته بوده که آنجا مدا رکی که گیر آوردیم نشا ن میدهدکه شمایاآمریگا .. 

ج - نه» گفت »" مدا رکی هستآن تو.. 

چ شمابها وگفتید که شماکه قبلا" نمیدانستید. 

ج - آره گفتم‌این را . این رابه توگفتم همانوقت که آمدم خانه گفتم. هیچی هی امروزو 
فردا کردند ۰ املا" بیخود مې گفتند, نه مدارک هست وآنجا راهم گرفتند . بعد 
هیچی بلندشدیم آمدیم.. لایجه صا ص مطرح شد که لابد میا نیه ؟ 

س بله , ۱ 


مبشری (۲) = وا 


ج - آخراغتزراض یه این چیزها . علمادرظرف‌این هزا روچندمدسا ل هجرت اززمانی که 
اسلام آمده این حرفها شارع بوده.( ؟ )بوده.» علما بودند علمای مهمی بودند: ایبها 
شا گردآنها هم نیستند هیچکدا مشا ن والان یک علمای درجه اولی هستند مشل مثلا"زنجانی 
حاج سیدا بوا لفضل زنجانی برادرحاج سیدرضا که فوت کرد اخیرا " که پسرش هم دکشر 
است تو آمریکا شاید بشناسید, اینها اشخا صی هتندکه‌املا" مخل نها املا کسی سواد 
فقهی وا مولی ندا رد اصلا" اینی‌نخیه هستند . وبعداینها آمدند آینها حل شده فکسر 
کردند اینهااگرکا را سلامی با شدول کنند که مسلمان واقعی ستنیند. خیلبی ھا 
عقیده‌د! رند ازهمین جلما که اولا" احکام اسلام برای مجا زات‌درزمان غیبت‌امام قایل 


ودوا زدهمش غا ئبا ست درغیا با ینها نمیشود احکا م اسلامی رااجرا کرد مثلا" د ت را 
برید زن راسنگسا رکرد اینکارها کرد» باید درحضورا ما م باشد در صورتیکسهامام با شد 

برای اینکه انسان ممکن است خطا کند بعد ا.ویگوید دستوربدهد . درا ینصزرت الان 

نمیشوه لایحه قصا ص را اجراکرد چون که خألا هم چندتا"کردند معلوم است‌که چه فیگوينبد 

چدشده. این عقیده‌شان اننت »عقیده عده‌ای ازفقهاي یززگ که گفتم استاد وخداي اینها هستند 
ایتپا , اینهاکه اصلا" خوب‌یک عده .. مثلا" نضازجمعه , نما ژجمعه که الان میخوا نیند 

وجمع میکنند عده‌آی میگویندکه نباید درزمانی که امام نیست املا" نما زجمعه بال 

است نب ید خواند حتی حرام است ملا" قرب و حرمتش هم . فقط امام بايد باشد 
تانمازجمعه به‌این صورت خوانده بنود . اینها هرکا ری که بشود جمع کرد مردم. وا ,. 

این وضع فقهی است . بدلایحه قصاص آورده بودندکه دست بیروسنگساریکن هی تضا وت‌بکن . 
یک چیزی حالا ماهم ووزنامه داشتیم . روزنامه‌ی ماکارها ی غلط بیکره » کارهای تند. 

مثلا" فرض‌کن که عکس این فلسفي راکشیده بودنسد بازاهدی .. خوب زاهدی خیلسی 

بدنام است توایران : باهم کشیده بودندکه پیلوی هم نشنتند .آقاي زاهدی وایبین» 


این خیلی است ؛مسلما تسم وفلان ,با شاه مربوط بود. آقای فلسفي راهمه مې شناختند . 


مبشری (۲) 2۳ 


ا زاین طورچیزها بود» آنوقت شبرتندی هم‌زیرش نوشته بودند یک چیزها شتي عليه 
لسفبی خیلی تند. ثیلی بدبود یادم نیست . گفتم آقا اینکارهابی فایده‌اسبست 
چرااینکا رها را میکنید ؟ 


س- این روزنا مه دست کی بودآنموقع ؟ 


ج - روزنا مه دست خودجبهه‌ملی بوددیگر . روزنا مه‌جیهه‌یود . 

س - فروهربودیا خا نمش ؟ 

ج - نه »نه فروهرنبود همه اداره‌ا ش میکردند مدیرآن حجا زی بودکه حالا هم حبسا سنه 
حجا زی بودوآن عده‌اق بودند . البته به‌ماهم‌هی اصراردا شتند » پارسابودواینها هم هی 
میگفتندا ین مقاله . گفتم,آقامن یک دوکنفرانس‌داده بودم تودانشگاه راجع بسه 
چیزهم ود مهم هم بود , گفتیم ها راچا پ‌کنید من علیحده یک.مقاله‌گفتم‌تندمن مینویسم 
با عث گرفتاری میشود املا" صحیح نیست . تندهم بود اینجا که تودانشگاه ملتی کا ملا" 


راجع ب »> بحث روزبود »راجع به سازما ن فرهتگی انقلاب‌فرهنگی بود. من آنجا 
گفتم که ضر ادعوت‌کرده بودند گفتم آقاانقلایی میخواستندکه بگویتدکارها ی ا نقلاینی 
اینها میتوا نند بکنند آخوند. گقتم ایقلاب‌فرهنگی رافرهنگي میتوانه ګنند 
ا.ستا دها ی دانشگا هي بلدند فرهنگ چیست وانقلاب به‌این معنی است‌به‌این قبي لل . 
خلامه مفصل, کردم 45 هیچکدا م میل اینهانبود . مقصل این رادادم وجبهه‌ملی چا پ میکرد. 
دیگرچیزدیگری من نشوشتم . اینها هم که ایتک رها ی تندرامیکردند موافق نبودم میگفتم 
غلط. است املا" فحش‌دا دن غلط است . فلسفي الان ازرجا ل اینهاست آخوندي اسست 
فیتوا ندهزا رچیزیکند چون املا" این کاریه چه دردمیخورد؟ فایدها ینکا رچیست ؟ آدم یک 
کا ری فیکندمفیدباشد آخر » این جزء اطفاء میل شخصسی به‌یکی قحش دادن !ملا" 
زشت است.. خوب گوش ندا دند . بعضی ها میا مدند یادم هست که‌ا ین مقاله راکه نوشته 


بودم روز بعدکه جلسه دا شتیم توخانه همین لبا سچی که حالا چیزها ی اینها ت ۳ این 


قوم وخویش دکتر فا طمی مرحوم » نمیدانم خواهرزا دهاش است چها ست » اینها | صلا" رزوی - 


مبشری (۲) = 1۲ - 


موا فق کسی بااینها ندا ردا ملا". بلندشد ومدتی تعریف‌ کرد فبلغضی که واقعا "۲ زوقتی 
که این روزنا مه پیداشد. این جبهه‌ملی به وظیفه‌اش دا رد انجام میدهد فلان » تعریسفب 
زیاد. آمدنشست گفتم آقا چرااین حرفها را میزنی تفریف میکنی ؟ اینکا رغلسسط 
بوده , این مقا لات غلط است‌فجش‌دا دن‌به فلسفی دادن املا" کا رغلطی است . نخیر » اینها 
که درددوا کن نیسث با ید یک هدفی داشت » یه مردم بگوشیدچکا ربکنید وخودمان یسک 
کا رمحیح ۰ فخش .خالا هم شما بلندشدید تعریف میکنید؟ خوب‌اینها هم ترجیع دیشوند , 
ازا ین کارها هم هی میشد . غلظ میشد به‌آقای سنجابی هم اوهم توجه» نمیدانم دیگر 
خوب‌کا رها ی غلط شد » غلط اتدرغلط . واینها هم میدا نستم ذله‌میشوند ول نمیکننسبد 
من که خوب‌نوشتيم ازما هم ناراحت هستند بعداستعقا بتستنااینها کارنکردم. بعد 
آنشب تو تلویزیون که املا" فرا موش نمیکنند . هی من خودم را عقب جبهه میگرفتم‌کسسه 
بخا طرجبهه‌که به‌اینها صدمه نخورد. اینها هم هی میا مدتد. که آقافلان, کا ربکنم .با زرفتیم 
برای انتخا بات » خبوب من کاندید جبهه‌ملی بودم مدوپنجا ه شمت هزا رتا رای مراهم 
خواندند. با وجودی که نخواندند اصلا"» رای نمیخوا ندندکه » به من گفتند رای نیا وردم 
خودشان هیچ دا ندا شتتد . رای مرا صدوپنجا ه شصت هزا ربا یش را خوا ندند . خیلی رای دا ده 
بودندیه‌من . بهرحال. » یکروزی ازروزها لایخه قصاص‌چیز شد جبهه‌ملی یک | عسلامییها ی 
یا تو روزنامه‌اش فلان نوشته بودکه بعضی لوایح غیرانسانی » اصلا" اسم نبرد‌سبسود 
چون همه‌شان مسلمانند جبهه‌ملی ها خودسنجا بی مسلمان دوآتشه › عرن‌کنم که آنهییاق 
دیگر وهمه‌شا ن مسلما نها ی دوآ تشه بودند محال بودکه بیا یندینویسندکه لایحه قصتاص 
غیرانسانی است برای اینکه میدانند قصاص مال اسلام است‌واسلام را عقیده‌به آن دا رند 
نمیا ینه این رایگویند ولی این رادرست کردند که منهم برگشتم. گفتم نیست همچین 
لایحه غیرانسانی راجع به چیزهای دیگرنوشته شده ولی نه راجع به قصای . روزی بوډ 
که‌ما بعدا زا ینکه مدتی محبت کردیم بتا شد که یک را هپیما ئی بگذا ریم وآنجا راجع به 


لوایح » راجع به چیزها ی قانونی که خیلی مهم است آنجا میتینگ بدهیم وآن روز ۵ بعداز 


میشری (۲) ¬ ۳[ 


ظهر ماهم آمدیم بیرون , عرض‌کنم که , توکه اینجا بودی آنوقت ؟ایران بودی ؟ 

س - پس با زرگا ن هم قرا ربود 

ج - نه دیگر» ته دیگر ماجبهه‌ملی بودیم آنها نهضت آزادی هستند . آقای با زرگا ن هم‌که 
جزو دولت بوددیگر» دولت هم نبود املا" آنها جیهه مخالف ندا شتند با دولت با تشکیلات 
آخوندی . آمدیم بیرون ومثلا" پنج بنا بودکه ما زااهپیمائی راشروع‌بکنيم .یکهو ديدم 
سا عت سه ونیم وچها ریا سه خلامه خيلي زودترازآنکه بنابودکه این راهپما شسنبی 
شروع بشود آنها هم اعلام را هپیماثی کرده‌بودند, دولت هم اعلام کرده بود بمنا سسست 
طرفداری ازچی ؟ یادم نیست . ما هم کرده‌بودیم. 

س - همزمان ؟ 

ج - یله . دیدیم آنجا املا" حرف‌بزنيم ایشها نطق یکنیم راجع به این چیزها » مسردم 
همه مستعدوآماده . یکهو ديدم که خمینی پشت تلویزیون است وبا یک مدای عصبا ی 
تندگفت ۰" جبهه‌ملی لایحه‌چی چیز اسلامی را وقرآنی رامیگوید غیرا نسانی وجبهه فلس 
محکوم است به ارتداد مگراینکه بیاید پای تلویزیون وعذربخوا هدوهمه‌این چیزها زا 
تکذیب کند." من تااین راشنیدم ديدم الان ممکن است بریزند. توخانه‌ی آدم » ارشداه 
دیگر,اگر بریزنسد اولا" که خانه راغا رت کنند خود آدم رایکشند؛ زن آدم. اهم» 
لاید حالا کسی که مرتد است زتش‌هم به اوحراغ میشود ماهم حرامیم , بای مس 
فاجعه‌ای آلان میشودء املا واقعا " خون به‌رگم ایستاه گفتم خدایاچکارکنیم؟ ودیدم 
اکرواقعا " اگرما همتی داشتند آنروز اکر بود ومیا یستادند جبهه‌ملی وگفتسم., 
یک دو روذا شت ياأنا بود‌ميشویم همه يا میبرديم یعنی وضع تغییرمیکرد وضع ایبسران 
اصلا" منتهی خوب این خیلی دل میخوا ست وخیلی سرعت تصمیم میخواست که هیچکداممان > 
| صلا" میگویم یکهو همه بااینن تهدید وحشتناکی حکم تکفیربوددیگر آنهم درملتستی 
که مسلفا نتدومعنی هم نمی فهمندکه آخرحسا یش چیست ؟ آخرچطوری میشود همچین حکسی 
داد . قرض کن دونغر این رانوشتند توچیز که اگرنوشته باشند دونفراسسیسست 


مبشری (۲) = ۲ ب 


آ"نوقت چظورهیه‌ی جیهه ملنی عده‌ای آ مریکا هستند عده ای نیودند عده‌اي نیستند خبرندا رندهمه 
اینها مهدورالدم هستند؟ چون دونفریا یکنفرجتی یکنفرآمده اینها رانوشته معلوم‌نیست 
املا", خوب اینها را کسی نمیتواند تجزیه وتحلیل کندمردم که همچین دما غی نذا رضد. 

هیچ » آمدم وفرستادم که سنجا بی را پیدا کنیسم دیدیم هیچکس نیست » احدی توی میدان 
نیست وهفه .. معلوم است‌حق هم‌دا شتند نميگويم که .. اولا" هنوزانسجام پیدا نشده‌بود 
قبلا" !یشان آمدگفت »موقع صحیح بود خمینی ازنظرخودش خیلی محیح یعنی متلاشی کرد با 
این نطق دوسا عت قبلش املا" کسی که هنوز جمع نشده‌بودند» تاجمع نشوند که نمیشود 
کاری کرد . قبل ازایجا دتجمع ضریه‌رازد خیلی ما هراته و هيچي همه‌متفرقيم وبا همم 
رفتیم خانه قایم شدیم. خانه‌هم نرفتم وگفتم که خطرناک است‌ این خانه : حصسسی 
بچه‌ها یم رفتندییرون . گفتيم‌بیایند اسسسباب و حالا ما چیزی هم ندا ریم پیرتید 
اینهم مال آنها ولی هیچکس نباشد برای اینکه .. رفتیم اینجا وآنجا ویکما ه تقریسا " 
این خانه وآن خانه‌من پنها ن میشدم . بعدحس کردم که اینهائی که توخانه‌شان میرویسیم 
ولوخویش نزدیکن دوخیلی محیت‌واقعا " دارند ولی خوب همه اینها کارمندند ویک کاری 
دارند ومیترستداگرمن پیداشوم توخانه‌ی اینها اینها پدرشان دربياید بالاخره زندگیشا ن 
است من همچین توقعی ندارم که . میدانند که من خودم. میکنم رفیقم هم با شید 
ولی همچین توقعی را ازهیچکس ندارم. بخانمم گفتم آقایرویم‌خانه برای اینکسه من 
تاراحت هستم برای اینکه هرآنی که میگذرد حس میکنم اینهانگرانتد که میادایریزند 
مرا بگیرندا ینجا معلوماست که من اینجا هستم وبعدهم اینها نابود بشوند . گفتم نا راجتم 
من ایتطورزندگی وبودن رانمیخوا هم املا" برویم خانه هرچه میشود بشود . ایشان امرا رکرد 
گفت؛خطریبا ک است . "گفتم باشد این برآی من خطرنا کتراست ءیعنی من ناراحتیم زیا دتر 
است اينطوري زنده بودن . نه اهل قایم شدنم. » نمیتوانم زندگيم سرراست‌ورویراست 
همیشه برویم خانه . آمدیم رفتیم خانه بأماشین شوهرفریده یادم. هست‌ همین ,. 

بو _ فیروز ؟ 


ج - فیروزآره . سوارشديم وما شین توراه ماند توی خیابان پهلوی نمیدانم چطورشبد 


مبشری (۲). - ۱۵ 


ماند .این ناراحت که ماراحالا بگیرند» وبنزینش تما مشد رفت بنزین بیاورد» قصه‌ای 
است آنشب مانده‌بودیم. وشلوغ ودرهصسنسم میا مدند بعضی ما شین ها ميآیند جلو 
نگاه کنند» پاسداران میا مدند سرکشی واذیت میکردند . خلاصه » ما یک جوری رفتیسم 
خاانه. رفتیم خانه بالاخره» سه چها رروزی بودیم وبعدشبی من دوبعدا زنصف شب 


بود. من بیدا ربودم درزدند وجس کردم که آین در .. گفتم کیست ؟ گفتند »." از مسجند .." 


مسجدنزدیک خانه‌تا ن ۰ زمسجدیک عرضی داشتیم فلان ." ۲ م 
دررابا زگردم , بگهودیدم. مسلخ عده‌ای ریختند . گفت ۰" خیلی عذرمیخوا هیم ولی به‌ما 
دستوردادندکه بيا ئيم اینجا واینجا را بگرديم وشما را هم دستگيرکنيم بیریم." گفتسم 
ببینم این دستور از .. فرمان همه جاافتاده بود ازطرف‌دادستان انقلاب لاجوردی 

هم اسم شما .. 

س بت بله . 

ج یله . تاگفت من یاد اینهاافتادم , همان آن که این یاروهم‌دید گفت »" چرا 

نا راحت‌شدید؟" گفتم‌نه خیلی هم کیف‌کردم.. گفت ۰" بناراحت‌شدید؟" گفتم نخيرخيلي 
لذت بردم ازاین.خوب تصف شب میا یند خانه‌ی آدم آدم رایگیرند لذتبخش است | لبنسه 
بدون آاینکه‌یمن ... یا دپسرم افتادم محمدکه آلمان است حالا هم آنجااست که طسب 
میخواند وموقع | متحانا تش‌بودهما نروزها امتحا نات‌سال آخر , آلمان هم خیلی مشکل تر 
است ازهمه جااست‌امتحان طبش درآخسسر هرچه‌اینها خوا ندند امتحان میکنند, این 
املا" کار عجیبی است . یک شا گردکلاس! ول یک اسم استخوا ن را نداند دیگرطبیب نیستی .گفتم 
این آنجاوایتهم اینجا که آمده » اینهم حا لا قصه‌هادارد خودمنصوره » خسودش‌رارسانده 
زندها ینجا هم با چه‌مها کی . گفتم که حالا.. گفت سم اواگ ر 
یشنوددیگرا متحا ن نمیتوا ندبدهدا صلا" خواسش باشد ایهم همینطور ومبادانادانی کننبد 
روی بی حواسی بيا یندایران که‌همه‌اینها احتمال داره خلاصه گفتیم‌که‌خیر , آ مدید تو 


نشستندتا صبح گشتندوکا غذها وفلان وصح هم مارابردندآنجا . خلاصه‌بردند مرااویسسین 


مبشری (۲) بت ۱۶ 


بردنددرزندا ن اوین توی حبس مجرد » ماه رمضان بودینه سال پیش همین هفتسه 
پریروزتما م شدماه‌رمضا ن » دریک اتاقی که خوب خیلی گفت‌جای دوستا ن خالی نبا شد 
خیلی سخت . خلاصه مردی هم آنجابودکه طفلکی بعدکشتندش » لقا ئی . جرمش‌این بود 
که‌یکشب این يني صدرا لاغ موقع فرارخانه آنها پنها ن شده‌بود .. این را کشتند بعدپدرش 
هم انتحا رکرد روی کشته شدن پسرش . خیلی خون آلود »,آنوقت چه‌انسانی بود »مسلما ن 
آنجا بودیم میگفتم ما ه‌رمضا ن بود وپنجاه درجه تقریبا " حرارت‌اتاق بود اتاق بسته‌و 
این روزه‌میگرفت با آن سختی گاهی مثل مرده میاقتاد. میگفتم آقای لقافی ایسسن, 
روزه تنو شرعی نیست املا" غلط است حرام اسب این روزه ثو. میگفت نمیتوانسم 
نگیرم . آنوقت آب‌هم گاهی گفتم ماکیف‌مان این بودکه‌دستمان‌را زیرآب ول کنیم یک 
کمی آب‌تماس‌با این بدنمان داشته باشه یک نفس بکشیم . گاهی این هم قطع میشد 
مثلا" هفت سا عت هشت سا عت شش سا عت قطع بودآب . بعدهم جوش بود آب‌که میا مد. این 
چون رززه میگرفست. آب‌جوش میریختم توی یک آفتابه دا شتیم که برای افطا رش‌ایسن 
یک آب نسبتا " بشود خورد دیگر داغ است نسوزد لبش برایش نگه میذاشتم؛ چه 
روزه‌ای میگرفت . مدتی آنجا بودوبعدخوب اینها ... بعدالبته ازآنجاآ مدیم‌بیرون چندین روز 
بعد یکوقت ماراآقای لاجوردی خواست وآمدیم بیرون » مارابا ما شین رساندند 
خاانه ,. 

س - آزا دکردند . 

ج - یله » ولی دیگررمقی نما نده‌بود . 

س - بعدازچه مدت ؟ 

ج - دوازده روز آنجاماندم ولی خیلی .. مثل اینکه دوازده سال گذشت . عرض کنم کبه 
آنجا بعضی ازآ خوندها که رفتبیای مابودند گفتند ؛ما رفتیم پیش خمینی. وشهج البلاغه 
شما رابردیم وگفتیم آقااین کسی است‌که اینها رانوشصه, اوهم ناراحت شده بود 


تاسقف خورف . " ما هم با ورگرديم . آ"مدم اروبا هما نوقت که آ مدیم بنیرون دیدب م »۰ 


مبشری (۲) وت 


دیدیم تمام دنیا یک حما یتی ازماکردند واقعا " فرانسه » انگلستان » آمریکا »› اسراثیل 
عراق همه جامن » وترکیه همه دنیا تو تلویزیون ها شدیدا " ازما حما یت کردنبدو 
تو بيخ کردند » حمله‌ها ی تندبه‌ایننها که آخرچرااینکا رراکردید؟ جرض‌کنم که بعدکه 
آمدم اینجا روشن شدکه اینها ایرانی هائی که درهمها روپا وا مریکا بودند کمیته‌ها ئی 
تشکیل دا ده‌بودند و فورا " فهمیده‌بودندوچقدرمحیبت کردند . رفتند پیش پاپ حتسی 
رئیس خمهورآ مریکا باآنها » الجزایر . خوب » خیلی کوشش کرد ه‌بودند مارانجات‌دادند 
اگرنه بله ماهم نگران بود یوو بچه‌ها یسان که مااصلا" زنده تیا گیسسیم 
بیرون چون آنوقت تقرییا " خیلی آسا ن میکشتند مخصوما " که جییهه‌ملیآدم باشد » سا 
اینها مخا لف باشد, مثلا" یک نا می داشته باشد توایران .. 

- رئیس, ایخالیا نه آمریکا , کفتید آ مریکا . 

ج - گفتّم اشتبا ه کردم. 

س - من تعجب کرذم . 

ج - نخیرایتالیا . خیلی انسانیت‌های عظیمی کردندوما نجات یا فتیم وآمدیم بیرون . 
عرض‌کتم که این شمه‌ی کوچکی ازمروری بودبه‌وضع ماتاآمدیم بیرون . حالا اینها تقریبا " 
همش فروع بودکه من گفتم حالا میخواهید راجع به : با روزدیگرباشد با هرجورمیلتبسان است » 
راجع به‌اموردیگر راجع به عدلیه فرچی .. 

س- حالا ستوا لات متفنرقه است تقریبا *. 

ج - هرچه‌با شد . 

س - نظمی فکرنميکنم داشته باشد اینهائی که من میپرسم. ولی تا آنجاکه‌سرکار 
ممکن است الان به گذشته فکرکنید انگیزها ینها ازاعدا مها ی بدون مخا کمه چه‌یود؟ چسه 
مرری برا یشان داشت ؟ چه‌نقعی داشت ؟ 

هر 


مبشری (۲) ¬ ۱۸ - 


ج ‏ حالا آنها ممکن است وا قعا " چون اینقدراینها بدنا م توذهن مردم بودند کا رها شی که 
سا زما ن | منیت کرده‌بود » گفتم یک جوی درست شد ه بود که شد ید ترا زوا قعیتش بود :ا گر مثلا" 
دونفررا کشتندا دم دویست نفرنمود میداشت مخصوما " که خودسلطانی که آ"مدچیزها.شسی 
میگفت که آدم واقعا ۷ موبرتنش را ست میشد 6 ا ينقدراينها ) ( گفت ۰" آره‌آن 
خنجی اینها بودند "آن عده‌را گفت ده‌پانزده تابودند ازخوداین من شنیدم» گقت »" اینها 
را برده‌بوديم بیایان آینها مریض بودندودندا نش دردميکندوميگفتيم اینها طبیسب ." 
یعدآنجا گفت ۰" به اينهاحب‌های سیا نوردادیم " گفت >" من دادم به پشت سرم که 
| ينها را بخورید اینها را طبیب‌داده." میگفت >" اینها مردذبودند," میگفت »" من 
آدمکش ‌جاأانی من رویم نشد به‌اینهانگاه کنم قیافه‌را . اینها خوردندوخوب هما نجا بعد 
| زچندلحظه همه‌شان مردند." اینجوری آدم میکشتند » اینطوری شقه میکردند شرح دا دند . 
یک چیزها ئی شرح دادکه آدم سکته میکرد وقتی می شنید . 
س آینها را کی شرح میدا د؟ 


ج - اینها راسلطانی عضوسازما ن | منیت بودکه گرقتا رشد بعدا زجمهوری وآمدهم پ س 


تلویزیون وتوضیح میداد . چندین شب آمد. گا هی میگفت »" مرابکشید پیش وجدانم . 
اصلا" نمیدانم چطورشد گفت | میدداشت که مثلا" اینها را میگوید ولش کنند . کا ری چیزها ئی 
که‌گفت که ما مقدا ریش راهم میدا نستیم‌وجشت ۰ میخواهم بگویم مردم خیلی تا راحصیی 
همه ما ازسازمان .. وجودسازمان امنیت‌اینقدراینها راجانی میدانستیم اگرهم یک کار 
کرده‌بودند آدم که میدانی بهمه سرا یت میکرد »که‌هرکس سا زما ن | منیتی با شدچه 
جنایتکاری است درمورتیکه اینطوری نبود اشخاص رئوف . خوداین مقدم راکه کشتندش 
من ندیده‌بودمش ولی همه از وشتریف میکردند, ازسرهنگ مقدم مردی بودکه آزاربه احدی 
ترسا نده‌بسود ‏ وکمک هم به شیلی ها کرده . متتهی خیا ل میکنم چون اینها سا زما ن ا منیت 
خیلی وا قف بوددیگر ازهمه‌چیز که آخوندکیست » آن بداست » آن خوب‌است » کی پول 
میگیرد» کی نمیگیوه ایتها آنها میدا نستند اینستکه خوب‌بسیاری ازمدارک سازمان 


مبشری (۲) خه ۱۹ 


امنیت آتش زده شد ازبین رفت چه‌مدا رکی بودها ست ( ؟ ) شمامیدانیدکه خند 
میلیون صرف سا زما ن | منیت شده‌یودکه‌این مدرک جمع شده‌بود. آن تو من خیال میکنم 
تمام ایرانی ها پرونده دا شتند یعنی همه رامیشد شناخت دقیقا " چون اینها درسروسر 
بااینها مربوط بودند : کی دزداست » کی بی عقت است » کی درست‌است همه راا ينها 
یک همچین آرشیو مهمی که‌همه‌رامیشناساند آن راازبین بردند . نصیری یافلان تصیری 
بودوکی اینهاواقعا " مورد بغض مردم. بودند یعنی آنچه بدی دراین چندسال خکومټ 
شاه شد این رکیس شهرباانسی بود» اواخرهم که رثیس ... حالا ببینید که پاکروان 
را چرا کشتند اوکه عجیب تراست . پاکروان که مدت کمی رثیس‌سازمان ا میت یود 
موقعی که خمینی را گرفتندپا کروا ن بود وآنچنان محبت کرده‌بود املا" انسان خوبی یود 
اصلا" نه آدم کشت درعمرش » نه یکدفعه دزدی کوده‌بود .مثلا" پاکروان من تصورنمیکردم 
این رایکشند املا" چون یک نقطه سياه نداشت . البته عضوسازمان امنیت بود چون 
نظا می بود نمیشد بگوی.د نه . شاه هم بااویدبود میگفت " توآخوندی من بیدا نیم." 
چقدربه مردم. کمک کرد» چقدر . اینها را کشتند مردم روی عصيا نیت و بعلاوه این 
( ؟ ) تاس‌اینطوری هستند. انقلاب‌که میشود اغراد پست رو کاارند. آخرشبا 
نمیروید بریزید » نمیدانم» کاردیردارید کسی را.. ولی خوب عمله » کاسیه آنها هم 
نه ازروی دشمنی روی املا" بوالهوسی وخونخواری ومیخوا هدیگوید. من هم هستم یسک 
چیزی هستم . روی این » این نهضت ها که میشود غالبا " روی این حوادث‌است یعضی 
مردم با تعقل که نمیا یندبریزند . یک هو جمع میشوندومیگویند آهای ببینید واصسلا" 
روی حرف مفت! ورا میگیرند »این رامیگیرند ومیکشند . 
س - یعتی یک مقداریش واقعا " بدون برنامه بوده ؟ 
ج م بدون برنا مه » يدون شک . مردم بودندیدون برنا مه بوده من یقین دارم وازسس 
که‌اینها بدنام بودند وعلیه اینها هم اقدام میشد جودرست میشد ونمی شناسد هنیوز 


نمیدا ندکه ايها واقعا " حقدریدبودند نمیدا نست مير بختنه کشتند . مد دم 
ر چقد رید بو مر و می تس ۵ ۵ 


ميشري (۲) د ۲۵ 


خونخوا رشده‌بودند ]زبس کد .. بعدهم مدمیشودتویک‌جامعه یعنی املا" مریض میشوند همه » 
مرض میگیرندکه روی .. حرفنی است که با لاخره مربوط به‌رشیس دژبانی ننود ولی مبیسن 
معنی است یکوقت توچیز عراق . یکشب من گوش میدا دم درتهران» ازاین بچه‌ها ئی بود 
که گرفتندوحزب دیدنیددیگر . 

ن ۳ 

ج - بچه‌ها کی توجنگ گرفتندونگشتندوفرستا دند ساازمان ملل که هنوزهم نمیدا نم کا 
هستند با بعضی ازایننها مصا حیه کردند من دوتا شنیدم دیگرنتوا نستم گوش بدهم. یکی ش 
میگفت ۰" مثلا" توچراآمدی جبهه وگرفتا رشدی ؟" گفت »" من یک شيخ محلی بود پدرم 
که مرده‌بود دیدیم شيخ آمده خانه‌ی ما بما گفتند به‌این بگو بايا مثلا"." این معلوم 
است‌که آمده ما درش راگرفتوشد . "بعدیه‌ما هی گفت جیهه‌خوبه جنگ خیلی خویه بروجیه. 
وده‌نفررا هم آ وردندزیردست ما گذاشتند ما هم کیف ميکرديم به‌ما تفنگ دا دندومن به 
اینها | مرونهی میکردم وخوشحال بودم." درست درست این عین وا قعیتاست‌دیگر بچسه 
میگفت . " بعدآ مدیم وجبههآ مدیم واردشدیم تیرزدم ویک عراقی افتاد. دویدم سرش 
داشت میمرد .." مختصرمیگویم» " هی ازمن آب میخواست . به‌ما گفته بودبدکه‌یه‌دشمن 
آب ندهید وزجرکشش بکنید." گفت ۰" من وبچه‌ها جمع شدیم وبا سرنیزه چشمش را درآ وردیم," 
یک چیزی شرح میداد ."این را کشتیم. یعدیکی دیگررازدم اوهم همینطور » ده نفررا .." 
من بستم گفتم خدایا این بچگیش اینطوریشود این چه‌میشود آخز؟ این فرتا ییا ید 
ایران هرجا درجا ئې که بچه‌است یا روراکشته آب میخواهد چشمش را مثلا" درمیآورد این 
چه موجودی میشود واز؛ ینها خوب زیاه تربیت میشوند. یکی دیگر » اینطوری است روحیبه 
مردم به‌این صورت وحشتناک درمیاً ید اینستِ که واقعا ".. 

س- این داستانها شی که راجع به خلخالی میگویندکه خودش مثلا"یک همچین تیپ آدمی 


أ ست 9 


مبشری ((۲) وم - (الف) 


ج - ازنزدیک خیلی نزدیک می شنا سمش بله . حتی .. 

نبا هیا مد این حرفا فان 

ج - خوب ا ومیکرد . خودش میگفت . یکدفعه رفتم قم .¢ بیکاربودم البته » رفتم کدب | 
اوا جب کی توا رش را هم گرفقم: غرا سکم این مانت پیش من که گفتم | بشما را جوز 
کشتید هویدااینهارا. برایم ثرح داد دوظرف‌نوارکه وقتی ریختندخانه‌ما ن سازان 
امنیت اوراهم بردند. 

س - خوب چه‌گقت ؟ 

ج هیچی شرح دادچطوری رفتیم وچطوری کشتیم اینهارا » هویدارا » بعددررابستیم وتیر 
ش - هویدا را توی با صظلاح میدانتی جا ئی کشتنذش. 

ج - نه » بردند توزندا ن بود هویدا . 


ص - توزندا ن کشتتدش . 


ج - توزندان میا ورند بیرون وبا تیرمی زدندوبعدهم‌میزوند فیگویند محا کمه‌اش 
کرديم توهما نجا که خودشان نقسل میکردند . محاکمه آخراین قاضی عدلي هة 


قاض محکمه نبود یاقاضی .. آخرمعلوم نبود محکمه چطوریود ڳو اینکه بحرف گسوش 
بمیدا دند ولی امولا" آخرچطوری کردوآن نا مه‌ها کو؟ کجاراا مضاء کرده ؟چها زا وپرسیدید 
آ خر ؟ آ خرهمش حرف مقت 

س - توروزنا مه‌که چیزی چا پ کردند 

ج - مهملء آنها را توروزنا مه چاپ‌کردند . اینها.هیچکدام مدلل نمیتوانم من » هیچکدام 
راکسی ندیده . عزف‌کنم کفخلاصه این کا رها راکرده‌آقای خلخالی و بدا نیدکسه نسبت‌بیه 
خیلی ازاینها جوا نمردولودی است ورحیم است عده‌ی زیادی راکه‌من توصیه کردم نجات‌ داد 
س همین خلخالی ؟ 

ج بله همین خلخالی . این پیش خیلی هاکه .. مثلا" !موالثان اھر ةتروت 


آنها پس داد یعنی فهمیدکه بیخوه | ست وبیخودکرده‌بود . کا رها ی غلط خیلی .. 


مبشری (۲) -۲۱- (ب) 


س- پس ازآن بذترهم هست ؟ 

ج - ازآن بدترهم عجیب بودند .. 

چ - حرف مد جواب‌ندادید که گفتند». علت کشته شدن هویدا وفرخ روپارسا وغیره‌چه 
بود » 

ج _ آها ءچه‌شکلی بود .وا له بنظرمن ا گرتشکیلات ثوروی را خوا نده‌با شید ,حتما خوا ندید با زما ن و 
ذرایرا ن اجراشد. این کمیته درست میکند اینهم کمیته مسجد یعبنی مسجد شد مرکنز 
وت ره بها متا بد اه روا با مه هی هم هنک یه 
آنجا مطیع جزب بودند» اینجا مطیع آ خوندمخل هستند .بعدرزق مرد م‌دست اینها میا فتد ؛میبینیدهی 
بها ینها شخصیت میدهند راینها د ربست درا ختیا رتشکیلات قرار میگیرند چون هیچ نیستند 
کسی اصلا" بها ینها جوا ب سلام نمیداده حالا ههه باید بیایند اشخا ی مجترم‌کساني را کسه 
میشناسند او بایستد کوپن بگیرد برنج بگیرد . اگرنه ندارد گرسته هرکسی با شد 
میرود بچه‌اش گرسنگی . بعدمیاآید آنجا کوپن میدهد » مهر میزند. یکی بود ( ؟ ) 

گفت یک اقا ئی باید این راا مضاء بکند» بیخوذی چیزی نبود. خانم گفت"," کدا م آقا ؟" 
اوگفت »" من آقا من باید.." هیچی نبود یک بلیطی که میخوا هی بروی توی سالن این 
را بیخودگذا شتندآنجا این هم بايد امضاء کید بلیطی که تاوارد میشوی نه پاره میشود 
نه چیزی » املا" امضاء نمیخوا هد ولی یک آقا برای اینکه آقابا شد اینهم نشا ندند 
آنجا . خیلی کشتا رها روی. همین خونخوا هی وحس خودبزرگ بینی يا چیز ندانم بیسود, 
یکی هم برای تغییرقدرت برای ایجاد رعب بنظرمن که مردم بترسند ‏ خوب میترسیدند 
دیگر » وقتی يا رو بی ملاحظه میکشد تیرراومیکشد کم هبت کسی که با یستدومقا ومت بکند . 
آدم درمحیطی مقا ومت میکند که یک شعورنسبی انسانیتی باشد ویک مرجعی دونفرجسسح 
بشوند بگویند نکن . وقتی بچه کوچسه ژهنبه دا ردمیزند میکشذ » نه کسی به 


مبشری (۲) -۲۱-(پ) 


که همه هم میدا نستند .خرش هم‌میگفتند خوب میرود بهشت اگربیخود کشتند میبرود 
بهشت ." حرف‌رانگاه کنید اینطوری » کشتا رها ی | ینطوزی شد بیشترش . یک سردم 
بی سروپای سئله مردم ورساندند "سلحه داشتند وپول » غا رت‌بود پول بود » اکسر 
پول ندا شتند غا رت وکشتا ر . 

س - تا چه‌حدی اینکاارفا با موافقت‌قبلی خمینی بوده » کدا مشا ن بوده که !ينطوو 

ج - والله کشتا رها راکه من خیال میکتم که ایشان مخا لف‌نبوده. هیچ: یک کسسبی 
ازرفقای ما که حالا اسمش راشاید نخواهد» دادستان تهرا ن بود اوبرای من نقل کرد 
من هنوز ایران نیا مده‌بودم. آنروزی که این اقسران را میگیرندوآن بالا پشت با م 
مدرسه رفاه که آقای خمینی آنجااسا کن شده‌بود تا زه‌رفته بود اینها رایستند به فسلان 
یرای عنام حاضر . ایشان هم آنجایوده شهشها نی دا دستان تهرا ن بود بغدها . اینها 
عده‌آ ی » این برای من گفت » گفت >" آنجابودیم." اوالبته تعریف میکرد برای 
من . گفت »" بعدیکی آمدیما خیردا دکه افسرها را همه رابستيم وخلاصه رای ایدام 
الان سی ؟ گفت ." آقای خمینی خودش بلندشد تقریبا " گفت 
من بيا یم خودم یا هست کس دیگر ."کسی هست اینها رابکشد يا خودم بيایم اگرعرضه ندا رید؟ 
بلندشد ه‌بودکه‌من بیا یم خودم یا هست کسی ؟ گفتند نه قتریان مثلا" قدم. رنجه نقرما شید 
بعدکشتند . خوب تیریاران کردند گفتند خون میریخت آنجا اینها هم نها رمیخورشف از 
این حرقها . 

# - یعنی شما:فکرنمیکنیدمثلا" آقای بهشتی میخوا ست که فرخ روپارسا نبا شد چون منا سباتِ 
قبلا" ذأ شتند .. 

ج - بله من فعتقدم خيلى ها .. 

چ - بنهمین دلیل میخواستند هویدانباشد چون خودشان 

ج یک عده‌ای بنظرمن » نه اصلا" یک عده‌ای بودندکه‌بودنشان خوب‌نبود برای خیلی ها 


برای اینکه آخریک پیشآمدی شد , گفتم هی حرف توحرف میاآید اینجاآدم چه‌چیزآنرا بگوید . 


T= )۲( مبشری‎ 


خلاصه مثلا"خودچیز » ازایرادها ئی که من بخود با زرگان دارم وداشتم وبها وهم گفت نم 

من با رها گفتم آقااین .. اولا" اروپاکه بودم وقتی که بناشد بروم تلفنی گنتم 
آقااین آرشیو سازنان امنیت را حفظ کنید نگذا رید ازبین برود چون این مهمترسسسن 

سبدها ی ملت ما سبت . 

س - بله . 

ج این را هی گفتم . وقتی رفتم تهران.دیدم آقا همه ریختند لت وپارشده. . اولا"مقدا ر 
زیا دی راسوزاندند که‌گفتند اثفاقا " آتش‌سوزی . اتفاق محال است شده‌یا شد »1 مدند 

سوزا ندند تردیدمن ندا رم. مقدا رچندین کا میونش دست همین آقای متین دفتری اینها 

افتاده‌بودمثل اینکه . یک مقدا ریش دست طا هره‌طا لقا نی دخترطا بقانی . آینها رامسن 
یزور با قیمانده راجمع کردم.. اینها را جمع کردیم واصرا ردا شتم به آقای بازرگان که 

یک آدم خیلی حسابی موجهی محافظ اینها باشد » اینها تحت نظریکمیسیون عالی چون مهم 
است . البته اینها دادند به چمران وداداش چمران . من گفتم آقا چمران رامن نمی - 

غات ,گن ت موم فاش دو لی ریا کت هان ات سا 

ودیگران نمی شناسیم» به یک کسی بده مردم بشناسند. تازه چمران رامی شناسیم این 
دا دا شش چیست آوردی ؟ آخراگرهم چمران آدم خیلی خوبی است‌دا دا شش که دیگرا رشي 
نیست | وخوب‌بیسواد» اوراکه نمی شنا سیم » دست‌اواست عملا" » اگرکسا نی را میخوا سیم 
آرشیو باید به اومراجعه ميکرديم. الیته این عمل رانکرد آقای بازرگان . بعدیسک 
عده! ی بیگناه خوب خوش‌سابقه رابرداشتند جزو» این کمونیستها ی ایران حالا آنهسم 
دا ستانی دا رد آینها که سازمان آامنیتی بودند برای ابنکه آینها رایدنام کنشسیدو 
مقتضح کنند چاپ‌کردند. به بازرگان کفتم آقا بيائید این آرشیو رایخوانید تو 
تلویزیون که یک عده‌ای بیگنا ه بیشرف » گرچه مردم می شتاس‌ند همه را ولی بازهم 
باید... گفت ۰" ملاح نیست . گفتم قا ملاح نیست یعنی چه؟ یا خودتان نوی آن شید 


میخوا هید اسمتان ,۰ بالاخره معنی اش چیست ؟ یاابم شماکسانتان آن توست , ولى 


مبشرق (۲) = ۲ 


اقلا کی تفت مرها بت کک ها مرو 
س شما فرمودیدکه اسامی 

ج - گفتم همه رااعلام کنید بله . اسا می سازمان امنیت را توتلویزیون بخوانید همه 
بداانند . گفتم آقاجان. یکعده‌ای يا کا رمند جزء بودند سیم‌یا ن بوده. » با غیان بوده. 
طبیب بوده یا آدم کش شکنجه‌گربوده. اینها را مردم. می شنا سند . آن که سیم‌بان وبا غبا ن 
بوذه کسی کا ریش نذا ره که توسازمان سیم. کشی میکرده اماآدم. کشه‌راکاردارند وداشته 
با شندهم» آدمکشسه رایکشند چرانکشندآدم کشه را . آدم کش‌ها رابکشند. آقای با زرگا ن 


گفت »" صلاح تیست ." گفتم نمیدانم صلاح نیست یعتی شبا تون هستید . صلاح ِ 


معنی اش‌اینست که کسانتان راء رفقایتان یاخودتان يا آخوندي که شماازاورودرواسی 
دا رید توسازمان است میخواهید نبا شد وگرنه معنی داردکه جانی های مملکت راآدم. 
نشنا سبد وهی بگوشيم صلاح نیست .اینطوری کردند » نکردند آقای بازرگا ن تکرد این 
کاررا . بعدازاین کارها ی کثیف غلط زياد شد یکی دوتانبود . الیته اول انقلاب بسود 
کا د ون ت اف وة قت ل یک اشخاصی را ء آخوندها ی خیلی بسدی را 
گذا شته بودبد چیزمڼمی رامثلا" یک أ موال ملی بودبه اینها سپرده بودند که دزدیدنهد 
حیف ومیل کون آ ینها چیزها ئی بودکه ثروت بودبرای مملکت . اصلا" بیکاری وبی پولسی 
نباب ذرایران باشد اینهمه مال وروت فرض‌کنید. همین خانه شس پهلوی . یک 
هشن و یک دنیا گی بود که من رفتم آنجا . گفتم آقاصدتا کا رگربرای ادا ره اینجا 
کم است » صدنفرتا ن میخورند اینجا راتمیزکنید بلیط چاپ‌کنید مردم اینجا آب داره - 
کرجیسی راسی میشود کرد . میدان بازی دارد »گل کاری دا رد هزارچیز, ردم 
میا نیند یک توما ن بدهند ازصبح تا غروب‌اینجابا خانواده‌شان لذت ببرند. ماکه وسیلسه 
گردش ندا ریم برای مردم », یک توما ن هم میدهند این ما هی یک میلیون گیرمیاینسسدو 
مردم لذت میبرند صصدنفرهم اینجا كا رمند دوتابا غیان میخوا هد سیمان میخواهد ولش 
میکنید ... همینطورولش کردند تمام رامردم به یغمابردند بعدخانه‌که رفته بسسودم. 


مبشری. (۲) = ۲۴ 


کل ا زوا پن. وچین گل آ ورده بولند » درخت آ"ورده بودتد چه‌پولی صرف [ نجا شده‌بود... تما م 
نهال ها همه خشکید خراب شد چویش‌رادزدیدند سیم ها یش را کندند . مذ لا" 


روی زمین بصورت قا رچ تمام سطح این با غ چندصدهزا رمتری مفروش شده‌بود ازحیابهای 


بزرگ وقشنگ .. بعدش کسی نیا مدا ینهارا میکندند برای اینکه آن لافنسپ 
توی آنرابفروشند دوزار تمام این حبا بکاراکهدوهزارتومان مثلا" بیشتر 


یک اتاق پهلوی کتابخانه داشت آنجا پهلویش یک اتاق کوچولوبودکه مبلش » فیزو 


صتدلیش توی دیوا روز مین نصب شد ‌بود زیبا وقشنگ ۰ آ مدهبودند 1ا ينها راکز ده 


این رایکنند دیوارخرا ب‌شده‌بود زمین خرا ب‌شده‌یود خودمبل هم لق ولوق یی 

وقتی روي کار مثلا" شاید صدهزارتومان میا رزید بعدا زاین مثلا" پنج تومان بیشتسر 
نمي ارزید . آن هم پول کرایه میشد . این راریخته بودند بارکنند نبرند شهریفروشند 
به‌کی میفروشند ؟ پنج تومان . خوب‌مصدهزا رتومان میا رزید . ازاین کا رها ی 

چیز» من رفتم اینهاً رادیدم آن قصر فیروزه › نمیدانم رفتید یانه؟ جای شاه 
بودوشکا رگاه بود. 

س کجا بود ؟ 

ج قصرفیروزه طرف همان طرف ‌نیا وران وآنطرف هابودش » آنجاجای بزرگ چندصدهزا ر منر 
بؤدکه آنجا من رفتم برای یک کا ری کسی گرفتازبود» آن زن اتابای اموال راکه برده 
بودند یک شیخی راآنجاگذاشته نبودند که همه رابرده بود آن یک چیز حیوانی سوه 
رفتم آنجا ندیده‌بودم. اولا" که یک دنیاشی بود . 

س - قرح آباد منظورتان . 

ج = قرح آباف. آنجا هم دیدم دویست تاشاید اسب » اسبنها ی درجه یک ازدبیا آ ورده‌بودند 


که حتی چندین میلیون میا رزیك .. دویست سیصدتاگا و دا شت گا وها ی. درجه !ول دن سا 


مبشری (۲) = ۲۵ 


که هرکدا م چندمیلیون میا رزید چه‌شیری میداد . چقدرمثلا" صدیا دویست تا تذرو دا شسټ 
اصلا" یک جا تی بود ودورای اینهارا هم گیاه کاشته ا برای آنها یونجه کاشته 

بودند یک چیز منظم علمی قشنگ »› چقدرتابلوهای کا راستااد مثلا" فرضکنب ډڊ 
تا یلوی را مبرا ته که میلیونها سا رزید . ایشها ریخته بود مثل پفکسل واقسا " 
یک آخوندی که کا رش این بود , نمیفهمیدچیزی » هی ازگا وها شیربدوشد هي ما ست وپنیر 

درست کند یفرستد قم برای آخوندها ئی که رفیقش هستند .کا رش این بود . تایلوهمسا 

ریخته بودروی زمین . شب‌توی هیشت دولت به آقای بازرگان گفتم آقاامروزرفتسب ه 
بودم فرحآباد اینجا یک دنیا ثروت مردم است ریخبّه آنجا اینجارانظم بدهیسم دست 
یک آدم» اینها ضط بشودهمه هی ... هیچ گوش ندا دند . به چیز بود که آمدآمریکا 

وزیرکشا ورزی بودکه مرد حسایی هم بود» شیرازی که یادم. رفته اسمش‌الان » ایزدی 

س - بله ءتوگا نا دا هست الان : 

ج ب دکترایزدی . حا لا آنجاست ؟ 

س - کتابی هم نوشته » بله.. 

ج - مرد خیلی خوبی است کشاورز بلدهم بود درسش را . به اوگفتم. گفتم آقااقلا: تو 
بکن مربوط به تومیشود اینکه دیدیدکه آقای با زرگان .. اوهم خوب‌ نرسید بکنسد. 
همان سال برف آمد طویله‌ی اینها خراب شد ایننها هبه زیرهسوارمردند اسبهاوگاوها 

وزمین همه آزبین رفت . چندین میلیون .یعنی آذم‌دلش میسوزد برای حیوان ازییین 

برود . اینطوری کارهای بد کارهاشی که میکردند .. گفتم مشکل بود کارها زياد 
بود حالا اینها همهاش قبول ولی خوب‌این مسامحه‌ها هم شد متاسفانه ء سردم 
هم کمک .. چیز مهم آقای لاجوردی اینست , حالا همه ميا یند به‌ما ا یراد میگیرندکسه 

شما ین را آوردید وباشاه جنگیدیدوفلان اینها یکنفرمردم. جزکا رشکنی یرای مس | 
هیچکا ری نکردند . حکومت بازرگان راکه ملی واقعا " بود همه درست وصمیمی بودند 


حا لا بغضی ها یشان که غلط هم داشتندکار ,یعنی با یدمردم حس‌کشند باید کمک میکردند 


میشری (۲) ب ۲۶ نت 


را هنما ئی میکردند» عقیده‌شا ن را میگفتند.. همه جزا ذیت‌کردن . وقت ماراگر فتن شما 
نمیدا نید هرروزهی ازدحام درست میکردند "توأتاق من میریختند» بیرون میریختبنبد 
اذیت »وقت را میگرفتند یکنفرکمک نداد یکنفر. حالا همه میگویندکه چراآخوندها 
راشماآوردید؟ خوب » شماکدام گوری بودید آخر؟ شا چرانیا مدید دوتا پیشنها دخضوب 
بدهید یک قدم کمک بکنید بماکه یک احدی نکرد املا" . حالا همه طلیکا: رهستندوخطا کار 
که‌شما آخوندها را آ وردید . 

س- این شا یعا ثی که هنوزهم هست راجع به فردوست وقره‌یا غی .. 

ج - نمیدانم که چقدردرست اسبت اوآنجابود . 

س - شما خودتان شخصا " هیچوقت فردوست‌یاتره با غی رادیدید ؟ 

ج -نه » هیچکدا م‌رااندیدم. ولی معروف بودکها ينها باا ینها کا رمیکردند... 

س - با آخوندها ؟ 

ج - آخوندها ؛ وفردوست راخیلی ازا وید میگفتند. چون میگفتند همیشه جا سوس _سسوده 
مردم میگفتند من نه می شناسم ونه دیدمشان . این اواخرهم میگفتند اینها راگرفتسبه 
دولت » فردوست را گفتندگرفته . اینهم عجیب بودکه‌کسی که بااینها کا رکرده » بعدچطبور 
شده. گرفتندش . گفتند میخواسته فرارکند : 

س - ولی خودشما آثا ری از .. 

جب من هیچ نه آشتابودم وند. دیدمش . 

س- اینکه میگویند مثلا" درمحا کمه هویدا گفته بود من مدای قره‌باغی راشتاختم و او 
درمحا کمه من جزوقضا ت نشسته بود . 

ج املا" نیود آخرمجا کمه‌ای نبودیآنصورت که هنچین حرفی رازده‌باشد . اینها همش جعبل 
است یعنی محاکمه‌ای تبود همین اینها آمدند خودشان یک چیزها ئی نوشتند غفاری وفلان 


وازاین حرقها . 


روا یست کننده : آقای دکتراسدالله مبشری 
تاریخ مصا حبه : ۲ جولای ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پا ریس - قفرانسه 

مصا حبۀ کننده : حبیب لاجوردی 


توارشما ره :۳ 


نے ایی اقا ناتروی مل مغ با هر ك ارق راخ یه ا ها مخ غت 
یکنید چه‌سوایقی ؟ چەجورآدمی بود؟ چکاره بود؟ 

ج - اینها همه روزی که بیکاربودند همه‌شان هم آدمهای خوبی بودند .] خوندبودندم ا 
اینها را دید ینم همه‌شان آخوند ... 

س - مشلا" با هنررا شمابرای اولین با رکی دیدید؟ 

ج - با هنورا؟ 

ات 

ج - ما همین چندین سال پیش .. گفتم من یک تشکیلات کتا ب چا پ کنی هست " نشرفرهنشگ 
اسلامی " که الان هم هست وآقای برقصی هم مدیرش هست وادا ره میکند . اینها یکروزی 
آمدندمنزل ما ء با هتریودوآقای همین گلزاده غفوری » آمدند آازمن دعوت کردندکه 
با آنها همکاری کنم. 

یت ا ین مت دسا لها ج 

ج مثلا" شش سا ل پیش : هفت سا ل. پیش . 

س - قبل | زاتقلاب . 

ج سە‌چهارسال پیش »قىل | زانقلاب . منهم باکما ل میل قبول کردم چون میخواستم کتایهای 


مذهبی بنویسسم که‌گران ميشد واینهاا مکانش رادا شتند یکی همین نهج البلاغه سود 
که نهج البلاقه‌به چها رتا ترجمه‌فاربی شده که‌هماش فلطات وخیلی هم | زنظرفا رسی بد 
است » این نهج البلاغنه‌ازآ نا رخلامه نخبه دنیاست ازنظرادیی ومطا لب . من دلم 
میخواست این قشنگ ترجمه یشود. اي )ررادیدم کسی نمیتواند هم سرمایه میخوا هند 
میخوا هند ببرند توبازارتجارت . آمدم وقبول کردم وبااینها مشغول کارشديم. بسا 
ایتها کا رميکرديم خلامه کاراینجوری .من مینوشتم ومیدا دیم ایتها هم دنبال کار 
چاپ‌بودند بماس‌داشنيم . تواینها گفتم آن کلزاده غفوری مردیسیا روارد خوبی یود 
مردشریفی بعدهم رای آورد. ازتمام کسانی که واقعا " رای آورد برای مجلس‌گلسزاده 
بود یعنی چندمیلیون رای رای وا قعی بود برایش‌نه کسی ریخت نه همچین علاقه‌ای به 
آن داشت . مردم می شنا ختندش رای دادند. وقتی آمد چندتا سگوا ل کرد چندتا استیضا ج 
کرددولت را جواب‌ندادید. استدلالها سش‌قوی بود یکی دویاراگریادتان باش د 
چندذفعه چند میلیون دلاری بودکه بنام اسلحه گرفتنسد وبعدخوردند همه دنیا هم‌میدا نند 
اینها را همه سئوال کرد ازدولت سئوال کردکه این چه‌شده ؟ این راتوضیح یدهید . مهم. 
یوددیگر یک وکیل ., گوش‌ندادند چون خود آاینها متهم بودند آخوندها . چند‌تا 
ازاین وا قعه که حالا جزکیا خش واینها . فشا رآ وردومصل تگذا شتندوکم‌کم نمیگذا شتند » 
مجلس بود» نطق بکنبد حرف بزند جاثئی که بازرگان اینها را هم نمیگذاشتند» فش 
فیدا دند بی آیبرومیکردند آینها راسا کت میکردند یانمیگذاشتند بگوش کسی برس سد 
گلسسزا ده‌هم همینطور . گلزا ده پاقشاری کردوآمدند سی وچندنقرا زوکلا بنا شدکه 
اوبستروکسیون کیند مجلس نروند » گلزاده منجمله .همه‌هیچ کس گوش نداد بقولش 
وفانکرد جزگلزاده این نرفت آنهای دیگرهمه رفتند. مجلس‌اینها خیلی عصباضی 
بودند ازگلزاده ودوتا پسرش البته آنها هم مجا هدیودند وکاری کرده‌بودند اینها را 
گرفتند وخلاصه تیرباران کردند دوتا پسرش را . خوب معلوم است که چه رنجی یک پسسدر . 


دا ما دش ودخترش رآ هم گرفتند هردوراحیس کردندکه مثل اینکه هنوزهم حيس شا ید 


مبشری (۳) = ۳ 


با شند. بعدهم‌شروع کردندکه این وکیل مجلس.که نمیشود بیا یدوچرانیاید؟ هی گفتند 
که‌هرکس نمیا ید | زوکالت اخراج کنند.. ودرست شم. میگویندکه مردم ازدحام کردندو 
فلان ومیخوا هند چون مردمی هسنت دارنذ توآستین که‌بيایند , میگویند این چیه 
وکیلی است وا زاین حرفها وا زا وپرسیدندکه چرانمی آئی ؟ جواب‌بده. این نامسهای 
نوشت من میدانم . نامه‌ای نوشت خیلی مدلل خلامه گفت ." من این ستوال راکردم»این 
سئوال راکردم. این کاررا کردم کسی گوش‌نداد . مجلس من برای چه‌ييايم ؟ بیایم چکار 
بکنم؟" این نامه رانخوا ندند. تومجلس ومثلا" فا ا میددا شتیم که جیهه بهضشت آزادی 
سعی کند این نامه رامردم بفهمند چیست » نامه گلزاده رایفهمند نشان میدا داینه ا 
راکه اینها چه‌خطا ها ئی کردند . چراگلزاده نمیرود؟ چرا.. هیچی . آقای رقسنجا ی 
که‌خوب خیلسی هم زرنگ است درا مد گفته بودکه‌بله‌ما | ز! یشان استیضا خکرديم مخل اینکنه 
ایشا ن‌ازما:! ستیضا خمیکنند , قااملا" موضوعی ندا ردونامه راانداخته بود وتممیم گرفته 
بودندکه کی مواقق است مواققید که ردبشود. اخراج کرد مجلس ته نامه خوانده 
شد نه‌کسی فهمیدچی بود ملت بااینکه نامه‌ی بسیارمهم بود خیلی حرف مهمی بود . 
س - درروزنا مه جا ئی هم چاپ نشد؟ 

ج - ایدا » مگرمیشود روزنامه‌ای نداریم روزنا مه‌که همه مال دولت است روزتامسه 
دیگری وجودندا رد» قلم آزادی نیست املا". گلزاده تنهاالان توخانه‌است وپیرا دسال 
که من رقتم پیش‌او این باخانمش که یک سری باید بزنند سرقیبربچ ما یش . قسرض‌کن 
یک سری به این زندان میزنند یرای دخترش» یک سری به آن زندان میزنندیرای دا ما دش 
یک بچه‌ذیگررا گرفتند . تمام روزش بریا قبرستان یاتوزندان ,پیرارسال که زمستان 
خیلی سرد مشکلی بود وبرف وبا ران سرمااينپاهم که پول ندارندکه‌ما شین بگیره وبروه 
وبعدهم‌که‌با ید دونفرا زهرخا نواده برود ازصبح دنبال کوپن گیری که بتواند یک لقمه 
نان بخورد . ایبها نه کسی رادارند پسرها یش که کشته شدند , بچه‌های کنوچک از شهب با 


مانده » تک بیکس بی پدر بی مادر کسی نیست که‌برود اصلا" نان بخرد اینهم که سرقبر‌ها 


مبشری (۳) نت 


است . رفته بودم آنجا عصری آ مده‌یود آینقدرزمین خورده بو این پیرزن توراهیا که 
تما م بدنش مجروح بود پیاده بااتوبوس تیکه تیکه‌توی این جرفها .,ببینیدچه‌میگةردشما .این 
وضع .. خودش هم که‌نمیتواند برود . آنوقت هم اینقدر‌منیع الطبع است . گفتم آقای 
گلزاده ماآخر بتو ارادت‌داريم تونباند ازمااینطسور چیزی میخواهی نگوشي 
به‌ما » به مابرمیخورد . اجازه‌یدهید آخرنفت تا ن رابيا وريم » رفقای ما یکی برایتان 
قندوچا ئیتا ن . آخرتوکه نمیتوانی بروی اینها هم بچه‌هستند . با زهم قیول نکنببرد 
گفت »" نه » یک جوری میگذرانيم." گفتم چه‌جوری میگذرانید؟ برایت‌ازآسسان 
که نمیا ید . خلامه ماهستیم که بتو ارادت‌داريم اجازه بده بیائیم قبول یکنیسد . 
این برایت نفت بيا ورد , ت سرا یت فده بیا ورد . گفتم آقا نها ریا بدبیاوريم که 
کسی نیست . اوهم املا" تبول نمیکند . مثلا" رفتیم دیدیم که یک مقداری نان 
سنگک خشک یکهفته پیش که مثلا" خریده خشبک شده خالی دارد مثلا" میخورد این 


خذا یش است که , آنهم تازه همیشه . اینهم زندگیشاست آنوقت‌این مردمی که 


¢ 
میگ . سیون رای دا دند مردم. یکی سربزند یاآن مجلسی ها وکلائی که بااین 
بودی. " ماچقدرپست هستید » این رامی شباسید چه‌مردی است فداکارق کرده وظیغه‌ی 


انسا ن سری یزنید محیتی بکنید . اینظوری است املا" آدم‌متاً شر میشود ءیبله . 
س - این رفسنجا نی ازکجا سردرآورد؟ این اصلا" چه‌کاره بود 


ج - اینها بودند . "ینها هیچی قبلا" که سمت چیزی نداشته . میگویند مثلا" پسته میفروخته 


وحالا هم که‌میگویند پسته‌های کرمان و بډ ش هم که تشکیلاتی دا ردکه پستسنته‌ی 
همه !یران را ه‌یخردوقبخه که‌ما درکندبه آمریکا . کی بودکه یکی ازآشنا یا ن ماسبوه 


میگفت که فلاتکس ازآشنایان مارا خواسته که متصدی اینکارش بکند درآنجا واین بسا 
است برود ایران ودنبال این کار » یادم. رفت اسم ها . هیچی اینها آخوندفا کی بودند 
سمت خا صی ندا شتند که توی اینها گفتم آنکه اهل کتا ب ودانشمند بود مرحوم مطری 


مبشری (۲) - ۵ - 


بودکه خدا رحمتش کند فردبشیا رخوبی بود خیلی مرد درست با هدفی بود و مسلما ن بود 
وا هل کتاپ بودوآثارش راهم که دیدیدلابد . خوب » طالقبا نی هم که خیلی خوب بود 
چون اوهم خیلی با اونمی جوشید واینها اوهم رفت . یک اینها ی دیگر خوب روضه خوان 
بودند اهل مشیر بودند. 


تا ۰ 
س د بهۈسی چه 9 


ج - بهشتی هم همینجور . ۱ ؟ ( میدانم این مدتی درها مبورگ بودکه منهم 
گراتس بودم چند پیش‌بچه‌ها یم آنجا درس میخواندند چون آنجاجای ارزانی بود 


ما میتوانستیم پول بفرستیم ماهی پانصدشومان مابرای بچه‌ها میفرستاديم. تنها جای 

اروپابودکه میشدبااین پولهاي کم درس خواند .ایشان هامیورگ بود من به آونوشتسم 
که‌آیای بهشتي آقااینجا هم بیا اینهاایرانی ستند آخر کنفرآنس‌بده . من خیال 

کردم برای تبلیغات اسلامی آمده », منهم که آنجابودم آمد دعوت مرا پذیرفت وآ مسب‌ببد 
یکی دوتا هم کنقرانس‌بود راجع به مذهب وفلان . دیدم. که این مردم مذهیی نمیکشبد. 
حرفها ی این . همديگرراديديم و بعدهم آشنا بودیم گفتم تهران بودو من خیلی هم 
بها وعلاقه داشتم. 

س چه‌خصوصیا تی داشت ؟ 

ج - خضوضیاتش من خیا ل میکردم » آقا میدانید هیانوقت هرکی درا قلیت بود » همیشه 
همینطوراست » هرکی مثلا" دربا ری نبود یاشاه خوشش نمیا مد یاسازمان ... آدم دوستش 
دا شت ویکی ازغلل اصلا" محبوبیت خمینی همین بود که شاه بااوبد بود. اگرشاه 
میبوسیدوا ینها را دعوت میکرد یک مرید هم پیدانمیکرد . بعدهم دفاع کرد ازآخوبده با 

که کسی نکرد » میدانید؟ همه اینها موجب . 

س - محبت آقاي. ببهشتی بود . 

ج - عرض کنم که بله بهشتی بعدها مبورک بودو آنجا هم آمدتهران . خلامه باایبها کار 
میکرد وبا مطلاح ملی بود بحسا بسا ء باآن سید مدرا لدین جزایری " خیلی ما توس ود 


مبشری (۳) و 


اوهم ازاین تعریف‌میکرد که ایشان مرحوم شده . بعدکه آمداینجا آخوندها ی, خیلی 
مذهبی و فتعصب طردش کردند ». عصبا نی شدند ازدستش » این یک تجددمابی مذهبسی 
نشا ن دا ده‌بودگویا وفلان . وبعدديديم که خوب‌بااینها کارمیکرده خوب خیلی هسم 
علیها ش خیلی چیزها پیدا کنسردند که ازدربار وازکجا پول میگرفته وچا پ‌کردند . حا لا 
این حرفها چقدرمحیح است اینها . خلاصه وضعش ینطوری بودکه آنجاهم نفوذ داش 
درحکومت فعلی خیلی نافذ بود. یعنی کارها را اومیکرد توشورای انقلاب درحقیقست‌او 
ادا ره میکرد شورای انقلاب‌را بعدهم اطا" 

س - شمااصلا" متوجه شدیدکه ازچه موقم اینها یک شبکه‌ای شدند » متشکل شدند 


این آخوندها واینها ؟ آیاهمین مثلا" ازهمین سه چها رما ه قبل ازا نقلاب اینها ا ملا" 
متشکل شدند یا اینها ازقیل یک برنامه‌ای داشتند ؟ 

ج - نه اینطوری نیست . من خیال میکنم که خیلی سالهای پیش با هم مربوط بودند 
وبرنا مه‌هم دا شتندبنظرمن چون, یک قرا ئنی وجوددا ردکه اینهابرنا مه دا شتند ویعدهم 
که‌خوب اینها این ایام انقلاب‌هم تما سهاتی گرفتند مثلا" یادم هت‌که همین دکتسر 
امینی که حالا هم به | وفحش میدهند ما هم ندید‌یمش اینجا ؛ یعننی نمیشوددیددیگر 
اپوزیسیون‌رامانفیتزانیم بییبیم اینجا . بعدا " این درزما ن چیز قبل ازاینکه مسن 
ییا یم اروپا خمینی آمده بودوبه شاه فحش میدادند مردمو توسینه‌زنیشان و درقسسم 


محبو ب شد ه بود خمینی چندین با ربنا بودکه » یعنی تیراندازی وکشتا رزیا دی مش فد 


آخوندها یعنی به‌مردم ترسیدندکه بیایند بیرون وبنفع خمینی وبفررشاه شعسسار 
بدهند. من ديدم که » شب خا نه‌بودم. ». خیلی کشتا رمیشود بدون شک . رفتم پیش 


همین نظهری اینها که رقیق بودم. . گفتم آقااین فردا روزخطرنا کی است بنظرمن مردم 
میا یندبیرون » یعنی آخوندها کسیل میگذاشتند ديدم اینها میگوینذ بروید ومسردم 
هم میا یند وکشتا رمیشودزیا:دویک فکری بکنید چکارکنيم که نشود؟ گفت , خلاصه بعد! ز 


مدتی فکر , مرحوم مطهری ء" اگریشود اینها مردم. بینایند بیرون بروند خارج شر 


مبشری (۳) = ۷ 


توبیابا ن تشکل پیدا بکنند . توی شهرکه اینها میروند نظا می هابه اینها تیراندا زی 
نکنند دولت‌بها ينها تیرا ندا زی نکند . اینها هم توی شهرعلیه شاه. شعا ربدهشد بیرون 
که میروند آنجا هرچه‌که میخوا هند بگویند آنجاهم دیگرنظا می ها کاریشان ندارنید 
توشهرهم که نیستند . گفت >" اگراین کاررا دولت کمک بکند میشود خونریزی نکسسرف 
مردم. هم راضی میشوند چون مردم. میخوا ستند جمع بشوند فحش بدهند» این روجیه مردم 
است که خسته بودند میخوا ستند یک خودی نشان بدهند . من رفتم › سحبر موقع نماز » 
متزل دکترا مینی » البهیسه مینشست » وبه اوگفتم آقای دکترامینی . به‌ما مربوط بود 
خیلی » گفتم این فردا کشتا رمیشود بدون شک . گفت ۰" آره ." گفتم شمافکری کردید؟ 
گفت »" نمیدانم» هرکاری من بتواانم میکنم." گفتم. رااهش اینست من با آخونده ا 
محبت کردم. رفقا یمان میگویند اینها ميا یند بیرون مردم ودولت به‌اینها کا ری ندا شتد 
یاشد اینها هم شعا ری علیه شاه نمیدهند توشهر » جمم میشوند توبیایان تومحنسرا 
آنجا مخیت کنند فحش هم بدهند طوری نمیشود . گفتم که این راحافرند .. گفت »" اکز 
اینکارباشد من این را جوش میدهم." مانشتیم وا وبلندشد رفت خانه‌ی علسسم بود 
من نشستم خانه‌ثان رفت خانه‌ی غلم‌وبرگشت وگفت ۰" علم موافقت‌کرد." متهم خوشجا ل 
رفتم منزل مطهری وهمینطورهم عمل شد . 

س این کی بودکه میگوکید ؟ 

ج ‏ این قبل | زا نقلاب بود الییته من هنوزایران بودم . قبل ازرفتن شاه . . 

بی که باه 

ج ب بله؟ 

س علم که یکی دوسا ل قبل از .. 

ج - علم نبوددیگر . هنوز علم بود » علم بود هنوزچیز نیا مده‌بود . بعدآمديم وببه 
مطهری گفتیم واوهم ممنون شد . غرضم اینست که تشکل داشتند توی حوزه‌ها وتومسجدهسا 
آخوندها با هم رایطه دا شتند » مردم. راتحریک میکردند گاهی دولت اینها زا میگرفسست 


مبشری (۲) ۹ 


این آخوندها ئی که گرفتند هی میگوینذ زندان بودیم زندان اینجوری بوده., مدمه‌ای 
نخوردند . مثلا" همین آ"قای رفسنجانی را رفتای ما که تو زندان بودند بااین الان هستند 
میگفتند اصلا" نارا حتی نداشتند نه شکنجه‌ای بودنه صدمه‌ای بود . خیلی هم این دوست 
داشت بغل میکرد میبوسید سازمان ! منیتی اینهارا » آنهاهم بااو چیز میکردن د 
گا هی هم واننظه میشد . املا" جوش میدا دبین سا زما ن امنیتی توي زندان رایا یک زندانی » 
همها ینها دیدند توزندان با هم بودند . عرض‌کنم که اینکا رها راامینی خیلی کرد 
برای جلوگیری | زخونریزی خیلی . حالا مشلا" ریختند ...من تعجب میکنم که‌آقایان 
ریختند . الیته اوجزء اپوزیسیون است‌حالا فلان خالا آنها هم خانه‌اش راگرفتند 
وا موا لش را بردندوفلان . امینی خیلی با آخوندها .. اصلا" آخونددوست هم اسب » آخوند- 
با زاست . بقول خودش میگوید »" فا درم میگفت توآخوندیازی »شاه میگفت توآخوندبسا زی 
با آخوندها خیلی .." امینی خیلی مذهیی است . نما زش ترک نشودوفلان اینطوری است 
وخیلی هم کمک کرددرجلوگيري | زخونریزی خیلی کمک کردا مینی. قبل ازانقلاب واینها 
با هم بودند خیلی وقت باهم بودند . تومساجدهم رخنه داشتند »مردم راهم تجهیز 
میکردند. درقم هم که مرکزبود. 

س - مثلا" بهشتی ازکی با خفینی آشنا ورفیق شده‌بوه ؟ 

ج + بهشتی ؟ 

س ب یله ۰. 

ج. - خوب خیلی قذیم دیگر .. خمینی اصلا" آخوند بودوتوی قم بودواینها هم‌با لاخره آ خونشد 
بودندورفت وآ مددا شتند وآشنابودند همد باهم. آخوندها هبه با هم آشنا هستند » هه 
. همدیگررا می شتا سند. منتها یکعده‌ای ازهمان اول جدا هستند يا یکعده‌ای روی رقابتهای 
آخوندي . مثلا" شریعتمداری خوب خیلی مرید دا شت. خیلی پول داشت » خوب پول هم 
یک چیزی است . میلیونها پردم. برا یش پول میبردند . من گفتم چندروز خانه‌اش متحصنن 


بودیم میدیدیم که مردم. میآیند پولها ی گزاف میا وردندبرایش » میلیونها پول برایسسش 


مبشري. (۲) - ۹ 


میا وردند ولی خوب خرج میکرد کتا بخا نه‌دا شت , یک جا فی درست کرده‌بود . میدا نیس‌د؟ 
درنظرآ خوندی خیلی مهم بود مقام مهمی داشت . برای آخوندها هم مقدارپولی که برایشان 
میا ید مهم است‌جساب‌است یغنی این آقا اینقدزمرید دارد » مرید ملاک است » توجه 


میکنید ؟ 


روایت کننیده : آقای دکتراسداالله مبشری 
تاریخ مصاحبه : ۵ ژوشیه 1۹۸۴ 

محل مصاحبه : باریس - فرانسه 

مصا حبه کبنده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره ۶ ۴ 


د! مه خااطرات آقای اسدالله مبشری روز ۵ ژوئیه ۱۹۸۴ درشهرپاریس » معاجبه کننده 
حبیب لاجوردي . 

تن قرو و تقو کم نشب قافا شم ک فر و فبا ن را مرف مدن کا را خر کب ستاو 
راجع به‌دادگستری بخصوص میزان استقلال دا دگستری درا دوار مختلف تاریخ ودرمرحله‌ی 
ول به ذکرخاطراتتان راجع به میزان استقلال دادگستری درزمان رضا شاه ومثالبهااي, 
۲ گربترانید بيا وریدکه‌درچه مواردی استقلال وجودد؛ شت ودرچه‌موا ردی بودکه عملا" این 

| ستقلال وجودندا شت ؟ 

وت الا ات اک :وال لی ھار ت الا ما کے 
مرحوم دا ور دادگستری سایق رامنجل کردوخودش با صطلاح یک سازمانی داد. درسازمانی 
که‌دا وردا دکه اینقدرماشتیدیم ازپیشینه‌های. خودمان » ماکه آنوقت شاگرد مدرسه بودیم» 
یک مقداری داورآ مدوعدلیه راترتیب داد من کلاس هفتم بودم. , اول متوسطه. عرض کننم. 
که سابق میدانید که قبل ازاینکه دادگستری به‌ا ین صورت قانون دربياید خوب هرمحلی 
یک ملا داشت ازقدیم دیگر اززمان اسلام آخوندی بودوفقیه ایهم يا کم‌سوادیوه نا 
با سوا دبود يا خوب بودیا هرچه‌بودیا لاخره روی فسا وی شرعی حکم میذا دند وعمل میکردند . 


خوب ایتهم خیلبن تنا قض پیدا میشد . اینکه درد ومحله دوجورفتواداده میشد. دوج ور 


فبشری (۴) س ٣‏ = 


رای دریک مستلیه واحد. اتفاقا " تو تهج البلاغه یک تیکه‌ای دا رد حضرت مير آنوقت 
یکی ذرمسا ئل هرکسی بنا م فتوا یک چیزها ی جدیدی با ا ختلاف .." خیلبی جا لبا - 


آنوقت ایشا ن ۰" با ا ختلاف رای میدهد ." خوت هرکسی آمد چقدرجعل ميشد ؟ سدنبسبود. 


که یکدفعه میگفت من حضورداشتم که فلان متا مله شد... اتفأق:" بک ده مهم و 
پرا رزشی رایکی میگفت من خریدم؛ دونفرهم شهادت , آقاآخونذهم بیگفشند پلبیسه 
مابودیم که این هیچی املا" مثل اینکه این اسای‌نداشت . داور آمد وقانونسبی 
کردمثل همه‌ی دنیا قانون رانوشتندوقانون مدنی راکه ازاسلام اقتباس شد وقانسون 


کیفری که‌ازهمه‌ی دنیا بودوازفرانسه وازترکیه زمان عشمانی » دونت عشمانی نابق یک 


سرزمین وسیعی بود وتمام کشورها ی اروپائی توش بودنضد اینهاقوانینی داشت.د 
سنت ها کی بود همه رااستفاده کرد ایران وقابون کیفری که خيلبي .. قوانینش خوب 
مثل همه‌ی دنیا.بود آزادی واستقلال وقاضي عرض‌کنم. که روی میزان میرفت. بصد 
برای اینکه قضا ت اگرخطا کنند مجا زاتبشوند . یک دادسراو محکمه‌انتظامی قضببات 
درست شدکه اگرننا می تتلف میکرد ؛ غلط ری میدا دویا تقلب کرده بودمورد شکا رست 
واقع میشد » شکایت به آن دادنراميشد. آن رسیدگی میکردوپرونده زا میفرستا ديه محکمه‌ی 
انتظا می آنها هم مجا زات مپکردند توبیخ شفاهی !ول ء کتبی با زجقوق کنر میکردنشد 
یک چندماه بعدمثلا" متقصل موقت متفمل دا ئم برحسبآن جرمی که آن شخص کرده بود 
اینستکه آراء داشما " تحت کنترل بود ویعدیکنواخت میشد . یک رویه قضا کی درست شد 
که آراء یکنواخت بشود یکجوربفهمند مسا ئل یک وربا شد خیلی کا روکوئش زياد شد 
درعدلیه برای اینکه قانون ,میدانیدکه وسط حرف حرف میا ید شنیدم که وقتیکه انقسلاب 
مشروطیت درا یران شد اعلا" مردم دا دگستری میخوا ستند املا" علت انقلاب‌ایران ومشزوظه 
این بودکه مردم میخواستند یک دادگستری ثابتی باشد که‌حق مردم. ازبین نرود این خیلی 


مهم است که میگفتندمشروطه !صلا" اساسش‌این بود . اساس انقلاب ونهضت مشروطه ایسسن 


بودکه قانون باشد حق مردم ازبین نرود »هرکسی نگوید من قتوا م اینست ویک رای ای بد هد ,خلاصه 
دا ورا ین را تشکیل دا دوافرادخیلی موجهي راهم آورد. مثل مرحوم میرزا طا هرتنکا بنی 
که لوی می بود کاو ف ی سا کر د قرو کت که لی اھا ی ورک مهای اي 
خوب بودند ققهای بزرگی بودند ومردم. بزرگ بودند املا" پرا رزش . مثلا" گفتم محمد 
( ؟ ) بامطلاح محمد درگا هی با آنهده قدرت جرا ت‌ نذا شت که به یک قاضی مش لا" 
سفا رش بکند خودش رافحکوم کردند. آنوقت زمان پهلوی مثلا" که تازه عدلیه‌ئا بت 
تشکیل شده‌بود حوا دثی پیش آمدکه یعنی قاضی استقلال داشت . همیښه تااین آخری هسم 
اکرقانی میا مد کارغالط میکرد خودش کرده‌بود یعنی استقلال دا شت.میتوا نست نکن د 
طوری هم نمی . ممکن است اگرقا ضی تسلیم‌مقا مات ودولت وشاه میشد منافعی دربردا شت 
مثلا" مقام مهمتری بها ومیدا دند, بول مثلا" میدا دند ولی خودش میکرد . مجبورنبود 
قاضی میتوانست! ستقلال چتانکه خیلی ازقضات احکام مهمی دا دند استقلالشان راهمیم. 
حقظ کردند هیچ طوری هم نشد . حالا مسا ثل ها کی که درتا ریخ عدلیه وجودداردکه خیلسی 
جا لب‌است یکیش راجع به مرحوم کسروی است . احمدکسروی رئيس محا ,ید ایست بود 
دا دگاه شهرستان . یک دعواثی بودیین رعایای اوس واینها با پهلوی چون مقس‌داری 
زمینها ودها ت آنجا هست وبود اینها وتف حضرت رضا بودومطابق وقفنا مس هم شا ه‌مملکت 


متولی این موقوفات است برای ایدکه پرزورترین مقام است » برای اینکه نخورنسد 


حیف ومیل نکنند. پهلزی خوب متولی آنجابودکه حالا هم آستان قدس و آیتانه‌اش 
البت .هه حا لا هم بااینها ست‌ که درزمان شاه هم با ین محمدرضاش باه 


مخلسوح یا صطلاح . رعایای این دها تآ مدند شکایت کردندبه عدلیه » آمدند شکا یت بکنند 
که‌بگوینه اینها ملک مال ماست ووقف نیست » مال مارایعنوان وقف‌شاه میگیردا زا 

| ملاک هم‌مر غوب‌بود شا ه‌هم که خوب معروف بود ازطمع کا ریش . بهرحال » میگرفتند 
یا آنها کی که کا رگزارش بودند. مرحوم کسروی اولا" یکوقتی وکیل میخواستند که 
درآن مرطه کسروی وکا لت عدلیه میکرد» هیچکس‌جراًت نکردوکالت راقبول کند علیسسه 


مبشری (۴) = ۴ 


شاه کسروی قبول کردورفت تومحا کمه‌که آن شرحی دا رد . رفت وخیلی با شجا عتی تما م 
تغقیب‌کرد. قبل ازاینهاقاضی غدلیه یود کسروی رکیس‌بدایت بود .. دعوا ئی نظیسر 
این پیش .میا یدیین یکعده‌وشاه . کسروی خودش رسیدگی میکند ومیبیند که شاه نحکبوم 
است رعایاحق دارند. یکروزکه میاآید رای بدهد روزها تی که محا کمه‌تمام شده دا ور 
مرحوم تلفن میکندیه کسروی که‌تشریف بيا ورید یک قهوه‌ای با هم بخوریم. کسروی فورا " 
میفهمدکه ممکن.ا نت میخوا هدتوصیه کند راجع به شاه . میگوید»" چشم. میا یسد." 
پرونده‌ها را میخوا هدورآًی میدهدوشاه را محکوم میکند میدهد ما شین میکنندوثیت دفر 
میشودوآن کا رها ئی که دیگرنمیشود برگشت تما م کا رها را میکن امضاء میکند وا بسلاغ 
میگزید بکنید ومیرود اباق‌دازر. داور به احترام تادم در میا یدوپیشوا زمیکنسدو 
می نشیندوخیلي با خضوع بااومحیت میکند درضمن حرفها ی مهملی که میزند برای 
این منظور میگوید ۰" راستی یک پرونده‌هست بین اعلیحضرت‌بارعاینا؟ میگوید, " بله" 
میگوید »." این را دقت بفرما کیدکه یکوقت اشتبا هی نشود ." میخواست تومیه کند. شیاه 
رادیگر . میگوید»" یله ." خیلی هم سرد وخشن صحبت میکردکسروی » خیلی سردوچشمش را هم 
هم میگذا شت وخیلی عجیب ححیت میکرد » خدا رحمتش کند . گفت »" بله ,رسیدکی بادقت 
البته همه پرونده‌ها دقت ميشود ووا هم من دادم." یکهودا ورمیگوید ." ران دا دید ؟" 
میگوید ," بله " میگوید" کی ؟" میگوید »" الان که تلفن کردید قبل ازاینکه بیایم 
رای رادادم وخالاآمدم خدمتتان ." گفت ," چیست رأیتان ؟" گفت ۰" شاه محکسوم 
است چون حق ندا رد." داد داور بلند میشود. " آقای کسروی پدرمان ..." حالا چه 
آیجا بیی شان شده که من نمیدانم ولسی معلوم است رنجیده گفته »" پدرمان درمیاً ید 
پدر عدلیه رادرمیا ورد .بدیشود تغییربد‌هید؟ " میگوید»" ته ." ," چطورنمیشد؟" میگوید , 
" چون ثیت شده » ثبت دفا ترشده نمره خورده . دستورا بلاغ دادم هیچکا رش نمیشودگره ," 
هیچی دا ور ناا مید شدوکسروی میآید وبعدهم مینویسند ابلاغ میدهد فورا " متتظرا لخدمتش 


درمجلس که به‌این معنی که وزیرعدلیه بتواندتغییربدهد . گفتند نه‌مقا مش را نمیتواند 
تغییربدهدبرای قاضی ایستاده » میتواند محلش را ت‌خییربدهد . اینها میخوا ستند دست و 
با ل وزیربا زبا شد . تفییرداد يا متتظرا لخدبتش کرد که میدانیدفرمولی کها زایسن 
تاریخ شما منتظرا لخدمت میباشید . میگویند ." کسروی زیرش نوشت ۰" خدمت منتظر‌سنن 
با شبن متفخگر, حدمت يكم مده ومیرودت باهم کر فد خی :متي کرفخنیا ار 
بود بعدهم مدتی وکالت میکرد وبعدهم که کشتندش . یکی ازچیزها فی که تاریخی است 
توعدلیه اینست . 
تس کو که کی کیج یکتم موی اسلا رايا کا ت ما رت کن ؟ 
ج - کردندکه کردند »حیاتی بود برایشان . 
س درزمانی که ماحيات داشتيم‌وميديديم کاری نمیشد کرد . 

5 
ج - نه آنوقتاینطورنبود . آن اواثل بوددیگر , اوا کل پهلوی دیگرگم‌کم‌مردم را کوبیدند 
وموظفثان کردبدومطیتشا ن کردند . اول مردم. استقلال دا شتند : سرن بلندمیکردند . آن 
اواثل پهلوي خیلی کمیته‌ها شی شده بودیه پهلوی رابکشند وانقلاب کنند هبه سرکوب 
شدنددیگر تاکم‌کم بصورت این درآمدکه هنه مطیع شدندومنقا دشدند . 
عرخ.کنم که قیرازاین » گفتم » خیلی .. آنوقث قضاتی بودند آنجا یعنی | غلب دزست 
بودند یعتی واقعا " یکبفرازقضاتی بود معروف بزدکه » نمیدانم دانشمندوفقیه ھم 
بود معلنم مدربه حقوق هم بود » این شیخ علی یا با اسمش بود 
شيخ علی با با هم مرد دانشمندی بود. این راکسی تعریف میکرد گفت.»" پروندهدا شتم .," 
ا ین را میگویند پول گیرودا ورمیخواست این رابیرونش کند اینهارا. ببینید اینکه 
بدنام بودچه‌آدمی بود. یک کسی تعریف میکرد »" دعوائی داشت‌با شیخ علي بابا »میروه 
منزلش میگوید من دعوایم اینست حرفم اینست وخلاصه حاضرم هرچه پول بخوا هید یدهم 
که رفع شود. شيخ علی میگوید دوتومان سه تومان یاسی تومان یک همچین چيسنزي 


یک عددکمی میگوید اینقدربا ید برایم بیاوری اومیگوید چشم. فرداشب ‌میبسره 


خانه‌اش . این راآن شخص میبردشیخ علی بابا , میگوید نه. گفت دیروزکه بتو گفتم 
احتیاج دا شتم پول هیچ نداشیم امروزحقوق دا دند احتیاج ندارم وپولت رابردا ربینر 
رای هم بنفعت دا دم . رای رادرست‌دا ده بود بنفع اينهم بود پول هم نگرفت . گفبست 
دیشب گفتم حقوق نداده بودند یی پول بودم آمروز حقوق دارم دیگراجتیاج ندارم." 
شما بیینید چقد رتقوااست اصولا" . درست | ست گفته. آنهم زوی مثلا" احتیاجش گفته 
فقیه‌هم بود حتما " یک چیزفقهی هم درست‌کرده که احتیاج دارم وفلان 

میخواهم بگویم. این یدش بودکه میگفتد دزد است . اشخا ی خیلی تمیزی بودند خیلسی 
خوب بودند کم‌کم هم دقت زیادشد , افرادهی روزبروز بهترمیشدند . درزمان خود 
همین محمدرضا مخلوع مثلا" یکی ازقضاتی که حالا هم هست سابقا " هم ریس دیسوان 
عالی کشورشد مهدی بجادیان . این چندین پرونده بودکه شاه را محکوم کرد. شتاهرا 
محکوم کرد هیچ طوری هم نشد . 

س - همین محمدرضا شا+ رامحکوم کرد؟ 

ج همین بله . 

سب سرچي ؟ 

ج - دعوائی داشت .بایت عده‌ای دغوائی داشتند سرقصور سلطنتی فلان . سرزمین ویاغ 
وملک بود تاآن مرحله هم بنفع شاه همه رای داده‌یودند ولیکن ایشا ن همه‌را ,چون رکیس 
شیبه تمیزبود» تکست‌وشاه رامحکوم کرد هیچ طوری هم نشد آبی هم ازآب تکان تخورد. 
س - چکا رش کردند؟ 

ج - هیچی کا ریش نکردند . میخواهم بگویم که اگرکسی عمل استقلال آمبزمیکرد کارش را 
میکرد کا ریش ندا شتند. ولی مثلا" با ززما ن خودپهلوی یک مردی بود میرزاکاظم خان 
سمیعی . این مدتی مدیرکل ثبت بود یعنی شاید اولین کس که مدیرئبت اسنا دومدییریت 
داشب این بود که مابا اوآشنابوديم. مردبسیارشریفنی بود » یکیارهم اولین 
دا دستان » اولین نهءولی دادستان انقلاب بود اوائل انقلاب ( ۶ ) 


مبشری (۴) - ۷ 


دا دگستری بود وبااین سمیعی هم خوب نبودش حالا علتش هم با زعجیب‌است . علت‌این 
بودکه صد را لاشرا ف یک برادری دا شت که‌عضو ثبت بود مردخیلی پسندیده‌ای نبود درنظر 
سمیعی به‌این رتبه نمیداد سمیعي . برادرش وزیربود این رشبه به برادرش نمی‌داد 
چنددفعه هم صدرا لاشرا ف وزیریرادرش را تومیه کزده‌بود . سمیعی گفته بود»" مسن 


به این رتبه‌نمیدهم برای اینکه آدم شایسته‌ای نیست ." این وزیربود اينهم 
به‌یرا درش | عتنا نمیکرد » رتیه ندا د اويا این بدشده‌بود  .‏ وقتی که ازشاه شکا یت کردند 
این پرونده راآقای صدرا لاثراف‌ارجاع کرد به سمیبی که خودت رسیدکی کن . برای اینکه 
میدانست که مرد درستی بود وشاه هم حق ندارد »اینها را میفهمید» واینهم راسسش را 
میگوید وشاه هم پدراین رادرمیاآورد» پیش بینی اش هم درست بود. سمیعی تاهاو 
ارجاع میشود فهمید , به‌من میگفت . گقت » " فهمیدم که ما را میخوا هد تودهن شیر 
بیاندازد." سمیعی میرود ما زندران رارسیدگی میکندوالیته شاه حق نداشته , تبصیدی 
کرده‌بودند به‌ملک این رعیت گزارش میدهد ," اعلیحضرت اینجاحق ندارد وملک دیگری 
را بنا مش شت کردند." صدرا لاشرا ف میگوید عجب خوب شد آنکه دلش میخواست شد . 
میگوید," من که جرت ندارم این گزارش رابه شاه بدهم شماخودت‌ باهم برویم ." 
میخواست جلوبیاندازد لکد ثاهانس:. باهم میروند پیش شاه پهلوی . میگوزید»" این 
آقای سمیعی است که رفته رسیدگی کرده‌وآمده عرض کند شرفيایيی . میگوید," چیست ؟" 
اوهم شرح میدهدومیگوید »" به این دلیل وبه این دلیل ملک شما تیست ومسال رعیت 
هست ونظراینست ." آنجاپهلوی میگوید," من خیلی خوشحالم که ما مورین دولت اینقدر 
شریفند که حتی علیه من جرت میکنندکه حقیقت رابگویند» من که حق ندارم به‌منن 
بگویم خیلی خوشحا لم ." 


س غجب ۰ 


n 


مبشری (۴) - ۸ = 


ولی تودلش کینه سمیعی را کا شته بود وباالاخره سمیعی رابیرون میکند. مدر لر 
سمیتی را بیکار میکنندکه تافرارپهلوی بیکاربود ۰ بعدها با زبها وکا ردا دندوبعده‌سم 


س 


ول کرد. ازاین کا رها زیاد میشد حالا آقای خمیتی مکرر تو نطق ھایشا ن دیدہ که 
به عدلیه سابق بدمیگویند ومیگویند عدلیه حالا گذشت میدانید چهاشخا صی بودند ؟] شخا ص بدی بودند ,۲ 
بعضی ها اشخا ص خوب بودند» متدین بودند . درست بودند » ا غلبشان مکه برو یودن د 
نما زخوا ن بودند» روزه‌بگیربودند دیگرما تما س دا شتیم با قضا ت که شب وروز الا" ... 

آدم نا درستش که پول بگیرد وحق وناحق کند تقریبا " شاید نیود یااگربود درهمه‌ی ! 
عدلیه یکنفر دونقر. ممکن بودکه‌پول بگیرند درجا ئی که حق رابه حق دارمیدهنسبد 

یک پولس میگیرندکه البته آنهم رشوه محسوب میشود وکارزشتی است "نهم کم یبود ر 
غالیشا ن حق رامیدادند یعنی هم پناهگا: مردم بودبد وتسلیم هیچی نمیشدند» ۱ 
ازهیچی نمیترسیدند یعنی حأضربودند ریز ریزبشوند ویک قلم غلط نزنند . این وا قعیتی 
است که من نمیدانم اینهایی انصافی میکنند راجع به عدلیه‌سابق . حالا که خوب 
یکعده! ی را آوردندنه قانون بلدند. حالا ممکن است که‌فقه اصولی خوانده‌باشند املا" 
دانستن اصول غیر از انطیناق پرونده‌است . یا ممکن است مجتهددرجه اول باشد 
نتواند یک پرونده کوچک را تشخیص بدهد املا" .حا لا کا رها میشودکه» حا لا نمیخوا هیسم 

وا ردان بحث فویم مفعک است ا ملا کارهای عجیبی میشود. آنوقت کنترل في 
دقست میشد ء رتبه بیخودنمیدا دند . البیته این اواخریک خطا ها ی زیادی میشد یعنی 
سازمان امنیت ازوقتی که بعرصه‌رسیدوقدرت پیدا کرد به‌خیلی ها کمک میکرد . عرض کم 
یکعده‌ای راسازمان | منیت کمک میکردومتا وردتادیوان کشورحتی . 

س - یعنی قضا ت . 

ج بله قضات دیگر . آنهاثی که بااینها کا رمیکردند عنوسا.زمان امبیت بودند یکعده 
ازتضات میرفتند جز“ سازمان امنیت بودند این اواخر کم هم نبودند , 


س س همه می شنا خبندشان ؟ 


مبشری (۴) = ۹= 


ج می شناختند بله منفوریودند . من خودم عده‌ای شان رابیرون کردم . من که آمدم 
توکابینه زان کابییه موقت دیوان کشورراتقریبا " منحل کردم یجنی تمام اینه با 
راهمه میشناختیم که کی آمده بیدو .۰. حقاق درست‌نیوده واردنبوده » ستی 
کرده »| ينها هنه را تفییردا دیم وخودش ب ۰ فهمیدندکه بايذ بروند. تقاضای‌تقاء سد 
کردندیا زنشته شدند ماهم فورا " به آنهاداديم. دیسوان کشور چون مهمترییین 
سازمان یک مملکت است » باید تمام پرونده‌ها آنجا میرسید با لاخره . آنجاخرا ب میشود 
یا آ با د میشود . 

س د خوب | ین سئوال پیش میا یدکه اگردرزما ن رضاشاه دا دگستری قوه قضاثیه استقلال 
دا شت پس .ن بی عدالتی هاثی که میگویند درزمان رضا شاه شد چطور انجام شد؟ 

ج - بیعدالتنیهاچه‌بود »آنهاثی که میشد؟ فرض‌کن یکعده | ملاکی بودکه درشمال شاه 
برد مال مردم. اولا" هرکا ری که پهلوی کرد طبق قانون میکرد بی قانون نمیکرد .منتها 
به‌این صورت میا مد ملک یا رورا میخوا ست بخرد رئیس | ملاک که آنجا بودومقتدربود میا مد 
میگفت | علیحضرت ملکت رابه ایشان بفروش . آن مجیورمیشدکه بايد برود محضر آنجا 
هم که میرفتند فیگفتند قیمتش اینقدراست » نمیتوا بسن محبت کند . یا اگرچیز میکره 
میگرفتند تبعیدش میکردند . تبعید میکردند به عدلیه یا مراجعه نمیکرد شکا بت نمیکره 
معمولا" نمیکردند چون اميد نداشتند که عدلیه برد . بااگرمیکردند قاضی اگررسیدگی 
میکردآن را تغییرش میدادند. اینهم زیاد پیش نمیا مد شما ل بود املاک شما ل بودکه 
این وضع پیش میاآًمد . تااینکه این اواخرسازمان امنیت میگرفت وشکنجه میکردومیکشت 
آینها را پنهانی میکره ویا شهربا نی توقیفه یک قیافه‌ی ظا هری میدا دند . ظا هرا " می + 
آوردند عدلیه مثلا" قرارتوقدنش‌راصا درمیکرد . بعدمیبردند شکنجه میکردند اوصبمم 
نمیتوانست ثایت کند میدانستند همه ولی قابل اثبات نبود . معذا لک خیلی ها راهم 
اثبات میکردند . خودمن خیلی ها را هرجابودم رسیدگی میکرديم دقیقا " شهربانسسی را 
ژاندا رمری وا دقیق , اطا" جرت نمیکردند اینکاررابکنند املا". گاهی ازنظبسر 
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پهلوی دریک موا ردی اینکا رمیشد ومردم هم‌غا لببا " شکا یت نمیکردند اگرمیکردندقضیات 
رسیدگی میکردند» کم بود کسی که رسیدگی نکند یابترسد ثقریبا " همه میکردنه . "ین 
بودکه آن بی عدالتی ها وهمین هاهم بودکه پهلوی فرض کنید ملک یک عدهای را درشمال 
برد» میدا نید؟ عده‌ای هم | زنظرسیا سی مخلاتیمورتاش راگرفت توزندان کشتندئن فلا" 
یا سردا را سعدوهفت هشت ده‌نقرراهم که. توی زندان کشتند اینهاهم کسانشا ن املا" چیسز 
نکردندکه بعدا زشهریورهم که همه اینها را رسیدگی کردند . همها ينها را تغقیب کردند 
آن پزشک احمدی را کشتند , محکوم‌بها عدام‌شد » عده‌ی دیگری هم که‌محکوم به حبس هاای 
ی ویعضی ها توزندان مردند . ا ینطوری بود عدلیه . این اوآخر»گفتم » چندتا 
عامل مهم پیداشدکه خیلی بدبود عدلیه رابهم زد : یکیش فراما سونری بود . فراماسون. 
تشکیلاتی دا دندکم‌کم من همین کتاب‌چیز راوقتی نگاه میکردم که چا پ‌شده‌بود مسال 
ا 

س - اسما عیل راشین. 

ج رائین را » یکعده‌ای ازقضات راآنجادیدم دیگر . دیدم زمان مصدق زیادشسسده 
قرا ما سون توعدلیه که‌همچنیسن من خیا ل نمیکردم که قرا ما سونها ا ینقدرکج وکو .. 

س - چرازما ن مصدق زیا دشده ؟ 

ج - آهان » من حس کردم که‌فراماسون » عقیدها محا لاهم همین است » اینها مربوط هستند 
به‌انگلستان چون انگلستان میزددیگر مصدق رادشمن مصدق بودوزدش دیگر .این فراما سونها 
معلوماست‌که ایا دی انگلیتان بودند یعنی آنها میبردند آن لو رابرای ایبگه‌مخا لفین 
مصداق را زیا دبکنند , همه‌هم مخالقت میکردند. قضات عدلیه بیپی شده‌بودندایشها 
تمام عليه دولت مصدق اقدام میکردند . مثلا" نوده‌ای ها علیه مصدق آقدام میکردنسد 
شما میدا نید . اینهااقدام میکردند . اصلا" معلوم بودسیاستی است که مصدق ملی رانمی - 
خوا هندیما ند بهرترتییسی که باشد . هی هرروز کا رشکنی میکرذند. این بودقضیه . 
س - بعدا ژشهریور :۲ اولین دعوای با صطلاح تا ریخی وجا لبی که سرکارشخصا " باآن سروکار 
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دا شتیدچه بود ؟ 

ج - من دعواهای مهم را یکی پرونده بتدین بود. 

س چه بود آن ؟ 

ج - تدین میدأآنید که مدتی وزیرکشوربود . زما ن پهلوی رئيس مجلسی‌بود وکیل مجلس 
بودیعد رئیس مجلس شورای ملی شد . اقلیتی بود آنوقت مصدق بود » مدرس‌بود اینها 
ا قلبیت مجلس بودند . تدین بنقع پهلوی که میخواستنداورابیا"ورند شاه بکنند بااقلیت 
می جنگیدند شدیدا " بطوریکه مابچه‌يوديم دیديم که یکروز تدین یک کشیده زده تو 
گوش مدرس »۰ مدرس رازده کتک زده . بعدهم وزیرکشورشد موقعی بودکه گرفتندیکسده‌ای 
رابه اراک تبعید کردند . یادتان هست‌انگلیس‌ها عده‌ای که یه آلمان 

سد درزما ن . 

ج - زما ن جنگ بود . 

س بعدا زجنگ » بعدا زشهریوربود . 

ج - نهزمان جنگ . زمان جنگ عده‌ای ازایرانیها اینها طرفدا رآ لنما ن بودند. یک زب 
کیود درست کرده بودند! نگلیسها پیدا کردند اینها همه راگرفتند فرستا دندیه‌زندان 
اراک . متجمله هیشت که بعدها دا دستان کل کشورشد . تدین وزیرکشور بود خوب‌باانگلیسها 
همکا ری کردند دیگر ؛ اینها جنا یت کردندعلیه ایرآنیها . مصدق .مرحوم» توی مجلس‌فشار 
آ ورد دلائلی آورد که ثابت کردکه‌تدین قایل محاکمه است باید محا کمه‌اش کرد مجلس 
هم رای داد پروندهآمد دا دگستری . مرجوم هیئت که‌دادستان کل کشوربود ودر اراک هم 
زندانی بود پرونده‌ها راا رجا ع کردبه من که من رسیدگی بکتم » 

س شما سمت تا ن چه یود آنوقت ؟ 

ج - من آنوقت با زپرس دیوان کیفربودم ولی خوب ابلاغ دادند به‌من که من بروم »همچین 
سستی هم آنوقت نبود » یعنی روال قانونی هنوزیرای محاکمه وزرا پیش‌نیامده بود. 
چون زمان پهلوی چندتاوزیررامحا کمه کردند ولی طبق قانون نبوه . میگفب بگیری‌دش 
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میگرفتندش متلا" وزیرراه منصور › پدرمنصورکه کشته شد. این وزیرراه بود متهبم 
به دزی شده‌بود گرفتندش . دیوا ن‌کیفر گرفت و محا کمها ش کردومعکوم کردویعدهم شاه 
بخشید . اومیگزفت آوفهم میبخشید . طبق قانون نميشد اینها . تا نون بودکه عدلیه 
کردا ینکاررا . یا تیمورتاش که دیوان کیفر محاکمه کرد ومحکوم کردویعدهم توزنبندان 
خوب میگویند کشته شد . ولی هنوز قانونا "چه‌جوری بايد یک وزیرمحاکمه بشوه؟ این 
چیزها نبود. یکی این اولین وزیربودکه اولین با ربودکه. با یستی طبق قانون عمل 
میشد . این را آوردندوتعقیب ومن پروندها ش را خواندم. ودلائلش راجمع کردم ویک گزارش 
مقصلی دادم به دیوان ما لی کشورکه تمام قشات‌جمع شدند وخواندند بعدتقاضا ی توقیف 
اور میکردند. که باید توقیف بشود تااینجورتحقیقات بشود . به اتفناق آرا. موافقت 
کردندبرای با زدا شت تدین . تدین بازدا شت شدومن شروع کرد متحقیق کردن .. 

س - کجا نگه اش دا شتید ؟ 

ج - اینجا توزندان دیگر . 

س - کدا م. زندان ؟ 

ج - توزندان تهران . 

س - زندان قصر؟ 

ج - بله قصر . زندا ن قصربودوآنجا زندان شهربانی وشروع کردم من رفتم تیریز وآنجا را 
رسیدگی کردم چون زما نی که وزیرخواربا ربود وزیر کشور چون ایام جنگ وزیرخوا ربا ربود . 
آنجاً با ظفرا لدوله مقدم که ابتاندارتبریزبود ظاهرا " اینها یک بلوائی روی نگه‌داشتن 
گندم وفلان آنجا جنجا لی شد درتبریز وشاید به کشت وکشتا ربعضی ها هم منتهی شد که 
مجرم بودند برای اینکه گندم برود باللواستفاده بکنند. من رفتم » زمان پیشه‌وری 
هم بودآنوقت پیشه وری حکومث‌میکرد. تهران نوشت ومکاتبه‌شدواجازه‌دادکه مسن 
بروم وگرنه نمیگذا شت کسی ازتهران برود . رفتیم ورسیدگی کردیم.. تدین دروزا رت کشورش 
در انتخا بات دخالت ها ی مهمی کرده بود هم شاد وهم او وخوب انگلبس ها هم همینطور ۰ 
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س - این دوره چها ردهم میشد. چیزی که خیلی مهم است‌درایران. که این بدنیست يا دآ وریش 
که هیچوقت نگذا شتندکه انتخابات مجلس موردرسیدگی و قع بشودکه‌يبينيم اینکا ر 
چطوری میشود این مجلس درست منشود. چون دخالت خا رجی ها انگلستان وشاه زياد بود 
درمجلس اگررسیدگی میکردند میدیدیدکه پوشن های ملی زیا دنینت تومجلس هرکسی 
بیک حسا ی ازیک جا ئی آب میخورد » هیچوقت رسیدگی نشد انتخابا ت دردا دگشسیبتری 
ایران . اگرهم شکایتی کاهی شد نگذاشنند . کفتم یک‌ایادی بود یک دستگا هی بود 
تودا دگستری که اواداره میکرد اصلا" نمیگذاشت » کاررارو روال سیاسیش او حسفظ 
میکرد . مثلا" یک دکترخوشبینی بودکه‌شا ید. شنیده با شید این پارسال فوت کرد . 
این خوپ هلوم پود که عدیتگرارااعکلییا ها است: یعتی غا مل خا ری شت > ايها رف و 
نمیگذا شتدد . مثلا" برای خودمن پیش آمد من که آنروز گفتم مدتی من دراصفهان 
دا دسټتان بودم مدتی درشیرازبودم» دریزدبودم» درکرما ن با زیرس بودم » درجنبسوب 
ایران وایادی انگلیس‌ها رازدم. کسانی که جا سوس انگلستا ن روکد باوخ بودو همه 
ازآنها میترسیدند من همه رازدم. . بعمی ها را توقیف کردم . من که آنجا بودم اینهتا 
رانمیگذاشتم رشد بکنند جتی باخودانگلیس ها درافتادیم . یعنی عواملی داشتند. درجنوب 
درشیراز که مثلا" به قشقائی هابه کشلولی ها موقع جنگ بود تندوشکروقماش‌وایسسن 
حرفها میدا دند » اینها را تعریف کنم » یک انگلیسی بودکه تبنعیسدش کردند خودا نگلیسها که 
نما ندآتخا . یعنی تما م کا رها یشان رادقت میگردم. ننیگذا شتم کا ری بکنند با من دشمنن 
خونی بودنذ . یک نامه‌ای نوشتند». تو پرونده‌ام هست حالاء به دولت سفیرانگلستتان 
نوشته . نوشته ۰" برای حفظ روابط دوستی " یعنی بین ماانگلستان وایران »" خواهسش 
میکنیم که به‌مبشری ازقم‌باآنطرف سمتی ندهید ." خوب‌درقم هم که بمن سمتی نمیدهښد 
درقم . یعنی رتبه وسوابق من واردم به م مثلا" دادستان اصقهان رودم 
دا دست؛ ن شیر آزبودم. خوا هش کردندکه به‌من جنوب اصلا" ما موریت ندهند ء دقت میکنید ؟ 


سب بله . 
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ج وچون خیا ل میکردندکه من توده‌ای هستم که نبودم هیچوقت همیشه هم باآنها 
جنگیدم درشماً ل. هم تازه‌اگرمن باشم مثلا" با روسها نصف | یران را.نجزیه میکنیم» جنوب 
هم که تقافای انگلیس‌هابود با لنتیجه مراآوردندبه تهران . اگرنه تهران نمیگذا شتند 
من بیا یم سالها بوذ آرزوميکردم. چون خانواده‌ام تهرا ن. بودندومن نمیتوانستم بااین 
حقوق درخا رج زندگی کنم . بارها گفتم قامن نمیتوانم. یااین حقوق . میگفتند آقنابا 
این حقوق میتواند یک خانواده زندگی کند. میگفتم من بلد نبستم . تهران خانها مهست 
زندگیم هست منهم یکنفر عضوخانواده . بااین حقوق تهراان میتوانم درخارج نمیتوانم. 
تیه راکش بسن رارق را یی د اا زو ران اس هدز 
خوا هش کردند که قبول کنم که بيایم تنهران . 

س - درمورد تدین قیفر نودید . 

ج - هیچی رفتیم وبه آن رسیدگی کردیم . بتبریزهم رفتیم وآمدیم وادعانامه‌ای نوئتیم 
وفرستا ديم محکمه‌دیوان‌کشورسی وچندتا قاصی ازشعبه جمع شدند . عرض کنم نه روز يا زدة- 
روز محاکبه تدین طول کشید هما نوقت یک لسا نشی مرجوم بود که وکیل عذلیه هم یود 
ازقضات‌بود اول. » جن رسید گفت ۰" به تدین قول دادم که جبرفه‌اش‌کنم." گضبت ؛ 
" گفته که. !گرمرا. ئه نکنید من هرچه‌هست میگويم." وخوب خیلی مطالب میدانسست 
تدین ومنهم همه را به پرونده‌اش رسیدگی کردم . رسیدگی کردم که درانتخایات 
چه‌دخا لتی کرده‌بود ». انگلیس ها چه‌دخالتی میکنند » درقوای نظا می چه‌دخالتی ارند 
افسرها چه‌ظور مطیع. , آتجا میگویند درجه ماراانگلستان بايد بدهد همه رامنتعکس 
کردم آنها ثی که شدنی بود . تما م دخا لت شاه بوددرانتخا.بات که چکارکرد چکار 
نکرد یک پرونده‌ای بود اسرارایران که هیچوقت نگذاشتند کشف شود همه رامن آنی 
متعکس کبرده‌بودم. حرقها ی مهم بود. مشتها چیز هم که ننیخواند دادستان کل کشسور 
میشت که. اهل پرونده خواندن واینهانبود نه وقت داشت ونه وارد بود. این را خواندند 


دیگران قضات به اوگفتند , ۲تااین پر ون ۵ عجیبی است هم بهانتخا با ت رسیدگی کرد ه 


میشزی (۴) = ۱۵ - 


دخالت انگلستا ن ودخالت‌شاه را واین من فکرمیکردم‌کها.ین پرونده مطرح بشوډدر 
اھا 6 ومودم بقهنندکه: چهعبرا ست :حتف بناتاجطوریممل یخوم انگلیی ها چت 
میکنند , شاه چکارکرده ولني بلند شد آقای هیشت مرحوم درجلسه‌ی اول آن قسمتبش ادعاب 
نا مسه‌رااپس‌گرفت » راجع به آن املا" فحبت‌نشد فقط راجع به تدین ودخالتیسش 
درانتخا با ت‌وفلان . !وهم شروع کردبه من حمله کردن » این یازده روز يانه روز 
يا زده‌روز تدین به من حمله میکرد که فلانکس چپ‌است ومن چون لیب‌در راست‌ هسبا 
هستم. بمن دشمن است ومراتتعقیب کرده مرحوم هیکت هم ازمن دفاع میکرد که این 
چنین وچنان است . گفتم پس محاکمه‌من است‌نه محا کمه‌تدین . اویماحمله میکرد 
این ازمادفاع فیکرد . بالاخره بعدا زیازده روزحکم داذدند. من خانه بودم. کسه 
رادیوگفت ۰" !مروز ناعت فلان ندین باتفاق آرا تبرئه شد:" من مات شدم که باتفاق.. 
CE‏ بداسها تتورها وت وی مفررفته 
قضات سی وچندبنفرقاضی مثلا" اینقدر بې شرف است؟ اصلا" مات شدم صح رفتسم. 
دا دگستری پرونده رادادند به بایگانی گرفتم وخواندم. . دیدم. دروغ گفته رادیسو 
یعنی دا دگستری دروغ گفته . این باتفاق نیست به اکتثریت است . دوازده نفز سا 
چها رده نرا زقغا ت درجه اول | ورا محکوم دا نستند. نوشتند محگوما ست وباقی اشخاص 
عدلیه ازا شخاصی بودندکها ینها رابرده‌بودند تودیوان کشور.. 

س پس باتفا ق آرانبوده؟ 

ج - ابدا ". ومن این رازونوشت برداشتم ودادم به روزنامه "قیام ایران " که آنجا 
منتشرمیشد دادم آن منتشرکرد که آرا باتفاق نبوده اکئثریست‌بوده واین اشخاص 
این آراشان است » اورامحکوم دانستند خیلی مهم یود این . دادیم چاپ کردند. 
البته نا راحت‌شدندکه این راکی کرده‌وگقتم من کردم. قضات نمیخوا ستند اسمشبا ن 
معلوم شود ولی آنها ئی که رای دادند خوشحال شدند. هیچی > تبرگها ش کردندولسسی 
مقتفح همه‌هم فهبیدند . پرونده سهیلی هم بودکه‌من بنابودمن رسیدگی کنم آنرافسم 


مبشری (۴) 1۶ - 


دییگرا زمن گرفبند . دیدند رسیدگی میکنم واقعا " واینها میخوا هنند ماست مالی بشود 
این یک . ازاین قبیل پرونده‌ها که‌مهم بود زمان چیبزهم که من مدیرکل یازرسی کل 
کشورشدم. زمانی که آقای دکترا مینی نخست وزیربود رفیق نزدیکی داشت مرحوم .. 

س - به آن میرسم . میخواهم بترتیب تاریخ جلوبرویم. 

ج -.بله. 

س - بعدا ینطورکه بیا ددارم ازجلسه قبل پس رویهمرفته بین شهریور :۲ تام۲ مردا دکه 
هنوز قدرت با.مطلاج سلطنت زیاد قوی نشده بودوسازمان | منیتی وجودنداشت وا تسا 
رویهمرفته میشود گفت که. دا ذدگنستری. چطوربوده؟ 

ج خیلی خوب‌بود . دادگنتری همیشه خوّب بود » وسكا میدادند آدم دزد ونوکرش 
خیلی کم بود هی کم‌کم‌نغفوذکردند . 

س ب يعني ا رکا ن مشروطیت که اگریکیش را بگیریم‌که یکیش مجلس است یکیش دا دس تری 
است دادگستری بهترکا ر میکرد با مجلس ؟ 

ح خوب‌دا دگمکری چون مجلس یک حسا ب‌دیگردا فت . البحه آنجا هم آرا ملی بود .وا ها " 
یکعده را وا قعا " مردم انتخاب میکردند» خیلی ها راهم دولت هرجوری بود می ماباند 
ولی چیزهم همینطور » دا دگستری هم | شخا ص آزا دٍمیوفتندتودا دگستری . آنجااسعی میکرد .آن 
تشکیلاتی که‌دربا لا گفتم دخالت میکرد چون نوکرها رایشنابد باآنهاکارکند . شما ببینید 
مثلا" شاه اگریا دثان باشد هروقت نطق میکرد این اواخر ازدا دگبتري ثکا یت میکرد » 
وقتی هم بودکه عرابیرون کرده‌یودند من نبودم: برای اینکه میا مدند. برونده‌ای راکنه 
دلشان میخواست ارجا ع میکردند دوتا نوکردا شتند ولی بجای سومی .. اودیگرنوکرنیسود 
همه را نمیتوا نستند یکدست نوکرکنند. آوکا رمحیح میکرد کارآن دوتانوکررایا طسسنل 
میکرد , شاه شکا پتش ازآن یکنفر درست بود . ازوزرا توقع داشت که؛ بنها رایکدست . 
نمیشد هیچ وزیزی نمیتوانست که همه رانوکربگند شدنی نبود : فرض کنیدکه بهدا ری ب 


رکیس مخکمه نوکبربود این میرفت تواستیناف تواستیناف نوکرنبود توآن شتبه یا 


مبشری (۴) جت: 1۷ - 


یکیشا ن فقط بوکربود دوتای دیگرنبودند اکشریبت را میبردند . يا میرفت دیوان کشبور 
توی شعبه یکی نوکربود سه تا دیگر دوتای دیگرنوکرنبودند . اینست‌که آن درستها 
همیشه کا رنوکزها را ضا یع کا ت 

س درچه‌زمانی این کادری که‌به قول شمااکثریتشا ن آدمها ی درستی بودند بوجودآ مده 
بود؟ 

ج - هیچ دیگر» همینطورهرسا ل یکعده‌ای میرفتند شاگرد. مدرسه حقوق بود تمام میکردند 
میرفتند اسم مینوشتند مشفول کار میشدند .. نک دوسال سه سال که میگذشت دیگرمعلوم 
میشداینها چه هستند درجاتي که بودند . مثلا" اینها مطیع شهربا نی هستند یا میگو یبد 
که ما شهزبا نی . چون شهربا نی فمیشه عامل دولت‌بود 4 ژاندارم همیسشه‌غا مبل 
دولت بودو میخوا ست کا رخطا کند مخل زما ن پهلوی قدرت تا م دا شته‌با شد . .قضا ت میا ستا دند. 
جلویشا ن نمیگذا شتند . قضاات یک بلائی برای این جانی ها ودزدها بودند بهیچ نحوی اجا زه 
نمیدا دند . اینها هم دا ئما " ارقاضی شکا یت میکردند دادوییداد‌میکردند. میگویم این 
طوری وقتی انگلستان شکا يت کندازمن بگوید برای حفظ روابط دوستی قلانکس را پست 
ازآنطرف ببعدندهید دیگرببینید رئیس شهریانی درچه‌حال بود . يا خودمن که ا 
استاندار» ۲خرقاضی که یود باهمه تماس‌داشت استأندار» رکیس شهربانی » رئيس 
ژاندارمری کسانی که میخواستندبانفوذ خودشان. زندگی کنند ودزدی کنند ويا اقلا" 
تفرعن بقروشند به‌میل خودشان رفتارکنند . قانون نمیگت‌ارد قانون واقعا " مقیبدس و 
واقعی اینست » قانون حافظ همه‌است . آن یا روکه‌تانون می شکند خره نمی فهمدکه‌پدر 
خودش رادارد درمیا ورد . با رها شده‌یود مثلا" سرلشکرها ئی که‌میاً مدبی قأنونی میکرد . 
گفتم آقایکوقت پدرتان درمياً ید این قانون باید تورا حفظ کند آنروز رابیاد بیا ور 
همینطورهم میشد . قا نون هما ن درگا هی که‌قانون زیرپا یش رالگد کرد دچاربی قانونسی 
شد. شاه به اوخشم کرد توزندان پدرش‌راهم درآورد . تقصیرهم نداشت قأنونی نیودکه 
ازا وحمایت کند املا" خودشان نمیگذا شتند . 


مبشری (۴) = 1۸ ام 


س - آنوقت ز ما ن مصدق سرکا رتصدی چه‌کاری رادا شتید ؟ 

ج - من مدیرکل ادا ری دا دگستری بودم زمان مصدق . 

س - آنوقت شما | زجریا نات ما قبل وخود ۲۸ مردا دچه‌خا طره‌ای دا رید؟ 

ج - خوب ۲۸ مرداد که همانهاکه بودکهآ مدند آمریکا پول دا دندوخرج کردند وعددای را 
تجهیزکردندوریختندوملیون را گرفتندودولت را سا قط کردند . 

س - خوب هما تروز شما چه‌خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج - هما نروزشما چه‌خا طره‌اي دارید؟ کجا تشریف دا شتید ؟ 

س - من همانروز بیرون بودم اتفاقا "» هما نروزرفته بودم عقب منزل میگشتم که‌کرا یه 
کنیم دنیال منزل بودم 

س کجا ؟ بیرون تهران ؟ 

ج ته درخودتهران .. 

س- توخیابان . 

ج د بلله . رفته بودم مبح اول وقت‌ که یکساعت چون کارم زیاد بود نمیرسیدم بروم آن. 
روز صبح اول وقت راه افتادم که منزلی راگفته بودم بروم ببینم . آمدم. چهارراه - 
مخبرالدوله آنجا کا ردا تم یکهو دیدم که یک جوردیگری !ست شهر عده‌ای پلیس پینسدا 
شدند چندتاکا میون داردراه میرود» چندتازن زتها موهای آشفته ویزک‌باتمام کسرده 
هی میگویند زنده بادشاه »زنده‌بادشاه" خوب یادم‌ست .پلیس واینها هما یستا دنددست میزشتد 
برای اینها و مردم هم ایستادند دم دکانها یشان هاج وواج یکپهودیدم ریختد 
همانجا یک حزب نمیدانم پان ایرانیست بود چه بود یادم نیست » ریختند مردم یکعده‌ای 
آنجا وا ینها را گرفتندپرت کر‌دندازبا لا به پا کین وزدوخورد وپلیس هم دخالت نمیکند هی 
دیدم این موج زياد شد مردم ایستا دندوتما شا میکنند نزد‌یک ظهراین مردم. راه افتادند 
یکعده‌ای لات ها ئی جمع کرده‌بودند که بعدفهميديم که‌یعدکه یکعد هتیرخوردهبودند آوردند 
دا دگستری توی طب‌قانونی اینهائی که بودند گفتندغا لبا "دست‌اینها دلاربودند چون 


شب پیش دیگر پولبی که , آن یا روبود سفیر .. 


سبشري. (۳:): بت ۱٩‏ 


س هند رسن ۰ 

ج - هندرسن . پولی که داده بودند کم آمده. بود دلار با ده بودند دیگر که یکعدهای 

ازاینها ئی که کشته شدند این دلارها ی خون آلودتوی. جیبشا ن بود که مادرها یشان تو 

سرشا ن میزد سرتعش‌اینها » اینها را درمیا وردند ازجیبشان دلارها ی خون آلود گرفته .. 

س - خودتا ن هم دیده. بودید این دلارها را ؟ 

ج - من نه رفقایم همه ایستادند آنهأبیا ن کردند»من که‌توپزشک قانونی نمیرفتم . 
هیچی اینها دلار دا دند یعنی پول خیلی زوشن شد دیگر همه هم میدانند . پول دا دنسند 

هما ن شب وعده‌ا ی ازا ین لات ها را تجهینز کردند شعبا ن ببی مخ وبا تیپ ها ئی که‌دا شتند ,قشون . 
سومی که داشتند : اینها را ریختندتومردم وبلیس هم بااینها همکا ری کردوا رتش‌ هم بسا 

اینها همکا ری کرد ریختند . ریختند توخانةی مصدق که لاید میدا نید نصیری رقت . 

س- خوب شما از مخبرا لدوله کجا رفتید؟ رفتید آنوقت ؟ 

ج .من آنجا که دیدم. دویدم تلفن کردم یادم. هست ازآنجا به مرحوم لطقی وزیرعدلیه» 

لطفی یک اتاقی یوددرآن اداره تصفیه صح میرفت آنجا می بشست وپرونده‌ها رانگا ه می - 
کردکار قفا ت که کی به کجاء این ]| راچیز میکرد» اتاق تنها . تلفسسن کردم 
کفتسم آقای لطقی امروز شهرغیرعا دی است شما تشریف ببرید منزل . یادم هست گفت › 
" اییجا خبری نیست ." گفتم آنجااتاقت منزوی است توتصفیه آنجانباید خیری باشد» 

دررایستی نشستی » شهرخیلی خبراست . گفت ۰" نخیر » اشتباه میکنی ." ماهم گوشسی. 
راگذا شتیم وبا زدیدم که غلیظ ترشد بارتلفن کردم. گفتم آتای لطقی ولواشتبا همیکنم 

خوا هش میکتم امروز یکسا عت زودتربروید خانه‌تان , گفت »" چیست ؟" گفتم آقاشهر 

شلوغ است » امروز دارد ابقلاب‌میشوه من نمیدانم چه‌میشود شمابروید خانه خظرناک 

است . با لطقی هم که دشمن خونی بودند خیلی ازقضا ت که بیرون کرده‌یود تمقیه کرده 

بود بخوبش تشنه بودند واقعا ". هیچی » رو فشارمن سوارما شین شدکه بیاید 
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خانه. میآید توخیابان می بیندکه شلوغ ااست وبالاخره یک جا می شناسند لطقی را داد 


میشری. (۴) = ۲۵ات 


میزنند لطفی وهمان ایا دی شاه ودرباار . ما شین رانگه میدا رند و میرود تو خا هی 
یکی ازقضاات که‌آنجابود نزدیک بود آنجا پنهان میشود وفرستاد. فردا عقب من . رقتسم 
آنجا که پنها ن شده‌بود گفت »" هی گفتی که بزو ." گفتم من بیرون بودم. هی گفتم شما 
بروید. خلامه » چندروز آنجا.ما ند . بعدآ مد رقت خودش را معرفی کرد . گفت »" من کیه 
نمیتوانم همیشه بنهان بمانم." رفت وگرفتندش که بعدهم محاکمه شدندکه یادتان 
هست . بیدا زمدتی هم که آزادشد بعدهم زیختند زدندش ن قفا تی تصفیه شده ریختند 
خا نهاش : یکروزکه خاانها ش کسی نبود ریختندوزدندش وخیلی بیشرفی کردند . بعدهصیسم 
رفتنة وصدمه هم خورد . یعدهم که فوت کرد یادم هست . 

هیچی . ماهم بعددیگر هبانروز مصدق راگرفتند نزدیک ظهربود یازده. بود دوازده بود 
که فرارکردورفت تو خانه معظمی ها پشت خانه‌شان پشت نخست‌وزیسنری . بعدریختند 
یعنی بود رفتند گرقتندش یعنی خودش رفت بسیبه فرما ندااری نظا می وزا.هدی ھم 
س - خوب » چها ثری رو کارشماداشت این موضوع؟ 

ج - هیچی دیگر » من یک چندروزی .. چیزشد دبگر زا هدی دستورداده بودکه مرابگیرنتد 
او هم من ! بلاغ دیوا ن عا لي کشورداشتم مستتّا دیوان کشوربودم . دستوردا دبه وزیبر 
عدلیه‌کها خوی بود که چندماه پیش فوت کردبیچار: » دستوردادکه مرابازنشته کید 
یعنی منتظرا لخدنت کند . اخوی گقته بود»" مستتا ردیوان کشوراست نمیشود اینکا:ررا کرد ." 
نظا می بود گقت ۰" این حرفها چیست ؟" 

س. شخصا " به شما تظردا شت یا یک دستورکلی بود؟ 

میکردیم» عدلیه باتمام اینها جنگيديم » دزدها رازديم اینهارامیدانست همه را . 
اینهاکه با من هیچوقت .. تما م آن رجالی که آمدند عدلیه بغدازگرفتن مصدق آمدند 


عرض شود بعدا زاینکه لطفی راگرفتند همه‌کسانی بودند لطفی اینها راییرون کرد‌یوه 


میشری (۴) = ۲۱ 


حا لا بعضی ها یشان هم آدمها ی خویی بودند با ما رفیق بوددند ولنی بالاخره لطفی بها ینها 
خوش بین نبود اینها آمده بودند همه با من بدبود‌نددیگر خودزافدی هم همینطور . 

زا هدی آنها ئی که عقب زا هدی توی نثلا" بعفي ا.وقات » بعدفهمیدم». مدتی توشر 
میگشت وقتی پنها ن شده‌بود ببجدفهميديم بعضی آ میولانس‌ ها بودندکه زا هدی وپسرش آینها 
توآ مبولانس که کسی کنترل نمیکرد فکرمیکرهند مریض است » توآ ن سوا رمیشدند اینجا و 
آنجا میرفتندویا فرا رمیکردند . 

بن هت جب » 

ج یله که بعدخودیا رویمن اقرارکرد آن راننده‌ی همان آ میژلانس . یعنی یک تقافا گی 
کرده بود من انجام تداده‌یودم چون دلبیلی نداشت بکنم خیال کرد من میدانم که این 
زاهدی را مییرده آمدپیش من گقت ." والله ما مجبوربوديم » ماکه قصدی ندا تیم 
که زاهدی را .." بعدفهمیدم این گفت‌من ازاوپرسیدم محلوم شد زاجدی نوی آ میولانس 
ا ینجا وآنجا میرقته‌اینها وتوی رفقا یش‌هم قایم میشده . 

س - بعدچه‌کردند شما را گرفتنه؟ 

ج - دستوردا دیا رابگیرتد» یکی ازوزرای همان که آنشب‌توآن جلسه بود بامن رفیق 
بود صبح سحر آمدمنزل ما هی نا را حت گفت ۰" دیشب متأ سعانه اینطورشد بناشدکه شما 
را متتظرا لخدمتکنندوشما رابگیرند . ۲بدم بگویم « خیلی هم ناراحت‌بود. من انظهار 
امتنان کردم وفورا " زن وبچه‌رایردا شتبند ازخانه‌مان بردم‌یک جائی که آشنا بودیم 
کرایه‌کردم یک اتاقی را اینها راگذاشتم وپنها ن شدم . بعدریختند » سه چها رروز بعد 
آمدندکه من توآن خانه‌مان که اجاره‌کرد؛‌بوه‌یسمیگیرند که نبودم.. بعدریختندایین 
خانه وآن خانه مثلا" خانه پیشخدمتی » خانه شوفری که داشتیم فلان که زن یکی از 
اینها بچه‌سنط کرد نصف شب میریختندکه مرا پیدا کنند . ديدم که بالاخره | ینجا نمیتوانسبم 
يمانم باعث زحمت مردم هستم رفتم ازتهران بیرون رفتم شما ل » دوسال متواری بودم 
اینجاوآنجا . 


نن ےہ عجب « 
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اال 4 وتال متواری وديم توت هم اک میگ رف فور دم را کک پک 
تاآدم رابيا ورند به‌زندان دیگر گوشآدم بزرگترین تیکه يدنش بود . اینسٹ‌که‌می - 
دانستم با سختي هم میکشند بامنهم که همه دشمن خونی بودند . اینست که خوب خیلی .. 
ما هم نمیخوا سثیم کشته بشویم خلاصه 

س دوسال ؟ 

ج دوسال من متواری یودم تابعدبین زا هدی وشاه بهم خورد » هیشت مرحوم همه 
دا دستا ن کل کشوربود .. 

س - چه‌شد بهم خورد ؟ 

ج - سرهمین حوادث خودشان دیگر . خودخواهی ها وسرمال وپول وهمین حرفها . خیلی ساده 
است بین اینها . اومیخواست‌بماند مثلا" سمت‌ها ی مهم بگیرد پول بگیرد, شاه همه 
کاره‌شده‌بود شاه نمیخواست‌ این همه‌کاره باشد میخواست ,. جنگ شدکه بخارج فرشتا دش 
که‌نا زا هت بود ۰ فرستا دندش سوگیس که پسرش‌نا راجت‌بوه خودش ناراحت‌بود ایشا . 
میخوا ستند بمانند کارها ی دیگریکنند . بین این اشخاص‌ما دی زود بهم میخورد برای 
اینکه رایط‌شان ابسانیت که نیست که هی قویتریشود مادیات است . عرض کنم‌که‌دوسال 
یعدیما چیزکردوهیشت هم رفت پیش شاه وخلاصه شاه گفیه بود." این اینطوراست دشمن 
سلطتت است » دشمن تاج وتخت‌است ." اوهم گفته بود," اینطورنیست فلان ." ید 
ب‌ما گفتندکه بيا پنها ن شده‌بوديم ما رابط داشتیم, که بیا که انشاء الله‌خطری نیست. 
آمدم تهرآ ن ویادم نمیرود وقتی آمدم ديدم توخیابان میشود راه رفت چه لذتی میبردم 
که‌آدم دوسال متواری توخانه‌ها پنها ن حتی روزهم بلکه مبادا کسی مارایبیند نمی آمدم 
ازاتاق بیرون . توی اتاق می نشستم شب ءنمف شب که‌دیگرهیچکس نیون ميا مدم توص 
خانه‌ای بودم مدتی توحیاط آنجاراه میرفتم که نقسی بکشم خیلی بدگذشت دوسال 
به‌ما : بعددکترا مینی وزیرداد‌گستری شد مرحوم الموتی باماخیلی رفیق بود ؛ باامینی 
هم خیلی مریوط یود .. 


مبشری (۴) = ۲۲ 


س + وزیردا"دگستری . 

ج - وزیردا دگستری امینی بود. امینی که وزیردا دگستری شد ,۲ خرقبل ازاینکه رود 
آمریکا وزیردا دگستری شد امینی . 

س ‏ درکا بینه ؟ 

ج - بعدا زدا راگی . 

س - بله » درکابینه زا هدی بود. 

ج - درکابینه زاهدی بود بله . بعدا ززا هدی هم با زبود .. 

س - علا. 

ج ‏ بله . آنجا یعنی دکترالبوتی رفت وچیز کرد» اوهم رقت پیش شاه‌ویعدش شاه گفست » 
" این فلانکس با من بداست فلان است‌دشمن تا جوتخت است: امینی گقته بود," ایتطسنور 
نیست ." خلاصه شاه گفته بود»" بیاید بشرطی که دخالتی درسیاست نکند." کهامینشسی 
هم مراخواست ومنهم امینی .. آشنا بسودیم. گفت »" من قول دادم که شما درسیا سیت 
دخالت نکنید ." گفتم عدلیه سیاستی ندارد» دوتادزد را ما تعقیب کردیم میگویندسیاست . 
خلاصه , آ مدیم که بازگرفتا رشدیم. بودم یرای چیزها ی حقوقی بودم بازحوادثی پیش 
آ مدورفتیم اداره فنی که‌بازحواددثی پیش آ مدوبا زبادربا رواینها .. 

س - چه‌بوداینها ؟ ممکن است یکیش رایقرما کید؟ 

ج - عرض‌کنم که‌یکی ازکارهای .. مثلا" ادا ره‌حقوقی که‌بودم خوب یک کارها ئی اسث‌ که 
دربا رمیخوا ست نمیدانم شهریانی میخواست . مثلا" شهربانی. تقاضا کرده‌بود که‌نوشته‌سود 
به‌اداره حقوقي بهدادگستری که‌ماچون کلفت ونوکرها ئی هستندکه مرتکب دزدی میشوندیا 
جنا يتي میشوندوفرا رمیکنتدومردم‌شوا یت میکنند ماجای اینها رانميدانیم درصددیم که 
یک اداره‌ای تشکیل بدهیم‌که کلفت ونوکرها را ما بفرسجیم توخانه‌ها کها گرکا ربدی میکنند 
فلان میکنند جا یشان رایلدباشیم :این رافرستسسادندکه تانونش رابتویسیماداره‌حقوقی 
کارش این بود . من شوشتم از اول که آقااینکارغلظ است برای اینکه به‌این 


مبشری (۴) ند ۲۴ 


وسیله اینها جا سوس توخانه‌ها میفرستند , کلقت ونوکررا تربیت میکنند میروند توخا نه‌ها 
کا نوس فد | منك مرد مب میود ا ا را ته وة ون را رفكي ین 
ادا ره شیلات فلانکس » اداره مرزبانی کشور مثلا" تقا ضا کرده‌بودکه چون یکصده‌اي 
هستندکه قا چا ق میکنند درمرزها ولي دلیلسی علیه‌شا ن نیست مرزیاان ا ختیا ردا شتسه 
باشد بهرکس که سوء ظن پیدا میکند مثلا" ثبعیدش کنند يا حبسش کند باقانون : نوشتم 
آقااین نمیشود . اگر دلیل هست که هست اگرهم نیست که نیست . دلیل نیست ولسسی 
مرزبا ن میتوا ندیفهمدکه پس علم غیب‌دارد مرزبان . به این وسیله به یک عسده‌ای 
اختیا؛ ربدهیم که هرکا ردلشان میخواهد بعنوان سوء ظن تبعید کند يا حبس کند . گفتم 
این اصلا" مضعک است » خلاف قانون است املا" » خلاف‌قانون اساسی است ردکردم. اداره 
حقوقی دائم ازاین حرفها میزد دربارمیخواست . همه‌غلسننط » همه ضدمردم. سا 
مثلا" یادم هست چیزی که خیلی مهم بود شهربا نی تقاضا کرده‌یود چون مطابق قانسون 
ورود بخانه‌ها ممنوع بود . درشب‌اکیدا " » مگراینکه درشب گزارش به دادستان بدهد 
شهربانی که فلان ظور به فلان علت‌تا چا ریم که این خانه راتفتیش‌کنيم . دادستان 
اجا زه بدهد راجع به‌همان مورد » دیگردمیتواند دادستا ن دستورکلی بدهد به یسک 
شهربانی وهرکسی که شما میتوا نید شب خانه‌ها را تفتیش‌کنیدا صلا" | منیت مملکت ازبین, 
میرودمثل حالا . اینست که درهرموردی همان مورد راباید دادستان امعان نظرکنبسد 
اگردید ضروری است‌اجازه بدهد » دیگردرمورد دیگر نمیشود عمل کره . شهربانی می - 
خوا ست یک دستورکلی بهش قانون بدهد » دادگستری بدهدکه شهربانی درهرمسوردی 
خوا ست شب‌خانه‌ها را تقتیش کند . این رامن مفصل نوشتم‌که این خلاف‌قانون اساسی انست 
وا متیت راازبین میبرد وننیشود . یکعده‌ای منجمله‌وزیرومعا ون دادگستری آنوقت 
میگفتند ء " نه ,میشود ." گفتم میشود شما بتویسید میشود من معتقدم نه‌یشود وغلط 
است وخ لاف قانون است. ازاین حرفها داشما " بود . وزیرعدلیه گفت ,۰" همه‌باً شما 


دشفن شد نک 0 
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س - کی بودآنموقع ؟ 

ج د همانوقت افینی بود . یکروز مرا خوا ست گفت »" همه تقاضاادادند شما هم ا را 
ردکرد‌ید» درست هم میگوئید شما درست.میگونید .ولی خوب یک چا هی جلویت‌دا رد با ز 
میشودکه توش بیافتی هیچکس شما رانمییواند نجات بدمد." ر!ست هم میگفت . گفت » 
" موا فقت کنیدکه یک سمت دیگربه‌شما بدهیم ." اگقتم من حاضرم. مرا رئيس ادا ره فنی 
کردند. ادا ره فنی | شکا لات‌دیگری دا شت منجمله پرونده‌ها ئی که اعدا م بايد میکردند 
اشخاص باید بیاید آنجا من بیینم اگراعدام بايد بشود موافقت کنم وبنویسم که 
اعدا م بشود یااگرنیاید که پیشنها دعفوبکنم . خیلی هم کردیم. کارمشکلی بود » جان 
مردم آعدام . 

س - مثلا" اعدا م چه‌جورآدمها ئی ؟ 

ج ب بله؟ 

س - اعدا م سیا سی هم میا مدآنجا ؟ 

ج - جرکسی ؛ نه دیگر خوب‌بله همه چیز. البته بنام سیاسی هیچوقت عدلیه بنام 
مجرم سیاسی تعقیب‌نکرد همه آباداشتتد میگفتند اینها مجرمین عادي هتند اص لا" 
ما سیا سی بدا ریم . 

س - آنها توا رتش بودنددیگر » آنهاتو دادگاههای | رتش انجام میشد. 

ج -نه» اصولا" آدم سیابسی .. خیلی آدم سیاسی بود. اینها مییخواستند بگویند] 
مجرم سیاسی ندا ریم > بنام سیاست‌کسی راتب‌قیب نمیکنیم . یک سری ازمردم زندان 
سیا سی بودند اینها قرا رمیکردند ازاین اسم. اینها میا مد آنجا ملا" اعدا م. يارو 
میخواندم میدیدم که حکم غلط است . 

س - یک موردش رابفرما کید . 

ج - عرق‌کنم فرض کنید که مثلا" یک مورد یادم ست که دریزد پیش آمده بود یک 


بها ئی چوپان ء دوتاچوپان بودند یکیش بهائی بود . چوپان گم میشود بدا زمدتسی 
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ده‌پا نزده .سال شا ید خیلی وقت. . بعدیکعده‌ای | زبها ئی ها میروند ژا ندا رمری میگویند 
که‌ما جسد دا مادما ن را › این بوا زالله‌را , اسمهأ مال ۲۰ سال پیش‌است اسم نادم 
ما نده . کشتند وتوی یک چا هي اندا ختند به‌ما کمک کنید ژاجدا رم بيا ید برویم. وپی‌دا 
کنیم. ژاندا رم میبرند میروند یک چاهی رابا زمیکنند منتها! نتخوان انسان توی آن 
بوده . میگویند این نوا زالله‌است آن یا روکه‌با این شریک بوده میگیرند وخلاصه 
درکرما ن محکوم به اعدأ م میکنند . این,.فرذا آمد پیش ما . من این راخواندم» حالا 
مفصل است » دیدم آخر اول تواین همه چا هی که توی کویر کرمان قست یکعده‌ای بيا یبد 
درست بروند سریک چاه بگویند این توهست بازکنند استخوان باشد.. این بنظرطینیمی 
نمیا ید . ثا نیا " ازاستخواان چطورفهمیدند این هما ن يا روا ست » نوا زالله‌است ۰ ۲۰سال 
گذشته این ۰ سا ل | ينها کجا بودند چطورپیدا کردند . خلاصه تما مش خلاف منطق يود ومحکوم 
بها غدام . حالا بعللی قانوبی هم بود اینها بااین مخا لفت. کردم . 

س - یعنی قا تلش راهم معرفی کرده‌بودنه ؟ 

ج - یله » هما ن چوپانی که‌بااین همکا ربوده ۳۰ سال پیش میگقتند این است وکشته 
وفرارکرده . چوپان بوده باهم بودند بعدهم رفته يک‌جاي دیگر» فراراملا" تبسبوده 
ازکرما ن رفته سیستان مثلا" . میگفتند » به‌سیستان فرارکرده." اومسلمان ببوده 
این بها ئی بود برده‌بودند رو چیزهای سذهیی . این رامن مخالفت کردم نوشتم که 
ایس دلیل نیست این حکم غلط.است وبهرحال یک درجه تخقیف که کشته نشود . مادودرجه 
میتوانیم تخقیف تقاضا تیم نمیتوانیم بکلی بهم بزنیم . مجلسی بود آنوقت مصاون 
یا وزیردادکستتری که مرد . این نوشت »" نخیر » حکم دا دندوما مسگول نیستیم وحکسسسم 
باید اجراشود." من رفتم تواتاقش گفتم آقااین قتل است‌که شمادا رید میکنید 
چرااین اجراشود ؟ من نوشتم املا" دلیل ندارد پوونده . گفت ۰" ما مسئول نیسترسسم 
حکم دهنده‌مسئول است ." گفتم ما تیم برای اینکه الان مادا ریم میخوانیم ماایسن 
را هل میدهیم‌توقیبر يانميدهيم . چطور ما مسئول نیستیم؟ اگزنه اینجا نمیا مد 
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پرونده . الان ما با ید بگوشیم که‌ا عدام بشود یانشود چطورمسئول بیستیم؟ گفت »" من 

وجدا نم راحت است ." گفتم نمیدانم چه‌وجدانی است که راحت‌است . خیلی ناراحت 

ام رهز وا با شم رن لی ا وا عت دیع تکتفررا دا رند رفا ای فلس ی 
کشند بنام ."نون . منهم نتوانستم من تقاضای عفوکردم نوشتم بحث کردم با وز یر 
دیگر دیدم فایده‌ندا رد ومثل اينکه بها ئی ها کوشش کرده‌بودند» حالا خیلی حرفها بعد 

شنیدم‌که پول خرج کرده‌بودند برای اینکه‌ایین کشته بشودخلامه چون برا یشا ن. پرستیژی 

شده‌بود یک مبلمان را بکشتند بنام اقتل . 

ت ها ن جى فاحل لها ن بو 

ج - قاتل مسلمان بود بلد . آنوقت من خیلی نا راحت‌شدم یادم نمیرود. بازهم یادم 
هسب که مبحی فردا یش میرفتم شمیران یک جا ئی دا شتیمکه حالا می نشینیم آنجا دیندم 
کارا اع شب ب وروت و ا ای و وا مکی یی کی با ین تایان 
چرا غا نی دیشب رانگاه میکردم ذلم سوخت .دیدم یکعده » نیس بت که 


تولدا ما م زمان را بهائی ها هم که میگویند امام آمده » ديدم یکعده بهاگی یک 
مسلما نی را مقت.مقت دا رند به ککتن میدهند وما تو تشکیلات اسلام و شيعه نمیتوانیسم 
این رانجات‌بدهيم » بديختي است خیلی ناراحت شدم. فکرکردم آنروز چکا رکشیم این را 
شما ت جسم یتقو رکه بیقوا تمھ ایی نک ایتا بویع .رقف کسنه 
باید اعدام بشود کسی یک نامه به‌آن مرکز استان به دادستان استان. سینویسسممکه 
فلاتکس که بحکوم شنده‌حکم قابل اجرااست اجراکنید. آنها هم‌تشریفات درست 
میکنندوشهربا نی وبه‌دا رش میزنند . این کا ردرکرمان شده‌بود . من نا مها ی نوشتم خودم 
قبل از ینکه دستوریه دفتربدهم. نوشتم دادستان استان کرمانشاه پرونده نواز فلان 
که یادم نیست » برای اعدا م فرستاده میشوه . مدیودفترم آمد گفت >" اشتباه کردید 
این کرما ن است‌نه کرمانشاه. ." گفتم میدانم. این تایرود کرما نشا «وبرگرده وبگویند 
اشتباها ست خودش یکماه‌طول میکشد , این یکماه زندها نت فعلا" ازاین سو به‌آن سو 
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هم افو ست با ا یت ر کنو ا مدا یی کک کچ آ بی وا همم فرشا دت کو مانا 
البته همانظوریکه پیش‌بینی کردم بعدازیکمأه نامه نوشت کرمانشاه ۰" که ما 
همچین سابقه‌ای نداریم." بعدمن زیرش نوشتم من اشتباه کردم کرمان است نه 
کرمانشا ه به‌کرمان نامه بنویسید. اينهم بازده روزهم اینجانگه داشتیم. بمسد 
تلفن کردم به دادنتان یزد که "نجااین پرونده تشکیل شده‌بود وآنجا هم با یستسنی 
اعدا م میشد این شخص . گفتم آقای داذستان گفتم این پرونده رامن خواندم 
صلا" دلمیلی نیست که این قاتل باشد شدا که درمحل هستید چه‌شنیدید؟ گفت ."قا 
همه میدانندکه بها ثی ها فشا رآ وردند این را مفت به کشتن دادند › این مقمرنیست 
همه میداانند وهمه هم متأ نف هستند" گفتم خاک برسرما که فقط متأسفيم اینهسته. 
نره‌خرنشستند . گفتم که پس یک کا ربنظرمن میآید الان . گفتم یک آخوندراکهآدم 
خوبی با شد شما بفرستید پیش بروجردی درقم این جریا ن رابه‌اوبگوید شاید اویسسک 
کا ری بکند آین رانجات بدهدومن پرونده رامسئولسسم ولی نگه‌مید! رم» جهنم» جبان 
یک نفررا نجات‌بدهم باشد. این کا ریگوشید بشود گفتم این کارراحتما " امسروز 
بکن . گفت »" چشم ." همین کارشد . یکنفررامیفرستنه قم آخوندی راء اوهم میرود 
پیش بروجردی میگوید , بروجردی هم عصبانی میشود خیلی هم تعصب‌دارد . یک نامه 
مینویسد به شاه که" شاه .." توپرونده من دیدم»" این چه‌وضعی است یک مسلمانی را 
بهائی هابه کشتن بدهند. فلان +" البته اوهم وارد نبود ولی تهییج شده‌بود . نامه 
آ مذه‌یود آنجاوفورا " شاه هم » ازیروجودی میترسید». وزیرعدلیه را همین مجلسی 
راکه با رگ اومواافق بود فورا" تغییرش میدهد » هدایتی بودکه دکترهدایتی رئيس 


مدر 


حقوق هسم یکوقت بود وبا ما هم همدوره بود مد ر سه‌جقوق »این 
را ززیرعدلیه میکندواین نامه راهم به اومیدهد میگویدبروببین چیه بروجردی ؛برو 
این راحل کن. حالا ما غا فل ازاینها یکهوشب خواندييم که هدایتی شد وزیرعدلیه ومجلسی 


وا وشن دا شتند تعجب کردیم که یکهو ۰ صینح [ مدم. دا دگستری دید م که مدیردفتنر م 
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گفت ۰" ازصح وزیرعدلیه چنددفعه فرستاد عقب‌شما." رفتیم اباق هدایتی که هم 
بها وتبریک بگوئیم وهم ببینیم چه‌میگوید . تامرادید گفت ›" آقا دستم فلانکس‌نسس 
به‌دا منت این نامه رایخوان ببین " دادنامه بروجردی رابه‌فن که يه شاه نوشتضیه 
یود . خواندم وازته دل گفتم الحمدالله کارمن موثر شد. گفت ۰" این راچکسار 
بنکنم دستم به دامنت این رانجات‌یده من برای این آمدم یعنی وزیری ووزازتیم 
اینست ." گفتم خیلی ساده‌است الان من داشتم توپرونده‌همان یک درجه ثخفیف تقا ضا 

کرده‌یودم که موافقت نشده‌بود . دودرجه تخفیف تقا ضا کرده بودم‌که دودرجه تخفیب سفب 
ا قت این راما فقتاکن را اها گر وقورا * علگراف کروم ج ینود 
حا لا میترسیدم که‌دیروز این راکشته باشند» دیروزخبرندا شتيم‌وگفخيم خوب چنسسدروز 
هگن ا ست دیرو این رابه‌دای: کفتم دیواته شوم گرم باب وت این زا خاش 
را خریدیم ولی دیروز کارگذشته باشد . با یک وحشتی تلفضنن کردم به دادستان یزد 
گفتم آقا این يا رو حسین نمیدانم» محمدحسین بود انمش » گفتم محمدحسین درهرجا ل. 

منردیا نه ؟ گفتټ ," .نه, امووزمیخوا هند. اعدا مش کنند ." گفتم دسنست 


نگه داریدکه عفو شد. بعدفورا " چیزش کنید عفوشد وفورا " ببریدش زندان . یادم 
نمیرود چهلبذتی بردم . اوعقو شد. بعدهم بهرمتا سبتی هی به‌ا ین تخفیف‌دادم عفبو 
دادم تاآمد بیرون خلامه . که یکروزی ديدم یک کسی افنادرو پای من آمد دادگسبتری 
گفتم توکیستی ؟ گفت »" من محمدحسین هستم وفلانم. 

س - عجب . 

ج بله » نجا تش‌دآدیم. ازاین قبیل خیلی پیش بیاآ مد . گا هی هم, اغلب‌اینطوری بودکم 
میکوشيديم. که ازاعدام نجات پیداکندکسی . گاهی هم متاسفانه یک جوری بودکه 
پافشاری میکردم که اعدام بشوه که رنج آوربود برایم ولی مجبوربودم : یکیسنشش 
برای اینکه یادآوری یکنم خاطره‌ای را یک پاسیانی چیزی درجه داری دونقر 


رارو مستی و خود‌خوا هیش که شرحش مقصل اسب ست کشته بود با هفبت بیردونقرر | مقث و 
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مسلم. این راگرفته بودندتعقیب ومحا کمه شده‌بودومحکوم‌به| عدا م «دونقررا کشته. بود 
علنی بدون دیل : دولبت وشهریا تی وآزموده چیز ارتش‌بود | حنها:نمیخوا ستندنظا می 
| رتشی کشته بشودبخا طرکشتن مردم , میدانید میخواستندرعب مردم‌نریزد از اینها. 
خیلی کوشیدندکه اینها کفته نشوند عفوب‌شوند . منهم مقا ومت کردم عفو ندادم گفتم 
یکسا عت بها ینها عفونمیدهم ایشها بايد کشته بشوند . فشارآوردیم وگشته شد البته. 
ولی میدا نید آدم بکوشد یک:فرکشته نشود غیرا زاین است که بکوشد کشته بشود ولوحق 
با آدم باشد . چه‌حقی ؟ آ خر :وتا آدم کشته بود : برایم سخت‌بود. . خلاصه ازاینه‌نا 
هم بود ترشبسروشی همش‌ناراحتی . کا رقظا بی اصلا" کاربدی اسنبست 
سخت است . فقط خداآدم راحفظ بکند خلامه که خطا نکند.. 

س - آن افسرها ی توده‌ای که‌فحا کمه واعدام شدند .. 

ج - زمان شاه دیگر؟ 

س - بله ,یله . دا دگستری اصلا" دربریان کا رایتها بوه؟ 


ج نه دیگر ۰ اینها محکوم جب ضز بودند . آن درصلاحیت رتش بود . ایببسن 
جرم نظا می بودودرصلاحیت | رتش . بعد این رامن ادامه میدهم » فرمودب د 


کارهاای. مهمتان چه بوه؟ / بعك من ادا وه فتی بودم وآنجا گفتم شا ه آنجا. خیلی ھا 
شاه آمده بودند» وقتی شاه فرارکرد» مجسمه‌ها یش را کندند مردم هرکسی بود عکس 
بردا شته‌بودند همه‌اینها را گرفتند محکومیت ها ی شدندی برای ایتهاداد‌ندکه من همه را 
س - چطوری نجا ت دا دید ؟ 

ج - همان عقو دیگر . من طرح میکردم عفومیکرديم 3 میفر ستا ديم وشا ه | مضاء میکرد 

نجا تشان میدادیم. که آنجا هم به‌مناً کلی برخوردم خطرناک برای خود‌من بود که البته 


با زخدا ما را حفظ کرد , خیلی ها رانجات دادم . بعددیگرمن رفتم دیوان کشوروبعدهم شاه 
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خیلی عليه من هی نطق میکره | سم نمیبرد ھی میگفت >" سیا ست وا رد عدلیه شدها ست ." 
خلاصه بعدچیزشدم من . بغدمرحوم الدموتی وزیرعدلیه شد درحکومت امینی , باماهم 
خیلی مربوط بودورفیق بود خیلی هم بمن لطف‌داشت من مدیرکل با زرسی کل کشسور 


شدم وآنوقت شروع کردم تما م . 


روا یت کننده : آقای دکتراسذالله فبشری 
تا ریخ مصاحبه : ۵ ژوثیه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره : ۵ 


ج - تمام کا رها ئی که‌شده‌بوددرایران ازحیث ساختمان سدوچی وچی که زیاد یود هه 
را رسیدگی کردیم وکا ربقا طعه‌کا رها وکارفلان ودزدی هاهمه رادراین کا رها پیدا کردیسم 
ودزدها راکه آتوقسسست یکی ده افسسبرهای مهم هم‌تعقیب کردم » گرفتیم مثل 
سپهبدکیا » سپهبدعلوی مقدم. رئیس شهریانی وتمام این افسرها ی ارشد ارتش را تعقیب 
کردیم‌وپرونده‌ها یشان راء البته شاه ناراحت بود جنک حسایی کشمکش دامتیسم او 
میخواست اینها تعقیب نشنوند» عوامل زندگیش بودند» ما هم میخواستیم تعقیب بشوند 
دیگر» برای اینکه جراتم رااینها میکردند. همانوقت هم میگفتم بهمه‌ی اینها میگفتم 
که یکقدم تسلیم تاتون بشوید این فسادهارانکنید وگرنه سیل میااید همه‌تان رامی - 
شورد ومی برد وتو دلشان بعذبهم میگفتند که ما را تهدید میکند فلانکس فیترسا ند . 
کقتم نمی ترسانم این وا قعیت رامن فیبینم: سیل میاید نابود میشوید شما . 

س ‏ بعضی ها میگفتند اینکاررادرزما ن امیتی روی عوامقریبی انجام دا دید , 

ج - من کردم › ته غوا مقریبی چیست ؟مردم هرگاه .. آخریه چه دلیلی عوامفرییی ؟ 
یکنعده دزدقوی تعقیب شدند » خوب چه بهتر . کاش همه‌ی عوا مفریبی ها کا رمحیحی با شد 
چه‌عيبي داشت . 

س - بعداینها که همه آزادشدند . 


ج - نه» بعدکه ما رابیرون کردند بله دیگر . ما رابیرون کردند مشهم استعفنا دا دم بعبد 
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عا هه فا زا وزد که ے ایا رشن ا ودم ادا کردم ۲ مهم نیون انگ: 
لی آخراینها اولا" که آنوقت خودصدرا لاشرا ف » خدا رحمتش کند» یکروزی با من بود 
گفت »" من یقین دارم که تا ه۲ سال دیگر این کارشما طوری است که کسی جرات نمیکند 
دزدی کند." یعنی بقدری دردزدها رعب | يجا دشده‌بود کله دیگرجرا ت دزدی سلب ده 
بود » اینطوری شده‌بود.ولی بعدا زماا صلا" تشویق کردند دزدی باشد مبادا دزدی از 
بین برود چون اگردزدي میرفت دیگرحکومت‌شاه وآن ایادی شا ن با دزدی زندگی میکردند 
یایی عفتی آخر . املا" اینکار عوا مفریبی چیه آخر عوا مفریبی همین ... دزدها 
راگرفتيم پولهاراکه گرفته بودند پس‌گرفتیم. 

س- چه‌کسانی بودند معروف هایشان ؟ 

ج - خیلی ها بودند . مثلا" ابتهاج من توقیفش کردم. ابتهاج یک آدمی بودکه خوب 
بنظرمن یک عا مل خا رجی است‌ایتها ج. درایران چکارکرد؟ آمد سازمان برنا سرا 
درست کرد نه اطلاعی داشت . اگردیده‌با شید لباس سفرمی پوشید. مثلا" میرفت درفلان 
کارخاته‌اش که نمب کردند عکس میا ندا خت که‌دارد کارخانه را... توازکارخانسه 
آخرچه رادا ری نگاه میکنی ؟ یامیرفت‌قلان . واملا" بازی لیا س‌سفروکاسک وفلان 
کا رها ی قنی که‌با پول گزاف . آنوقت مثلا" نمیدا نم لیلیان - کلاپ آوردند درایسران 
که‌قمصه‌ای دا رد دراهواز , چه‌دزدی ها کردند . 

س چه‌کسانی ؟ لیلیانتال؟ 

ج - لیلیان ‏ کلاپ ما ل آمریکابودند خیلی معروف بودند : اینها راابتها ج آورد . آن 
یا روکه آمد جاده‌سازق بکند اسمش یادم رفته متا سفانه » آمد چندین کیلومترجاده 
یسازد» ده کیلومترداخت پولها راهم گرفت . خیلی معروفاست . اینقدرپول تلف کرده 
بودابتها ج که من گا هی شب که میرسیدم تو دادگستری اینها را ... په‌امطلاح این پولها 
رقم ها را که پیدا میکردم خیا ل میکنم که اشتیا ه میکنم » عدد به‌این درازی دادنسد 
به‌یک آمریکاشی . یک پولها ی مثلا" آقا ده‌میلیون دلار دریک معا مله مشلا" زیادی 
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دا ده‌یودبد میگفتند," مسباگدانیستیسم که اینها را پس‌بگيريم." فکرکنید یک 
پول گزافی مال ملت فقیر لار را میبخشید . املا" ازکیسه کی دا ری می بخشیی ؟ خیلسی 
جنایت . هی میگفتند آدم درستی است . گفتم آقا این درست میلیاردها مال ایبران 
رابه‌با دداده من نمیدانم درست است یعنی چه؟ میخواهم نباشد درست » قریان آن 
دزده پول ملت را حفظ میکندوصنا رهم خودش میدزد . این بهتراست . توقیفش کردم 
خلامه . ابتهاج هم باامینی رفیق | زبچگی بودند وتمورنمیکردندء هم اینقدرسسرای 
خودش نفوذ شخصی پیدا کرده‌بودکه‌ا ملا" تمورنمیکرد کسی جرا ت اینکا ررایکنسد. من 
میدانستم که باامینی رفیق هستند نمیگذارد . یکروزی امینی که آمده‌بود کاشان 
نمیدا نم چه‌چیزی راافتتاح بکند یادم نیست . تااین رفت‌ازتهران بیرون موقع را 
مفتنم شمردم گفتم اگرا مروز ایشکار رانکنیم دیگرنمیتوانم. همان روز ابتهساج 
راخواستیم وتوقیف کردیم. 

س - یعنی خودشما .. 

ج پلبه . 

س جودتا ن حکمش را وشتید ؟ 

ج - حکم را ...من پرونده .. دربازرسی بودم فرستادم به دیوان کیفرآنها شم 
فرشتا دند پیش بازپرس وتوقیق کرديم وهما نروزهم گرفتیمش . امینی خودش به‌سا 
گفت . گفت ء" آمدم خانه بازکردم رادیورا دیدم حکم توقیف ایتهاج گفبتم وای وای 
بااین من رفیقم وفلان واینها حالاهم که دشمن ." خلاصه گرفتیمش . مدتی نگهاش 
داشتیم وپروندها ش راتشکیل دادیم › ازآمریکایکعده‌ای آمدند خیلی مقصل اسست 
ینفع این آمدند. یادم هت یکی ازاین آمریکاشی ها آمده بود آمدندکه," چرا این 
توقیف شده؟" املا" مهم بود عامل آنهابود . گفت ء قبل ازجلسه همان آمریکاشی ها 
یک جلسه‌ی بزرگی تشکیل دادیم اتاق وزیرعدلیه ," مانمیدانم اینهمه پول به ایسران 
دا ديم چطورشده ؟ قیلامیگفت . بعدشروع کردیم مصاحبه راجع به کارابتهاج. گفبست »> 
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ایتهاج آخرچکا رکرده گرفتینش ؟ یک‌مردبانکی است ونمیدانم واردواینها ." گفتم 
الان گفتیدکه نمیدانید اینهیه پول به‌ایران دا دید چطورشده؟ گفتم‌یادتان ست 
الان پرسیدید؟ گفت »" آره." گفتم ما هم همین راازایتهاج دا ریم می پرسم» 
اینهمه پول یدست من که ندادید بدست ایتهاج دا دید. الان که هیچی نیست هیچکناری 
نشده ما هم همین زاداریم. میپرسیم وازاین بابت هم توقیفش کردیم. ديگرهيچي 
نگفت . همان لیلیا ن - کلاپ وکشت بیشکروفلان خیلی مفصل بود پرونده ابتباج 
وبا مان برتا مھ پوللهاافی که غرج کرده‌بودتد: بولهاافی که + املا" ام آیرا خیها 
رابیرون کرده بود یا زیردست گذاشته بود. تمام روسا همه کاره‌ها خارجی بودسببد 
آمرییکاشی انگلیسی .یک ایرانی رابیشرف‌سمت به اونداده‌بود . اصلا" معلوم باود 
که ین خارجی است ؛ اصلا" یک بیگا نها ست با مملکت‌ما ۰ اصلا" بیگانه بودخش معطوم بود. 
خوب » بعدهم که آمذه میلیا ردها آورده. ازکجاآورده ؟ ابشهاج که پول دارنبودکه . 
هی میگفتند آدم درستی است . چه درستی ؟ 

س - مدتی زندان بود . 

خ ‏ یله » مدتی زندا ن نگه‌اش دا ششیم‌وآن افسرها همینطور. من که رفتم همه‌رایکی یکی 
بیرون کردید . 

س - بعدازشما ؟ 

ج - یله , آزادکردند . بعدآ زا دشدندوآ مدندبیرون . 

سآن آقای احمد آرامش‌هم دراین کا ردخالتی نداشت ؟ 

ج - آرامش که نه .. 

س- درتوقیف با مطلام تشکیل پرونده یاارا که مدرک ؟ 

ج ته ایدا نه. اوراهم که بعدکشتند میدا نید؟ 

س- می شنا ختید شمااورا؟ 


ج - من یکدفعه دیده‌بودمش .یزدی بود له » ازدورمی شناختم. رفاقت وآشنا شسسی 
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اتيم باهم 

س شما فرمودید بعدکه با زنشسته شدیدآنوقت چکا ر میکردید.؟ 

ج بعدبا زنشستة شدم‌ودیگرمشغول شدم به کتااب‌نوشتن که دوست داشتم وترجمه وتا لیف 
وگا هی ميآ مدم اروپا بچه‌ها یم را میدید م بچه‌ها پم درا روپا بودند نمیتوا نستندبپا ینید 
ایران ازدست‌سازمان امنیت . 

سب شما هیچوقت عضو نهمضت زا دی بودید؟ 

ج - نهضت آزا دی نه : باآنها همکاری کردم. 

س - آشتا ئی شما با آقای بازرگان ازکی شروع شد؟ 

ج ازخیلی قدیم دیگر . با لاخزه توهمین جا بوديم جبیه‌ملی » نهنت‌آزادی همپسببه 
یکی بودیم دیگر . 

س - پس ولین با ر .. 

ج - بعددرحقوق بشربا هم کا رميکرديم وقتی تشکیل دادیم من بودم .. 

س - حقوق بشرکه مربوط به یکی دوسا ل قبل ازانقلاباست . 

ها 

س ‏ مشلا" از ۱۵ خرداد شما چه‌خا طره‌ای دا رید؟ 

ج - ۱۵ خردادکه 

س- ۱۵ خردادی که تهران منقلب شد . 

ج - يعتي مال خمیتی ؟ 

س - بله یله . 

ج - هیچی دیگر» زمانی که خمیبی رفت‌ایران من اینجابودم. پاریس‌بودم. آنوقت . 
س - نه » ۱۵ خردادسال ۱۳۴۲ منظورم است . 

ج - میدانم .وقتی که‌نطق کرد خمینی دیگرعلیه شاه . هیچی » نطق کردوخوب ما خیلسی 
خوشحا ل شدیم. خوشمان.آمد ازاین مردم. عرض کنم که مارفته بودیم یک دوسه روزي - 
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تعطیل بود ما ل‌غاشورا وتا سوعا پشت سرهم ما رفته‌بوديم رشت . مثل اینکه‌یک کسی › 
درست یا دم نیست » یکی آمدازتم یک آ خوندی مرا پیدا کرد‌وگفت »" آقامیگویند یک 
سری به‌من بزن ." خمینی . مراخواستند وخیلی هم خوشحال شدم ولی با چندتی سا 
ازرفقا یمان قرأ رگذا شته‌بودیم که دوسه روزه برویم رشت . گفتم میروم رشت برگشتم 
میروم پیش‌ایشان . رفتیم وبرگشتيم زودهم آمدیم تهران ديدم که دستههای 


سین؛‌زنی وشعر " خمینی » خدینی دست خدا یا رتو :مرگ بردشین خونخوا رتو" 

اشاره بسوی مقرشاه. داد بیداد. !صلا" خیلی روشن بودکه یک انقلایی درصال 

تکوین است.: . بعدنظامی هاریختندواین سرومداها .:. بعدکا رترکه آمد راجع یه 
حقوق بشرنطق کردوفلان که میدا نید .. 

س نه»ء این که حا لا با مطلاح این اواخراست . همانموقع ۱۵ خرداد شما هیچ تخميسي 
میتوا نستید بزنید چندنفرکشته شدند؟ چون محبت ازهزا رو مدو .. 

ج - نه : خیلی بیشتربود منجمله میگفتند هفت هزا رنفر . 

س- ۱۵ خرداه؟ 

ج - ۱۵ خردا دمیکقتند هفت.هزا رنقرا زطریق ورا مین کقن پوشیدند ب‌دفاع ازخمینشسی 
آمدندکه بیا یندتهران نزدیک که شدند همه رابهتیر بستند »مئل اینکه‌این اویسی 
هم متهم میشدکه این دستور کشته‌شدن ... خیلی متهم به‌کشتا ربود. درکردسبتان 

خیلی آدم کشت بدون شک . خیلی ها هم میگفتند مسلمان اسټ همیشه جانما زش توي 

ما شینش هست. . گفتم آدمکش است : مسلمان چه .. 

س - ین ۱۵ خرذا دواین تشکیل کمیته حقوق بشر شما هیچ فعالیت سیاسی دا شتید.؟ 

ج - ما همیشه فعا لییت سیاسی داشتیم . 

س - چکا رمیکردید ؟ 

ج - وقتي که خمینی راگرفتند همه علمای درجهاول آیران آمدند تهران برای اظهار 
همدردی وکمک به خمینی منجملهآقای میلانی بود , آیت‌الله میلاتی » ازمشهد . مرد 
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فوق العا ده بزرگواری بود» مورد علاقه همه‌ی مردم !یران بخضوص مشهد مرد سوق - 
البا.ده‌ای هم بود» خدا رحمتش کند» !یشان هم تشریفآوردند تهران برای خا طرخمینسی 
خوب همه‌ی آ خوندها را هم گرفتنذوحبس بودند وفنجمله همین فلسفي که چندروزی حبس 
بودند جز میلاتی راکة نمیتوا نیخند بگیرند . میلاتی همدرشمیران خانه‌ای گرفته بود 
ازرفتای ما آبجایود. مایا میلانسی کارميکرديم که گفتم شما یک حزبی تشکیییل 
بذهید شما را همه +وست‌دارند.. " 


س میلانی ؟ 


س ( ؟ ) با میلانی بود. 

ج - میلانی بله. گفتم؛بازاری هاهم به شماا رادت دا رند مسلمان هم هستند وشمارا 
تقویت نیکنند . شمابیا تید ازاینها یک سازما نی بدهید» تشکیلات سیاسشی با رققای 

ما که فکلی هستند با صطاح شما باهم افتلاف کنند » باهم کا ریکنند ." 

س - منظورتا ن ازرفقای فکلی چه‌کسا نی یودتذف؟ 

ج - همه‌ی رفقای ایرانی ء همین اراد مثل بازرگان . آخرآنهاکه عمامه‌ای صتنبد 
دیگرما که کراوات میبندیم املا" ما را ملحد میدا نستند , ماهم آنها رامثلا" خیلی علاقه 

مثلا" شاد بداشتیم فلان .گفتيم آقابيایند عمکاری کنند بازاریها با آخوندها 
همکا ری کنند. آخوندها میا مدند اشخا ض خوبی بودندکه پیش میلانی میآمدندوما با 
آقای میلانی مشغول همچین کا ری وديم. البته مقدا ری هم شدویعدآ مدندمیلانضی 

را تیعیدش کردنددوبا ره به‌مشهد » نمیتوآ نستند بگیرندش . رفت ایشان مشهد ومایک 
تماسی دا شتیم‌واین دا ثما " این کارها هی قوی میشدوجنبش هی قوی ترمیشد تاوقبی که 
خیلی علنی شددیگر . روبه روزما همیشه کار ميکرديم با مردم . 

س- آن زمانی که آقاي با زرگا ن وطالقانی راگرفتندومحا کمه کردند 

ج - نه » آاینکه‌قیلا". آینکه‌میفرما کیدخیلی قبل ازاینها یود که گرفتندومحا کمه‌کرد‌ند 
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س - بعدا ز ۱۵ خرذا ددیگر؟ 

ج ب بله» یعنی قبل ازاین حوادث حقوق بشروفلان . 

س ‏ نله من همان دوره رادارم میگویم. 

ج - بده » آنوقت بودوایشها را گرفیته بودند , 

س + شماتماس دا شتید ؟ 

ج - چرا تماس داشتیيم . مثلا" لایحه‌یرایشان مینوشتيم» با همین مرحوم فخرمدرس 
آشنابودم که کشتندطفلک را . دادستان کل ارتش‌ بود › دادستان ارتش بود» رئيس 
دا دستان ارتش‌بود این بودکه‌چیز شدمثل اینکه . عرض کنم که .. 

س - با قخرمدرس . 

ج - با فجرمدرس میرفت هم اداره‌ودا دستان ارتش ... 

س - چیزهای بدي راجع به اومیگویبد . 

چ چه‌چیسز بدی راجع به اومیگویند؟ خوب » افسریوددیگر» اولا" دزدکه هیچ نیود . 
آدم درستنی بود.. خیلی هم مسلمان بود. با صطلاح » نما زخواان بروزه‌گیر خيلي زی‌باد. 
ارتشی بود انسری بود خوب مطیع قوانین ارتش بود دیگر . خوب‌اینها راجرم میدا نستند 
گرفته‌بودند علیه ایتهاادعا میکبرد . با للفره کاوی که دا دستان ارتش خوب » ما 
با همها ينها مخا لف بژديم‌که چرااینکارها را میکنید؟ اوهم کمکها ئی که. میتوا نسسست 
میکرد درحدی که امکان داشت . ولی خوب اقببربود دیگر دا دستان بود با لاخره‌ا ینکا رها 
وظیفه‌ی. قا نونیش بودبا مطلاح بود . ما با همه‌ی اینها بدبوديم واینها را بدمیدا نستیسبم 
بعدهم که آورا کشتند . ولی پول بگیرنبوه » اذیت کن نبود »یک دادستان ارتش بود 
خلاصه . عرض کنم که بعدهم که حقوق بشرراتشکیل دادیم که خیلی مهم بود خانسسه‌ی 
آقای سنجابی ودعوت کردیم خیرگزاریهای خا رجی ودا خلنی آ مدند.. 

س مب چه‌کسا نی بودند؟ سرکا ربودیدو .:. 


ج - خیلی ها بودند همین قا ی بختیا ربود . 
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س ب شا پوربختیا ز . 

ج - همین شا پوربختیا ر بله . ایشان عضو آ"نجابود . 

س - حا ج سيدجوادي ؟ 

ج - حا ج سیدجوادی بود» عرض کنم خیلی ها بودند 

س- با زرگان . 

ج - بازرگان بود» بنافتی بود» مهندس بنافتی که حالا هم هست . اين چیز بودکه 
هنوزحیس است‌بیچا ره » این ملکی بود که رئیس دا نشگاه شدزما ن حکومت‌موقت بعصسد 
گرفتندش چون سمپابتی دا شت با مجا هدین وهنوزهم خبس است.بیچاره . وهم جزء شيخ ها 
است آخوندا سټ پدرش‌و فا مضیش وگرنه کشنبه بودبدش. . ولی حالا زندان اسبنت 
بیچاره میآید سینه میزند 

س - شحا خودتان هم هیچ سمپاتی با مجا هدین واینها هم دا شتید؟ 

ج + فن نه ءنه . اوائل که ایبها مشذول ۰ کارهای مهمي کردند میا هدین يكوقتي .کشتند 
چندتا آمریکائی کشتند » کارها ی مهمی . خوب طبیعتا " ازاین کارها یشان ما خوشسبان 
میا مدا ینجا » خیلی شجا عانه ودلیزانه‌وفدا کا راته بود کا رشان ولی تماس بگیریسب‌م 
وقلان . بعدکه کارها ئی کردندکه‌من خیلی بدم آمد ب. 

س - با شریعتی. چه ؟ 

چ یا او هم ماآشتا بودیم. 

ی مر يوط بودید ؟ 

ج - مربوظ بودیم بله. عرض‌کنم که آنوقت یکعده!زرفقای خودشان اینها کشتند مسن 
س - مجا هدین ؟ 

ج - همین مجا هدین .آره دیگر . کا زها ی مهمی کردند, فدا کااوی کردئد کشتا رهم کردشبهد 
خودشا ن . یعنی فوتریز بودند. اینهاء الان هم خیا ل ,بیکتم که اگر یکوقتی بيا نند 
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که‌تمورنمیکبم یک همچیین وقتی برسد اینها خوبریزهستندخیلی » خیلی خونخوا ر هستند 

اینقدرکه می شنوم ازاینها آدمهای رئوفی نیستند . خلاصه آنوقت البته‌ما به‌اینه ]| 

خوش عقیده‌بودیم چون گارها ی مهمی کردند» فداکاری مهمی کردند خیلی فدا ئی دا دند 

هما نوقت ها » یا دتان هست ؟ 

س - یله.. 

ج - خیلی علیه شاه اصلا" نرمنش‌ندا شتند ». مقا ومت فوق العاده. کردند توزندان . 

يا لاغره یسک چیزها ئی است‌اینها دیگر . جوا نها ئی بودند قدا کا روخوب بعددیگ ر 

بها ین مورتهای این درآمد دیگرمن ۲ زدرونشان اطلاعی ندا شتم اینها چه‌هستند چه‌نیستند 
ولی خوب اینها دولت فعلی خیلی بااینها بدهستند» خیلی بدبین هستند . حالا چقسیدر 
درست است تحقیقاتی میخوا هدکه من نمی دانم» من تحقیقات دقیقی راجع به اینها 
ندا رم ولی خوب میدا نم که‌خوب همدیگررا کشتند خوب کا روحشتنا کی است چندا رفیسستق 
همدیگررا بکشند بخا طرعقیده‌ی سیاسی . خوب عقیده‌مان اینست مثلا". اینظوربوه 

س -نوقت هم یک کمیته تشکیل شد و آنوقت بعدشما هم . . 

ج - کمیته حقوق بشررا میفرما کید ؟ 

س - حقوق بشر » بله . 

ج یله . هیچی این بودومشغول کا رشدیم. بعدگا هی مارا محاصره میکردند اذیت می - 
کردند تامین زیادی ندا شتیم اصولا" میخواستیم یک سروصدائی هم راه بیاندا زیم 
وبا دنیاتماس بگیريم وضع ایران رابگوشیم. رفتیم تمیمم گرفتیم برویم منزل آقای 
شریعتمدا ری درقم متحصن بشویم. رفتیم آنجا . ایشا ن هم خوب‌بااینکه‌مخا لف‌حرفهای 
منایود خیلی محبت کردو ,. 

ور | ا لف ووه اهاي شا 

ج - آخراوباشاه‌مثل ماکه نبود. ماباشاه دشن بودیم واملا" سلطنت رایک چیز یسد 


تحمیلی میدانستیم به‌ایران . شریعتمداری اینطوری فکرنمیکره خوب بالاخره .معهذا 
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خیلی به‌دا محبت کرد . 

س - چه‌کنا نى بودیدآنجا ؟ 

ج - خیلی ها بودیم . من بودم دکترمیناچی بود» عرض کنم که‌همین ملکی بود که عرض 
کردم ریس دانشگا ه بعدشد . عرض‌کنم که » خیلی بودیم. یک دکتروزیری هست که حا لا 
هم هست طفلک بچه! ش را هم کشتند . 

س- ذکتررضوی ؟ 

ج د نخیر» وزیری ۰ 

س - وزیری ۰ 

ج اوبود. خیلی بودیم خیلی بودیم . بعدبازرگان وسجابی هم روزهای آخرآ مدند . بغد 
هم اتا نين دا دسرلشکرمقدم. که کشتندش . اوراهم من ندیده‌بودمش ولی مروف 
بودکه مردی است که هیچ اذّیتی به احدی نکرده وخیلی عاقل است صلاح دولت رامی د 
دا ندکه‌یعضی کا رها ی غلط نشودولي اذیت هیچ نکرده هیچوقت هم نکردوکشتندش 
من تعجب کردم چون بهمین آخوندها هم خیلی میگویند کمک کرده‌یود خیلی زیاد. ایشان 
بودویک عده‌آی بودیم هفت هشت ده‌نفربودیم‌وماآنديم. آنجاشروع کرديم آمدند سرما 
فهمیدندکه ما متحصن شدیم وهمان کا رها فرهنگی بازی هاگي که آمدند ازاینجا قرانسه» 
ازآلمان » از »نمیدانم» همه‌جای دنیا آمدند آنجا 

س خیونگا رها . 

ج - بدیدن ناکه چ‌ستید؟ چه‌میگوئید؟ ماهم دیگرهرچه‌دلبان نیخواست میگفتیم» از 
آ مریکا مرتب تلفن میکردند ما میکردیم آنها میکردند پولش راهم بیچاره شریعتمداری 
ازجیبش میداد دیگر» ( ؟ ) خیلی آنجاکا رمان فعال بود .به سد 
به‌ما تا مین دا دندکه‌قطعا ".. قبلا" هم خطری ندا شت برای مأ ولی دیگرکردیم‌حالا که 
بعدآمدیم تهران . آمدیم تهران دیگرحقوق بشرجا افتاد. یک نامه‌نوشتیم وکا رمیکرد یم 
وجلسه دا شتیم کم‌کم‌تااین حوادث شدوبابازار.. 
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س - مثل اینکه دسته‌دسته شده‌بود دیگر .. 

E 

س مثلا" متین دفتری اینها یک دسته دیگربودند . 

ج - همه بودنددیگر» همه یک جوری بنحوی کا ر میکردنذ وبعددیگرزدوخوردها وآخونبدی و 
با زا زوفلان . 

س - این آخوندها ازکی سروکله‌شان پیدا شدتواین جریا ن . 

ج - اینها قبلا" دورهم بودندوتشکیلات دا شتند توی مسا جدوفلان بهم مربوط بودنت ید . 
بعضی ها یشان هم صحبت میکردند بنفع خمینی» میگرفتند جبس میکردند این کا رهای غلط 
دولت بود . وبعددیگر یک حوادشی پیش آمدکه تظا هزات مردم. من دیدم یکشبی فرداش, 
یک تظا هرا تی آخوندها دا ده‌بودندکه مردم. جمع شوندومن یقین دا شتم که خونریزی میشود 
آنروز خیلی ناراخت یودم. یادم هست سجر که نما زصبخ که خواندم رفتم خانه‌ی دکتر 
امینی » السهیه مینشمت » اوچون میدانستم سحرخیزاست ونمازهم میخواند. رفتبم 
پیشش وگفتم تا امروزیافردا همین | مروز من میترسم خوتریزی بشود . گفت +" آره." 
آها ن قبلش :نمیدانم» یا تطهری آمدخانه‌ی ما ء خدا رحمتش کند مردخیلی خوبی بود. يا 
من رفتم . خلامه » گفتیم آقاخطرا مروزدارد چکارمیشودکرد؟ مطهری گفت »" اگرمیشد 
دولت قول بدهدکه اديت نکند مردم اجتماع بکنتد بروندییرون توبیایان توی. شهسر 
عليه شاه حرف‌نزنند آنها هم نریزند بجان مردم تیراندا زی کنند توبیابان که 
رفتند حالا بگویبد به‌شاه‌هم فحش دادند طوری نمیشود . اگراین کا ریشود هم ازخوتریزی. 
جلوگیری میشود هم مردم میتینگشان رادا دندویرای ماهم خوب‌است . من رفتم خانه‌ی 
دکترا مینی این رابها ونگفتم گفتم آقااین خطر امروز زیاه است ؟ گفت ء" آوه .۰" 
گفتم یک کا ری بکنیدکه .. گفت ء" چکاریکنیم؟" این نقشه را . گفتم اگرا یتطور میشه 
که‌دولت قول میدا دکه‌مزاحم مردم نشود تیراندازی نکنند .. 

ی ت یت ان کر ست کیست فا لا 
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ج - علم است » علم. 

E 

ج - علم که‌نخست وزیریود هنوزچیزنیا مده‌بود. شریف‌امامی ... بعدازعلم که آمد؟ 

س - علم که‌درزها ن ۱۵ خردادبود. هویدا بودوآموزگا روشریف | مامی . 

ج - نه‌هویدا بود . نه هویدابوؤد هنوز شریف‌امامی نیامده‌بود. گفتم اگر 
| ینطوربشود خیلی خوب است . گفت »" بله . شمابنشین من بروم خانه‌هویدا یا عل م 
یادم نیست » ویروم صخحبت کنم‌وبيا یم به‌شما نتیجه رابدهم." من نشستم خانها مینی 
وایشان سوا را توموبیلش شدورفت . رفت ویکی دوسا عت بعداآ مد وخیلی خوشحا ل وگقست 


موا فقت کردند که آنها بشرطی که توشهز ازشاه بدنگویند , بیرون میروند هرکااری می = 
خوا هندیکنند . 

س این جریا ن عید فطربا ید با شد . 

ج - من یادم نیست روزها یش » روزها یادم. نیست‌قاطی است . گفت » " خیلی خوب ." 
خیلی کا رکرد آنروز امینی . منهم رفتم خانه‌ی مرحوم مطغفری وگفتم اینها موا فقسست 
کردنذ . همیتطورشد مردم تجمع کردند توشهر فجش به‌شاه ندادند به‌آنها هم کسی تعصرض 
نکرد . رفتند تومحرا کجا جمع شدند آنجاالبته میتینگ وفحش به‌شاه . 

س - شما ازکی حس کردیدکه‌این شاه رفتنی است ؟ 

ج - والله من اینجاحس کردم اینجا که رفتم پیشآقای خمینی یکروز روزپیشش را هپیما ئی 
شده‌بود درایران ویک قطعنامه‌ای درپایان روز نوشته بودنه. من خوانده بودم ديدم 
راجع به‌سلطنت وشاه هم دیگرچیزی ننوشتند. رفته‌بودم پیش آقای خمیتی اینجا گفتم 
آقادیروزکه این بلوای مهم بود. خوب‌راجع به‌شاه هم که قطعنا مه ننوشتندکه اینها 
هم با یدیروند . گفت ء" نوشتند." گفتم ندیدم. فرستاد ایشا ن ازاندرون آن صیورت 
قطعنا مه‌دیروزراآوردندونشان داد گفت >" ایناها ." دیدم نوشتندآره . بعدخودا یشان 


گفت :۰" این که رفتنی است » این که کارش‌تما م است ." خیلی قاطعانه . که‌من تعجب 
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کردم آخربااین قاطغیت نمیشود. گفت»" آیشان که رفتنی است» گارش‌تما م انت," 
من دید م که‌حتما " یک چیزی‌است کها یشان به‌این قا طعیت میگوید وا قعیتی است . آنوقت 
احتما ل زیاددا دم که » مثلا" نوددرصد» این کارش‌تمام است . بعدهم که نظق, خودش را . 
میت اق وهی اقااطعیت ایشا ن 31 کجا بود؟ 

ج - من نمیدانم دیگر» این حرفی بودکه‌ایشان بمن زد. عرض‌کنم که‌خلاصه: اینجا من 
خیلی کوشیدم رفتم لندن یاآقای جم »جم خیلی مرد» آشنانبودم. ولبی هميشه ازاو زاشخا ص خوب » 
شنیسدم مردعنابی است » ایشا ن رادعوت‌کردم که بیاید باکابینه کارکند آقای 
خمینی هم موا فقتب داشتند ولی بعللی نمیتوانست بیاید گقت »" من بعدمیآیم ایسران." 
که بعدهم دیگر حوادث | ینطورشد ریاحی وزیرجنگ شدووزیردفاع شد واین حوادشی که 
پیش آ مد . 

س - شما هیچوقت سرد رآ وردیداین موضوع سینما رکس با دا ن چه‌یوه؟ 

ج - من نه »مرد مآ نجا .. 

س که‌این با لاخره اشتباه بوده؟ عمدی بوده؟ 

ج - ته اشتبا ه‌که‌نمیشد باشد , مردم آیین اواخرمیگفتند که آخوندها کردند .. ببعضی ها 
میگوینه برای اسلام ضرورت‌داشت میگفتندکه همچین فتوائی هم اینها دادند . زمسان 
شاه هم میگفتند ولی خنده‌دا ربودیرای من » هیگفتیم این مهملات چیست ؟ شاه کرده . 
واقعا " هرکاربدی ميشد خودمن تودلم. میگفتم شاه کرده , قابل قیول بود. 

تن یات | تس« 

ج - هما وقت هم یک عده‌ای میگفتند کارآخوندها است. . ميگفتيم محال است این حرف 
مضحک است اینکه آخوندها بیایند مردم رایسوزانند کارشاه است کس‌دیگری این کارها 
رانمیکند . وبعدهم که گفتندرسیدگی کردند دیگرتمیدانم . 

س - شما وقتی که وزیردا دگستری بودید پرونده‌ی کا ررا ندیدید؟ 


ج - نه, اصلا" نه یکسده‌ای بنا بود‌تعکیب کنند وبعد هم اینقدرگرفتاری وکا ربودکه ته 
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ندیدیم یعنی پیش ‌نیا مد املا" یاشاید ظرقسسبسسش یکعده‌ای رفته‌بودنسببد 
س وقتی که انقلاب اتقاق اقتاد شماتهران بودید يا .. 

ج - انقلاب کدا مش ؟ آخرا نقلاب که .. 

س - وقتی که 

ج - آقای خمینی که رفت‌تهران من اینجابودم. من. پا ریس بودم ایشا ن رفتندتهران 
س وقتی که بختیا رافتا‌چی ؟ 

ج من اینجابودم دیگر. همان روز یادم هست شبش » خیلی عجیب است » شبی کسه 
قرداش‌افتادوآن بلو من پاریس بودم. شب همینطورفکرچیز میکردم. بازناراهست 
بودم که فردا چطورمیشود چون ایشا ن داشت میرفت تهران . بازاتفاقا " تلفن زدم » 
خیلی ازشب‌رفته بود, به دکترامینی. انقاقا " بیداربود. 

س - اوکجا بود ؟ 

ج - همین جا . 

س - پا ریس . 

ج - پا ریس . تيس بود یاپاریس ؟ پاریس‌بود مئل اینکه . گفتم آقا من الان ا زسرشب 
توفکرم ناراحتم فردا میترسیم خونریزی بشود چه‌میشود؟ گقت »" من هم‌توفکرم ونمی - 
دانم چه‌میشود؟" گفتم شما بنظرتان میاآید اینجا مابتوانیم کاری بکنیم؟ گفت >" ما 
چکا رمیتوا نیم یکنیم ؟ شا با یختیا رآشنا هستید بااويیک تماسی بگیرید ببینید اوچه 
میگوید ؟ چکارمیشود کرد؟" یک چیزی یادم رفت . آن وقت شب » خیلی آزشب رفته‌بود » 
تلقن کردم به بختیار , به نخست‌وزیری نیره‌اش هم یادم بود دقیقا " که ددم 
فورا " یک خانمی پای تلفن بود خیلی گرم وترم سلام وعلیک کرد وگفتم من پا ریس هستم 
من میخواهم با دکتربختیار .. میتوانم؟ گفت ۰" بله .یله گوشی خذمتتان باشد. اسم 
شما ؟" گفتم مبشری . گفت ء" یله ." خیلی با محبت وفورا " دیدیم که بختیا رمحیت 


مبشرق (۵) ¬ 1۶ 


کرد . سلام وعلیک واحوالپرسی . گفتم آقا خیلی اوضاع شلوغ ادت شما چکا رمیخوا هید 
یکنید؟ گفت ,۲ هیچی ۰ من میخوا هم بایستم." من عقیده‌ام این بودکه استعفا بدهد» 
حا لا چرا؟ الان یا دم نیست عللش ولی یادم هست که , چون خمینی هم امرارش‌ این بود 
بعدا یستاد . گفتم آقا خطرنا ک است وفردا خونریزی میشود . گفت »" من ازمرگ با کسی 
ا کن متا اک مرگ یت ]وتان هم دراک اھر ا نتم نی نی 
است . گفت »" خوب » چکا رکنم؟" گفتم استعفابده. خيلي ناراحت شد ازحرف من 
یادم هست . گفت ۰" آنجا کنا رسن راحت نشستید واوضاع واحوال رانمیدانیدچه‌حال است ." 
کقتم کنا رسن راحت ؟ ایرانی راحتی ندارد. مایدنمان "ینجا کنا رسن است‌فکرمنان 
تهرا ن است » کباکنار.. وچرااستعفانمیدهید . گفت »" اگرا ستعفابدهم کمونیستها 
میگیرند موقق میفوندوایران راقیضه میکتند. گفتم آقازمان شاه هم ماراازان 
حرف میترسانند همیشه تا میخواستیم بجنبیم میگفتند آقا کمونینتها ميا یند . کمونیستها 
همچین امکانی ندارند بيایند . گفت »" من واردم ومن تمام اوضاع را میدانم‌وا ينطوري 
نیفت واستعفا غلط است ." گفتم خدا موققت کند گوشی راگذاشنم. فرداریختندورادیو 
گفت ۰" ریختندوبختیا رکشته فد ؛ گفتم ای دادوبیداد اگر دیشب‌گوش دا ده بود. بعبد 
هم‌یکسا عت بعد گفتند ۰" ته کشته نشده‌وفرارکرده ." اینجا بوديم ما . 

س - چندوقت بعدشما تهران بودید؟ 

ج - من بعدکه تلفن کردندازتهران طالقانی مرحوم وبمن گفتندء" شماانتخا ب شدی.د 
توکابینه : گفتم من نمیا یم میخواهم بمانم ودیگرمن یکعمری زحمت کشيديم‌براي انقلاب 
شد دیگرماکا ری ندا ریم دیگرما می نشینیم ولذتش رامیبریم. بعدطالقانی مرحسوم 
تلقن کرد گفت ۰" وظیفهات است که قبول کنی بیاشی ." متهم خوب‌هم رقیق بودیسم 
وهم دوستش دا شتم مردمحبوبی بود. گفت >" حتما. " باید بیاشی ." گفتم خیلی خوب 
حتمی است ميا کیم : بلندشدیم وسه چها رروز بعذش رفتیم . بله مارفتیم تهران . وقتی 


هم میرفت خمینی طیاره بودکه همه‌یا ! ومیتوانستند مجانا " بروند . بتی مدرا مرا رکردکه 
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شما هم با خانم ویچه‌ها یتان هیتیدبیا ئید . میدانید چقدرباید پول طیاره بدهیسد؟ 
گفتم نه‌من پول طیاره میدهم وا.ینجوری نمیا یم. گفتم خوشسم نمیا:ید پشت سریکی 
ازطیا ره‌بیا یم پائین وبه خودش گفتم . 

س خوب حا لا شرح بدهید آنشبی که شما وا ردتهرا ن شدیند بعدا زا نقلاب یود 

ج - بودیم ورفشیم.. 

س - ازفرودگاه مهرآباد چه‌حسی دا شتید؟ چه‌دیدید ؟ 

ج - هیچی » خیلی خوش بین وتو راه‌هم با مرحوم دکترشایگان » اوهم ازآمریکا میا مسد 
هت 

س توی یک طیاره بودید؟ 

ج - توی یک‌طیاره بودیم بله.. 

س - عجب . 

ج - پیش هم نشسته بودیم دیگر. خوب » خینلی دیگرضعیف ومریق وطفلک منتها 
تاصیم هم محبت میکردیم . باهم وا ردشدیم. من گفتم آقای دکترشا یگان ا لان با یدبرویم 
بنظرمن . برویم بنهشت زهرا یک فا تحه‌ای برای شهدابخوانيم بعدهم برویم پیش‌آقای 
امام خمینی بعدبرويم خانه. گفت »" خیلی خیته‌ام." گفتم متهم خسته‌ام شب‌ همم 
نخوا بیدیم ولی اینکارباید بکنیم هرچه‌بگذرد سخت ترمیشود . گفتم الان که میرویم 
میآیند استقبالما ن ووسیله‌هم هبت وآسان آسب . باهم هستیم برویم بهشت زهرا بعد 
پیش .. بعدیرويم خاانه. گفت ۰" خیلی خوب ." همین کارراکرديم. آمدیم وما شین 
ووسیله‌هم آمده‌بوداستقبال ما 

س استقبال آمده بوه؟ 

ج یله » سواو .. 

س- اعلام شده بوك وزارتتان ؟ 


ب بله » اعلام شد ه بود له . سوا رشديم ورفتيم بهشت زهرا و“ خدا رحمت کند » شایگان 
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خیلی گریه کرد» خیلی مفصل گریه کرد خدا رخمتش‌کند . بعدازآنجاآمدیم پیش آقای 

خمینی و .. 

س آنرا تعریق کنید. 

ج - هیچی » رفتییم خاأبه شلوغ تومدوسه رفاه یک شلوغی بودوآخوندها » بیشتر؟ خوندها . 

یادم میآید یک کسی تا مدیم پریدوما رابغل کردو شسبناس دادواحوالپرسسی . 

گفتم شما کی هستید؟ گفت »" من خلخالی هستم ." خلخالی راوقتی تبعیدکرده بودند 

آخرمن اینهارا » این آخوندها را تبعیدکنرده‌بودند زندان بودند محطین همینطور 

ا نقلاب‌بوددیگر» اینها هم که پول نداشتند . من اینهاراتقسیم کردم بین زفق ای 

وکیل مان کن مجانا " برویم دنبال کاراینها . این خمینی آینها هم سهم من شد‌بود 
( ۶ که نمی شنا ختیم 

س - خلبخالی . 

ج خلخالی . این آنوقت درمیانډوآب تیعیدیودش. هررورهم صح سحرتلفن میکردکه 

گا رما چه‌شده ؟ کی آزا دمیشویم؟" میگفتم آفأ مشغولیم بزودی آزادمیشوید. ودنبال 

حا رشان بودیم وگفتم بزودی آزادمیشوید ونگران نبا شید . 

س - پس مدیون شما بود . 

ی حقبت میگردم دربدر چقدردنیا ل کارت . 

خلاصه » يعدبا هم خوپ خیلی جوربوديم وخیلی هم جدز یک کا رها ثی بعد ازاوگرفتسمروی 

آشنائی . خیلی ها راهم کمک کرد من نوشتم . بعدهم که بیکاربودم خیلی ها را توميسه, 

کردم کرد یسکتعده‌ای را مثلا" سپهبد باتما نقلیج آن اواثئل که گرقته بودندمن توصیه‌اش 

کردم پس دا دخانه‌اش را . ازمرگ هم نجا تش داد کمک کزد خلاصه . یک لوطی گری ها ئی دارد 

درعین آن حرفهائی که میزنند یک آدم لوطی است » یک آدم با مزه‌اي است . خلاصه‌خیلی ها 

رانجات داد » خیلی هم کشت البته کارهای غلط هم شده‌ولی ایتطورهم بوده. 


س - آنرو زچندد‌قیقه‌ای آتای خمینی رادیدید؟ 
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ج هیچی دیگر , زیا دننشستیم‌دیگر. یعنی اینقدرمن خسته‌بودم واوهم همینطور . 

س - برخوردش با دکترشا یگا ن چبطوری بود؟ 

ج - خیلی خوب بود» خیلی با محبت وخوب . املا" ما خیال ميکرديم. که شایگا ن ریس 
جمهور میشود . 

س + همه جا نوشته بودبندکه رشیس جمهورخوا هدشد . 

ج - بله . شنیدیم که غمینی این را رئیس‌جمهورمیکند . یک حرفها ثی هم تقریبا شانیسد 
حا لا درست جزثیا.ت پادم نیست : اینقدرما خسته بودیم وشلوغی بود نمیدانیم. فکر 
کنید انقلابی شده‌ایران بعداز ۲۵ سال شا هنشاهی مردم چه‌خبره چه‌شلوغی . ماهم‌دونقر 
دیشب نخوابیده » همش‌توراه بوده املا" رمق نداشتیم . همینطور بعدسمیل کردیم بعد 
رفتیم خانه آنجاافناديم . بعدهم یکسا عت بعدکه‌یلند شدیم مشفول کار . کا ریک جوری 
نبودکه بشود یکسا عت مثلا" منف؟ء شد وکسی هم. جرات نمیکرد آنوقت کابینه .. حألا مردم 
نمیدا نندبی انصاقی میکنند . هی حمله میکنندبه‌حکومت.موقت » | صلا" کسی جرات نمیکرد 
کا رقپول. کته جات سکره اند 

س - آنموقع که تشریف بردید منزل استراحت‌کردید اولین باصطلاح قډم ادا ریتان چه 
بود ؟ تشریف بردید وزارت دادگستری ؟ يا تشریف بردید 

ج - هیچی رفتیم .. 

س - پهلوی بازرگان ؟ چکارکودید؟ 


ج - هیچی » نه بازرگان که شب رفتیم هیکت دولت دیگر . 

س - کجا تشکیل شد ؟ 

ج ‏ توی همین کاخی که حالا رئیس چجمهورمی نشیند . هما ن.خانه‌ی اشرفآن کاخ صسیوی 
خیا بان پا ستوردیگر ء آن کاخ سلطنتی . 

س - هما نجا که‌هویسدا وا ينها می نشستند همان ساختما ن . 

ج - هما تجا بله 
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ج - هیشت دولت آنجا تشکیل میشدوشب رفتیم آنجا . 

س - این جلسه اولتان بود. 

ج - هیئت دولت تشکیل شد » بله . آنجا بودیم وجلسه دومی من قوانین دادم کها تحلال - 
دیوا ن کشورچندتا قاانون بوذ یک مقداری کا پیتا لاسیون بودکه آ مریکا ئی ها درست کبردة 
یودندکه نو ع کردیم به 

س - خوب نواین جلسه فیرازکسانی که رسما" عضوکابینه بودندکسان دیگری هم‌آنجا 
می نشستن:د ؟ 

ج - نه ‏ آنجاکابینه بوددیگر. فرداهم رفتیم شورای | نقلاب 

مت ات ها 1 

ج - شورای انقلاب بهشتی بود » اول طالبقاني بودکه کم میآمد وتقریبا " رئیس‌ ود 
مرحوم‌مطهری بود . 

س - آن کجا تشکیل میشد ؟ 

ج - آن هردفعه یکجا . غالبا" خانه‌ی . 


س + آن جلسه اول که رفتید کجا.بود ؟ 


ج - خانه‌ی آقای دکترشیبانی بود . منزل دکترشیبا نی بودوخودش هم‌درگیر هیکت بود 
س- دکترشیبا نی بودوآقا ی طالقا نی .و 

ج - طالقانی . 

ی ب اتی 


ج - بهشتی » مطهري » رفسنجانی » کنې » عرض کنم که بعضی جلسات هم میدیدیم که 
فا ادرک ورا ا ورم بر برش : 
س بشی صدر؟ 


ج - بنی صدر آره این هم بود. 
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س - پس تما م اعضا ی هیئت دولت رفتید آنجا 

ج د نه »نه من. رفتم گا هی هم هرکی کا ردا شت‌وتانونی مینوشتیم میبردیم آنجا مشژښل 
مجلس بوددیگرسیا وردیم شورای انقلاب تصویب میکرد آنوقت میبردیم تونخست وزیسری 
وتوهی ث دولت آنها تصویب میکردندیا ا ول با هیشت دولت موا فقت جلب میشد میرفتیم 
سب آنجا کم مجلس داشت : 

ج ‏ آنهاکه مصنه میکردنددیگرقانون بودش . آنوقت چاپ میکرديم وبنام قانون 
عمل میکردیم . 

س - رو زمین می نشستند يا 

ج - روی زمین » همه روی زمیین ۰ روی زمین سی نشستیم . 

س + تسو شورای. | نقلاب ؟ 

ج - بله . همه رو زمین بودند . 

س ولي هیکت دولت که پشت میز .. 

ج بله» آنجاکه رز صندلی بودیم دیگر» پشت میزبوذیم بله. گاهی هم یکی دوبار 
هم شورای انقلاب را وهیئت انقلاب رادعوت‌کردیم ؛ شورای انقلاب رانهار توهمان 
نخست وزیری که بودیم یعنی کارداشتیم باهم همه که نها رهم آنجا باهم میخوردیسم 
وتا آخروقت آنجا بودیم باهم بودیم. ءبله. 

س - توشورای انقلاب محیط چگونه بود ؟ یعنی همه مدای یکسا ن دا شتند یایکی دونفر 
گردن کلفت تر ؟ 

ج ب نه , تقریبا " شورای انقلاب رابهشتي اداره میکرد قا عدتا ". اصلا" طیعا " ومیگرفت 
ومیخوا ندوتمحیح میکردودست اوبود البته . طالقانی هم البته خیلی محترم واینه ا 
بوذ .گا هی میا مد وآن گوشه‌ای می نشست وبعدهم زياد نمی نشست ومیرفت . دخالسسست 
چندانی نمیکره : دخالت مهم با بهشتی بودهميشه , بله . 

بر . خاطرتان هست کهاولین باری که شما ,چه‌بگويم, یکه خوردیدکه اوضاع مشثل اینکسه. ,به 
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آن | میدتان یک کفی خدشه وارد شدچها تفاقی بود . اولین با ری که تکان خوردید؟ 

ج - ما زندا ن بوددیگر , زندا ن من مرتب میرفتم با زدیدمیکردم زندان راء آخراصلاه 
انمی. داانستیم که املا" یک جوردیگرفکرميکرديم شورای انقلاب » دا دگاه انقلاب بودش 
آن مردي بودکه ما خیلی بهش خوش عقیده‌بوديم مهدوی که اوراآقای خمینی دادسستان 
کل | نقلایش کرد , 

س - مهدوی کنی ؟ 

ج - نهءنه. مهدوی بود » هادوی میگویم مهدوی . 

س - ها دوی بله . 

ج - ها دوی بود اوقاضی عدلیه‌بود مرد خیلسی درستی بود اورادا دستان کل اتقلاب کرد 
کم‌کم‌هی آخونده] ثلان مخا لفت میکردند نمیگذا شتند این بشنود. بعد ار ن 


آذری قمی که اسمش را شنیدید حتما" اوراچیز کردند 1 ورادا دستان انقلاب‌ تهسران 
کردند؛ این مال تما م ایران . بعد اومیگنت »" من اینجا مستقلم." شروع میک‌سرد 
ذخا لت کردن ونمیگذا شت ودخالت کند . ما که خوب کا ری ۰ ولی من دخالت میکسبردم 


میرفتم زندان بازدید میکردم» نهارغا لبا " توزندان میخوردم خلخالی هم توزنضدان 
یودو هرچه میگفتم می شنید . 

س - این درست است که زندان دست مجا هدین بود؟ 

ج - مجاهدین ؟ يعنيی به چه‌صورت ؟ 

س- آنها قدرت زندان » زندأن دست مجا هدین بودوا عدامها را آنها میکردند . 

که کشته شد طفلک باآن مهدوی .. عراقى . می شنا ختید که عراقی را؟ 

س تخیر » اسمش را شتیدم . 

ج عراقی ازآن مجا هدين اخوان المسلمين بود » مردخیلی. درست وخوبن بود که طغلسنک 


راکشتند با پسرش » دست اوبودوچندتابا زا ری بودندکه بقدری مردم خوبی بودن د 
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مجا هد همم نبودندا ینها . 

س - یعنی زندا ن دستاینها بود ؟ 

ج - یعنی زندا ن که یله » مدیرزندان وهمه‌کاره زندان دررابازکنند » بیندند 
کلا" دست | ينها بود . 

س - کی اینها را گذا شته بودا ینجا ؟ 

ج - اینها را خوب همان تشکیلات خمیتی یا خودش یااعواان وانصار خمینی » اینها سردم 
بسیا رشریف ودرست ومهریانی بودند واین زندانی ها ایتها را می پرستیدند» اینها هم 
همینطور » عجیب .درست وامین اینها بودند خودعراقی چقدر خوب‌بود . رئیس کل اینها 
که آمده بوذ عراقی بودش . خیلی آدم مجکم وا ستوا رومعتقدی بود, خیلی هم ا 
آقای خمینی مربوط بود که هویدااینها هم توهمین زندان بودکه آینها بودند . اینست 
که‌من اطمینان دا شتم . خلخالی هم که همیشه توزندان بود عالبا". اینها همم 
گا هی میآمدند همینطوری غفا ری اتتا . گفتم اینها را خمینی تودست خود خمینشسسی 
وآخوندها بود . ر که املا" نمیخواستند. میخواستند خودشا ن ۰.. 
ماهم خیا ل نمیکردیم آخر #ینجوری بشودکار. بهرحا ل اینطوربشود . خلاصه دیگبر 
س - آن | ولبین دزی که شما مشلا" رفتید خانه گفتید ای دادوبیداد 

ج - حالا درست‌یادم نیست ,؛ آینها کم‌کم حاصل شد ء میدانیه ؟ 

س کم‌کم شین . بعدا " که کسانی به این نوا رگوش میکنند میخوا هند ببینندکسه 
این آقای میشری که یکعمر دردادگستری بوده وخدمت کرده چه‌جور دریک مقام وزارت. 
دا دگستری قرارمیگیرد .. 

ج. - همین دیگر ما 

س - وبعدیک سری کا رها ئی میشودکه موافق میل ایشان نیست » این چطوری !ست ؟ 

ج - همین دیگر , چندتااعدام که شد. آخرماالبته آن اوائل که نرفته بسنسودم 


ریختند ویکعده را کشتند مثل نصیری فلان وا ینها . خوب طبیعتا فکرمیکردیم که رئيس 
سازمان امتیت بود» یکمری گرفتندوکشتند مردم نا راحت هستند ریختند ویک امسر 
تقریبا " طبیعی است 

س - شمادرآن عیبی نمیدید . 

ج - به یعنی میگفتم تمام میشود » یعنی جلویش راهم نمیشود گرفت با لاخره انقلاب 
است دیگر شده . بعداز ۱۵۰ سال یادوھ نزار ال سعددیگر 
یکهو اعدا مهای .. وقتي هویدا را مثلا" کشتند يا همین پا کروان اینهارا دییسدم 
یکعده‌ای که‌خالا هویدا من نمیدانم چکارکرده حالا غلط کرده ولی هنوزاومحا کمه نشده 
آخربگوشیم که , قول هم داده بود آقای خمینی آنروز گفتم به‌شا ء اجازه دادکسه 
محاکمه بشود یعنی دنیا هم ببیند آن محاأکمه راء بهرجا ل نمیتوانم . !زاین مابدمان 
میا مد » متهم هم بود ولی چکارکرده ؟ چرا؟ واقعا " خدمت کرده به خارجی ؟ علیه‌ما ؟ 
اینها راباي دا ث ۱ ت . بعدمثلا" پاکروان ؛ آخرپا کسروان 


درعمرش من میدانم یک چک به کسی نزده‌بود.. من یقین دارم. یک شا هی دزدي نکرده 


بود. اصلا" مردی بود . یکعد:‌ای اینخوری که‌اینها را یکهو دیدیم که هم.را درو کردند 
به‌این صورت . 

س - آخرمیفرماً ثیدکه رئيس زندان. که آن آقای عراقی یودوآدم خوبی بوده 

ج - خوب خوبی بود آخر دست اونبود. 

س - خلخالی هم که میفرما شید آدم بدی نبوده. 

ج - که اوهم تبود. نه خوب‌این خونریزی ها راکرده گفتم نسبت‌بهآن آخوند‌ها .. 

س - پس کی این کا زها را میکرد ؟ 

ج - همین ها را لابد آقای خمینی دستور میداددیگر, ظا هرا ". برای اینکه خلخالسسی 
البته آدم خونخواری است , گفتم ننبت‌به آن آخوندهای دیگر خیلی خوب أست » نببتا " 


س ب تسبت به کی ؟ 
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ج - نسبت‌به اشخا ص دیگر خیلی 

س عجب . 

ج اصلا" خلخالی میگویم یک لوطی گری داشت مثلا" یکبده‌ای رامانجات دادیم از د 
دست . بعضی ها هستندکه ۱ صلا" 

س د شمافرمودیدکه برایتان شرح دا ده‌بودکه‌هویدا رأ چه‌جوری کشتند 

ج - هویدا را آن چیز میگفت » یکی ازآن اشخاصی که‌شرح دا ده بود»بله بردندکشتنتد 
وگفت » " محاکمه کرديم." بیخود‌میگوید محاکمه‌اش نکرده‌یودند . 

س یک عکسی تو روزنامة چا پ کردند . 

ج - ظاهرا " کشته بودندش بعدیک چیزها ثی نوشته بودند بنام محاکمه هویدا . اینطوری 
معروف شده . اینها راهم. ند دند » نمیدادند. هی گفتیم اینها را بدهید بخوانیسم 
نیود . اصلا" گفتّم یک بساطي بودکه‌تودست خودخمینی بود این محاکمات واین کشټار 
من وحشت کردم. املا" ما خیاال کردیم میتوا نیم تیه کنیم اطا" ماندم فکرکردم کم‌کم 
درست‌میشود » خمینی مواققب نیکند» محا کمه میشوند, نظمی پیدا میکند . من قا ون 
نوشتم برای داادگا ه‌هاق انقلاب » برای دادگاه‌های انقلاب قا نونها تصویب شد .| صلا" دیدیم 
هیچ ملاک ,. 

س - آن نوا ری که فرمودید خلخالی تعریف کردچه‌بود ؟ 

ج م نله که بردند .الان یادم نیست جزثیا تش , همه‌رادقیقا " گفتش 

س - چون ممکن است این نوا رهیچوقت دردسترس تا ریخ نباشد اقلا" آنچه‌که‌شمایادتان هست 
ج - یله » آن نوارراگرفتند» همین که مرابردند زندان همآنشب این.نسوار 
را هم‌بردا شتندبردند پس هم ندادند . 

س تقریبا " چه یاد‌تان هست‌ازآن نوار؟ 

ج - تقریبا " این که گفت زدیم » کشتیمش دیگر. وایستاد‌یمش وازاوما :. 


بردیمش تواتاق ونمیدانم. کی تیرزد . آن شیخ غفاری ظا مرا " بوده‌ویکی دیگرازآن چیزها 


مبشری (۵) ¬ ۲۶ 


وزدیم باتیر . ایستا دوگفت نزنید مسرایاید نجات بدهندومرانجا ت میدهنند عده‌ای» 

چرا ؟ فلان من را میخوا هید .. ا زاین حرفها زده. بود وکشته بودند . بعدهم یکی از 

آنها که‌با زیا دم‌نیسث گفت » بعداآ مدیم دررابستیم ومحاکمه رامثلا" نوشتیم. سک 

همچین چیزی . من اینهارا وقتی ديدم وفلان املا" وحشت کردم که ديدم آخرتوقسنع 
نداشتیم به ازآقای خمینی , ازهیچکسی کهاینجوری بکشندکسی رایدون محا کمنسه 
یسدون فلان . وتا آنوقت‌هم امیدوار بودم که قبضه کنیم کاررا . قضنات 

زیا دی را میفرستا:دم زندان که کمک کننددرتشکیل پرونده , دررسیدگی.. قضات درجسنه 
"ول وخوب . اینها بقدری اینهارامی رنجاندند » همین آذری قمی واینها » اینها هی 
هرروز قهرمیکردندویرمی گشتند . به‌آینها جبانمیدادند اتا ق نمیدا دند اینها موی 
دماغ بودند نمیخوا ستندقشات با شند. بیخواستند دست‌خودشان با شد هرکساری 
میخوا هند بکتند . ما هم باامرا را ینها رامیقرستادیم وبا زاینها میا مدند. هی میگفتم 
خا لا خوا هش میکنم که با زبروید محض‌خدا انه .با میرفتند. خلاصه . 
تااینکه من آمدم‌واینهاراهم همه راییرون کردم . 

س - اینکه فیگفتند هویدا تقاضای وقت کرده‌بوده‌که کتابي بنویسد یانمیدانم چیبزی 

تیدا که انها را تسیدم. 

س - یا خا طرا تش را بنویسد 

ج - نه آوکه میتوانست یکند تقاضا نمیخواست . 

س - به وقتی که درزندان بود که به اووقت بدهند , یکماه به اووقت بدهندکه اینها 
جردا رن کون 

ج نه نمیدانم اینها رانشتیدم که همچین تقاضا ئی کرده‌با شد .. 

س - ولنی خوب جلسه آخرفر مودیدکه‌توسط آقای .. 

چ یله توسط رهنما نوشته بودکه مرابخوا هد فلاتکس چون مطالب مهمی دارم که‌باید. 


مبشری (۵) = ۲۷ 


بگویم. که بعدوقتی این رابه‌من دا دندکه دوسا عت پیش کشته بودندش . که بعضی ها 
میگویند مثلا" همین که شما گفته بودید همه‌چیز را میگوید شا یدهمین موجب قتلش شده 

مثلا" چون نمیخوا ستند . گفتم هزار داستاان سیا سی وجوددا شت وخودهمین | فسرها ی 
که کشت خو ب ازیتهاآفرگداام: اھا ن دم تیم سیم کروی اط تایآ يرا ن بود 

س - ا وهم که باآقای با زرگا ن گویا رابطه‌ی خوبی داشته . 

ج - بله» با همه‌خوب‌بود» بهمه کمک کرده‌بود. آخراین راکشتند نه تعقیب‌شد. آخر 
اینها را گفتم همه‌شان پاکروان فلان همه‌ی اینها منبع اطلاعا ت مهمی بودند » خودهوی دا 
یکی نبودکه‌همینطورعا دی باشد » خودنیک پی ۰ رضا نیک پبی شهردارشهران که کشتندش 
همه اینطوری بودند. 


س - توجلسا ت هیشت دولت شما راجع به‌این مما ئل بحث میکردید ؟ 


ج د یله » چرا همانروزی که استعفادادم‌گفتم آخراین کارها شده » اینهاهمه خسسلاف 
آنچه که ما فکر ميکرديم اینست‌که من نمیتوانم بمانم‌وا ستعفامیدهم . مفضل محبت 
کردم بل . 


س - یعنی شما مثل بقیه درروزنا ده‌ورادیو این اخبا ررا می شتیدید؟ 

ج - اینها را خوب ازمردمی که من تماس‌داشتم من می شنیدم › ته 

بت تاد متطوی اام اگوی 

ج - ئه ءزندا ن توزندان مثلا" میگفتند , ته می شنيديم ازخود داخل ميشنيديم ولسی 
خوب وقتی کارگذشته بودواملا" نمیتوانستیم کتترل کنیم کی چطورمیشود . ماخودمیان 
هم اینقدرگرفتاآری دا تیم , خوددادکستری من گرفتاری دا شتم . 

س- کارشما چه‌یود آن مدت ؟ 

ج - کار؟ چه‌کاری ؟ 

س میگویم با وجود اینکه دا دگا ههای انقلاب‌بود وکا رشا ن را میکردند دادگستری کا رش 


چەبود ؟ 


مبشری (۵) - ۲۸ هت 


ج - کا رزیا ددا شتیم. تغییرات . کا رش خیلی زیاد بود. اولا" نظم اشخا ‌بدرا بیرون 
کردن اشخا ی خوب راآوردن » سازمان شهرستانها را دادن > پرونده‌ها ... خیلی کار 
فوق العا ده‌زیا دی بود اطا" نمیرسید آدم. سرش رابخا راند. بنعدهم یک غده‌ای آنج 
بودند که‌با یدمرا قب آننها هم مییبودیم که فقط کا رهای بدی میکردند» خودخواهی ها ئی 
دا شټند . خلامه » خيلي کا ربود منهم خوتبین بودم به یکعده‌ای که آنجا کا رمیکردنسد 
باما وهیچکدا مشا ن شا یسته خوشبینی نبودند. وکارزیاد بود وهیشت دولت کا رزیاد 
بود آنجا خیلی کا رزیاد ونبودن همکا رخوب که همه‌این مسائل . من خلص ومخلص 
برای انتلاب میخواستم همه کارکنسم تقرییا " همه میخواستند برای خودشا ن بسک 
پستی بگیرندویک آینده‌ای درست کنند. یعنی ازاین حیث ضعف مرد م رأديدم که ما 
ايرا ن چرایه‌این صورت هسست . 

س این سیستم قضاتی ایران میشود تشبیه‌اش کردبه وضعسی که قیل ازدا وریوده؟ 
الان آن شکلی شده‌دو مرتبه ؟ 

ج - یله » شاید آنوقت بهتربود حتما " . آنوقت بنظرمن اشخاص‌واردتری بودند » مسا 
که تدیده‌بوديم » خلاصه | لان 

س - یعنی عملا" قوانین با مطلاح مدنی ایران بکلی کنارگذاشته شده؟ 

ج یک قوانینی یود. بله عملا" کسی گوش نمیدهد هرکسی بک‌فکری دارد فلان . بمیل 
خودش فتوا میدهد » بقول خودشان را مجتهد‌میدانند ومیگویند فتوای ماایین است . 

س- یعشی واقعا " عینا * برگشته به‌زما ن قبل ازداوو؟ 

ج - والله من قبلش رآندیده‌بودم ولی خوب .. 

س - آنچه‌که شنیدهبودید . 

ج - ولی خوب آنوقت قاتون نبوددیگر , قانون حکومت نمیکرددیگر فتوای آخوندها بود . 
س ‏ حا لا دا دگستزی اصلا" نقشی ندا ره ؟ 


a=.‏ 4 4 1 3 ۳ ت 
ج - تقش چرا » مردم خودشان رای میدهند فتوای آخوندها . قانون مدونی ۰.. 


۲٩ - )۵( میشری‎ 


ن- قاضی دا دگستری چه؟ 


ج - مان دیگر قاضی هم همینطور . يا آخوندها هستندکه خودشاان یک چیزی مینویسند عمل 


میشبود غلط » برخلاف قانون .املا" قانون راقبول ندارند. این راقیول ندا رسد 
قا نون را هم نمینویسند آخر 6 چیست ؟ چه‌جوری با یدبا شد؟ آخسسر 
یک نظمی باید باشد . قامی که تقلب کرد تعقیب میشود یا نمیشود؟ چه‌جوری تعقتیسسب 
میشود؟ آخرتمام همه چیز پا ەھ واء هیچ بی اص لا" 


س - اینها رادادگا ههای سایق » دادگاههای شهرستانها واینها تعطیل هستند یابیکارند؟ 
چه‌جوری است ؟ 

ج - نه» همان قرمشان تغییرکزده ۰ هستند همه منتها بصورتی که گفتم. بصورت جدید 
خودآ خوندی » هیچی . 

س - یعتی روسایشاان همه‌شا ن آخوندهستند؟ 

ج - همه آخوندهستند تقریبا " » تقریبا " همه بله . 

س - حالا من یک سئوال آخردارم که ممکن است » درهرحال سکوالی است که من فکسسر 
میکنم» دخترخا نمتان هم دیروزمیخوا سشندکه‌این سئوال رایکنم وآن اینست که‌افرادی 

امثال يا شاید خودهویدا وقتی که به آوایرادمیگرفتندو میگفتند مثلا" تودرزمان 
نخست وزیریت ایراداتی به‌شما واردا ست حرفش این بسسودکه یک سیستمی بودوس] در 
داغل آن سیستم بودیم وماتقشی ندا فحیم . عالا.هما نظوریکه اطلام دا وید عین این 
محبت را راجع به کابینه بازرگان میکتند میگویند اینها هم یک سری کا رها ئی درزما نی 
که‌اینها مسکول بودند شده آینها هم برمیگردندمیگویند که خوب ما مسئول نبودیسم 
یک کا رها ئی میشدویما مربوط نیست : 

س - مسگول چطور تبودند؟ 

ج - حالا سئوال اینست که قرق بین این دوتادوره چیست ؟ 


س - خیلی . ته کابیته بازرگان کا رمیکردند» درهمه‌کنار دخالتمیکردند که خوب 


مبشری (۵) بت ۳0 


بعضی ها یشان را آخوندی جلویش را بیگرفت . مثل همین زندان همین اعدام اینپا را 

خوب یالاخره نمیگذا شتند خودشان تشیکل دا ده‌بودند . دولت با زرگان با یستی البته 

ول میکرد میتوانست ول کند . آنهاهم خیال میکردندکه کم‌کم درست میشود قبضه میشود 

اینهانرم میشوند. همین که بازرگان گفث چندبار » گفت ۰" !ينها رامن مییآورم کسبه 

یبینند نمیتوانند کارکنند خودشان بروند عقب . " خوب‌اینهاراآورد . اینها نشستند 
وا زخدا هم خوّا ستند عقب‌هم. نرفتند . 

س ‏ منظورشورای انقلاد ست ؟ 

ج - نه اصلا" خودآخوندی دیگر. آورد وزیر گفت بیایند اینها بشوندجای ما بیینشد 
نمیتوانند . گفتیم آقا ول نمیکنند اینها غصه تتوانستن بمیخورندکه . بد فکرکردن 
بازرگان بوددیگر اینکاررا کرد . اینها را آورد بزور آورد اینهارا کسی جرا ت نمیکرد 

پشت میزوزارت . بعددیگر ماندند» حالا هم ما ندند. 

س - مثلا" آدم صحیت میکند نثلا" با یکی ازوزرای دولت آموزگار اظها رمیکنندکسه 

مشلا" اگریگیرویبندی بودواینها » اینهاراسازمان | مخیت میکرد مانمیکرديم . 

س - نه » تخیر آنها میکردند» مگراینها مجبورا " حکومت رانگه داشته بودند؟ اگروزیر 

آموزگار ول میکرد به‌این علت اوهم ول میکرد دیگرنمیشد کسی نمیکرد. همه تسلیم 

بودندوالبته آن جلاده میکشد ولی تومقصری توآن جلاد. راحفظ میکنی که جلاد میما ند . 

افلا غلط است‌این حرف . 

س حالا موضوع اینست کهآن وزرای آموزگار حالا عین این آیراد رابه وزرای بازرگان 
میگیرند . 

ج ته هیچوقت » کجایود ؟ نه . وزرای بازرگان گفتم باید استعفا میدا دنهد 

کارهای خودشان را میکردند خیلی صمیمانه . آنوقت انقلاب بود غیرازآنست . یک کارها ئی 
میشد ملت میکرد نمیشد جلویش راگرفت امیدیودکه کم‌کم ملت مها ربشود منتها نکسرد 

بایستی ول میکردند ققط غلط با زرگان ودیگران این بودکه استعفا ندا دند . وقصسی 


مبشری (۵) ۱[ ۳ با 


آدیدندنمیتوانند کنترل کنند بايد استتعفا بد‌هند نه آینکه آنها رابيا ورند . آنه ا 
هم لابد فکر کرد ندکه میشود درست میشود مثلا" . و اواو فسوی اگرننه خود 
همین ها حکومت را نگه میدارندء هرحکومتی را . آنوقت آن پیشخدمته هم موثر است درنگهدا شتن 
خکسسو مت . 

- یعنی تصورمیکنم که اگربازرگان استعفا داده بود شا ید 

ج من معتقدم که میتوانست با یستد یا استعفا میداد وضع جوردیگری میشد بها ینصورت 
درتمیا مد. آمداینها را آورد وخودش هم کا رکردباایتها » زیردست آنها نشست وکا رکرد . 
س- آن زفانی که آقای طا لقابی قهرکردوا زتهران رفت بیرون شا درتهران تشریسف 
داشتیه ؟ 

و 

کن ما که رها دج روت عیلی زیر یکا ن عفیت یود که عطاق کهآ ها ی طالقا تن به این 
ترحیب قه کرد ویعذکه رفت پهلوی آقای خمینی وبعدبرگشت 

ج < تسلیم بود. 

س به یک تحو عجیبی تسلیم بود . ابگا راملا" نمیشد تمورکردکه .. 

ج - هیچی | وخیا ل میکردکها نقلاب‌بهم میخورد اگراین قهربکند ». مردم تشتت. پیدا کتنشد 
روی صمیمیتش که‌کلی بودن ویکدست بودن بهم نخورد. اومردصمیمی وخویی بود . 

س - تصورمیکنید چه گفت وشنودی با خمینی شده‌بودکه بعدوقتی که آه سد 
بیرون ایتجبوو . 

ج - تمیدا نم » خیلی تصمییم.. لایدگفته بود آقااسلام . همین حرفها راحتما " زده» برای 


خدا وپیغمبر » حرق که همه‌را فریب میدهدهمین ها ست همه را . 


ا ر فا یه غ اکتبر ۱۹۸۴ 
مخل مصاحبه : لندن -انگليس 
مصا حبه کنند ه. جبیب لاجوردی. 
نوا رشما ره ۱ 


خا طرات تنمسا رمحسن فبصر» ۶ اکتبر ۱۹۸۴ درشهرلندن » مصا حبه کننده حبیب لاجوردی . 
س ب تیمسا ردریدوا مر نیخوا هم | زشما خوا هش کنم که یک خلاصه‌ای راجع به سواابق 
خانوادگی پدرتان بفرما کید . 

ج - پدرمنن اسمش عبدالعلی بود ودرآن زفان هم همه یک القا یی دا شتند وآخرین لقب 
پدرمنهم موحدا لدوله بود . اهل تبریزیود وکا رش هم عبا رت‌بود از تصدی سازمانهبای 
پست. وتلگراف وبلفن ایالتی آنوقت . میدانیدکه درآنموقم اداره منظمی نبود وتما م 
کارها را , تما م مسا ثل رالبعدا زاستاندار ,یعتی جا کم میگفتنه حاکم شهر . یک رئيس 
بود رئیس پست وتلگراف وتلفن بودکه تما م چیزها مربوط میشد به او. ومادرم اسسش 
گوهر خا نوا دگیش زرقاني ازخانواده‌ها ی اصیل تهرانی بود .. 

س - زروانی ؟ 

ج - زرقانی . 

س - زرقانی ۰ 

ج بله» ب قاف . بنابراین بنده ازیک پدرتبریزی وازیک عادر تهرانی بوجودآ مسسدم . 
س - سال تولدتاان ؟ 

ج - سال تولدمن ۱۹۱۷ است . 


س- یله . بايد درتبریز. 


مبصر (۱) و 


ج - درتیریزومیشود ۱۳۹۶ هجرق شمسی . 

س - خوب اگریک خلاصه ای | زدورا ن کودکی وتحصیلات تا ن هم یفرما گید ممنون میشوم.. 

ج - بنده دریک خانواده‌ی سرشنا س وتااندازه‌ای اشرافی درتبرپزبوجودآمدم . دردهبا لگی 
پدرخود مرا ! زدست دا دم وتخت.سرپرستسی مادرم ومراقبت ها ی که‌یکی ازخزا هرهانیم 
که‌پیشوای تاسیس مدرسه دختراانه درآذربا یجان بود تربینت شدم. تحصیلات ابتدا ئی را 
درمذا رس مختلف تبریسز مدرسه جنشت , دارالمعلمین » دبیرستان رشدیه , دبیرستان 
فبردوسی وبا لاخره کلاس پنج وشش متوسطه را ءدبیرستتا ن را دردییرتان نظام تبرییبز 

به پایان رساندم درسال ۱۲۱۵ . دانشکده افسری رادر ۱۳۱۷ تمام کردم کسه‌بعطت 

اینکه ولیعهدآ نروز وا علیحفرت فحمدرضا شاه پهلوی دیروز باما همدوره بود استم آن 
دوره به اسم دوره افتخارنامیده شد . من وا علیخضرت محمدرضا شا ه پهلوی همدوره بودیم 

هم گروها ن هم بودیم یعنی دریک گروهان تحضیل بیکرديیم. درسال ۱۳۱۷ ازرسسبته. 

توپخانه دانشکده افسری فا رغ التحصیل شدم وبا درجه ستوان دومسسی‌تویخا نسسه 


درهنگ یک توپخانه محرائی که درحشسمتیه بوډ مشغول خدمت‌شدم . 


آنها ثی که درا ین دوسه تا خدمتم درگ محراشي با آنها آشدااینودم اولش ستوان 
یکی بود به‌اسم علوی کیا که بعدها تادرجه سرحیپی ارتقاء بیدا کردوماون سازمان 
ا ممیت ا یران هم شد . 

س - درزما ن ثیموربختیار . 

ج - درزمان ؟ 

سب تیموریختیا ر . 

ج - تیمسا رسپهبد تیموربختیا.رکه‌رئیس ساز ماں بود ایشا ن شدند معاون » دوتا معا ون دا شتند 
یکیش مرحوم تیمسارسرلشکر پاکروان بودودیگری هم .. 

س - علوي کیا . 

[a‏ - تیمسا رعلوی کیابود. البتسه درموردتیمسارعلوی کیا وتیمسا ربا کروان وأرتباط 


مبصر (۱) خ ۳ 


نن با انها وا سوا ا یسا رمان تت من فال وان که وا برق ون 
خواهم گفت . تاساال ۱۳۲۰ درهنگ توپخانه نحرائی بودم. بعدازسال :۱۳۲ ماموریت 
پیدا کردم که فرماندهی آتشبارکوهستانی اعزابی به مشهدرا بعهده بگیرم.. تفیل 
!زاین قراریودکة فرمانده آتشبار» آتشبارمشهدکه یرای شورش صولت هز!رهای. 
موقعی که شهریور:۲ که قسمتها ی شمالی کشوران به اشسنال شوروی درآبد ای‌سن 
صواست هزا ره‌ای | زموقعیت سوء استفاده کیسردوقیام کرد وبا موافقست زوسپیایسک 
تیپ‌بسرای مبا رزه با مولست هزاره‌ای وقلج وقمع صولت هزارهای به‌مشهداعزام شد. 
یک آتشنبارهم ضمن این تیپ.بود آتشببارکوستانی ۷۵ به آن میگفتند. وفرمانسه 
این آتشنبارکسی بود به‌اسم سروان مقصودلو که این سزوان مقصودلسو درموقع جنگ 
ضمن جنگ تیرحورد مجروح شد ومن بجأ ی او داوطلبانسبه رفتم مشهد که انجام. بدهصبم 
آن کا زرا . درحدوه دوسال درمشهدبودم بعنوان قرمانده آتشیبا رتیپ اعزامسيسی. 
دؤا یی نوت با چ درا راشای که وکر ا با یی تیه انس اونا ف کت من 
هه ریم مه اعت کی که ا ی رک ایشا موی رة[ کےا کن مشو 
البټجه سرگرداسکندانی موقجې که من تو هنگ ٣‏ .تشبا رصحرائی خدمت میک ردم 
فرمانده دسته تیمسا رعلوی کیابودم ایشان هم یک فرمانده آتشباربودنددرآنجا . 

س- ایشا ن منظور .. 

ج - سرگرد اسکندانی . وبجدازشهریور ۰ که تقریبا " هنک محرائنی بعلت اسبهیای 
مجا رمنحل شد این سرگرد اسکند؛ نی با لاخره منتقل شدبه مشهد. من ازتهران اورامی - 
شناختم آدمی بود بسیاربسیار تحصیلکرده » افسریسیاریسیارجالب ولی افکبار 
همیشه انقلابی وافکار چپی داشت که آنوقتها مانمی فهميديم که چپ ور!ست یعنی چسه» 
حقیقتش اینت . من وقتی که منتقل شدم به مشهد آنجافرمابنده آتشباربودم و از 
تیپ هم دیگرهمه‌چیزها آمده بودند تهران » برگشته بودند به‌تهران فقط یک با قیمانده‌ای 


ازتیپ بود که رما ند ه با تیمانده آن تیپ سرهنگ حا ج ا بود وآدم بسیاریسیا را با لی و 


مبصر (۱) ۴ات 


اهل سوء استفاده وایتهابود. ازآن افسرهای فرم قدیم بود. ویک عدها زافسرهتاي 
جوان هم امثال سروان حسن قاسمی که برا درقاسستی عضوکمیتبه مرکزی حزب تبسوده 
بودویک افسرکه فرمانده دسته من بود به‌انم ستوان بکم تفرشیان فربانده دسته 
هیا ن تیا ویو که امن دا تما چو مدنگ کما سا سشاان اد یت کته 
اینها بعدا زااینکه من عدبتم راکنسردم آنما وسختقل شدم هرا ن این خش با رن 
يا فرما ندهیی تفرشینان همان آنشیاری است که برای شورش گنبد ازآتشبسبار 
سن این افسرهم جزوشورشتیان بود وسرپرست آن شورشیان هم سرگرد اسکندانی 
بودکه درمشهدبود وسائل آتشباری من راآورده‌بودند . 

س - عجب . 

خ ‏ بله. چون اینجااین مسئله‌ای راکه گفتم مبنای یک جریاناتی است که ضبط درتا ر یخش 
بسیا ریسیا رمهم است ومنهم یک چیزی بازیک جزثیات درمزرد وقایع گنبد مینویسم کسه » 
انتاءالله که بنوانم موفق بشوم نمام‌بکنم. اینجا پرابتز بازمیکنم برای شما یکنقر 
معرفی میکنم که‌تشریت ببرید وبااوحتما " ه "جیه بکتید اومطلع ترین و با هوش‌ترییسن 


اقسرهای | رتش است‌کها زوقایع شهریورتاوقایع ۲۸ مرداد بسیاربسیار اطلاعا ت ذیقمصی 


دااردکه میتوانسد تاریخ راروشن کند وآتطورکه شنیدم یک قسمتها ئی هم حتسی 
نوشته یادداشتتنها یش را . ولی چون امروز یا دداشت نوشتن وخاطره نوشیتن یک مسئله خیلی 
پیش پاافتاده ودروغ بای وقمه‌سراشی شده به‌آن جهت‌نه من نه ایشا ن نمی - 
خوا هیم چیزی به‌چا پ‌برسا نیم . چون اگرکه بنده فرض بفرما کید یک قسسست‌از 


خاطرات خدمتی ام رابخواهم بنویسم وچیز بکنم همان نوء تلقن خواهنذکره که مشلا" 
کتاب جلال آ هنگچیان را حلقن میکنشد دیگر چون آنجا کسسی که نمیدانه که., 

س - تلقی اش چیست . 

و 


س - این شخض کی هستند ؟ 


مبصر (۱) = ۵ مت 


ج ]یشان سرلشکربا زنشمته حسن اخوی والان درلوس آنجلس است . 

س - وزیرکشا ورزی هم بود . 

ج - وزیرکشا ورزی هم بود که‌من مجبورخوا هم بوددرضمن تعریف خاطزاتم ازایشان بأ رها 
اسم یبرم . یکی ازاشخاصی که درخد مت مشهدبا اوبرخوردکردم همین سرگرد حسن اخوی 
آنموقع وبعدسرلگرحسن | خوی ووزیرکشا ورزی ۰ اوبودکها زطرف لشکر۲ برای بازرسیسی 
آمده بود به مشهد ودرآنجابااو آشناشد م واین آشتا ئی من وقتې که به تهسران 
متتقل شدم اصلا" یک تحولسی درروییه‌ی خدمتی من ایچادشد . من یک افسرببیا ربسیار 
آنطوری که‌میگفتند سوابقم نشا ن میدهد جدی وخوب توپخا نه ومف توپخانه بودم‌وازوقتی 
که‌ا یشان رادیدم وبرگشتم به‌تهران بادشت آیشان وا رد قسفت اطلاعا ت ارتش شدم. 
یعنی ازسال ۱۳۲۳ من درقسمت اطلاعا ت | رتش 

وقتی که من منتقل شدم ازمشهد آمدم لشکر ۲ مرکز . لشکر ۲ فرکز که فرمانده لشکبسر 
درآنموقع تیمسا رسرتیپ غلی منصورمزینی بود که بعدها شد مزین وما مورمخصیسوص 
تمیدا نم سرپرست مخصوص یا ما مور مخصوص | ملاک سلطتتي در ... 

س ‏ گرگان . 

ج - گرگان بود بله. اوفرما نده لشکربود . سرگرد اخوی رئيس رکن دوم ستادلشکسربود . 
وین هدا 7 سل قفوم یف رگن زوم سا وشک 

س - هرلشکری برای خودش رکن دوم جدائی دا رددیگر ؟ 

اج له 

س - هرلشکری ستاد دا ردوستادهم .. 

ج ‏ ستاددارد وستا دهم چها رتا رگن داردونمیدانم ارکان مختلف‌داره , آنوقت تشکیلات 
آنوقت.حتما " دیگراینها را تیمسا رجم خیلی خوب گفته یه شما » تشکیلات آنوقت لشکر 
بودوبعدهم ستادارتش بود دیگر ستاه بزرگ ارتشتاران نبود . ستادارتش‌بود بعدها 
بعداز ۲۸ مرداه ستادبزرگ بوجودآمد » ستادارتش شد ستادنیروی زمینی وازاین حرقه.ا 


که آنها را هم بموقم. خودش خواهم گفت . من خیلی معذرت میخواهم که بعضی .. 


مبصر (۱) ی نت 


س ب هیچ عیب ندا رد بسیارخوب است » خیلی منظم وخوب است . 

ج - درزکن دوم لتکر دوم س وارد کا رها ی اطلاعا تی شدم ومخصوصا " بعلت اینکه من ینک 
افسر» میگویند » با هوش‌بودم وم اطلاعا تی یسیا رقوی _داشتم مورد توجه حزب تسبوده 
واقع شدم ومیخواستند»رویه‌ی حزب نوده‌هم این بودکه با تشکیل سازما ن افسری زب 
تونه افسرانی را که میتوا نستند موشر واقع بشوند وا طلایا ت زیا دی داشتند اینهیا را 
جلب میکردندوروشا ن بقول معروف کا رمیکردنبد اولسسش هم سمپاتیزان ازاو میساختند . 
با فرستا دن نا مه‌ها وبا فرستا دن کتا بها وبا صحبت های چیز واینها وحتی. بوسیله جلسسب آن 

افسربوسیله هرکاری که ازدستشان بیاید. مثلا" آشنافی بادختران وازاین حرفها . من 

درلشکردومم. متوجه شدم که مورد توجه اینهاوأقع شدم . ودراینموقع هم برگرد 

اخوی شد سرهنگ دوم ورفت رئیس دییرستان نظام تهران ومنتقل شد. باهمه‌ی اینکنسه 
یک رئیس رکن جدیدی برای ما گذا شتبد آنجاولي عملا" وکن دوم لشکررامن اداره نیکردم 

یا درجه سروانی وطیق این وظیفه‌ای که دا شتم +یلنی مدیدا " مراقب‌این حرکات ومراتبب 
کارهای اف رها ئی که فکرمیکردمآلوده شدند به‌کمونیسم بودم . چندتا فادرآنجا افسرهنای 
مشهوری دا شتیم یکی سروان توپخا نه ‌خاعتبری بود تا آنجاکه یا دم ست » یکی سروان 

پیاده پزشکیسان بود» دیگری سروان تویخانه جودت بود .. 

ق 

ج - یراد رآ ن حسین جودت‌ بود بله . سروان قاسمی بود ویکتقردیگرکه‌اسمش رآبعد ځواهم 
گفت یادم رفت اسمش که بعدهااعدام شداطلا", من بااینهاضمن ایتکه‌دوست بودی م 
هم دوره‌بان بودند, | غلب هم دوردام بودنه‌اینها ضمتا " مراقیشان بودم طسق آن 

وظیفه‌ای که اشتم وازیکطرف هم آنوقت ریس ستا دا رتش مرحوم سرلشکرحسن ارقع بود 
که‌درمورد شخصیت این افسر وخدماتي که به ایران کردها ست با يدا زسرلشکراخوی چیزیکنید 
چون اوبهترازین میداند. من درزمان جوانیم بود ولی اوبهترازمن میدا ندکه چه‌کا رها ئی 


کرده‌است . من بالاخره‌وادا رشدم که بااینها وا ردمبا رزه‌بشوم وگزا رشی تهیه کرد مو 


SN )۱( مبصر‎ 


دادم به فرمانده لشکرکه مزینی بود »۱ مروزمزین شده» ونوشتم که این افسزها فعا لیت 
کمونیستی دا رند واگرچنانچه دقت نشود اینها را هدایت یا بطورکلی دستشبان آزارتش 
کوتاه نشود اربش,رابه آتش خوا هندکشيد ونفوذشبوروی راوارد ارتش خوا هندکسرد. 
الیته ۰۰۰ . آخرنمیدا نم‌چه‌جوری آدم بگوید آنوقت‌هاافسران وفرما ندها ن چه‌جوری 
ثکر میکردند » | زچه اشخای تشکیل شد بودند این درمجاال محبت ما نیست . آنوست 
افسرها مثلا" همین سرتیپ مزینی یک افسری بود بسیا ربسیا رخودخواه وبحسا ب‌بقسول 
چیزها دکماتیست وتمور میکردکه هرچه‌که فکرمیکند هرچه‌که پیدا میکند. همان است وجور 
دیگری نیست » بتعصب دراقکا رخودش . دراین ضمن فعا لیت ستا دا رتش هم بیش پرشد 
برعلیه شیکه‌ی افسری سازمان حزب توده وبا لاخره بعدا زفکرها ی زیا د دیدند تنها کي 
که میتوا نندیگذا رند دررآس رکسن دوم ستادا رتش واو میتواند یاپدیسده کمونیسم 


مبا رز ه بکند هنا ن اخوی‌است . با درجه سرهنگ دومی رکن دوم ستادا رتش راتحوسل 


کرت . 
س - .| زچه‌کسی تحویل گرقت ؟ 


ج یادم نیست » چون مهم نیست زياد خیلی . ویعلت ارتباط نزدیکی که بااوداشتيم 
ازمشهدواینها متهم این مبارزه‌را ء, مبارزه درداخل لشکررا منتقل کردم یه ستادارتش . 
خلاضه بعدا ز مدتی چون. میترسیدندکه قرمانده لشکرلطبه‌ای به‌من بزند من را منتقل کردند 
به‌رکن دوم ستاد | رتش ویادرجه سروانی رئيس تجسس رکن دوم ستادا رتش بسودم. 

س تجسی ؟ ممکن انت تشکیلات رکن دورا بفرما کید چه بود وتجسس معنی اش چه بود 
چها رکا تی داشت آنجا ؟ 

ج ب یله . رکن دوم ستادارتش عمدها شا زلحا ظ اطلاعا ت دا خلی یک شعیه‌ای داشت به 
اسم شعبه تجسس . تجسس این بودکه , همان تجسس .۰.۰ 656270 » تحقیق میکسرد 

ا طلاعا ت بدست میا ورد واین اطلاعا ت را بررسی میکرد میپخت وبعدگزا رش میداد . آنوقت 


هم هیچ سا زما ن اطلاعا تی درکشورنبود . شهربا نی املا" واوداین نوع مبا رزات تسود 


مبصر (۱) - ارات 


سا زما ن | منیت که ندا شتیم ومن خوب‌یادم هست که‌حتی کا رهای شهربانی کارها ی همه را 
رکن دوم ستا دا رتش میکرد وحتی کارها ی وزارت | مورخارجه رابوسیلسسه وایست‌صای 
نظا مت .رگن دوم نجام مدا د اختیارات‌غیلی وس هم دافت.: 

س - غیرا زاین ادا ره تجسس دیگرچه‌واحدی بود آنجا ؟ 

ج د چها رپنج شعبه داشت . بله چها رپنج. شعبه داشت ولی طلاعا ت دا خلّیش بها سنسم 
تجسس بودکه درتبسش من بودم. ببخشید رئیس تجسش نبودم رئيس تجسبش مرحوم علی 
ا کیرضرغاام بود که بعدشد وزیردا رای ونمیدانم‌فلان . من هم جزومعاونین چیز بودم. 
من وقتی منتقل شدم به‌رکن دوم ستادارتش موقعی بودکه وقایع گنبداتغاق افتاده‌بود 
وچندنقر سرگردا سکندا نی وپبنج نقردیگرکشته شده‌بودنددرگنین وچندىقرهم دستگیرشده 
بودندوچندنشرهم فرا رکرده بودند رفبنه‌بودندشوروی . آنها شق که دستگیرشده‌بودسد 
که‌سروان دا نش جزوآنها بود یادم هست با من هم دوره‌بودودرمشهدهم با من دوست بود 
این . رکن دوم ستادا رتش صلاح دا نست که با زجوئی ازاینها را یعهده‌ی من وا گذا ریکنسسد . 
تحقیقاتشان . من تا آنوقت با یداقرارکنم که املا" توجه نکرده‌یودم که حقیقت کمونیسم 
چیست » املا" اینها چه‌میگویند؟ ایده‌کولوژی کمونیسم رامن نمیتوانستم بشهمم یعنی 
نه‌من هیچکس نمیتوا نست . خوب‌یادم هست وقتی که من دفخه اول رفشم پیش چیز یرای 
تحقیق ازسروان دانش این حرفهائی که گفت من املا" نفهمیدم که‌چه میگوی سدودیدم 
عجب تغییری کرد: چون بامن رقیق یود تومشهد , با هم محبت ميکرديم شب وروزیا هم 
بودیم واینها . دیدم حالا این افسرآن افسرنیست و تفییراتی کرده‌است . !زاو خواضسش 
کردم که‌این چیزها ئی که‌یمن میگوشید توبیا و شرح بده بیشترچون من نمی فهمم چون 
میدا نستیم آنجا همدیگر وخوب هم دوره‌ام بودورفیق هم بودیم. او چسد تاکتاب 
مقدماتی کمونیسم اسم برد که برو اینها رایخوان تایفهمی من چه‌میگویم ومن آمدم 
پانزده روز مهلت گرفتم وافتادم رراین کتابها که یکی ازآنها مجموعه‌ی مجله‌ی دنیا 
یود خوب‌یادم هست که مرحوم دکترارانی منتشرمیکرد وفکر میکنم دیگرده‌پانزده شماره 


بیشتر منتشرنشده بود جمع شده‌بود دریک کتابی درست کرده بودند وآن راکه خواندم 
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يواش یواش فهمیدم که اوضاع واحوال ازچه‌قراری است . 

س - ازکجا بدست آ وردید؟ 

ج این کتاب راازکلسسوب حزب‌توده بدستآوردم. یکروزرفتيم ما آنجا » آنها ا زخدا 
میخوا ستنددیگرکه بدهندکه یکی دیگراضافه بشود به آنها .شما نمیدا نم‌یا:دتاان هست با نه 
وقتن که آن سالها حزب توده آزادبود ومخقی نبود ویک کلویی دا شټ درخیا با ن فردوسی 

جا ی ۵ ایران , باغ وخش‌ایران آنجا. نه, چیزها ئی که میا مدند نما یش 
میدا دندروسها وا ینها آنجا برگزا رمیشد . 

ن نیرک 

ج - بله. آنجا کلوب حزب توده. آنجا بودوخیلی فعالیت علتی داشتند . 

س ۔۔ شما کتا ب را گرفتید وخواندید. 

ج ‏ بله »کتاب راگرفتم وخواندم ودرجریان افتادم بعدازپانزده روز . البته‌نمیتوانم 
ادعا یکتم که خیلی خوب ولنې درهرمورت میتوانستم بفهمم که چه‌میگویند اینتها. 

با زجوئی ازاینها با موفقیتِ خیلی کامل تمام شد واینها دردادرسی | رتش محکوم شدنند 
به‌جیس‌ها ی خیلی قلیل المدتِ محکوم شدندکه بعدها اززندا ن .. 

س - قصر . 

ج - قصرقرا رکردندورفتندیه .. 

س- زمان رزم آرا . 

ج - رفتندبه تبریزوشوروی که وقایع پیشه‌وری اتفا ق افتاد. من ازآنوقت‌به اقسسر 


منحصربفرد» بدبختانه با خوشبختانه نمیدا نم‌چه بگویم , کمونیست شتا س یا کمونیسم شتا س 


-”& 


ج - ارتش شد م وتما م این چیزها ميآ مدندپهلوی من ومنهم دست | زمطالعه‌یرنداش مم 
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مطا لعه خیلی زیاد‌میکردم روی این چیز ویک کلاس بسیا رجا لیی تا سیس شد بعدا زا یه 
ارفع عوض‌شید » ! ۽ بنطورجنله معترضهء به‌اسم کلاس روانی - اخلاقی . این کلاس را مرحوم 
سرتیپ صفدی ادا ره . بکرد » کلاس بسیا ربسیا رمفیدی یود درمورد فلسفه | غلب صحبت میکردند 
ومن نظرم این بردکه 1ین کلاس تا سیس شده‌برای اینکه افسرها بيا یند آنجا چون بحث 
میکردند آنجااقکار افسرها شنا خته نبشود. درهرصورت من استفاده خیلی کامل کردم از 

آبجا . بعه یتوسط سرتیپ صمدی به‌آقای مرحوم ذکاء الملک فروغی معرفی شدم ودرحدود 
دوسه هفته‌هم چنددفعهرفتم ازایشان استقاده کردم » استقاضه کردم بقول عسربی 
وکتاب " سیرحکمت درکمونیسم " راتقریبا " پیش‌او باهم بررسی کردیم‌و بحساب شدیم 

یک متخصص کمونیسم. من وقتی که رکن دوم ستادا رتش بودم درسال ۱۳۲۴ بوددیگر مسکله 

پیشه‌وری پیش آ مد . مسئله پيشه وری پیشآمد ومن ما موربودم که افسران لشکرتبریب ز 
راکه تسلیم شده‌یود لشکرتبریز وافسرها راقرارداد این یودکه بیایند تهران ازآنها 
سئوالاتی میکردم یعنسی وقایع زمان پیشه‌وری را » دموکراتهارا درا رتش مسئولیتشان 
را مصول کردنديه من . البته ازآنجاهم من خیلی ادبفاده‌ها ی خیلی زياد کردم 

ازلحاظ ا طلاعا ت وحصی سرتیپ د رخشا ن که فرمانده لشکرتیریزبود ولشکرراتسليم کسرده 
یود به روسها یعنی به دموکراتها يه پیشه‌وری واینهاء با زجوی این سرتیپ درخشبانی 
من بودم چون رکن دوم افسري نداشت که بتواند چیزیکند. منته | یک اثکال 
بزرگی که‌داشتيم من یک سروان بودم او یک سرتیپ‌بود. وبا زجوی یک سرتیپ‌با ید 
اقلا" سرلشکربا شد یا سرتیپ‌با شد اقلا" . آنوقت یک سرلشکرراگذا شتند بازجو ومن 
بعنوان منشی | ودرحقیقت بازجو من بودم سئوالات رامن مطرح بیکردم . 

بعدازآنکه وقایع ۲ذربایجان ق افتاد آنطورکه میدانید منجرشڊ به اینکسه 
ستا دا رتش تشکیلاتش عوض شد یعنی رگیسش هم عوض‌شد رزم آرا آمد دوباره جای ارفح 
وبدبخت تیمبا را رفع راباآقای سیدضیاء الدین طبا طبا ی گرفتند زندانی کرد 


که قوام آمد نخست وزیرشدو اینها را زندابنی کردند. ازآنوقت ببعد من فقط چندما هی 


با زهم درلشکردوم تقریبا " میشود گفت پنج شش ماه بعنوان رشيس »روابط عمومی آنوقت 
نمیگفتند یک شعبه‌ای بوددرهرلشکر تبلیغات میگفتند »شعبه تبلیغات لشکردوبودم و 
بعدبرای اینکه خودم راخلای یکنسم رفتم دوره کورزتکمیلی . میدانید هرکس 
اقسرمیشد مرتب کورهای مخصوصی میذیدکه درجریا ن روزباشد وفرا ندهیش قوی. تر 


يشود وحتی مثلا" کسی که دوره-تادرانمی دید به‌اوسرتیپی نمی دادند تا آخرص ۸ 


همینطوربودودوره کور تکمیلسی رااگرنمی دید به‌اومثلا" سرهنگي نمی دا دند . 
ج ‏ دردانشکده افسری کورتکسیلی ۰ کورتکمیلی توپخا نه‌یودم . من یادم هست بعدا زاین 


که فارغ التحصیل شدم ازچیز یعنی تجا م‌کردیم بین تمام رست ه‌ها› رسته‌همیای 
پیا ده وسوا ر» آنوقت سوا ردا شتیم , وتزپخانه ومهندسی وما لی وآینها همه‌شا ن من بین 
تما م اینها شا گردا ول شدم وچون کسی که شاگردا ول ميشد محل خدمتش را میتوان 
یمیل خودش‌تعیین بکند من رضااثیه راانتخاب‌کردم. نه من گفتم که بعهده‌ی ستا دا رتش 


کتا ختم که مرا هرجا دلسش میخوا هد . مر افرستادندرضا ثیه . رضا تیه شدم دوباره‌رئینس 
رکن دوم لشکررضا کیه . 

س این حالا چه‌زمانی است ؟ زمانی است که‌پیشه‌وری ,. 

ج - یله دیگرپیشه وری قلع وقمع شدو .. 

تی ھاو ای ا | 

E 

س - درجریان قلع وقمع کردن پیشه‌وری شمادوره میدیدیدودرجریان مستقیم نیوذید؟ 

ج - بله » من درجریان مستقیم نبودم ولی خوب روی سابقه‌ی اطلاعا تی که‌داشتم اطلاع 
پیدا میکردیم. من کورتکمیلی راکه تمام کردم رفتم رضائیه . رضا یه شدم رئیس رکن 
دوم لشکررضا کیه ودرآنموقع تیمسا رآریانا .. 

س - که آنموقع منوچهری . 
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شده‌بودکه جزو واحدها ی لشکربود وفرنانده لشکرهم‌تیمسا ر سرتیپ گرزن بود که بعدشسبد 
رگیس ستا دا رتش . 

س تیمسا رهما یونی چکا ره‌بود آنموقع ؟ 

ج - شیمسا رهما یونی قبل ازتیمسا رگرزن فرمانده لشکربود. دونفر قبل ازتیمسا رگبرزن 
قرمانده لشکرچیز .. تیمسارهما یونی هم چیزاست درلندن است . 

س من تفا م روز باایشان مصاحبه کردم» دیروز . 

ج - ازآن اقسرها ی بسیا ربسیا روطن پرست وبا تجربه وبا شرف وحقیقتا" متیورا رتش 
بود. من املا" قیافه‌اش راازنزدیک ندیدم ولی ازطرزکا رش خیلی خوب می شناسم .برای 
تیمسا رآ ریا نا درتیسپ چیزاتفاقاتی اقتاد چون ایشان تا آنروز خدمت صق نکرده بودند 
وا غلب دردانشگاه ودردانشکده افسری اینها تا کتیک درس میدا دندومتاً سفاانه بارئي س 
ستادا رجش هم رزمآ رابود آنوقت. میخواست این رااذیت بکند وعلتش هم این بودکیه, 
اینها خیلی مهم است ازلحاظ استنباط وفعیت آنروز » درجه سرتیپی تیمسارآریان‌بارا 
| علیحضرت نحمدرضا شا ه‌پهلوی شخصا " داده. بود اضافه کرده‌بود گفته بود»" چرایه‌این 
افسردرجه نمیدهید ؟" رزمآرا چون میدیدکه اعلیحضرت به اوچیزداره برای ایبنکه‌یقهما ند 
که‌این افسر افسرخویی نیست نمیبایستی به این درجه بدهیم اوراادیسست میکنرد. 
یکی از » اینجا یا زهم تو پرانتز بگویم یکی ازبدیختی ها ی ارتش ما وجوددسته بندی 
درا رتش بودو ازآنوقت شروع شدکه سرلشکررزم آراکه بعدسپهید شد ءوسرلشکرا رفسع 
دوتا قطب مختلف بودنه أ ووقتی که میا مد رئیش ستا دا رتش میشد سعی میکرد برای آن یکی 
پرونده بسازد اطرافیان اورابزند اووقتي میا ند بعکین مخا لفش بود. 

تااین اواخراین اثراین دسته بندی درارتش وجودداشت منتها این آواخردیگرتمرکزواینها 
بدست آ مد . 

س - آنوقت فقط جنبه‌ی شخصی داشت این دسته بندی واین دونفر یااینکه شفا وت طرزفکرو 


خط مشی واینها هم دا شتنه ؟ 
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ج - هردوتاش . البته رزم‌آرا یک افسربود بسیارجا +طلب نیا ربا هوشوبسیا ر سم‌خطرنا.ک 
وا رفع یک آدمی بود بسیا ربا شرف بسیا ربسیا روطن پرست وبستا رهم قابل اطمینان و 
دسته‌یندیها ئی ذا شتند » وابستگی ها ئی هم حتما " داشتنددیکر من گمان میکنم.من 
نمیدانم کجا ما ندیم؟ 

س - راجع به دوره‌تان دررضا شیه میفرمودید که تیمسارآریانا فرمانده تیپ بودو .. 

ج یله » ایشان درفشاررزم آراواقع شدند. آنوقت منبرادوستان گفتندکه برومآنجا 
کمک کنم به آریانا که برعلییها ش پرونده نسازند . ضمنا " هم درموقعی که رکن دوم‌لشکر 
رضاثیه بودم آنجا هم برخوردم با کمونیستها وجودداشت وشروع کردم به یک سلسلسبه 
قدا ما تی کنه بوسیلبه‌ی حزب‌توده وسا زما ن افسری حزب‌توده اعمال نفوذدرفرمانده لشکر 
من احساس کردم که بایدازاینجابیروم. من ازآنجا رفتم که همم این خطرراازخسودم 
رقع کنم هم یروم به آریانا کمک‌یکنم بجای من سرگرد جا ويدكه‌بعدفهميديم که 
عضوسا زما ن نظا می حزب‌توده بود بجای. من شد رکیس رکن دوم لشکررضا کیه . 

سب باآن جاویدکه همکا رییشه‌وری بودفا ميل بود ؟ 

ج - نه »نه . من رفتم داوطلبانه ازرئیس رکنن دوم لشکر شدم رئيس رکن دوم تیپ »یعنی 
دا وطبا نه‌تنزیل مقا م دادم ورفتم آنجا . 

س - بفرما گید . 

ج ب بله بنده‌رگیس رکن دوم ستادتیپ مها با دشدم . آنجا هم البت آنوقتها هنوزا زفعا لیت 
کمونیستی خیلی زیا د آثا رش‌بناقی بود بعدا زقاضی محمدواینها که اعدام کردند. 

س - ينها اعدا م شده‌بودند؟ 

ج یله , بلنه اعدا م شدند. سال ۲۷. این چیزی راکه میگویم درعدود سال ۲۷ اسیت و 
مخصوصا " حزب کومله که هنوزهم هست. درآنجا فعا لیت‌داشت .فرماندا رنظا می هم بود 
آنجا بعلت همین چیزها که بسیا ربسیا روضعیت متشنجی دا شت مهاباد مئل فدیشه . ما 
آنجا بطریق خیلی مجر ٥آسا‏ ئی که‌خودم هم نمیدانم که چه‌بزری شد این رشته بدست مسن. 
آمد. فعا لیت حزب کو مله را «یعنی حزب کمونیست کرد‌ها را » وا رتباط آنهاراباکتسولگری 
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شبوروی درتبریزکشف کرديم. ویکنی | زخطرنا کترین روسا ی ایل رااینکه بحساب لیسدر 
این سازمان بود به اسم جعفر کریمی دستگيرکرديم که پیش‌بینی میکردند اگرایین 
دستگیربشود مها یا دشلوغ خوا هدشد ونمیدا نم تیپ مخا صره‌خوا هدشدوا زاین حرفها . ولسی 
البته چون بموقع قبل ازاینکه بتواند این شخص‌کاری انجام. دهد دستوری بدهسد 
دستگیرشد »دستگیر کردیم وتحقیقات خیلسسی مفصطلی ازاوش: ومسئله روشن ڈث د 
سازما ن روشن شد وتیمسارآ ریانا علاوه‌براینکه مورد آزارواذیت قرارنگرفتند . 

س - رو سقید شدید . ۱ 

ج ستا دا رتش مجبورشدکه تشویقش هم بکندوحتی خوب‌یادم هست یک مدال 
خیلبی مفصلی هم گرفتبش» یک نثان نمیدانم لیاقت. چه هست ستادا رتش بړا یش 
فر ستاد. ولی بعلت فعا لیتی که‌من درآنجا کرده‌بودم محیط مهایاد متشنج شده بود 
وما ندن من درمها باد خطرناک بود برای خودمن . آنوقت » خدا رحمتش کنن » سپهید 
شا ه‌یختی فرمانده سپاه آذربایجان واستاندا رآذریایجان شرقی . این متوجه بود 
خیلی قروا رن بیع این متا فی یود کوج من نو مزا حا زگره که ات وغطی پو قمدتا ت 
پیدا کنم . 

س + کبا نی که برای رکن دو کارمیکردند روشن بود چه‌کسانی هستند؟ یا سمتهای پوششی 
داشتنه ؟ 

ج - نه » رکن دوم روشن بود» تا آخرهم روشن بود . رکن دوم آن چیز .. آن سازمبان 
| منیت است که‌روشن نیست رالا ا رتش . 

س - پس رکن دو رسما " 

ج - مگراینکه ما مورین مخصومش البته دررکن دوم ما مورین مخصوص داشتیم ما , اینهمه 
قبعا لیت را یوسیله ما مورین مخصوض میکردیم ولسبی رکن دوم سرگرد محسن مبصر. 

؟ خوب‌یادم هستاینهم که من یک روزی جمعه قرارشدکه مابواراتویوس 


بشویم وبرویم تبریز , منتقل شده‌بوديم به تبریز. وموقعی که سواراتویوس شدم 
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برف خیلی شدیدی آمده بود خیلی خیلی شدیدآمده بود. رفتیم سوارا توبوس شدیسم 


ودیدم که»سروان بودآنوقبتسروان بدره‌ای لرستانی . اوهیسم جزوافسرهای تییسپ 
ا و کا ا و وا راک 


س - آخرین رگنس فرمانده نزروی زمیشی بود . 


ج - بله نیروی زمینی بود . آنوقتِ اتومبیسل جرکت کرد پا نصد متررفت وما ند : به‌ما 
گفت ۰" خوب نیست شما توا توبوس با شید اینجا » شما يواش يواش بروید وما میا ئیسم." نشاان 


به این نشانی که تامیاندوآب‌توآن برف , تأسینه برف بود» پیاده مادونقر نمیدا نم 
اتومبیسنل نیا مد نتوانته بیاید برف‌بود . وازآنجاآمدیم به تبریز وشدیسم رئیس 
ړکن دوم سپاه . 

س که سپاه ازلشکر .. 

ج - ۲زلشکربا لاتراست دیگر. ازلشکررفتم به پائین › بعدازآنجا رفتم ازلشکرهم بالا. 
آنوقد.تیمسار ورهرام »سپهبد ورهرام بادرجه سرهنگی رثیس‌ستادسپاه بود وخودش هم 
خوب بعد شد داماد شاه بخبّی . شاه بختی هم فرماندها ش‌بود وهم پدرزنش بودد‌یگبر . 
ما درحدود یکسا ل وخردهای آنجا خدمت کردیم : 

س چه‌سالها ئی میشد این ؟ 

ج - ۲۷ و۲۸ . بله ۲۸ وآخرها . 

تیاس موه زیمآ دز شور ا ن یه 

ج - ۲۷ من درمها بادبودم : من مها بادیودم که سوء قب شد دردانشگا ه به اعلیحضرت . 
یعدا زآنجا درتبريزهم. خیلی من باهمه‌اینکه دیگرآنوقت یک افسربسیار بسیار ورزیسده 
ومجرب بودم آزتیمسا رسپهید شاه بختی خیلی چیزها يا دگرفتم . این رابه‌شما یگوینمم 
تقریبا " سواد ندا شتند ولی بسیا رخوب حرف میزدند » بسیا رخوب دیکته میکردند» مسی - 
نوشتادندوبسیا رخوب فکرمیکردند وآدم بسیا روطن پرسث وافسرکاملا" افسر بودند. 
ازآنجا د؛ وطلب شدم من که بیایم‌دوره‌ي ستادراببینم , باهمه‌ی اینکه مرحوم شاه‌بختسی 


موافق نبود من بدا زخدمت درآنجا آمدم آن دورة ستادرادیدم, دوره‌ی ستادرادردانشگاه 


مبصر (۱) = 1۶ س 


جنك دیگر » دیدم وآنجاهم با کلاسسان بالائی ظی کردم. ودا وطلبانه بازهم منتقل 
شدم به اهواز , رفتم به خوزستان » لشکرخوزستان ٩۰‏ خوزستان بود بنظرم بله : 

س بیدا ز چه‌مدتنی ؟ این دوره‌چه مدت بود ؟ 

ج - این یکسا ل است دیگر . 

س یکسا ل . 

ج - یکسال تحصیلی . 

س - پس این میشود تقریبا " ۱۳۲٩‏ که شما رفتید به‌خوزببتان یا آخر ۲۸. 

ج نه آخرم۲ بله . وقتنی که من رفتم خوزستان سرلشکرشاهنده بادرجه سرتیپی آنجبا 
فرمانده لشکربودکه بعددر ۲۸ مرد؛ دشد معاون ستادا رخش وبعدهم با زنشبته شبد. از 
افسرها ی خیلی با هوش ا رتش بودا وهم . 

س - هنوزدررتبه دو بودید شما ؟ 

ج - نخیو » در فشهدفقط درمدت عمرم » درعمرخدمتسسسی ام درخوزنتان شدم رئيس 
رکن سوم, یعنی تعلیمات . وآنجا سرلشکرا خوی بادرجه سرهنگی رئیس ستا دلشکرشدهب‌ود. 
یک تما س دیگرهم آیجاداشتم, باایشان .آنجا هم درحدود دوسال رئيس رکن سوم بودم وشا هد 
ملی شدن متعت نفت وخلع ید ازانگلبیسهتنا وجریانسنسات بسیا رجا لب دیگری بودیم که 
آنجا خیلی مهم بود. مرحوم سپهبدشاه بختی آمدواستاندارخوزستان شذ وفرمانده متطقه 
کلیه نظا می خوزستان بودم . علاوه براینکه رئيس وکن سوم بودم دیگرفرمانده عملیا تی 
نیروی دریائی واینها همه بحهده‌ی من بود . شاهد خلغ ید بودم » شاهد تهدید انگاسها 
درمورد حمله به‌خوزستا ن بودم‌که‌حتی یکروزی به‌ماا زشهران خبسردادند که ازطریسسسق 
خشکی انگلسستان » ارتش‌انگلیس فردامبح حمله خواهد کرد یک اینطور چیزی که 
ما اتدا ماتی کردیم وبرای مقابله باانگلیسها واینها ومملوم شدکه جنگ اعصیساب 
بوده . حتی شناسائی فرستاديم وبندویساط معلوم شدکه جنگ اغصاب‌بوده . ودرآنجا 


مبصر (۱) - ۷ - 


هم میدا نید درسال ۲٩‏ شا هد اعتصا بات به آن سنگینی شرکت نفت که به تبخریک جزب تسود ه 


وشا هد فعا لیتپای. کمونیستی درآنجا هم بودیم. 


روایست کتنیده : تیمسا رنجسن نبصر 
تاریخ مصا حبه : ۶ اکتیر ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : لندن ب انگلیس 
مصا حیه کننده : حییب لاجوردی 


E. نوارشماره‎ 


س پس د رجریا ن.ا عتصا ب بز رگ نفت ۱۳۲۰ شما آنجا تشر یف دا شتید ؟ 

ج یله آ نجابودم . 

س- دخالتی هم کردید تواین کار؟ 

ج - البته انتظامات‌بامن نبود ولی درآبادان شهربانیآبادان بودوچیزها ی انتظا می 
یودند . یله خوب درجریا ن بودم وبا من مشورت میکردنددراین نوع کارها . 

س واقعا "حزب‌توده نقشی داشت تو این کار؟ 

ج خوب بله » بحسا ب آرشیتکت | عتصا ب حزب توده بود. از آنجاتقریبا " این بقول 
مرحوم مضدق"توده‌ی نقتی "بوجودآمددیگر . بعدا زاینکه ازاهواز چون من دراهوا زاصلا" 
ازدواج کردم وبغلت | شکا لات فا میلی من خیلی تلاش کردم که منتقل بشوم به تهران وچون 
موا فقت نمیکردند متوسل شدم به‌با زهم سرلشکراخوی . سرلشکراخوی آنوقت‌یادرجسسه 
سرهنگی یک سازما نی درست شده‌یود درتهران درا رتش به‌ا سم صنایع نظامی که مرکب بود 
ازاداره موتوری ارتش‌واداره تسلیحات ارتش,قورخانه آن هم مسلسل سازی ومهسات 
سازی اینها همه‌شان با ضافه موتوری » موتورارتش فرمانده‌اش » رکیسش تیمسارسپهید 
با تما نتلیج یود وسرهنگاخوی معا ون آن سازمان ب ود. من آمدم آنجاشدم رکیس 
با زرسی صنایع نظا می . البته چون صلا" من دیگرمشهور شده‌بودم به چیز اطلاعات و 
کمونیسم ومبا رزه با کمونیسم واینها آنجا هم محیط بسیا ربسیارمتشنجی بود. کارگرها ی 


مبصر (۲) س س 


صنایع نظا می یعنی تسلیحات , صنایع نظامی بله آنجااغلبشان کمونیست بودند 
وازوقتی که روسها اشفنال کرده بودندوکا رخا ندها برای آنها درجنگ دوم اله 
میسا ختندو مسلسل میسا ختندوبندویسا ط واینها خلاصه حزب شوده :وسا زما ن نظا می نزب 
دوه یک تشرد بسا رسا رورس و رها ت ارک کا فت کمن فد رفیسی با زارسی 
آن سا زما ن ومبا رزه‌با این نفوة رایعهده‌ی من وا گذاشتند بعلت تخصصم. 

درآنخا ما موفق شدیم سازمانی راکه تشکیل داده بودند بشناسیم وبعدازاعتصا بات 
اورم کیم وبسایک فد وکا ورا کی کم شم فیس هة بود اما را ا ت 
تمردها ئی که میکردند اخراج بکنیم وسا زمس شی تشکیل شذ درحزب توده به اسم 
سا زما ن کا رگرا ن اخراجی ازکا رخا نجاټ. ارتش‌که اینهاتوخیا یا ن لاله. زارواینها 
به گردنشا ن یک تابلو آویزان میکردند که مافدائی مطامسے › نمیدانسم» 
| مپریاشیسم وسرهنگ مبصرواینها همشاسم‌وازاین حرفها بود» سرهنگ دو بودم آنموقع . 
من در آنجا شا هدتهم چیز بودم .. 

تاقد 

ج - ۳۱ تیرو اسفندبودم. 

س چه‌خا طره‌ای دا رید ازآن ۲۰ تیر . 

خڅ - ۳۱ تیرمهمترین خاطزه‌ام اینست که مرحوم شا هپورعلیرضا را میدان بها رستا ن کتک 
زدند » ریختندسرش کتک زدند. 

س - مگرمخا فظی چیزی ندا شت ؟ 

ج + ازمحافظ گذشته بودء آخرآنها بایک معافظ که نمیشود . خلامه » کتک زدند وایسن 
پینا هنده شدیبه‌موسی زاده که من آنجابودم. » رئيس با زرسش بودم مرکزم آنجابود وید 
هم شهرداده شد دست مردم. ظاهرا " مردم وباطنا " دست حزب‌توده . شعیان جعقری 
یکی ازآنها ئی بودکه آنروزشهروا ادا ره میکره. 

س - عجب ۰ 


ج ‏ ودرمقابل چیز نیروی پلیس واینها رفتتد صلا" بعدازظهرش املا" یک نفرپلیس واینها 


مبصر (۲) س ۳ خ 


هیچکس نبود . | ينها بودندکه شهرراداره میکردند ازلحاظ انتظا می که فردا صبحش دوباره 
شروع شد.. 

س- | ز٩‏ سفندچه‌خا طره‌ای دا رنید؟ 

ج - حالا ٩‏ اسفندمیرسیم نرسيديم هنوز. بعدازآنجامن » دراین ضمن وقتی که ارتیش 
تفییرسا زما نی دا ده‌رچیز دوباره اداره موتوری. متتقل شد تسلیحات هم یک ادا ره‌ديگري 
شد. آن راسرتیپ‌امامی راگڌا شتند» این یکی را موتوری را بازهم باتمانقلیج شسد 
معا ونش هم سرهنگ.اخوی که منهسسم شدم رئیس ‌بازرسی اداره موتوری » باهمان 
ما موریت مبارزه با حزب‌توده . یکی ازآن چیزها ق خیلی مهمی که درآنجا من توانستم 
بدست بيا ورم که شبیه خیلی معجزه است بعدها که خودم. آن گزا رشم را میخواسس دم 
مل ایک مفلا ان غییگو جوم پک انور جرف هیا ر موه ا رکف ا وان 
افسری حزب‌توده درحالی که رئیس‌بازرسی اداره موتوری بودم. وظیفه‌ی وا قصی 
با زرسي اداره موتوری میدانید رسیدگی به حسایهای مالسی ویندویسناط وازایسسن 
حرفها است » با زرسی دیگر. ولی من بعلت یک اتقاقی که افتاد آمدند سرا مسن و 
من تلاش کردم واتفاقات رابهمدیکسسروصل کردم وپیش بینی کردم که یک چتیسسن 
سا ز ما نی درانرتش ست واینکارها راداره میکند. قمیه این بودکه بعدها نوشتسسه 
شدهدر کتا بها ئې که‌نوشتيم در کتاب‌سیاه" ودرکتاب " سیرکمونیسم درایران " . 
حزب توده یک سا زما ن افضری تا سیس میکند» یک‌سازمان افسري بوجودمیا ورد ازسال همان 
۳ ۰ ۲۳ ۲۴۰ بله . آنوقت این حزب ازعناصر قعال این حزب‌اقسری بود به‌اسیم 
سروان خسروروزب؛ه ویک عدهازبهترین میتوانم بگویم ویاسواد‌ترین افسران ارتش را 
جلب کرده‌بودند برای حزب توده که بعد کشف کردیم دیدیم دیگر » درحدود ششصد نتفر 
چیز داشت . 

سن اعقو 

ج - افسرداشت . آنجااینها میخواهندکه مسلح بشوند وچون نمبخواستند به سلاج 


میصر (۲). ¬ ۴ 


روسی مسلح بشوند میاآّیتد میگویندکه باید خودما ن اسلحه بسا زیم . دفعه اول برای 
نا رنجک سا ختن قحا لیت میکبند . | زارتش اسلجه میدزدیدند» نا رنجک میدزدیدند فسلان 
درتمام این ارتش درقسمتهای مختلف ارتش نفوذ دا شتندوشغلها ي حسا س‌دا شتسد 
البتة درآن مورد برای شفا خیلی زیادخواهم گفت برای اینکه تنها عا ملی که وا ردبهمه 
این چیز حزب توده ومیشودگفت یکنفره بااینها مبارزه‌کرده‌من بودم. آیجااینتیا 
یکدفعه میروند در آدران کرج نا رنجکها تی ساخته بودند آزمایش بکنند آنوقسست 
نا رنجک منقجرمیشود وچتدنفرزخمی میشوند» این یک جریانی بود. وازیکطرف هم من 
متوجه شدم که ازافسرهای دانشگاه نظامی که همان عباس‌آیاد ؛ من عباس باد 
بودم وآن دانشسگاه نظا می آن رویرویش بوذ به‌اسم سرگرد مثلفری دوروزه نیا مده 
وخانواده‌اش‌نگرانند وزنش‌هم فرارکرده. من این قضیه راباآن قضیه باآن چیزی 
که‌درروزنا مه‌ها خوانده‌بودم تطبیق دادم خلاصه با چیزها ی خیلی زیادی يعدا زده‌پا نزده 
روزیک گزارشی ترتيب‌داديم وداديم به ستادارتش . ستادارتش‌داديم رئيس 
ستا دا رتش آنوقت تقی ریاحی بود سرتیپ تقی ریاحی ونخست وزیرهم که میدا نید که مصدق 
بود. همان گزارش باعث شد که من منتقل بشوم به رکن دوم ستادا رتش دوب ارهو 
درحدود سه‌چها رما ه » چها رماه قبل ازچیز من منتقل شدم به رکن دوم» قبل از ۲۸مرداد» 
ستادارتش » شدم رئیس تجسس رکن دوم . موقعی که سروان بودم معا ون تجس‌ بود م 
حا لا مرهنگ دوبوام شم وکین تجسی‌سحا دا وحش.: 

س ب رئيس رکن دو چه‌کسی بود آن زمان ؟ 

ج - رئيس رکن دوم آن .. میگویم به‌شما اسمش‌را ء برادردکترهم داشت بعدمیگویم به 
شما » يا ددا شت بکنید بعد میگویم . 

منتقل شدیم به چیز»ء درمدت سه چها رما هی که دررکن دوم بودم من گزا رشا ت خیلی زیا دی 
دریافت میدا شتم وفعا لیت خیلی شدیدی برعلیه حزب‌توده بازهم شروع کردیم . مامورین 


بسیا رخویی تهیه‌دیده‌بودم وآنوقت شهرباني بگلی درا ختیا ردولت بود » مصدق بود 
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ورئیس کا رآگا هی شهربا نی هم سرگردنا دری | زا فسران | رتش بود» اوهم دراختیار 
مصد ق بود » سروان قهیم بودیکی ازافسران من بود در تجسس | وهم‌همکا ری میک رد حتسی 
مشلا" | علیحضرت را دنبالش میکردند درمثلا" شما ل ببیند چه‌کا رها میکند » چه‌کسا نی 
میآیند ( ؟ ) اینطورکنترل میکرد. فن دراین وضعیت شدم رئیس تجسس . تقسسسی 
ریا ی هم میدا نیدکه‌چیست دیگر , جزوسازمان جیهه ملی بوده و .. . ۰ . 
دراین سه ماه من مقدمات شناسا ئی خزب توده رایطورکلی بدست آوردم . یک مقدا رخیاسی 
زیادی ازحزب توده راشناختم . وقتی که ۲۵ مرداد اتفاق افتاد» ۲۵ مرداه آن روزی 
است که | علیحضرت سوا رشدند ورقتندیطرف بضدادوایتالياواینها . آنوقت‌ رهگ 
نصیری آنروزوا رتشبد نصیری دیروز فرمانده گارد بود . دیگرتفه‌یل آترا میدا نید چهه 
بود» ظا هرش آن یود . روز ۲۵ مرداد من اتفاقا " مریض‌بودم مثل اینکه دیررفم 
اداره » مورد بازخواست سرتیپ ریاحی واقع شدم که شمادراین موقع حساس‌کجا یودید؟ 
چرا سرکا رتا ن بنیودید؟ ومن راضفی نیستم ازشما . شما چزابمی با یستی, پیش بینی بکنید 
با ینهمه‌قدرتی که دارید دراطاعا ت که این اتقاقات خواهدافتاد. منهم یک گزا رشا تی 
داده بودم. گزارشات‌داده بودم که اتفاقات مهمی این چندروزه ... چون ارتب اط 
داشتم باآنهاثی که فعا لیت میکردند با ۲۸ مرداه ارتباط داشتم. خلاصه » من همین طور 
این دوسه روزه‌هم کارکردم روزم۸؟ مرداه مبح حزب‌توده ریاحی راوادارکردکه مرا 
با زدا شت کند که عمده‌نقط مخالف را آزیین یبرد در ۲۸ مردا د . صبحش من با زداشت شدم در 


خدود ساعت‌ده یازده با زداشت شدم» ساعب ۵ بعدا زظهرکه اوضاع برگشت به نقع ما 


آفدنند مردم ریختندوما رااززندان مرخص‌کردند . بازهم آمدم رکن دوم شسدم 
رئيس تجسس رکن دوع . بعدا زچندی » اسم آن اولی رایادم رفت که میگویم به‌ مسآ › 


سرتیپ قره‌نی شد رئيس رکن دوم ستادا رتش . 
س بیجا ی شما ؟ 


ج - نتخیر » من رئيس تجسی بودم . ویعلت فا لیتها ئی که دا شتم ب‌یکسال ارشدیسسست 


مبصر (۲) ۶ب 


سرهنگ شدم. دیگرکا ررکن دوم همش با من بود یعنی متكي بودندیه‌من البته ذا ی . 
یک فرماندا ری نظا می درتهرا ن محول شدب؛ شرتیپ بختیا رکه‌بعدشد سپهبد بختیا ر .آ نوقت 
رش ی رکن دوم هم قره‌نی هم یبود . قبال ا زقره‌بی پاکروان بود رئيس رکن دوم » سین 
| شتبا کردم اول . آنوقت رئيس رکن دوم پا کروان بزد ومرحوم پاکروان بود وسبهببد. 
یختیا رآ مدپیش پا کروا ن وگفت ۰" من حرقی ندارم. مسراگذاشتید شماکه پیشتهباد 
کردید برای فرمااندا ونظا مسی من یکآدم. قلدرنظا می هستبم وی ازاین چیزها سبرم 
نمیشود یعنی توده‌ای وآن چه وان چه میشود اینها را من اطلاعا ت واینها من نمی فهمسم 
ولی کارا زمن پشتيباني ازمن شماباید یکنفررا معرفی بکنیدکه بتواند این کا رهسا 
راانجام بدهد:" پاکروان مزا فعرفني کود: مسرامعرفی کردکسبه‌هم زگیس تجسسس 
یعتی رئیس اطلاعا ت رکن دوم بودم وهم هم بایخنیا. رهمکا ری نزدیک دا شتیم ؟غید ها 
رما " دیگر همکارشدم , شدم رکیس‌بستاجفرمانداری نظا می . هم ریسا طلایسسناث 
| رتش بودم هم رئیس ستا دفرماءندااری نظا می براي اینکه ا خبلاقا ت تولید شده بود بیسن 
آنوقت که قره نی آمده بودذیگر » بین ټرهښی وبختیا روجلوي مقدم واینها » براي اینکه 
٠‏ ین اخخلافات » درمورد کشف شبگه‌های خزب‌تودء» میا رزه رانتق ولق نتکنیسد املیحضرت 
دستورقرمودندکه من هم بجا کا رکټم هم [ینجا هردوتااش‌درهرصورت کا ریا من بنسس‌سسود 
آنجا عم با من بود : مهمترین موفقیتی که مادررکن دوم ستادا رتش‌ایندفجه دا شتیسنسسم 
عبا رت است ار : کشف شبکه نظا می حزّب تود فوا زآنجا شناسا گی کلیسته اعضاء حزب تیسیوده 
وخنشی کزدن تما مجزب توده بود که وقتي که سازمان | میت تشکینل شد حزب‌بوده‌ای که 
من تحویسیل نا زمان امتیت ذادم عبا رت بود از فیجده نفر که پایزده نفرشییخان 
ما مور خودمان بودند فقط سه‌ینفرشان نتوانسته بودیم بگیینریم » شنا خده بودیم نتوا نسته 
بودیم بگیریم. وجریان هم تعریف کردتی آست این جویان شیکه تظا می خسببیزب 
توده واین ازاینجاناشی شدکه یکروزشهرباني یکتقررابعنوان مظنون به سرقیست گرفت 


وبمن تلفن گردند » معمولا" دراین جورمواتم. که رها تدا ر نظامسی | علام يشود 


مبصر (۲) ¥۷ 


فورا " | شخا ص .مظنون راتحویل فرماندا ر نظامی نیدهند. بس تلفن شد» تیمسار 
یختیا ربمن تلفن کرد» یبک نفرآ مده اینجا مخل اینکه ازرفقای توهستند؛ رفقسسای من 
عبا سی افسرفرا ری بود وا فسرکمونیست بود ونزدیکترین همکار سروان خسروروزیب‌ه بود 
وجزوهیشثت هفت نفری سازمان نظا می حزب توده بود . من این راکه شنا ختم فورا " گفتم 
خودما ن این عبا ماند آند ب) که نکشند عباسی را » جزب‌بوده. نکشببد . 
البته اینهم تا آنجاکی به مااطلاع میدا.دکه میدا نست مامیدانیغم هبه‌ی اطلامات 
رایکدنعه به‌مآنداد ویکی ازآن اطلاعاتی که یمن نداد وخیلی ضرردیدینم. عبارت ییود. 


که ازیک افسری به‌اسم پولاددژ که هم رئيس دقترمن بود هم رئيس دفت_ را طلاعیننا ت 


حزب توده بود و بدم معرفنی این یانشناختن این با عث شد که ۸ نفرازمامورین 
مرا کشتت د ما مورین نفوي میگقتیم یه‌چیز . ما مورین نقودی آنست کسبسه‌اگسسر 


بفهمند خذای نا کرده شما عموحزب‌نوده هستید عضو موثر جزب‌توده هسټیذ» ضمنا " با ما 
هبکا ری دا رید» ماشما رامیگوئیم ما مور نقوذی . درحسسبد ود هشت نفس راز 
مامورین مراایتهاگرفتند خبه کردند. بله این پولاددژ ر؛ بمن معرفی بکردوآنشښسي. 
که من فرستادم خانه‌ها ی امن راگرفتند., دوتا خانه‌ي امن حزب خوده را محا صببره‌کردند 
وگرفتتد واین دیگردیدکه, و آن مدا وکی که چیزخوا هد شد فرارکرد هما نشب‌فرا رکرد . 

آن چیزها ئی که ازعباسی بدست آوردیخ با عبارت بوډ از » یعدازسه چها رما ه سیا 
فوریت »> دوتاخااشه ی امنی که آن قسمت بالای سازنان نظامی حزب‌توده آن هیکت 
هفت نفری درآنجا ها مخقی یودنت یکی جنوب شهربود یکی شما ل شهر . ما یحدا زتهیه مقدمات 
لازم دوا کیپ تهیه کرديم که يکي برود آنجا رابا زرسی بکند ومدا رک رابگیردوا ثخضاص 
رایگیرد الیته همه‌ی این کا رها ازطریق قانون وبااخد نمایندگی ازمقا مسسنباث 
قا نوني بود. یکی هم درشا ل؛ یک | کیپ‌هم فرستادیم به شمال ء خوب‌یادم هنت که 


س 


مبصر (۲) - ۸= 


یک کا غذی نوشت م برای هرکدا مشا ن دستسورعملیات رانوشتم و پاکت رایستم. 
پا کت راابستم وبهروموم کزدم به رئيس ا کیپ شمال گفتم که شما مپرویذ میسدان 
دولت » دروا زه دولت آنجا که و جه آن یکی هم گفتم که فا 
میروید طرف میداان شا پسسورکه رسیداین رابا زکنید ما موریتان است » همه‌چیزهسم 
پیش بینی شده‌بود .. آنچه تحلیل کرده‌بودم برای چیز.. 

IEE 

ج برای شمال پولاددژ جزوش بودچون رئیس دفترسن بوددیگروضمنا " هم رئیس‌دفتر 
| طلاعا ت .. 

س - جزوش بود یعنی اینکه جزو آن آکیپ بود؟ 

چ کو یا کیب بود ر ا فرب د یکر ما ما مور کزویم 2 این وفطی که شرو 
آنجا با زمیکند میبیند که اه اگرچنانچه چیز بشود این همانجا ئی که این خسیودش 
میداند میزودآنجا میا ید وقلان واینها آنجا ست آکیپ‌رااغفال میکندومیروه درخاننبه‌ی 
همسا یه‌شا ن را چیزمیکند بازرسی بکند که آن یکی ها متوجه میشوند فرارمیکنند درنتیجه 
کها ينها مشل اینکه عوضی آمدند آن یکی غانه. راهم میریزند مدا رک را میگیرند ولي 
| شا ی همه‌شان قرا رکردند . 

س پولاددژ رئیس این کیپ بود یا یکی ازاعضاء اکیپ ؟ 

ج - یکی ازاعضاق اکیپ . رئیساکیپآن سرهتگ زیبا ئی بودکه اسمش راشتیدید 
حتما ". 

EE 

ج منتها اینها میا یندبیرون فرارمیکننبد کجا میرزند؟ میروند آن خأنه‌ی آمنی که 
درجنوب‌است . آنهابا موفقیتاول آنها را میگیرند بعد دررا دییندند سروصدا یش وا 
درا رکد )میا کف وارد وة فا راهم کر بوک سا روک خرس زو هقی یی 


ازاین دوخانه امن پیدا کرديم . وضمن [آن چیز دؤجلد دفت چه بودکه بارمز فئلشا تی 


مبصر (۲) ا 


یک چیزها ئی نوشته شده بود» بایک فرمولهای مثلثاتی نوشته شده‌بود درآن چیز هاا 

که. ضمن برربی آنها يكي ازافسرها گفته بود»" بابا جان. اینکه مثلثات‌است سا 

نبيفهييم آینها ." من نگاه کردم دیدم چنین فرمولها شی ندا ریم درمشلیثات » دفشنبر 
هم باین بزرگی بود . بعدمثلا" دوتا فرمول ایینجا نوششه بودند یک قرمول آنجا-نوشتصبسبه 
بودند یک فرمول اینجا بعدفاطه گذاشته بودند یکی دیگر , بعدفاصله. گذاششه بودنید 

یکی دیگر : ديدم که آخریعنی چه؟ آنوقت چيزها ي عجيب وغريبي که‌منن ندیده‌بودم. آخر 
افسرا ن توپخانه معمولا" ریاضیات خوب میدانند گذا شتم جیبم وگفتم خیلی. خوب‌این 

با شد پهلوی من ببیتم.. بدا مدیم بررسی گردیم ب ا رنت ما فة ماه اتن 

رافهمیدیم که دفترچه رمزاست ولی نمیشد رمزراکشف بکنیم بسیا رمشکل بود .. 

س ‏ کمک نمیشد ازکسی گرفت ؟ 

چ - هیچگس تمیتوا نست کمک یکنه + میدا نید در رمز اگرچنا نچه سه جا خوف‌پیدا بشسسود 
آن رمزکشف میشود سه تاحرف . مثلا" الف وت ولام بیدا بشود آن زمزرا میشود کف 

کرد. اگرچنانچه رمزی طبقاصول بسته شده‌باشد . ما یک مدرکی دا شتی مم اسم پنجا ەنفر 
بود محسن » حسن » قلی » تقی فلان روبرویش هم رمزش رانوشته بودند مسعهذانیسی - 
توانستیم پیدا کنیم . این را فرستا دند بهمه‌ی دنیا .. 

س - همین را فیخواستم بپرسم . 

ج - همه‌ی دننا فرستادند آمریکافرستادند » انگلیس فرستا دند ونتزانستند گشبف 

یکنند وآنها هم حق دا شتند چون اینها علمی نیود . یعنی فرض‌بفرما گید من اگرچنا نچه 
یک رمزی بکنم که "من میروم. دوا میخورم "یعنی"شماسا عت چها رونیم بیائید آنجا کی 
میتواند این را کشف بکند . ملاحظه‌سیفرما ئید؟ یک چیز خیلی جالبی بود احتیاط 
خیلی بکا ررفته بود و 6 خیلسی داشت . 

تنس کی ایی وا هن ت کرده بود؟ معلوم شد؟ کدام یکی ازاینها ؟ 


ج - مبشری بود . اوهم همدوره‌ی من بود افسری بود همدوره‌ی من بود با کمک روزیسه 


مبصر (۲) = و[ = 


درست کرده بودند فقط هم سه نفرا زاین چیز داشتند. حتی آن عباسی که گرفته بودیم 
اطلاع ندا شت ازچیز. گفت این همان رمز ست رمزه‌شخصا ت چیز است‌ولی اطلاع ندا شت 
نمیدا نست نمیتوانست چیز بکند. بالاخره بغداز٩‏ ماه زحمت من کشف کردم.. من کشف 
کردم واین رمز طوری بودکه نوشتن پانصدوخرده‌ای نفسر آدم ببدیلش‌به اسم زياد 
نباید طول بکشد دیکر, مثلا" درس برف پنج سا عبت میشود دررمزهای معمولسبی 
وقتہ, که کلید. رز بدست. آمد پنج شش سا عت بیشترظول نمیکشد . 

ما + وهفته باهمه‌ایتکیه کلیدراهم بدست] ورده‌بودیم دوهفته طول کشیدتا| ينها را کشف 
بکنیم ازبس کمپلیکننه بود خیلی کمپلیبکهبود . یعدازاینکه کشف کردیسنسم 
اسا بیشاان را آنوقت مارا زندانی کردنددرستادا رتش . 

س‌ب. شما را زندانی کردند؟ 

ج - تقریبا " دیگر » زندانی کردند. یک دفتردراختیا رما گذاشتند. اتاق معا ون ستاد 
| رتش وگفتند ؛ینجا باش وکشف بکن » تبدیل بکن چون اگرچنانچه بیرون بودیم مبکن بود 
نفو یکندوفرار کنندد ومن ديدم که تنیا نمیتوانم امجدی را سرهنگ دو بود» بلسه 
که الان سپهیداست بلنه سپهیدا ست والان آمریکااست » ازااوکمک گرفتم ودرظرف هشت روز 
نه‌روزبا کمک همین ها کشف کردیم وتلگراف کردیم وهمه راگرفتندوشروع شدیه با زجوئی 
وبا زپرسی .. 

س د همه رأآگرفتند »کسی نتوانست دریر ود؟ 

ج +, دونفسسر توانسته بودند دربروند » دونقریا سدتفر یادم نیست . 

س - یعنی چطوری برنامه ریختیدکه همه رادرآن واحدیگیرند که خبرنشوند؟ 

ج - ببینید آینطوری کردیم . خوب ممکن است‌این بدره‌اینجا نخورد ولی من میگویسم 
برای ایتکه جالب است . ماآمدیم اول اینها را کشف کرديم نه من میتوانستم ارتیاط 
بگیرم با خارج ونه آمجدی , مجسل خدبتشان راهم نسوشته بودند تورمز » مثلا" 


دوسا ل پیش .ین رمزراتهیه کردند معلوم نبود که این همان محل خدمتش هست یانسه . 


مبصر (۲) ات 


میببا یستی ازکا رگزینی یکنفرکه مطلع است بیاید . ما فرستاديم . خوب‌یادم. هنت کریمی 
بود سرهنگ کریسی بود اوراآورديم آنجا با دفا ترش اومم زندانی کردیم. ایستادیم 
آنجا تا محل خدمتیشا ن را چیزکرديم وبعدرمزگرفتيم وخوذما ن رمزگرفتيم ازرمزا رتش 
خودمان رمزکرديم به واحدها ی مختلف که اینها را درفلان چیز فوری بگیرید وزندا نی 
کنیدتا دستوربدهيم : گرفتندوزندانی کردند .. 

س این دراین ضمنی که شماداشتید کشف رمز میگردید آنهااطلاع دا شتندکه دفترچسه 
را پیدا کردید؟ 

ج ب نه 6 نله ۰ 

س - نمیدا نستند . اطلاغ دا شتندکه آن عده‌راگرفتید» خانه‌ها را گرفتید؟ 

ج - اطلاع دا شتند ولی آخراملا" شما نمیتوا نید فکربکنید» مجسم بکنید. ممکن نبنسود 
فکرنمیکردندآآن رمزکشف بشود . 

س - پس اطلاع دا شتندکه دفترچه دست شماست ولی فکرنمیکردندکه کشف بشود . 

ج - یله . برای اینکه ماایک قسمت عمده‌ا ی ازآن روساراگرفته بودیم مثلا" مبشری که 
این رمزراتهیه کرده بسود دست مابود» متوجه شدید؟ 

توت و 

ج - وچندتفرافسر .. 

س - روزبه‌چطور؟ روزبه راگرفته بودید؟ 

ج - روزبه ته » روزبه راتاآخرنشد »اصلا" نتوانستيم بگیريم تایعدا زاینکه 
تا با دا میکه‌فرما ندا رنظا مي تما م شد سازمان | مجیت تشکیل شد آن راهم تفمیلش را می - 
گویم. به آن جهت بااینها هم تماس‌داشتند دیگر» مبشری میگفت نه این رانمی - 
توانند اینها . مبشری همدوره من بود . 

س - نمیتوانستید مجبورش کنید بگوید؟ 

ج - نمیگرديم . بعکس آنچیژی که مشهورهست .. 


س - خوب با لاخره .. 


مبصر (۲) ك 


ج - دردوره‌ی ما هیچ | ینطورچیز نشد . البته بعضی !زافرادرا ممکن اسست‌اذ‌یسببنث 
کرده‌با شندولی دردوره‌ی ما مخصوصا " آنها ئی که درتحت مسئولیت من بودند . زیردست من 
بودند حق نذا شتندا ذیت بکنند برای اینکه لزومی هم ندا شت به اذیت کردن . فسرض 

میکنیم. که » من که نمیدانستم که میشری میداند این چیز کشف‌را بعد گفت معلسوم 
شدکه این خودش چیزکرده » مااین را میزدیم وشکنجه میکرذیم این را این که‌نمسی م 
گفت ونبیگفتند. اگرچیزهم میکردیم اطمینان دا شته باشید نمی گفتند . 

بت ها لا رک قرالی ات که این یرنه کن وه را نے که دروا ن ا 
اینها همه‌ی خرفها یشان را زدندودرزما ن گذشته نگفتند؟ 

ج د عرض بشودبخدمت شما آنراهم میگویم. !ولا" درزمان گذشته‌هم هفه‌چیزشان هم مشهور 
بود هیچ چیزی نبود ودرزمان حال هم در این سیستم هم کا رمهمی انجام نشد یرای 

اینکها ولا" حزب‌توده یک سازمان علنی بود سازمان مخفی که نبود. اینها مفلوم بود 
کیا نوری مسنول حزب‌توده است ء دییرکل حزب‌نوده. است » عموئی فلان کا رها سب ۰ 
خوب همه‌شان منزلشان هم معلوم محل کارشان هم معلوم رفتند گرفتند. این گرفتند 


وآ وردندشا ن ۰ 


س یله این که هیچی . 

ج وامااعترافات جالب‌است . این راچنانچهاگر نمیدانم حالا موقعش است ؟ 

و ی کی 

ج - این رامن اطلاع دتیق دارم ویک مقاله هم دریک روزنامه‌ای نوشتم راجع به ایسسن 
موضوع یک مقاله هم نوشتم . ولا" ایشکه اگرتوجه کرده‌با شید قبل ازاینکه این زب 
توده مسخولینش گرفته شود یک نفرازما مورین شوروی به‌اسم... اسمش یادم. نیست . 

س - یله » همان کسی که بعدش آ مدلندن . 

یداهن کو ۲ سا تا وا عفر افا کی کردم ها یه کی | وا و انت 
کے ی ا 0 


مبصر (۲) - ۱۳ - 


| ستفا ده‌ها کرد» فصلی است درجاسوسی که آدم بایب .. توکتابها نوشته شده . اینجور 
چیزها با یدمورد آزما یش قراربدهند, کنتزل بشود که آیااین راست می‌گویسسبدیا 
دروغ میگوید. این اطلاعات خیلی زیا دی داد وضمنا " هم درمورد آیران هم» چون در 
ایران بوده» اطلاعا ت بسیا ربسیا را رزشمندی دادبه اینها وحتسی طرزعمل حزب توده 

را » طرزا رتباط حزب‌توده رایارابطهای روسنی که یکی ازرابط ها روسی خسنوداین 
شخص بنوده. آینهادیدندکه بهتریسبن وسیله اینست که یک لابراتوارمی - 

خوا هد ببینندکه این درست میگویسدیا غلط میگوید . بهترین لابراتوار ایران بود» 


ملاحظه‌فر مودید؟ اینهارابا منت زیاد. این اطلاعا ت را با منت زياد درا ختیسسار 


آقا یا ن جمهوری اسلامی گذا شتند.. این راتااینجا داشته باشید» هست . اینها ملع 
شدندکه این شخص | ین | ظلاعا ت راداده. ازیکطسسرف دیگر یک دستگاه » اواخرمن اظلاع 
پیدا کردم که حتی رگیس شهربانی نبودم. آنوقت رئیس سا زما ن دفاع غیرنظامی بسودم 
ا طلاع پیدا کردم که یک وسیله‌ای بدست‌ساواک افتاده که بوسیله این وسیله میتواند 
یازور متهم را درا ختیا ریگیرد سلب شخصیت بکند ازمتهم ودراختیا ربگیرد وهبه این 
چیزها را بگوید » حقایق ازآوبگیرد یاآن چیزها کی که اومیخوا هدبگوید . آین دوجورست 
یکی اینکه حقایق را میگیرند بوسیله تکنیک ویکی هم دراختیا رش هست میگوین د 
اینطور باید بگوشی , اینطوریگوئی , ملاحظه فرمودید؟ 

شروع کردند به این کار ؛ بااستفاده ازاین دستگاه . اول بازجوئی کردند خسوب 
کیا نوری آدمی تیست که بایک بازجوثی » خيلي کمونیست کهنه‌کا راست دودفته یاسسه 
دفعهآ زدست من دررفت ازدست من سه دفعه‌در رقت وبنابراین این حرفهائی که 
شنیدید میگویند آمده وچیز کرده خیلی نا ده نیست ,بله . این راآوردندواینهارا از 
این دستگاه استفاده کردند. ازاین دستگاه استفاده‌کردند , هم. ازاین دستگاه شم 
معلبوما تی که این داده بود» آنوقت آبنهم‌یکنوع‌شتشوی مخضزی است » ببیشسسدکه 


مبصر (۲) ات ۱۴ مت 


فة س وة ن فو نة که ما را روسا لی وا ودي وبا اشفا وه وا تسیز 

متسد هم مادیش یعنی بوسیله وسیله‌وهم روحیش بوسیله اطلاعا تی که "زاین جا سوس 

گرفته بودند اینها راوادا رکردند اعتراف کردند. بعدازاینکه چیز کردند دبدندکه 

این اطلاعا تی که این داده محیح است . به انگلیس‌ها گفتند آقا ما اینطوربا زجوثی 

کردیم وا ینها ااینطورمیگویند محیح است‌این اطلاعا تی که‌ا ین دا ده‌ا ست . انگلیسسس 
فهمید که درمورد همه چیز محیح میگوید ۰ شروع کردند آنوقت‌بص‌دازآن اگرنظرتان 

باشد کروه گروه ازچیزهای فرانسه » انگلستان › کابادا وسایرجاها هی ازسفا رتها 
بیرون کردندا زچیز بعنوان عنصرنا مطلوب و جا یوس را ینها بیرون کردند , ملاحظه‌فرمودید : 
ماا ولا" احتیاج نداشنیم به‌این جوردستگاهها ثانیا" هم ممکن است با ورنکردولی 

هیچ نوع اینطورچیزجا ئی » اینطورکا رها ئی کها ینها میکنند الان ما نمیکردیم , بتابراین 
شما متوجه میشوید که‌اینها معجزه نکردند آنطورکه میگویند کشف جا سوسی هم تکردند . 
اینها یک سا زما ن زیده‌را » یک سا زما نی که علنی فعا لیت میکرد زیرزمینی نبودکه کشف 

کنند رفتندگرفتند آوردند اینپم طرزبا زجوشیشان بود. ما اینها را اززیرزمیسن 

میکشیدیم بیرون ورمزشان را کشف میکرديم نمی توا نستنددیگر متکریشوند . 

س - خوب‌بین این ۶۰۰ نقر لاید کسانی هم بودندکه‌مثلا" درمقام بالا بودند بنایراین 

شما چه‌جوری وبه کی دس‌تورمیدا دیدکه‌یک مقام مثلا" شاید یرود رئیش رابگیسردیا 

چه‌جوری یود ؟ 

ج عرص بشود به‌خدمت شما حسن ایندفعه فعا لت ما درمورد حزب‌نوده این بیودکسه 
ازبا لا شروع کردیم به‌گرفتن » متوجه شدید؟ اگرازپائین شروع عیکردیم به گرفتن 
مشکل یود برسیم به بالا ولی بالا قرف بفرماشید این هفت نفبرراگرفتيم ازهسان 

خانه‌ها ء ازدوتاخانه گرفتیم این هفت‌تفررا منهای روزبه را . آنوقت‌این هفت نتفر 
مسئولیتهائگی که داشتندبه‌ماگفتښد نرا في دارند. بتابرار ن 


فرض بفرما شید سه تفر وازشاخه » هرکدا مشا ن فرض‌بفرما گیسببد این سه نفر رئيس شاخه دا شته 


مبصر (۲) ¬ 1۵ مت 


ی ها ی کی میتی ی ]کی و مخ 
میگرفتيم.. آنوقت هرشاخه هم حوزه‌ها یش را مغین میکسرد. همه معلوم میشد. که بعد 
ازاین چزیانات ما درمورد تشکیل سا زمان. مخفی دقست‌هم کردند که فقط یکنفر دوننفر 
را میشتاخت دیگربیشترازآن نمیشنا خت . 

س وقتی که میگوشيم ۶۰۰ نقنر افسرعضواین سازمان بودند .... 

ج - تقرییا " » ششمدنفرنبودند. 

س تقزیبا " چندتاافسرتوکل ارتش بودند درآن زمان که آدم یک درصدی بگیرد؟ 

ج - آهان درص نمیتوانم یگویمالان ولی خوب الیته درصد جزئی بود دیگر. ولسی 


ازلحاظ یساب کیفی درسطم خیلی جالب توجه بود ازجهت کبوآلیتسی از جمت 


پست ها ئی که چیزبودنسیبد درهرصورت بزرگترسبن خطری بودکه متوچه !رتسبش 


شده‌بود. این کشف شبکه حزب‌نوده علاوه براینکه ارتش راتصفیه کرد ازعتامبر 
حزب توده بوسیله این چیز چون سازمان اطلاعا ت خزب‌توده مال سازمان افسری شان 
بود » خوب روزبه رکیس‌سازمان اطلاعماتی شا ن یود . بنایراین توانستيم کلیسه 
سازما ن حزب‌توده وکلیه افرادحزب توده‌رایشناسیم وفلج بکنیم . طوری شده بودکسسبه 
این اواخر دیگرمشلا" بعضی ازاینها سوارمیشدند» بعضي ازاین افسرها یا هبیتطور 
شخصی ها » با ما میرفتنب_دمثلا" مخل تماسشان رامیگفتند آن .هستِ مثلا" دکتریزدی اوست » 
میرفتیم میگرقتیم»خیلی ساده. وتوانستیم این حزب‌توده‌را خیلی جزمی نیتوانسسم 
بگویم کفقلج کنیم ازبین ببریم خنثی بکنیم وشنااگرچنانچه توجه داشته با شید 
ازکلیه افسران از ههع نقرافسر فقسبط ۲۸ نتفر آعذام شدند . 

س کسانی راکه 

ج بله فقط ۲۸ نفراعدا م شدند. 

س بقیه :: 


ج - بقیه زندانی شدندوبعداز مدت خیلی کمی آزادشدندا ززندان . درزیرچتر مبارزات 


مبصر (۲) = ۶[ بت 


مشثبت درزندان کلاسها ئی دا شسر شد فرش بفرما شید یک افسرپیاده را میبایستی خضسوب 
درهرصورت محکومیت دا شت دیگر» کسی که محکومیت دا شت دویاره بزنمیگرددبه ارتش 
ا خراج میشود اتوماتیک . ان برود بیرون چکاربکند ؟ افسرپیاده هم است‌هیسسچ 

یلدنیست . | فسرمهندس میرود مهندس میشود » ملاحظه‌فرمودید؟ ختی افسرتوپخانه می - 
تواند.. ولی یک افسر چیز دیگرمشتری ندارد . من وقتی که تهران بودم آفسرها شی 
بودندکه‌حقوقشان سه برابر چهاریرایرمن بود درآن زندان تعلیم دیده‌بودند کلاس 

نقشه‌بردا ری ۰ کلاس » نمیدانم» صنایع نمیدانم فلان وا ینها  .‏ بهاینها همه چیز یاد 
دادیم ورفتند بیرون وکا رمیکردند واکثریت شا ن هم برنگشتند دیگر › بعدازاین چیسز 
ا کثریت شا ن برنگشتند دیگر » اطلاع کا مل دا رم . 

س د کسانی بودند بین این ششصد نفرکه‌درزمان همین جمهوری اسلامی بعنوان رهب ر 


توده‌ای دومرتبه ۰. 


ج رهیرنه » ولی بندرت . گفتم خیلی چیز غیرقایل توجه رفتند وچیز شسسد بد. 
بعدا زاینکه این قعالیت.» فعا ليت یعنی مبا رزه با حزب توده » تما م شد و حزب وده 


را چیزکرديم ديگرديديم که وجودفرماندار نظامی لازم نیست و با عسث چیزاسینت 
دیگر ومیگویندکه آاینها نمیتوانندیدون قرماندار نظامی اداره بکنند کشوررا . گفتیم 
که‌بیا کیم‌وفر ما ندا رنظا می را ملفضی کنیم دیگر » چیزی نیست خیلی آمنیت کامل است . 
آمدشد افکر گنه حفضند که خوب با لافزه با مه کقور: یک سومان اطلاعات ها هتسه 
یا شد مخل آمریکایا مخل همه جا چون اطلاعا ت‌ارتش که نمیشود اطلاعات کشور . اطلاصبا ت 
ارتش باید وظا شسسف مخصوص به چیزهای ارتشی راانجام بدجد وتا آنوقت هم که 
انجا م میدادیم برای اینکه نبود . آمدند کفتند شهربانی هم نمیتوآند» منطقی هم 
نیست راست هم میگویند چون ازوظیفه‌ی املی خودش میماند. خلاصه آ مدند گفتشد 
ییک سا زما ن اطلاعا ت تشکیل بدهید . وخیلی خوب یادم هست که تیسما ربختیارمراخواسست 


گفت »" اینها میخوا هند پیشنها ددا دندکه یک سازمان اطلاعا ت تشکیل بدهیم وازمن خواستنه 


مبضر (۲) = ۷س 


که‌یک سا زما نی راینویسم وا ینها مطالعه کنند ." چون آمریکا ئی رامیگفت . میگفست » 
" اینها خوب ازلحاظ علمی رایلدند ولي هیچوقت نمیتوانند برای مملکت ماسازیبسسان 
ا طلاعا ت تشکیل بدهند ." گفتم کاملا" محیح میگوشید. من درظرف یکماه یک سازسان 
اطلاعا تی نوشتم > وانن سازمان اطلاعا ت‌البته. عمده‌اش‌داخله بود وقرارشد که تیمسبار 


بختیا ر قرا ربود بشوذ رئیس‌سازمان چیز ومنهم قراریود بسروم سازماان ! 
یغنی معا ون ورثیس ادا ره کل داخلی . فعالیت‌داغلی بامن یکی هم فعالیتیای 
خارجی باپاکروان. به شمايگويم پا کزوان یکی ازافسرهای اطلاعا بی. بودکه نظینرش 
رامن ندیدم. نه افسر اطلاغاتی چیز که در شرق کاربکند آن ممکن نود 
ولی برای رکیس‌سازمان اطلاعا تی مثلا" آلمان یا مثلا" فرانسه جان میداد . 

س - فرقش چیست ؟ 

ج -سازمانهای اطلاعا تي کشورها ی پیشرفته علمی انت , ملاحظه‌فرمودید؟ وفرمول دا رد 
مشل علم شیمی اطلاعا ت‌هبم یک علمی ااست‌فرمول دارد. ولی سازمان اطلاعا تی کشورهای 
شرقی مخصوما " ایران که ملیتهاق مختلفی دا ردوتا ریخ خیلی عجیب و غریب وطولاسسسی 
دا رد عمده‌اش متکی به تجربه است‌وپاکروان این تجریه رانداشت مخصوصا " آن تجریه‌ها ی 
حقه‌با زی و ۳ اطلاعاتی شرقسی , دیدید که آمریکائی ها هم نمیدانند الان » به 
شبا قول میدهم که آنطوریکه اقسرها ی ما , ما ورین ما , ما مورین سئول مس 
کمونیسم را میشناسندآمریکاشی هانمی شناستد هیچ تردید نداشته باشید. میتوانند 
بگویند مثلا" چه‌سازمانی دا رد یک حزب کمونیست وچه‌ایده‌ئولوژی دا رد وفقلان واینها 
ولی ازلحاظ جزکیات‌کار , ازلحاظ تروک ها : ازلحا ظ روشهاگی که این اطلاعات 
رایایه بکاریرد نمیدانند هیچ چیز. فرق چیز بااین است . 

من یک سا زمانی نوشتم البته قسمت عمده‌اش رامخصوص کردم برای داخل یعنی تخصصسم 
این بود . البته اینپا رادا دم بعدیمورت‌سازمان اولیه سازمان امنیت درآسدو 


مراگذاشتند دوتا معا ون گرفت یکی پاکروان بود ویکی علوی کیا . ومرا هم گذا شتبه 


مبصر (۲) - ات 


بودند رئیس قسمت دا خلی یعنی بحسا ب میشودگفت رئيس کل اداره سوم یک اینطورچیز , 
من فکرکردم ديدم که نمیتوانم دراین وضعیت‌کاریکنم چون سرتیب علوی کيا 
علاوه برا ینکه با همه‌ا ینکه خیلی خیلی دوست ضمیمی هستیم ما درخدمت] خثلاف سلیقهاز 
مین غا اسان بو( وکا ن بخ کر وکین حتاف سیف ما ن اج ت 
من دیدم اورفته آنجاومعاون شده وفلان وایښها گفتم نمیتوانم بمانم » هزچههمیختیا ر 
کا غذنوشت آمریکابودواینها گفتم نه . بالاخره متوسل شدیم به مرحوم تیمسبار 
هدایتِ ایشان هم چیز کردند ونرفتیم. نرفتیم وما ندیم درا رتش . درارتش ما ندیم 


ارتشی که قرەنی معاون ستا دا رتش بود ازرئیس رکن .دوم رفنه سود معا ون ستبیخا د 


أ رتش بود یغنی معا ون نیروی زمینی دییگر » آنوقت ستا دا رتش تبدیل شد به تروق 
زمینيی > ستادکل همم تشکیل شدوکیا رئیس !دا ره دوم بود .بعدمن | زآنجا بلس بت 


خستگی که این فعا لیت درهن تولید کرده‌یود احیاج به استراحت‌دا شتم » بسسسرش 
! علیحضرت رسانده بودند وتصویب فرمودندکه‌مرایگذا رند دریک وابستگی نظامی ومنن 
شدم وایسته‌ی نظا می کشورها ی عربي مرکزم هم بغداد . 

موقعی که عیدا لکريم قاسم کودتا کرد من درآنجا وا ببسته‌ی نظا می آیران درستداد 
بودم. وازآنجا هم خاطرات خیلی خوبی دارم که اگراجازه‌یفرما کیدجلسه دیگربگوسم 


دیگرمن أ لان هم شما را خسته کردم و هم خود م خسته شد م . 


روایت کننده : تیمسا رمحسن فیمر 
تاریخ مصاحیه : ۸ اکبتر ۱۹۸۴ 
مخل مصاحبه : لندن - انگلیس 


مصا حبه کننده : جبیب لاجوردی 


ادا مه خاطرات تیسمار محسن مبصر . ۸ اکتبر ۱۹۸۲ درشهرلند ن » مصاحبه کنسینده 
حبیب لاجوری . 

س - تیمسا ردرجلسه قیلی تاآنجا رسیدیم که سزکاراعزام شدید بعنوان وایسته‌نظامی به 
بغداد. ولی قبل ازاپنکد به آن دوره ازخدمات سرکا ربرسیم میخوا شیم یک مقسدا ری 
توضیح بفرمائید راجع به اقدامات وبرخوردها ئی که با تشگیلات‌فدائیا ن اسللام و 

اخوان آلمسلمین ابنج ورک هه درممالک عربی بها ینها عرض میکنند 
چه‌سا بقه‌ای وجوددا شت ؟ چه‌ز مینه‌ای وجودداشت ؟ مادرچه‌وضعی بودیم؟ 

ج - بسثله اخوان الملمین که درایران به‌اسم فدا ثیان اسلام شا میده‌میشد ولیدرآنها 
هم یک سید جوانی بود مغمم بهاسم نواب‌مقوی . سايقه‌ي فعا لیت‌درایران دا شتندومبین 
فکر میکنم هم‌زمان با تشکیل اخوان المسلمین درخا ورمیانه‌وکشورها ی غریی سوریس و 
اردن ومصرواینها درایران هم این سازما ن تشکیل شدوبا تقویت وپشتیبانی مرحوم آیت - 
الله کاشا نی شروع بفعاالیت کرد . 

س- پس این ارتینا ط بین آیت الله کا شانی وفدا کیا ن اسلام تقریبا " محرز است . 

ج - محوزاست بله . ووقتی که آیت الله کاشانی دربفدا دیوده وبقول خودش برعلیسه 
انگلیسها مباارزه میکرده ازآنجابااخوان المسلمین تما س پیدا میکندو مجا هدات عملی هم 


مبصر (۲) نت 


یرای مبا رزه با نفوذا نگلیس واین چیزها فا ھا " دربفدا دمیکردها ست . خودش تعرینسسف 
میکرد ومیگفت ختي‌تقنگ هم‌گرفته دستش برای مبارزه با » آنطورکه میگفت , انگلنیس ها ی 
بیسواد. ‏ نوا ب‌مفوق یک طلبه‌ی جوانی بود »سیدطلبه جوانی بود ازلحاظ مذهبی سم 
تیتری ندا شت حجتها لاسلامی › آیت‌اللهی واینها نبود ولی یک جوانی بود بسیار 
فعال وجذا ب بنظرمن وخیلی تا ثیرگفتا رعجیبی داشت وقتی که صحبت میکرد بااشخضاص 
اورا تحت‌تاثیر قرارمیداد. البته اختیاج به گفتن ندارد ایده‌ئولوژی اخوان - 
المسلمین یینی فدائيأً ن اسلام هما ن.| یده‌کولوژی نبودکه‌درخا ورمیاً نه‌وکشورها ی عریسسی 

اخوان المسلمین ازآن متابعت میکردند. وآنظوری که من متوجه شدم وفهمیدم تز 

عملی اینها عبا رت بود از جهاد انفرادی . جهادا نفرادی یعنی هرفردمسلمان کسه 


تشخیص یدهد یک فردی یک نفر با یک جمعیتی فا لیت آن جمعیت بضرر اسلام ۱ شت 


برعلیه اسلام استآن فرد حق دا رد تحت عنوان جهادا نفرادی آن فردیاافراد مخالف 
را ترورکند . یعنی ترور درقاموس عایسه » درسیاسی دنتیا یک عمل خیلی مذمسوم 
وقبیحی است بالباس مذهبی ودرزیر ما سک مذهب این عمل راجایز وبیلکه کواب 
شمردند . میگفتندکه‌هرکس ۰ هرفردمسلیا تی که تشخیص بدهذ یک فرد با جمغیتی برعلیه 
لام اقا لت مکش وا ی عععیت: :یا ان رورا وره همان کراپ واا زف ی 
یک مسلمانی تحت عتوان جهاد برعلیه کقار مبارزه میکند .این شخص خیلی عرض‌کردم.با 
نفوذ بود » نخوة کلمه‌ی خیلبی شدیدی داشت وآولین اقدامی که کردند اینها » اولین 
تروری که انجا م دادند ترور مرحوم. کسروی بود دردادگستری که یکی از محققیسن 
عا لیقدروبینظیر تاریخ ایران بود وباشیعه‌گری ویااین فناتیزم. مهیی میارزه 
خیلی موثر میکرد » خیلی مسلط بود به‌زبان عربی وبه مجهز بود به‌منطق خیلی قوی 
ومبا رزه میکرد برعلیه تقریبا " میشود گفت‌فناتیزم اسلامی . کتابهای زیادی 
دراین مورد نوشته که‌عبارت است‌از : شیعه‌گری , بهائی گری . این رایکدفته میادرت 


به‌تروراین کردند مو قق نشدنه دفعه دوم ترورکودندوکشته شد ویعدا زآنشسسم 


مبصر (۳) ۲ 


! گرچنا نچه‌خوب‌یادم باشد آقای هژیربود نخست وزير وبعدیک سلسله اقدامات‌وآخریسن 
چیزشان آقای علا بود . 

س - رزم آ را هم , : 

ج - رزم آراهم بتوسط اینها ترورشد . 

س- آقای دهقا ن چطور ؟ 

ج - دهقان هم بتوسط همین ها ترورشد.ولی درمورد زنگنه برای من درتخقیقاتی که 
کردیم هنوزثا یت نشده که‌بوسیله چیز کشته شد چون فرش بفرما شید ترور محمد مسنعود 
بوسیله » من ثابت کردم یعنی درتحقیقاتی که انجام شد ثابت کبببردیم, 
حزب توده‌و موجیش هم شخص‌سروان روزبه بوده یعنی شخ سروان روزبه با دست خسسودش 
مسعودراترورکرد که درموقع خودش خوا هم گفت . 

وقتی که مبادرت یعنی اقدام به ترور مرحوم علا کردند. میدا نید که‌ترورنتیجه نداد 
وکلوله گیرکرد درچپز .. 

س - تپا نچه . 

چ ‏ یله : گیرکرد دراسلحه ونتوانست‌ضا رب‌ترورکند وفقط بأدسته هفت تیر » با دستنه 
هفت تیر بله یک زخم کوچکی درسرش ایجا دشد. آنوقت من سابقا " گفتم به‌شیا رئيس 
ستادفرمانداری نظا می بودم که فرما ندا رنظا میش تیمسارسپهبد بختیا ربودند وهم 
رئیس تجسس رکن دوم ستا دا رتش‌بودم . یعنی بطورکلی اطلاعا ت کشور » فعا لیتها ی اطلاعا تی 
کشورزیر نظر من انجام میشد. ضارب علا راگرفتنبد واینها تعصب عجیبی داشتضسسه 
نسبت به کا ری که میکرد‌ند ویجان خودشا ن هیچ | هبیت نمیدا دند ووقتی که من صحبت آنها 
موه میا یاه این رر ھا معا رورش یفن تھے اه ینوا وی و ن 
را میکشند وهدفشا ن راهم ازبین میبرند . 

س - منظور افراد مجا هدینن خلق وا ينها هسخند ؟ 

ج - امثال آنهافی که سفارت آمریکارا دربیروت منفجر کردند ونیروق دریا ئی آمریکا را 


دویست وخردها ی نفرکشتند . 

سب آینکد اسمش مظفر ذوالقدربود 

ج - ذوالقدر. 

س - که اینهم جزو قدا کیان اسلام بود؟ 

ج - بله » جزوفدا شا ى اسلام بود ۰ معمولا" | یخطورا شخا من فکرمیکنم حا لا هم برای 
رورا نتا را دای قبیل هخا ی استفا ده نگفندم مها ی کاملاه" سواد وکا ت 
تحت تا شیر مذهب وشستشوی مغزی داده‌شده بوسیله وروش مذهبی ۰ 

تفا هداد ندیه اب درا لر ا 

ج - بله : من ذوالقدررادیدم وذوالقدرراچون آنوقت این طورترورها این طورکا رها 
مربوط میشد بلانا صلنه به‌فرباندارنظا می واین راگرفتم ومن هم این را وهم خودتواب 
مفوی راشخما " با زجوثی کردم . حالا تفسیر این رامیگويم که چرامن بازجوئی کردم 
مخصوصا " نوأب‌مفوی را خدمتثان عرض میکنم . 

این را وقتی گرفتم شغارمیداد» شعا رهای مذهیی میداد اللها کیرولا لاا للسه وانزاین 
حرفنها » نما زمیخوا ندویک کفنی پوشیده بودکه روی آن آیات قرآن نوشته‌بودندواینها 
و هما نها ئی درموقعی که‌گرفتند» ما مورین شهریانی » ما مورین شهرد ابی ا ذیتش کرده‌بودند 
ولی هیچ چیزی نگفته بود. 

س شکا يتی . 

ج - بله . همش میگقت وظیفه‌ی دینی من بودکها ین شخص که کافراست ازیین برود وفلان » 
هما ن تزی که عرض کردم . 

بعدا زمدتی ازروش توجیه وروشن کردن این شخص ما موفق شدیم بازجوثی مان رابه نقطه 
رل ود فک را کے یی این وا کوخ کروی م که زان جرا ف کی ها الا نها وین 
شده غلط است مسئله جهادا نفرادی کاملا" برخلاف اسلام است . ازراه اسلاما ین را توجیه 


کردیم. 


مبصز (۳) - ۵ - 


بن کیکی هم ااشتیه: نک متخصص اسلامی: کی : 
خ ‏ نمیخواست اینکاراحتیاج نبود به‌چیز. بله» وطوری شد ءخیلی کمک کردم من ببیه 
ذوالقدر » که این دنعه‌اول که‌نواب‌ مقبوی رادردادگاه دید برای مواجهه حمله کرد 
که‌نواب منوی رایکشد. اینقدرروشن شده‌بود. البته این محاکمه شد وخزب منحکسوم 
بها عدا مشد واقرارکرد که نوا ب مقوی به‌این ما موریث داده . اسحله‌اش‌رآازکچ‌نا 
خریده » چطوری کرده واینها را همه را جزثیات‌کاررااقرارکرد که کافسسبی بود 
طیق قا نون برای اعدا مش . آنوقت وقتی این را گرفتند نوا ب‌مفوی مخفی شد ومدتی 
قعالیت کردند وتاآنجاکه یادم هست بوسیله ما مورین شهربانی دستگیرشد با بوسیاسه 
ما مورین اطلاعا ت ما دستگیرشد ولسی دادند شهریانی . درفرصورت من رفتم ازشهربا نی 
نوا ب‌مفوی را تحویل گرفتم وآوردم فرماندار نظامی . خوب , این یک آدم خيلسي 
واردی بود دفعه‌اول نبود اینکارراکرده‌بود ومیداننت که فایده‌ای ندارد هرچه‌هنم 
بکند خوب محکو میت خوا هدداشت بعلت قتل وترورها ی متعددی که بدستوراوانجا م شده 
است . خوب‌یادم هست بدا زاینکه آوردند دفترمن گفت »" من اجازه‌تما زمیخوا هم" 
گقتم خیلی خوب بقرما کید نمازتان رابخوا بید.. 

س - توهفان دفتر؟ 

ج - همان دفتر . نمازش راخواند وحتی گفتم که‌ا ینجاآقا , آنوقت درمحفل بهائی ها 
بوددیگر فرماندا رنظامی . حظیره‌ا لقدس رااشفال کرده‌بودند فرماندار نظامی نجنا 
بود .. 

س عجب ۰ 

ج - گفتم اینجا غصب است ما غصب کردیسم ونمیدانم نمازت چیزمیشود . گفست 
نه چون ازکفا رگرفتیذ ونمیدانم !زاین حرفها بالاخره نما زش راخواند وبعداین با زجوشی 
شد وزندانی شد طبق معمول بازجوئی کردند واینجا من میخواهم به شما یک چیزی بگویم 
که برخلاف ثبلیناتی که حالا میکنندوبرخلاف آنچیزی که آنوقتها توحزب‌توده وکمونیستها 


چیز میکردند تلنگری به‌این سید زده‌نشد حتی تلنگر .باکمال احترام بااورفتار 
میکردند ولی بعدا زیک ماه متوجه شدیم که افسرهاثی, که ما مور افسرهای فرمانضدار 
نظا نی بازجوها ی فرما ندارنظامي » بازجوشی ازاین هستند نمیفهمند این چه‌میگوید 
چون نمیتوانند تخمی‌ندابرند درا مورا سلام واین جزئیا ت وا زاین حرفها دراسلام به‌این 
جهت نمیتوا نستند ازلحاظ, ملاحیت هم ندا شتندیرای این بازجوشی . ازطرف‌فرماندار 
نظا نی وا رتش به‌من ما موریت داده شدکه من این رابا زجوئی کنم چون من مطالعاتی 
درا ین مورد دا شتم ودرحدود فکرمیکنم یکماه هرروز ازاین سئوالاتی میکردم » درمحیطی 
بسیا ربسیا ردوستانه » بسیا رمحیط دوستانه . 

س- چه جورسئوا لاتی درظرف یکما ه میشد؟ دنبال چه‌بودید؟ 

ج - من دنبا ل تزبودم که تزاین چیست وریشه‌اش بودم» ملاحظه‌فرمودید؟ البته ریشه‌اش 
کشف نشد یعنی با مدا ري کشف نشد ولی خوب تزش خودش گفت همان طورکه عرض کردم 
تزش عیا رت بود ازجها دا نفرادی واعتراف‌صریح کرد که تمام این ترورها را این 
اغوا کرده این اشخای راانتخاب میکرده , این اسلحه میخریده میداده , این دستور 
تمرین میداده واین تبلیغ میکرده‌وتلقین میکرده وشستشوی مخزی میداده فقط یازبان 
وبرای ما آنوقت کاقی یود این مسئله که پرونده‌اش‌رابدهيم به دادرسسی . 

س ‏ هیچ | رتبا طی هم‌یین خودش وآیت الله کاشانی داد؟ مثلا" رشیس ماایشان هستند؟ 
ج - ته . البته رکیس‌شان هم ایشان نیودند ولی پشتیبانی میکردند » تقویت میکردشد 
همچنانکه اگرنظرتان باشد ممکن است‌شمایا دتا ن نباشد وقتی که طهماسبی ترورکسرد 
کشت رزم آرارا بعدازآن مجلس زمنبان مصدق مجلس این راتبرثه کرد وعکسی من 
ديدم درچیز ودارم هم درتهران که آیت‌الله کاشانی ء آنوقت رگیس مجلس بود بدون 
ایتکه برود به مجلس » دستش راگذاشته ووی سسرطهما سبی بنلت‌ این تقدیسش » بعلت 
تحسینش واینها . 


بعدازآینکه با زجوگی کامل شد تحویلش دادیم به دادرسی ارتش ودادرسی ! رتش ممم 


میصر (۳) - ۷ رت 


فخا کبه کرد ومعگوم به: اعدام کرد. 

یک جریا نی را من باید اینجا بگويم درموردنوا ب‌مفوی درمورداینکه اینهأاکه 
خودشان را مجهزکرده‌بودند به دين اسلام دروغین چه‌جورآدمهائی بودند وچه‌نوع نکر 
میکردند. نظرتان هست که فاطمی وزیرا مورخا رجه مصدق راهم همین فداثیان اسسبلام 
ترورکرد سرچیزبودمثل اینکسه » مراسم ختم يا مثلا" ختسم محمدمسعود تاآنجب ] 
که‌یا دم هبت فاطمی سخترانی میکرده که یک بچه‌ی نابا لفی به‌ا وتیراندازی کرده‌ویسه 
شکمش | صا بت کردوتا آ خرهم معلول شده. بود . معیوب شده‌بود. اسم این پسر» پسرجسوان 
یعنی بچبه یادم رفته ولی یادم میافتد خواهم گفت چون خیلی حساساسیتاسم 
او» همیشه یادم یود حالایادم رفت . پس‌این پسرجوان هم » این بچه هم جزء 
فدا کیان اسلام بود بعلت صفرسین کاری نخوانستندبه ا ویکنند ودردا رالتاً دیسیسب 
زندا نی شد چون اعدام نمیکنند چیزهارا. سوب ‌صفوی رفت به دادرسی ارتش 
وپرونده! ش رسیدگی شدویکروزی بمن گفتند »› "نوات مفوی میخوا هدبا شما ملاقا ت کند ۰" 
متهم فکرکردم خوب یقین کا ری دارد دیگر باهمه‌ی اینکه دیگرهيچ کارش‌به من مربوط 
نبود »تما م شده‌بود.مافقط مجرمین را میگرفتیسم وبازجوثی ها ئی میکردیم وکاربا زپرس 
قاتونی را تسهیل ميکرديم » مدارکی جمع آوری میکرديم میدادیم دست دادرسسی 
ارتش آنوقت با زپرس با زپرسی میکرد ویعدهم محاکمه میکردند وتصمیم میگرفتند. در 
آآین مرحله دیگرما با متهم هیچ کاری نداشتیم املا" هیچ کاری نداشتیم .معهذا گفتسم 
خوب بگوئید بیاید. آمدوگفت » خیلی با هم برخورد خوبی داشتیم همیشه برخورد 
خوبی داشتیم پاشدیم دست دادیم همدیگررآبوسيديم یک اینطوربرخوردی داشتیم بسا 
چیزگفت >" آمدم امسروزیک تقاضائی ازشما بکنم." گفتم بسیارخوب اگریتوانسم 
انجا م میدهم . گفت »" شما میدانیدکه آخرین تقاضای, درخواست محکوم به اعدام راباید 
بپذیرند ." گقتم اولا" اینکه شما معلوم نیست محکوم به اعدام بشوید هنوزمن اطلاع 
ندارم شما محکوم به اعدام شدید وثانیا " هم شماعوضی آمدید این تقاضایتان راباید 


ازدا دستان یکتید نه ازمن که‌رثیسی ستادفرما ندار نظا می هسخم. گفت ,۲ نه مین 
محکوم بها عدا م هستم. وخودتان هم میدانید وبا لاخره مرا خوا هندکشت ومن رسک 
تقا فا تی ازشما دا رم." گفتم حا لا آن حقاضا یت رابگو. گفت :" شمامیدانیدکه یک 
زندا نی دا رید در دا راالتاً دیب . گفتم بعله .گفت ۰" من میخوا هم این دوهفتهآ خرعمرم‌را با 
این شخص هم زندان باشم ." من اول بدم. آمد یعنی بمن برخورد چون فورا" فهمیدم 
که‌برای چه میخوا هد بااین هم زندان باشد .. همجتس با زبود نوا ب صفوی. فم جنس‌ از 
بود واین هم‌بچه‌ای بود وخوب بچه‌جوا نی بود وخوش ترکیب بود صاف وساده واینها 
میخواست با این با شد . بعدگفتم خوب‌یمن چه‌مربوط است حا ل بگذا رببينيم چه‌میخوا هد 
حند. من این را محبت کردم واجازه داده‌شد که‌این درزندان بااوهم زندان بش ود 
منتهی هم میکروفون گذا شتیم وهم وسائل عکاسی قرا هم کردیم. دراین دوهفته هرکباری 
کردند هم ضط شد وهم عکس برداشته شد از او . وقیحانه ترین ومشمگزکتنده تبریبنن 
کارها را این دونقربا هم میکردند هرشب وهرروز . البته این محکوم به اعدام شدواعدا مش 
کردند دیگراین رفت تو پروندها ش تودادرسی ارتش . چیز بامزه‌ای که میخوا متبم 
یگویم این بودکه همین پسربچه بعدا زانقلاب خوب‌شده یود مردی برای خودش نما ینده 
مجلس شد .. 
س - عچب , 
ج - نمایتده مجلس شد . یکروزدرضمن » اسمش راباید بگویم حتفا " بايد بگویم اسمسش را 
یادم رفته . دریکی ازسخترانی ها یش درمورد. عقت وعقت عمومی وحمله. کردن به آنهائی 
که بی ناموستبد وآنهم بندوبسا ظ وا زاین خرقها دادسخن داده بوده ومرتب‌راجع بسسه 
مسکله عفت وعصت زن ومرد صحبت میکرد . این مثال که زدم نشاندهنده یکی ازکارا کترها ی 
شخصی آقای نوا ب‌صقوی وینظرفن اکثریت , نه‌همه نمیتوانم بگویم »ءروحانیون مااسبب . 
س - خوب این شخ که این محبت ها را درمجلس کرده بوده خودش اطلاع ندا شته که یک 


همچین پرونده‌ا ی وعکس واینها با لاخره درفرما نداری نظا می وجودداشته وهنوزهم .. 


٩۹ - )۳۲( مبصر‎ 


ج - من تمورنمیکنم اطلاع دا شته با شد ولي اگرا طلاع. هم داشته با شدختما " ازبین بردند 
آن چیزها را » نمیگذا رندا ینطورچیزها با شد . میدا نید الان مسئول سازمان فدا ثیان اسلام 
درتهران آقای خلخالی است . خلخالی جانشین نوا ب‌مفوی است وبه‌آن جهت‌هم خیلی 
زياد مشتری من است آقای خلخالی که خدمتشان برسم. 

این بودتقصیل دستوری نوا.ب‌صفوی وایده‌ئولوژیش راهم که تاحدودی گفته شد ولسسی 
وابستگیش‌به یک قدرتهای خارجی که خیلی مهم است من فکرمیکنم همان وایستگی که 
یطورکلنی این اخوان المسلمین داشتند عین همان درمورد فدا تیا ن اسلام هم صدق میکند . 
بیت آنوقت این دستگیری یت الله کا ها کی یک | مرموقتی بودیاا يشان یک مدتی با زدا شت 
بودند درهما ن زمان ؟ 

ج - خیلی خوب‌یادم هست که بیشترازیک هفته يا حدا کرده روز» دقیقا " نمیبتوانم » ته 
با زدا شت نشد بیشتر | ز یکهفته بازداشت نشد وتحقیقاتی میخوا ستیم بکنیمو میبا یستی 
درخانه‌ی خودش جوا ب نمیدا داین . درهرصورت یک روحانی بسیا ربسیا رشجاع وگردن کلفت 
یود . درخانه‌ی خودش جوا ب‌نمیداد واحضا رش کرديم » جلیش کردیم به فرما ندا ری نظا سی 
تعبا اول آوردند اتاق من ومن گفتم که من نمیدانم چرا ولی درهرصورت شا 
نبا زدا شت.هستید ویک صحبتها ثی خوا هدیود . یعدتحقیقات راازاوکردند بعدا زیکهفتسسه 
یا هشت روز مرخصش کردند. مرخمش کردندوحتی درموقع مرخص‌کردن آنوقتها مارسمماان 
این بودکه آنها ئی که مرخض ميکرديم تعهدمی سپردند ندا مت اظها رمیکردندوتعهدمی - 
سپردند . این راهم ازاوگرفتيم . بله» ازآقای آیت‌الله کاشانی این راهم گرفتيم. 
س درموقعیت آیشان نبود همین با زدداشتش با عث میشودکه‌مثلا" روحانیون ازقسسم 
آقای بروجردی تلگراف بکنند» اعتراض بکنند که چرا مثلا" همچین کا ری کردید؟ 

ج - البته من نمیتوانم این چیزراجواب‌ قطعی بدهم ولی درآن موقع این چیزها وجود 
نداشت. ولی چه بسا که‌با وساطت آیت الله‌بروجردی که آنوقت زنده بودند مرخص شسد 


بعلت متا م مذهبی که دا شتند » آیت الله بود دیگر کاشانی یت للنه بود . 


ميض (۳) 2 


س- اتفاق بعدی مسئله عفودکترشایگان. وچندنقرا زسراان حزب توده بود . درآن موردهم 
قرما بدا ری تظا می درجریا ن یک همچین عفوی بودند يااینکه این چیز جداثی بود 
وا زخوددربا را نجا م شد؟ 

ج برای اینکه .. هیچ چیزی درخود دربا رانجام نمیشد .این مسثله‌را که ما فکربکنیسسم 
که دربارمی نشست میگفت فلان. متهم راآزادکنید › فلان متهم را محکوم کنید این اتما ف 
نیست به‌سیستم کارا علیحفرت محمدرفا شاه پهلوی چيزيکنيم »یک تمہت بیجا وافترا شی 
است . 

س - بله . 

ج برای آینکه این را درجریا ن باشیم من بطورکلی وضعیت حزب‌توده راواقدا با تی که 
کردیم ما ء میا رزاتی که‌برعلیه حزب‌توده کردیم ونتایجی که ازاین میا رزاتسان 
گرفتیم با ید بظورمختصر البته بها طلاعتان برسانم . 

بعدا ز۲۸ مرداد من دوباره. » تعریف کردم برایتان » اززندان دویاره آمدم. رکن دوم 
ستادارتش رئیس تجسس رکن دوم رتش بودم من .یماس خیلی دقیقی با حزب توده دا شتم 
روی وظیفه‌ی آنوقت مبا رزه. باحزب‌نوده بعهده اآوتش بود - یعتی کنسسی نیودکسه 
این مبارزه رایتواند انجام بدهد. من باحزب توده تماس‌نزدیکدآشتم یعنی ما مورینی 
دا خل حزب توده داشتیم‌وا زفعا لیت آنها برای مااطلاع ميا وردند .قبل از۲۸ مرداه درجریان 
ستیددیگر این را نمیشود زياد شرع ویسط دا دکه حزب‌توده‌طیق دستوری که داشت 
یادولت مصدق باجبهه‌ملی یکنوع توافق وائتلاقی دا شتند واین اگرچنانچه بررسسي 
کرده‌با شید یکی ازامول کلی لنینسیم است که باید با هرجمعیت وسازمانی که‌مخا لف وضع 
موجودهستند با یست با آنها همکا ری کرد . باید آنها راداشت » باید آنها را حفظ کرد 
ولی نسبت این چیز یک مشلی دارد لنین میگویدء" نسبت این اربباط درست مثل آنست 
که یک طناب‌دار شخص محکوم به اعدام رانگه میدارد ولی يواش يواش خقه‌اش میکند. 


به این معنا که میبا یستی دولت مصدق رانگه‌دا رنه پشتیبانی بکنندویعد هبا تور 


میصر (۳۲) بت ۱ - 


که طناب‌دار محکوم به اعدام راخفه میکند آنها هم خفه بکنند. ومن خيلي خسوب 
میدیدم جریا ن این توجه مصدق یعنی‌ملتجی شدن مصدق به جزب‌توده راخیلی خسوب 

میتوانستم بدانم . بعداز م۲۸ مرداد ما خوب میبایستی فکری بحال حزب‌توده بکنیسم 

اگرخنا نچه مبارزه‌ای نمیشد با حزب‌توده یانفوذی که درتمام شثون کشوردا شتتد اداره 

کشورا زطریقی با سیستم دموکراسی غیرممکن بود. یعنی کمونیسم تا یک قدمی با آمده بود 

ومیتوانست آخرین ضربت راهم بزند. الیته این رانباید منکریشوم که تمام جبهه 

غربي درتلاش بودند ومخصوصا " آ مریکا درهراس بود »درهراس نقوذ کمونیسم بود وسسدش 

هم نمیا مد دراین مبارزه باما شریک بشود ولی خیلی قطعی به شمابگویمءآنوةق ت 

چه‌بسا حا لا هم همینطوراست » آشنائی خیلی کمی با کمونیسم دا شتندوما هیت کمونیسم 

را مثل ما که یک مرز طولانی با شوروی دا ریم ومصیبت‌ها ی خیلی زیادی ازطریق این رژیم 

واین سیستم دیده‌ایم نداشتند » بک چیزها ی تگوری میدا نستند . درهرصورت من ما موریت 

پیدا کردم کف درمورد کوتا »کردن دست حزب توده یعنی جزب کمونیست ايرا ن ! زسازما نها ي 
دولتی واجتماعی ایران اقدام کنم. یرای اینگا را قدا ما ث‌خیلی زیادی کردیم مسیاو 

البته ازقدرت » قدرت نظا می سپهبد بختیا راستقاده‌میشد برای اینکه سپهبد بختیار 

یک افسری بود بسیا ریسیا ربا قدرت » جسور ولی درمورد این جورچیزها خیلی زیا دا طلاعی 
ندا شت , نمیدا تست . همشه دنبال توده‌ای ها بودیم وتحقیتات درا طرافشان میکردیم 

تخقیب‌شا ن ميکرديم. . یک اتفاقی افتاددریک کلاتتری . من میتوانم بگویم که تب 
آنوقت که این اتفاق افتادما میدانستیم فهمیده‌بودیم که درا رتش تفوت پیدا کردند 

وهرچه‌درا رتش اتفاق میافتد خیردارند وخطر خیلی خیلی جدی برای ارتش بحساب میا مسد 

حزب توده. خواهید پرسیدکه چه‌جوری میدا نستیم؟ 

ببینید ما هردستوری میدا دیم»مرکزا طلاعات | رتش بود آنجائی که من بودم» عین آن دستور 
دستور محرما نه- مستقیم اینها عین آن دستوردرروزنا مه‌ها ی فرداق چیز چاپ میشد . 


س - حوّب‌نوده . 


مبصر (۴) ان 


ج - حزب‌توده. نه‌تنها ما يلکه هراداره‌ی ارتشی هردستوری میدا دند فردا آنها چی‌یبا پ 
میکردند برای اینکه نشان بدهندکه ماچقدرنفوذ داریم درا رتش وچقدرقدرت داریسم. 
درا ین حال ما خودهان هم میدانستیم که درا رتش نفوذ دا رندوختی درآن محلی که‌سسن 

خدمت میکُردم دربجسس رکن دوم یعنی اطلاما تا رتش نفوذ کاأمل داشتند . برای شاا 

دفعه گذشته گفتم که رئيس دفترمن یکی ازاعضا ی مبرز اطلاعات حزب توډه بود 
سروان پولاددژ. یک اشفاقی افتاد یکنفرراشهرباني گرفته بودیاتهام مظنون بودن 

به سرقت ۰ 

س - جریا ن عباسی را که دیروز فقرمودید . 

ج - بله. این راگرفته بودندوچمدانش که دستش بود یک مدا رکی گیرآورده بودندکسسنه 
نفهمیده‌بودندکه این مدا رک‌چیست . من خوب ينادم هسست بختیار خوا هش کردکه میسن 
یروم پیشش . رفتم پیشتی گفت »" یک آینطورچیزی هست وشخصی راگرفتند." گفتسم 
بیینم من . من مدارک راکه ديدم دیدم که مدا رک مدا رک مربوط به. حزب توده 
است وشخص راهم که دیدم فورا " شناختم که عباسی بود چون اقسرا رتش بود عبانسسی 
ومي شنا ختم. تودا نشکده افسري میشناختم. این را تحویل گرفتیم ازشهرباني این راهم 
تحوییل گرفتیم. تحویل گرفتیم وتفصیلش راگفتم . 

توا 

ج - ویوسله آن با پی بردیم که آن دفترچه‌ها راگیرآ ورديم وبعدا زتلاش زياد هما نطوریکه 
گفتم سا زما ن افسری حزب توده راکشف کردیم . یکی ازبزرگترین سازما نها ي حزب تبوده 
سا زما ن !طلاعا ت حزب توده بود که‌وایستگی خیلی نزدیک » تماس خیلی نزدیک باسازفان 
اقسری داشت چون سروان خسروروزبه هم جزوهیئت ۷ نفری سا زمان اقسری حزب‌ سسوده 

یودوهنم. رکیس شبکه‌ی اطلاعات کل حزب‌توده بود. وقتی که اینها را گرفتیم همه‌شان 

زا وبا زجوشی کردیم ومیلوما تمان زیاد شدوآن شبکه را کشف کردیم ودفترچه‌ها را رمزشان 


را کشف کرديم بتدریج ازاطلاعا ت‌اینهاکه رابع به‌حزب‌توده داشتند و سایسسر 


میصر (۳) - ۱۳ 


سازما نها مثل سازما ن. جوا نان مشل جوزه‌های معمولی وکمیته‌ی مرکزی ء کمیته‌های ایا لتی 
وشهرستان وبندوبساط . همه رانتدریج ما شناختیم ویا کشف شبکه‌ی ا طلاغا تی حزب تنوده 
مدا رکی بدست آوردییم که مشود گفت ذیقیمت ترین مدا رکی بودکه املا" من دیده بسودم 
یعنی تمام » درخانه‌ی یکی ازا عضاای جنگلبانی به‌اسم انصاری خوب یادم هست پیبسدا 
کردیم وا زروی این مدا رک تما م حزب‌توده راما شنا ختیم واشخامی راماگیرآورديم که 
هسیب‌ه‌اینهنارامی شنا ختنند » باایتها تماس داشتند وميرفتيم اشخا ی مهمشان 
را میگرفتیم بوسیله خوداینها . فرض بفرما ئیدکه من یک رابط بین کمیته‌ی ایالتسی 
تهرا ن بودم باکمیته مرکزی » آآن را بطش ازکمیته‌مرکزی » آن شخصی کها ز کمیته‌مرکزی 
میا بد میرفتم به اواطلاعا ت‌بدهم درفلان نقطه قرارگذا شتند. این با ما بود. میرفتیسم 
او عوض‌اینکه بااوتما س‌بگیرد دستگیرميکرديم. دکتریزدی وسایرا عضا ی خزب تسوده 
رابااین وسابل گرفتیم . حبتي تیا نوری راکه امروز گرفتند زندانی کردند دودفتصسسه 
يااین وسائل گرفتیم ولی چون نمیخوا ستیم کشته بشود به‌آسانی توانست ازدستمان, فرار 
کند . 

ینا برا ین ما درظرف مدت کمسی تما م اعضای حزب‌توده راشناختیم وا زکمیته مرکزی هم 
یک عدهی راگرفتیم ویک عده‌هم فرارکرد‌ند رفتند شوروی . درمورد چیزهای خیلی با لاي 
حزب توده وهمچنین سا زبا ن اقسری حزب توده پیشنها دمن ».بارت‌بود ازمبارزه‌ی مثبت با 
اینها , با حزب‌توده . یحتی من استدلال میکردم. که کافی نیست که مایک عده. افسری که 
یا اغفال شدندیا یمیبل روی ایده‌خولوژی کمراه‌کننده کشیده شدند آ نظرف بگیر م 
همه‌شان را بکنیم توزندان یااعدام بکنیم. با این ثرتیب ریشه. کمونیسم درایران کنده 
نمی‌شود . درست مثل یک درختی میماند که ما هی شاخه‌ها یش رايزنييم درخت تنیسهاش 
تنومندترمیشودوشا خه‌ها:ی بهتری درموقع خودش ببارمیاً ورد. شما ملاحظه بفرما گید درجدود 
ششصدنفر افسران عضوشبکه‌ی نظا مو حزب‌توده بامدارک کامل یااعتراف‌به .. نمسی - 


جوا نستند اعتراف نکنند آنقدر مدا رک دا شتیم . ققط بیست وهشت نقرشان آن هم روي 
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اصرار دا دستانی ارتشاعدام شدند درصورتی که همه‌شان مدا رکشا ن کافی بودبرای اعدا م 
تک تکشان طبق قوانین مان . بقیه رازندانی کردیم واصول سیستم میا رزه مثیت را 
درزندا نها پیا ده‌کرديم واینیا بعدا زاینکه مدتی میما تدنددرزندان با لاخره مرخص می 
شدند چنانچه بعدا زدوسه سال دیگرهیچکس زندانی ندا شتیم ماازافمران نظا می جزب 
توده مرخص شدند .. وتعریف کردم برای شمادفعه گذشته › افسرانی من دارم میشناسم 
که‌زندا نی شدند وآنجا تعلیم دیدند ووقتی که بیرون آفمدند حقوقشان بیشترازحتوق من 
بودوضعیت مالیشا ن بهتراز من بود. اینکه میفرما ئیدعفو فلان قدر ازحزب توده ونمیدا نم. 
أ زاين حرفها »> ایینها چیز مبارزه نثبت‌مان بود. دادرسی ارتش دراینکار مصر بود 
که‌اینهایا ید طبق قانون مجا زات بشوند وحق هم داشت او قانون میشناسد. ولی ما 
تشخیص دا ده بودیم که تنها مبا رزه منفی کافی نیست » بايد مبارزه مثبت‌بااینها 
کرد. وبهمین دلیل دا درسی | رتش کا رخودش را میکرد . محکوم به اعدام میکرد ولی مسا 
ازاختیارات‌قانونی اعلیحضرت استفاده میکردیم وایشان یک درجه‌تخفیف میدادند» اعدا م 
زا میکردندمثلا" حبس ابد : ټه » حییس‌اید یاکمتر وبعددرمرحله دوم حتي تا مرخصسي 
میتوانست چیزها ی چیز ر*مرخص بکند که مرخص کردندهمه‌شان را . واین چیزهاشی که 
فرمودید راجع به مرخصی اغلبشان رابه‌این ترتیب‌بارعا یت اصول مبا رزه مثبت مرخص ب 
شا ن کرد‌یسم. 

س - این دکترشایگان چون قبلا" جزوسران جبهه‌ملی بوده وبعدهم فغالیتهائی دراروپا 
بود همیشه محبت سرنجوه‌ی عفو ایشا ن بوده که‌آیاایشان تعهدی. هم. سپرده‌بوده ؟ یا 
همین جوری آزادش کردند؟ درآن مورد شما .. 

ج عرض بشود به‌خدمت شما بدون تعهد آزادنمیکردند هیچکس را . تغهدهم سپرده بودنشند 
وا علیحضرت هم جدا " این را میگویم دم منیا ررگوفی بود اگرپیشنهاد‌میشد به‌ا یشان 
ازهیچ کا ری چیزن‌میکره حتی اگرما میگفتیم. من خوب‌یادم هست وقتی که من این چیز 
را کشف کردم » دفترچه رمزرا کشف کرد م » رفتم شرفیا ب شدم. که شرحی بدهم که چه‌جوری کشنف 


مبصر (۳) ت 1۵ - 


کردم. فرمودند»" من شنیدم فبشری به‌شما کمک کرده دراینکار.ا گرچنانچه کمک تان 
کرده پیشنها دبکنید تخقیف داده بشود درمحکومیتش ." مبشری آدمی بودکه این رمسسز 
راا وتهیه کرده‌یودوجزو موثرترین چیز هفت نفرق بود ونمیشد اورا عفو کردوتازه کمک 
هم به‌من نکرده‌بود. من ایستادم. ایشا ن حرفها یشان رازدند . گفتم که به‌من کک 
نکرد من خودم این را کثف کردم اگرچنانچه بعرضتا ن رساندندکه او به‌من کمک کرده 
ذرست نیست برای اینکه تصورمیکردندکه ببده‌مثلا" یک مقا می میگیرم میخواستندکسبه 
نگیرم . این سیستم کا را یراتی است . گفتند," درهرصورت ما حاضریم هرکس را شمسا 
پیشنها دبکنید تخفیف بدفیم." یک اینطورآدمی بود. والبته من گفتم به من کمک 
نکرده‌وا ینهم چون چیز است من موافق نیستم بطورکلی تنهابه مبارزه منقی مخوسنبل 
بشویم‌ولی موافق هم نیستم که همه‌شاان را مبا رزه مثبت بکنیم» آنوقت گمرا هتر میشوند 
آنهائی که میما نند . ملاحظه‌فرمودیدکه ازششمدنفرفقط ۲۸ نفر آنیم‌عمده‌اش‌چیز, مسن 


معتقدبودمپنج يا شش نفر خیلی موثرینشان اگراعدام يشوند کافی است. درصورتیکسسنه 


حا لا ملاحظه‌بفر ما کید اینها ازمخالفینشان تنعدادنداره اصلا" نمیشود تعداد نوش ب 
یا مثلا" درسا یرچیزها درسایرکشورها . روسیه وقتی که ! بقلاب شد روز بعدازانقسسسلاب 


پیز ار چندجهت من اغوا دمم زکتفرپاینن زرده بود خا که هم کرد تآ ها : 
اینها محا کفه کرږدندډ دراین سیستم خمینی آیروی خودشان راهم بردند .آنها محا که 
نکردند ارتش چون باانقلاب بود میا مدندو صدا میکردند بیرون ومیزدنیسند ومیرفتند . 
بنابراین هرکس بگویدکه دراین مورد اعلیحضرت امراردا شتند » علاوه براینکه اصرآرمتفی 
ندا شتند اضرا رمثبت هم دا شتند میگفتند »" همیشه با یدکمک کرد ." وبه‌نظرمن یکی 
! زعلل شکست اعلیحضرت هما ن. چیز مثبتش بودکه نخواست آدم کشته بشود . 

س تیمسار » این سروان شاپور وطن پور چه‌یود جریانش ؟ اینهم یکی ازکسانی اسست 
که اخبا روروزنامه‌ها راکه ماخوا ندیم . 

ی 
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س ‏ بعنوا ن جا سوس خارجی دستگیرشد . 

ج - بله. خوب‌البته آنهائی که‌تفصیل اینها قی که اخیرا " گرفتندواینها گفتم به 
شما . ثا پور وطن پور یکی ازاعضای خیلس موثرسازما ن نظا می حزب توده. بود . 

س پس | ین جزوهما نها بود ؟ 

ج - بله. این دروقایع گنید وقتی که‌اسکندانی آنجاقیام کرد افسردا نشکده افسری 
بود. یکی ازاقسران خیلی خیلی خوب توپخانه بود یاتوپخانه بود بنظرم نمیدانسم» 
با روزبه هم کا رمیکرد. ووقتی که آنهاگرفتا رشدند ومعلوم شد اینها با آنها هستنسد 
اینهافرا رکردندبهآ ذربایجا ن وا زآنجا رفتند به روسیه . وقتی که انقلاب‌شد ایتهب]ا 
برگشتند . 

س د یعنی بعدا زکیی ؟ یعنی بنعدا زکدام انقلاب ؟ 

ج - همین انقلاب‌ایران برگشتند دوباره مشل کیا نوری دیگر . 

س _ این وطن پوردرسا ل ۵ تنوشتند اعدام شده‌بوده . 

ج - اعدم شده‌بوده؟ 

ا فا پ وز وطن چون ا ققبا:ه۱ مت شا یدز 

3 و پور اعدا م شده‌بوده؟ ببخشید سئوالتا ن رادوبا ره بکنید ببینیم. 

اس والله اجازه بدهید اینجادوبا ره نگاه کنم شا یدا شتباه‌کردم. شاید فقط محکوم به 

اعدا م شده‌بود واعدام نشده‌بوده . 

ج - هیچ من نمیدابم » ممکن است‌که من هم ۱شتباه‌کرده‌با شم چون میدانیدقفیه مال 
اسم ومال ۳۰ سال قبل است . 


روا یت کننده : تیمسارمحسن مبصر 
تاریخ مما حبه : ۸ اکتبر ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : لندن - انگلیس 
مصا حیه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۳ 


س - پس چطوراست تیمسا ربرگردیم حالا.به همان ترتیبی که خودتان جریا ن خدما تتان را 
تعریف میکردید رسیدیم تأآنجاکه سرکا رتشریف بردیدبه بغداد. پس‌ازهمانبا خودتان 
رشته‌کلام. را بدست بگیریدوخا طرا تتا ن رایترتییی که خودتان صلاح میدانید تومیف بفرما گید . 
ج - من وقتی که‌رفتم بخداد وایسخه نظا می کشورهای عربی بودم ء وایسته‌نظا می ایران 
درکشورهای عربی . الیته‌عرکزم دریخدادبود. یاعمده نظرم ازاعزام. من به‌وایسشه 
نظا می این بودکه | علیحضرت‌فرموده بودندکه این افسرباید بروداستراحت بکند بحسا ب 
چون کا رخیلی زیا دی ندارد, مسگولیت خیلی مهمی هم ندارد وایسته‌نظا می » ماراتقریبا " 
برای استراحت‌فرستا دندیه آنجا : ولی بعدازاینکه من رفتم آنجا | نقلاب 

س عرق . 

ج - عراق یا کودتای عراق » عبدالکریم قاسم بوقوع پیوست وفن مجبورشدم. که‌چون چندنقر 
افسری که ازسازمان نظا می حزب توده فرارکرده‌بودند رفته بودندبه شوروی روزبعدداز 
انقلاب برگشتندبه‌عراق . هم آنها برگشتند وچندنفر افرادیتام صزب‌تنوده مشل 
دکترفریدون کشا ورز که‌عضوکمیته مرکزی وکمیتهاجرائی حزب‌توده بود ورفته بودیسبه 
روسیه برگشت به بغداد. البته دکترکشاورز درکتاب " من هم میکنم کمیته مرکزی 
حزب تودهرا " میگوید»" من بعنوان رئيس مریشخانه اطفال چیز برکشتم به آنجسبا 
ولی من اطلاع کامل دا شتم که فعالیت سیاسی میکند. والان هم نظطرم اینست که 
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حزب توده را خوا هنددا ددست دکترکشا ورز واینها عوض‌خوا هندشد کیانوری واینها » بلسنه 

چون دودسته بودند یکی دسته کیا نوری یوديکي هم دسته آینها یعنی دکترکشاورز. 

درهرصورت » من دیگریمیتواانسنم بمانم آنجا چون همین افسرها مر امیشنا ختندوهمم 

توده‌ای ها مرامی شتا ختند .. 

بی- این افسزها کدا م ها یودتد؟ یادتان هست چه‌کسانی آمده بودبد؟ 

ج - افسرها یک عده‌ای بودند یکی همان پولاددژی بودکه رگیس دفترمن بود .. 

س = عجب ۰ 

ج بله ؛ من آنجا دیدمش ویکی سرگرد مظفری یودکه برایتان تعریف‌کردم کسه در 

دانشگاه نظامی بودوقتی که من رئیس بازرسی اداره موتوری یودم اوآزما یش کرده 

بود نا رنجک وا ينها را وزخمی شده‌بود » این کورشده‌بودویک پا یش را هم ازدست دا ده‌یسود 

فرستا دند شوروی وا ویعدا زچیز آمددویاره به .. 

س عراق . 

ج ‏ وقتی که اینها آمدندمن دیدم که زندگی. من آنجاچیز نیست » خیلبی اصرارکردم. با 

آ مرا رزیاد متتقللم کردندبه‌شهران . الیته آنجا هم وابسته نظامی بودم ملم 
1 بداد آنجا بود» آنوقت 1 بداد داشتیم . 

س - يله . 

ج - آنخاهم مسئول اداره قسمتهای اداری آن 1 هم من بودم. وقتی کنه‌از 

یغدا دبرکشتم سا زما ن | رتش عوض شده‌بود مستقرشده‌بود» سازمان امنیت مستقرشده‌بود . 

س چه‌سالی برگشتیدبه‌ایران ؟ 

ج - بنده عرض کنم بخدمت شمامیتوانم بگویم» تاریخ قطعیش را بادم نمیا یدولی دو 

س آقبال نخست وزیربود هنوز؟ 

ج - اقب؛ ل نخسث وزیربود . دوسال یادوسال ونیم بعدا زتشکیل سازمان امبیت . 


س بله سال ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ بوده.. 
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ج یله ۳۸ ۰ ۲٩‏ چون سال ۴۰ من رئيس پلیس تهرا ن شدم. برگشتیم چیز وخؤب من 
بعلت | ینکه‌درعرا ق بودم » دربغدا دیودم خوب ازرفقایم › ازهم دوره‌ها یم مثل تیمسار 
اویسی مثل مین باشیان اینها یکسا ل عقب‌ترافتاده‌بودم. برگشتيم. ودراداره‌سوم 
ستا دیزرگ مشغول کارشدم . 

س - آداره سوم که كارش چه‌یود ٩‏ 

ج - کارش عملیات وتعلیمات است . که مرحوم سپهبد کوششی رثیس‌اداره سوم بوډ 
ویعددرا دا ره‌سوم من طرح تشکیل سازمان بسیج همگانی رادادم . اداره بسیج وخودم هم 
دسئول اداره بسیج بودم که بعدمنتقل شد به نخست وزیری ومعا ون نخست وزیریود 
رثیس بسیج وا شخا ص دیگرگرفتتد. درآنجامن یکروزی تیمسار! رتشید نصیری آنوقسبت 
فرمانده گا رد‌بودند .ازقرمانده کاردآمد» بودنبد بیرون » يافرمانده گا ردبودندهنوز » 
بمن تلقن کردندکه ما میخوا هیم !ینجا یک سازمانی تشکیل بدهیم که‌این سازما ن اطلاعا ت 
راا زقسمتهای مختلف بگیرد وقایل استفا دهاش یکند . قایل فهمش یکند یدهد ب هه 
اعلیحضرت وازمن خواستند که یک طرحی دراین مورد یدهم به‌او. قراربود اول تحت 
نظرقرما نده گاردیاشد . این سازمان رابوشتم» این همان سازما ن دفتزویژها طلاعا ت‌بود 
که‌بعدها همه شنا ختندوشما هم یقین اطلاع دا رید . 

س - یله که بعدا " هم تیمسا. رفرد وست متصدیش یودند . 

ج - نه» ازاول تیمسارفردوست متصدی آن بودند. قراربود ویمن گفتندکهاگرما سل 
با شید شما رکیس دفترویژها طلاعا ت با شید . 

س این دوباره کاری نبود؟ این چه‌کارلازمی بود این دفترویژه ؟ 

ج - کارلازم بسود» کارلازم یعنی این . ببینید منابع اطلاعا ت مختلقی وجوددا شت .. 
س- آنها چه‌چیزها ئی بودند ؟ 

ج - مئل سازمان امنیت , شهربانی ء اداره دوم .. 

س آداره دوم 


ج - ستادبزرگ . بعد ژاندارمری ومنابع دیگر , اینها متایع رسمی شان بودند . ایتها 
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هرکدا م فعا لیت | طلاعا تی دا شتندوهرکدا ممستقیما " به | علیحضرت گزا رش میدا دند اطلاعا ت 
را وکارا علیحضرت خیلی مشکل میشد . اینها قرا رشدکه » وظیفه‌ی دفترویژه این یودکسه 

این اطلاعا ت را بگیرد و؟اراطلاعا تې بکند رویش یعنی بپزداین اطلاعات‌را ء تطبیسسق 

بدهد» تقسیربکند ببعدیک چیزکلی بدعدحضورا علیحضرت وا علیحشرت اگرچنانچه لازم بود 

دستوری بدهد . یعنی یک دفیرا طلاعا تی » دفتر مخصوض‌شاه بود » ملاحظه قرمودید؟ بعسد 

بعدا " تلقن کردند. 

س - خودش دیگرولی مستقیما " اطلاعا تی جمع نمیکرد؟ 

ج - له ۰ 

س - ا طلاعا تی که‌دیگرا ن جمع کرده. بودندمیا مدآنجا برای تطبیق و .. 

ج - میا مدآ نجا »یله عا مل کسب اطلاعا ت نبود . دریعضی موا رد میفرستا دتحقیق میکردنسد 

بی- که ببیند کدا م درست است‌وکدام غلط . 

ج - بله . یا مثلا" آ گرچنانچه| ختلاف بین اطلاعا تی که‌شهربا نی داده یا سازمان آمنیت 
داده دریک موردی چیز میکرد یک افمری میا مد . البته شفاها "» تحقیق میکردکه 

این منیع. تان چه‌جوری بوده ؟ چرااین است ؟ روشن میکرد بعدچیز میکرد . 

س - وظیفه‌ای ندا شت که نظا رت‌یکندیه پرسنلی کها زسا واک وجا ها ی دیگر خودشان با مطلاح 
با لاترازآنها باشد وآنها رایپا ید؟ 

ج - ته» نه این هیچ درسلسله مراتب املا" واقع‌نبود. گفتم یک دفتر مخصوص چیز بود 
مثل معیبیا ن چطورچیز بود. معینیان رکیس دفتر مخصوض بوددیگر یا هراد .هیچوقست 
آاینها به‌فلان وزارتخات‌واینها سمت ریا ست یا مثلا" نظا رت نداشتند ولی کا رها یشان ازظریق 
آنهااتجام میگرفت . این دفترویژه قراربود به‌پیشنها دتیمسا رنصیری ء آنوقت سرتیسپ 
یود بنظرم بله سرتیپ بود , این بودکه من بروم رگیس دفتربشوم . 

س - درداخل گکارد. 

ج - درداخل گارد. بعدهم تلفن کردبه‌من ۰" من بعرض | علیحضرت رساندم وا علیحضنرت 


مبصر (۴) 


فرنودندکه فلاتکس حیف است برای اینکار, اوکارهای اجراشی بايد بکند »,این کا رآدمی 
است که بنشیندتودفترش ." البته مايل نبودند مشل اینکه ما یل نبودند من اینطوری 
باشم. خودشان گفته. بودندکه کرت دا ردا یی کا 

س - آشموقع فردوست کجا بود ؟ 

ج فردوست آنوقت .. 

س توسا واک بود؟ 

ج - نه‌سا واک که نبود» خیرسا واک نبود بعدآمدسا واک . فردوست هما نجا توچیز دریا ری 
یادم تیست » خوب‌یادم نیست . گفتند »" فردزست‌یشود." فردوست شدجیز البته آن 
سازما نی هم‌که من بنوشته‌بودم یک کمی تف:یراتی دادند وعلاوه برجمع آوری اطلاعات وتطبیق 
وکا رها ی اطلاعا تی مسثله تحقیق هم پیش کشیدند مثلا" یک چیزی مینوشتند برای اعلیحضرت 
اعلیحضرت ما موریت میدا دیه‌دفترویژه که برودتحقیق کند حتی مثلا" ممکن بود مثلا"می - 
نوشتند میحردزدا ست بعضی وقته.ااعاسیحضرت میگفت که دفترویژه برودتحقیق کند. 
الیثه این وظیفه اطی دقترویژه بودکه بعدها مسئولین اطلاعا ټی کشورزیربا را ین نرقتند 
که تما م اطلاغاتشان رابدهنددستآن . بعضی ازاطلاعا ت را میدادند ولی متا " ون 
خودشان شرفیا بی داشتند .هفته‌ای دودفعه‌شرفیا ب‌بودیم مادیگر , آنوقت اطلاعا ت خودشا ن 
رابعرض میرسا ندند مثل اینکه ۲ علیحضرت هم خوششا ن می مد اینطوری . 

س + خوب‌بله 

ج -بله . بعدازآن وقتی که نصیری شد رئیس شهربانی وا علیحضرت فرموده بودندکه‌صالا 
میصررابیر استقاده‌یکن ازاودرشهربانی . ومن بعنوان ریس پلیس تهران فشغول شدم . 
س - این سال هزا روسیصدو .. 

ج - درحدود ۴۰ بود» آنوقتی که .. 

س - دوران بحرانی بودهآ تموقع‌ها دیگر . 


ج - دوران بحزأنی بود . خیلی بحرانی بود. 


مبضر (۴) ۶ 


س.- یعنی شریف اما می آ بده‌بود؟ 

چ - شریف اما می نیا مده بود . شریف اما می را تعریفر میکنمکه .. 

س - هنوزاقیا ل نخست وزیربود . 

ج - اقبال نخست وزیریود» وا خرش‌نود . بعدا زا قبا ل شدچیز .. 

س شریف اما می دیگر . 

ج نھ 

س - بعدا زا قبا ل شریف اما می شد . بعدا زشریف اما دی امینی شد بعدهم علم.. 

ج همان بله . بعدا مینی شدوبعدعلم. شد . 

س دوران جا لیی بود : 

ج - ودرآن دوران ما رئیس پلیس تهرا ن بودیم. یک افسری کها فسرا رتش است دریک‌سازمان 
شهریا نی کا رمیکند چون من موقعی که فرما ندارنظا می بودم خوب تما س‌داشتيم بااینها 
افسرها مرا قبول میکردند . قبول کردندبهة این چیز. وضعیت بسیار افتضاسی بسوددر 
هر » درتمام ایران هرروز دانشگاه اعتما ب میکرد شلوغ میکرد. زدوخورددا شتیسسخغ. 
هیچ | منیت درتهران وجودنداشت , درشهرستانها هم همینطوری بود وما هقته‌اق هنت روز 
دا شما " مشغول مبارز» باشورشیان بودیم » شورشیانی که هیچ کاری. هم نمیتوانستییسم 
یکنیم مثلا" بچه‌های مدرسه خوب‌ما که نمیتوانستيم کاری بکنیم. وجالیترین اتقاقسی 
که‌درزمان. که من رگیس پلیس‌تهران بودم اتفاق افتاد مسئله‌ای بودکه زمان شریف اما می 
نبوقوع پیوست که منجرشد به عوض شدن شریف اما می .. 

س - | عتصا ب با مطلاح معلمیین . 

ج بله معلمین ومحصلین , آنکه جلوی مجلس تیراندا زی شد وخانعلی نامی مرد . کشته 
شدخا نعلی با می واین رأچیزکردندوبا لاخره به‌این وسرل چیز «جبور شد استعفابدهد 
کنه ا میتی رااگذا شتندسرجا یش . 


س آقنای شریف اما می دراین مووف مقصل صحبت کردندبا من ورو نووا رهست واظها ر میکننه 
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که این تپراندازی بدون اجازه‌ودستورمن شده وبا مطلاح یک برنا مهای بوده برای آزکا ر 
افا خو شن ویس نهر ان مقن ما عفن 

ج - بلله.. حتتی پلیس‌تهران رادرخیلی جا ها املا" محا کمه کردندمرا دربعضی موا ره‌که‌خا لا 
خدمتتان خوا هم گفت . مسئله تیراندازی کلانتری ۲ جلوی مجلس که رئیسش سسروان 
شهرستا نی بود یکی ازافسران خیلی خوب است وخیلی لا 00012۳ داشت این 
شهرستاضی همه دوستش‌داشحند.. تحقیقاثی که کرديم به اینجا رسیدیم که ہایس تیر 
ابدا زی نکرد میگفتند شهرستانبی خودش کشته .درصورتی که پلیس املا" › شهرستا نی تیر 
| ندا زی نکرده‌بودوا ین را کشتند » ا زعقب زدندکشتند »مردم کشتند هما ن بلائی کها ین ۱۷ 
شهریورآ وردندسراویسی . این راکشتندکه بتوانند دولت راازکاربیاندازند وکا رجبهه 
ملی بودوبا تقویت توده‌ای ها » بازهم توده‌ای ها تشکیل شده‌یودند یواش ینواش بطورکانی . 
س - پس برای شما بسلم شدکه ازطرف رئيس کلانتری نیود . 

ج - یله , گرقتند رئیس کلانتری رایرای محاکمه وفحا کمه کردند چیزنشد. وآنکه آقبای 
شریفاما می میگفت »" من دستورنداده‌بودم.." اولا" ایشا ن حق دستوردادن تیرانسدازی, 
بکنید يا نکنید ندا شتند درچیز ما خیلی مزیح بگویم نخست وزیرنمیتوانست بگویسسد 
بیا ندا زید نمیتوانست بگوید نیاندازید . وقتی که. | منیت سپرده شددست یک چیببز آن 
تصمیمش با مسئول | مبنیت تهران است‌یعنسی آن روزمسئولش من بودم.. من بودم ۶ سی - 
توانستم بگویم بزنید یا نزنید. مواقع. مخصوصی هم آشین نامه دارد که چه‌وقت‌تیراندازی 
بايد کرد . آشین نامه ضد کنترل اغتشاشات آئین نامه تضویب شده‌ای است که معلسیسوم 
میکند که چه‌وقت باید تیرا:ندازی بکشد برای حقظ جا ن خودش » برای حفظ جا ن دیگران و 
اسلحه‌خودش وفلان وفلان . ملاحظه‌فرمودید؟ وواقعه جالب يكي آن بودویکی هم وقتی بودکه 
امینی آمدسرکا رودانشکاه تهرآ ن. با زهم شلوغ شد . البته چنددنعه‌این نخست وزیرهارا 
حیس میکردندتودا نشگا ه میخواستند بکشند من خودم. میرفتم ودرمیاآ وردم.. یکد‌فمبه 


اتوموبیل مرحوم اقبال را آتش زدندبعدازآن , امینی راکه‌حبس کرده‌بودند آنجا » این 


خودش میگفتہ "یمن کا ری ندا رند ." ولی وقتی. که رقت تو پدرش را درآوردند یعنی ریختند 
دورش.شروع کردندبه سنگ آندا ختن ورفت قا یم شدومتومل شدبه‌من » من رفتمآ ورد مش 
بیرون . ما آنوقت دانشگاه که شلوغ میشد یک.ممونیت خیلی خیلبی بی منطق به‌دا نشگاه 
دا ده‌بودندکه پلیس نمیتواند واردد‌انشگاه بشود وخوب ما هم مجبوربوديم که‌این چینز 
رارعایت‌بکنيم » اجازه نمیدادیم که پلیس وا رد دانشگاه بشود. 

بت شا ان ا زیخ لتس وا زددا نشکا هنیفد 

ج - وهروقت هم شلوغ میشدمحا مره میشد دانشگاه . خوب آن روز یادم هست که , وچون پلیس 
هم ندااشتیم واحدهاشی ازا رحش درا ختباً رمن میگذا هند درا غتیا ررفیس پلیس بود . آن 
دیگرارتشی نیست مسئولیتش باارتش نیست . برای کمک به‌من فرض‌بفرما کید ژاندا رمری 
یک گردان میسیرستاد.. 

س - چیدنفر ؟ 

ج -یگمدو هشتا دنفر . یک گردان میقرستاد معمولا" آن چتربا زها رامیآوردیم آنجستناو 
درا ختیا رمن میگذا شتند یعنی بحرف من میرفتند اگرفرما نده‌شا ن مییگقب بزن حق ندا شتند 
بزنند من به فرمانده‌شان بیگفتم آومیزد. آن روز چتربا زها درجبهه‌دانشگاه بودند 
بحساب ودانشجویان هم خیلی شلوغ کرده‌بودند . به اینها سنگ میزذنداینها هم حق ندا شتبدا ملحه‌همبه 
آنها ندا ده‌یودم. هی من دستورمیداد م‌که‌یک کمی فامله بگیریدکه‌سنگ اثئرتکند به شما ؛ ۱ 
س- شما هم درمحل با زدید‌میکرد‌یدیا ازدفتسیبرستاد اینکا ررا میکردید؟ ۱ 
ج - حتما " » نخیر » حتبا ". میرفتم آنجا دودفعه سه دفعه میرفتم آنجا .چون ادا ره مهم 
توخیا يا ن شا هرضا بود .الیرز » آنجا ست - پلیس تهران آنوقت آنجابود. واینها عصبااننی 
میشدنددیگر خوب روحیه سربا زی هم چیز عجیبی است دیگرومنهم هیچوقت نمیخواستم که 
روحیه سربا زرا یکشیم ویا درگيربکنيم اینها ایا مردم همان آشتبامی که کردندوسربا زها 
را برای مدت چندین ماه درمقابل مردم مذهبی قواردا دندکه این چه‌شد؟ حألا بیوقنسع ‏ 


تعریف خوا هم کردیرای شما: . 


اینها هی این دا نشجویا ن قحش دا دندوفلان وبندوبسا ط وبا لاخر هآ نقدرکردندکه وا حدچتریبا ز 

تحریک شدوجمله کردبه دابشگاه رقت داخل دانشگاه بدون دستور 

س ب بدون دستور . 

ج - يدون دستور » تمرد ۰ 

س .جا لب ااست . 

ج - بله . رفث دا خل دانشگاه , بمن تا اطلاع دا دند خودم رارساندم. خودم. رارسا ندم نجا 
وجمع آوری کردم ودا دوبیدا:دکردم حتی هما نجا همه‌فرما نده‌ها شی که اینگا ررا کرده‌بودنبد 
عوض کردم وا زاین حرفها خیلی شدید. آقای ذکترا ميني تمورمیکردکه‌این بسکله چیسسده 
شده,همان نظری که آقنای شریف‌امامی داشت » کها ورا عوض بکنند ازکا ربیااندا زند . گفتند 

که‌ا ین پلیس تهرا ن برای این رفته‌تحریک کرده ونمیدانم وارد شده که درکا ردولسست 
فلان بکند. خوب درا ین جورمواقع تکلیف رئیس شهربا نی یا تکلیف مثلا" اعلیحض رت 
خیلی مشکل است دیگر . ا زیکطرف‌باید خوب‌با ید جوا ب دأد» به دولت با یدجوا ب‌داد. یک 
کمیسیونی معین کردندکه سرتیپ وفا بود , یکنفروزیردا دگستری بود ویکبفردیگرهم بسسود 
که‌ازمن با زجوشی یکند . تحقیق کنند اما" مرادعوت کردندبه تحقیق که محرک ایتک ه 
رقته بودندتو چه‌یوده؟ البته من ثایت کردم‌که‌هیچ خبری نبوده » وهیچ طوری هسم 
نشده . 

این دوتا واقصسسه ضمن وقایعی که هرروز انقاق میافتاد این دوتاواقعه یک کی 
اال اس :+ 

س خوب آینکه میگفتند رفتا رچتربازها وحشیاته بوده ونمیدانم ونائل راشکستند» به 
دخترها تجا وزکردندوآنها زا زدند ... 

ج - اینها میدا نیددیگر » دیگراینها .. 

س چقدرش راست است وچقدرش دروغ است ؟ 


ج - املا" هیچکدام » مخصوصا " تجا وزبه‌دخترنکردند .. 
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س د حالا تجا وزمتظورم نبود» خلاصة زده‌با شندشان یاکنکشان زده با شندیانمیدا سم 
مجروحشا ن کرده با شند . 

ج - البته درمقابل کاری که کردند گفتم املا" اینها خودسرانه رفتند. من وقتی که 
رفتم مثلا" واحد ژاندارمری آن آخردانشگاه بود.. آخردانشگاه بود ودا نشجوینتان 
برای اینکه اینها را چیز بکنند همیبطوردوربین ها همه را پرت میکردندروی چیز .. 

دا نشجویا ن خرا ب‌کردند وهیچ طورهم نشد هیچ کس هم زخمی نشدوهیچکس هم کشته نشد . 
میگویم بلاقاظه من رسیدم آنجا وجمع آوری کردم وتنبیه‌شان هم. کردم. این ازوقسایسع 
دا نشگاه . بعدازآن وضعیت شهریک مقدا ری روبراه شده‌بود وپلیس يواش يواش عسادت 
کرده‌بود به طرزمبارزه‌بااغتشاشات واینها را . بعدمرا برای ارتقاء مقام بحساب کردند 
معا ون شهربانی . 

س - این دوره امینی است هنوز یاآقای علمآمه ؟ 

ج - آقای علا آمده یود 

ت فام 

ج - امینی هم رقت بله علم آمده بود. بله علم آمده بود. دراتفاقات‌جاليی که‌یا ید 
بدردتان بخورد خیلی مسئله ۱۵ خردا دیود ومسئلبه خمینی که‌درآن دوران برای من 
اتفاق افتا دونزدیکترین مسئولیبت رامن دا شتم درآن دوران مثل همه کارها . 

جریا ن این بودکه شهربا نی کشوروسازمان | منیت ظا هرمسئله این بود آنوقت رکیس‌سازمان 
آ منیت مرحوم پاکروان بودکه میشود گفت یکی ازمطلع ترین وبا سوادترین وبا شرف تریسن 
وانسان ترین نه تنهاافسران ایران بلکه همه‌ی ایرانیان . بسیا رباسوادیود » اقسن 
توپخانه خیلی ورزیده‌ای بودودرمورد اطلاعا ت هم خیلی خوب بود » اطلاعا ت علمی نه عملسی 
وتحصیلاتش هم خوب درفرانسه بوده وچندزبان خیلی خوب میدا نست ویک شخ خيلي قابل 
توجهی بوداصلا", اینطورآدمها خیلی کم پیدا میشوند . 

س - جالب است که‌مخا لفینی شم که‌درزمان ایشا ن درزندان بودند برای ماعین این جملات را گقتنه 


مبصر (۴) = ۷1~ 


ازایشا ن تعریف کردند . یعنی آدمی است‌که‌خیلی آزاین نظرا ستخنا کی است . 

ج - خوب‌بله. واینها یک طرحی داشتندکه‌بافنا تیزم مبارزه‌یکنند وینیادکارش هم این 
بودکه میخوا ستنډ این چیز خا نواده‌رابگذر! نند : 

س - قا نون حما یت خانوادهرا . 

ج - قانون حما یت خانواده‌رایگذرانند ویک چیزها ئی درمورد بانوان واینها . من فکر 
میکنم خیلی زیا دش همآن که‌رنگ وروغن داد به‌این کارها شهبانوبود. البته این 
سازما ن ا منیت که‌خوب وظیفه‌ای که داشت درتما مشئون کشور فیدا نیدنفوذ داشت و 
مییا یستی دا شته با شد حالا آزلحا ظ شکل نفوذش مثلا" معتقدنبودم اين بماند ولی 
درهرصورت میبا یستی نفوذ داشته باشد تایتواند اطلاعا ت.یدست بیاورد منته‌ابنظسر 
من نفوذسازمان امنیت درادارات نفوذ ظا هری بود یعنی یک سازمانی باسم سازمان 
امتیت درهرشگونی ازکشوروجودداشت . من چنددفعه بااین مستّله مخالفت کرده‌بودم 
منتهانتیجه نمیداد. درهراستانی مشل اینکه یک رئیس دارائی بود یا مشلا" استان‌دار 
بود یا رئیس شهربا نی بود یک رئیس‌ساواک هم بود. وآنجاحتی درکارها ی شهربا نی 
وژا ندا رمری وسایرادارات وحتي درکارها ی مالی هم دخالت‌ها ی خیلی بیجا ئی میکردند 
وعلاوه براینکه نتیجه‌ای نمیگرفتند یک تنفرعمومی رابرای خودشان ذخیره کنرده بودند . 
س- یکی ازسئوالاتی که پیش میا ید اینست که قاعدتا " باید یک تدا خل ویک برخورد ئی 
بین شهربانی وساواک.پیش میا مده چون مرز اینکه وظیفه‌ی شهربانی کجاتمام میشودو 
وظیفه‌ی سا واک کجا شروع میشود فکرنمیکنم خیلی مشخص بوده . 

ج - عرض بشود بخدمت شما » خیلی خواستند این را مشخ بکنند حتي خودا علیحضرت محمد 
رضا شاه پهلوی چندین دفعه تذکرانی دادند وگفتید که حدود وظا ئفمان چقدراست . ولسی 
اکرچنانکه حسین تفاهم دربین سازما نها ی اطلاعا تی نباشد که نبود ودرهیچ سازما ضسی, 
نیو . درهیچ تشکیلاتی ازکشورما ن حسن تفا هم‌با سازما ن دیگر وجودندا شت‌به آن جهت کار 
مختل میشد وبنفع اشخا ی هوچسی , بنفع اشخا ی آشوبگر درمیامد این کاراینها . 
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س + مثلا" چه‌جورفردی راادرفلان شهر شهربا نی با زدا شت میکردیاسا واک با زدا شت میکرد؟ 
این چه‌جرمی ؟ يا چه‌جوری این ششخیص‌داده‌میشد؟ هرکسی اول میرسید میگرفتش یااینکه 
مشخص بود ؟ 

ج - اولا" اصولا" با زداشست اشخاص‌بوسپله سا واک کاربسیا ربسیا ر غلط وبی معنی بود 
حسن تفا هم میبایستی طوری بشودکه هرکس راسازماان | منیت بگوید. شهربانی بااختیارات 


قانونی که‌داشت بتوانداقدام یکند .. درصورتیکه ساواک بااینکه درقانون دادرسی ارتش 


ضا بط قفا ئی شناخته شده‌بودویوقیف میکرد ول میدانید انعکای‌این امر این کار 
امولا" ازفعا لیت ا طلاعاتی جلوسیری میکرد واینهم تشهاسا واگ نبود ژاندارمری هم 
به‌شهریا نی هما نطوربود » شهربانی با اداره دوم همین طوری بود برای اینکه .. 
س - پس ادا وه‌دوم کسی رابا زدا شت نمیکود+ فیکره؟ 

ج + چوا . 

ن تلا فر طا میا 

ج - نه غیرنظا می ها را نه بازدا شت نمیکرد ولي همه کا رهاکاربازداشتی که نود 
درسایرتما سها ئی که باهم دا شتند اختلات داشتند . ! رتش وشهربانی اختلاف داشت » هیچ 
تردیدی نیست وا ینها هم تاشی ازروحیه‌ی خاص‌ایرانی بود که هرکس میخواست بگویدکه 
این کاررا من کردم.. هرکس میخوا هدیگوید اگرمن نباشم این کاررانمیتوانند بکنند . 
من یک مثالی برایتان عرض یکنم وخوب است این مثل خوب‌است که درتاریخ بمانید. 
دفبعه گذشته گفتم که وتتی که سازمان | منیت تشکیل شد دیگررکن دوم ستادا رتش ‌ینااداره 
دوم ستادارتش بکارجزب کمونیست کا ری نداشت » آن میبا ینت رسیدگیش به ویاسا سر 
چیزهای غیرنظا می کاری نداشت + آن دررشته مخصوص خودش نظا می مثلا" فعا لیت میکرد .. 
اینها را من تحویل دانم پرونده‌ی توده‌ای ها را » حزب‌توده رایعنی پرونده کمونیسبم 
را بطورکلی میبایستی تحویل بدهم به ساواک وخودم. هم بيایم که آمدم‌اداره رکن دوم. 


من فقط گفتم درحدوه ۱۶ نفر» 1۶ نفرتوده‌ای بودکه نشا خته‌بوديم پعنی ظامسوا" 
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نشنا خته‌بودیم درخدود دوا زده‌سیزده چها رده‌نفرشان مأ مورمن بودندکه میبا یستی یدهم 
به‌سازمان | منیت دیگر » من که نمیدانستم آنوقت که میرفتم رکن دوم ستادا رتش به‌مسن 
مربوط نبود این ما مورین نفوذی من بودنددرحزب توده‌که‌میبا یستی تحویل بده مینه 
سا واک دیگر . من هما ينها را تحویل دا دم. به ساواک. حزب‌توده به آن عظمت راکه یکوقتی 
درتهران ده‌هزا رنفرعضو داشت بااسم مین شده شانزده هفده هیجده‌نفربه آنهادادم - 
تحویل دادم. که اکثریتشان هم نا مور خودما بودند .. ملاحظه فر مودید ؟ 

ی 

ج - ومن اصولا" درقسمت مبارزه با کمونیسم درشناسائی کمونیسم ضوب شهرتی پیسسسدا 
کرده‌بودم. وبعلت تجربیات خیلی زیا دی که‌داشتم : من ازسال ۱۳۲۳ ببعداین کارراشروع 
کرده‌بودم.. من رئيس شهربانی بودم. وسا زما ن اطلاعا بت یعنی اداره اطلاعا ت شهربا نی 
کارهای اطلاعاتی راآن میکرد. عرض کنم که شهربانی یک‌اداره‌ای داشت آگاهی که 
کا رهای مربوط به جرائم رامیکرد» دزدی ها وقاچاق ها ویندویساط واینها . يكي هم 
| طلاعا ت بود . اطلاعا ت اطلاعا ت مربوط به همان بمعنی اطلاعات انجام میدادکبه 
آنوقت مرحوم سپهبد صمدیان پور رکیس‌گروه ؛طلاعا تی بود من تعیین کرده‌بودم برای 
رکیس گروه طلاعا ت . اینها هم کلانتری ها هم ا طلاعا تشان زامیدادند به این گس روه 
ا طلاعا تی آنها هم میا مدند وبنظرمن میرسا ندند میگفتم این رابدهید به فلان جا » این 
یدهیدبه‌فلان جا » این رابه سازمان | متیت بنویسید ویک قسمت هم بعرض | علیحضرت ببی -. 
رساندیم, این رابدهید به‌دفترویژه . کلابنتری شهرری یکنفرراگرفته بود بایک مقدار 
مدا رک توده‌ای , آن اواخررگیس شهربانیم بود » واین راآوردند به اطلاعات . خسوب 
صمدیا ن پورهم میدا نست که من متخصص اینکارم آوردکه ازمن کسب تکلیف بکبند. گفب » 
" این راچکارکنیم؟" گفتم هیچی بازجوکی کنید . ابا زجوشی کردیم یک شبکه‌ی کمونیستی 
خیلی قدرتمندی دردا نشگاه تهران کشف شد به‌این وسیله‌وآنجا یش را من نگاه کردم دیسدم 


عا مل میم این چیز یکی ازآنها کی است که من تحویل ساواک داده‌يودم: مامورمن بسوده 
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توده‌ای ما مورمن بوده . اوقاتم تلخ شد که من این ما مورین رادادم کفا ستفاده‌یکتید 
برای ازبین بردن کمونیسم » مبارزه‌با کمونیسم نه برای تشکیل حزب کمونیسست . 
معلوم شدکه این دوباره نمیدانم برای چه تشکیل دا دند ». کمونیسم رابا دست خودشان 
تشکیل مید‌هند که هروقت دلشا ن خواست بهم بزنند بگویند ما کشف کردیسم. 
این را ما دیگرتما م کا رها یش را کرديم » اعتراف‌ها راگرفتیم وبند وبساط بردم بصرض 
رساندم. اعلیحضرت هم فرمودند »" بسیا رخوب | ست وا ین چطوری شده ؟ این سا واک پس. 
چه‌میکند ؟" گقتم قربان درهرمورت چون این چیز بود این زا میبایستی ما بدهيم به 
سا وا ک ولیی بنده ازساواک مظنونم بغلت اینکه اینکارراکرده. گفت »" بسیا رخوب‌است 
وقلان ." سازمان امنیت دنیا را بهم زد که‌چطوربه‌کارما دخالت‌کرده وبالاسسره 
| علیحضرت فرمودنذ»" شمااین جورا طلاعا ت رابیا ورید یدهیدبه‌من " شاه مملکت ببیه ۶ 


بیا وریدبدهیدبه‌من » من نگه میدارم بییتم اینها میتوانند یک کا ری بکنند یانه ." 

این مسئله درایران مسئله‌ی سا زما نها نبود , | ختلاف سا زمانها نبود » اختلاف ایده تولوژی 
نیود , | ختلاف »نمیدانم. تا کتیک وتکنیک وا سترانژی نبود . | ختلاف شخصی یود . یی 
اگرکه فرضا ",بنده خودم رايگويم, ارتشیدنصیری رگیسس شهریانی نبودو رئیس‌سازمبان 
ا میت نبود وسرلشکرپاکروان سازمان آمنیست بود آنهائی که میگرفتند را ست 


میداد‌بند یه سازمان امنیت » ملاحظه‌فرمودید؟ 


و 

ج - آین بودکه‌مختل شده‌بود واشاره به یک نکته‌ای ډراینجا رآلازم میدانم که 
این اختلافات‌وا ین اختلافات سلیقه‌ها را » این اختلافات عميق را مثل اینکه مسي - 
پسندیدند که باشد بین شهربانی وسا واک وآن جا ها ی حساس‌کشور ومتاسنابه نه تتیا 
دواین قوره که مابوديم درخما م دورآشهای فا رح کا رسا زماشهای مملکت ما ا زوقخنی 
کهاعراب حمله کرد این بوده, 

س - ولی ازنظراصول وآن چیزی که توی آئین نامه هابود مرزبین شهربانی وسا واک چه 


ج -بله . این رانمیشود» مرز فحدودرانمیشود معین کرد ولی من میگویم. کسسبب 
اطلاعا ت با همه سا زما نها ی | طلاعاات است » ما هم میتوانستیم کسب اطلاعا ت‌بکنیم سا واک 
هم میتوانست » خودش هم مستقیما " کسب اطلاعات بکند» ژا ندا رمری هم کسب ا طلاینات 

بکند. آنوقت اگرحسن تفا هم بود می نشستیم ومیگفتيم این اطلاع مربوط به » تاک 

مرحله ای که بیا ورد وتحقیق یکندویحس اب ثابت بکند آن چیزرا » ثابت نها ینکسه 
بشبوت برسا ند ثا بت یکند تما م یکندکاررا مثلا" فلان جا باید دادبه سازمان امنیت . 
بنایراین کسب‌اطاعات . 

ی این با ید سیاسی با شددیگر » این اگردزدی بودکه بهآنبها نمی دا دید؟ 

ج - نه» بلسه »یله . همان کاررا هم سازمان | منیت نمیکرد . | گریکنفررا میگرفت کسسسبه 
دزدی کرده يا مثلا" چیز میکردکه رئیس آگا هی من دزدی میکند یمن نمیگفت » میرفت 
راست به‌شاه میگفت والا آن حدود همش معین یود . 

س - خوبآن خا رج ازحدودیوده . ولی ازنظرامولی . 

ج س حدود همش.معین بود . 

س - جرمها ی غیرسیا سی با شهریانی بوده جرمهای سیاسی باسازمان | منیت بوده . 

ج نه ,کلیه چرمها , کلیسسسه چیزهائها تفاق میا نتسه ازلها ظ کسب خبر مربوط به 
همه این چیزها بود . بعدا زاینکه کسب خبر میشدوهدف ثایت میشد آنوقت تقسیم میشند 
کها گرچنانچه راجع به جراشم بود خوب شهربانی میگرفت » اگرراجع به‌جاسوسی ود 
جاسوسی بود خوب‌ساواک میگرفت . اینطورهم بود منتها این متالهائی که گفتم اتفاق 
میا قتا دویکی ازترمزکننده‌ترین جریا نها ئی بودکه منلکت رابااینکه همه نوع وساشل 


رادا متیم وقلان این نوع | ختلافات که ایند خته شید یود بین ما آزنتيجه کار 
خیلی میکا ت » خراب میکره کار را. درهرصورت .. 


س- له , خالا محبت ازجریان ۱۵ خردا دیودکه شماشروع کرده بودید که من . 
ج - بله, اینها چیزمیکردند, این درمورد ۱۵ خرداه تقریبا " یکی دو سه‌ماه قبلسنش 
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طرحی ریخته‌بودند سازمان | منیت ورئیس شهریانی . من آنوقت عرض کردم معاون 
شهریا نی بودم. وچدیسا که قسمتها ی حساس را دالشان نمیخواست یمن بگویند وئی من 
چون یک افسرا طلاعا تی بودم. وا طلاعا ت شهربانی همه‌شان مرا میشناختندوهمه جا می - 
دانستند حتی ازگ) رد هم میا مدنذیمن چیزمیکردند . یک طرحی پیاده کردندکی-ه 
بله گفتم نقوذ دا شتندوا غلب آ خوند‌ها راهم پول میدا دندبه‌آنها ویکی ازآن آخوندها شی 
که‌پول میگرفت ومن بعینه ذیدم شریعتمداری بود › ازساواک پول میگرفبسبنت 
حقوق داشت وبا آنها کارمیکرد » باسا واك کارمیکرد شریحتمدا ری » این هیچ شکی ندا شتم . 
س- قسمت مخصوصی دا شت‌سا وا ک مکل رابطه‌با آخوندها ؟ یک وا حدبخمومی بوه؟ 

ج - وا حدیخصوصی نبود ولی اشخا ص بخصوصی ممکن بود با شند ,یله . البته آدمها ئشسی 
که‌وا زدهستندبه‌چیز آخوندی وبندویناط واینها ممکن بود عضو ساواک هم نبا شد . مشلا" 
شهردار قسم یکنفربودکه‌ما ل | وقاف بوده‌وپدروما درش فلان بوسیلهاوا رتیسباط 
میگرفتند . ولی خوب حقوق وپول واینها را یوسا ثل خیلی محرمانه میرساندندبه آنها . 
پول میگرفتندا صلا" اکثرا ". 

من اطلاع خیلی خیلی دقیق ازا.ین طرح ساواک ندا رم ولبی صددرصد میتوانم .۱ستتیسناط 
کردم بگویم که یک طرحی بود که این طرح هم » بازهم من قکرمیکنم که یوسیلسبنهی 
تریعتمدا ری با ینها چیزشده‌بود که با یدنقوة ... 

ش - یله . 

ج - بدون تردید سا واک ازاوضاع همه آخوندها » آیت الله هاواینها اطلاع داشت وان 
موقع موقعی بودکه مییایستی آیت الله‌بزرگی انتخاب‌بشود یعنی مرجع تقلیدشیعییان 
دنیا انتخا ب بشود ورقابت بود بین تمام آیت‌الله‌ها . بروجردی قوت کرده‌بود ,ووز 
نتوانسته بودند انتخا ب‌بکنند آیت‌الله اعلم. واتقاوازاين حرفها ازهمه. ویکی 
ازاین چیزها شریعتمداری بودوسا واک هم شریعتمداری راچیز میکردبرای .. 


س - دوروبرش را میگرفت . 
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ج یله . البته درچیزهم آیت الله حکیم بود .. 

توا جف : 

ج درنجف آ یت الله حکیم بود. آیت الله قمی که‌کنا رکشیده‌بودخودشاان را وچندنفر 
دیگرهم بودند. خمینی آنوقت یک مدرس‌فقسه بود» فقیه بود ومدرس خوبی هم بود 
آنطورکه من تحقیق کردم ودرظا هر نه ولی درباطن اختلافا تی داشتندکه ایسن آذم 
خیلی تندروئی ود این یکی آزچیزهای 1یت الله. کا شانی بوده 

س پیرو . 

ج - پیروکه نمیشود گفت ولی آنجابوده | غلب دیده‌شدهآنجا وحتی یک جاشی شنیدم که 
آن زمان تعریف‌کرده خمینی راکه این جوآن » آنوقت‌جوان بوده , با لاخره کا رها 
را خواهدکردیرای اسلام › وارتباط بانواب‌مفوی داشته است . بطور کلی یک چیز 
تندروبوده وطرحی که من میگویم سازمان امنیت ترتیب‌داده بود برای جذبه کرفتن 
برای ساکت کردن آخوندها ویرای آماده کردن زمینه‌ای افدا مات آزا دیخوا ها نه‌وفیسر 
فتاتیکی بودکه میخوا ستندا نجا م بدهند منجمله رئا غاا دقو 1[ واین طرح هم 
یدون تردید » حالا خواهید دید برای چه میگویم بدون تردید» باموافقت شریعتمداری 
بوده. طرح هم این بودکه‌یک عده‌ای رافرستادند قم واین.سازمان طلاب رایهم زدند» 
مدرسه‌فیضیه‌را » قیضیه را ریختندتوش وجا روجنجال راه انداختند خراب‌کردندو این 
طلیسه‌ها را | زآ نطرف اندا ختندبا یتطرف ویندوبسا ط زدندوا زاین حرفها ومتاسفانه 
باآندازه‌ای تاشی بازی درآوردندکه همه قهمیدند اینها نظا می هستندولبا س شخصسی 
نپوشیدند . 

س - قراربودکه چه‌یشوند؟ 

ا 

س - قراربودکه مثلا" چه‌آدمها ئی بروند این کارراانجام بدهند؟ 
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س- اضالی محل مثلا"؟ 

ج - نخیر همان طرحشان این بوده دیگر. منتهافهمیدندمردم. که اینها نظا می هستند . 
س - مگرترا ربود مردم قکرکنند چه‌کسا نی هستنداینها ؟ 

ج - نفیبا یستی فکریکنند نظا می هستند» هرکسی با شند ولی نظا می نمیبا یستی فکسر 
کنند چون وقتی که اینها آمدند خرا ب‌کرد‌ند زدند مردم را بندویساط وا ینها آخسبرش 
هم " جاوید شاه .جاویدشاه گفتند وهبه لبا سهاا یشان را عوض کرده‌بودند ولی پوتینهای 
نظا می پا یشان بوده . همه‌شان یکنواخت پوتین نظا می دا شتند .. فهمیده‌شد ونقوذ ممم 
داشتند » خوب میدانید نفوذ مذهبی دا رند دیگر باأ لاخره فهمیذند که‌این چیز ازطرف 
چیزبوده وآن سربازها گا ردیودند به‌آن جهت مقدمات مخا لقت آخوندها ی تندروباشاه شروع 
شد . نتیجه‌ای هم نگرفتند وازهمان موقع خمینی افتادجلو برای میارزه بااین کارا 
که‌یخیا ل خودش کا رها ی کقرآ میزوتوهین به ساحت اسلام وا زاین حرقها . 

همانطوریکه میدانید گفتم حضورتان من آنوقت معا ون شهربانی بودم ومعبولا" ما موریتِ 
اینجورکا رها به من محول نمیشد ولی یکی ازروزها تیمسا رسپهید نضیرو آنوقت سپهیدشنته 
بود مرا احضا رکردندوگفتندکه درقم روزعا شورا خمینی خوا هدرفت منیسروا حتما ل دا ده میشود 
که‌برگشتن مردم تخریک بشوندوشورش بکنند . شما ماً موریت تا ن اینستکه یا خسنود 
خمینی هیچ کا ری ندا شته باشید ویروید آنجا وقتی که آزمسجددرمیآیند آن مردم ازشورش 
وا زا قدا مات خشونت آمیز جوگیری کنید. با همه‌ی اینکه این ما مورریت یک ماموریت 
نظا می نبود ویک ما موریت حتی بنظرمن موهن بود به‌من من بتوانستم قبول نکسم . 
قبول کردم وعزیمت کردم به قم . 

درقم خیلی شهرمتشنج بود ویک عده‌ی خیلی زیادی جمع شده‌بودندکه خمینی راازخانتهاش 
یبرندبه مسجد که سخنرانی بکند. من پیش خودم. فکرکردم که درست است ما موریت مسن 
اینستکه درموقع بیرون آمدن نگذا ریم چيزيکنيم ولی حا لا خویست که مابتوانیم ازرفتن 
ایو مه ایک وما قل جلو گیری گنی کدف گرا اجى ذا شه ی .الک ودود تتتقیر 
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هم سربا زدرا ختیا رمن گذا شته بودند › درحدودصد الی صدوبیست نقر دیگربیا ترازاسن 

نبود . من خیلی ریاد اینطرف وآنطرف گشتم بوسیله‌یکی ازافرادخیلی با شرف شهربا نسی 

با یکی بما س‌گرفتم که میشنا ختم قبلا" آقاحسن طباطبائی قمی که ازدوستان سپهید 
بختیا ربود خودش هم وکیل مجلس هم بوده شنیدم. اوآنجا ست اوخوپ مرا میشنا خسست . 
با اوتما س‌گرفتم وبهاوگفتم که من میخواهم کاری بکنم که این آقا تشریف نبرند با لای 

متیر ء برای چه‌یروند بالای منیر؟ من آمدم اینجا مر؛می شناسی من یک نظامی هتم 
ما موریت دارم که جلوگیری کنم. به آونگفتم که من ما موریت‌دارم ... مامورینسست 
دارم جلوگیری کنم ونمیخوا هم خون وخونریزی وکشتاررا ه بیا قتدوازاین حرقها. 
این خی مرب لاف خف 2 ابا دیا من چت کرو رکفت فا میهد تیوه کر سوه 
فلان کردیدوفلان کردید وشاه اینطوروفلان واینها." من املا" شوکه شدم. بعدمعلسوم 
شدا زطرف سپهبد بختیا رکهآ نوقت دربتدادبود آمده‌یود آنجا خودش بهم بزنسد 
آنجسا را . 

س این شخص تما سش را با بختیا رخقظ کرده‌بوده . 

ج - حقظ کرده‌بوده . من سعی کرذم. که با خودخمینی صحبت بکنم . 

س- تاآن تاریخ که ایشا ن راندیده‌بودید؟ 

ج - تاآن تاریخ زیا رتشا ن نکرده‌بودم »ته . من صلاح نبود خودم پاشوم یروم خانسسهاش 
ولی بوسیله‌تلفن بعدا ززحما ت زیا د بااوتماس‌گرقتم. 


ج ‏ ا ول خودم را معرقی کردم » آنوقتها طرزمحبت کردن خمینی خیلی خیلی ذها تی وا رتر 
ازحالا بودکه اعلا" گا هی آدم نمیفهمیدچه‌بیگوید. گفت »" چه‌میخوا هید ؟ چه میخو! هید 
یگوئید؟" گفتم من این ما موریت.رادارم وچون بیدانم که شبا هم دلتا ن نمیخوا هید 
کشت وکشتا ربشود به‌آن جهت میخواستم. چیزبکتم که تشریف بیرید . درحدود. یک بيست 
دقیقه‌ای با هم حرف زديم: » اول خيلي شدید حرف میزديم با هم - اویبعنی حرف میزد و- 
بعد قانع شد گقت »" فن تصدیق بیکنم ولی وقشش‌گذشته من نمیتوانسم نبروم» 


من اگرنروم آنجا دیگرخمینی نیستم." این عبارتی بودکه خوب‌توگوشبم آشناسنت . 
کقبم پس بنا,براین خوا هش میکنم ازشما که تشریف میبرید , البته آیت الله هیچوقبت 
کلمه‌ی بدی نخوا هند گفت» حمله به‌ا ین وآن نکنید » .یک جوری بکنید که‌بن فقیسظ از 
آن میترسم‌که ما موریتم راانجام بدهم. وبه‌دست من اینجا مردم بیگناه کشته بشوتد 
ودر هرصورت میدا نید سربا زیعنی چه ومنهم یک سربازم. » پلیس نیستم»من سربا زم . گفت » 
" سعی میکنم آنرااتجام بدهم, این خواهشت راانبام بدهم." وسن ازهنان انش 
فهمیدم که انجا م نخوا هدداه » چنابچه انجام نداد. این را روی دوش برداشتنند 
بردند تو مسجد خیلی مجلل بردا شتند بردندمسجد », متهم شا هد این چیز بودم نمیتوانستم 


دم یزنم » نمیتوانشتم کاری کنمءچون ما موریت‌نداشتم. این رابردندمسجد ورفت 
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بالای منبروشروع کردعصبانی این کلمه که این " جوانک راازایران بیرون میکنم و 
ندا تم قلاق کت ۱ 


س - منظورش به شاه بود . 


ج - نخیرتوشهربانیم» من مسجدنرفته بودم که .. 

س - پس ازکجا خبرميشدید که دارد چه‌میگوید؟ 

ج - من تلقن کردم به‌چیز » ما درکسب خیر یک ظریقه‌ای دا ریم که به آن میگویندا رتبا ط 
زنجیری . درفا صله‌ها ی مختلیف انخاصی میگذا ریم مثل زنجیر . 

س ایهم میگویند . 

ج - میآید خوب بهہ میگویند .. 


س بهم میگویند با بصورت نوشته است ؟ 


ج - نخییر » میگفتند . میگفتندویا مینوشتند , گا هی هم میشوشتند . من عصبانی شبدم 
وتلفن کردم به تهران به تیسمارتصیری گفتم. که یاباجان من یک سربازی رامی - 


فر ستید اینجا جلوی من این توهین ها را میکند خوب بگذا رید اجازه بگیرید من یسسروم 
این را از منیرش بکشم پائین . گفتم میتوانم بکنم؛ من بعهده‌میگیرم اینکاررا » می - 
توا نم بکنم بگذارید من ازمنبرش بکشم پائین وآیرویش راببرم برای ایبکه این هیچ 

دلیلی ندا رد چیسنسسببز بکیند. گفت »" نه, شماسربازید ماموریتان راانجا م 

بدهید | علیحضرت اینطور ما موریت ندا دندوفلان وا زاین خرقها ." خلاصه .. 

س - موافقت نکرد . 

افو تفه سب دقتنم نای کرد و ادوا د کردم کی ا اور ور م > خوت با هکم 
یغیرا زا ینکه‌والیوم بخورینسم ولیبریوم بخوریم اینها که ساکت بیویم یکدفعه یه 
کلسه‌مان نزند یک کا ری بکنیم», چون مسئولیت‌دا شت دیگر تفرد بود . 
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س - نذلررئیس شهربا نی چه‌بود ؟ 

ج - نظررئیس شهربانی هم همان .. رئیس شهریانی نصیری نظر .. 

س د رئیس شهربا نی قم . 

ج ب رثیس شهربانی قم یک آدم نفلوکی. بود بدبخت » بله . 

س - | وتوصیه وچیزی ندا شت ؟ 

ج - نخیر. همه‌شان آمده‌بودند دورمن که ببینبد من چکارمیکنم. این زاوقتی که 
آ ندبیرون | لیته 

- سا وا ک هم دخا لت ندا شت ؟ 

ج + ما مورتا واک بود آنجا 

س - معلوم بود که با صطلاح ریس کل آن جریا نا ت سرکا رهستید ؟ 

ج - یله دیگر . 

س - آنها جدا گا نه .. 

ج - یالیاس‌نظامی رفته بودم نشبته بودم 

س - یعنی به آنهاً هم ابلاغ اصولا" رفته بودکه‌با ید حرف شما را گوش کننبد . 

ج - خوب معفولا" کوش سیدادنددیگر. البته‌موقبی که آمدم بیرون ما موریت خوب انجام 
شددیگر يا اصلا" فرا رکردند رفتند جمه‌شا ن . خوّب کا ری هم نکرديم نما یشاتی داده - 

بودیم» بربازها را دورشهرگردانده بودم ویندوبساط . خوب » مردم دیدندکه چطوری است 
پاشدند دررفتند . 

س - تیراندا زی هم شد؟ 

ج - نه . نه اصلا" هیچ درگیری ندا شیم آنروز » روزعا شورآاسیزدهم‌خردا.ه هیچ درگیری 
نداشتیم. بنایراین میتوانم بگویم ما موریتم راخیلی خوب‌انجام دادم. علاوه براین 
کلیه‌ی این چیزها ئی که نطقي که کرده‌بود درسه ذسخه‌تهیه کردم یک نسخه‌اش رادا دم - 
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کرده‌بود م که میترسند مقیدند که فاه" گزا رش بد هند که فلانکس, به شما فحش دا د » ویک 


نسخها ش را هم دادم به‌دفتر مخصوص که‌حتما " بعرض] علیحضرت برسا نید وخودم هم دراشر.. 


سن شما دسترسی به آن کا ست هم ہی بدا کردید چون بعدا منعطوم شد که صلا "حرفها ی 
آنزوزرا کا ست کرده یودند اینها دیگر . 


س - دسترسی به کاست آنها هم پیدا کردید؟ نوا ری که اینها ضط کرد ه‌بودند ؟ 

ج د نوا رشبود » ذه . ضط هم نکرده‌بودند.. نمیداانم کرده‌بودند يانه . نه آنوقته.ا 
نوارواینها ندا بتتد بیخودمیگویند اینها . من نواریداشتم آنوقتها چه برسد به آنها . 
شهربا نی مان کلیتا " یانزده تا : پلیس‌تهراان مان؛پا نزده تابنزبا تلفن دا شست 
بنز ۰۱۷۰ آنوقت چیزی نداشتیم ما وسیله‌ای ندا شتیم , میگویم بوسیله‌زنجیری من 
کسب اطلاع کردم. خودم هم بعلت آن شوکها ئی که وا ردشده‌یود » خیلی شوک وا ردشدیه‌من. 
رفیتم مريض شد م. 

س - آ مدید‌ننهران . 

ج -5101617 1111089 شدم اصلا" مریض شدم ؛ 0 6P‏ میگویند. یا impression‏ ؟ 
س- 060۳6998109 . 

ج - 0807685107 گرفتم‌یله » حالا قلط هم میشود آنجا عیب ندا رد اشتبا:ه کردم .من 
استراحت‌داشتم منزل روز ۵ خرداد تلقن کردند ساعت هشت بود رئیس شهربا نی تلفن 
کرد »" فلانکس کجا بی تو؟ " گفتم که والله من مریض شدم , گقت ›" حالا چه‌موقسسسع 
مریضی است › پاشوبیا کارت‌داریم." گفتم چه‌خبرشده؟ گفت »" پاشوبیا اینجا تا مین 
بگویم ." خوب » منهم. پا شدم. ولباس پوشیدم وآمدم دفترش . آمدم دفترش ددم 
وضعیت وا وضا ع خیلی درهم برهم است . گفتم چه شده؟ گفت »" هیچی » الان شهربانی 
قم وا مردم محاصره کردندوالان بگوتی نگوکی خلع سلاحش خوا هند کرد." گفتم چرا؟ 
اینطوری نبود. گفت.»" آخرما خمینی راگرفتیم." گفتم کی گرفت ؟ چه‌جوری گرفتید ؟ 
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گفت »" دیشب سرهنگ مولوی راء مال ساواک بود مال سا واک تهران ." 

NES‏ مشود ؟ 

شرت ولو دزی هید ا شم وا ل 

س - هیچکس یا دش نیست . 

ج - بازهم میگویم به شما » اوراهم میگویم. مولوی رافرستادیم این راگرفته سا عت 
دو سه بعدا زنصف شب فرستادیم ازخانها ش‌گرفتندوآوردند ومردم جمع شدندا لان وا تقلاب. 
کردند.. شما میروید آنجا وشهربا نی رانجات میدهید» همان صدوخرده‌ای نفزسزبا زهسم در 
اختیا رتا ن خوا هد بود. من یک کفی عصباانی شدم» یک کمي گله‌مندشدم. گفتم آقاجان 
شما هم اگرمیخواستیداین را میگرفتید من آنروزکه به‌شما گفتم یگذارمن بروم درمقایسل 
جمعیت | زبا لای منبر بکشنش پاشین . شما گفتید نه » آنوقت‌بازه وقتی که دستوردا دتد 
که این رابگيريم شمانه منی که آنجا وا ردیودم رفته‌بودم یک ماموریتی انخا م بدهم 
چیزی نگفتید حالا مولوی رافزستادید رفته اوراگرفته آورده. خو ب پس‌حالامولوی هم 
برودجواب آیجارایده ازجان من چه‌میخوا هید؟ البته بدش آ مدویگوومگوما ن شدوفلان 
واینها کفتم من نمییروم, گفتم ننیروم, دیگر. دراین ضمن تلفن زنگ زد ديدم که 
| زطرزمحبت کردن نصیری فهمیدم که اعلیحضرت.است . باصدای بلندخیلی نگران پرسیدند » 
" چه‌شده ؟ وچه‌میکنید شما ؟ پس چکاره‌ا ید شما وفلان واینها ." گفتندکه سرتیپ میصررا 
آمده‌اینجا میخوا هیم بقرسجیم که یک بزرگتری آنجابا شد یک اقدامی بکند. مسنن 
البته‌ا ول ترسیدم گفتم که حالا میگوید سرتیپ میصری میگویم برو آنجا میگوید نمیروم . 
بالاخره من ديدم که اعلیحفرت دستوردادند مجبوربودم . پا شدم تنها پا شدم رفتم قسم . 
س با اتوموییل . 

ج - با اتوموییل چیز , همان ینز ۱۷۰ دا شتیم البتبیسسه آن »دا نفرسرباز 
هم ازعلی آبا دقم گفتندکه .. 

س - حرکت یکنتد . 
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ج من گفتم که خرکت که لکا ها وا ر بودند قبل آزمن بیرسدنسته 
آنجا دیگر من بعدا زآنها میرسیدم. "ین سریازها فرمانده‌اشیک سروانی بود اهل 
آ ذربا يجا ن هم بود اسم !وهم معذرت میخوا هم یادم نیست » اسم اوخسروانی بودمشل 
ان 

نت خسروآنی سمتش چه بود؟ مال ژاندا رمری تهران بود؟ 

ج - ژاندا رمری تهران بود . اویه این جورکارها کا ري ندا شت . حالا میگویم کسه آن 
ژاندا رمری چکا رکرد . 

من رفتم قم والبته این واحدنظامی کسه۱۳۰ نفریود قبل آزمن زسیده بود 
قرمانده‌شا ن هم یک سروان بود. میرود قم می بیندکه جمعیت عجیبی است . قم یادتان 
| ست ؟ 

س بلنه . 

ج - وقتی, کها زتهران میروید قم‌وارد میشوید یک پمپ بنزین هست , بعدا ز پمپ بنزیین 
گروها ن ژاندا مری هست درست همین دست‌گروها ن ژاندا رمرن هست . ازآن دم مسجد تا 
آنجا جمعیت بود یعنی میشد کفقت که صدهزا رتفم » نودهزا رنةر به آن ترتیب بود . 

این وقتی که میبیند بدون اینکه بپرسد , جوان بوددیگر» که آقااینها چه میگویند ؟چه 
گونه‌هستند؟ این همانطور باآن واحدش » واحدی که سوارکامیون هاست راست میرود 
وسظ جمعیت » جمعیت هم راه میدهند بهش میرود آن وسط ها که میرسد میریزند 
دورش . میربزند دورش وشروع میکنند به حمله‌کردن , همه‌چیزهم دا شتند چیزها ی عجیبی 
مثلا" نوله‌ها ی به‌ایس کلفتی را لوله آب سوراخ کرده‌بودند ویک سیم به آن بسته‌بودنه 
میچرخا ندندا ینجاً وبهرچیزوهرکسی میگرفت خراب میکرد. اسلحه آتشی کم دا شتندوچما ق 


وخنجروفلان همه چیزداشتنددیگر. این فزمانده میبیند که گیرافتاد الان است که‌دا نه 


ه‌دانه سربا زها یش رابکشند . می پردپا کین و میگویدکه دادوبیداه‌میکند ا 2 
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این بودمردم " گلوله‌ها پنبه‌ایسست نترسید." و " زنهادرخانه بمانند مردهاازخانه 
درآیند :" یعنی مردهابیا یندبیرون زنهابمانتد درخانه‌ها یشان . این با لاخنره 
میبیندکه هج چاره‌ای ندارد می پردوازیکی ازسربازها یش یک مسلسل میگیرد .مسلسل 
میگیرد و هرچه‌دا دوبیدا دمیکند کسی گوش‌نمیکند. یک شلیک میکندبه مردم. یک شلیک میکند 
به‌مردم بعدیک کمی میروند عقب وچندنفرمیا فتددیگر» ده پانزده نفرميافتند با یک 
فک بل میا فتند . بغدمیبیتدکه نه بازهم میخوا هندجمله کنندیک شلیک دیگرصم 
میکند . این شلیک دوم راوقتی من رسیدم قم شنیدم مدا یش‌را. من بعکس آنکه هما نجلور 
مستقیم رفته‌بود بعکس رفتم‌این گروها ن ژاندارمری ببینم چه‌خیراست ؟ چه‌میگویند؟ 
چه‌با ید بکنیم رفتم آنجا جریان را گفتند ذیدم که شلیک هم صدا کرد ومن مجبورشدم با 
فرما بدا روشهردار رکیس ژاندارمری آنها را همه‌ثان راسوارماشین کردم که میخوا ستند 
دربروند » میخوا ستند دربروند به‌تهزان » سوارما شین کردم رفتم. توجمعیت . رفتسم 
توجمعیت البته سربازها را یک کمن جابجا کردم وفلان واینها آوردم پائین ومبسردم 
راباآن بلندگو تهدیدکردم » باآن چیزها ئی که بلدم. وحتی گفتم فشنگ گذا ری کردند 
واینها دیدندکه به قیافه چیزی است‌که عمل خواهم کرد يواش يواش پراکنده‌شدند .يواش 
يواش پرا کنده‌شدند درحدود. هشتا دنقر زخمی شده‌بود ء هشتاه‌نفر , هشتا دویکنفر که 
بیست وپنج شش نفرشان مرده‌بودند. مااینها را دا دیم‌ویندویساط میبردند مریضخا نسه‌و 
اینها وخودمان باهمان ۱۲۰ نتفر درحرم رايستيم وقلان واینها که‌کسی نرودتو . وسربا ز 
گذاشتیم تو دروازه‌ها ویندویساط وشهرخلوت‌شد همه دکانها رايستين. شهر خلوت شد . من 
آمدم تلقن کردم که‌جریان رابه تیسا رنمیری يگويم‌که اینطوری شد الان خبری نیست 
اینجا ؛ تامن تلفن کردم گفت »" هان میصر ازمن کمک نخواه." کنتم آقاجان ما 
کمک نمیخواهیم ازبوء اگرهم کمک میخواهی .. گفت ۰" شهرتهران هم شلوغ. شده‌وریختند 
تزجیر ا که الا سا وا بها کرو متسیب راما ديم اقا فرط یی سم ۱ 


افتادم خودم تو تسام متا زه‌ها رابادست خودم » مردم. رانصیحت کردم وبا زکردم وبند و 
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بسا ط واینها » شیش هم ماندیم آنجا. آهان شب دوش درجدود سا عت هشت بودرفتم 
تهران. دیگرکا ری ندا فتیم آنجا . 

س آرام شده‌بود شهر . 

ج- فرماندا ر نظا مې هم اعلام نگااشتم بکنند درمورشیکه مثلا" شیراز آنوتت ۱۴گردا ن 
واحددا شت برای عملیات قشقا ئی ها واینها . آنها فرماندا رنظا می اعلام کردنسد»ء من 
فرما ندا رنظا می اعلام نکردم. برگشتم‌تهران ودیدم که تهران چه‌مصیبتی است.وتمبام 

تا تک ها زیختندوبندویساط . گفتم چه‌شده؟ آن جریاناتی که میدا نید آنجااتفاق 
افتاد. البته‌خیلی مرا تشویق کردندونمیدانم علم میخواست دستم رایبوسدوازاین حرفها . 

س د این نقش آقاق علم واقعا " مهم بوده دراین جریانات ؟ قاطعیتش ؟.این جز؛ مطا لبی است 
ج علبم آدم قاطعی بود بله . 

س - گقته شده‌که قا طعیت شخ ایشان آنروز خیلی موثربوده. 

ج - یله » یله. آدم قاطعی بود» علم املا" درکارها یش قاطع بود. این تفیل 

۵ خردا دبود . بعدهم دیگر .. 

س - ۵! خردا دتا آنجا که شما شنیدید چندنفرکشته شده‌یودند؟ 

ج - درقم که خودم ديدم درحدود ۳۲۴ يا ۳۵ نقر . 

س - تهران ؟ 

ج - درتهران هم‌بیشتراز ۲ نفرکشته نشد» حداکثر» چه‌یبا .. آنرااطلاع دقیق ندا رم . 

آنرا سم ژاندارمری زده‌بود. ژاندا رمری آن کسانی که كفن پوشیده‌بودند .. 

س این چه بوده کقن پوشان ورا مین ؟ 

ج + اینها درورامین › عده‌ای ازطرقداران خمینی کفن پوشیده‌بودندومياً مدندکه داخنل 
چیزبشونددیگر . خوب ژاندارمری وسط راه گرفته‌بود معاون خسروانی به‌اسم اسدی گقشه 
بود تیراندازی کرده‌بودند افیا ده‌نودندنحا . درآنجا هم کفن پوش میخواست بيا ند 


مبصر (۵) = ٩‏ بت 


س آنجا چقدرکشته شده‌بود؟ ڊډرورامین 

ج - وزا مین گفتم » تهران وورامین یکیست 

س ۲۰۰ نتفر ؟ 

ج ‏ حدا کثر»حدا کر بله. 

س - چه‌قشري | زمردم درتهرا ن با صطلاح درا ین کا رشرکت دا شتند؟ آیا دا نشجوی دا نشگا هی 
هم بوده یااققط تیپ مذهبی وبا زا ری وا ینها بودند؟ 

ج - عمده‌اش تیپ مذهبی وبازاری بود بله » مخضوما " طرفداران طیب دیگر» نوچه‌صای 
طیب بوداینکار. طیب رضا ئی رامیشناسید؟ 

اا وو 

ج - طیب وطا هردونفریودندکه | زچا قوکشها ی مشهوربودند» یعنی باج گیر ها ی مشهوری 
بودند » داشما " عرق میخوردندوباج میگزفتنددیگر » کار میدان میوه چیزاینها دست 
اینهایود بکی هم یک حاجی بود دست اوبود والیته میدانید این چیزها ی طیبی وطا هر 
این چا قوکش ها واین ناجگیرها دهه‌ی عا شوراراخرج میدهند بزورمردم را میکشندوپول 
میگیرند وخرج میدهند وبدا نجهت مذهبی هستند معحولا" . حکومت نظا می تشکیل شدوبعد 
طیب ویرا درش را محا کمه کردنهواعدام کردند وازاین حرقها . این قضیه ۵( خردا دبود. 
۵ خردا دکه‌گذشت من قزاربود» به من ابلاغ کردندکه » سرتیپ بودم من ؛ شا ریس 
شهریانی شدید . من دیدم که هیچ وفعیت منا سب نیستث شهربانی بزای من اولا" درجها م 
کوچت است وئا نیا " من رفتم قم با همه‌ی ایتطوری که تعریف کردم عین حقیفت‌اسسست 
کوچکترین دخا لتی در کشتن نداشتم من ۰ تصور بیکنندرفتيم آنجاآدم. کشتیم ودرجه 
گرفتيم نه. برای | علیحمرث خوب است ونه برای من . خلاصه. به‌وسا ئلی یکسا ل به‌تا خر 
اندا ختیم. بعدا زیکسال ما شدیم ریس شهربا نی بیمسا رنصیری شدندرکیس سا زمان | مخیت . 
س- انگیزه ازاین تغییرات چه بود؟ نا رضا یتی ازتیمسارپاکروان بوده‌دیگر؟ 


ج - بله . بله میگفتندچیزاست , وا نمودکرده‌بودندکه آدم. قاطعی نیست آدم شل وولسی 
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است . نه‌تنها انسان است‌میگفتند شل وول است درصورتیکه خیلی خوب فگرمیکردپا کروا ن 
بلد , بعدگذا شتندش وزرا طلاعا ت دیگر ». میدا نیدکه؟ 

و 

ج - آنجا هم خیلی خوب کا رمیگ . . .دهم سفیرایران درپا کستان شد. 

س خوب » آن مدتی که خفینی درتهرا ن بودوبا زدا شت بودوبا مطلاح مهما ن تشکیلات بودو 
اینها: شما 

ج - من ته نذیذمش ولی میگویند رئیس پلیس تهرا ن سرتیپ وثیق رفته بوده پهلویش . 
ش - رثیس پلیس تهران ؟ "ها ن شما معا ون بودید 

ج - معا ون رئیس شهربا نی بودم . آین جریا ن این یود . حالا اکرستوال دیگری همست 
با زهم من .۰ 


س - نه‌دیگر » اتفاقات خالب بعدی رابقرمائید من دراین مورد سئوالی ندارم . 


روایت‌کننده : تیمسار محسن نبصر 
تاریخ مصاحبه : ۷ اوت ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : لندن - انگلستان 
مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 


نوا رشماره ود 


ادامه خاطرات‌تیمنار بحسن مبصر ۷ اوت ۱۹۸۵ درشهرلندن . مصاحیه کننده حییب 
لاجوردی . 

س - تیمساراگراجازه بفرماشیداین‌جلسه‌را باطرح ریاست شهربانی جنابعالی شروع 
بکبیم . به چه ترتیب وتحت‌چه شرایطی ریا ست شهربانی به جنابعا نی پیشنها ذشد ؟ 
چه‌شخصی پیام راداد» پینام راداد. کهسرکا رانتخا ب شدیدوبه‌چه‌نحو سرکا ر مطلسح 
شدیدکه. شما برای این کا ردرنظرگرفته شدید؟ 

ج تا آنجاکه یادم هست , نبیدانم درجلسه گذشته. به این مطلب‌اشاره کردم يانه 
وقتی که جریان ۱۵ خردادتمام شد وخمینی به ترکیه تبعیدشدوفرما تدا رنظا می هم 
الغا شدتیمسارارتشبد نصیری آنوقت سپهبدبودند رکیس شهربا نی کشوربودند. ومن 
مغاون شهربانی بودم » معاون انتظا می شهربانی بودم» وا غلب‌کارهای شهربا ی 
را بعلت تخممی که روی اطلاعا ت داشتم‌وخدمتی که در پست رئیس پنیسی تهران کرده بودم 
من انجام میدادم کارهای شهریانی را . دفعه گذشته شرح دادم‌که درروزسیزده خرداد 
۲ قراربودکه » به من ابلاغ کردند تیمسا رتصیری به من ابلاغ کردند» امروز قرار 
است خمینی ,کهآ نوقت بعنوان یک مدرس فقه درحوزه علمیه قم مشفول بود » بسبرود 


مسیذ بسالای متیر وسخترابی بکند . چون حمله به مدرسه فیضیه واتناقاتی که 
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آنجاافتاد» نمیدانم دفعه گذشته گفتم یانه. چیزی نیست که من بگویم همه قیدانند 
با عثِ رنجیدگی خا طرتما م روحانیون وعلمایآنروز گکسردیبده بودوخیلبی ناراضی شده 
بودندا زاین وضغیت .چون بعلت نا شیگری درکا رفهمییده‌شدآ نها ئی که رفتند مدرسه 
فیضیه زاخزا ب‌کردندوچندتفررا مجروح کردندوبه‌گفتهای چندنفررا کثتند سربا زصمای 
گا ردجاویدان | علیحضرت بوذند که به لباس‌شخصی ملبس بودند ولی با همان کفش 
نظا می وسرتراشیده معلوم بودکه ,همه یک فرم» نظا می بودند .. بعدا زاینکه کا رها يشا ن 
راانجام دادند همه بانظم وترتیب مخصوص نظا بیان شعارمیدادند" جارید شاه 


جاویدشاه. » جاویدشاه ," رؤحانیت آنروز »یعبی قسمت بحسا ب چپی روحا ت ت 


قسمت خیلی زياد فنا تیک روحا نیت »این لطمه‌ای که به مدرسه فیضیه وبه آبروی 
روخا نیت زده شده‌بود ازجا نب شخص | علیسحضرت دانستند ودرمددبودندکه انثقام 
بکشند.. بهرصمورت » وسردسسبته‌ی این چیزها هم این روحانیون هم آنروزها خبینشی 
بود برای اینکه یک آدم» یک روحانی خیلیی جسورویکدنده »وتتریبا " ازلحا ظ کلی وبا 
بای باس پر روا یرن انها مل ینا رقم سل مرمع محل کیا یا نی ازا ف 
سوا دهم حتی سوا دا سلامی خیلی کمترا زأینها بود .ولی خوب آدمی بود یکدنددهو 
انتقاً مجو. من ما موریت دا دندکه امروزخنینی میخوا هدیرود بالای منبر وآنجا 
سخئر ا نن کند » سخنرانی هم باحتمال زیاد برعلیه. | علپجضرت خوا هدبود . ما موریت 
شماء یعنی ما موریت من » اینست که شمابروید آنجاوکا ری یکنید که , عدازاینکسبه 
این آقارفت وسخترا نیش را کرد مردم شورش نکنند » مردم برگردند به خانه‌ها یشان 
چون اختماال میرفت ودرست هم احتمال داده بودندکه‌این سخترانی خمینی تحریک آمیز 
ووادا رکردن مردم به شورش بر علیه. رژیم | جلیحضرت محمدرضاثاه بود . من البته 
جز نما موز یت دافم با ایک اوا ول ا ن تلا تفر وف نامل تسه 
درق با روحااټیون کردند با مدرسه فیضیه کردندموافق نبودم معیذا چون فرما:ندها م. 


دستورد | ده بودو مثل اینکه بتصویب ! علیحضر ت هم سیف ه بود مجبور شد م روز ۱۲ خرداد ۴۲ 
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که روزعاشورابود بروم به قم » ماموریتم هم گفتم که باچه‌ما موریتی . ضمنسیا " 
یک »ما درا مطلاح نظا می مکو قم ."یک گردا ن مھا " يعنی فرض بفرما گید ا گر ردان 
شتصدنفر با شد مثلا" یک گروها نش نبا شددوگروها نش نباشد مثلا" چها رصدنفربا شسسبند 
ظاهرا " " یک گردان منها " به من ازسربازها ی لشکردوم گارد, لشکردوم که آنوقست 
ارتشبد اویسی فرمانده‌اش‌بود وپادگانشا ن هم درعلی آباد قم بود 

س - گا رد همین گا ردشا هنشا هی منظورتان است ؟ 

ج ب نخیر » لشکرگا رد . 

س - فرمودید گا رد 

ج. د آنجالشکر دو لشکرگا ردنا مید‌شد اصلا" اسمش لشکرگارد بود. کاردجاویسدان, 
املا"یک تیپ مستقلی بودودراختیا رفرما نده تیپ بودکه‌فرما نده تیپ جا ویدان مسگول 
حفاظت | علیحضرت بود . آنوقت همان سپهید . 

س- اویسی ؟ 

ج - نخیر بعد!؛ زاویسی . 
س بدره‌ای ؟ 

ج - نخیر بعدا زبدره‌ای . 

س - ها شمی نراد . 

ج - هاشمی نژاد بود .من ازهما نجادستوردادم که این گردان منها که بعدمعلوم. 
شد عوض اینکه مثلا" ۴۰۰ نفرباشد تقریبا " درحدود :۱۱ نفر سربازیودند ازآنجتا 
رفتند طرف‌قم ومن خودم هم حرکت کردم . وقتی که آنجا رسیدم مقنما ت‌رفتن. خمینی 
رابه مسجد فراهم میکردند. خط سیرچیبده بودند خیلی مجلل » خيلي مجلسنل و 
وحشتتا ک . من وقتی که وسیدم آنجادیدم که بهتراست‌که » درست‌است که من ما موریتم . 
ایتسث که نبا ید کا ری به کار خمینی املا" داشته باشم. من شاید بايد .ما موریتيم 
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سخنرانی خمینی بوجودبیا ورد . من پیش خود م. فکرکردم که بهتراست که من بتوانسسم 
ازرفتن خمینی به منبر وسخنرانیش بنحو مسالمت آ میزی جلوگیری کیم کسنه همم 
ما موریتم راانجام دادم وقتی آوسخنرانی نکند دیگرشلوغی وشورش‌وچیزی به وقوع 
نمیپیوست وهم‌خیلی‌بیشترینفع رژیم ما بود .خیلی تلاش کردم که بلکه بتوانم با خبینضی 
تباس‌یگیرم . خا نهاش درمحاصره طرفدا رانش بود وشهرقم مملنو ۲ زطرفداران خمیشی 
بودند آنوقت شریعتمداری. من میدانستم» آنروزهم بهترفهمیدم » شریعتمداری با 
دستگاه ماارتباط داشت باساواک ارتباط داشت وآنروزنه من مسلم شدکد اوکناری 
نداارد به چیز مخالف مانیست »۱ گرموافق ما هم نبا.شد مخا لف ما نیست »که هیچی موافق 
ماهم بود. من هرچه تلاش کردم تتوانستم یاخمینی تما س‌بگیرم . بعد یک رئثییسس 
گا هی داشت آنجاءیک افسر شهربانی قم » یک همردیف افسربود سمش رابعدخواهنیم 
گفت به شماکه یادم رفته بنویسید. این یکی ۰ یکی ازآن شخصيت‌هاي, . اوباهیه 
اینکه درجه! ش پاائین بود . خوب بحساب لایق آگا هی بودکه رثئیس آگاهی شهربا نسی 
قم بود وخیلی وارد بود. ازاین پرسیدم که باکی میتوانم. تمسیاس بگیرم که 
برود تماس‌بگیرد باخمیبی ؟ این هرکس را گفت من ديدم که نمی شنا سمش ونمیتو انم 
با لاخره یکنفربود به‌اسم آقاحسن قمی طباطیاشی . این آقاحسن وقتی که‌من فرما ندا ر 
نظا می بودم رئیس ستادفرماندارنظامی بودم این آقاحسن قمنی بابختیاررا بطبه 
نزدیک داشت » هرروز میا مد دفترش وکا رهاي مربوط به ؛ یکویتي هم‌دما ینده مجلس 
بود» اهبل قم بود وباآخوندها هم سروسری داشت آیموقع بودکه سپهبدبختیا رصم 
رفته یود به‌عراق ودرحال طغیا ن. بودودرحال سرکشی بود برعلیه چیز و خیلی هم بسا 
هم دوست بودنت این آقاحسن طبا طبا ثی قمی وبا بختیار خیلی دوست بودند ومن وقبتی 
که شنیدم این آقاحسن درآنجااست دراین روز خیلی نگران شدم که حساب‌کسردم 
پیش خودن, که دست سپهبد بختیا رهم دراین جریا نات هست .درهرصورت با اوتما س گرفتم. 
بااوتماس‌گرفتم چون خیلی خوب می شناخت مرا . گفتم تومرامی شناسی من یک نظا می 
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هسته وما موریت‌دارم» البته به آونگفتم ما موریت » که جلوگیزی کنم ازهراقداسی 
که برعلیه. امنیت کشوریا شد ومنهم انجام خواهم داد براي اینکه بتوانیم ازکشت و 
کشتا رجلوگیری یکنیم من میخواهم که طوزی بشودکه این آقای خمینی تشریف نبرنبد 


شا ها اله هستیدویله هستیدودیکتا تورید وپدرهمه‌را درآ ورید وبیچاره سپهبدبختیار 


چه‌کا رکرده‌بود؟ وازاین جزفها . خلامه مطلب من ديدم که‌ازاین کاری ساخته نیسست 
وولش کردم بعدمغلوم شدکه › حدسم هم درست بود» ازطرف بختیا رآ مده بود تحریسنک 
میکردهردم راکه به‌طرفداری ازخمینی یک کارها ثی بکتند. من دستوردادم آن سربازها ئی 
که‌با من بودندوآ ن مذودة بیست تفر با کا میونها یشان آمده بودند وتمام کامیسون را 
رون کردندوچراغ زدندوآزاین دروا ردشدورفتند توودوبا ره‌یرگشتند وجمان دویاره 
آ مدیرای اینکه مردم ببینند یک عده خیلی زیادی سربا زهست آنجا ویلکه بترسنسد .۰ 
براي ما موریتم اینکار.ا کردم وضمنا " هم درتلاش بودم که باخودخمینی تماس بگیرم . 
یغدا زدوسه ساعت موفق شدم چندکلمه‌ای یا اومحیت یکنم ۱ به اوخیلی روشن . 

سم خودتان ؟ 

ج - بله » به اوخیلی. روشن تلفنی گفتم کف من آمدم اینجاوعده کافی دراختیارم است 
وما موریتم اینست‌که ازهرگونه اقدام برعلیه امنیت کشورواقدام تحریک ابیز 
یرعلیه .. ختبی سخنرانی که مردم راتحریک بکندیر علیه | منیت مملکتاقدامبکنم ومن 
فکرمیکشم‌که شما راضی نخواهیدیودکه برای یک کا رجزئی که بارفتن بالای. متجسسنرو 
سخنرانی کردن وفلان واینها خون یکعده بیگناه ریخته بشود . من مسئول نیستممن 
ما موریت‌دارم و باموریتم هم دیگرازآنهائی نیستم که دستوربگیرم " آقااینه] 
آ مدندجلوی فلان جا من چکارکنم؟" من ما موریتم رابلدم چطورانجام بدهم . یک افسر 
خیلی جوان هم نیستم › افسرپخته‌اي هستم ودراین کارها هم ورزیدها م. این شروع. کرد 


به تقریبا " دادوبیداد وبعدمن استدلال کردم که من نمیدانم برفتن شمابه مسجدچه 
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تقعی به شمادارد واین نفع رآ با قرزا حتمألیش بسنجید که عبا رت:استازکشت. شدن 
یکیده‌ی زیا دی است . آنقدربحث کردیم که تاحدودی نرم شد . گفت ۰" شما راست میگوفبید 
شما را ست میگوشید ولی دیسربه من گفتید . من نمیتوانم نروم به‌مسجد اگرمن نروم به 
مسجد شماواردکارهای آخوندها نیستید »." بالهجه بسیا ردها تی خیلی دها تی ترازا مروز 
که .. ولی الان پخته‌شده تا حدودی عبا را تش توام باسیاست و »تمیدانم» بااحتیاط . 
آنجا خیلی درست مشثل یک دهاتی آ نجا جرف میزد .. گفت »" شما واردکارهای آخوندهما 
نیستید من اگرنتروم در آنجساسخنرانی نکنم دیگرخمینی نیستم ." من ديدم راسبت 
میگوید , گفتم خیلی خوب من قبول دا.رم ولی شمابه من قول بدهید که بروید آنج با 
سخنرانی بکن چیزها ی موهنی نگوشید ؛ مردم راتحریک نکنید . گفت »" آنراسعی خواهم 
کرد بلکه بتوانم." اطا" عبا رتش " بلکه بتوانم." مانشستيم » نشتیم ومنتظسر 
بودیم واین آقارابادستگاه وجلال روی دست ازخاتاش‌بردند به مسجد . خیلی خیلسی 
مجلل ترازآن خط سیری که برای اعلیحفرت می چیدیم مواقغ رسمی املا" نمیدانید با 
چه وضعیتی که آدم دچاروحشت میشد : مردم میافتادند به پایش ویرداشته بودند با لای 
سرش وخیلی خیلی شدید . این رفت مسجد ورفت با لای مشیر ۰۰ 

س - شما رفتید تومسجد ؟ 

ج - من نخیر » من شهربانی بودم منتها آدم گذاشته بودم. چون اصلا" ما موریتم تبوه 
درمسجد کاری بکنم ولی خن وب اطلاعا ت میا مد حرف که میزد من مینوشتم آنهم 
ته بوسائلی کها مروزدارند همه مثلا" .. اصلا" ضط صوت هم نداشتیم , هیچی نداشتیم 
ما درشهربانی . خیلی وضعیت اسفناک بود آنروز. این رفت وشروع کرد » شروع کردبه 
دا دوبیدا دوتوهین به | علیحفرت . مخلا" یکی ازآن چیزها که این جوا ن راا زگوشسش 
میگیرم بیرونش میکنم ازایران واین اله است‌وبله است وطا غوت وازاين حرفها . 
منهم خوب یک سرتیپ بودم یک افشربودم یک سربا زبودم ونمیتوانستم اینها راتحسل 
کنم . ازیکطرف هم ما موریتم نبودکه به‌خمیتی کاری بکنم . معهذاتلفن کرد گزارش 
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دادم به رئیس شهربانی که آقا این رفته آنجا مهملات میگویدو مرتب‌هم بیشتر بیکند 
به‌من اجا زه‌یدهیدکه بروم تومسجد وا زآنجا بکشم پا ئین جلوی مردم ونترسید . | زلحاظ 
ترس نترسید. چون من گمان نمیکنم جرا ت بکنندکه مردم به‌من کا ری یکنند . من میکشمش 
پائشین مفتفحش میکنم مسئله خمینی با مفتضح شدن خمینی آزنین میرود اینقسسدر 
| میت ندهیدبها و . گفت ۰" نه شما ماً موریت‌تان هما تست که گفتم." گفتم خیلی خوب 
بعرض | علیحضرت برسانید .. گفت >" نه‌دیگر : "علیحضرت ما موریت دادندیکذفعه »شما 
هم نظا می هستیدبا ید ما موریت تان‌خوا هی نخواهی .:" اگربه‌من اجا زه میدادند الان هم 
نظرماینست نسگله‌ای به‌اسم خمینی دیگربوجودنمیا مډ . ممکن بود یک نوع دیگریءاین 
موضوع انقلاب » بااین چیزها نمیشد جلویش راگرفت ؛ ولی یک نوع دیگری به یک نجو 
دیگری به یک نحو ملایمتری انجام میشد نه اینکه خمینی راایتقدربزرگ کنیم با 
دست خودمان بعدهم تیینعید کنیم که بزرگتربشود وموردا ستفاده آبهاشی واقع بشبود 
که‌میخواستند در میلکت ما یک کارها ی آنچه دیدیم بکنند. ما مجبورشديم که دیگر 
اطا عت يکنيم صبرکنیم . این تمام مهملاتش را گفت ومنهم همه آنرا نوشستم موقعی 
که آ مدندبیرون روی آن تظا هرابی که من کرده بودم یکنفر املا"صداازش در نمیا بد 
وهمه رفتند خانه‌شان .یعنی ظا هرا "من ما موریتم راخیلی خوب‌انجام دادم »ما موریتم 
راخیلی خوب‌انجا م دادم ولی خودم راضی نبودم » خیلی عصبانی بودم . اتفاقتبا " 
مريض هم بودم وا عصایبم خیلی متشنج بود . من یادم است آنوقت لیبریوم میخوردیم 
ما برای اعصاب من یک قوطي لیبریوم خورده بودم اصلا" وقتی که برکشتم تهران درحال 
اغماء بودم ودیگراینطوری . من این مطالبی راکه گفت نوشتم وسه نسخه. چها رنسخه 
ازآن برداشتم یک نسخه‌اش رادادم به شهربانې » یک نسخها ش رادادم دفترویژه‌کسه 
برود بعرض | علیحفرت برساند » میترسیدم بعرض | علیحضرت نرسد » یک نسخه اش رادادم 


رسما فرستا دم به ساواک که اوهم مجیوراست به | علیحضرت برسااند »> یک نسخه هم 


دادم به دفترمخصوص . منظورم. این بودکه به‌شاه گفته بگودکه این بابا ایشست . 
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البته اشاره‌ای نکردم. به ادینکه من خواستم که بروم نصیری اجا زه بنداد, ارتشبدتصیری 
اجازه نداد. برگشتیم ,ومن بجلت‌فشاری که به اعصایم آمده بود مریض شدم .مریبض 
شدم وخوا بیدم منزل . خوا بیده‌بودم تا روز ۱۵ خرداد , بح ۵ خرداذ من دررختخنوا نید 
بوذم مریض بودم‌املا" خیلی سخت.مریض شنده‌بودم . تلفن زنگ زد ارتشبدنصیری که 
آنوقت سپهیدبود رئیس شهربا نی بود گفتند میخوا هدیا شما محبت‌کند. تلفن راگرفتم 
گفت ۰" آقاکجافی تو؟" گفتم که مريق‌شدم . #فت ۰" حا لا امروز جای مریض‌شیدن 
تیبنت پائوزودبیابالا," منهم بیخبرازهمه جا چون این دوروزه خانمم تقرییا " سعبی 
" کرده‌بودکه‌من ازهیچ چیز باخیرنشوم . پاشدم وعلیرغم ميل زنم سوارشدم ورقتسبم 
شهریا نی . رفتم اتاق نصیری دیدم وضغیت خیلی بدجوری است » خیلی دچاا روحشت 
ودچا رهول وهراس !ست .گفت ۰" کجا بودی آقا ؟ املا" نمیدانی چه‌شده؟" گفتم نه چسه 
شده ؟ گقت »" شهرباتی قم درمحا صره‌است » مردم ریختند. شهریانی رامحامره کردند 
وهمین الان تاشم ساعت تا یکسا عت دیگرخلع سلاح خوا هند کردشهربا نی را ." 

س د نقراتش چقدربود‌تقرییا " ؟ 

ج + نقرات‌شهریانی قم » نمیدانمء فکرمیکنم حدااکثره:۱ نفر مثلا" یک اینطورچیزی 
ولي اصولا" اگرهرچتدرهم باشد پلیسی که ازلحاظ ضا یطه تفا ئی عمل میکتد یک پلیس 
کنشرل | تفا شا بت تمیتوا شد با شد . برای آاغتشا شا ت پدیس مخموص لازم دااودکه ایعدمسن 
تشکیل دادم خواهم گفت خدمتتبان . آن خوب يود ولی, این پلیس معمولی که این را 
میبرددادگستری » دادگستری امرمیدهد » اوا مری دادگستری ابلاغ میکند وممیدانم. آز 
این حرفهاً دیگرآن پلیسی نیست‌که فردی نیست که یتواند. برعلیه مردم وا ردچیزیشوه 
خوب آنهم درقم . گفتم چه‌شده‌است ؟ گفت »" بله ماخمینی راگرفتیم وشهرقم دچار 
| نقلاب شده خیلی شدید درحدود هفتاد هشتا دهزا رنفرجمع شدندآنجا وشما بیا ثیدبر وید 
آیجا بیینید چه‌کا رمیتوانید بکنید." من به‌ایشان گفتم که , اینجا مجبورم یک کنمی 


واردجزگیات بشوم » اتیمسا روقتی که شما مرادو روز پیش فرستادید آنچا ومن ازشی با 


میصر (ع۶) ۳ 


تقا فا کردم که‌بگذا رید من بروم تومسجد این رایگیرم بیا ورمش»یکشم»ا زمنیرپا ئین 
وبیا ند!زم‌دور یا توقیفش‌کنم شما گفتید به . آنوقت شما میخواستید , دستوربه‌شس ]| 
دا ده‌شده که اوراتوقیف کنید », خمینی زا . شماازوجود من که مطلع بودم آنجا » سابقه 
داشتم وازهمه راه‌وچاههارابلد بودم استفاده نکردید . یکنفرافسری راازساواک 
قرستا دیدنصف شب ساعت یک » دویعدازنمف شب دریک شهر مذهیی مثل قم | زدیوارخانه 
یک مجتهد رفتند بالا وریختند آن جلوی زن وبچه! ش این مجتهدرا گرفتندوبردنبد 
وهزارتا هم میگویند نمیدانم توهبن کردند واینبها آنوقت‌من روم آنچسب] 
ببیتم چه‌کا رباید بکنم ؟ خوب همان مولوی" ء سرهنگ مولوی که بعدشدسرلش‌کر و 
هلیکوپترش تطا دف کردمرد,گفتم "هما ن مولوی بفرستید. بفرستید نظامی هم | بت 


اقسران باانفباً طی هستیدکه من دیدم‌وفلان واینها » این جوا ب دستوراین نیست ."من 
گقتم من نمیروم بهیچ غنوان نفیروم چون میدانم آنجاالان وضعیت ازچه‌قراراسبت . 
دراین ضمن تلفن. زنگ زد . تلفن زنگ زدوتیمسا رتصیری رفټندوتلفن رایردا شتسد 
| زطرزمحبت کردنش فهمیدم که با] علیحضرت هستند چون وقتیکه شروع محبت میکرد 
تیمسا رتصیری میگفت. "دست فبا رک را میبوسم" عوض‌سلام . معلوم بود چنان اعلیحضرت 
عصبا نی بودند متغیر و متوحش بو-‌ندکه دادمیزدند» تلقن صدایشان را می شنیدم کسه » 


" لیا قت نداریف" واله ویله 


س.. ا زچه تاراحت بودند؟ 
بود. اینهم » بیمسا رنصری برگشتند گفتند ," قربان » من سپهبد مبصررااحضار 


کردم و تا اینجا من تصور میکردم خوا هدگفت که حوب نمیرود گفتم بد اویروه نمیر وه 
" سپهبد‌میصررااحضا رکردم »" میگویم سپهبد » سرتیپ‌بودم آنوقت ۰" سرتیپ مبصر 
رااحضارگردم که بیاید وبروه آنجا یک بزرگتری آنجاباشد. ." ودیگرنگفت که نمیرود . 
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آنطرف من شنیدم دیگر : | علیحفرت فرمودنضسد ۰" انتخا ب‌بسیا رخوبي است چرا نا حا لا 
نفرستا دید , آخرشما چراخوابید همیشه ؟" دستوراتی دا دندوگوشی راگذا شت وگفت »" خا لا 
میروی يانه ؟" گفتم که خوب بله مجبورم بروم . من میندانستم شخصا " میدانستم 
که منظورا زاینکه مرا میفرستندبه ما موریت اینستکه مراخراب یکنند .. یابه کشستن 
فت اعرا ب کس که بعدا * شترا خم. رکیی ریا تی هرم یا ایا دا ۳ ارفین سا واک 
بشوم . بالاخره با زهم تلفن کردیم ازهمانجا همان ۱۱۰ نفز سریاز که "یک گردان منها * 
اسمشان میگفتند ازعلی آباد بفرما ندهی یک‌سروان » سروانی که اهل آذریا یجان 
یود اسم اوهم متاسفاانه یادم رفته اگرخواستید بعدبه‌شما میگويم . ازآنجا دس‌تور 
دادیم که بروند قم ومنهم سواریک بنز ۱۷۰ پلیس » آنوقت پلیس فقط بنزه۱۷ مشلا" 
ده‌تا داشت » سوارشذیم ورفتيم به قم . 

ش - هلیکویترواینها هم نیودآنوقت ؟ 

ج - میگویم فقط بااتزمبیل ۱۷۰ بنز که سرعت خیلی محدودی داشت رفتم . هیچی نبود 
آنوقت هیچی نبود. من رسیدم به قم البته چون این سروان باوا حدش ازعلی آبساد 
رفته بود که‌نمف راه هم به آنطرف على آبادبه‌قم زودترازمن رسیده‌یود . ایتچسا 
یک کمی دقت لازم است‌ که ببینیم چه اتفاق افتأد. این سروان آذربایجانی یسک 
نظا می میا یدطرف قم .وقتی که واردقم بشود اگرچنانچه نظرتان باشد , وقتی که 
واردقم میشوید دست چپ یک پمپ بنزین است بعدازپمپ بنزین هم چیز .. 

س ژاندارمری است . 

ج - ژآندارمری بود. ایں میبیندکه یک جمعیت خیلی عظیمی پرشده ودا دوییداد 
میکنند بدون اینکه تحقیقات‌کند ازآن ژاندارمری که آقااین چه‌خیراست چه میکنند 
وچه‌نمیکنند این همینطوریک ۱۱۰ نفر محمول‌را درا مطلاح نظامی آنهاثی که سوار 
کامیون میشوند وراه میافتادند آن رامیگویند" محمول" که به اندازه هرکا میون 


گربیست نفرهم تویش سوا ویشود کاریکنفررا میخوا ند بکشددیگر , بیشترکه نمیتوانه . 
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آن جمعیت به آن عظمت که ازدم. محن تادم دروازه پرا زجمعیت میزدند که بعند 
فهمیديم بیشترا زهفتاد هثتا دهزا رنفرهم بود درحدود مد »مدوخرده‌ای هزا رنفربود . 
آنوقت تما م انواع واقسام اسلحه هم داشتند مثل اسلحه سرد » قمه ءقداره » چماق 
اسلحه گرم چندتا هفت تیربود ویک چیزی هم درست کرده‌بودند این لوله‌هبای 
آب را » لوله‌ها ی آهنی که‌برای آب چیز میکنند خیلی کلفتش به این کلفتی دوسرش 
راسوراخ کرده بودند یک سیمی بسته بودند به اینها » این را همینطور میگردا ندند 
ومیزدند » بهرکا میون وبهرچیزی که میزدند املا" خوردمیکردند . یکعده وحشبی تحریک 
شده‌که اصلا" تمیشد جلویشان ایستاد . این همینطور چشم بسته وارداین جمغییت میشد. 
اینها هم راه رایازمیکنند این وسط هاکه میرسد دورش را میگیرند . میریزند سراینن 
۰ نتفر که فکرمیکنم ۱۲ کامیون یا ۱۱ کامیون مثلا" بود این یازده‌نفر وایسسین 
فرمانده میبیندکه بدجوری گیزافتاده است‌والان است‌که تمام سربازها یش‌ازبیسن 
میرودوخلنع سلاح میشود دیگر . هرچه‌دا دوبیدادواینها میکنندکه املا" دا دوییسداد 
هم بدردنمیخورد : میبیند هیچ چاره‌ای نیست مي پردپائین وازیکی ازسربا زا 
مسلسلش را میگیرد. مسلسلش را میگیردویک کم میگوید میزنم وفلان وا تیا 
میبیند گوش نمیکنند ودارند بربازها را میکشند یک شلیک تیراندازی میکند , یک 
رگبارتیراندازی میکند . این صدای رگبار رامن درژاندارمری قم شنیدم . من رسیدم 
آنجا بعکس اوکه اومستقیما " رفتآن تو من گفتم که یبیتم جه خبراست رفضسسم 
ژاندارمری دیدم که تمام روسای اداراتآنجا همتندوفرما ندا رآنجاست واینها , تا 
مرادیدندافتادند رزوی دست‌وپایم که بدادمان برس والان تمام مارا میکشند . گوتسم 
اینجاچه‌کا رمیکنید؟ گفتند »" میخواهیم برگرديم تهران ." من البته دادوییداه 
کردم باآنها که شما سئولیت‌دارید کجا میخراهید برویذ؟ دراین ضمن این صدای 
مسلسل رسید » آن رگباراول رسید. من فرباندارراوادارکردم که یامن بیایبد 


توجمعیت . خودم بافرما ندا روهفت تفر يا هشت نفرهم ژاندارم آنجایود. بابک 
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کامانکار ژاندارم وخودم جلوراه رفتم واینهاهم آمدند ودرضمن اینکه ماراه‌ا فتادیم 
رگباردوم تیراندازی شد وشعارآنروز مردم هم این بودکه " مردها درخانه نمانند 
زنها ازخانه درنینا یند" » " گلوله‌ها چوبی است‌ونترسیدا زگلوله" . من وقتی که‌رسیدم 
ديدم درحدودهشتا دوچندنفرا فتا دند خوب دورگبا رتیراندازی کرده بود ویعضی ها یشان 
مردندوبعضی ها یشان زخمی هستند جان میکنند وسربازها هم ؟مدند پا شین ریختن د 
پا ئین ولی نمیدانند چه‌یکنند البته آن فرمانده با زهم‌جسا رت بخرج داده‌یود 
چه یک راه حلی نشان داده بود والا همه این سریاازها را می کشتند . 

سب تاآن دقیقه سربا زی کشته نشده‌بود؟ 

ج - نخیر » فقط دوتازخمی داشتینم .آنروز دوتا زخمی داشتیم که باهمان لوله‌هضای 
آب زده‌بودند . یک معین پزشکی » بله » زخمی شده‌بودشدید بود حالش . 

من دا دوبیدادکردم واینها با لاخره سربازها را , مختصیب ربیگویسسم»جمع 
کردیم ویه‌مردم باهمان تلفن اتومبیلم که مال پلیس بود بلندگویش‌راچیز کردم 
وگفتم که » مرذم راهوشیا رکردم که ببینید گلوله چویی نیست ملاحظه بقرما گید 
که چویی نیست ومنهم آمدم ایتجا وسربا زها را بخط کردم یک کمی فرمان دادیم ونمیدانم 
به‌راست راست به چپ چپ نمیدانم ازراست‌نظام زانو وگلوله گذاشتندوبا نظمو 
ترتیب واینها مردم. دیدند که نه این سربازمیزند ویک ربع که مهلت داده بودم در 
ظرف یکریبع جمه تخلیه کردندمیدانها را » دیگر درقم املا" یکنفرنیود بغیرازنظا می 
وما یکنفرنبود . یک نقشه‌ای گیرآوردم‌ودستوردادم که کجاهارایگیرند » درمن را 
بستم .ودروازه‌جارا هم بستیم چون اطلاع رسیدیه‌ماکه دهاتهای اطراف » شهرهمنای 
ا طراف قم کفن پوشیده‌میا یند برای کمک به اهالی قم . من وقتی که رفتم رسیبدم 
دقترچیز هفتاههشتا دنفر 

س ‏ دفترشهربا نی ؟ 

ج ‏ یله . هفتاد هشتا دنفررایکعده‌شان که مرده بودندء نکعده‌نان رامردم برده‌بودنه 
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توخانه‌شا ن فرستاذیم بهرترتیبی بودجمع آوری کردندوزخمی ها را بردندمریشخانه‌هن) 
خودم رفتم زخمی ها رادیدم همه زخمی های مردم واینهارادیدم . بعدرفتم دفتشر 
شهربانی که برای بعدا زظهرش جلوگیری کنیم نگذاریم این جمعیت بوخودبیاید . تلفن 
کردم که نتیجه رابگويم» اوفاع راگزارش‌بدهم . تاتلفن کردم به‌تیمسا رنصیری 
فرمودند »" مبحبر کمک نخواه من دیگرکمک نمیتوانم به‌تویدهم ." گفتم چرا؟ گفست » 
هرن لو شم ولا تفر توا شم کمک کی کف کم الله ی کی 
نمیخواهم آکرشما ازاین ۱۱۰ نفرهم کمک میخوا هید برایتان بفرستم اله‌شد بله شد . 
گقب »" به به» چه‌خوب , خیلی خوب وفلان وخوب بودکه رسیدی به اوضاع ." گفتمم 
فقط به‌حضورا علیحضرت عرض بکنید یلکه اجازه به‌ما"بدهندکه قرماندارتظا می اعلام 
کنیم . اینجاحکومت نظامی بکنیم چون مردم میآیند همینطورمیریزندا زاطراف » کار 
بيخ پیداکرده تیمسار وهما نطورکه گفتم کاری نیست که بشود به‌این زودی بشود . 
گفت »" من که نمیتوانم." گفتم بعرض| علیحضرت برسا نیدواجازه‌بگیرید . گت »> 
"یسیا رخوب ." ده دقیقه‌دیگرتلفن کردکه بعرض | علیحضرت زساندم که فلان کس‌این 
کا رها راکرده وتقاضادا ردکه فرماندا رنظامی برقرارکنيم . اعلیحفرت‌قرمودند» 
نگ متفر ا نی کرات وا یروت کد باه جات ۳ ۰ کے بو فهایی 
خوب » اوخودش میداندکه چه‌کارکند." تصویب نکردندچیزرا . 

س - حکومت نظا می وا . 

ج - حکومت نظا می وا . من فهمیدم که چه‌میگوید اعلیحضرت . اعلام کردن حکومت 
تظا می خوب آخر چی چی . آن کارها ئی که‌ماکرده بودیم اصلا" حکومت نظا می بوددیگر 
من حق نداشتم درمتلا" دروازه‌ها راببندم, این میشود حکومت نظا می . متهم فورا " 
تحلیل رافهمیدم وبتوسط چیز .. 

س یعنی آن کاری راکه باید بکنید بکنید . 

ج - بکنید .. بتوسط این بلندگو به مردم اطلاع دادم که ساعت ۵ هیچکس نیا یدبیرون 
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دروا زه‌ها راهم که‌یستیم هیچکس را نگذا شتیم بیاید توبه آنجهت منتفي شد "مدن 
کفن پوش وبندوبسا:ط 

س - کسی سعی کردبیاید؟ دیدید؟ 

ج - بله» بله . آن اعلامیه‌راکه دادیم» باایلندگوا علامیه دادیم. همان وقث‌بودکه در 
تهران خیلی شدید زدوخوردشدهبود» آشخا ی خیلی زیا دی کشته شد؛‌بودند » تانک آمده 
بود توخیایان ویندویساط وحتی درشیراز تمام شهرهای ایران غیرازثبریز شلوغ شده 
بود. آخراینها یک وسیله‌ی ارتباطی دارندکه خدا رخمت‌کش.. ارتشبد آریانا میگفت › 
"مثل مورچه‌اینها آنتن دارند." مثل برق اطلاع میدهند بهمدیگر . 

س - آخوندها متظورتان است . 

ج - آخویدها »بله .وآ نجا چیزکرده‌بودند حتما " بتوسط تلگرافخا نه‌وا ينها دیگربا سگاه 
را گرفته‌بودند وهمه جای ایران بطورکلی شروع کردندیه گرفتن کم وزیا د. ولی تبریز 
املا" هیچ طورنشد . امرگفتیدچرا؟ برای اینکه تبریزآنروز دراختیار» آذربا یجان 
مخصوضا " تیریزوآ ذربا پچان شرقی » مجتهدشان شریعتمداری بود وشریعتمداری هم 
هما نطورکه‌گفتم چیز نبود, املا" هیچ چیزی نکردنددرببریز . اليته حالا بعضی ها 
میگویندکه درتبریزمثلا" من فرمانده‌بودم به‌آن جهت نگذاشتم بشود » نمیدانم » *ن - 
یکی میگوید نمیدانم من استانداربودم ولی حقیقت مطلب این بودکه چون تبریزاز 

س - نفوذ آقای . 

ج یله , شریعتمداری بود گفته بود شماکاری نداشته با شیدبه‌این کارها . درشیراز 
خیلی شدیدشدوحکو مت نظا می هم خوا ستند . با همه‌اینک:د چها رده‌گردان واحدبوه درچیز 
وچتریا زوتا نک وتوپ وبندوبساط » اصلا" همه چیز . برای جنگ رفته بودند » جنگ باچیز 
س- قشقا ئی ها . 

ج- قشقاگی ها . ارتشبدآریاناهم » خدا رجمتش کند» آنجا بودکه فربانده شد . آنجا را 


اجا زه داده‌بودند ولی به‌من اجا زه ندادند ودرسابقه‌ام نوشته بود دردستوراتی که 


مبصر (۶) تحت 1۵ - 


داده » این درسابقه‌پرسنلی من هست که ا علیحضرت فر موده بودندکه شماببرکا غذی 
هستید, به‌شیرازء با ۱۴ گردا ن. ولشکرشیرا زواینها نمیتوا نید چیز بکنید دزمورتیکه 
فلانکس » یعنی من » درقم بدون این با ۱۱۰ نفرتواانست درظرف چندسا عت نظم وا .. 
س -. برقرا رکند . 

ج بله .تو دستور ۰۰ توفرمان | رتش تشويقم کردندوازاین حرفها وتمام شد ۰ 
من آ نروزوروزبعدش ماندم #7 نجا ۰ ماندم. تجا که روزیعدش من خودم. راه افتادم املا" 
تمام دکانهاراکه بسته بودنسد خودم. با زميکردم. کبریت میخریدم » مسردم زا 
تشویق میکردم آقا طوری نشده بیائید دکانهایتان رابا زکنیدومن اینجا هستم وهیبچ 
طوری نمیشود . شعا ردرست برگشته بود » شعاراولی أ ین بودکه ۳ مردها درخانه نما نند 
وزنها | زخانه‌درنیا یند" مردها همه رفتندقایم شدندوزنها یشان را فرستا دندکه نان . 
ویندوبساط اینها را بخرند بیایند زندگی بکنند. خوب یادم هست روز ۱۵ خرداد و 

۶ خردادآنجا بودم. » عصرع۱۶ برگشتم تهران دیگرکاری نداشتم . برگشتم تهسران 
ودرتهران حکومت‌نظا می بود خیلی شدید ودرباشگاه افسران یک مراسمی بود مثل اینکه 
سفیرشوروی میخواست » ما موریتش تما م شده‌یود » برگردد . آقای علم بو . یا کروان 
بود اینها همه آنجا بودند . من آمدم. شهریانی دیدم نیستند گفتند آنجا هستند رفتم 
آنجا , غیلی محبت‌کردتد آقای علم» میگفت: ." باید دست‌شما رابوسید." پاکروان 
گفت ۰" نه,ء با يدا صلااین افسر رانمیدانم چه‌کره ,." وفلان وآزاین حرفها ۰ مارا 
خیلي زیا دتشویق کردند . بعدفر‌مانداری نظا می ما نددرتهران . ما ندوتیمسیار 
نمیری رئیس شهریانی بودوقرما ندا رنظا می بود ومرحوم تیمسا رصمدیان پورکه بعسند 
میدادم وکارها ی شهرباني رادادندیه‌من . دوروزبعدا زچیز » بله » دوروز بعدازاینکه 
من برگشتم واوضاع تمام شددیگر وتهران هم شلوغ نبود تیمسارنصیری مرااحضا رکردند 
گفتند ," فردا صح شما لباس مرتب میپوشید با یدشرفیاب بشوید بحضورا علیحضسسوت ." 


مبصر (۶) = ۹۶ 


گفتم برای چه؟ فرمودند»" شماکا ریتان نباشد یک خیرخوبی برایت‌دارم. گفتم 


چیه ؟ گفتند»" شما رئیس دش هربا نې شدیدومنهم شدم رئیس‌سازمان امنیت ." من 
گفتم که تیسناراین حرف‌رابه‌چه‌کسی گفتید دیگر؟ گفت >" منظورت‌چیست ؟" گفتم 
کہ ااگربه‌کسی نگفتید خواهش میکنم به کښ‌دیگری نگوئید. گفتند»" برای چے؟" 
گفتم برای 'ینکه‌گمان نمیکنم | علیحضرت د,این وضعیت مرایگذاردرگیس‌شهربانسی . 
فرمودند ," چرا؟ به خودمن امرفرمودند." گفتم حالا برای احتیاط ب‌کسی نگوئید . 
گفت »" چرا ؟" گفتمم اولا" که درجه من سرتیپ‌است » دراین وضعیت بجا ی یک نپهید 
یک سرتیپ نمیتوا ندرئیس شهربانی باشد وثانیا " اینکه من دیروزازما موریت سم 
برگشتم . هرکس این چیز را ببیند میگوید که فلان کس رفت آنجا کشت وکشتا رکسسرد 
بدا نجهت پسبتش رفت با لا شد رئیس شهربانی . نه بصلاح مضست ونه بصلاح | علیحضرته 
گفت »" شما نمیدا نیدوفلان ." یک چیزهاشی گفته شد . بعدگفتم درهرمورت خوا هش 
میکنم به‌کسی نگوئید . فردا مبجش تلفن کردند گفتند ," شما تما س‌گرفته بودید بسا 
علیحضرت ؟" گفتم نه . گفت »" عین آن حرفها ئی که دیروز شما گفتید ! علیحضرت به 
من گفتند ."گفتم من میدانستم دیگر صلاح نبود . درحدود یکسال بعد .. 

س- پس‌ایشان ما ندند رئيس شهربا نی . 

ج -بله. به آن جهت درشهریانی یکسال دیگرما ند بعدعلم هم عوض شد متصورآ مدسیبر 
جا یش وبعد مدتی نخست وزیربود سنصور . وقتی‌که به‌قتل رسید نصیری ریس شهربا ټی بوډ 
من معاون شهربانی بودم آنجا . 

س ازآن واقعه چه‌بخاطردارید؟. ازقتل منصور . 

ج - بله » قبل منصور بطورجداگانه میگویم خدمتتان چون قاطی میشود . 

E E 

ج - بعد ازیکساال »درحدودیکسال گذشت بهمن بود» بهمن روزعید فطربودکه‌من رفتم 
حضورا علیحضرت وشرفیا ب شدم وآنجا معرفی کردنتد وزير کشور آقای صدربوه وزیرکشور . 


مبصر (۶) مب ۱۷ . 


س ‏ ولی خبرانتضا ب‌راكي به شماداد؟ بازهم تیمساربصیری خبرش رابه‌شما داد ؟ 

ج - بله‌دیگر , بله » معمولا" اومیذاد. ازا رتش هم معمولا" اطلاع میدا دندیه‌ما: چون 
من | فسرا رتش بودم تاآخرهم افسرا رتش ما ندم. درشهریانی ولی افسران دیگرمثل تیمسا ر 
صمدیا ن پوروبرحوم تیمسارجعفری وچندنفردیگر همه‌شان لبا س‌شهریانی پوشیدنذ» مین 
نپوشیدم تا آخرنپوشیدم.. ماشدیم رئيس شهرياني . اولین کاری که درشهربانی من 
متوجه شدم که بایدیکنم یک نقص‌کلی بود دزرنیروی شهریا نی و تجهیزات شهریانسی . 
من وقتی که رئيس شهربانی بودم حقوق پاسبانها ۲گربگويم خنده‌تان میگیود. »۲۰ توما ن 
بوددرما »ومعلوم اسست کسی کنه :۳۰ تومان حقوق داشته باشدیک مرد بازن ویچ .هاش 
۰ توما ن حقوق داشته باشدکه یک اتاق فقط نمیدادند ۳۰۰ تومان وکارحساسی هنسبم. 
دا شته باشد خوب بنهرترتیب شده وسیله‌معا ش زن ویچه‌اش رافراهم هیکرد . من اولسسبش 
پرداختم به‌وضعیت اقتما دی شهربانسی وحقوق واینها را یرگرداندن بالا بردن ویک 
طبقه‌ای هم ازشهربانی بودکه اینها سویل بودندمثل کارمندان آگاهی واینها وا غلب 
هم خقوقبها ی خیلی پا:ئین داشتندوکا رها ی خیلی, حساس . من ديدم که اکربتوا نسم 
اگربخواهم‌یک شهریانی یک پلیس بمعنا ی حقیقی کلمه پلیس تشکیل بدهم وانتظبناری 
که ازیک پلیس بطورکلی آدم. بايد داشته باشد , ماهم ازپلیس خودمان آن انتظار 
راداشته باشم باید حداقل زندگی اینهارادروهلسه اول فراهم بکنم . آن سویل ها 
راهمه‌شان رابافداکاری زیاد با زحمت زیاه بااشکا لات زیاد آن سیستم یوروکراسبی 
که‌ما دا شتیم با لاخره وادارکردم با کمک اعلیحفرت‌هبا یونی وادارکردم که ایشا را 
قبول کردم به همردیف . همه اینها شدندهمردیف افسر . آنوقت آدمی بودکه مشلا" 
بیست نا ل سا بقه‌خد مت کرد یکدفعه دیدکه سرهنگ دو شده . راض شدند خقوقشان رت 
بالا » آبرویشان رفت بالا » حیشیت شا ن رفت با لا ویک روجیه‌ی یسیا رخویی به این چیز 
دادم . حقوق چیزها راتا حدودخیلی زیادی بااضراریاالجماس ازا علیحفرث‌خواسستم 
که‌اجازه بدهند حقوقشان وااضافه کیم , حقوقشان رااضافه کودیم وتجهیزاتشان 


مبصر (ع۶) = ۸[ بت 


هم یواش يواش من تصمیم گرفتم که تکمیل کنم . خوب‌یادم هست‌وقتی که رئیس پلیس 
بودم من یکروزتوخیابان راه میرقتم » این جزشیات نیست این نشان دهنده کلیاتِ 
ات که‌ببینید درچه‌وضعی بودپلیس مملکت . داشتم ازخیایان ردمیشدم ديدم دوتیا 
پا سبان میخوا هندیروند خانه‌شان با هم محبت میکنند . من محبت‌ها یشان راگوش‌ کردم 
دیدم که محبت ها ی معمولی است کازشان راکردند »یعنی روزی ۱۲ سا عت‌کار میکرد 
پلیس ما » , یروند خانه‌شا ن وهمینطور اسلحه‌شان راهم بستنداینجا , !سلحه کمنضری 
فا شف من رسیم وا ينها ما فاقوا يتا دة جال و راپرسيدم مول بك 
نفا فی وقتی: مرش یہ یک آ دم که ایک جیر اس چا نگ سرا زگ نهر ییو جد ف ی 
داری ؟ ازیکی پرسیدم کجامیروی ؟ گفت »" میرویم خانه‌مان کارمان راکردیم." 
گفبم که اسلحه‌ات‌راهم میبری چندتانشنگ داری ؟ این خندید یک‌خنده استهزاء مب 
آ فیزی کرد . گفت »" این اسلحه نیست‌قریان ." گفتم پس‌چیه آن بستی کمرب ؟ 
فت ۰" جلد اسلحه‌است . این تویش‌کاه پرکرديم :گفتم "یعنی چه ؛چرا ؟"گفت "ما هرسه‌نذر 
چها رتفر یک دانه والدتر داریم." شهربا نی پلیس آنهم در محیط ایران یک وا لتر 
دا شتند . وا لخرهم یک ابلحدای بود ا ریسیا رضعیف وخطرنا ک گیرمیکرد . اینهعبا 
هرکدا مثا ن که سرپست بود فقط اسلحه به آنها میدادند » آنها ئی که‌درکلانتری بودند 
اسلحه واینها نه مسلسل نه فلان نه هیچی . من این درنظرم بود . آنوقت وقتی 
که رئیس شهربا نی شدم به‌اطلاع رساندم گزا رش دادم که باباجا ن آخراین پلیس نمیشود 


این پلبیس املا" قابلیت اجرای هیچ نوع ما موریت ندارد » این اسلحه: حتی ننسبدارد» 


حالا تعلیما تش سرخودش رابخورد اسلحه ندارد . باچه مصیبتی من توانستم یرای 
اینها ازآمریکاکارخانه. کولسبت بااقساط برای شهربانی چیز ,آنوقت پول 


س اواخر . 


ج - اواخربوديم. نه »مااصلا" خیلی دروضعیت بدی بودیم. برای اضافه کردن حقوق 


مبصر (ع۶) بت 1٩‏ 


پا سبا نها حقیقتا " | غلیحفرت فدا کااری کردند . 
س ‏ چیلوری ؟ 

ج ب نیود. ننود »کسربودجه داشتند نمیتوانستند . ازطرفی اگرشهربانی رااضافه‌می - 
کردندژاندا مری میخواست » ذاندارمری رااضافه میکردند ارتش‌یک چیزی میگفست 
| رتش هم یک جورمخمومی ادا ره‌میشد . من رفتم با اقسا از کولسست برای هرکندا م 


بتعدادسی هزارتاچیز گرفتم که بعدهم اضا فه شد . 


روایبت کننده : ثیمسار محسن. مبهر 
تاریخ مصاحیه : ۸ !وت ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : لندن - انگلستان 
مصاحبه کننده : حبییب لاجوردی 


نوا,رشماره : ۷ 


ج - وطوریکه شدکه هرپلیس وهرما مور شخصی وهمردیف یک اسلحه برای خود داشت . 
برای آگاهی اسلحه‌مخموص ‏ 0616611۷76 گرفتم ویه‌آنها دادم وضعیت‌شان چیزشد . 
بعدهم فکرکردم که‌این پلیس‌برای مبا رزه باجراشم خوب‌است‌ولی برای کنجب_سرل 
| غتشا شا ت‌که‌درزما نی که رکیس‌پلیس بودم همیشه ازا رتش کمک میگرفتم پلیس‌قسبا در 
نیست که‌یکوقتی ! غتشا شات راکنترل بکند. بنابراین میبایستی واحد کنترل 

| متشا شات درست بکنیم . آنهم بازحمات‌خیلی زیاد موفق شدیم که اجازه EEN‏ 
گا ردشهربانی را » واحدی به‌اسم ؟اردشهربانی»تشکیل بدهیم درشهریانی . دوهزار 
نفردرتهران بودند ومیتوانم بگویم که ازبهترین پاسبانها » آزیهترین بلیس کنترل 
اغتشاشات بودند » مجهزبه‌تما م تعلیمات لازم ویواش یواش به‌تمام تجهیزات لازم .. 

س - مشا ورکا رشناس خارجی هم داشتد ؟ 

ج - نه » مافقط برای چیز ازنیروی مخصوص ارتش مربیا نش استفاده میکردیسبمو 
افسرها کی هم دا شتیم که‌دوره را دیده‌بود‌نددرآمریکا , دوره این کا رها را دیده‌بود‌ند ‏ 
اسلحه مسلسل برایشان خریدم » مسلسل یسوزی مال اسراگیل اولین واحسدی 


که مجهزشدیه مښلشل که‌بهترین مسلسل است بنظرمن که واحدگاردشهربابی بود. بعد 
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شنیدم ارتش‌ هم خریدند اولین واحدش من بودم. آنوقت باکارخانه موتور ولا 
تما س‌گرفتم وخرتیب چندتا اتاق ۲008 0۳0020۵0108 مطایق چیز آمریکا 
دادم وباندازه استطا عتم ماشین خریدیم برای بلیسکه درپلیس تهران وقتی که من 
تحویل دادم بعدا " زیا دترهم شد شصت تا نا شین بنزخیلی خوب ۲۸۰ بود مثل اینکسیه 
آنوقت ۰ ۲۸۰ مجهزبه وسیله مخایراتِ خیلی خیلی قابل اطمینان ۰۰.۰ 

وآن وا حدقا دربودکها منیت تهرا ن را بطورکلی تا مین بکند » آزما یش شده بودوچنددفه 
که‌تهرا ن شلوغ شدمن دیدم که‌اینها میتوا نندبدون کمک ا رتش | منیت را درتهران وسایر 
شهرستا نها » گاهی کمک هم میفرستا دیم . عمده‌اش مال تهران بود . من معتقدبودم که 
درموقع اغتشاشات ازسربا زها ازواحدهای ارتش نباید استفاده کرد چون وا حدهببنای 
ارتش » ارتش ما واحدهای شهری نبودند دهقان بودند واین دهقان ها خیلی خیلی بسسه 
| مورمذهبی پایبند بودندوزود‌ترتسليم میشدندیه مبذشضسب یعنی ترجیح میدادند فسرض 
یقرما کید دستور ملای‌ده را به دستورفرمانده ژاندارمری ده واینها نطو رنیززگ شده‌بودند. 
یدانجهت من هیچوقت مایل نبودم کذا زارتش کمک بگیرم ومعتقدبودم که اینه یا 
اگریکوقتی هم کمک گرفتيم سه روز چها رروزدهزوز حداکثرآنهم عوض بشوند . گذاشتن 
یک سرباز » سربا زدها تی درخیا با نها آنهم درمقا بل شورش‌وانقلایی که بتام مذشصسب 
بنام اما م حسین آندام میگرفت نقض غرضش بودء دیوآنگی بود هما بطوریگ‌شند 
دیدیم دیگر وتتی که انقلاب شد. تقریبا " تمام سربا زخانه‌خالی شده‌بودند , فرارکسرده 
بودند . نمیتوانستند بن کسی که‌میگوید لا اللها لاله یا الله اکبر " ب_سرزیش 
تیراندازی بکنند , دیدیم دیگر من که خودم. خوب‌میدیدم وچنددفعه هم ثلقن کردم 
به‌مرحوم ارتشیدا ویسی که بابااین سربا زا رابرداریدازاین خیابانها » یگذا رد 
آن گاردخودش واحسد خوبی است انجام میتوانذبدهد . آن کار ورزیدهاست وبه‌این 
چیزها هم توجه ندارد ۱ 


س گارود پائیس. . 
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ج. ‏ گا رد پلیسس , گارد شهربانی . البته گوش‌ندا دندوگا ردهم با همها ینگه‌دوا زده 
تا هم زره‌پوش دا شتیم‌درگارد آینقدرمیلح شده‌بود دوا زده‌تا زره پوش‌تازه, خلاصسه 
خوب نتوانستند نخواستند یانتوا نستندیانگذاشتند استفاده بشودا زاین واحددرمقایل 
این چیز وملاحظه فرمودیدکه‌چه‌شد . من البته هیچوقت نمیگویم اگرچنانچه گا رډشهربا نی 
ميا مد برای کنترل این اغتشاش این انقلاب نميه نم د ول افش 


درکنا رمیماند . وقتی که ارتش‌درکنا رسیما ند دست نخورده‌میماند خا رج ازنفوذ اینها 


میما ند مذهبیون میما ند میشد بتوسط | رتش بعدهمه‌کا رکرد درصورتیکه حا لا ملاحگسسسه 
بترمائیدکه هیچ کاری نتوانستیم بکنیم برای اینکه هیچکس رانداشتیم . سومیسسن 
س تما م زندا نها زیرنظرشهریانی بود؟ 

ج ‏ بلیه . 

ج - یله » اوین آنوقت زندان نداشتیم‌ماءا وین مال ساواک یود تازه بعدازچیز 

س - دووه شما + 

ج - بعدا زتقریبا "دوره‌من درست شد . 

س- زندانهای شما عبا رت ازچه‌بودند ؟ !ززندان قصر .. 

ج - زندان قصربود 

س - قزل قلعه 

ج - بعدا زآن زندان قزل حصا ربود . بعدزندان موقت بود» زندان زنان درتهران وزندان 
دا دکستری 

س - آنکه درکرج بوه ؟ 

ج - آن قزل حصا ویود . 


سآن که توخیابان آریا مهربود چه بود؟ قزل قلعه‌به آن میگفتند؟ 
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ج د آهان قزل قلعه آن مال سازمان امنیت بود 

س - مربوط به‌شما:نبوه ؟ 

ج - نخیر » مربوط یدما نبود . آنوقتی که‌من فرما ندا ری بودم آنجازندانی های 
سیاسی راآنجا زندا نی میکردند. بعدتحویل ساواک دادند . مااین زندانها ر؟ که‌شمردم. 
س + تفکیک دوتا زندان چه‌یود؟ آنها فقط سیاسی بودند ؟ 

ا 

س- مال ساواک . 

CTE CEN 

س - کی تعیین میکردکه‌کي میرود درزندان شهربا نی کی میروددرزندان سا واک ؟ 

ج یله اصولا" زندانیهائی که‌مال شهرباتی بود زندانیهای مربوط به جرائ مم 
میبا یستی باشد واززنذانیان سیاسی آنکه تکلیفش معین شده . ماوقتی که فسسبرض 
یقرما ئیدیک دزدرا قرا رتوقیف ضا در میکردند این راتوزندان موقت زندانی میکردیم 
تا تکلیفش معین میشد . یا تبرثه میشد میرفت یااینکه محکومیت پیدا میکردمثلا"۵ سال 
حبس آنوقت میدادیم به زندان قصر درزندان سا واک زندانیانی که جراشمشان مربوط 
به مسئولیت‌ساواك بودکه‌نمپشودگفت سیاسی ولی خوب 

س- | منیشنی . 

ج - امنیتی . اینها راقرارضا درمیکردید وزندانی میکردند. دریکی ! ززندانهاشان »يعد 
تا ماقا ی یکر ددا داریا وف وقی که کلف ها ی مکی میق ها وکوک سی د 
فرستا دندبه زندان شهرياني قصر . 

س پس آن یکنوع زندان موقت یود . 

۾ آنها یله » آنها زندا ن موقت بودند . 

س زندان موقت امشیتی . 


ج - امتیتی . اگرچنانچه اینطوررفتا رمیکره‌ندیله . ولی گمان نمیکنم خیلی دقیسق 
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مراعا ت میکرذ ند »رندانها ی ما وقتی که‌من رئیس شهربا نی شدم حتی قزل حصارهم تما م 
نشده‌یود » زندان قصربود . بمعنای زندانمان زندان موقت بودکه عرض‌کردم برای چه 
منظوری بود» زندان زنان بود, وزندان بچه‌ها ی نابالغ که‌اسمش » یک اسمی داشت من 
تمیدانم . بچه‌هائی که ازسن بلوغ کمتربودند آنجا زندا نی میکردند. 

س ظرفیت ایبها یا دتان هست چقدربود؟ 

ج پرورشگاه يا یک اینطور چیزی بود. 

س . ظرفیت این زندانها یا دتان هست که چتدربوه؟ 

ج - ظرفیت زندا نها خیلی کمترا زآن تعدادی بودکه زندانی دااشت » ملاحظه فرمودید. 
این مال تهران بود. میشود گفت وضعیت فجیعی داشت. . 

س مقلا" درزندان قمرظرفیت چقدربود ؟ تعدا دچقدربود؟ 

بود. عرق‌کردم بطوراسفناک بود» زندا نها بطورا سفتاک بود مخصوصا " ما ل شهرستا نها 
مشلا" مال ساری الا" آدم نمیتوانست‌برود توزندان یا ما ل مشهد اصلا" خراب داشت 
میشدروی زندا نیهاء‌زندا نی هم‌زیا ددا شتند» قاچاقچی ها کی کها زا فا نستان واینهی] 


ج ب درزندان قصرظرفیت حدا کشر ۱۸۰۰ ثفربود درصورتیکه‌چها رهزا روخرده‌ای تفر زندا ني 


میا مدندآنجا زندا نی میشدنه . بعدازآن زندان #هواز بعدزندان تیریز .تما م زندا نها 

خیلی فجیع بودند . دوتازندان درزنان ریا ست‌شهریانی تیمسا رنمیری شروع شدکه یکیش 
زندان شیر زبوه يکي زشدا ن مشهد‌بود:, ملاخظه فرمودید . دوتا زندان مدرن شروع کردند 
جتی درها یش اتوما تیک بوت بابرق واینهاکه من وقجی که رئیس‌شهربانی شدم یبا 

آن وضعیت برقی که‌داشتیم ما گفتم بابا زندان این چیز برق مرتب میخواهد یکهمو 
میبیبی که شلنوغ‌کردندوزد‌ندبرق را .. اصلا" هیچ نمیشود چیز کرد . دوتا زندان ساختسه 
شدویعد‌من برای هرچیز 

س - برای هرزندان . 


ج - برای هرشهریا نی یگ زندان که بشود اسمش راگفت زندا ن ساختم.. یکنی, | ززندا نهابی 
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مدرن ما زنداان قزل حصاربود. زندان قزل جصا ربا ا مرا رخیلیی زیادمن تبدیل شد ببه 
زندا:ن نیمه‌باز . به‌آین معنی که زندانیها ۲۴۳۰ نفسرهم بنظرم زندانی داشتیم. 
این زندانی ها میتوانستتدیروندییرون کا ربکنند یعتی درخودمحل البته وبعدیرګردند 
عصربرگردند . حتی هفته‌ای ده پانزذه روز یک پیک نیک دا شتنذیاخانواده‌شان 
زندانی هاثی که زن وبچه‌دا شتند 

س داخل محوطه ؟ 

ج - داخل محوطه میا مدندمثل سیزده میرفتیم مابیرون یکوقتی . آنها میا مد‌نسنبسد 
می نشستندوبا زن وبچه‌ها یشان چای میخوردندواینها . ویعدمن یک اقدامی کردم که‌خیلی 
دردنیا خیلی مدا کرد » هیچکس نتوانسته بود اینکا ررا بکند . زندانیانی که زنبښان 
جوان داشتند واینها خودشان هم خوب بودند راض بودند. مسئولین زندان ازآنه با 
راضی بودند وزندانیان با ابقباطی بودند به‌اینها من پیشنها ‏ کردم که یک ساختما نها ثی 
بسا زند هر۱۵ روزیکدفعه با زنشان بروند یکشب تو آن سا ختما نها بما نند وتنام 
وسائگل بهدا شتی واینها فراهم بود . میرفتندوبا خا نمشان بودند بازنها یشان بودند 
واین خیلی انعکاس عجیبی داشت دردنیا البته , چون هیچکس نتوانسته هیچ زندا ی 
دردنیا نتوا نسته اینطر ی . 

س- ایبهم درقزل حصا ربود؟ 

ج قزل حصا ربودبله . شش دستگاه حالا هم میخواستیم زیادیکنيم. شش دستگا ه‌ساخته 
شد بتدریج هرروز یکعده‌ای ازآنهاکه راضی بودیم میرفتندبا زنها یشان وچقذردرروحیه 
زندا نیا ن اشرداشت . ویکی هم سیستم مبا رزات مثبث بوددرچیزء این کلمه‌رااصن لا" 
من روی مبارزه با کمونینم این کلمه رایکا ریردم و بعدمثل اینکه خیلی زیادیک‌ار 
رفت حتی | علیحضرت‌هم " مبا رزا ت مشیت ایکا ربردند . "مبا رزا ت‌مشبت آنست که‌با علست 
جرائم علت ناهمآهنگی ها باین مبارزه کرد ومتظوراززندان نثنبیه‌نیست تعلیم است 
ما درزندان تعلیم میدادیم افرادمان را درزندان قمریکی ازمراکزکا رخیلی انتره‌سان 
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تهران بود . کا رخانه قالی بافی داشتیم که‌شرکت فرش‌بهترین فرشها یش راسفارش 
بیدا دما میدوختیم . کارخانه‌لیاس‌دوزی » کقش‌ دوزی داشتیم که کشفها ی یک قسسمت 
ازارتش ژاندارمری شهربانی راآن کارخانه‌میداد. شما هرچه بگوشید حتی مونتااژ 
تلویزیون رادیو درآنجاانجام میگرفت . دوتا دبیرستان داشتیم درزندان قصسسو » 
دبستان داشتیم ودززندا ن قصریک مسجدخیلی خوبی ساختند که متا سفانه‌حالا شده‌دادگاه 
نمیدانم چی آنجا . درزندان قزل حصا ر مسجدساختیب_سم. خلامه این سلنله مبا رزات 
مثبت ما ن پلیس ایران را برددرطبقه پلیس ها ی بزرگ دنیا ویکی | زمهمترین خدما تی که 
من پیش خودم احساس میکنم‌به‌بلیس کشورکردم من مسئله ترتیب این زندانهایسسبودو 
مسئلنه مقدما ت تحویل زندانها یه دادگستری هیچ دلیلی نداشت آخر زندان دراختیار 
ریا تن با شاه الیک یکا پراش‌یواش این چیه .یک تمت کی درگر 

س- این کا رشدبا لاخره ؟ 

ج -بله . نه کامل ولی اگرمیما ندبیشد . یک کاردیگراین بودکه‌من میخواستم‌یک اداره 
کلی بوجودآ مده‌بودکه کشف جراشم" وعبارت بود ازانگشت‌نگاری بعدازآن ,عکاسسی 
وسوابق و.زاین حرفها . این اداره خیلی مدرن شده‌بود با وسا ئل وتجهیزات خیلی. خوبی 
با کمک آ مریکائی ها من بوجودآ وردم وآنجا چیز انگشت نگاری مارسیده‌بودبه درجسه‌ای 
که یواش یواش‌تمام مردم ایران میتوانست آنجاداشت » میتوانستيم بوسیله »مشل 
پلیس هاي دنیا » فنی مرتکیین به جراثم راروشن کنیم. ازکا مپیوترهم درآگاهی مان . 
یواش یواش‌داثتیم استفاده ميکرديم » قایل استفماده‌بود, ومهمتزا زهمه طب‌قانونضی 
راپزشک قانونی رامن ادعا داشتم کنه‌این پزشکی قانونی بایددراختیا رهمین چیزبا شد 
چون پزشک قانوني برای تهیه مدارک جرم است هیچ دلیلی نداردکه بادادگستری. 
باشد » یزشک قانونی مثل تمام‌جاها ی دنیا با یدجزء پلیس باشد واینهم طرحی تهیسه 
کر ده بودم‌دردست اقدا م بودکه‌من برداشته شدم بسدی‌ هاا قد! م نکردند يعني E‏ 
نرفت زیریا راین کا رکه .. 


س تحویل بگیرد . 


مجر )¥( ج بات 


ج - بله » !ین کارخیلی مهمی بود . درهرصورت بعدا:زفنهم البته منهای آن نفربعسد 
ازمن ۰ 
سب آن نفربتدا زشما چه‌کنی بود؟ 


ج - سپهبدصدری . بعدازآن تیمسا رصمدیا ن پورمرحوم شدرئیس شهربا:نی‌واین درشهرباانی 


چون فن برده بردم اوراشهربانی بامتدمن کارمیکرد » خیلی بلایم ترالیخشسه. 
وشهربانی بجای خیلی خوبی رسیده‌بود . متاسفانه‌نتوا نستند ازشهربانی دراسن 


جریا نات بخویی استفا ده‌یکنند وآ نطورکها طلاع دارم هبوزهم شهریانی یک واحدی اسست 
که مقا و مت منفی میکنددر مقا بل سیستم جدیدحاکم برایران ویکروزی هما میدوارم که 
بیشتر بدردیخوردبرای بعضی کا رها تا سایرواحدها . 
این بطورکلی » بطورخیلی خلامه کا رها ئی بودکه درشهربانی ابجام شد. خالا من 
نمیدا نیم شما اگرسئوا.لي دا شته با شید . 
س - اصولا" برای کسی که به‌تشکیلات شهربا نی ایران آشنا نیست‌سازمان شهربا نی کل 
کشورازچهادارانتی چه‌واحدها ئی تشکیل شده‌بود واصولا" حدود وضا فش چه بود؟ 
ج - خدود وظا ئف شهربانی بطورکلی مبارزه با جرائم بود بطورکلی کلمه اعم کلمه 
مبارزه باجراثم بود وعلاوه براین پلیس درکشورمانا بط قضا ئی دادگیتری بود .سا زمان 
شهریانی مرکز یعنی شهربانی کل تشکیل شده‌بود ازچندگروه . قدیم هاا ینطوری نود 
وقتنی که‌من رفتم سازمان خودکفانداشت. من بايررسي که‌درزمان ریا ست پلیسم وبعدهیم 
درزما ن شهرباتی ازپلیس های انگلستا ن وآمریکاوتمام دنیا کردم دیدم که تشکیلات 
پلیس آ مریکاخیلی مناسب است‌برای پلبیس ایران . بنابراین آمدیم ودرشهربا نسسبی 
کل چندتاگروه‌تشکیل دادیم . یکی گروه انتظامی بود . یکی که گروه انتظاسسسی 
کلیه مسئولیتها ی مربوط به شهریانی های مختلف کشور راازلحاظا نتظاسی از 
( ؟ ) دوم گروه اداری بودکه مربوط به کارهای اداری واستخدامی وازایین 


حرفها ی شهربانی . سوم گروه اطلاعا ت بودکه !ین گروه اطلاعا ت‌خیلی ونیم تراز آن 
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bran‏ 9960121 انگلستان بود وتقریبا " کار ۳۰3۰1۰ رامیکرد. یکی گروه‌کشف 
جراثم بودو.. یکدفعه بخوا نیدببینم چه‌گفتم . 

س - گروه انتظا می » گروه اداری: گروه اطلاعا ت » گروه کشف جراتم . 

ج - گروه کشف جراثم واداره کل طرح وبررسی ها وا دا ره کل بازرسی شهریانی . اینها 
البته هرگروهی یک تعداد ادارات‌کل داشت » ادارات‌داشت » مثلا" گروه اطلاعسیات 
اداره اطلاعا ت بود» ادا ره خنداطلاعات بود بعدا:دار هتشخیص » نه تشخیص هویت مال 
کشف‌جرا ثم‌یود » ادا ره اطلافا ت بود» آدا ره ضداطلاعا ت بود» ادا ره اماکن شهربا نی 
بودکه‌یتما م کا رهای رستور! نها وأ زاینها واداره گذرناامه‌بود 

س- ایننها همه جزء ا:طلاعا ث بودند . 

ج اطلاعا ت‌بودند به , گروه کشف جرا ثم عبا رت بودا زآگاهی , تشخیص‌هویت » بلسسبه 
این دویودوهرگروهی یک قسنتها ی مخصوصی داشت خیلی متناسب بود با پلیس‌ایسران 
وتصویب‌هم شده بود اعلیحضرت‌ هم خیلی خوششان آمده بود منتها دونظربود در - 
آنا شی کە‌شهربا نی رااداره میکنردند . یکی مثل من با همه اینکه نظامی بودم افسر 
| رتش بودم. میگفتم کهازآنخاکه شهربانی باید قوانین استخذدامی خودش رادا شته 
باشد » فواانین مخصوص بخودش باشد وا رتش قوانین وسازمان مخصوص بخودش بایددا شتنه 
باشد . یک عده دیگر میگفتندکه نه بايد اینها چون نیروهای مسلح هستندواینا 
اینهم باید جزء قوانین استخدا میش‌وقوانین محاکما تیبش باید مثشل ارتش‌باشد 
ومتاسفانه این نظری که ټابع ارتش‌باشند. ازاین لحاظ ها چربیند من نتوانستم 
این را ززیربال ارتش بکشم بیرون وماند همینطوری وروز به‌روزهم بدتر میش.د 
ازلحاظ استخدامی تابع ارتش‌بودیم ما 
س سعنی اینکا رچه‌بود ؟ 

ج - بله؟ الان من حضورتان عرض میکنم . اولا" سازمان ارتش میدانید فقط پنج تا 


شش تا رگن دارد » اداره دا رد . اداره اول » دوم »> سوم »> چها رم ». پنجم »> ششسبم : 
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اداره اول راجع به استخدام » اداره دوم راجع به‌اطلاعات : اداره سوم راجع یه 
تعلیمات » اداره چهارم زاجع به تدارکات : برای یک جنگي این تشکیلاتداده. میشد 
ولنی شهربانی یک سازمان نظا می نیست سازمان سیویل است . این تزتیبی ک‌مسبن 
گفتم ازخودم ابداع نکردم ازپلیسآمریکا گرفتم تطبیق.دادم باشرایط ایران . این 
هم یک سازمان هم نظا می هم غیرنظا می بود هم قضا بی . ارتشکارقضا ئی هیچوقسیست 
ندارد ولی این کار قضائی دارد و من هیچوقت معتقدنبودم که درشهرباانی درجا ت مشل 
ا رتش باشد مثل ایبکه درهیچ جای دنیانیست . خوب‌یادم هست یکی ز معا ونیین مسسن 
میخوا ستنددرجه بدهندیه او درجه سرلشگری میخوا ستندبدهند .رفته بودواین‌و آن‌رادیده 
بودمستقیما " ویه‌من گفتند که به‌این درجه سرلشکری بدهید ». میشود دادیابه؟ من گفتم 
آخر فن نمیدانم "سرلشکرا زلحا ط لفظی"سرلشکر "یعنی فرمابده. یک لشکر میتوا ندبا شد 
درشهربا نی مانه لشکرداریم نه تیپ‌داريم نه.. میگفتم اجازه بدهید که‌تا برتی پ 
بتوانيم درجه بدهیم آن سرتیپ‌راهم بگوکیم سرپاس مثل سرپاس‌مختاری که بوؤد 
بعدا زآن مثل همه این چیزها بزرگترین شخصیت پلیسآمریکا 118۳6010 اسینت . 
البته نمیرفتند. نرقتندزیربا رونشدهم «همیتطورتا آخرهم ژاندارمری » با:زهیسم. 
ژا ندارمری ءمیدا نید ؛میگویند فرماندهی ژاندارمری ء ولی شهربا نی رگیش‌شهربا نی 
بود. آن دیگرعین ارتش است تشکیلاتش اداره یکم ,دوم وسوم» ولی ایبجاهم | لب 
رفته یودند شبیه‌به آنها چیزکرده‌بودند . درجاتشان مثلا" عین هم یک ستوان یک با یبد 
ثلا" فلاتقدربما ندتا سسروان بشودوا زاین حرفها وهمیشه هم اجتلاب داشتیم بسا 
ارتش درمورد درجه دادن وارتقاء افسران واستخدام پلیس . پلیس یک چیز معیی 
دا رد» ارتش نظام وظیفه داشت »مانظام وظیفه نداشتیم . خیلی اختلافا ت داشت که 
تمیبا یستی بشود ولی خوب چطورشده‌بود مشل اغلب‌کارها یمان معلوم‌نبودکه‌سه چه 
مناسبت املا" اینقدرا صر! ردا رند . 
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تدا خل پیدا میکردیا شبا هت داشت یا حدودوثغورش معین تبود؟ 


ندا شت رئیس شبهربا نی مستئیما "با | علیحضرت تما س دا شته باشد » هفته‌ای دودق عه » 
ا "Lo‏ هیچکدا م ازوزرا هفته‌ای دودفعه شر فیا ب نمیشد ند , ما هفته‌ای ذودقعیه 


شرفیا ب میشدیم وتمام جزئیات‌کاررا بعرض میرسا ندیم متاسفانه مجيوربوديم ومن 
یکدفعه گفتم مثل | ینکه‌یا د م هست که‌خدمتتا ن گفتم . البته هیچ پیشنها دی من در مدت هفات 
سال ریاست. شهربانی نکردم کها علیحضرت منفی جواب بدهند «معهذا املا" این سیسستم 
که| زبا لا سروزیرکشورونخست وزیرآدم برودیا شاه مملکت »آنهم شا هی سیستم مشروظیت 
مملکت ؛ تما س بگیرد. وتمام کا رش راازاودستوربگیرد این سیستمی بودکه‌به اینجا 
یکروزی به این وضعیتی که فبعلا" هست میا نجا مید :بنا براین مایا وزارت کشورتقریب |" 
کاری نداشتیم فقط ببعضی وقتها درمرانمی چیزی مثلا" وقتی. رئیس شهریا نی میشد سعرفی 
بکند وزیرکشور مییرفت رئیس شهربا نی را معرفی میکردآنجا فقط بعنوان تشریفات . یا 
دا دگستری البته تما س‌خیلنی زیا دی داشتیم وچون ضا بط قضا ئی چیزپلین درایسبران, 
ضا بط قضا ئی دادگستری است وباآنهم البته تماسها ئی داشتيم › ؛ختلافا ت خیلی زیيا دي 
پیدا میشد 

س- چه‌نوع مثلا"؟ یک نوعش را ممککن است بگوفید؟ چه نوع اختلافی پیدا میشدبین شهربا نی 
ج - شهربانی نمیرفت زیربا ر» خیلی. ساده‌بگویم» چیزها ی قا نونی‌مشثل با زیرس ومشبل 
دادستان واینها ء ملاحظه فرمودید ؟ 

س - بله . آ"نوقت آنها | عتراض میکردند . 

ج - آنهاا عتراض نمیکردند برای اینکه میترسیدند ولی مابازهم طلیکاربودیسم در 
مورتیکه این رانمیشد گفت که‌دروضعیت کشور ما غلط بود. میدانیدء دروضعیت کشورمبا 
مسئله تجا وزبه‌اختیارات حقوق وسازما نها بطور متقا بل رایج بود آنهم خوب وقتی که 
شخس | ول مملکت مییا یستی سلطنت بکنندویکا رهای اجرا ئی املا" دخا لت نکنند وقتی که 
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یه آن قدرت آن شدت‌قانون راتقریبا", بله تحقیقا " , گذاشته بودند زیرپایشان 
وبه‌همه جزئیا ث دخا لت میکردند آن ریس شهربا نی هم که‌یا چنین سیستمی‌کا ر میکسبرد 
میبا یستی هما نطوربا شد وغیرازآن نمیتوانست با شد. دستوراتی میدادنذکه میبا یستی 
انجا م بشود. نمکن بود آن دستورات‌خیلی تطبیق باقا نون نکند . بنایراین مااگسسر 
میخواستیم فرض بفرما شید البته اینطورچیزها نبوذ من مثل میزنم ازاین چیزها شبیه 
اینها ءفرض بفرما ئیدکه میگفتندکه فلانکس با ید توقیف بشود . با زپرس نمیتوانسد 
فلانکس را توتیف کبند با ید دلیل با شد » مدرک باشد نمیدانم اخفا ریشود !زاین حرفها . 
ما دیگرهم گفتیم به بازپرس دستور اجرانمیشد ماراهم میکشیدند که چرا دستور 
| جراانشده ءولی گفتم !ینطورچیزی به این صراحت ممکن ا ست نبوده‌یا شدولنی چیزهای 
شبیه‌به‌این خیلی ا تفا ق میافتاد. درآن سیستمی که , دیکتا توری بوددیگر خیلی ساده 
بگوئیم ,چرا مخفی بکنیم دیکتا بتبوری بود. درآن بیستم دیکتا توری هما نطور یه 
با لاترین شخص دیکتا توراست زیردستهایش‌هم نسبت به کارها ی خوذشان هبکارمیاي 
خودشان دیکتا تورند هیچ تردید... وک‌سی میتوا نست آنجاکا ربکندک؛‌تا حدودی ازاین 
رویه مطابعت میکرد والا اگرچنا نخه‌فرض بفرما کید یک رئیس کلانبتری مر قانون 
رفتارمیکرد اضلا" با رئیس شهربا نی اونمیبایستی تما س بگیرد . میدا نیدر گیس شهر با د 
ضا بط قضا ئی نیست » رئیس شهربانی ازلحاظ سازمان» مدیرسا زمان است , اداره میکند 
سازمان را ولی ضابط قضائی نیست درمورتیکه رئیس کلانتری ضا بط قضائی است چون 
دراختیا ریا زپرس است . اگرمیتوانست درست مطایق قانون رفتاربشودکه زثیس شهربا نی 
بیکاره بود . ملاحظه فرمودید؟ 

اس - بله .ظا هرا " ینطوراست که پس یکی ازدلائلی که‌شا یدتیمسا رپا کروان راگذاشتندکنار 
| بنست که شاید اونمیتوا نسته‌با صطلاح درحدوه کارخودش یک دیکتا توربا شد . 

ج - اینطوری نمیشودگفت . تیمسارپاکروان رابزای این گذاشتندکنار , آندفعه همم 
خدمت شما عرض کردم » یکی ازاقسرانی که ,یکی ازعواملی جدا " بايد افتخا رکردبسه 
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او تیمسارپاکروان بودند هم ازلحاظ فهم وشعوروسوادشان هم ازلحاظ ملاحیتشان . خوب 
به‌ایشان دستوراتی داده فیشد . رئیس سا واک بودنددیگر » فکر میکرد میدیدبه صسسلاح 
مملکت نیست صراحتا " میگفت که‌این نفعیت » نمیتوانست‌بگویدکه نه» میگفت قربان 
این نفعیت اینست » اینست » اینست . خوب » این خوشاً یندنبود » ملاحظه فرمودید؟ 

س - بله . 

ج ب این خوشاآ یندنبودواونمیتوانست . من بخودشان هم گفته‌بودم‌یکی از » میدانییبد 
پاکروان من که دانشکده افسری بودم اواستادیودءاستاد من بود » استاد بالیستیک 
ما بود »من افسرتوپخا نه بودم ودرا رتش هم همکاری داشتیم چند جلسنه ووقتی هم که 
| ورکیس‌دوم ستا دا رتش بودمن رئیس تجسش یودم. خوب‌باایشان خیلی وباهم خیلی 
دوست بودیم . اوبرای یک کشوری فرض بفرمائید رئیس‌ساواک یا رئیس‌سازمان اطلامات 
یک کشوری مثل آلمان خیلی منا سب بود خیلی خیلی مناسب بود . قواعد رامیدانسست 
قوانین را میدانست » تسلظ داشت یک تجزیه وتخلیل میتوانست بکند آن شرایطی که 
برای اقسراظلاعا ت برای یک عا مل اطلاغا ت برای رکیس یک سا زمان اطلاعا تی میبا یستی 
کسی داشته باشد بطورکا مل پاکروان داشت .ولی درکشور ما تنها وا جدشرایط بودن به او 
تفیگوته که این غوا مل رادا شخ باه زا دای لو مات وان ملامیت ها با ند 
البته یک چیزهای مخصوص میخوا هندکه پا کروان نمیتوانست آن باشد . 

س - چه‌چیزها ئی آنها بودنه؟ 

نله 

س - چه‌چیزها ئی بودکه‌ایشان نداشت ؟ چه‌خصوصیاتی لازم بود؟ 

ج - عرض کردم دییگر » این بطورکورکورآنه‌با ید مطابق دسبتورباشد ونمیتوانست آخر . 
آین,مخموها رون سا وتا ی اطلاما تافلا یکلی ا زجب کا زج شدهبود نا زما ننا واگ با 
حا لا شما ببینیب درتمام دبیا اصلا" ساواک درشهرستانها شعبه دارد؟ هزاردفعه گفتیم 
که با باجان بروید ببینید انگلستان چه میکند ,چون من هروقت میا مدم اینجا اطلاعا ت 
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بعلسننت »با زدیدمیا مدم. به آمریکایا انگلستان یا سا یرشهرها . تخصمی که من درا طلاعا ت 
داشتم اصلا" آن کارشهربانی اینها را ول میکردم به‌کا رها ی ا طلاعاتي اغلب » برای اینهم 
فرستاده‌میشدم. شماسازمان اطلاما ت انگلستان را مثلا" ببینید 6 اش‌را - 
ببینید . املا" هیچکس نمیدا ندا ین کجانست . یک جا ی مخصوصی است » نمیدانم» ازسک 
عکاسی رد میشویدوفلان واینها میرودیک‌سا زمان خیلی بزرگی آنجا هم‌نشستند سرمیزها 
بررسی میکنند ۰ یکی مال 68۴ نمیدانم خاورمیانةاست » یکی مال فلا جا ست 
بررسی میکندوگزا رش میگیردوفلان وایتها بعددرجریان میگذارد پلیس‌وبندویساط واینها 
رادرجریان میگذارد فقط . سازمان امنیتآدم. بگیرد . نمیدانم» زندان داشته باشد 
نمیدانم چیز یکند این فقط بدرد این مملکت میخوردکه اینطوروضعیتی داشت وا لامعنی 
نداشت آخر » یعنی چه‌رئیس‌سازمان امنیتِ شیرا زیعنی چه؟ اینها طوری بودندکه‌وسا تنل 
مقدمات نا رضایتی مردم رافراهم کردند . 

س چون میفرما شید درشیراز پس وضع چطوری بود؟ یعنی رچیس‌سازمان امنیت نما ینده 
نداشت ؟ ۱ 

ج - لزومی نداشت . نه » نماینده مخفی میبا یست داشته باشد. 

س- آهان منظورتان اینست که نباید علنی میبود . 

ج - یله ,نما ینده مخفی داشته باشد. بنده‌عمرم رادراطلاعا ت صرق کردم دیگر یعنی یک 
بقالی کارها ی شیرا زرا میکرد یا مشلا" یک عکاسی کارهای تبریزرا میکرد یایک رکیبس 
اداره مثلا" دخاانیا تی رکیس‌کارها ی شیرازرا میکره . 

س.- یعنی باید بصورت مخفی اداره میشد . 

ج - خوب بله » منطقی اش این بود . اینها فقط | زلحاظ نقوة وحوسعه‌قدرت ومتاسفانه 
برای سوء استفاده‌ها این سازمان هارابوجودآوردند وعلاوه‌براینکه‌یهره‌ای نبودند از 
این سازمان ا میت مقدمات سقوط سیستم‌راهم‌سازمان امنیت‌بنظرم فراهم کرد . 

س آیامواردی بودکه رکن دو یا ژاندارموی ویاسازمان | منیت‌درکا رهمدیگردخالسست 


مبصر (۷) = ۱۵ - 


ج - خیلی زياد مخصوصا " شهرباني . 

س يا همدیگررایپا بند . 

ج - مخموما " شهربانی . 

ښ ‏ چطوربودند ؟ 

ج - سیستم حکومت ما ء سیستمی که درایران حکومت میکرد سیستمی بودکه البته ,سیستم 
تاریخی است نمیشودگفت که سیستم‌غلطی بود. سیستم سلطنتی ماسیستم استبدادی بودو 
غا یت هدفنها وا نتها ی مقصود‌ها همش جفظ سلطنت بود وحفظ شخص پا دشا ه بود . در ارتش 
س- و موقعیتش 

ج - و موقعیتسسسش . واین مسثله که‌سستم یک مملکب یعتی مقصودووظا کف 
یک مملکت همش متمرکز این با شدکه‌بهرقیمتی شده‌این شاه بايد بماند یااین وزير 
یاید بما نداین منتهی میشودیهآنارشی درتمام سازمانها وشده‌بود . مثلا" ازلحصاظ 
چیز » برای اینکة اعلیحفرت‌هم خودشان این کاررا » منظورشان این بوددیگر ,تقویت 
میکردند . یعنی چه؟ یعنی رئیس شهربانی رامیانداختندیجان رخیس‌سازمان امنیست » 
رئیس‌سازمان امنیت‌رآیااداره دوم , اداره دوم راباژاندارمری همه ناهمدیگر 
مخا لف بودند . ملاحظه میفرما کید ؟ املا" خیلی مواردمن شخصا " ت.جه کردم که‌ایسن 
مسئله بوجود‌میآید . مثلا" درموردمیارزه باکمونپسم یکی | زوظا ئف مشخي‌سازمننان 
| منیت بوددیگر چون به‌شما عرض کردم که من وقتی فرما ندار ی نظامی راتحویل دادم 
املا" اسکلت‌سازمان | منیت‌رابه‌من گفتند نوشتم که البته دا خلی بود بعدقسمتهای 
خا رجی راهم اضافه‌کردندوب:‌این صورت درآمد. من حالا بحق یاناحق شناخته شده‌بودم 
برای مبا رزه‌با کمونیسم وهرکس هراشکالی داشت ازلحاظ ایده‌ئولوژیکی ازلحاظ سا زما نی. 
میا مدند, نااین آخر , سازمان امنیت میا مد ازمن میپرسید . من وقتن که 


سا زما ن ا میت تشکیل شدده تاپانزده نفرفقط ازحزب توده نشناخته مانده‌بود » همه را 
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شناخته بودیم وهمه‌هم شمام شده‌بودبکلی ۰ ۱۶ نفر . ازاین ۱۶ نفردوا زده‌نفرش ما مور 
من. بودند »یعنی ظا هرا" نشا خته‌اند ولبی حقیقتا " ما موزمن بودند اینها را تحویل چیز 
دادم . چها رنفرفقط نميدانرجيم کجا هستند . اسمها یشان را مدا نستیم. ولی نمیدانستیم 
کجا هستند . بنا برا ین وقتی که‌فلان رئیس کلانتری گزا رش میدا دکه‌درفلان جا مثل اینکسه 
حزب توده فعاالیت دا رد فلان کمیسیون تشکیل میذهند من میگفتم. تحقیق بیشتربکنیسد » 
این مشل است » میرفتندتحقیق میکردند میگفتند بله ایتها 2 :۷ ,ج شرکت 
دارند. من نگااه میكردم ‏ ?7 2 :¥ × عجیب‌است این ذمانها ئی استكەمن دادم 
اوگ 

ج به‌ساواک .ا زسا واک میپرسیدم میگفتتدنه ریس کلانتریتان دروغ گفته. دودفصه 
من حمله کردم‌به‌چیز ببیببم » روشن یکتم آخر من بایدبفهمم . 

تن افده کوویه به کہا ؟ به ای ف ؟ 

ج - بله» یعنی گرفتم. یکی دردانشگاه بودگرفتم خیلی هم مقصل سازمان داده‌شده‌یود . 
الیته رثیس سازمان | منیت خیلی بدش آمد ورفت پیش | علیجقرت شکا یت کرد . 

س که چف؟ که چراایشان رفتند ؟ 
ج ب که‌یکارمن دخالت کردند . | غلیحضرت پرسیدنداز من گفتم که جریا ن اینست ٠»‏ ینسث 
اینست ومن بعرضشان رساندم, این درست است » من بنظرم میرسدکه‌سازمان آمنینست 
اینها را مئل ایتکه‌توسعه میدهدخودش دستی این حزب توده‌را برای اینکه بها علیخقرت 
بگویندکه‌این حزب توده‌هست ما این راچیز میکنیم . بموقع بروند خنثی بکنندیگویند 
که ما خنشی کردیم . 

س - یعنی خودشان تشکیلات حزب توده رآتوسعه یذ‌هندکه بعد موردتشویق قرا رزگیرندکه 
این راازیین بردند . 


ج - یلد . | علیحضرت فرمودند ," ممکن است ." دا دوبیدا دوجا روجنجال شد ] علیحرت 
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فر مودند >" بعدا زاین شماگزارشها.یتان را فقط به‌من بدهید . 

س - یعنی | گرا طلاعا تی کسب کنردید 

ج بمن بدهید »ء عمل نکنید» به من بدهیدمن بگویم به‌شما . به اوهم میگفت که مثلا" 
به مبصر گفتم دخا لت بنکند . به من میگفت که نصیری میگویدکه نميدانم فلانست ,ما 
را همینطوری » خودم میدانستم ولی هیچ چاره ای نبود. خودم میدانستم که مسا 
همینطوری » میگفتم » مخصوصا " به‌تیمسا رنصیری من چنددفعه گفتم که باباجان توکه 
میشناسی . اگرمن نمیخواهم ایرادیگويم به‌سازمان سیستم. این سیستم » سیستنم 
تاریخی ماست تمام ادوارچیز بنظرمن حتی قبل از" سلام هم سیستم ما اینطوری بوده 
برای حفظ شاه فقط همه کاری میکردیم واین منتهی ميشد به تصا دم مسئولیت ها 
هرکس میخوا ست بگویدکه من بیشترخدمت کردم به شاه . نه قأنونن بود نه حدی یود 
بعمولا" توی این آئین نا مه مینوشتنددیگر . مخموما "متلا" شهربا نی وسا واک هیچوقت 
نمیشود حدمعین کرد» اینجا ها هم نمیتوانند خدمعین بکنند . 

س متلا" این گروهها ی خرایکاری که بوجوداآ مده‌یودند آیادر دوره‌شما ءاواخر 
دوره‌تان بودکه ایشها ... 

ج - عرض بشودیه‌خدمتستان گروهها ی خرا بکا ربعداز من »خوشبختا نه »یا بدیختا نسببسه » 
چیزشدند وآنهم ناشی ازاشتباهی بودکه‌درطرزدبا رزه‌بااینهاشد . آنهم روی همان 
علتی است که بگویندشما بیشترخد مت کردیم ,قره‌کل بود کجابود؟ 

سب سیا هکل . 

ج - سیاهکل آن چیزهائی که گرقتند ژاندارمری یک‌گردان گرفت اینها را همه‌شان 
را کشت درمصورتیکه[ نها هرکدا مشا ن ازلحاظ اطلاعا ت میلیونها قیمت دا شتند . 

س - چەشدەبود؟ ژاندارمری . 

ج - سا واک ما موریت‌دادبه ژاندارمری وژاندارمری اطلاع پیدا کرد , آخرژا ندار مری را 


آ"مده‌بودند زده‌بودند ؛ | وعوض ایبکه‌به‌سا واک بگوید خودش آدم. فرستاد تمام اینها را 
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محا صره کردویکعده‌زیا دیشان را کشت .. 

س بجا ی اینکه بگویددستگیرشان.یکنند .. 

ج - یله .ما ندندمعطل . هی زیادترشد » هی زیا دترشد. بنظرمن درداخل ساواک هم 
مک هتشر وة کرد یودن ر اھا را حقریت یگدید هی :کر ذیهی انیت : 

س- با رکین دو هم هیچ اختلافی پیش میا مد؟ 

ج - باارتش‌کم اختلاف پیش میا مد چون ا علیحضرت 

س اینهادرکا رسیویل دخالت نداشتند ». داشتند.؟ 

ج د نه» اگرچنا نچه‌چیزمیکردند به | علیحضرت گزارش میدادم وا علیحقرت‌هم اجازه 
نمیدا دکه‌سا واک درکا را رتش دخا لت یکندآنهم ازلحاظ آن چیزکه‌فقط هم مروف 
حقظ شخص پا دشا ه‌بود . 

س ولی آیارکن دودرکارا منیتی شهربا نی دخا لت.میکرد؟ 

ج - درزمان من نه ولی اختلاقات واین دخا لتها پیدا ميشد . 

س با ژاندا رمری چه؟ 

ج - با ژا ندا رمری خیلی | ختلاف بود . 

س حدود معین نیودمگر ؟ 

ج - حدودمعین یود . مثلا" جرائم درداخل شهرها با شهربا نی بود.ء درخارج ازچیزیا 
ژاندا رمری بود . گفتم که‌وقتی که دوتاسازمان برای خودنمائی برای اینکه سین 
بیشتربه‌شاه خدمت میکنم تاژاندارمری یاژاندارمری بیشترخدمت میکندتاچیز این 
نوع دخا لنها بوجودمیآید . مثلا" فرض بفرا کید یک قا چا قچی تریاک » قاچاقچی تریا ک 
راژاندا مری تعقیب میکرد ازمرزایغانستان . این نمیتوانست بگیر دتو مرزیا صسلام 
نبودیگیرد میرفت تومشهد . وقتی که وا ردمشهد‌میشد دیگراومیبایستی اطلاع بدهصد 
به شهربانی که آقااین راتعقیب‌کن . اطلاع نمیداد بسه‌شهربانی » خودش تعقیب 


میکردکه خودش بگیرد . 
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س - خودش توشهر تعقیب میکره ؟ 

ج - بله . مثلا"» مخل میگویم بازهم ازاین اتفاقات‌خیلی افتاد. بگیرد» چسسرا 
بگیرد؟ برای اینکه خوب یک تاچاقی گرفته. یک عا یدی دارد وووو آخرش . که ازاینطرف 
شهربا نی متوجه شده اه ژاندارمری آدم گذاشته مثلا" فلان خانه در شه ر 
میرفت جلویش را میگرفت . ازاینجا اختلافا ت تولیدمیشد . من گفتم درسطح بالا » در 
سظح رکیس شهربا نی وفرمانده ژاندارمری وسا واک وا داره دوم این اختلافا تا نداخته 
میشد . آنوقت این روساهم معمولا" چیزمیکردند دیگر عین آنکه باآدها رفحا رميش‌سند. 
آنوقت‌این روسا هم معمولا" عین آنکه با آنها رفتا رمیشد . 

س - خوب دردوره‌ای که شما ریس شهریا نی بودید رئیس‌ساواک که تیمسا رنصیری يود . 

ج + دردوره‌ای که من رئیس شهربابی بودم همش رئيس سا واک تیمسار بود . 

س رئیس فرما نده ژاندارمری کی بود؟ 

ج - فرماندارژاندارمری تیمسارا رتشیداویسی بود 

س ړکن دو؟ 

ج رکن دو سپهیدکما ل بودیعدشدپالیزبان . 

س - آ بنوقت شما روا بط تان بااین اشختاص رایطه 

ج - باهمه‌اینها دوست بودم . مشلا" باارتشید اویسی من همدور؛ بودم.. 

س خوب هیچوقت‌با هم محبت نمیکردیدکه آقا .. 

ج - باأارتشبد اویسی چرا . 

س نمیگفتید که باید یک فکری بحال خودما ن بکنیم؟ 

ج - تخیر » اینها میدانید املا" درسیستم کارما این چیزها هیچوقت مورد نظرنبوه :مشلا" 
هرکس مسا بقه گذاشته بودندکه بیشترخودنما ئی بکنندوما را .. 

س- برای حفظ موقعیت خودتان شماراهی نداشتیدکه‌باهم بااین همکارانتا ن‌بنشیتید 


یا بطور یر مستقیم یک جزری چا ره‌جوئی بکنیدکه اینجوربجاان هم نیا فتید؟ 
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ج - نه» آخرماخودمان هم میدانستیم که کی انداخته مارا بهمدیگر ونمیشد نه ,هیچ 
نمیشد . یعنی نمی پسندیدند . من یک جفله‌ای را گفجم به‌شما یادم هست چون اعلیحضرت با 
آن آشخاصی که‌با لقوه‌برا یشان خطرناک بود ازبین میبردنشان . معنی با لقوها یننسسیت 
یجنی سپهبد مبصر ءفرضا "۰ با رتشبدجم‌یا سپهبدمبصریک:آدمی است که فرض بفرما کید 
دانشگاه شلوغ شده‌بدون | ینکه کمک بگیردا زارحش درظرف ۴۸ سا عت تهران شلوغ شسده 
بود سا کت کرده بود . این ازلحاظ ظا هر بسیا رقا بل تتدیرویک افسزی اینقدرزحمست 
کشیده ووا حدبشکییل داده ولی این میگفتندکه خوب این اگرچنانچه بایک.اشاره بسدون 
اینکه یک نفرکشته بشود این چیز به‌این عظمت راخوایانده ممکن است‌یکوقتی خطرناک 
با شد . این را میگویم با لقوه خطرناک . دیگراین را اضافه‌نمیکردندکه آقا مف ا 
ارتشبدجم هیچوقت خطری براي شاه نمیتواند داشته باشد یا سپهبد مبضربه‌این دلیل ء 
به‌این دلیل : به این دلیل هیچوقت‌خطرنداشت چه‌بیا که حق داشتند. گفتم تاریخ 
اینطورنشان میدهد تمام شاهان ما » پادشاهان ما اایتطوریودند . 

س شما قبر مودیدکه هفته‌ای دویارشرفیا ب میشدید . بله؟ 

ج - هفته‌ای دوبا رشرفیا ب میشدیم واگرچنانکه کارفوری داشتیم هرآن میتوانستیسم 
شرفیا ب بشویم . 

س + آنوقت مدت هرشرفیا بی چقدر بو ؟ 

ج - مربوط به کاربود. بطورمتوسط یکسا عت میشد » من شده مثلا" سه ساعت بحث کردیسم 
وا طلاعا ت دادیم مشلا" 

س ایستاده بود؟ نشمته بود؟ ایشان درچه موقغیشی .. 

ج - | علیحفرت یک مختصا ت عجيبي داشت که برای هرفردی نوع مخموصی برخوردداشت . 
یکی آنکه‌می نشست آن کسی که‌نمیتوا نست خوب حرف بزند می نشست . مثلا" تیمسار 
اویسی هیچوقت حرق نمیگفتند » پرونده‌ها و۲۱ ینقدزمیگذا شتیدجلوی | علیحضرت ٠»‏ علیحضرت 


میخواندند آنوقت میگفتنه این رااینطوری بکنید . اوهم بر میداشت زیرش مینوشست 
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البته | علیحضرت نمینوشت. خودش مینوشت . من وقتی که ميآ مدآ نجا معمولا" دم 
میزدیم 


س- | يشا ن قدم میزدند.؟ 
ج - ایشان قدم میزدند . 
بب . شماچه‌کا رمیکردید؟ 
ج من ایستاده بودم خیردار. آنوقت‌با من محبت میکردند راجع به‌اینکه‌کمونیسم 
چه‌میگوید؟ فلان چیست ؟ آن چیست ؟ حرفها یما ن را میزدیم بعدآخرسر مثلا" یک چها زپنج 


دفيقد میرفت لشت کا رها را مندیدودستورمیدا د. 


رواست کننده : تیمسار محسن مبصر 
تاریخ مصاحیه : ۲۷ وت ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : لندن - انگلیس 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشباره :۸ 


س- بله » فرمزدیدکه ایشان قدم میزدندوسرکارایستاده گزارشها را . 

ج - گزارشها رابغرضشان میرساندم . 

س - چه‌نوع مطالبی بعرض ایشا ن میرسید ؟ مثلا" انوا عش چه‌بود؟ 

ج - با زهم بطورکلی نمیشودگفت » فرمولبی نمیشودگفنت »برای هرشخص تغییرپیدا میکرد 
س - خوب. »یرای شخص شما ؟ 

ج - برای من یکی کارها ی شهریانی بود, کارها ی اداری شهربانی بودک‌خیلی مختصر 
تا آنخاشی که‌من شنیدم درمورد | رتش به‌جرگیات | علیحضرت دخالت میکردنه 

س ب نه »در موردشهریا نی ۰ در مورد خود شما ؟ 

ج- درشهربا نیا ینطورنبود : خوب آدم‌با یدهمه‌چیزرا بگوید دیگرحسق را بگویدعیب راهم 
بگوید »شیر با نی‌کا رهای شهربانبی آخرشرفیا بی ملاحظه میفرمودندوآن پیشنهادات 
فرا بطورکلی بدون اینکه کوچکترین ایرا دییگیرتدتصویب میکردند وحتی دریک موردی» 
موردش را میگویم »خوب ات که‌بدا نید »یک | فسریدا شتیم ما بها سم‌سرگرد تصرا صفها نی‌که بعدها 
شدوزیرکشور . این افسرینیا را فسرتحصیلکرده واردی بود. سه تادکتراداشت , اصلا" 
تز مخصوص داشت دردانشکده‌حقوق که تذریس میکردنداین تزرا براجع به ارث بود. 
یسیارآدم باسوادوقابل استناده , جوان بسیاربسیار پسریک استوارشهربا نی بود که 


و سید ۵ بودبهآنجا وخیلی خوب تحصیل کرده‌بوه . من پتش ښقرارآن | فسرها ٤‏ این تیپ 
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افسرها را تقویت کردم وشهربانی راتقریبا "بتوسط اینهااداره میکردم وا ززیرنفسسوذ 
آن افسرانی که با فکربسیاریسیارکهنه وقدیمی شهربانی رااداره میکردنددرآ وردم. 
من میخواستم برای طرح وبررسی که آنجا گفتم اداره‌کل طرح وبررسی شسربانی ها 
یکنفر معین کنند یک افسررا معین کنند که حقیقتا " به‌من کمک بکندنه اینکه برایا ینکه 
پست خوب اشفا ل بکند یکنفررابگذارم آنجا. بررسی کردم ديدم که این شخص خیلسی 
منا سب است سرگردنمرامفها تی خیلی منأسب برای اینکار . پست‌این » گفتم ازا رتش 
تبعیت میکند » گویاسرلشکری بود این خودش درجه سرگردی داشت . درا رتش میشود 
یک درجد بالا داد مثلا" پست سرهنگ دومی میشد به این داد ولی پست سرلسشکری که 
چها رپنج درجه بالا بها شکال برمیخورد. من برداشتم گزارش‌دادم وا جلیحضرت همم 
ملاحظه فرمودنداین رایعنوان رئیس‌کل طرح وبررسیها ی شهریانی تضویب فرمودنسد 
تصوییشان هم نشاانه‌آاش‌این بودکه سرشا ن رااینطور میکبردند . 

س سرشا ن را دولا مییکردند. 

چ 

س - چون توی تواردیده نمیشود 

ج - آهان سرشان راتکان میدادندبطرف پا ئین یعنی بله مثل آدم که بله میگویسند . 
من این راآمدم ابلاغ کردم والیته ارتش هم مطلع شد . تیمسارارتشبدجم هم رئيس ستا د 
کل بودند یکی زدوستان خیلی صسیمی من . میروندا فسران | رتش پیش تیمسا رجم که 
فلان کس یک سرگردی را گذاشته درپست‌سرلشکری . مااینجا ا زسرلشکری نمیتوا نیم 
بگذا ریم پست سرلشکری اوسرگردی راگذاشته پست‌سرلشکری این املا" وضعیت | رتش 
بهم میخوره این چظوری است ؟ یک کاری باید بکنید . ایشان شرفیا ب میشوند » میدا نید 
تیمسا رجم‌هم این جورکا رها را با دوستی شا ن قاظی نمیکند یکی ازمحسنا تش‌این بود » و 
شکا یت میکنندا زمن که بدون آینکه درنظربگیرند وضعیت ارتش راا یشان یکاینطور 


کارزابرخلاف مقررات کردند . | علیحضرت هم اوقاتشاان تلح میشود ودستور میفر ما یه 


مبصر (۸) کا 


که بگوئیدکهبه من توضیح بدهندو کان لم یکن قرمودن بسیسده به من تلفنن 
کردند خیلی رسمی که مراتب بشرفعرض رسیدوفرمودندکه کا ربسیا ربدی کرده‌وفلان و 
س تیمسارجم ابن کار را کرد؟ 

ج- تیمسا رجم.. منهم‌بدون | ینکه| زتیمسا رجم‌گله کنم گفتم بسیا رخوب بشرفعرفشان میرسا نم . 
شرفیا بی بعدی رفتم پیش شرفیاب‌که شدم اولین کارم این بودکه گفتم که‌فرسوده 
بودیدکه‌راجع به سرگرد. نصراصها نی موضوزع › اوقاتشان خیلی تلخ شدوژست گرفتند 
وگفتند ۰" یعنی چه , یعنی چه ؟ توخودت افسرارتشی ارتش‌رایهم میزنی که بااسن 
ترتیب ۰ " گفتم قربان | علیحفرت تصویب فرموده‌بودند . اینجاتوجه شمارابه ایسن, 
جا میخواهم .. من بعرض | علیحفرت رساندم. وتصویب فرمودند. یکذفعه باصدای بلند 
گفتند ," بله » ما تصویب کرديم ولی مسئولیتش با شماست . شما هرچه‌یگوشید ما تصوینب 
میکنیم . ولی مسئولیتش باشماست ." بعد بعرفشان رساندم که‌این یک افیری اسیت 
دا رای این مشخصات‌است سه تادکترادارد » اینست » اینست , اینست . دانشگاه 
ازمن میخواهداین را ؛ این رادانشگاه میخواهدا ستا دیگذا رد وفلانقدرحقوق بدهبد 
این جورافسرها را من باید اینطوری نگه دارم‌وثاننیا " اگرا فسرتوا رتش بگوید چنین 
افسری وجوددا ردتوارتش بنده‌حاضرم که‌بیاورم. اعلیحرت فکرکردندوگفتند ," حقیقت 
میگوئید این اینطوری است ؟" گفتم بله اینطوری است مخصوصا " هم که پسریک 
پا سبان بود این . اینقدرتلاش کرده‌کوشش کرده . چقدربا یدما به‌کبرسن ونمیداننم 
به‌این چیزها | همیت بدهیم » کا رمان ادا ره‌تمیشود . فرمودند»" کاملا" راست میگوشید 
وبه‌ا رتشبدجم بگوشیدکهآن دستوري که من دادم روی این مسئله بود دیگرآن دستور 
را کان‌لم‌یکن فرض کنیبد ۰ آمدم‌با زهم گذاشتم . منظورم این بودکه من 

ن- وقتی به جم گفتید آن چه گفت آنوقت ؟ 

ج - هیچی » رنجیده‌بودازمن . آوهم رنجیدهبود .. 


س- ایشا ن برنگشت دومرتبه ؟ 


مبصر (,۸) بت ۴ 


ج -انه‌دیگر» نمیتوا نست دیگر . وقتی که‌اینطور مراحیت.ا" گفتند . ملاحظ.ه 
فرمودید؟ منظورمن اینست که حقا " وانصافا " من هرچه‌راجع به‌کارشهریاسی » خی 
کا رها ئی به‌این عظمت » این کارمهمی بود چون برخلاف مقررا تا رتش بود چون ماتاسع 
مقررا تا رتش بودیم بعرض | جلیحضرت رسأندم. فرمودند بکنید . 

س - یبعضی‌ها: میگویندکها علیحضرت همیشه باآخرین شخصی که به‌ایشان گزارش میکردوتوضیح 
میدا دیا ا وموافق بوذند یعنی اینکه اگرتیمسا رجم شا بیدیر میگشت ودومرتبه ايراد 
میگرفت شا یدنظرشا ن را برمیگردا نند . آیا این صحت فا رد؟ 

ج - آن نه . اشخامی که اینطورنظردا رند آدمهای مفرضی هستند ا نصا ف ندا رند .| علیحفرت 
آدمی بودیسیا ربا/سوش » این را که‌نمیشود منکریود» بسیاروارد وهمه ماراهم بهتر از 
خودما بنظرمن می شنا ختند . این خچنین آدمی اینطوردهن بین نمیشوند . | علیحضرت دهن - 
بین نبودند آگردهن بین بودند نفیتواتمتند سلطنت کنند بااین سیستم. 

س این گزارشاتی راکه‌شما میبردیدآ نجا با چه‌دقت میخواندند؟ آیاتمام راکلمه‌سه 
کلمه‌میخوا ندند بااینکه 


ج - نتخیر » نخیر. اولا" خیلی سریع میخواندشاه خیلی سریع ترازما ورق میزدومیخواند . 


آخرآن گزارش گزارش کتبی میبزدیم روت ن بود فرض‌کن برای ترقیع فلانکس 
برای تنبیه فلاتکس میخواندموضوع رامیفهمیدومیگفت »" بله ." یا مثلا" توضیسح 
میخواست . خیلی کم ازمن توضیح خواست . نه من موافق نیستم بااین که ! غلیحضرت 
دهن بین بودند . 

س- چه‌نوع تصیماتی راشما میبا یستی ازایشان کسب اجازه میکردید؟ مثلا" تعییسسن 
رگیس کلایتری ؟ 

ج - تعیین رکیس کلانتری نه ولی تغیین روسای ادارات ما پیشنها دمیکردیم ډه 
| علیحمرت . 

س- به ستا دیا جا ی دیگری هم میرفت یا فقط .. 


مبصر (۸) ۵ات 


ج - من نمیفزستادم ولی شنیدم بعدمیفرستا دند . 

س- پس ستا دبزرگ ارتشتا را ن برشهربا نی هم نظا رت میکرده؟ 

ج - بعدازمن 5 

بات مه + فیس مفلا ھر یا یی عون کم اراک یا کی( رهرستاتها ۶ ن یا غود 
ج - به»نه. تا پستهای سرتیپی میشود پستهای سرتیپی رابله بعرض میرساندیم بقیه 
و و ی دک 

س- سرتیپی یبا لا. 

اه 

س - پا ثینی ها را خودرثیس شهریانی ؟ 

ج - نه »اصلا" فرق نداشت حتی مثلا" بعضی ازاشخاص بعضی ازروسای شهریانی همه‌چیز 
را یعرض میرسا ندند 

س- در مورد خود شما . 

ج - من بعرض نمیرساندم . به‌کا رها ئی که‌درحدود مشلا" درموردپست‌ها پست سرتیپی را 
بعرض | علیحضرت میرساندم . 

س- آنوقت ازنظرا رتقاء تشویق این چیزها چه‌چیزهائی را میبایست بعرضشان برسانید؟ 
ج - تمام تشویقات » تشویقاتی که‌میدانیدهرچیزی وبرای تنبیه وهرفرما ندهی برای 
تنبیه یا تشویق اختیاراتی دارد . فرمانده. گروها ن میتوا ندمثلا" یادم. نیست مشلا" 
۸ سا حت | ززیرهدستش را فرما نده‌زیردستش را توقیف بکند . فرمانده‌گره‌ان بیش تر 
فرمانده هنگ بیشتر , فرمانده تیپ بیشتر وبا لاخرهمیرفت به‌فر ما نده‌کل که | علیحضرت 
یودند. ما مطا بق اختیارات‌خودمان . اگرازاختیارا بت خودم‌تجا وزمیکردبعرض شا ن 
میرساندخ . 

س خوب درهرحال این هفته‌ای دوتایکساعت پس وقتشان صرف چه میشده ؟ 


ج - من درموردشهریانی » درموردارت شآنطورکه شنیدم. جزییاتِ را چیز میک ر دند 


مبصر (۸) تس مگ 


س نه »در موردکا رخودشما . 

ج = درموردکا رشهربا نی خیلی کم به‌کا رشهربا نی میپرداختيم . با من عموما " یعنی هر 
دقعه راجع به‌کا رها ی اطلاعا تی بحث میکردند مخصوصا " راجع به‌کمونیسم خیلی ازسنن 
میپرسیدند هردفعه‌که میرفتم آنجا یک مسثله‌ای را , منهم خودم میدانستم چه‌خوشنشاان 
میا یدا علیحضرت میتوانند بدانند میخوا هندبدا نندوبحث میکردم باایشان وشرح میدادم. 
س- مثلا" میتوانید بگوشید واقعه کاخ مرمر؛ بو قصدق که نسبت به‌ایشان شد » در آن 
موردچه مسکوالیتها ئی بعهد «شهربا ني بود ؟ 

ج .. هیچ مسئولیتی نداشتیم » درموردکاخ مرمرهیچ مسئولیت نداشتیم چون وا حدنظا می 
یودویکنفرنظا می چیز کرده‌بود اداره دوم [ مدتحقبیقات کرد . مراازلحاظ مشاوردعوت 
کردند چون عرض کردم که تخصمم دعوت کردند 

س - همین » روی همین حسا ب میخواستم بدانم. آن کسانی راکه گرفتند نیکفنواه 
ودوستا نش را 

ج - همش‌الکی بود . 

س همش! لکی بود . 

ج - همش‌الکی بود. اصلا"عا مل این جرم آنسها نبودند . 

س غجب ۰ 

ج - بله» کموتیست بودندولی عا مل این جرم نبودند. 

س ارتباطی بها ین کا رنداشتندآنها ؟ 

ج - ارتباطی به این کا رهم ندآشتند . 

س - این خیلی جالب است من تاحالا نشتیده‌بودم. اگریک توضیح بیشتری بقرما کید 
خیلی ممنون میشوم. 

ج - نه دیگر چه‌توضیحی بدهم *یکنفربوه رئیس ضداطلاعا ت بود باسم تا جبخش » رئیبس 


ضدا طلاعا ت | رتش بود سرتیپ تا جبخش وسپهبدکما ل هم رثیس ادا ره دوم‌بود . وقتی کسه 


مبصر (۸) ۷~ 


این ا تفا ق افتاد! ينها ما مورشدندرسیدگی کنند چون دردا خل پادگان بودوهیجوقسست 
نمیدا دند به شهربانی یاساواک حتی » تاجبخش بودوسپهبدکما ل بود وزیردا دگستری 
بود 

س کی بود آنموقع ؟ 

ج - میگویم حضورتان وگاهی من میا مدم. آنجا ا زلحاظ اطلاعا تی | زمن مشورت میکردندو 
اینها من رفتم مدارک‌شان رادیدم وفلان وایتها همه راگرفته بودند با مدارک گرفته 
بودند مدا رکشان هم | زلحا ظ کمونیست بودن واینها کا فی بود کمونیست هم بودند چون 
من میشناختم »همه کمونیستها را میشناختم» ولی ازلحاظ آن عملی که انجام دادند 
نه » به آن هیچ ارتباطی نتوا نستندبدهند . حالا نمیدانم که چطوری بعرض | علیحضرت 
رسا نده‌بودند چسبا نده‌بودند آن رآنمیدابم . 

س سپس محرک آین شخ .. 

am جه‎ 

س معلوم نشد . 

ج = شه »یه »۰ 

ی آنوقت‌این اقداماتی که میشد مثلا" میگفتندکه شنیدیم حزب توده دردانشگاه یا 
جای دیگرشبکه‌ای درست کردند . اینها راشما بدون !جا زه ایشان اقدام میکردید یااینکه 
قبلا" ؛جازه میگرفتید قبل ازاینکه دستگیر بکنید راجع‌به دستگیری ها اصولا" . 

ج - والله آنوقت‌که میارزه با کمونیسم بود آنوقت‌ساواک نبود قرمانداری نظا می 
بودکه معلوم بود هبه‌را توقیف میکردیم بعد نتیجه کشف شبکه رایعرضشان میرسا ندیم 
وایشان هم دستوری تمیفرمودندچون‌بلافا صله میداديم به دادرسی ارتش‌دیگر . دادرسی 
آ رتش هم خودش چیزها ئی را بعرض میرسا ندوردمیکرد . ولی بعدها که رگیس شهربانی بودم 
عرض کردم آن چیزهاکه وظائف شهربانی بودکه‌انجام میدادیم ازلحاظ همین این قسمت 
کارهای سیاسی هم بعرضشا ن میرساندیم والا نبه اینکه مغلا" این س‌نفودردا نشگاه 


مبصر (۸) - ۳ 


عضوتوزده هم یک سا زما ن شبکه‌حزب توده‌هست اجا زه‌میدهید آنجا را بگيريم بانه .سا 
کا رها یمان را میکردیم نتیجها ش را بعرض میرسا ندیم . 

س آن شلوغی ھا یی که مثلا" دردا نشگاه نشد آنها را 

ج - آن شلوغی هائی که‌دردانشگاه میشد مغمولا" بعدازاینکه چیزمیکردخلاصه‌اي بصرض 
میرسا ندیم . 

س یعنی تلفن نمیکردید که آنجاشلوغ شده‌واجازه‌میدهید برویم.. 

ج - ایدا ء ابدا . همه‌شان راخودمان ميکرديم» هیچوقت . الیته آنطوریکه‌من بعدشنیدم 
ا گرا زا رتش کمک میخوا ستییم فرما نده! رتش | زستا دا رتش گزا رش میدا دکه اینقدرکمسک 
میخوا هدبدهيم یانه ؟ اینهم ازلحاظ میدانیدیعنی چه. 

س- بله . ولبی من تصورمیکردم کے تعدا دا جا زه‌ها ئی که‌با یدگرفته شود خیلی بیش 
ازاینست 

ج - درا رتش بله ودرشهریانی نه . ماداشما " اگرچنا نچه میخواستیم همه این چیزها را - 
بعرضشا ن برسانیم املا" تما م وقتشان با ضا فه‌شبها یشان میبا یستی فقط گزا رش دریا فت 
س- دردادن گذرنامه یا ندادن گذرنا مه . 

ج - ابدا ءابدا . مثلا" یکوقتی چیزها ی استراتژیکی بعرضشان میرسید .. فرض بفرما گید 
که برای گذرنا مه کربلایکی ازکا رها تی بودکه‌من ۰ منظورا ین بودکه اینها شی که میروند 
کریلا برای زیارتآدمها شی باشندکه بتوانندعراق راباایران مقایسه کنند . ملاحشه 
فرمودید؟ این را به‌من دستورمیدادند آقاآدمها ئی بروندآ نجا که‌بروند آنجا ببیننشه 
چه‌خیراست اآینجا هم‌یبیتبد چه‌خبراست . آن رادیگربقیه‌اش رامن میبایستی فرمیول 
پیدا یکتم که کسی که سوا دش آینقدراست باید برودیاکسی که ریش‌داره بايد سبرود 
یاکسی که مثلا" قدش اینقدراست‌باید برود. یا میگفتندکه چهل هزا رنفزبیشتردرسبال 


نرود عراق . من درمقابل دوسه میلیون نفر چهل هزارنفررا مطا بق قوانینی که خودم. 


مبصر (۸) هت 


داشتم انتخاب میکردم میفرستسادم . آخسر نمیشد شا‌به چیزهای جزشی 
دخا لت کنید .. عرض کردم درا رتش تاحدود خیلی .زیا دی دخالت میکردند . آن البته 

من نظرم اینست وآنهاهم اغراق میگویند ۰ 

س با زهم مجسم کردن اینکه هفثه‌ای دوسا عت‌چه مطا لبی » چه‌جورپرمیشد من نمیتوانم 
مجسم کنم که با چه مسا تلن پرمیشد این دوساعت . املا" خیلی زیا دینظر میا ید . 

ج - نه »آ نطورخیلی زینادنیست . ارتش ممکن بود» ما ل من یکنا عت بود 

س- مال خودشما را میگویم . 

ج - وا رتش ممکن بود سه ساعت چها رسا عت یک طرح عملیا تی راشرح بدهد یا مثلا" »عرض 


کردم من » کارهای روتی خن شهریانی بیشترا زدء‌دقیقه طول نمیکشید یقیسسسهاش 


کارهای چیزبود . یرای شخص بنده سئوال - جواب میداد. ژاندارمری هم جزشیات‌کسار 
را بعرض میرسا ندند . ! علیحقرت نمیخوا ستنه »بنظر من | علیحفرت نمیخواستندچون اکر 
میخواستندا ز مبنهم منوا تشن دیگر . آنهم جزشیا ت‌کاررا بعرض میرسا ند . 

س- آیا ازشما استفا ده میشدبرا ی کنترل کردن یا چک کردن محبت‌ها , گزا رشها ی سا زماان 
امنیت که ببینندکه .. 

ج - نه »به‌آن صورت نه‌حنهاً به من ما موریت نفیدآدند تصورنمیکتم که به تصیری هسم 
ما موریت بدهندکه به میصرچه‌میگوشی . آن طریقه مخصوص داشت | علیحضرت . قرض بفرما گید 
یکوقت میگفت "قا این نصیریچه میگوید ؟ میگوید که‌شهربا نی توش دزدی میشود ‏ ملاحظه 
میقر ما شید ؟که‌ینده‌شروع کنم به‌دفا ع‌ويگويم به قربان توسازمان امنیت . به آوهصسم 
میگفت که شهربانی میگوید فلاتکس‌فلان کارا کرده که اوبگوید که شهربا شی ته ؛بیخود 
میگوید شهریانی . اینطوری‌حرف‌کشی میکرذولی رسما " نمیشداداره کرد آبوقست . 
س- آنوقت این وسط نقش نیمسا رفر دوست چه‌بود ؟ یک مدتی قاشم مقام ساواک بوددیگر 
یله , اینطوراست ؟ 

ج یله , 


مبصر (۸) ¬ و بت 


س خوب . قانثم مقام به این معتا بودکه واقعا " زیردست نمیری بود ؟یا اینکه‌مرئون 

تیسما رنمیرو, بود .یا چطوری یود ؟ 

فا هک بت 

س- ولی درعمل چه بود ؟ 

ج - ولی زمانی که بختیا ررئیس سا واک بود سرتیپ علوی کیا قائم‌مقام بود . پاکروان 
وعلوی کیا دوتا معا ون بودند . بعدا زان پاکروان شد . پاکروان که شد فردوست شد 

قائم مقام. علسوی کینارفت جایش فردوست شدقاثم مقام‌شد . معاون وفائم مقام. 

حدودی داشت کا رهای او.اغلسیب‌کارها با اویره بعضی کا رها هم با معا ون دیگرسود.» 

خیلی ۲ دااری . ولی زمان نصیری ۰ نصیزی چون خودش نمیتوانست رکیس‌ساواک باشسد 
رئیس‌بود برای اینکار هم ازلحاظ ء خدا رجمتش‌کند» افسربسیا رخویی بود » افسریسیا ر 
بسیا رصمیمی بود نسبت به شاه من اينطورا فسري ندیدم , کورکورانه تایغ شاه بود 

شاه میگفت کڏ آ-دربیاور درمیاً ورد ولی خوب درکا رخودش ومعلوها ت عمومیش خوب 
لبود نص ,. ۰ :جوت احتیاج دا شت به‌اشخاصی که دراین کارخیره‌باشند . درآن موقسع 

میشودگفت که فردوست کمک مبکردازاین لحاظ چیز ولی نظرشخصی من اینست که فردوست 

دردفترویژه خیلی موثئرتربود تا معا ون ساواک یاقائم مقام ساواک 

س - یعنی آن کا رمهمتری بود برایش . 

ج یله » برای اینکهاوعلاوه برساواک بتمام سازما بهای اطلاعا تی »معمولا"» بایي 

گزا رشا تشان ازآن طریق » یعنی آنجاجمع میشد آنرااملا" یرای این تشکیل دادندکه 
اطلاعا تا زمنایع مختلف بروذ آنجا این کارهای پخت وپز اطلاعا تی راانجام بدهسد 

بریزدتوذیگ وبپزد پخته شد بعرض | علیحضرت برسا ند . 

س- ولی اینکا رتشریفاتی نبوده . 

سابل ؟ 


س - میگویم این ظا هرا ".. 


مبصر (۸) = ۱ س 


ج - تبدیل شدبه‌تشریفاتی برای اینکه یکی ازآنهاثی که میبایستی گزارش بدهدمسن 
بودم. من فکرمیکردم که خوب این راکه من بقول شفا هفته!ا ی دوسا عت آنجا شرفیا ب میشوم. 
چرا بدهم بها وبدهد من خودم میدهم به او . | علیحضرت خودشان هم !یرادمیگرفتند 
وقتی یک چیزی اطلاع پیدا میکردندا زآن تاریخ که بعرمشان من نرسانده‌باشم میگفت » 
"چرابمن نگفتید؟ جرابمن نگفتید؟" اینطورچیزها . 

س خوب پس طبق این نظر عملا" آن کار آقای فردوست یک کا رپوچی بوده . دفترویژه 
املا" . 

ج - نه »خیلی هم پوچ نبود خیلی ضم پوچ نبود : دربعضی موار+ مثلا" حتی ما موریتها ی 
تحقیقی میدا دا علیحضرت به .. 

س دفترویژه . 

ج - دفترویژه . دفترویژه‌هم| زافسرها یش میفرستاد . حتی وقتی که من رئیس شهربا نسی 
بودم دریک موردی فردوستا زمن شکایت کرده‌بود . نه ء یک افسری آ مد پهلوی من دریک 
موردی رسیدگی بکند» شفا ها " هم رسیدگی میکردند خیلی هم مودب بودند البته. من 
سدم. آمد به‌من برخورد گفتم این چهوضعی استآخر» چرااینطور میکنیدشما ؟ بعد 
بعرض | علیجفرت رساند؛‌بودند | ءلیحفرت فرموده‌بودند »" توضیح بخواهیدا زچیز ." من 
توضیح دادم که .. 

س پس کا ربا زرسیش مهم بوده ولی کا رگزا رشگریش .. 

ج - کارگزارشکریش هم گاهی چرا ,بعضی گزا رشا ت راا وهم بعزض میرساند. مخصوصا 1 
درمورد وضعیت افسرها ودرمورد وضعیت‌اداره کنندگان مملکت فردوست دخیل ود 
گزارشات را بعرض میرسبانذ. والا آنطوری که مشهوراسن: که فردوست یک آدم. خیلسیسی 
زرنگ ویی سروصدا واینها » بی سروصدابود ولی آن چیز رامن درآ وندیدم باهمه‌اینکه 
هم دوره‌ام بود هم دوست بودیم باهم » من وفردوست دوست‌بودیم» رابطه خانوادگی 


شم و يم آ نطور جربزه و آن صلاحیتی که‌به اومیدهد من ندیدم در فردوست ۰ 


میصر (۸) - ۱۲ - 


اوهم ظا هرا " خیلی خیلنی وفادا ربود نسبت‌به اعلیحضرت . آنندفعه گفتم املا" قرا ریود. 
من بروم رئيس دفترویژه بشوم . وقتی که ازبغدا دبرگشتم من » من وایسته نظامسی 
بغذا دبودم. برگشتم تیمسا رنصیری ,آنوقت فزمانده گا ردتیمسا رنصیری بودند» به‌مین 
تلفن کردند »." من تقاضا کردم یک دفتزی تشکیل بشود زیرنظرفرما نده گارد که این 
وظا ثف را انجا م بدهد قفا نگ اوتا نب ای اننا پر * من سازما نش را نوشتسسم 
بغدهم. تلفن کردکه۰" من نظرم اینست‌که توبیائی اینکارریکنی . میا ثی یانیه ؟" 
گفتم هرکه کا ريمن بدهد من الان کاری ندارم . بعرضا علیحضرت رسانده بودند 
فرموده بودند»" میصر مناسب‌یرای این کارنیست . دردربا رفیصررانگذا رید» درسار 
خرا بش فیکند یا | وخرا ب میکنددربا ررا .۰ این عین عبارت است »" درخارج کاری 
داریم به اوخواهیم داد." که فرموده‌بودند" نردوست رایگذاریذ ." خوب اوواردثر 
بود به اموردرباری واینها اطا" بچه آنجا بود ومتهم که بلاتاصله رئیش پلیسسسس 
کرات کته اون نی مید کرک برد بعوست بیدا کرد اغا رافی.. ونی ورن 
که » عرض کردم» میگویند من چیزی :. 

س - درا ین چندسا لی جنایعا لي رگیس شهربا نی بودید دوسه تاازمهمترین وقایع ازنظر 
انتظا می که بوقوع پیوست ازنظرتا ریخی کدام ها هست که اغتشاشی که » گرفتاری که 
شما درا شردخالت شماآرام شد یا کشف‌شد یا 

ج ‏ یکی البته ذهنغ حاضربه‌جواب این مسئله نیست ولي یکی یادوتایش را میگویبم 
حفورتان بعدفکرمیکنم » خیلی زیاد است » چون اگرچنا نچه بخواهیم مهمترینسسش 
راياید انتخاب‌کنم بگویم که هم .. 

س- آنکه الق بنظرتان میرسد . 

ج - آخریبش عبا رت‌بودا زا عتصا ب دانشگا ه . اتفاقا " این رامن اگرچنانچه به‌شسا 
مفصل بگویم شما ازسیستم کارماهم اطلاع پیدا میکنید. شرکت واحدا توبوس رانسی 


ضن آینکه یک شرکت دولتی بودوبا وزارت کشوربود مبعمولا" مدیرعا مل شرکت راما معیسن 


مبصر (۸) - 1۳ - 


میکردیم . 

س - شهربانی معین. میکرد؟ 

ج - شهریانی معین میکرد »یک افسر راهنمااگی هم میگذا شت معمولا" آنجا 

س چرا؟ 

ج - چون واردتربودند بعدازآن راننده‌ها وعوامل بیشتربحرف اوگوش میدادند تا یک 
شخصی . یک سرتيپي بود به‌اسم سرتیپ‌شیرزادکه یکوقتی رثیس راهنماثی ورانندگسی 
تهران بود. این سرتیپ شیرزا درا ما معین کرده‌بوديم. بعنوان مدیرعا مل 

س- شرکت | توبوسرانی . 

ج - شرکت واحداتوبوسرانی . افسربسیا رخوبی بود گزارشی تهنیه کردکه در هیکت دولبت 
مطرح شدوگزارشش این بودکه‌تما ماین قیمت ها رفته با لابغیرا زقیمت اتوبوس که ازهر 
جای تهران به هرجای تهران برویم ۲ زارباید بدهیم دزمورتیکه دراین مدت قیمتها 
به‌سه برابرچها ربرا بررسیده‌وبه آن جهت است که شرکت واحدضررمیکند همیشه دولسست 
باید به‌آن کبک کند . ما کمبسیونها ی خیلی متعددی با حضوروزی رکشوردرهیئث دولت بود 
مرحوم هویدا نخست وزیربرد چیزکردیم ویه‌من ما موریت‌دادندکه شما بزرسی کنید نظرتان 
را به‌ما بگوئیدچون دخالتی که درشرکت واحدداشتیم ماا زلحاظ مالی وهیج چیسسز 
نبود فقط رئیس شرکت واحد یک افسرشهریانی بود ازلحاظ اموراداره شرکت . من این 
افسبرراخواستم وبا اومحبت كره‌يم‌وگفتيم که بیا کید عوض اینکت مااضافه‌بکنيم یکدقعه 
چون من میدانستم که نقطه حساس مردم. اینستکه اتوبوس‌گران نشود . گفتیم کسه 
اتویوس راگران نمیکنیم بلیط اتویوس را کیلومتری میکنیم وحداقلش همان دوزار 
ولی کسی از » فرض بفرما کید » ایستگاه راه‌آهن میرود تامثلا" دروازه شمیران اوهم 
۲ زاربدهد آنوقت‌کسی که ازدانشگاه میا یدمثلا" تا میدان فردوسی اوهم ۲ زاربدصه 
این محیح نیست . یک جدول بسیا ردقیقی تهیه کردیم ومخصوصا " هم من دستوردادم‌که 
برای شاگردهای دانشگاه بااراثه کارت همان ۲ زاررابدهند ازهرجاکه‌میایسد» 


مبصر (۸) مت ۱۴ د 


دا نشگاه راآانتثنا کردم محصلین . من این رابردم. کمیسیون وهیشت دولت تصویب کرد . 
تصویب کردوما دستوزدا ديم که اجرابشود . البته به کلانتری واینها هم دستورداده‌بودم. 
که‌کمک کنیدبه. تااین اعلان شدکه کیلومتری میخواهیم چیز بکنیم دانشگاه شروع 
کزدبه اعتصا ب که نباید یک ۲ زاربیشترباشد . من نما ینده دانشجویان راخواستسستم 
گفتم به‌شما هیچ ارتباطی ندارد شماکله اضافه نشده‌به‌شما وبه سایرمردم. هم اضافه 
نشده توضیح دادم اتاق خودم. » جدول راآوردم نقشه آوردم توضیح دادم . ظا هرا" 
قبول کرد آخرچیزی نمیتوا نست بگوید . چیز منفی .. 

س کی بود این ؟ یکنقربود یاسه نفربودند؟ 

ج - سه نفرآمده. بودند. بعدگفتند . بله راست میفرما گیدوبا شدندرفتند .. بعدآنجا 
حزب توده وبندوبساط واینها تحریک کردند اینها | عتصا ب کردند 

س ‏ حزب توده. تحریک کرده‌بوده.؟ 

ج + بله , دانشگاه معمولا" حزب توده تحریک میکرد . اینها ] عتما ب کردند . | عتصاب 
کردندوا علیحفرت هم تشریف بدا شتند تهران درسوکیس بودنت ولي علیا حفرت‌تهسران 
بودند نمیدانم چطورشده‌بودکه ایشان نرفته‌بو: ند یادم نیست . اینها شروع کردندبه 
جا روجنجا ل وهی شعارها ی مخالف‌دادن واین حرفها : عصرش هیشت دولت تشکیل شد . هیکت 
دولت تشکیل شد آقای رهتما وزیرعلوم بودند . ایشان گفتندد:." آقا » این بیخود ا صلا" 
ایشها را اضا فه‌کردند." کفتم چرابیخود؟ اصلا" به شماچه‌مزبوط است به دانشجوچه 
مربوط است؟ گفتند ." نه آقا دا نشجوباید به همه چیزدخا لت بکند ." گفتم خیلسبی 
خوب دخا لت کند . گفتند ا عتصا ب‌کردند اعتصاب راچه‌کا رکنيم ؟ گفتم اعتصاب 
آنوقت هم من اجا زه نمیدادم پلبس داخل دانشگاه. بشود . گفتم اگرمیخواهید مسن 
پلیس بفرستم داخل دانشگاه ولی این بضررشماست . گفتند نه ونبیشود وفلان واینها 
بیا کیم‌ودانشگاه راتعطیل کنیم. من به‌ایشان استدلال کردم که آقا پا نمدنف رآ نطور 


که‌به‌من گزا رش دادند پا نمدنفردا نشجویا ن اعتما ب‌کردنه » دانشجویان چپ , آنهم 


مبصر (۸) ۱۵ 


هی این دانشگاه را دورمیزنند وشعا رمیدهند .. شمااگراین دانشگاه زا تعطیل بکنید 
این پا نصدنفر میریزنند توشهر سایردا نشجویان هم با اینها همراه میشود شهررا شلسوغ 
میکنند شر میشود. گفتند نه قا نمیشود وفلان واینها .بحث‌مان شد .. بحث که شد.». 
اینجا ببینیددخا لت درچه‌حدودی است » آقای هویدا فرمودند »" خوب » فابه‌این کازها 
کارنداریم ماتلفن میکنیم به اعلیحضرت هرچه‌دستوردادند." گفتم بکنید .. تلفین 
کردند. کرفتند همانجا . گرفتند گفتند که جریا ن | ینست . 

س جلوی شما ؟ 

ج - بله» منهم نشسته بودم : من اتفاقا " آنجا نشسته‌بودم. هویداآنجا بودوچیز همم 
آ نطرفش برد » سا واک آنجا بود. گفتند اینست ؛ اینست » اینست اینطورشلوغ کردندو 
! عتصا ب کردندوپیشنهاً دا ینست‌کنه چیز راببندیم 

س - دانشگاه رايبنديم . 

ج - دانشگاه را تعطیل کنیم میخواستیم ازا علیحفرت کسب‌اجازه کنیم . من قورا" 
هما نطوری با مدای بلندگفتم یشرفعرشان برسانیدکه رئیس شهربانی مخا لف‌اسیست 
یرای اینکه اگرچنانچه آنجارايبنديم میریزند توشهر شهرراشلوغ میکتند بدترمیشود 
آنجا هیچ کاری ندارد » هیچ چیزی بدارد. آن بیچاره گفت که »" ولی رئیس‌شهربا نشی 
مخا لاف است میگویدکه این این این ." اعلیحفرت‌ هم گفت ," خوب » اویکنفراست 
با اکثریت است عمل کنید ." آمدندودانشگاه راتتطیل کردند . درست همان پیش بینی 
که‌من کرده‌بودم این پاتصدنفربا ضا فه سایودانشجویان که بیکا رشده‌بودند ریختننه 
بیرون وشروع کردندیه شعاردادن . 

س- چه‌جورشعا ری ؟ 

ج - شعا رها ی خیلی شدی نه برعلیه اعلیحفرث ۰ بعضی وقتهااهم شعا رهای بدو 
اتوبوسها را غیگفتند باید : عتما ب بکنید حرکت نکشید سنگ برمیداشتند میزدند 


مبصر (۸) - ۱۶ - 


بها تویوسها خیلی شدیدبود آن چیزشان شدیدبود. من این گا رد شهربا نی رادسستور 
دادم که واردعمل بکنند .. خدا رحمتش‌کند سرتیپ رحیمی رئیس‌پلیس تهران بود آنوقت 
سرتیپ بود ولی یک سربا زبسیا رخوبی بود. سربا زمجری بسیا رخویی بود به‌این دشتور 
میدادم من » کلیه جزئیات را دستورمیدادم. خوب‌انجام میداد. ماچیزراواردعمسل 
کردیم 

س- گا ردرا . 

ج گا ردشهربانی را » درظرف یکروزتمام باکت شد تهران » هیچ محله‌ای.ازتهرا ن ښبود 
که شلوغ نشود وعملشان هم این بودکه باسنگ وبااین چیز میزدندبه اتویوسها شی 
که مردم توی آن هستند شیشه‌ها ی آنرا می شکستند اینجوری . 

س - چه‌جوری | ينها راسا کتشان کردند؟ 

ج - هرجا که تفا ق میا فتد بلافا له پلیس وا ردمیشد» گا ردوا ردمیشدومیترسیدند ازگا رد 
میترسیدند چون بسیارپاسبانهای قوی بودند 


س - با زدا مت هم شدکسی ؟ 


ج عرض میکنم حالا . ونتیجد این چیزاین بودکه ازبازداشت بعداد. با زداشت من فقط 
ا زدبیرستان البرز »چون سرایت‌کرده‌بود به تمام دبیرستانها واینهادیگر» ۵۰۰ نتفر 
یکدفعه بازداشت کردييم . ۵٠۰‏ نفر همه‌شان راگرفتم منتها نه اینکه زندا نی بکشیم 
آوردم تور هروها ي شهریانی وفلان وا ینها دستوردادم. که آنجا شب بودند آنوقت فسردا 
صبح آ مدند عجزوالتماس مرخص‌شان کردم . بازهم عصرش هیکت دولت تشکیل شد . هیکت 
دولت تشکیل شدوایندفعه آقای زاهدی هم وزیر امورخارجه بود آنجا 

س - آقای اردشیرزاهدی . 


ج - آقای اردشیرزاهدی که میدانید یا هویدا چە روا بطی داشت , 


مبصر (۸) = ۱۷ = 


س خوب نبود . 

ج خوب نبودکه فحش میدادند فحش رکیک میدادبه هویدا . بعدهم شروع شد» بنبده. 
دیدم. اینها تصمیم میگیرندکه بیا ثیدوقیمتاتویوس رابجا لتاولیه برگردا نید . من 
جدا " مخا لفت‌کردم وحتی اعترا ض‌کردم. »دا دوبیدا دکرذم که شمابا این کا رتا ن اجا زه 
میدهیدکه فرکاری که بخوا هیم بکنیم یک عده دابنشجو اعتراض بکنند شما هم برگردیبد 
بخقب هیچ کاری نمیشود . فردا هم نان هما گرگران بخوا هید بکنید این چیزا سیت 
تازه مگرمن دیروز به‌شما نگفتم؟ تازه بعدازاینکه تمام شهرشلوغ شده‌بود ,ملاح.ه 
بفرمائید که الان وضعیتآرام است . گفتند ۰" نه, نه این نیست‌وفردابا زمسم 
ممکن است شلوغ باشد." هرچه من گفتم بحرفم گوش ندادند تصمیم گرفتندکه » هوید 
با زهم گفت خه »" این کا رها به‌ما مربوط نیست ازا علیحفرت اجازه بگیریم ." 

س به مامربوط نیست ؟ 

ج گفت ۰" ماکه نمیتوانیم از غلحیضرت اجازه بگیریم. اختلاف زیاد است رئیس 
شهربا نی مخالف‌است ." گفتم بشرطی که بگوئید جریا ن چیست . 

س- ساواک عقیده‌اش چه‌یود دراینکا رها ؟ 

ج - ساواک هیچی ساکت‌ساکث نشسته. بود . 

س اصلا" دخا لت نکردتواین کار ؟ 

ج - هیچ دخالت نکر د هیچ» آنروز اتفاقا " هیچ دخا لت‌نکرد.. بدشان نمیا مدکه 
من شکست بخورم در اینجا سا واک . 

سد درآ را م کردن شهرهم دخالتی نداشتنه؟ 

ج - ایدا , ساواک عا ملی ندا شت که‌چیزبکند . با زهم تلفن کردم. به | علیحمرت گفتند » 
" رئیس شهربانی اینست » اینست » اینست ,۲ گفت »" طبق رای اکثریت عمل کنید ." 
آ مدندوا علان کردند که دوباره برگودد به چیز یعنی عقب نشینی کردند. من خیلسی 


متا شرشدم. برداشتم یک گزارشی نوشتم برای | عليحضرت که این بوده. » این بوده » 
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این بوده ومن دریکروزی این کارها را کردم وتازه ازشهربانی دوگکردان هم در 

| عتصا ب با یک گردان ازگارد شهریا نی تمام جلویش‌را ساکست کردم این رانگفتم 
بەث ا » | وتش فی مرتب ازمیح گفت ۰ "میمسر کمک میخواهی ۶" گفتم ته من کک 

نمیخوا هم من !رتش را میخواهم چه‌کا رکنم ؟ 

س ساواک هم نرفت‌کسی رابگیرد؟ سردسته‌اینها رایگیرد؟ 

ج - تخیر » هیچی . 

س عجب ۰ 

ج - آ مدند عقب نشینی کردند وخوب جریا نات‌ظاهرا " تبام شد. 

س | عتضا ب تما م شد . 

ج - بله‌دیگر »ا عتصا ب تما م شده‌یوداگرچنا نچه عقب هم‌ننشسته. بودند خوب | عتصا بی 
س دانشگاه ریا زکردیند .. 

ج دانشگاه رابا زکردند . روزی که | علیحضرت برمیگشتند ازمسافرت باا.قات‌تلخ از 
طیاره‌با ز میکشت من بودم وتیمسارجم بودوتیمسا ر عظیمی بودوها شمی نژاد. طرف 
نظا می ها بودیم هیئت دولت‌هم آنجابود. آمدوا ما خیلی گرفته » خیلی اوقاتشان تلخ 

بود. وقتی که هویدا رفت » اول هویدا میرفت‌گزارش میداد بعدهم رئیس‌ستادارتهسش 

میرفت گزارش میداد نظا می . ۲ مدندوخیلی باژست وحی با هیچکس دست نداد‌نسد 
اول وزرا رادیدند قبلا" هم به من گفته شده‌بود , "خوب است که تونیاشی امروزذرچیز ," 
گفتم چرا ؟ گفتند»" برای اینکه ممکن است | علیحفرت اوقاتش‌تلخ بشود براسست 

بداست . گفتم که‌من که خودم رامقمرنمیندانم چرااوقاتش تلخ بشود؟ آمدندوردشدند 
ازچیز . بعدیکطرف نظا می ها نگاه کردند راستآ مدند وماراهم دیدندوردشدبد . وقتی 
که ردشدند من حقیقتش راحست شدم دیدم یکدفعه برگشت طرف من | علیحضرت . گفت »> 
" پلیس بسیا رخوب عمل کرده‌بود » خیلی رامی هستیم ماازپلیس برخلاف این پوفیوزها 


مبصر (۸) - 1٩‏ د 


یگفتند نیا وفلان بعد هی تعظیم. ۲ تکریم و بعدگذاشتندرفتند . رفته بودندگزا رش 


دا ده‌بود‌ندکه فلانکس » دولت گزارش‌داده بود ابن دذ ‌ ۰ 


گفته بودکه‌ا ین فلانکس خشض ونت بخرج نداد . 
س مبصریعنی ۰ 

ج - مبصر ؛ شهربانی . درشرفیا.یی فرمودند»" شنیدیم که هیچ خشونتی بخرج ندا دید ." 
گفتم‌بله قزبان » منظورمگربخرج دادن خشونت بود؟ منظوراین بودکه جلوگیری بشود 
جلوگیری شده‌بنحواحسن حتي یکنقرهم تلفات‌داده نشده حا لا چیزی که آنها نمیدانند 
بشرفعرض میرسانم که حتی فشنگ گرفته بودم ازچیز, یکدانه پاسبان فشنگ نداشست » 
ازگا ردفشنگ راگرفته بودم فقط ازآن چیزها ئی بودکه آن با تومها ی ضدا غحشا ش بود . 
این را میگرفتنداین تودببتشا ن اینطوری فشا رمیدا دند. فرمودند:" به چه‌جرآت‌شصا 
این کارراکردید؟" گفتم قربان ء پسر سرکب‌اردرالبرزاست* همها ينها | یتطوری 
هر کدا مشان یک قوم وخویشی دارند وثانیا " آخراینها راچرايزنيم ؟ وشانیسا" 
ازآنجائی که آنها من گفته بودم » گفته بودم اگربزنید مثل یک بچه تنبیه کنید 
یزنید اینجا یشان » 

س- پشتشا ن . 

ج پشتشان . کفتم آنجا ها گی که زه‌ندا گرقایل اراثه یود خدمت‌تان اراثه میدادم 
که بیینیه . البته قبول کردندویکی ازعللی که من خودم احساس‌کردم. وحتما" هم 
درست فکرکردم. یکی ازعللی که من عوض شدم ازشهربانی بعلت این اعمال قدرت وتسلطی 
بودکه درروژاعتصاب داشتم دزتهران ودرتبا م ایران واین تسلط خطرتا ک تشخیص داده 
شد چون طولی نکشیه دیگر عوض‌شدنم بااین چیز طولی نکشید ظرف یکماه بود, 

س- وقتی که خبرانفصا لتان بگوشتان رسید به چه ترتیب شنیدید که عوض شدید ؟ 


ج - واجع به *تقما لم درتهران یکعده‌جوان. پیدا شد ه بودند صور ت هیپسی داشتته یی 
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ریش درا زمیگذاشتند وزلفنها یشان را درا زمیکردندولباسهای مخصوصی هم میپوشیدنبد و 
اغلب‌اینها سه همه آنها بض ها یشان : بطرف هروئین هم کشا.نده شده‌بودند . ماالبته 
مرا قب بودیم تنها ا زلحاظ اعتیاد هروکین مرا قباینها بودیم . این چیزی که 
میخواهم به‌شما یگویم تقریبا " میتوانم بگویسم به هیچکر نگفتم» دفبه‌اولی است 
که‌میگویم . گفتم من روزی که توآن فرودگاه اعلیحضرت | ینطوری اظها ررفا یت کردنند 
کنه| زهیچکس تا جا لا نکردند من فهمیدم که کارمن تمام است . برگرديم. به قسف ت 
انفصال . دریکی دوتامراسم یکی مسابقه تنیس‌بود یکی دانشگاه بود این 


| علیحضرت چنددفعه اظها رتنفرکردند ازآنهائی که‌هیپی شدند گفتند »" ازاین زی ش 


پشمی ها من بدم میآید." ماهم هیچی نگفتیم چون فیچی نميشد کردآخر . یکروزی گفتند » 
"مگرمن نگفتم که بدم. میآید ازاینها کی که اینقدرریش وپشم دارند» کشا فتند هیپی." 
گفتم قربان فگری میکنم ببینم چه‌میشود کرد . گفت »" فکرندارد شما همش‌امسروز 
روا تيك" .ن قوتي با د ودم ٠‏ عق اطا مت که تال داكا هد 
بود آن چیزی که دا تشگا ه فا رغ التحصیلائش را میکنند شاگرداول ها را 

س معرفی میکنند . 

ج معرفی میکنند. شاگرداول دانشکده معما ری وقتی که آمد مدال بگیرد این ریش 
بلنددا شت ویک هیپی کا مل ۰ من دیدم !علیحفرت‌شمن اینکه نشای رامیزند به سینه 
او مورتش را برگردانده که نبیند . به رحیمی رئيس پلیس.» سرتیپ بود آنموع » 
صد! یش کردم گفتم این شاگردر اتعقیب بکنید ببینید کجاست منزلش تا دستوربد‌هم. 
میخواستم ببینم. هیپی است » هروئینی است که یک جورچيزيکنيم : بعدیرگشستم 
وبا زهم | علیحفضرت فرمودند," دیدیدآن شاگردرا ؟ آن چیهآخر آن کشافت ؟ " من ديدم 
که هیچ چاره‌ای ندارم بغیرازاینکه باید یک فکری بکنم خودم هم لازم مید‌یسسبدم. 
مبا رزه‌یا این چیز . البته بعضی ها میگویندکه هرکسی ریش‌داردکه هیپی نیست. ولی 


هیپی ها را ما ميگرفتيم برای اینکه آن کسی که ظا هرهیپی دارد با لاخره کشا ند ه میشوه 


بطرف ا عتیا د » | ولش آدم بشکل هیپی میشود» یکوقتی درتهران مدبود توده‌ای ها لاس 
مخصوص میپوشیدند مثلا" دخترها ی تودها ی بلوزسفید میپوشیدند آستین ها یشان راهم 
برمیگردا ندند با لا ودا من سرمه‌ای . پسرها یشان هم لباس مخصوص میپوشیدند بازم 
آستین ها یشان را میگرداندند » معلوم بوذند . این مدشده‌بود درتهرا ن. دیگرمدشبسده 
بود هردختری غیرتوده‌ای راهم اگرمیدیدیم میدیدیم| ینطورلباس میپوشد زودمدمیشود . 
ب“ ریج ما تجربه‌دا شتیم که لباس پوشیدن همان ویوا ش يواش کشا نده‌شدن بطرف کمونیسم 
وبطرف این همان . هیپی هم همین طورایت آول لباس‌چیز میشود ریخت ظا هرمیشسود 
میپی ببدا یده‌ئولوژی هیپی رامیگیرد. من دبستوردادم که بعضی ازاین چیزهنارا 
خیلی مرا قبت یکتید بعضی ازاین هیپی ها رایگیرید ووادا رشان کنید که برونسید 
یزنند برشا ن را . خوب حیوونی رحیمی هم رئيس پلیس بود نظا مي بود دیگر خواسست 
که خیلی دقیق این چیز راانجام بدهد آتوقت دستورداده بودکه همه‌این چیزهارا 
س هيپي ها ئی که توخیا بان هستند .. 

ج هیپی ها را بگیریدوسرش رابزنید. آنوقت‌اینها پاسبانهاهم امولا" افسرهای 
شهربا ني‌هم‌با | فسرها ی #رتش موآفق نیستند چبیشه میخواهند بوست خریزه زیرپایشان 
بگذارند مخصوصا " درپلیس . درشهربانی چون معمول است رئیس‌شهربانی معمولا" از 
افسرهای ارتش‌است کاری ندارند وآین يړآ ی رکیس پلیس هم مخالف بودند. اینها را 
کلاتتری ها میافتند میگیرند وتوکلانتری ها یک سما نی میخوا هندکنه‌بزنندسرشان را 
سرشا ن راناقص میزتند که‌خودشان برونډ بزنند. دراین چیز یکتقر به‌اسم فرهیاد 
مشکوه هم بدون اینکه شناخته بشود گیر یک‌پاسبانی میافتد. میگیرند ومییربه 
وسرش را میزنند آنشب کنسرت‌داشته در .. 

س - این رهبرا رکستربوددیگ . 

ج - بله» درا لاررودكي که‌علیا حفرت وفلان . راست‌میرود بیش علیاحفرت که قرسان. 


من بااین ریخت چطوری بیایم چیز یکنم وفلان مارا پلیس‌گرفته 

س- بیا یم ارکستررا رهبری کنم . 

ج - رهبری » مارا پلیس‌گرفته اینطوری . فردای آنروز علیاحضرت ظهرا طلاع کا ملی‌را 
ظهر علیااحضرت میرود پیش | علیحضرت که ۰" این چه‌وضعی است ؟ شما به‌یکی مدال میدهید 
آ نوقت رثیس شهریانی را میفرستید میرود سرش را میزنند . فرها دمشکوه امش سب 
نما یش !ست وسرش را زدندوفلان واینها ." گریه میکند وتقاضا میکندکه مرا عوض کنند . 
ظا هرا " | علیحضرتِ اول مقاومت میکند میگوید»" افسرفلان است ‏ فلان است واینها ." 
بعدتمویب میشود ومیگوید /خیلی خوب » با یدتحقیق کنيم‌ببينيم مسئول کیست ؟" به 
آقای علم وزیردربا ردستورمیدهندکه برو تحقیق کن ببین مسئول اینکارکیسسته" 
منظورش مسټول ترا شیدن مثلا" فرها دمشکوه . من سا عت درحدود دوء دوونیم بود آقای 
علم به من تلقن کرد من خانه. بودم گفتند»" مبصر » مسئول این تراشیدن سرهسنای 
اینهاچه‌یوده؟" گفت ۰" سرا ینهاراکسی زده؟ سراین مردرا ؟" گفتم سلماتی . گفت » 
قا شوخی نکن به من ما موریت دا دندکه مسئولش رآتعیین کنیسد . گفتم که درتام 
ایران درشهرها چنین اتفاقاتی مسئولش رئیس شهربانی کل کشوراست که | سمش سپهیبد 
مبصراست . گفت >" آقاء این چه‌حرفی است ؟ چرااینطورحرف میزنی تو؟ آخرتوکیسه 
نگفتی آینطوری . بیین چیست یکنفررامعرفی کن من به اعلیحفرت یگویم." کفتم 
من ازآنها نیستم ء من معرقی کنم سرخیپ رحیمی شمابروید یقه سرتیپ رحیمسی را 
بگیرید به آوهم بگوئیدیکنفردیگررامعین کند . آخرش به یک ستوان یکی بیا فد 
آنوقت ستوان یک را تنبیه بکنید من دیگرفره‌ایش شهربانی رااداره نمیتوانم بکنم . 
هرچه امرارکردگقتم همچین .. گفت »" بگو بنویسند." من عین این عبارت‌راگقسم 
نوشت . این میرود به اعلیحضرت نشان میدهدو | ملیحفرت ‌نگاه میکند ومیگوید. 
" من میدانستم ." میخواسته اعلیحفرت ببیندکه من خواهم گفت که ا علیحفرت دستور 
داده یانه ؟ بعددیده‌که ته من نگفتم . میخنددومیگوید »" میدانستم که اینطور 


میصر (۸) ۲۲ 


جوا پ‌خوا هدداد < خیلی خوب» موفش‌کنید ولی چراغ ابرمیدارید دنبا لش میگردی هد .* 

تمام رلهاشسی که بازی کرد | علیحفرت بمن گفت ۰" شماجرات‌ندارید » میترسید ." 

وشا خ گذا شت توجیب من که یکتم اینکاررا ویک نها نه‌ای مسلمی آ نوقت روزنا مه 
کیهان واطلاعا ت » وزارت‌دربار اغلامیه صا درکرد که من آنشب ازترسم نخواییسدم 

چون عوض کردن رئیس شهربانی کا ری نبودکه اعلامیه صا دریکنند خوباعلیحضرت میگفت 
این برودوآن بیاید . اعلامیه زسمی صا درکردند بعلت " بیشترازاندازه استفاده‌کردن 
ازاختیا رات ۰" 

س- عوض‌ کرد آنوقت ؟ 

ج - بله » عوض کرد . صدری راگذاشتند بجای من وما عوض شدیم . یکی ازخاطرات خیلسی 
جالیم این بود . الیته خاطرات خیلی زیاد هستند توشهربا نی چون هرروزیا سیک 
اکال تن سفن تاه بود 


روایت کننده . "قای دکترهدایت اله متین دفتری 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حیبه . : باریس فرانسه 

مصا حبه کنند ده + ضیاء مدقسی 


نوا رشما ره ۳-4 


مصا حبه باآقای دکترهدا یت اله متین دفتری درروزشنبه 91 فروردین ۱۳۶۳ زج 
۱ مارس ۱۹۸۴ درشیرپا ریس - فرانسه. » محا حبه کبنده ضا۶ صدقی . 

س- آقای متین دفتری لطفا " برای ما شرح بدهیدکه‌شما کجا ودرچه‌تا ریخی ودرچه‌خا نوا ده‌ای 
به‌دبیا آ مدید ؟ 

ج - من درتهران روز ۲۳ تیر ۱۳+۲ که میشود تحقیقا " ۱۴ ژوشیه 1٩۳۳‏ به‌دنیاآمبدم 
وخانواده‌ی من ازخانواده‌های قدیمی آشتیان بودندکه دوران اوائل قاجاریه ودوران - 
زندیه به‌شیرا زوتهران نقل مکان کرده‌بودند وییشتردرا مور دیوانی شرکت‌داشتنسبد. 
بس - ممکگر, است که به‌من بگو تید درکجا تحصیلات خود را کردید ؟ درچه‌رشته‌ای تحصیل کردید؟ 
ح - تحصیلات | بتدا ئی من در تهران بود ومتوسطه هم همینطور»درمدارس زرتشتیان 
جمشیدجم وفیروزبهرام وسپس دوره‌ی بعدی تحصلات متوسظ وامن » سیکل دوم رادرواتع». 
درانگلستان انجام دادم ودوران عالی ودانشگامی راهم‌با زدرانگلستان دردانشگ اه 
کمبریج تحصل کردم . 

س- موجه 2 

ج - رشتبهحقوق رشته‌ق من سود . 

س- شماچه مشا غلی, درایران دا شتید ؟ 

ج - والله مد بسساغلی دروا قع من املا" نداشتم به‌دلیل آینکه من آزروزی که 


چشم با زکردم در؟ بوزیسیون حرکت میکردم برای آزادی واستتلال و این حرکتی بودکسبه 


متین دفتری (۱) ۲ 


درجا معه وجودداشت منتها دردوران تححیسسل وآن دوران شکوفا شی نهضت درزمان 
دکترممدق بخا طراینکه درانگلستا ن تحصیل میکردم ودرشرایطی بودیم که همه دورا فتاده 
بودیم آن فعا لیتی راکه شا یدوبا یدمن قا عدتا " نمیتوانستم داشته باشم وگا هی 
تعطیلات تا بستا ن که به‌تهران میرفتم | زنزدیک نا ظروا قعا ۲ شکوفا ئی نهشت درآن دوران 
بودم که آین مشوق من بود درکارهای آیندهاغ. وقتی هم که به ایران بازکشبسیم 
سال ۱۳۳۵ شمسی بود » یک دورن کوتا هی دییردبیرستانهای تهران بودم تدریس‌سسس 
انگلیسی میکردم که هیچ ارتبا طی به رشته‌ی من ندا شت وبعدیک موسعه‌اي دردانشگاه 
تهران بازشده‌بود بنا م موسه علوم ادا ری که‌ا گرخا طرم باشد اصل ۴ ودانشگا هک لیفرنیای 
جنوبی باهمکاری دانشگاه تهران دانشکده سوق بوجودا ورده‌بودند . یگ مدت کوتا هی 
هم بنده‌رفتم آنجا که بلکه ازآن طریق بتوانم یک مقدار کارهای آکادمیک یکتم 
ولی آن راه راهم دیدم اتلاف وقت است یک مقدا ری وعلاقه‌ی من به‌مسا ئل حقوقی بود 
ومرف بودن درعما رت دا نتکده‌ی حقوق کافی نبودیرای من وازطرفی هم کسانی سی - 
توا نستتددرآن موسه‌پیشرفت بکشند که رفته‌با شند با بورسها کی به‌آمریکا دردانش گا ه 
کالیفرتیا ی. جتوبی یک دوره دوساله‌ببینندکه آخشرا" هم میگفتند ما با دکترا برکشنيم 
ویکی ازاین بورسها هم برای من آماده‌شد. گفتند شمابروید اص ۴ بورستان راآنجا 
بگیرید . بنده رفتم اصل ۲ وطبیعتا " فرهنگ سیاسی که من یاآن خو گرفته بودم و" شت 
شده‌بودم فرهنگ خیلی آزادمنثاب ای بودکه ازدوران نهضت ودردرون خانواده وسپسس 
تحمیلات درا نگلیس به ن خوگرفته بودم. درا نگلیس ما که تحصیل میکرديم کی ۰ 
هنوزهم مثل اینکه همنینطوراست » حتی شناستامه يا ء نمیدانم» کارت‌شناسائی لزومسی 
ندا شت هر رآ هش داشت باشن وازکسی سئوال وجواب نمیکردند که تو فلان روز کجایسوس 
ویافلان کارراکردی. من رفتم به اصل ۲ یک برس نا مه‌ای جلو من گذاشتند بسار 
قطور که‌انواع سئوالها دراین بود. گفتند شماباید این پرسش نامه رااول پربکنیسد 
آنوقت‌میتوانید بروید آمریکابرای ادامه‌تخصیل . من این پرسش‌نامه‌راکه ناد 


کردم گفتم فقط باجواب‌دادن به این است ؟ گفتند ۰" یله ." بنده عم پرسش نامه را 


متیین دفتری (۱ ) بت ۲ 


وک کو زو ها تم رب کهآ رمک غم بودمثل اینکه درآنجا وگفتم آقا اگرقسرار 
است‌این سئوالها را ما جوا ب‌بدهيم و! زروز اول با انگیزییسسیون ‏ رویروباشیم من 
آمریکانمیروم. اوخیلی تعجب کردکه آقاهمه دست وبا می شکنند . گفتم خوب من دلسیسم 
مرخوا هدب وم آمریکاببینم چه‌خیراست وهرجا هم میشودا طالب علم بودوطب علم کرد ولسی 
را یو ای کر هی سرا کے ری بوا یکی میا ف نیف می بوت : 
وبعدازآن دیگر آن موسسه اصلا" دبدم جای من نیست وا ينها لاشی. کردم که واقعا" وارد 
مسائل حقوقی وقفا ئی بشوم که درآنموتع خودم رامنتقل کردم به‌وزارت‌دا دگسستری » 
امکانی پیش آمدکه خودم را منتقل بکنم به‌وزارت‌دادگستری . دروزارت‌دادگستری همم 
که رفتم سنم برای هم وکالت کم بود هم قضا وت » کارمنداداری شده‌بودم ویک مدت 
کوتاهی هم درآنجابودم تقریبا " تاسال ۱۳۲٩‏ بايد باشد » بله ۳ من یکسا ل ونیم 
دوسالی من آنجابودم. این با ریک موتعیت‌دیگری پیش آمد یک حا آگهی کرده‌بودند یرای 
یک بورس‌دیگری درآ مریک! وخوشبختانه دیگرآن پرسشنامه رابه‌ما نادند ولي بورس‌ یک 
ساله برای تحتیق درا مورقانونگذاري درآمریکاگرفتيم رفتیم آمریکا دررایطه‌یا در - 
واقع ,مووه Aner ican Political Science‏ وازدا دگستری هم مرخصی گرفتیسسم, 
موقعی که من درآ مریکا بودم همزما نز بود با تجدیدحیا ت‌جییه ملی ودرآنجا هم فعا لیتها شی 
شروع شده‌سو: سین دانثبویان که مادرآن فتا لیتها نرکت ميکرديم دروا شنگتن ودرنیویورک 
وعجله‌هم پیدا کرده‌بودیم که‌هرچه‌زودتر خودمان رابرگردانیم برویم ایران و الان که در 
درا بران زمینه‌ای برای حرکت‌سیاسی پیداشده درآنجاباشبم وازامکانات بعدی برای ادا مه 
تحصیلم درآ مریکا صرفتارگرديم ظرف متلا" ده‌ماه بازده‌ماه مادرایران بودیم دوسرتبه. 
موقعی کدمن برگشتم به‌ایوان جیهه‌ملی دوم فعالیت میکرد وفتالیتم راء فعالیت سیا سی 
مستقیما " باآنهاشروع کردم وازدادگسنری هم استتضا کردم وآنموقع هم سنم هم مقتضبی 
شده‌بود ازلدا ظ گرفتن جوازوکالت . رفتم به‌کاسرن وکلا مرخوم سرشار آنموقع نایب 


رئيس کانون سود . 


متین دفتری (1) هت 


س - اسم اول آقای سرشارچه بودآقای متین دفتری ؟ 

ج - سمش چه بود مرحوم سرشار؟ اسم اولش یادم نیست . 

س به » پیدایش میگنیم . 

ج - نایب رگیس کا نون بود مرددانشمندی بود بالهای سال ایشان سردییر‌مجله کاسون 
وکلا بود ومثات‌خیلی زیادی » منشاآت حقوقی خیلی زیادی درآن مجله دا رد وا زبانیا ن 
آن مجله بود. 

س رئيس کا نون وکلا کی بود آن زمان ؟ 

ج سید هاشم وکر ل آشموقع رئیس‌کانون وکلا بود. یعنی اولین رئیس کا نون 
وکلا بود پس ازاستقلال کانون دردوران دکترمصدق . استقلال کانون راجزوقوانیین 
اختیا رات دکترمصدق به‌تصویب رسیذویکی ازنهادها ی شورائی بسیارارزنده‌ای که دکتسسر 
مصدق تا سیس کرد درایران همان کانون وکلای مستقل بودکه‌قبلا" تحت نظا رت وزیرداد‌گستری 
وجزو وزارت‌دادگستري درواقج سازمان یافته بود. آنروز مرحوم سرشارنرتیبش رادا دکه 
من جوا زکا رآ موزی گرفتم وازآنموقع یک مدتي کا رآموز وکا لت بودم». سرپرستم بوددکتر 
کریم سنجابی وبعدهم امتحان دادم ووکیل دادکستری شدم. 

ولی راجع به سرپرستسم خیلی جالب اس که به‌شمابگويم که‌ایشان را من دوبا ردررابطه 
باکارکارآموزی وکالتم دیدم » یکبار روزی که‌رفنم ازایشان اجازه‌یگیرم که اسم ایشان 
رایعنوان سربرست به‌کانون اراگه بدصسم وتقاضا ی بنده‌را ایشان امضاء کردند وید 
یکبا ربعدا زیکسال ونیم دوسال , یکسال ونیم بعدازآن بود حدودا " که موقع اختبتار 
پیش آمده بود که ایشان زندانی سود درقزل قلعه وموقع اختباربود درکانون وکل و 
باید رفا یتنا مهای ازسرپرست میبردیم ومن رفتم اجازه گرفتم ازآن گروهیان مدقی که 
درآن زما ن سربرست زندان قزل تلعه‌بود» صدقي به‌من اجا زه دادکه من دکترسنجا یی را 
یسم ۰۰ 

س - صدقی باساقی ۶ 


ج - من میگویم صدقی ؟ ت ساأقي . 


متین دفتری (۱) ¬ ل مب 


N: 
. ج - با شماقاطی میکنم. ببخشید ساقی‎ 

س - گروهیا ن ساقی . 

ج یله » آنجاایشان رابببنم وایشان برسیدند»" آقا مگرمن سرپرست توهستم؟" کفتم 
بله شما خودتان ب تان رفت » شما وینده آنقدردجارمشا غل وگرفتاریهای جبهه ملسسی و 
مسا ئل سیا سی بودیم‌که‌هردوما یادسان رفت:که آن کارها ی جرفه‌ا یمان چیست . ودرایی 
مدت‌البته بنده نزداین وآن کارم زاراه‌اندا ختم ولی سرپرست وا قعی من درا مروکا لست 
مرحوم سیدمحمدعلی کشا ورزصدربود که اوهم ازسران جبیه‌ملی بود وم وکالت راازایشان 
یا دگرفتم » درواقع اگربخواهم . وعمده‌اش‌هم بعدا زا ینست که‌حوا زوکالتم را گرفته بودم 
یعنی در‌وران کارآ موزی کا رعملی زبا دی يا دنگرفتم وروی معلوما ت عمومی من توانستسم 
اخنیار رایگذرانم ودرواقع منطق شخصی ام که‌میتوانستم به‌کتابهای حقوقی مراجه شنم 
وجواب مما ثل رابدهم جون دراختبار معمولا" شما تو کتایخانسه اختبا رمیدهیدودسترسی 
هم‌به‌تما م کتایهای کتابخانه‌دارید ولي کارعملی رامن !زایشان بادگرفتم. 

کا ینک رفن کن که دو عوقو اکا ن ود نے اکان ادن موه تن علن عم 
داشت وعلاتمندبودبه‌اییکه اشخای‌جدید جوانيا بيا یندودرجیهه دوم شرکت بکنند وجبهه 
گسترش پیدابکند ءبحدود نباند به‌همان قدیمی ها ئی که توهم حستندوشا یدهم دررابنوا عند 
ببندند. من که ازآمریکارسیدم یکروز ایشا ن به من تلفن کر دندوگفتندکه من میخوا هم 
شما رابپینم . بنده البته ارادت‌به‌ایشان داشتم و دورادور میشناختم ولي تاآن زمان آشتاننده 
بودم باابشان . ایشان آمدند منزل من ؛ البته مس یک جوانی بودم وایشان یک مرد 
با شخصیت رهبرجبیه‌حا افتاده‌وا ينهاومنته‌اي مجبت رابهس کرد و آ مدمتزل س وبه‌س گقست » 
" آقا ما درجیهه ملي احتیاج به امثال شما ها دا ریم ومن ازشا خوا هش میکنم که بيا گید 
آنجا وبا ما همکاری بکسید ودست مراگرفت وبردتو جبیه وازهمان اول هم خودایشان مسگول 
کمیسیون شبلبتا ت حسیهه بو د که دوبخش داشت : انتشارات وتبلسغات وتعليمات , و مرا ایرد 
درهمان کمیسیون ودرآن کمبسبون من فعالیتم واباایشان شروع کردم. 


متین دفخری (۱) ی 


س - بنا براین جبهه ملی دوم دروا قع بادعوت‌کردن از شخا ی شروع شد؟ 

ج نه 

س- آن شورای اولیه جبهەملی دوم درواقه بادعوتنا مه گردهم آ مده‌بودند؟ 

ج والله آنموقع که‌شورا تشکیل شد من درایران نبودم » من درآمریکا بودم ودرنتیجه واقعا " 
نمیدانم چگونه تشکیل شدولی یک | علام موجودیتی کردند یک عده حمع میشد.. قأ ندتا " 
من درست موقعی به‌ایران رسیدم که باشگا هدیگرندا شت جبهه ملی > ظا هرا " دوتا با شگباه 
وجوددا شت که خودشماشاید بهتربه‌انیده آنموقع شمادرایران سودید مثل اینکه» یکی 
خیا با ن فخرآ با دبود 

نوت بله ۰ ۱ 

وان راک ین گرونه رف ایک سل د یری یک ا کا ھی کر نت وا یی ا کا کے 
راهم دیگرزمان حکومت دکترا پینی شده‌بود وباشگا هها رابستند. 

س شما درکنگره‌ای کهدرآنجا شورای مرکزی جبهه‌ملی انتخا ب شد شرکت دا شتید؟ 

تم 

س - میتوانید برای ما توفیح بدهید که‌درآن کنگره چه‌گذشت ؟ 

ج - والله من درآن کنگوب‌عنوان نما بنده‌نها دها ی سا زما نی جبهه ملی شرکت داشت م 
یعنی یک سری نها دها ی تشکیلاتی داش که درواقع کمیسیونهای ستادی جیوه یودن سد 
مثل کسیسیون تبلینات‌وانتشارات وتعلیمات‌وانواع واقسام کمیسیونهای مطالعا تسی 
بود که بسیسا ری | زا سخا ص درا ینها فعا لیت میکردندوا ينها عضومییزحوزه‌ای نبودند وعضیو 
هیج کمیته‌ای نبودنت» آخضر کمبته‌های متعددجبهه‌داشت : کمیته‌ساز مان دانشحویان 
بود» کمیته بازآربود , کمیته » نمید‌انم , بانکها وشرکتها نود , انو!اع کمیته‌هشای اینگوری 
دا شت . ودرطرحی که ریخته‌بودندبرای فرستادن نماینده به این کنگره یک تعدادی هسم 
نا بنده‌یرای این کمیتها ی‌ستادی گذاشته بودند که نما بنده صنفی نبودندزدرواقع 
کا رها ی تشکبلاتی جبههرا انجا م میداه‌ند چون عضوبت درکمیته‌های دیگرهم بدا شتند !سر 


هم دا شتند فقط دریکجا میتوا نستند رای بدهند» ببهرحا ل من ازطرف آنجا با جمعی انتضاب 
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شدم ورفتیم به‌آن کنگره . کنگره یک کنگره خیلی طولانی بود من جزئیا تش !لان خاطبرم 
نیست . 

س - منظورمن اینست که آن کسانی که درکنگره شرکت کرده‌بودند . اعضای کنگره» "یا 
تما م اینها انتخا ب شده‌بودند؟ 

ج همه انتخا ب شده‌بودند بجز اعضای شورای مرکزی حبهه ملی که‌به صفت عضویتشان در 
شورا درآ نجا ترکت میگردند . 

بی- ]دا تشحويا ن چطور؟ نما ینده دانشمویانی که شرکت کودند درآن کنگره ]یا منتخب 
دانشجویان بودند؟ 

ج ما یندگا ن دا نشجویا ن همگی منتخب دانشجویان بودند وسازمان دا نشحویا ن دا نگاه 
تهران وابسته به حبيه‌ملي ایران که بعدازکنگره تغییرنا م یافت وتبدیل شدبه‌سازمان 
دانښجویا ن جبهه ملی ایران این درواقع مهمترین عضو تشکیلات حبهه‌بود وتنهاسا زمانسی 
بودکه ازیک عفویت‌بسیار وسیعی برخورداربود لا قل ده‌اای پا نزده‌درمد ازدانشجویان 
دانشگاههای ایران درآن زمان که جمعیت‌شان درآن دوران بیشترازدوازده سیزده چا رده 


۰ 


که ‌عمدهاش بوددانشتاه تهران وسپس مشهدوتبریز وشیراز . 


هزا رنفر نمی 
درآنجا آنکت جییه‌ملی رابا آنکت سا زما ن د! نشجویا ن حبهه‌ملی دوم بعتي آنکت تضوییست 
جبیه ملی دوم را پر کرده‌بودند وبقیه‌هم درواقع هوادا ربردنت وبه‌یک صورتی هوا دا ربودند 
ودرفعایتها ی جیبه شرکت میکردندودرمیتینگها ی سازما ن دا نشجویان شرکت میکردند. ولی 
چیزجا لب این بودکه این نماینده‌های سازمان دانشجوبان نسبتِ به تعداد اعضائی راکه 
ای زین ا ری سر ی ف وهی سین وای کا وک 
فاقد عضوبودند درآن زمان یاتعداد قلیلی فقط عضودا شتند » بعضی هابه‌تعدادا عفا یشان 
نما ینده‌دا فتنددرکنگره جبه‌ملی درصورتیکه سازمان دانشجویان جمعا " سی الى مجموع 
دانشجویان خا رج از کشور » درون کشوو ء تبریز ١‏ نمید؛ نم , شیراز ء تهران ومشهد بیشتر 
ارچییل تا عضو نماینده نداشتند . تعدادالان دقیقا " بادم نیست‌ولدی ازچهل تاسسالا 
نمیرفت . این نست ییا رقلیشی بود با توجویه‌اینکه مثلا" نک کمیته مثلا" سانکها و 
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شرکت‌پا هفت هشت تا نما بنددفرستاده بودآنجا . درصورتیکه ما مید؛ بم‌ديم آنموقغ که انها 
از عضویتی برخوردا رنیستندوکمیته کمیته‌ی بسیا رمحدودی است ودرواقع ازقدرت تشکیلاتی 
وسازما نی وعضویت واینها برخوردار نبود وحتی ازقدرت هرادا ری هم به‌آن مسا برخوردا رت 
نیبود درآن دوره که این کنگر» تشکیل شد. والبته انتخابات‌سازمان دانشجویان 
خیلی خوب انحا م شد بجز یکی دومورد بسیا رزشت ,بنظرمن:وغیردموکرا نیک درآن زمان . 
س آینیاکذام موا ردىودند1قا ؟ 

ج وآ ن این بودکه درآنجا هیشثت نظا رتی برای هرانتخاباآت تعیین شده بود ء و سا زت 
سا زما ن دانشجویا ن مرکب بودازبنده وآقای حسن حبیبی که عضوهیئت بوديم » سه نقفر 
بودیم» ورئیس هیشت هم آقای دکترسنجابی بودند ومسئول سازمان دانشجویان هم آقای 
دکترشا پوربختیا ربوددوآن زمان که عضو هیشت احرا ثيه جبهه‌ملی هم بود. آنکت‌ها ی کسا نی 
راکه‌ری میدا دند ويا کاندیدا بودندگه انتخا ب‌بشوند ایشان با یمتی تأیید میکرد و در 
دآ دة وو نوی مى ما دم اكه ما موطله‌ای نخ وديم > ةا نخدا با تیوه 
برای تعیین سه‌نما یندها زطرف دا نشکده‌حقوق ویکی ازارزنده‌ترین درواقع فعالین دانشگاه 
حسن ضیا ۶ ظریفی که بعدما هم اززندانیان سیاسی متروف‌دوران شاه بود ودرزند! ن ممم 
اورادوبا رمحا کمه کردند یکباراول مجا کمه‌شد: . بعدازمدتی دومرتبه !ورابردندمحا کسه 
کردندودرمحا کمه‌دوم محکوم بها عدام کردند ولي برای اینکه میخواستند اورابد‌ندسسام 
بکنند کفتند چون اظیار ضعف کرده‌یک درجه تخثیف به اومیدهیم به حیس‌اید ودرواقسع 
مدت زندا نش ده‌سال بود وبعدهم آورادرزندان کشتند یعنی مقتول شد نوس عده‌ای از - 

مأ مورین ساواک . یکروز اووببژن جزنی وتعدا ددیگری بودند درهمین اوا خرسال بود 
مثل اینکه شب عید بوک ... 

س له ر له . 

ج - اینها رابه‌مسلسل بستند درتیه‌های !ويي . حن ضیا ظریفی ازفعا لترین ومعروفترین 
ودرواقع دل باخته‌ترین اعصاء سازمان دانشحویان بود وکاندیدای عضویت‌برای نما یندگی 


درکنگره سرد . آفای شا بوربختبارحاضرنشد که آنکت ابشان واامتاء سکندوتاً یبد بکبښسسد ° 
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وعلاوه برآن چندنتردیگرراعم آنکت ها یشان را تا یید نکرد یکی ازآنها منوچهرکلانتری 
س بیژن جزنی هم ؟ 

ج - بیژن جزنی دردانشکدها دبیات دچا رهمیر سا نسورآقای بختیا رشد و ! متداال ايشا ن این 
بودک | ينها نوده‌ای هستند واینها کمونیست هستند . 

س بله من ازایشان دراین موردسئوال کردم همین پا سخ وادادند . گقتند »" اکرمااینها 
راراه‌میدادیم درجبهه‌ملی بازهم آمریکائیها به‌استناد حشوراینه درجبهه ملی »جبهه ملسی 
سر دندوآن | مکا ن فعا لیتی را که‌ماتازه داشتیم بدست 


رامتهم به کمونیست بودن 
ميا وردیم آزبین برده میشد »" 

س البتد آین طرزتفکر کسانیاست که‌یرای آیران به‌خط آزادی وا متقلال که درواقسم 
خط مصدق است | حتقادندا رند ونظرآنها . خط آنیا وا بستگی است . دنیا رادوجها ن میبینند 
وبایاید دراین حهان بودیادرآن جها ن بود واستقلال برای نیا مفهومی ندا رد هرحتسسه 
ممکن است راجع به‌استقلال ححبت هم بکنند واین نظریه‌ی آنهااست وآقای ظریفی وآقسای 
جزنی ودیگررفقای ما درسازمان ذانشحویان که مشل آنهابودند اینهادرآن زمان نه عضو 
حزب توده بودند » نه وایسته‌بودند واشخاصی بودند مستقل وعضوواقعی این سازمان بودند و 
این با عث شُکستن روحبه‌ی عددی زیا دی ازکسایسسی شدکه برای جبیه ملی دوم هم فعا لت 
میکردند وبا عث دلسردی خیلی عاشد وطیفی که آزاینپا دفاع کرد طیفی بودکه ازفعالین 
آن زمان دانشکده حقوق بنده میتوانم ایوالحسن بنی صدررااسم بیاورم؛ همان حسسن 
حبیبی راکه‌درکتا ربنده آنجادرآن کمیته نظارت‌نشسته سوداسم بیاورم» خردآقای دکتر 
سینجابی رااعم بیاورم که دفاع کرد » مرحوم کنا ورزمدررااسم بیاورم که‌دفاع کسردو 
تمام کساني که آن زان دا نشجوبودند دردانشکده حقوق که ازتمام حناح هاي مخلف 
سباسی راتشکبل مبدادند یعنی بک حبیه وایعی بودسازمان دا نشجویان وحتی حامعسه 
سوسیا لسستیای بهفت ملی ابران راهم که رهیری حبته‌دوم ستاحق انگ های خاصی به آن 
میزد وحاضرسبود آنها را درفعا لبت وسیع آن زمان شرکت بدص درسازمان دانشجویسان با 
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دانشجویا ن جا دا شتندودا نشجویا ن با آنها درکنا رشان هبکا ری میکردندوآین یک وا قعیسست 
خبلسی دموکرا تیک بودکه دربین نسل جوان آنموقع وجودداشت ونسل قدیمی با توجه به 
نگا هیا ودیدگا هیا ی آلوده به تفکرات وایستگی وازایی حرفیا مانع این تقکر دموکرا تیک 
میخوا ستندیشوند ومن خاطرم دست که سازمان دا نشحوبا ن دردا نشکده حقوق آسید طوری 
عمل کردنددرآنجا که آقای حسن شیاء ظریفی رای اول را آورد وفقط رفقای حسن ذیاء ظریفی 
نبودندکه‌یه اورأی دا دندوطوری آراء خودشان را تنظیم کردندکه کا ندیدا های ورد 
نظر یعنی بدون اینکه اشخاص واقعا " نشته باشند توطشای کرده‌باشند يا مستلهی 
اینگونه‌ای وجوددا شته باشد طوری رای راخنظیم کردندکه در؟نجا ما می بیتیم که دسر 
چپا رم هم با زا ینقدررًی وجودداشت که نفرجیا رم هم ونفرینجم شم آزکساني بودکسسه 
تاعدتا توی لیف مستقل سازمان دانشجویان حرکت میکرده نه طیفی که تابع رعبسری 
بود وشبری که میخواست‌سانسور بکند به‌آن معنا واین نکته خیلی مهم بوددرآن زان 
وحسن ضیاء ظر یفی رای اول را آورد واینها این ترس رادا شتندنکند آقای بختیا رکس 
دیثری راهم حذف بکند وایشان امرارذاشتند » ايشا ن توی آن جلسه نشسته بودند. که 
ما رای آقای حسن ضیاء ظریفی راتخواشیم وعاآتحامورتجلسه کردیم آراء حن تی]اء 
ظريفي را خواندیم حائزین اکثریت رااعلام کرديم ومورتمجلس کردیم واعلام گردیسسسم 
آقای شا بوربختیا رنها یتا " درهیشت اجراشی حبیه‌ملی توانست حرف خودش رآبه‌کرسسی 
بنشاند واین ازمسا لی بودکه واقتا " با عث‌دلسردی وسرخوردگی بسیا ری ارجوانانسسی 
بودکه آن زمان فعالیت میکردندیرای جبه‌ملی دوم ازحمله خودبنده. راجع به ای 
ما شکا یت کرديم به شخ دکتر مدق که زمرنه حبیه‌سوم املا" با همین مسا شل شروع ش‌سدو 
خیلی مسائل دیگر که‌درهمین کنگره اتفاق افتاد. 

س - تما بندگان دانشجوبا ن درجبیه‌ملی دوم درشورای مرکزی جبیه ملی دوم آقای میوداه 
ارفع زاده بودندوآقای برلیان , نبودند؟ 

ج - نخیر » نخیر. درشورای مرکزی جبیه ملی دوم دودانشجوعضویت‌داشتند : مکی آقناي 


مهرداد ارفم زاده‌بود وبکی هم مرحوم نراقسی ... 
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س بله » بله معذرت میخواهم . 

ج مرحوم عباس نراقی . 

س عباس نراقی . 

ج - عباس نراقی که اودانشجوی فنی بود , مهردا دا رفع زاده دانشحوی دانشکده حقسوق 
سود... 

س - حقوق تهران . 

ج - حقوق تهران بود. 

س- ولی ایشا ن مثل ایتکه ازدا نشگاه ملی انتخا ب شدند؟ 

ج - این راینده بایستی اعتراف رکنم اینجا که یک مقدارش ناشی ازضتف خودینده همم 
میشود . به‌دلیل اینکه آقای مهردا دا رنع زاده دردانشکده حقوق تو آن خطی ترارداشت 
که! زرهیری جبعه حلي میخواست تا بعیت بکندورمبرشنا س بود درآن زماں . البته او آدمب 
مییمی نیست که جیزباشد ولې خوب جزوفعا لین خوب دانشکده حقوق بود ولی دردا نشکسسده 
حقوق هیج زمینه‌ی آنتخا ب شدن نداشت . برخی ازدا نشجویان دا نشکده حتوق شم آ مدنست 
وگفتندکه حیفاست که آقای ارفع زاده درکنگره حبیه ملی خرکت‌نداشته باشد چون این 
درتمام آین مدت فتالیت خیلی زیاد‌کرده ودرسازمان دانشجویان یک عضوبرجسته‌ای بسوده 
که بود واقتا " هم ودریک زمانی هم که حبیه‌یک دانه دفترسیاسی برای سازمان دانشجوبان 
تعیین کرده‌بودکه سه سفرعضود‌اشت‌این یکی ازآن سه‌نقرا عضاء دفترسیاسی بودندکه درآ تجا 
فعا ایت خوبی هم‌کر دند . یکیش ایشان بود , بکیش هم بنی مدر بود» یکیش هم عباس شیبانی 
فکرمیکنم| عضای آن دفترسباسی . آن دفترسیاسی یک دوره کوتا هی بودوتحطیل شد 
بت وا ھا بی کن اعهای کے دق ا ےا رو رفت ن فب تال عبان فن 
ازکنگره بود درست تاریخها را من آلای دفیقا " من یادم بست . آمدند گفتند خوب‌است 
که آفای ارفع زاده‌رایک کاری بکنیم که سرود به کنگره . دانشگاه ملی تنها دا سشگا هی 
یودکه‌درآن جا جینه‌ملی فعالیت زبادی ندا شت خا طرا ینکه بیشترطبقات مرفه جامعه , بسبار 


مرفه وبیشترطبقا ت‌نزدنک به بخش حاکمه دوآنجا فرزندانشان دربدوتاً ساس دا نشگاه ملسی 
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تحصیل میکردند وشهریه‌ی بسیا رسنگین داشت به‌سبک آ مریکا ئی تنکیل شده‌یودومردم عادي 
وکسانی که‌واقعا " ازاستعدادهاشی هم برخوردا ربودندکه میتوا نستنددرکنگوردا نشگسساه 
تھر'ں قبول بشوند آنجا ذمیرنتند درنتیجه فعا لیت جبهه‌ملی به‌این دلیل ویک دلیل دیگر 
هم‌که یک مقدا ری کمترکسی سراغ آنها رفته بودیخاطرا ینکه محلشان هم پرت بودازتهران 
وتا زه‌هم تشکیل شده‌بود آنجا بیش ازده‌دوا زده عضو جییه‌ملی نداشت دردانشگاه ملسی »و ازایس 
ده دوازده عضو هم پنج شش تا یش کسانی بودندکه‌دررابطه بااحزاب جبهه بودند , 

واینیا آ مدند . خوب بایدانتخاباتی هم برای آنها ... ویک نما ینده‌هم برای آنیا تعیین 
شده‌بود درآ ن چیزتشکیلاتی واین رفقای ما آ مدندوگفتندکه خوب‌است‌ارفع زآده کاندیدای 
آنجاباشد چون آنها خودشان کسی کاندیدا , اطا" کاندیداندا رند . ما هم گفتيم سوب 
مانتی ندا رد» دیگران هم آمدند گفتند مانعی ندا رد خوب‌است . بپرحال خلاصها ش بکنم 
با ۵ رای آنجا ایشا ن انتخا ب شدوا مدبه‌کنگره جبهه‌ملی ودرکنگره حبیه ملی هم جسسزو 
کاندیداهائی‌که‌سا زما ن دا نشجویا ی معرفی کرده‌بودنبود ودرواقع انتخاب‌ارفع زاده ونراقی» 
نرا قی بسبا رآدم شايسته‌اي بود اوهم درد نشکده‌ی دنی نماینده واقعی دانشکده فنسی 
بود در کنب.سگکره وازفسالین خوب‌دانشکده‌ی فنی بودولی با زا وهم‌در مجموع جمعیت 
دا نشحوشی آن وضع رانداشت که ,یواندکا ندید‌ای مجموعه‌جمعیت دانشجوئی باشد . 

بهرحا ل این دوکا ندیدا شده‌یود.د مستقلا" وبیشتربا رای آن اکثریت کنگره اکفریتسسی 
که با آن آفین نامه خامی که محبتش را کرديم که تعا دل وجودنداشت‌درنسیتها انتخاب 
مدندرفتندبه شورای جبهه‌ودرواقع نما ینده سازمان دانشجویان نبودند وسازمان 
دانشجویان نما ینده‌ای آنجا ندا شت به‌دلیل آینکه خودش نمیترانست نما ینده‌ها شش 
راانتخا ب بکندویکی ازدعواها هم با جبیه‌ملی من یادم هنت‌درآن دوران پیا مها ی متعددی, 
بحدازپیا م اعلی که دکتر مطدق به جبهه‌دوم به‌کنگره فرستاد که متنش هست بیغا میبای 
متعددی ازجمله نا مه‌های خصوصی خاصی به‌برخی ازرهبران دکترمصدق دوشته بودکه قا 
حتما " کاری بکنید این سازما نهای مختلف , احزاب مختاث خودشان نما بتكا قان را 
برای شورای جبئه‌شعبیین بکنند وبخصوص‌دانشجویان راکا وی بکنیدکه‌خودشان نما ینده‌شا ن 


را تعبین بکنندوبه اینها یی تو جیبی شده بو ددرآن دوران ودرنتیجه اگر آن سری مکا تبات 


متین دفتری (۱) ۲ب 


دکتر مصدق رابا رهیرا ن جبهه‌ملی وبعدبا سا زمان دانشحویان بعدا " که‌منجریه تشکیل جبهه 
سوم شد شما نطا لعه‌یفرما کید درآنجا می بیتید که صحبت دا نشجویا ن درنا مهای که درجسواب 
نامه‌ی شورا وهیشتاجراگیه جببهه‌ای که بعدا زکنگره شکل یا فته. بودبه دکتر مصدق نوشټه 
بودند و که آقاحتی نگذا شتند مانما یندگانمان رابه این شورا بفرستيم که دکتشر 
مصدق !شا ره میکند وازابراداتی که به آنها میگیرد میگویدکه شما کا ری کردیدکه 
یکی ازار:نده‌ترین بخشها ی عبهه‌راا زطرفش ولایتا " نماینده تعیین کردید وبه فا 
فربتا دید. ۱ 

س آقای دکترمتین دفتری من راجع به این موضوع بییژن جزنې وظريفی وقتی پا آقایان 
رهیران جبهه ملی صحبت کردم «نه فقط با آقای دکتربختیا ر بلکه باسایر رهیران جه سه 
ملی نها | ینطورا ستدلال میکردندکه آقای ظریفی وآقای حزنی هردوما رکسیستِ - لنینیست 
بودند ودکترمصدق رابچشم رهبر یورژوازی ملي نگا ؛ فیکردند وبه‌آن موضع حبهه‌ملی که 
فعا لیت‌درکا درقانون اساسی بود هیچ بوع اعتقادی نداشتند وقصدشان این بودکسهوا رد 
جیهه ملی بشوند وحبهه ملی راازدرون بپاشند. نظرشما راحع به این استدلال چیست ؟ 

ج - والله چون درآن رمان وهیچ زمانی من شا * | عتقبا دبه تفیش غقا یدوا فکا رند! شتسسم 
درنتیجه اظها رنظرصریحی نمیتوانم درمقایل اظها رنظرها ئی که باید زمینه‌اش یا ریشبه‌اش 
تفتیش عقاید بأشدیکنم. ولی آنچه که من یا دم هست زمیته‌ای هم برای تفتیش عقا ید 
به‌آن معنا وجودندا شت دراینکه آقایان بیژن جژنی وحسن ضیاء ظریفی بیسیا ری ازدیگر: ني 
که درسا زعا ن داتشجویا ن جیهه‌ملی ایران فعالیت میلکردند ما کیت بود ند بوخ 5 
ما رکسیست - لنینیست بودند هیج ترديدي نیست. ولی همه‌شا ی درخط استقلال بودند ودرخط 
آزادی وهیچکدام درخط وایینتگی تبودند. مابااینها کا رکرد‌يم شه تنهادرجبههدوم بلکه 
درجبهە‌سوم بلکه‌بعدها که برخی ازاینها حنیش مسلحانه وچریکی رادرایران پایه‌گذاری 
کردندکه فدا یا ن خلق ومجاهدین خلع, ویسیا ری ا زگروهیا ی دیگر از-رون همین سازمپان 
دانشجویان آمدند وبنده نه جنها فکرنمیکنم اصلا" قبول ندارم که‌اینها مخا لف بودنبد 
با نظرا نبره‌کتر مصدق چون دکترمصدق درتعریفی که ازحبهه ملی میکند میگوید ," جیهه‌مرکسز 


متین دفتری (۱) - ۴ ¬ 


تجمع سا زما نها وغیره‌وغیره‌است هدفی ندا رندجزآزادی وا ستقلال ایران .یعنی برسرصدف 
آزا دی وا ستقلال ابرا ن باهم وحدت‌کردند ونه برا ثرا یده‌ئولوژی های خام‌خودشیبان 
میتوانندا زهرتفکری برخوردا ربا شند ولی به این دواصل معتقد وماروش ورویه‌ی ؟قاینان 
را یعنی ظریفی » جزنی » ممطفی شعاعیان که ازما رکسیست‌ها ی بسیا ریسیا را رزنده مملکت 
مابود ومتفکر که همه درآن سازمان دانشجویان جمع بودند مي بینیدکه روششان 
همان روش آزادي واستقلال بوده درعین اینکه برخی ما رکسیست - لنینیست بودند » برخی 
ما رکسیست بودند برخی سوسیا لیست بودند . مصدق با صاحبان ایده‌گولوژی برخوردی ندا شت 
با وا بستگی برخوردداشت . درهمین نا مه‌ها هم وقتی که مصدق رامتهم میکنند به‌هسسن 
مسکله ,درهمین نا مه‌ها ئی که درآن جلد دهم انتشا رات مصدق چاپ‌شده میگویدء" ا گرمقصود 
شما حزب تودها ست .۰" این را تفکیک مرکنشد بلاقاطه . واینکه آقاران به دلاگل خاصسی 
من میدایم همان زان حامعه سوسیا نیسهای نهضت ملی ایران راک" یکی ازجناحهبای 
بسیا ربالنده وارزنده وصا حب تفکریود : بهمین دلائل نخا له حذف کرده‌یودند وماهم آنجا 
تو جبهه‌يوديم تحت تا ثیرگفتا رها قرا رمیگرفتيم . هن یکروزرفتم احمدآباد وسوا ل کردم 
ازدکتر مصدق ومعترضا نه گفتم آقاآقایان مجترض هستند اینکه شماچرا جا معه سوسیا لیستها 
که آمده وکنگره تشکیل داده ونظراتی گفته این جا معهای که دردررن جبهه‌دبرم ترا وندا رد 
درضمن آنموقع جبهه‌دوم نبود حبیه‌ملی بود جبهه دوم بعدا زاینکه جبیهه‌سوم پیش مسد . 
عستوا نش ثکل گرفت » اینها را شما چطوریا آنها مکا تبه میکنیدوجوا بابه‌نا مه‌ها يشا ن میدهید؟" 
| یشان با پرخاش‌به‌من نگا ه‌کردوگفت ۶" اینها تنها کسا نی هستندکه حرف دا رند بزنتض‌سد» 
حرف دا رند قا ." ودیگرحرف دیگری یمن نزد. 

این مسائلی بودکه »یعنی عدم موفقیت جبهه‌مای دوم بسیا ریش ریشه‌اش همین انحصا رطبی ها 
همین تنگ نظری ها وهمین تفکرات‌برد وبتضا " و برها "هم تفکروابسته‌گرا یا ښه یعنی 
عدم اعتقادبه‌ا ستقلال . مستله‌ی استقلال ایښقدربرا يشان مهم نبود درصورتیکه ۱زا ستقلال 
محیت میکردند . برخي ازآقایان » من شنیده‌بودم, که افسوس میخوردندکه ای داد این 
دکتر مصدق روی مسگله‌بانک بین المللی خیلی پیشنها دا ت‌خوبی داشت . درمقام رهبسسری 


x» 


متین دفتری (۱) .۰ بت 1۵ مت 


جیهه ملی هنوزنمیفهمیدندکی ه مقمود دکترممدق نوشبتن یک امیا زنا مه با یک قرا ردا د 
نفت بهترنبود. مقمودش تا مين استقلال بودکه تضمین دموکراسی است با اسنقلال وآ زا دي . 
این موضوع رانمی فهمیدند وکمااینکه شما درهما ن زمان خوب میبینید درآن میتینیگ 
بزرگ جلالیه که‌آنموقع من درایران نبودم راجع به آن بعدها شنیدم. 

س اتفاقا ۲ میخواستم راجع به‌همان موضوع ازشما سگوال کنم. 

ج - خالا شما سئوالتان رایقرما کید بنده جواب میدهم . 

س- نه میفرما شید همین مسئله رامیخواستم ازشما سئوا ل کنم . 

ج - حالا بفرما کید شما سخوالتان رایکنید . 

س - عرض کردم سئوال من همین جریا ن بودکه‌شما الان میخوا هید صحیت کنید . 

ج - بله بنده آنجانبودم ولی بنده‌شنیدم درآنجاکه حتی اینها رافی نیودندکها سیم 
دکترمصدق درآن میتینگ بياید مباداآمریکا بهش بربخورد . 

س- ولی دکتربختیاراسم دکترمصدق راآورد توی آن میتینگ وبا پیمان سنتوهم مخالفت 
کرد . بهمین علت‌هم آقایان رهیران دیگر به‌ایشان ایرادگرفتندومیگیرند که این کا رش 
تا درست بود بخا طراینکه آن موقعیتی راکه فراهم شده‌بون بکلي ازدست‌جبهه ملی دوم - 
ج - این واقعیتی است‌که ایشا ن اینکارراکود » انگیزه‌اش تا آنحا ئی که من شنیدم» من 
چون شا هدنبودم آنموقع درایران نبودم بهتراست‌که شیا این راازمثلا" اشخامی کسه | 
آنموقع درسازمان دانشجویا ن بودند مثل مثلا" آقای هوشنگ کشاورزء آقای يوا لان 
بنی صدر اینها بهتر میتوانند حواب‌این سئوال شما رابدهند که درآنموقم درسازمسان" 


ج 


دا نشجویا ن بودند , 

س بله مر می پرسم اواقاد" ۱ 

ج وخیلی دیگرانی هم که‌من الان اسم هایشان یادم نیست میتوانم به‌شمایگویم از 
آنها بیرسید. ولی ایشان چون مسکول سازمان دانشجویان بودنډ کميته‌ي ساز ان 


متین دنتری (۱) مت #۶ س 


یادم نیست نمیتوانم به‌شما بگویم . ولی اگریا دتان با شد بعدا زفشارها ئې که راجع به 
دکترمصدق آمده یود درآ ن مرا تن ها کی که درآنجا شد متلا" موتمن الملک ھا » مشیر 
الدوله‌ها .,میتوفی الممالک ها » مصدق ها یک همچین ردیفی را گذا شتند که ضنا " لای یک 
کش و را ای یم ا بی اور کم کر اسب فد آ یف ان 
یک تفکری بودکه این تفکرالبته درهمه کس وجودندا شت ولی به یک صورتی میتوانسست 
حا کم. یا شد . 

س ‏ بله . البته مسا ئلی که منحرشدبه تعطیل حبهه‌ملی دوم درآن مکا تبات مصدق 
" تلاش برای تشکیل جبهه‌ملی سوم " مفصل ؟مده . بتابراین من دقیقا " راجع به آن 
موضوع دیگرا زشما ستوا ل نمیکنم اما میخوا هم ازشما تقاضا کنم که برای ما توضیح بذهیسه 
که شما چکونه این امکان راپیداکردید که‌تا مه بیریدوبیا وزید بین جیهه ملی دوم ۰ رهبران 
جبهه ملی دوم ومصدق ؟ 

ج - من برایم ساده بود درآن زمان » منهم‌تنیا نبودم کسان دیگری هم بودندکه اینکا ر 
را میکردند . دکترمصدق هما نطوریکه ميدانید درآن زمان دراحمدآیاد زندانسی بود 
نو ل 

ج - ویک گروها ن سریا زآنجا بود ودوتقرماً مورا راک دا تما " مراقب تام آن محوطسه 
بودند ویک عده‌ی معدودی یعنی افراد نزدیک خانواده‌شان اجازه داشتندکه ازایشان دیدن 
بکتندکه بنده‌هم یکی ازشانسها ی بزرگ زندگيم این بوده‌که این حق راداشتم.. ودرایین 
رقت وآ مدها » خوب » این امکان پیدا ميشدکه بنده گاهی یک نامه ببرم حوایی بگیسرم 
وبیا ورم. . 

س - برای رفتن به آنجابایدازپلیس اجازه مبگرفتیه ؟ 

ج - نخیر , آنبا کسانی که اجازه رفتن داشتند که‌یک محدوتهی خا ص‌خانواده بودکه تمام 
تعدادشان مشخص بود واسا میشان وا آنجا ما مورین آنجا هميشه دا شتند وعلاوه‌برآنها هم گاه 
گداری آحازه‌ای به‌دیگران میدا دند به‌دلاکل پزشکي , حقوقي ء مسا گل خاصی که‌دکتر مصدق 
بخا طرش‌بخوا هد چیزکند با برخی دیگرازافوادخانوادهکه اسمشان 1نجا نمی آمك . 


متین دفتری (۱) تب ۷[ 


س- این افرا درا تفتیش نمیکردند » تفتیش بدني ؟ 

ج - نخیرتفتیش نمیکردند. این افرادرا تفتیش نمیکردند , ما هیچزرقت تفتیش نشدیم. و 
علاوه برآن خوب ازمنزل دکترمصدق د.تهر! ن هم ناامه‌ها ئې که میا مدآنجا مرتب‌برایسشان 
بها خمدآ با دمیفرستا دند تفتیش نمیشد واین نا مه‌ها عمد به دستایشان میرسید . حسی 
یا پست‌هم نامه میا مد بد؛یشان میرسید . 

س ۔ الان من ییا دم هست برای ایشا ن نامه فرستادم به‌من پاسخ دا دند . 

ج یله . آنوقت علاوه برآن آقای نصرت‌السه امیبی هم که وکیل مصدق بود یعنی درا نورات 
مربوط به موقوفات بیمارستان نجمیه وکالت‌ایشان راآانجام میداد » ایشان متولسی 
بیدا رستان نجمیه هم بودند , آقای نمرت‌السه امینی دیتوانست؟نجا یرود » میتوانسست 
آنجا تشریف ببرندو خوب ایشان هم طبیعتا " ناعه‌ای میبردند میا وردند» فرزدسسدان 
دکترمصدق » پسرهایشان . دیگران . بهردال » بنده هم یک همچین امکانی دا شیم . 
هرگزشدکه سازما ن امنیت‌شما راد تگیربکندوکیفتان رابررسی یکند؟ چون یکی ازآقایان 
رهیران جبهه‌ملی درمصا حبه‌اش یه‌من گفت ء یکیارکه ارسانا مه‌ها وچیز خواستنسد 
شما گفتیدکه سازمان امسیت دستگیرتان کردوکیقتان را تفتیش کردونا مه‌ها را توقیف کرد . 
آیااین موضوع حقیقت دا رد ٩‏ 

س حقیقت دا رد » درست میگویند » ولی نه‌دررابطه با رفت وآمدبه‌احمدآباد زد دکتر 
حصت . ۳ 


س - درچه‌رابطه‌ای بود؟ قا 


ج - وابطه‌اش این بودکه یک آلمانی به ایران آ مده یود فون هیوست امش 
فکر میکنم خبرنگار tng‏ و2 و5029 اگردرسسست 


مصدق ملاقا ت بکند درا حمدآبا دومصا حبه‌ای بااوبکند . بعدکه ازا حمدآبادرفت به لمان ومصا حیه‌اش 
رامتتشرکره مطالبی رادرآنجادرواقع عینا " آنچه که نظردکتر مصدق بودننوشته ببود» 


يا تغییرداده‌یود یادرست نفهمیده‌یود. دکترمطق بک نامه‌ای نوشته بود درتصحیح یی 


دتین دفتری (۱) = ۱۸ بت 


ازاین مطالب‌که اساسی میشمود» بقیه تومیف‌هاواينها که اساسی نبود املا" ایشا ن 
به‌آنها توجهی نکرده‌یود . ازجبله این نا مه‌را» وآنوقت‌سا زما ن | مخیت‌هم مما حبه‌ي 
آقای فون هیونبت راگرفته بودوعینا " بفا رسی ترجمه‌کرده‌بود ویک تغییرا ی 
هم سارمان امنیت به‌زعم خودش وبه ميل خودش وبتفع خودش درترجمه‌ی فا رس داده بود 
واین رابه‌تتدا دخیلیی زياد تکثیرکرده‌بودند باآن تغییرات که حالا تغییرات جزئیش یادم 
نیست راجع به‌نظرا ت‌دکترمصدق , راجع به انتخابات واینها نکرمیکنم میشد » الان جزئیا ت 
یادم نیست » واین ترجمد ساو!اک رابه تعداد کثبری چا پ کردندومنتشرکردند ورای 
اشخاصی فرستادند درتهران » ساواک این کارراکرد. منتهی روی کا غذ پلی کپی شنده 
بعورت حزوه پلی کیی شده که مردمی که اینهابه‌دستشان میرسد فکریکنندکه واقعا " این 
ازطرف آپوزیسیون آمده ونه ازطرف‌ساواک . 

دکتر مط ق نا مه‌ای دررابط‌با مصاحبه‌ی فون هیونبت , هما نطوریکه ذکرک‌سردم 
نوشت » یک نسخها زآنرا یرای خسروقشقا ئې فرستاد که آنموقع روزنامه باخترامروز رادر 
آلمان منتشرمیکردکه خسروقشقائی عیا " درروزنا مها ش چا پ کرده ونسخه‌ای راهم فرستا دند 
یرای جبهه‌ملی . وما ترجمه جدیدی ازمطا حیه فون هیونییت تهیه‌کرديم که یکی 
ازاعضا ی کمیته‌انتشارات که آلما نی خوب‌بلدبود این راترجمه‌کردوبا زهم این را تطییسق 
کردیم یکبا ردیگر وقصدمان این بودکه بمورت‌چاپی همراه باگراور عین نامه دکتر 
مصدق این رایگذاريم . وسیله چپاپ‌دراختیارمان بوډ میتوانستیم چاپ‌بکنيم ولن وسیله 
گراورسازی نیود. یکی ازاعفای کمیته تبلیخات به‌اسم آقای حسین راضی گت 
من یک گرا ورسازی می شناسم که درآن گراورسازی این راممکن است‌گراوربکننده چون 


رفتم باحسن صدرمحیت کردم وحسن صدر اخیرا " کتایش راجع به الجزایررا منتشرکرده ودر 


آن سه چهاونا مها زدکتر مصدق گراورکسرده وا زسن صدررفته یودپرسیده‌بوه وگفته سود 
که این آدم آم معلمگنی است وبر يتان گرا ورمیکبد ومال راهم آنجا گرده بود . 
ما رفتیم سراغ گرا ورساز که بسیا ر مرد شریفی هم بود و منلمشن وایین نامه رأایه آقسسای 


متین دفتری (۱) یت 
تا ریخش یادم نیست » برویم گرا ورحاتربود ازاوتحویل بگيريم . آقای راضی نتوانست 
آنروزیرودوبه‌من پیفا م دا دکه شمابروید ۰ من هم درآنروزرفته بودم به دفترآقای مهندس 
حق شناس وشا پوربختیا ر یک دفترمقا طعه‌کا ری داشتند " شرکت ها مون " درخیایان استالین 

کا ری دا تیم آنجا . بعدازآن هم قراربود برویم منزل یکی !زاین » یادم نیست کجا » که 
کمیته تبلینات‌داشتيم. ماگفتیم سرراه میرویم این گراوررا ميگيريم و میبریم عینا " 

تو جلسه انتثارات آنجاکه ببرند برای چاپ . بنده که رفتم به گراورسازی باتفا ق 
آقای فروهر هم را برد» فروهرسمیدانست من کجادارم بیروم» وازآنجا مراسوارما شیضشش 
کرد » یک مولکس واگنی داشت » ما رابردگذاشت‌دم گراورسازی پیا ده‌کردومن به‌ذهنسم 
رسید اتفاقا " که‌یگويم آقای فروهر شبااین کیف مرا دارید میروید منزل دکترصد یقی » 
میرفت منزل دکترصدیقی »این کیف مرایردا ربیر آنا مخ وم نبا یم ازتومیگیرم چیز مهمی هم 
چند؛ ن توی کیق من نبود یک مشت مکا تبات خیلی عا دی بودویک مشت‌جزوه‌ها ی جبهه ملسی 
تو کیف من بود وحدودا ” یک مشت هم ازهمین چیزها ئی که مال چا پی های مثلا" نشریا تی 
که‌باید چا پ میشد ازاین حرفهای مال کمیسیون انتثارات که بایستی عصری دیبردیسم 
تو آن کمیسیون ومطرح میکردیم . 

با رفتیم به این دفترگراورساز. گراورسازآمد» " بقرما کید آقا .' 


ما نشستیم دیدیم 
ای دادیک مشت‌آدم دورآتاقسش نشستند . معلرم شدکه این گراورساز یک قوم وخویشی 
داشته » نمیدانم چه‌کسی اومیشده که دوروز بوده آمده آنجااستخدام شنه توی گرا ورسا زيش 
واین دررابطه‌بوده بااداره اطلاعات شهربانی واواطلاع داده‌یود به شهربانی که قا 
یک نا هي دکترمصدق دا رد اینجا گرا ورمیشود ایتها هم آ مده‌بودندوگرا ورسازی را ب 
اشفا ل کرده‌بودند آنجا نشسته بودندمنتنلرکسی که ميا ید نا م‌راتحویل بگبرد. 

بنده رفتم آنا وازآنجاینده وگراورساز ومعاونش را سه‌تا کیمان را توقیف کردنسه 
بردند ادا رها طلاعا ت شهربانی ودرآنجا ما یک ۴۸ ساعصسی توقیف‌بوديم . عموما " واصولا" 
اوراقی که درکیف من بود مربوط به‌هیجکدام ازمساکلی که مربوط به آقایان بشود, 


حالا من نمیدآنم به‌شما چه گفتندوشما چه‌شنببدید » نبود آنچه که آنحابود مربوط به‌شخص 
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خودم بودومربوط به‌فعا لیتها ی سیا سی که مسکولیتش با خودبنده بود وچیزی هم که اسراری 
وا به‌دست کسی دا ده‌یا شد املا وابدا نبود وفقط ضررش تو چشم خودبنده بودکه پرونسده 
شخصی بنده درنزدا داره اطلاعا ت شهریانی ودادرسی ارتش قطورمیشد با دا شتن آنهسسه 
ادییات‌سیاسی همراهم که خودم هم قبول کرده‌بودم که‌مسئو[ تما م اینها بودم ودرنشرش 
شخصا " شرکت داشتم . این کل مسئله‌ای بودکه اتفاق افتاد. 

و آنوقت‌درهمان زوز مرحوم کشاورزصدر که مسئول کمیته مابود شدیدا " نگران شدده 
بود وازآقای راضی که قراربود جلسه‌ای داشته باشند پرسیده بود»" آقای رای 
چطورشده ؟ فلانی کجاست ؟" گفته بود ء" قراربوده برود گرا وریگیرد وبیا ورد . ای داد 
آی نکند بلائی سرش ...۰" آنها هم رفته بودند تو گراورسازی آنهاراهم آنجا توقیفشان 
کرده‌یودند که چندها عتي هم آنها را آنجا نگه داشتند وبعدش با دخا لت آقای اللهیبار 
مالح » مثل اینکه آنموقع علم نخست وزیرشده‌بود ویک مذا کراتی هم بین رهبری جیهه 
ملی وآقای امیراسدالله‌علسم درآنموقع انجام میشد وفکرمیکنم یکی ازفواشس‌سسه آن 
مذا گرا تین بودکه‌ین بلقا طه آزادشدم وازآن توقیف رها شدم وپرونده من با 
التزام عدم خروج ازمرکز معلق ما نددردا درسی ارحش . وبعدهم که بنده آمدم رقتسم 
پهلوی رهیران جبهه‌ملی عینا " گزارش آنچه که درآنجا گذشته بود به آنهادادم. ولی 
بعدها من شنیدم که انواع واقسام لخزها راپشت سربنده خوانده بودند وحرفهای تا مربوط 
هم زده‌بود‌ند . 

س گله‌ی آقایان بیشتراین بودکه میگفتند که‌آنها وسیله‌ی مستقیمی ندا شتندخود‌شان 
که‌بتواً نندبا دکتر مدق درا رتباط باشند و نظریا ت خودشان رابرای آقای دکترمص دق 
توضیح بدهند . میگفتند شمایکی ازآن وسائل بودید وبه این علت که‌شما درشورای مرکزی 
جبهه ملی که انتخا ب نشده‌بودید میخواستید که وسائلی فراهم بکنیدکه‌جیهه ملی درواقع 
نتواند که آن سازمان وآن تشکیلات‌وآن وضع راکه دارد آن راادا مه بدهدوبه‌این علست 
نظردکتر مصدق راهم مشرب‌مبکردید نسبت به حریان جبهه‌ملی . این صحبتی بود کسه 
طرخ شد 


وین 
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ج - این کا ملا" کذب محض‌است ب‌چنددلیل : اولا" آن دلیل مربوط به کیف‌املا وابدا 
درا رتبا ط بااین تضا ییا نیود هیا نطوریکه توضیح دادم . تنهاارتبا طی که با دکترمصدق 
پیدا میکرد گرا ورنا مه ایشا ن بودکه بعد ماآن نامه رادرجای دیگرگرا ورکرديم وعیضا " 
آن منتشرشد وآنهم عقب‌نیا فتیم ازقضیه کار , نامه ازبین نرفت ویهرحال نامه‌ای بود 
عمومی ودکترمصدق نوشته بردکه همه ببینند حتی ساواکی ها وحتی اداره اطلاعا ت شهربا نی 
باآقایان اصلا" ارتباط پیدانمیکرد. ولی درمورد روابط با دکتر مصدق . بشسده 
مواردی رادارم که دقیقا " نظراتآقای اللهیسارمالم راء نصف شب مرا خوا تشد 
پاشدم رفتم وزن ویچه‌ام راگذاشتم تر ماشین برای اینکه ایجا دشک نکند رفتم احمدآباد 
صبح زود رسیدم که آقای الاهیارصالح اینطورمیفرما یند وکا ری کردم آنجا که دعوایسم 
شده حتی بادگذرممدق که آقا » وهمین خانمی که اینجا خواییدند, آقاایشان وکیل 
مدافع کی ات اسن اقاچ کل 

س ممکن است.صتوای‌آن پیا م رابرای ما توضیح بدهید چه بود؟ 

ج والله محتوای پیام راجع به همین نامه‌هاشی بوده‌که نوشتم . ولی حالا من میخواهم » 
ترجیح میدهم که نگویم ۰.۰ 

س . اینجا مسگلها ینست‌که تاریخ راضبط کنیم واگرنگوشید که فایده‌ندارد. 

ج - حالا بگذا رید این بخش راتما م یکنیم راجع به آن اگرسئوالی شد يسن به شما میگویم . 
آقای دکترمضدق هما نطوریکه قبلا" گفتم هم بوسیله‌ی پست‌به اونامه عیرسید وهم بوسیله 
نا مه‌ها ئی که‌بمنزلش میبردند هم بوسیله فرزندانش . این مجموعه‌ی نامه‌هاگی که انتشارات 
مصدق جلد ده درآمده اینهمه‌نا مها زشورای مرکزی وهیکت اجراشی جبهه وبا شخ 5ای 
صا لح » شخ‌دیگران ء آقای دکترآذر ودیگران رفته به نود دکترمصدق واین تا مسه‌ها 
همه‌شان توسط دیگری رفته , من املا وایدا اینهاراتاوقتی که دکترمصدق آینه.ا 
رابرای انتشا رفرستاد ندیده‌بودم . آټااې نصرت‌الله امینی که تقریبا " هرهفته 
میتوانستند بیلوی دکتر ممدق تشریف بب ندومبرفتند عضو شورای مزکزی جبهه‌ملی بودند 
ودر رابطه نزدیک با تما م آقایا ن وباصداقت تمام هم نامه‌های آقایان راآنا 
میبردند نظرات آقا یا ن را همبه‌آنجا میا وردنه » نزد دکترمصدق . حتی یکبارمن آنجسسا 
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رفتم ایشان هم تشریف‌داشتند هردوبا هم آنجا بودیم ومسائلی مسطرح شدکه‌مقداری هم بنده 
وآقای ؛ مینی درحفوردکترمصدق باهم جدل کردیم سر نکات اختلاف . 

س آن نکات اختلاف چه بودآقا ؟ 

ج فیدانید مسئله این بودکه‌ا یشان اکثرا " درآن دوران به‌نما بندگی ازطرف رهیری 
چبیه‌دوم میرفتندپهلوی آقای دکترممدق سرهمین مسا ئل مربوط به اختلافاتی که پیش 
آمده بود وزمینه‌ی کارکه رو به‌تشکیل حبهه‌سوم میرفت بدرآنحا بحث‌شد سراینکه مش لا" 
چه‌کسا نی حا ئزشرا یط هستند که این جییه‌ای را کهآقای دکترمصدق میفرماً یند بایدسازمان 
پیدا بکندتشکیل بدهند واین جیهه‌وا قعا " ازچه‌کسا نی ؟ شماآدم ازکجا میخوا هید بروید 
بيا وريد فیرازاین آقایانی که آ نحا هستند آدمی هست ؟ من گفتم بله کسا نی راکهاز 
خا رج نکه داشته بودند مثل آقای مهندس‌بازرگای ونهضت آزادی که نیروی بسیا رمھسم خوب 
آن زمان بود ؛ مثل جا معه‌سوسیا لیستهای نهفت بلی ایران ۰ درهم بسته تشبسده وروی 
آقایان » آقایان براساس‌ضوایط جذید ومحیح واصولی که برای تشکیل یک جبهه‌وا قصی ولنی 
نه یک حزب توتالیتر آنطورکه اساسنامه برای جیهه‌درآن کنگره نوشتند میتوانند درحبهه 
شرکت دا شته بأشنه ,ء 

ایشا ن البته مقداری,چون تحت‌تاً شیر احساسات‌خاص خودشان درآن زمان بود راجع یسه 
این قضایا تسوهین کرد به بخصوص با زرکان ونهضتآز؛دی ودیگرانی که اسم آوردیم 
درآنجا وازجمله یکی هم مثلا" آقای دا ریوش فروهربود وحزب ملت ایران که آنها هسم 
رجناجهای مهم تشکیل دهنده جبیه‌سوم بودند وماجدالمان براساس‌این قضیه شید 
یعنی +راین حدهم آنجا دموکراسی وجودداشت که دکنرمصدق بنشیند وماجلوی ایشنان 
حدا ل بکنیم وحرفهای , نقطه‌نظرها ی دوگانه طرفین راهم به این حد ایشان بشذ.ه. 


روایت کننده : قان دکترهدایت‌الله متین دفتری 
تاریخ مصاحبه : ۳۱ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 

نوارشماره : ۲ 


بله این را میگقتم که‌درواقع این مغرضانه‌است که بگوئیم که یک نقرفقط باایشان 
درتما س بود ءا مکان تماس با ایثان زیا دترا زا ينها بود وبسیا ری ازنا مه‌ها رادیگران 
تا ی مهندس مصدق اینهاد‌سترسی داشند آقایان . آجای دکتر غلامسین مصدق دسترسی 
دانتندکه فرزندا ں دکتر مصدق باشند وکسا ن دیگری با زبودند . 

ولی همین یکنفری راکه نها میگویند فقط او دسترسی داشت خوشبختانه برای سازماں 
دا نشجویا ن که بنده‌هم آنموقع افتخا وعضویتش رادا شتم وخوشبختا نه برای جواتاتهاکه 
مشکل تربود برایشان دسترسی به دکتر مصدق من وجودداشتم که میتوانستم یک رابطبی 
باشم بین شخص‌دکترمطق وآنها . آنهابیچا ره‌ها بعضی وقتها نا مه‌ها ئی که‌برای دبکتر مصدق 
مینوشتند نمیدانستند که چگونه بفرستند. آن امعاناتيی راکه دکتر قلامسین مصندق 
رابشناسند یاامینی رایشتا مند یادیگران وایشنا سند نداشتند . بیشترتحت‌سرکوب قرا ر 
میگرفتند ازطرف‌ساواک » بیشتر تحت‌فشا رخودشا ن رااحماس میکردند ازلحاظ دستگا ههای 
پلیسی , میترسید‌ندیروند درخانه‌ی دکترمصدق درتهران یک نامه بدهند آنجا » این یک 
مقدا رمشکل برایشان بودکه حتی پست بکنند » میترسیدندکه این پست بشود ویرود وسانسور 
یشودویتدا ین برود تو برونده‌شان . برای این جوانها خیلی مشکل تربوه . 

ولی من دومورد بخصوص خاطرم هسست که یک مورد بودکه یک زمانی صحیتی شدبا آقای صا لح 
نامه‌ای داشتندیرای آقاي دکترهصدق ودروا قع کا هه صحبتیاً ئی مبشددرتهران که 


جیهه ملی راه‌کتر مصد ق ا یی نمیکنه . من حالا جزئیا ت واقعا " خاطرم نیست . ایشسان 


متین دفتری )¥( 2۲ 


سر اخواستند گفتند »""1قامابستيم برنا مه‌ریزی ها ئی کردیم برای میا رزه .." 

توس ایشا ن منظورتا ن آقای اللهیا رمالح !ست ؟ ۱ 

ج ‏ اللهیا رصا لح . برنا مه‌ریزی ها ئی کردیم‌برای میا رزه با هیشت اجرائی ,-بانمیدا نم 
شورا صحبتها ئی کردیم وزمبنه‌ی کا رهای جدیدی راداریم میگذا ریم وخوب است‌که قبسا 
ما را یک تا ییدی هم بکننددرکار های جدیدی که دا ریم میکنبم. 


ص 


س- این درچه‌تا ریخی بود؟ 

ج - این قبل ازکنگره بزد. وینده رفتم وپیغام ایشان رابردم » نامه ایشسان را 
بردم وتوضحا ت1یشا ن رابحد اکمل دادم که‌نتیجه‌اش یک نا مه‌ای بودکها یشان نوشته‌بودند 
برای شخصآقای صالح . این نامه هم منتشرشد بعدا " » هست‌جزوتا مه‌ها ی دکترمصدق - 

که‌هما ن موقع آقای دکترمصدق خیلی ایرا ددا شتند امک ایو هار وتو تسس 
که من آنجایحث کردم حتی کوشش کردم که ایشا ن رامجا ب‌بکنم که لازم است‌که ایشئان 
س- ایشا ن تا ییدکردنددرآن نا مه ؟ 

ج - درآن نامه یگ تا ییذیه‌ای تقریبا " فرستا دندبراي جبهه‌ملي برای آقای مالم . 


حرق !ایشا ن این یودکه 1ا مستئله دیگرا زاین جا گذشته ٤‏ صدهزا رتقرآ دم رایه‌میندان 


جلالیه بردند وبعدایتها را قربتادندبه منزلهایشا ن واین د تصسریال دردست‌اینها 
بودوازاین ما بریال استفاده‌نکردید . 


س- چه‌استفادها یمتظورش بود آقای متین دفتري ؟ 

ج - یعنی منظوردکتر ۰۰۰ 

س شما یک میتینگ دادید مدهزا رنفر جمع شدند !زاین استفاده‌نکردن منظورچه بود؟ 

ج - منظوراین بودکه شما پا یگا هتا ن دربین مردم است وقدرتتان هم بايد ناشی ازمسردم 
با شد ودرواقع استنباط من » البته کلمات ایشان نیست . ازکل تضایاشی که میدیسسبدم 
وبعدها دیدم وتحلیل میکردیم وتحلیل کردیم اینست‌که شما اگرمیروید آنجا خطا بسسه‌اي 
نی عد ای غا ا کد ها غك وره ا اف كر رها وواد 


متین دفتری(۲) = ۲ 


5 


پا یگا هتا ن رادربین مردم ازدست میدهید. وشما تا قوی نبا شید ینن رق پا تریوتیک 
" ملی " من آجترازمیکنم چون با ناسیونالیسم نمیخواهم قاطی شود چون مصسسدق 
ناسیونالیست ثبود مصدق یک پاتریوت بود واین یک خلط مبحث است که محبتازملسی 
وملی گرائی وازاینها میشود ء واقعا " پاتریوتیزم سسودکه حاکم بود برجریان 
جیهه ملی ازاولش وجنیش مصدق . 

س حتی !گرملی رادموکرات ترجمه کنیه ؟ 2 

ج - اگردموکرات ترجمه کنید صددرصد درست‌است . ولی 1ین رانا ظرین خارجی کوش ش 
کردند این زا نگ نا سیونا لیستی به‌آن بزنند چون یک حرکت آزادی واستقلال بود وعلیه 
آستعما رودیکتا توري ونه یک حرکت‌ناسیونالیستی. یک جناحهای نا سیونالیست‌هم وی 
| ین حرکت وجوددا شتند مثل بخش عمده‌اي ازحزب ملت‌ایران همش هم نه رگهھ ای 
نا سیوتا لیستی : _وددا شت‌ولی حرکت یک حرکت پا ری وتیک بود ونه سک 
حرکت نا سیونا نیستی . بهرحا ل یک حرکت پا تریوتیک ویک حرکت ملی به این صورت 
موقعی قدرت‌داردکه با یگا هش مشخص با شدومتکی به پایگاه واقعی خودش باشد یعنسسی 
مردم آن کاری که ہصدق کرد تا روزسقوطش وا۲۸ مرداد وتقکرمصدق این بود. یعشسی 
شاا کر ها فزق که وغا تما توسط قه رها ی مخطف. مود موق است‌که شيا 
قدرتمندیا شید وقدرت شما هم تا شی ازمردم است‌وگرنه باید وایسته باشید دیگرفرقی بین 
شما وآقای دکترامینی وآقای نمیدانم علسم یادستگاه حکومتی ستم شاهی محمدرضاشاه‌و 
اینها تیست . خوب‌هستند دیگر» چرابياید شا ها را انتخا ب‌یکند وقتی آنهارا داره ؟ و 
آنوقت شمااگرآن راه رابروید ازمردم جدا هستید . 


بهرحال » دکترمصدق , بارها هم مئ این راشنیدم ء گفتند ۰" صدهزارنقرآدم راآوردند 
ویعدبرگردا ندند بخانه‌ها یشان ۰" یعنی ازاین مردمی که آماده‌حرکت‌وشنیدن گقضار 
شما بودند وآماده پشتیبانی شما بودند وتشنه حرکت بودند شم استفاده‌نکردید. واینصهم 
واقعیت رانشان میدهد , جبیه‌ملی دوم اینکاررانکره وببدهم کهآ مدخودش را یشنا سد 


درگیر مسا ئل داخلی خودش شد مشل آنحلال احزاب .یک کسی آمد شتسار انحلال احسزاب 


متین دفتری (۲) 2 


داد. یک کس دیگری آمد وگفت که یک حزب بزرگ باید تشکیل بدهیم. حزب‌بسزرگ 
| یده‌کولوژی میخواهد » معنا ومفهوم جبهه‌توی آن ازبین میرود ‏ آن تعریفی ک.هدکتر 
مصدق کرده ۰ اینهمه آدم را میشود زیرسایه یک ایده‌کولوژی آورد؟یعنی یک حزب توتا لیتر 
باید بسازید حزب واحدوغیردموکراتیک . میشد یک همچین کا ری کرد ؟ وآنوقت دعوای 
درونی جبیه‌ملی تمام وقت‌این شده‌یود یعنی درحوزه‌های جبهه‌ملی ؛ درکلاسهمبییای 
گویندگییش » درجلسا تش » دربحث‌ها یش » دربحث‌هاي مردم برای رهیریش تنها مسئله‌ای 
که مطرح بود این بودکه یک کسی طرفدا راحزاب‌است . یک کسی مخا لفاحزاب اسسست 
یک کسی طرقدا را نحلال است » یک کسی طرفدا رحفظ احزاب است :"یک عده منفردنسد و 
:متفردین جا یشان مهم است‌وآنهاثی که مجتمع هستند مهم نیستند . ولی درعین حال 
آن منقردینی مهم بودندکة مجتمع بودندیصورت یک گروه درون جبهه که میخوا ستند حا کم 
بشوندیراین جبهه . سایرمنفردین بیطرف‌اصلا وایسدا حساب‌ نمیشدند درآنجا . این 
عین واقعیات تشکیلاتی جبهددوم بود. 

سب فھ ا لیتهای آیّای دکترمحمدعلی خنجسی وآقای مسعودحجازی چگونه بود درجیهه 
ملی دوم؟ 

ج - آنها همین مستله انحلال احزاب شعاری بودکه آنها مطرح کردند . 

س جبیه‌ملی دوم رایصورت یک حزب واحد دربیا ورند ؟ 

ج - آنها بصورت یک حزب سوسیا لیست واردجبهه‌شدند » ماحرا یش هم توی کنگره جیهبه 
مطرح شد ء بصورت یک حزب سوسیا لیست با یک تعدا دمعدودی عضو واردشدند که بک 
با زیا نده کوچکی بودند ازنیروی سوم سایق که ابشعا ب‌کرده‌بودند درواقع ازنیروی سوم . 
دوکارانجام دادند: یکی اینکه آمدند یک شعار فریب کارانه انحلال احزاب مطرح کردند 
وخود را منحل کردند برای اینکه میدیدند یک طیف وسیع ازجوانهای منقرد وارد جبهسه 
شدندوبا ا ینها میتودیک یا ندی بشکیل داد وین جبهه‌را درواقع هژمونی دوآن ایجباد 
کره , اینهاخواستا ریک هژمونی بودند درجیهه . وبخاطراينهم که این هژمونی کا ملا" 


برقرا ربشود دردرون جبهه » چون تنیا عده‌ای هم بودند که درجبهه‌واردشده‌بودنه که 


متین دفتری (۲) هن 


سابقه‌دا شتند دریک کا رتشکیلاتی وحزبی مترقی با دیدکا ههای سوسیا لیستی یبنی میسسراث 
نیروی سوم . وخوب پس حرف دا شتند برای جوانها ئی که سالها بود بغدا زکودتا حرف 
نشنیده بودندومیخوا ستند حرف منحلقی بشنوند»ولی حرف یرای اینکه ایحا دهژمونی بکنشد . 
بھمیں دلیل ما میبینیم که بخش عظیم ومهم تشکیلات نيروي سوم که بصورت جام هه . 
سوسیا لیستهای نهضت ملی ایران تجدید حیا ت وتجدیدسا زما ن کرده‌بود توسط همین اینها 
وبا کمک برخی ازرهیران جیمه که‌برخوردهای خاصی با شخ خلیل ملکی دا شتند آزجبهه 
ملی دورنگه دا شته شدند چون اگر آن بخش کدتفکراطی وآن تفکرمترقی :تفکری که 
موجب تشکل جوآنها میشدوا ردجبهه میشدند آنوقت نتیجه‌اش چه بود؟ آن هژمونی طیسسی 
اینها ختشی میشد . 

هژمونی طلبی اینها با عث شدکهنه تنیا اینکهاینها جژمونی پیدا نکردند دردرون جیهه 
بلکه یک بحث‌درونی خاصی درجبهه‌پیش آمدکه تاکنتره جبهه پدرجبهه‌رادرآورد وفقط 
واه‌دادبه بسیاری ازانحصا رطلبی ها . این واقعیتآن زمان جیهه‌یود. وقستی هم 
ازرهیری جبهه مسحور این قضه شده‌بودند .ا زجمله کسی که تدیدا " مسصرراین قفی.ه 
بوددکترستجا ی بود ومادرآن زمان درجیهه عقو هیچ حزبی تبودیم , من ویک تعدا ددیگ ری 
مثل مس همانگوریکه ماآدمهای اعضای معمولسی جبهه‌بوديم وتتدا ددیگری ازاشخاص مشل 
بنده ولی ما مبارزه میکرديم باأاین هژمونی طلبی وبااین باندیازی وبااین شکل قفی.ه 
وما ! عتقادداشتيم که‌جيهدباید به‌معنای واقعی شگل پیدابکند. درنتیجه اینها که 
تفکیک میکردندبین منفردین جیهه بعنوان اعضای راقحی وستون فقرات‌جیهه واحزایسسی 
که‌معلوم نیست که چندتا عنودارند این بیانی بودکه میکردند. آن منفردیهی که 
توی آن خط استدلال قر! رنمیگرفتند آنها هم مردود شنا خته میشدندهمیشه . درتتیجه 
سازمان دانشجویان که مهمترین نها دجبهه ملی بود وکردرون این قضیه قرارنمیگرفت وباید 
سکوب میقدو خد ف یغه 2 این گل قفیه بود یه آن مورت . لیخ ایی ما جرافی دا ردکه 
تا کنگره میآید . بعدازکنگره وقایعی است‌که پشت‌ همدیگر پیش میاید ولی آن نکتسه‌ای 


که‌شمادرآن قضیه خواستارجوایش بودید من ۵ آن اشاره بکنم . جبهه ملی قرا رشدکه 


متین دفتری (۲) ع۶ 


یک کنگره‌ای بدهد»کنگره‌ای تشکیل بدهدودراین کنگره هم لبیعتا " انتظاراین میرفت که 
دکترمصدق پیا می به کنگره بفرستد. بنده حامل این تقاضای رهبری جبهه‌ملی بودم. 
برای اینکه این پیام راازدکترممدق بگیرم برای جبهه‌یبرم. 

دکترمصد ق بعدا زمدتی ییا می نوشتند وفرستا دند که متن آن پیا م الان دردسترس نیسست . 
یک تفا وت عمده باپیا می کهآ کنون وجوددارد ودراین جلد دهم هم دراینجا هست آن پیا م 
دارد. من منزل بودم دیروقت بود تلفن کردندا زمنزل آقای مالح مرحوم کشاورز صسدر 
که آقا تشریف‌بیا ورید اینجا آقای مالح باشما کاردا رند. جلسه هیکت‌اجرای شسده 
پیا م دکتر مصدق رسیده‌بود : پیا م را خوا نده‌بودند . دراین, پیا م نکته‌ای بودکه خیانی 
برایشان نگران کننده‌بود. من رفتم آنجا آقای صالح گفتند که "میدا نیدشما این کنگره 
فردا تشکیل میشود واینهم پیا می است‌که شب کنگره! زطرف آقای دکترمصدق آمده ودرایسن 
کنگره ما میخواهیم حرکتی راشروع بکنیم وا میدواریم نقطه عطفی با شددرتاریسخ مبا رز! ت 


ما ودوستان هم که جمع شدند قرا رشده است که من رابه‌ریاست کنگره آنتخا ب بکنسسدو 
ما هم میل داریم که پیام دکترمعدق آنجا خوانده‌بشود وکنگره جبیه‌ملی بدون پیسسام 


دکتر مصدق نبیشود واین پیام اگرآنجا خوانده يشود باعث شکست ‌مااست . این پیا م چیست : 
: ديدم درآن پیام‌آقای دکترمط ق نوشته بودندکه , یک طرح سازمانی رابرای جبهه ی 
پیشنها دکرده‌بودند » آن نکته مهمش که الان یادم عست اینبت که خوب! ست‌ که شما دراین 
کنگره ترتیبی بدهید که تما م نیرو هصائی که‌میتوانند مباارزه‌بکنندشرکت بکنند ویسد 
هم احزاب‌جدید تشکیل بشود. یک ظنزخا صی دراین نکته است ایشان گفتند," ولی با یسد 
دقت گنید که هیچ حزبی بیشترا زیکمد عفوند‌اشته باشد ووقتی که تعدادا عضای یک سزب 
به صدتفررسید حزب‌حدیدی تشکیل بدهید آشخا ی بروندوحزب جدیدی تشکیل بدهند با یکصد 
عضو وجبهه مرکب بشود ازاحزایی هریک دارای یکصدعضو که اگر احیانا " رهبران یکی 
ازاین احزاب خیانت کرد کل مردم دلسردنشون.د وفقط یکمدنقردلسرد بشود واین رویسه 
گذشته تکرارنشود . یعنی به این معناکه درواقع شا مردم رادلسردکردید حالا یک کا ری 


بکنید که بیشترا زصدنفررادرهرزمان دلسردنکدید. معنای پیام درواقع این بوه . 


متین دفتری (۲) = ۷ مت 


وآقای صالح خیلی نگران بودوخیلی نا راحت وخیلی متأ شر , حتی اک توی چشمش بود 
وگفت ۰" آقای دکتر معدق مارا متهم کرده به‌یک هچین مسگله‌ای واین شما میدا نیدکسسه 
تنها شا نس جنیش اینستکها ین قضیه جلوبرود واین شکست ما خوا هدبود , بعدش چه خوا هد 
شد؟وا زشما من میخواهم که همین الان تشریف ببرید احمدبا دوپیا م ما رابه‌ا یشان برسا نید 
وازایشان خواهش بکنید که‌ماراازاین مسثله معا ف بقرما یندواین را تغییربدهند ." 

حا لا این جملات ایشا ن نیست این استنباط خودم است » یادم نیست جملات ایشان عينا " 
چه بود. " به ایشان بگوشیدکه من قراراست ریس کنگره بشوم» قراراست‌که ابن کا رها 
رايکنيم » قراراست‌که حرکتی راایجا دبکنيیم » شکل بدهیم برای حرکت جدیدی واین 
با عث شکست ما خوا هدشد. نداشتن تأییدا يشان دراین پیام ." وخیلی با تاأثراین حرف 
راایشان بیان میکردوخیلی نا راحت بود. ۱ 

س ایشا ن هم اعتقا ددا شتندکه جبهه ملی میا یستی که‌بصورت یک حزب بز رگ دربیا ید ؟ 

ج - آقای مالح هیچوقت‌این رابیان نکردندوخیلی بیطرق دراین قضیه حرکت میکردند 
چون حزب ايرا ن ایشان بودند وجزب‌ایران هم به دوپارچه بود سراین قفیه. بخشی از 
حزب ایران موافق بود وبخشی مخالف بود . بخشی با دکترسنجا بی حرکت کرده‌بود اصلا" رفته 
بودندحزوآن قشیه » بخش عمده حزب‌آیران که رهیریش با مهندی زیرک زاده بود مخالسف 
بودند . وبنده پیام رابرداشتم شبانه خانم وبچه‌ها رابرد شتیم که آنجاساواکی هافسی 
که نشتنه تعجب‌نکنند که‌چرا من تنها رفتم ناگهان آنحا » بابچه‌ها وخانم رفتیم آقسا 
وايبيتیم . یکوب رفتيم خدمت آقا » ضبط صوتی هم بردیم آنموقع همراهمان » ضط صوتها 
هم مثل الان نبودندکه خیلی راحت‌باشد » یک چیزبزرگ‌سنگین باآن نوارها ی کنده . 
بردیم آنجا همراهما ن وشب رانشستیم با دکترممدق بحث‌ها کرديم ومطا لب !یشان راء مطالب 
آقای صالح راء یک بیک برای ایشان شرح دادیم . 

س- آیااین نوارموجودست ؟ 


متین دفتری (۲) -4- 


س این نوارالان موجودهست ؟ 

ج - این رو نوارنیست » این رو نوا رنیست . 

س پس فبط صوت رایرای چه‌کا ربردید؟ 

ج ضبط صوت راهم الان خدمتتان عرض میکنم. 

س خوب » پس خالا که رونوا رنیست لاا تل توضیح بدهیدکها لان رونوا ریما ند . 

ج یک به‌یک به‌یک به‌یک م اینها رایرای ایشا ن شرح دادیم که آقاایشان ... همین 
حرفها ئی که بنده گفتم که آقای صالح اینطورمیگویند. آقاي صالح اینطورمیگوین د 
میگویندشکست جبهه‌ملی | ینطورخوا هدشد , تأ ییدشما را لازم دا رند» فلان لازم دا رند» فسلان 

لازم دارند » فلان لازم دارند. خوب‌بنده هم متا فربودم ازتاً ثرآقای صالح واحساس 
هم میکردم که واقعا " تجربه‌ی سیاسی ماهم خیلی کمتربودازامروز واحساس‌هم میکردم‌که 

واقعا " خوبآقای دکترمصدق اگرتاً یید نکند » دکترمصدق اگرتایید نکنداین قضینه را 

آنوقت چه میشود فردا . وخیلی شدیدمن باایشان بحث‌کردم که گفت >" آقاشما وکیل 
مدافع آقایان هستید یا پیغام آوردید؟" دراین حدود. 

وبعدکه خوب بنده راکشا ندندتو بحث ویعد که خوب بنده‌رااذیت کردندوناراحت کرد‌ند» 
وواقعا " هم کشانده بودندبه‌اینکه حسایی مراتنبیه بکنند سراین قضیه » این خانم شا هد 
تما م جریا ن بود وخودش هم میتواند یک مقداریش رابگوید ء قاه‌قاه‌خندیت گفت »" الا 
اهنا ترش میم .زک یراک بل 

# - بزورتغییرداد. 

ج - یک تغییراتی ایشان دراینجادادند که‌شد این پیا م شعلی باآن تغییرات . 

س پیا م فعلی منظورتان کدام پیام است‌آقا؟ 

ج - همین پیا می کها ول همین جلددهم انتشارات مصدق چاپ‌شده است » شد پیام فعلسی . 
این پیا م فعلی استخوانبندیش همان پیا م قبلی است کلا" همان است یک مطالبی تویسش 
حذف شده , چندتاجمله توی آن اضافه شده که‌جای آنها رابگیرد. ولی امل قضیه بیام 


اولي دراین هست که دراینجابه‌آن اشاره میشود‌که » نمیدانم شما دیدید‌یا نه ؟ 


N 


٭ خانم مریم متين دفتری . 


متین دفتری (۲) = ۹= 


س من دیدم ولی برای اینکه ضبط بشود لطفا " آن چیزی که منظور نظرشما است بخوانیدکه 
بط بشود . 

ج - میدانید ایشان دراین پیام اشاره میکندبرای پیشرفت وا غتلا وعظمت ایران ودرواقع 
استقرارآزادی وا متقلال چه باید کرد؟" ایشا ن میگویند» " جزاینکه‌افرادی شایستسه و 
جوا نا ن هنوزبه همه چیزنرسیده درمقدرات مملکت شرکت کنتد وکشورایران ما حب‌رجبالی 
کاردا ن وفداکاریشود جزاین امکان حرکت نیست وبعد میگویدکه" بدییی است‌که این اقراد 
وقتی میتوانند شا یستگی خودرا به معرض‌ظهوردرآورند که نیروهای ملی متشکل شوندد» 
تشکیل شوند . " این ایشای ایشا ن است . " تشکیل شود "یعنی هنوزتشکیلاتی نیست » جبهه 
ملبی راشما ننوانستید تاحا لا تشکیل بدهید , متشگل بکنید وهرکس بتواند درجا معه برتری 
خودرانسبت به دیگری به‌منصه ظهوریرساند. بنابراین باید بااتحا دوهماآ هنگی کا مل و 
انتخا ب‌افرادی برای عضویت درشورای جبهه‌ملی آمال وآرزوی افراد وطن پرست عملی شودو 
درهای جیهه‌ملی به‌روی کلیه‌ی. ! فرا دودستجا ت وا حزابی که مايل بدمبا رزه وا زخودگذشتگی 
درراه وا ژگون ساختن دستگاه استعما وهستند ",دستگاهی کها ینها قبل ازکنگره باآن مذا کره 
میکردند »مفتوح گنردد ومنتها ی کوشش بعمل آید تاکسانی که خواهان آزادی واستقسسلال 
ایران هستند به جمع مبارزان بگروند " .یعنی درهارابستید راه ندادید تمام آینهائی را 
که‌خواهان آزادی واستقلال هستند . 

بعدمثال آزاول مشروطیت ایشان میا ورند که دراول مشروطیت چگونه شدوچکونه اقبراد 
قدا کا ری کردند بعلت‌اینکه انجمن ها کي تشکیل میسدواین انجمن ها حرکت میکردندومبا رزه 
میکردند. میگوید »" درروزیمباران مجلس عده‌ی کثیری ازهمه چیزخودگذشتند ". درنتیجه 
همین که آنجا انحما رطبی تبود» " ودرراه آزادی وخدمت‌به هموطتا ن به‌بقام شعادت 
رسیدند وقبرستا ن شهدای آزادی رابرای تشویق اخلاف خودبه یادگارگذاشتند. روز 
قانون اساسی نبود آنراگرفتند وا مروز که بود آنرادفن کردند ویک فاتحه بی الحمد 
هم برای این مدفون نخواندند. اینست آنچه بنظراینجا نب در پیشرفت سیا ست جبهه ملسی 
رسید و؛کنون بسته به نظرآقایان محترم است‌که دراساسنا مه‌ی جبهه ملی مخموصسا" آن 


متین دفتری (۲) ها هت 


قسمت که مربوط به‌شورای جبهه ملی است نجدیدنظرکنند وجبهه‌را بصورتی درآ ورسسدکه 
موثر شود وهم وطنا ن عزیزبهآینده کشورا میدوا رشوند." یعنی تابحا ل | میدوا رنکردیسد 
کسی را . " بیش ازاین عرض‌ندارم وتوفییق آقایان راخواستارم ." 

این پیام راذرهنا نما ما فبط توآ رکرديم به‌مدای خود دنر نمدق واین را ما رها تا 
سبح زود سواربا شین شدیسبم ویکراست رفتیم به حلسه‌ی کنگره جیهه‌ملی‌که‌هما ن روزمیح 
افتتاح میشد وهبه بنشته بودندومنتارپیام دکترمصدق بودندکه ماازراه رسید‌یم 
ودرآنجا نوا ررا عینا " گذا شتیم برای آقایان . نکته‌خیلی حالب‌این بودکه نوا ررا هسه 
شنیدندولی هیچکدا م ازپیا مها ی نوار دروا قع مرا عات‌نشد . ونکته‌ی حا لیترا ینک هیچکس 
درآن کنگره این نواررا بیش زیکبار که بصورت صداي خوددکترمصدق دراول کنگره 
خوانده شد نشنید. آقای آدیب برومند عضو آن زمان شورای جبهه‌ملی دوم یک شعصسری 
گفته بود برای تشکیل این کنگره . بلافناطه روزدوم کنگره شترآقای ادیب برومند 
جا پ شده دردسترس یک یک [عضا کی که درکنگره شرکت دا شتند قرارگرفت . ولی پیام کتبی 
دکترمصدق که بصورت نوا رهم بود که نسخه کتبی آن راماعینا " دادیم به رئیس سسسی 
جلسه که درحوم با قرکا می یود وبعدطی انتخاباتآقای صالے آنتخاب‌شد بعنوآن رئيس 
جلسه هیچکس دیگراین پیا م راندید. تابعدازکنگره که ما کمیسیون انتشارات‌راتشکیل 
دادیم ورفتیم نشستیم ازروی نوار » بازهم نسخه املی راکسی به‌مانداد: پیام راپیاده 
کردیم وبا یک زحمتی پلی کپی کردیم وتوزیع کردیم. 

خوب ء بنده بایک صداقت‌خاصی وبا یک اما نت خاصی وبیش ازآنچه که امانت لازم دارد و 
کا فی بودکه من بروم خدمتآقای دکترمصدق وبگویم که آقا ایس پیام واایشان اینطور 
گفتند » ایشا ن هم میگوید بیخودگفتند» ماهم برگردیم بیا ئیم وبگوئیم که بیخودگفتند . 
مانشستیم استدلال کردیم که آقا بهرحال اجازه بدهید این کنگره حرکت بکند وایشان 
این استدلال بنده را پذیرفتنددرآنموتم وماآمدیم بااین پیام منهای آن نکاتی که 
مستقیما " ومراحتا " ایشان گفته‌بود‌ندکه شما مردم رانا میدکردید هرچنددراینجا هم گقته 


شده‌که شا مردم راناا میدکردید واین پیام هبچوقت منتشرنشد درکنگره وبارها وبا رها 


متین دفتری (۲) = ۱ - 


هم ماخواستیم که آقااین پیام کجااست ؟ چرا منتشرنمیکنید؟ چراپیام رارعایت نمی مب 
کفیه 3 کرد که نی واب اوک کی رھ یه وکو" پرا ا ورگ ف ن 
فلان فلان اینهمه سروصداراجع به او راه میاندازید پس لا قل مطرح کنید نظرتان 
ا وی مات ترا ی و ھوک وک د روا ما تا موان را کید 
آساس قد چون ایشان یک اسا سنا مه‌ی جدیدی نظراتی که ایشان داده‌بودند مقا ری 
شنا هی دا ده‌بودند » مقداری طی یادداشتها شی برای بعضی ازاعضای کنگره فرستا-ه‌بودند 
آنچدکه نظرا ت دکترممدق بود ونظرات دکترممدق هم میتنی تنها برنظرا ت شخصن خسودش 
نبود. همه کس درحبیه‌ملی بادکترمصدق مکاتبه میکردند , نامه مینوشتند. وسازمان 
دانشجویا ن بنده خاطرم هست که‌تنها دلگا سیوښی بودکه با برنا مه وارداین کنګسره 
شد » جلسات متعدد‌وطولانی» شبهای طولانی سازمان دانشجویا ن تشکیل داده‌بود یرای اینکه 
درکنگره چه سائلی باید مطرح بشود ونشسته بودند مظالمعه کرده‌بودند طرحها کی تهیه 
کرده‌یودند وپیشنها دا تی . خود‌ما طرحی یرای اساسنا مه تهیه‌کرده‌بوديم که خودجبهه‌به مسا 
اجا زه داده‌یود ودستورداده بود» یک کمیسیونی بودیم که دراین» که‌ریا ست کمیسیون هم 
با مهندس حقشناس بود » یک ارحی برای اساسنامه‌ی جبهه‌بدهيم وتمام اینها قیلا" همه جا 
دست همه رفته برد » دکتر مصدي, هم مطلع بودازقضا یا ووقتي که یشان میگویدکه تجدید- 
نظردراساستنامه یعنی اساستا مه‌ای که !ساسنامه‌ی جبهه‌باشد نه اساسنامه‌ی یک مزب 
توتالستر . یعنی آساسنامه‌ای که شورایش نمابنده‌ی اشخاصی باشند نه نما ینده‌ی سک 
کنگره‌ای که‌میرود یکمرتیه بعدازچنه‌سا ل برمیگردد چوی ممکن است‌برنگردد درشرا یط 
اختناق . مسکولیت‌داشته با شنددرقبال کسانی که بتوانند اینهاراعزل بکنند یعنی 
هما ن نظرا ت‌جیهه‌سوم که بعدا " اعمال شد. ولی دراین کنگره هیچکدام اینها رها یټ 
نشد ومی بینیم که به تنها رعا یت نشد بلکد مثلا" 1زطرق سازمان دانشجویان هم دونقسر 
ازکسانی انتخاب میشوند بعنوان دانشجو برای آینکه .دکتر معدق بعدا " بگویندکه] قسسسا 
ماد نشجوهم دوسازمان دانشجویان داریم , آن جوانانی که شمااشا ره‌میکنید هستندد رآ نجا 
ما دا نشجوهم درآنجاداريم > دونفردا نشجورآانتخاب کردند . دودانشبوشی که دقیقسا" 


متین دفتری (۲) نع 


درجیهه مقا بل | کثریت دا نشجویان قرا ردا شتند به‌ذلیل آینکه‌توی آن قضایای مسا ئلی که 
دردرون رهبری میگذشت قرا رگرفته‌بودند با ین یک وا قعیت سیا سی A‏ .وبعدا سا سنا مها ی 
هم که آمد من حالا ندارم آن نسخه‌اش را ولی خود گویای این قضیه است که حتی عضویت 
سا زما نها ی حدیدرا درجبهه موکول کرده‌یود به‌تصو یب‌کنگره , کنگره‌ای که معلوم سیست کسی 
دومرتبه تشکیل يشود » یعنی درجبپهراکاملا" بسته‌بودند به‌روی سازمانهای جدیدسیاسی . 
حالا چرااین کارراکردنسد این نفهمیدم , که میادایکروزحزب توده بياید تقاضای عضویت 
بکند یا اینکه جلوی عضویت نهضت آزادی رایگیرند یاجامعه سوسیا _متها رابگیرنه؟ی | 
طیف عظیم جوانانی که درشرف تشکل های مختلف سیاسی بودند بگیرند. وشوراراهمسم 
محدودکرد«بودند به‌کسانی که‌همان کنگره تعیین میکندواین اس‌واساس قشیه‌ای کسه 
درکنگره گذشت . خوب » آنجااقلیت کنگره که‌درواقع بنظر من اکثریت‌بود چون آن] 
نما یندگی میکردند تما م دانشجویان را وطیف خیلی زیادی کسانی راکه بهرحال آنجا 
تو این قضا یا نبودند وین اقلیت کبگره هرچه دادزد کسی گوش نکرد وحتی این جا لب 
اینستکه آقای مهندس زیرک زاده مهمترین مخا لف‌اساسنامه‌ای که برای جبه نوشتسه 
بودند درآنجا دونقریام‌نقر عليه این اساسنا مه محبت کردنددرآن ژمان یکی ازآنه]ا 
مهندس زیرک زآاده بود » یکیش هم بنده‌یسودم ء سویی یادم نیست چه‌کسی بود . 

س شما چه گفتید مخالف اساستا مه ؟ 

ج - والله من اعتقاده‌اشتم که‌این اساسنامه . البته اول مهندس زیرک زاده به‌تفمیل 
محیت کرد يعني آنچه که‌ما میخواستبیم بگوشيم ایشان گفته بود قبلا". اینها میگفتشسه 
آقا جییه تشکیلات لازم دارد شماضد تشکیلی هستید. نه قا م اضدتشکلی نیستیسم 
هرچیزی تشکیلات لازم دارد » هرچیزی تشکیلات مبتنی بر هدق خودش وتشکل خودش وشکل 
خودش لازم دارد. شما یک باشگاه ورزشی هم که تشکیل میدهید باید یک تشکیلات دا شتسه 
باشد ولی تشکیلاتی که بدرد باشگاه ورزشی بخورد . جبیه‌هم همینطور » شما یک تشکیسلات 
خزبی نمیتوانید بدهیدوآنهم یک حزب توتالیتر که نحوه عمویتش به آن شکل , بستن 


دوش به این شکل . درزماشعی که‌درایران ز فینه حرکت درجنبش شکل دادن به یک 


دتین دفتری (۲) و 


جیهها ست آنطورکه فرورت‌احساس میشود , بیان مااین قضیه بود. ومیگويم درآنج | 
| ختلاقا تی شکل گرفت باشکال مختلف . نهضت آزادی | عضا یش را دعوت کرده‌بودند به‌کنگره 

آقای مهندس با زرگان آنجابود» دکترسحا یی بود » حسن نزیه بود » آیت‌الله طاا2 نی 

یود . اینها همه ازظرف نهشتآزادی آمده بودندمنتهابه مفت شخصی هسه آنهارادعوتِ 

کرده‌بودند ولی معلوم بودکه هیشت نهصت ازا دی است , اینهانا چا رقهرکردندرفتنشسد. 
ازدانشجویاین نهشت زا دی یکی دونفرآنجا بودند قهرکردند‌رفتند . اليته خوب جدالپاشی 

هم سراین قفا یا پیش آ ما که حالا و! ردجزشیا تش بخواهید میتواسیم بشویم ولي این کنگره 
درواقغ هیج اي خودن رابه آن سعناانحام نداد . 

س- دررابطه با همین موضوعی که شما دا رید رد من آزآقای نمرت‌الله اییشسی 
بئوال کردم‌که چرا شها ازاحزا ب عضوجبپه‌خواستید که اسم اغراد وحتی سوایقشان رایه‌دفتر 
جیچه‌یفرستند ؟ چون ایشا ن مستول این کارء مسئول حفظ این کاربودند » ایشا ن گفتند ... 

ج - يعنی آنکت‌ها را میفزما شید ؟ 

س نخیر » درهما ن اساسنامه‌ای که‌شما میفرما شید , .. 

ج - آره یله ء بله » بله. 

س- یا دتان آمدمنظورم چیست ؟ 


ج - حالا یادم آمد دقیتا " چی رامیگوشید. یکی ازموارد ایرادما هم همین بود . 
سب حدس میزدم ۰ َ 

ج - یکی ازمواردایوادما دقییقا " هم بود حالا حافظه من کمک نمیکند . 

س بله . که خواسته بودندکه‌سا زمانها واحزاب‌اسم یک یک ا عضا یشان راوسوا بقشا ن وایدهنه 


£ 


به‌دفترجیهه‌که غویا درراسآن قضه آقای نصرت‌الله امینی بود × ایشان گفتند بد‌این 
دلیل که میخواستیم که‌آن اشتباه زمار دکترمصدق تکرارنشود. منظورشان این بودکه آن 
زمان ۱۲۲۸ وقتی که جبهه‌ملی اول رااعلام کردند درواقم نه‌سازماني بود نه تشکیلاتسی 
بود یک عده‌ای دورهم خمع شده‌بودندکه مشل مثلا" بغرن آقای عمیدی نوری که سوایق درست . 
وحسانی نداشتند و عرض‌کنم مشل آقای یوسف مشار که بعد آنچنان ضربه‌هائی به جبهه‌ملسی 


متین دفتری (۲) ات 


واردگردند که میخواستیم که این جریا ن تکرا رنشود . استدلال ایشا ن جنین بود » نظسر 
شما درباره‌ی این استدلال ایشا ن چیست ؟ 

ج - جواب‌این بیان ایشان را شخص دکترمصدق داده‌وبه بهترین شکلی هن دا ده . درهمیسن 
مکاتباتی که منجربه تشکیل جبیه‌سوم شد , ایشا ن دریک حا گی اگرخاطرم. باشد محبت‌ازاین 
میکندکه » درست دقیقا " سراین مسئله » آقاشما درهمین جیهه سکن ات با وبا بهدرا تستی 
وجوددا شته باشندکه دراین شرا یط اختتاق ببرند اینها را بدهندیه‌سا واک خلا . ۳ چه؟ 
ایکا ھا و موی اپا متا کے ره با ری کت ری افره سکس 
این مشخصات را میخوا هید وبعد ایشان میگوید," آقا » اگر مرحوم ستارخان جنت‌مکان 

روزی که حرکت‌کرد برای اینکه آن کاربزرگی راکه‌کردانجام بدهد یک کسی پیدا میشدو 
این سوایق راازاومیخوا ست و میپرسید پدرت کیست وما درت کیست ممکن بود این بزرکوا رهیچوفت 
وا هگا را اما مره ویک بارهم سا نیت کدی که اقا راچ یه یی وري 
اینطور میگویند. ایشان گفت »" مگرعمیدی نوری رامردم نمی شناختند ؟جبیه‌ای اسست 
درشرا یطی وجنبشی همگان درآن حرکت کردندوا وهم حرکت کرده وروزنامه‌ای هم دارد در 

| ختیا رجبهه‌است . تا آنجا ئی که با حبهه‌حرکت میکند حرکت میکند » حرکت هم که نمیکتسد 
تکلیفش روشن است‌بیرون میرود . اگرازاول نمیا مد چه‌میشد ؟ روزنامه‌ای داشتآمد» کسی 

ازا وطلب‌ندارد یک حرکتی است یک عده‌ای وارد میشوندویک عده‌ای خارج میشوندویک عده‌دیگر 
واره میشوندویک عده‌خا رج میشوند. جبهه‌است شما حزب که تشکیل ندادید » حزب‌توتا لیر 
که‌نیست ." نه این استدلال درآن زما ن بودوجوایهایش هم هما‌نحابه‌همه آن دادء‌شده 
دررایطه بااین قضا یا . شما آنجا میبینیدکه‌خوب‌البته این قضا یا آنچنان تا ریک هسب سم 
نبودکه آدم فکرمیکند . مثلا" درروزافتتاح همین کنگره یک نکته تاریخی که من یا دم هست 
که‌خیلی مهم است اینست‌که ماکه واردشديم وجلسه تشکیل شد بعدا زاینکه ... 

سس متظووشما از * ما * گیست ؟ 

ج - یعنی همه اعضای کنگره که‌وا ردشديم وجلسه تشکیل شد پیام دکترمصدق که خوانده شد » 
حالا یادم نیست که بعدازانتخایات هیکت ڕئیسه کنگره بود يا بعد , شخصی به‌اسم خلخالی 


متین دفتری (۲) = 3۵ - ˆ 


که‌ظا هرا " جزوکمیته تبریز جبهه ملنی نود وازقدما ی فراکسیون نهفت ملی هم شایدبود مطمئن 
تیستم يا دررابطه‌بودیهرحا ل » این بلندشدوا عتراض کردبه‌حقوربا نوا ن درکنگره جبیه ملسی 
واینکه درا ینجا این خلاف شرع است‌ومن نمیتوانم تحمل کنم وشا کا فرهستید. درجلسه 
علاوه برآیت‌الله طالقانی ایت‌الله حاج سیدجوادی » آیت‌الله موسوی » یک ... کی 
بودکه‌وکیل دما وند بوددرنهضت ملی ؟ 

ای ۶ 

ج - موسوی جلالی . آیت الله موسوی جلالی » خوب خودا یت الله مهندس با زرگا ن ومثل اینکه 
با زهم .. آهان آیت‌الله انگجی » آاینها همه درجلسه حشوردا شتند . 

ی عکس العمل | ينها چه‌بود ؟ 

ج عکس العمل اینها برخوردمنشی وساکت درمقایل آقای خلخالی وایشان گفت »" اگراینها 
راییرون نکنی. ازجلسه وآقایان حرفی نزنند من ترک میکنم ." وجلسه با یک صدائۍ کسه 
حالا معلوم نیست که آنها هم تو آن بودند گفتند ," شما بسلامت ۰"بهآقای خلخالی گفضصه 
شدبسلامت وآ قای خلخا لی جلسه را ترک کرد . 

س تنها ترک کرد ؟ 

ج - تنها ترک کرد وتما م آقایان آیات عفوجبهه ملی که‌یازماندگان فراکسیون نهضت ملی 
بعضی آزآنها بودند درآنبا نشستد وما ندند . 

یک نکته‌ی دیگری که‌با زیر میگرددبه‌یعمی ازآن سئوالها ی قبلی شما کههمین جا میشدکه 
مربوط میشدبه آن جریانات‌واقتعا " ناسالم داخلی جبهه »این آقای دکتر مدیقی شدرد!] " 
علاقه‌ندیودکه برخی | زجوانهای تحصیلکرده‌ای که درجیهه فعا لیت میکنند درکمیسیونها یش 
دربخش مطا لعا تش » درقسفت روابط عمومیش ... ملا" بنده یکی ازکارها ی خیلی مهمی کسه 
درجبهه‌دا شتم بعلت اینکه انگلیسی خوب بلدبودم توی آن کمیسیون تبلیغاتانتشارات که بودیم 
بخش روابط عمومی بیشتر توسط بنده انجام میشد. اشخاص خارجی که میخواستند بیا ینه 
سئوال داشتنه يا ء نمیدانم, روزنا مه‌نویسها ئی که سئوال د؛ شتند , اشنا ی مختلفی که 


سئوالها ئی داشتند مراجعه‌میکردنه میگفتند آقا برویبین چه میگوید ونظرات جبهه هم 


متین دقتری (۲) رب 


اینهاست شما بگو اگرپرسیدند. 2 
این تیپآدمهی] , مشل بنده » کددرجبهه‌بوديم آقای دکترصدیشی اعتقا ددا فا 
انتخا ب بشوندوبروندبه شورای جبهه وما را تا یید میکردندا يشا ن . ویکشب مارفتیم به 
منزل ایشا ن بعدا زیکی ازجلسات‌کنگره بود وایشان هم قبلا" باماراجع به این مستلسسه 
ات کو و ا 2 شما ها کا ندیدا بشوید , حتما " شما ها با ید انتخا ب‌بشوید وا زاین 
فخت ها۲ ۱ 

کے ک شرا ھا چ کاس ری ودند در ایی ل که فا یرتا کید 

ج - دراین سطح مثلا" آقای دکتر حسین مهدوی که‌خوب خا طرم هست که یکیش بنود. آقای 
دکترقریدون مهدوی آنموقع با ما همکاری میکزد ,یود درآنجا درکنگرهوجزوا ین قفا یا یود 


که بعدشد وزیردرکابینه‌ی هویدا . دیگر آقای بنی حدرمثلا" عضوسازمان دا نشحویان سود 


ولي تو این قفا یا شرکت‌داشت » تو این جرگه شرکت‌داشت . مثلا" آقای هوشن ٩‏ 
کشا ورز مشلا" یکی دیگربود . بودند حالا من خا طرم نیست اشخاص داند دانه لیست‌حلویم. 
تیست که بتواتم بگويم . 

بنایعدا زجلسه کنگره‌درخدمت آقای دکترصدیقی رفتیم به‌منزل ایشا ن وبحشی داشتیم راجع 
به مسا ځل کنگره . تاگها ن یکی ازاعضای شورای قیلی جبهه یعتی شورا ئی که‌شرکت دا شت در 
آن کنگره‌وبا ید حا لا تجدیدا نتخا ب‌یشود که بعدهم انتخا ب‌شد درشورای حدید که با آقاي 
دکترمدیقی هم خیلی نزد‌یک بودوجزو درواقع محارم ایشا ن بود آقای شا ه‌حسیتی آمدیسسه 
منزل, دکترمديقي . آقای دکترصدیقی راکشاندیردش توی یک اتاقی آنظرف با هم صحبتها ئی 
كرفت معلوم وذ آقای دکترصدیقی باایشان محبت کرده درزمینهاینکه. 1قاشما درکتگره 
تأ ییدیکنید تسل جوا ن با یدیا ید ا ن فاخن ۰ وزمینه‌ای باید یاشدبرآی 
همه . ما خبرندا شثیم که آقای دکترصدیقی فا راا صلا" به این علت برده خانداش ومیخواهه 
دست ما را بگذارد تو دیت‌بقیه ویک آشتی بدهد درواقع » یک حرکنتی باشدکه مثلا" همه 
با همدیگر یک نوع تفاهم چیزی داشته باشند. آقای دکترصدیقی برگشتند وآ مدند گفتنشد : 


" قفا ء من اعبتادد!شتم که‌شما ها با یستی عضوشورای جبهه ملی بشوید وبا قای شاه حسبنی 


متین دفتری (۲) = ¥ ب 


هم راجغ به آین نسثله ! مروز میخواستم بحث بکنم ایشان هم تشریفآ وردند باهم بسث 
کردیم وآقای شاه حسيني یک مطالبی میفرما یند که خوا هش کردم ازایشان که خودشان 
اا کروی کرات تکرارکنم. آقای شاه حسینی شمایغرما شید به آقایان ." 

آتای شاه حسینی گفت ۰" والله آقای دکترمدیقی خیلی اصرار دا رندکه‌شنا ها بشوید عضو 


شررای جیهه ملی وبه ما هم میگویندکه‌با ید به‌شما ها رای بدهیم وآقایان همه محترم هستند 


زا 


آقایان فلاتند..." یک مقدارهم این تعا رفاتی که مرسوم ومول است .۰ " ول یگ چیسز 
اساسی هدت وآ ن اینست که دراین جلسات کنگره شا مثلا" فلان کس که حرف میزند دست 
س- قلان کس کیستآقا ؟ 

چ - مثلا" آن کسی که مخا لف‌رهیری است خالا یادم نیست . يا مثلا" خانم آقای فروه رکه 
فلای ا ظها رتظررا کرد همه‌تان تا یدش کردید ودست زدید » این مورد بخصومش‌یادم هسست 
الان . یانمیدانم کی که چکارمیکند شماچیزمیکنید. درکنگره شمایاید یک روییسه‌ی 
دیگری داشته باشید. اگربخواهید انتخا ب‌بشوید. من یادم هست‌دکترحسین مهدوی اوخیلی 
عکس البعمل شدیدومریح نشان میدهد ». سریع .ا لانتقا ل هم‌است دریعضی ازمواردهم من دیدم 
یکمرتبه مثل جرقه پرید وگقت »" مرده‌شورآن. عضویت شور ئی راکه قبلا" به‌آدم بگویند 
که کی دست بزند کی دست نزند وما خوا فان آن رای نیستیم , " پشتایشان راهم همه 
گرفتند وسرومدا . آقای شاه حسیتی هم گفتند»" خوب بیینید نظرمن نیوده ولی به مسن 
گفتند آقایان اینطور , آقای دکترمدیقی چون امراردا رند" ورفبند آقایان . 

درآنجا کسی که ساکت بود فریدون بود که‌بعدهم انتخاب شد به عضویت‌شورا وتو جریاضات 
جیهه ملی سوم هم شرکت نداشت وگرنه هیچکدام آزما انتخاب نشديیم. واین هم که بعضی ها 
میگفتند که اینها عصبانی بودند چرادرشورای جیبهها نتخاب نشدند ما خواستارانتخاب شدن درشورای 
جبهه نبوديم چون اگر بموقع دست نميیزدیم یادست میزدیم انتخا ب ميشدیم درآنموقسع ء 
ماجبهه‌ای را میخواستیم که درواقع خالی‌ازاین‌هژمونی طلبی هبا باشد وذموکرا تیک با شد 


ومیخوا هدهرکی انتخاب بشود بشود وجبهه‌ای را میخواستیم که سازمانها ونها دها کی که این 


متین دفتری (۲) = 1۸ ¬ 


جیهه را تشکیل داده‌بودندنما بندگا نشا ن رادرآنجاانتخا ب بکنند وآزادانه انتخاب بکنند . 
ونه اینکه‌دیگری تصیم بگیردیرای انتخاب شدن اعضای شورایش . واین مشتل درون جبهه 
بود. یااینکه دریک اتفاق مهم دیگری که‌تو این جیهه‌افتاد این بودکه محبتازعضویت 


نهضت آزادی بود درجیهه واعضای نهضت آزادی آمده بودند آنجاباثمام قوا یشان وبا 


خضوع فراوان وبا » درواقع ء التماس‌برای وحدت . 

س- معذرت میخواهم » من میخواهم اینجا یک سئوالی ازشما بکنم. اصولا" نهضتآ زا دی از 
دا خل این جبهه ملي دوم درآ مد . چه شدکه این نهضتآزادی ازدا خل جیهه‌ملي دوم درآ مد 
وبعدچرا دوباره برگشت وتقاضا ی وحدت گرد . ممکنستاین رایرای ما توضیح بدهید؟ 

ج ازداخل جبهه‌دوم یه آن معنادرنیا مد. نهضت آزادی بسیا ری از تشکیل دهندگا نش 
ازکسانی بودندکه موقع تجدیدحیا ت جیهه‌ملی دوم » تجدیدحیا ت جبهه ملي که گفتم تبجدیسد 
فعا لیت جیهه ملی که دعوتی شد درآنجا حموردامتند. ولی اینها یک جناحی ازیازماندگان 
نهمت مقا ومت ملی بودند که بلاقا له بعداز ۲۸ مردادتشکیل شده‌بود ودرطول 

کسانی بودند که روزنامه " راه‌مصدق"را چا پ میکردند وکسانی بودندکه محا کمات مصدق 
رآ دنا ل کرده‌بودندومنتشرکرده‌بودند وکسانی بودندکه رو! بط خودشان راحقظ کردهبودند 
ومتشکل بودندازا شخاصی که مسلمان بود‌ندولاگیک . برخی مبلمان وبرخی مسلیما ن ولاگیک . 
س - نهضتآ زادی ؟ 

ج نهضت آزادی . 

دسا زما ن لاگیک ؟ 

ج یله . متشکل بوداز! شخاصی که مسلمان بودندولائیک یا مسلمان . میدآشسد لاگیستیه 
خطش ! ژکنا ربین مذهبی وکافر ردنمیشود خط آزبین مذهب ردمیشود . یعنی شا میتوانیسد 
مسلما ن معتقدبا شید ولی لائیک باشید ازلحاظ سیا سبی لائیک با شید ومیتوانید هم سلمان 
با شیدومکتب اسلامی را بخوا هید درواقع بجلویبرید. این نهضت آزادی همچین شکلی بود 
یک عده آدمها ئی بودندکه دورهم جمع شدندوبرخی لاگیک بودندوبرخی مسلما ن وآنها شسی 
غم که لائیک بودند بازمسلما "... یک تمونه خیلی با رزشآقای حسن نزیه . حسن نزیب‌سه 


متین دفتری (۲) وت 


یک آدمی بودمسلما ن ولیکن لائیک وامثال ایشان خیلی زياد بودتو نهنبتآزادی . یک 
بده‌ای هم بودندکه فقط مسلمان بودندمثل مثلا "عباس شیبانی . یک آ خونده,میتوا تیید 
پیدا بکنید کہ بازلائیک بود > یعنی همزیستی بین مسلمان وغیرمسلما ن یا لائہک راواجسب 
میدانست ودرآن کوشش میکرد مثل مثلا" آیت‌الله طالقانی درآنجا بود. میدانید سک 
همچین شکلی داشت . این آدمهاثی بودندکه بازماندگان آن قضیه بودند با همدیگرحرکت 
کرده‌بودند » با همدیگر یک قضیه‌ای را شکل دا ده‌بودند وآمدء بودند تااین جبهه‌دوم. 
جهبه‌دوم هم که تشکیل شد اینهاروی | عتقا دی که به‌دا شت تشکیلات دا شتند » اعتقا دی که 
دکترمصدق به‌شکل یافتن تشکیلات‌داشت, بخاطراین سوایق سالها همکاری سیاسی با همدیگر 
یک تشکیلات جدیدی تشکیل دا دندوانتظا رشان هم این بودکه دردزون خبفه قرا ر یکی تسه 
که درست تصا دف‌کردیازمانی که‌دردرون جبهه مسکله | تحلال احزاب پیش آمده بود. جیهم 
که‌بخشی ازرهبری آن به‌سوی حزب بزرگ پیش میرفت بجای اینکه اینها راجزئی ازخودش 
فزکتیا راراق زک یه شرت ارو ارک زر تسوا ی رقیت با | بها پر وره 
کر . یکی ازایراداتی کهرهیران جبهه‌به دکترمصدق داشتندکه چرااینهاتی که آ مدندج‌دا 
| زجیهه‌ملی برای خودشا ن تشکیلات‌دا دند اینها وا دکترمددق نا مه‌نوشته وتا بیدکرده؟ مصدق 
هرنوع تشکل میهن پرستا نه‌ای رادرراه آزادی واستقلال تا ییدمیکرد » میهن دوستا نسبه‌ای 
راتا یی مرکرد وپا تریوتیسک راتاییدمیکرد واینهم دقیقا " این بود ونهضت آزادی 
یکنوع تشکل سیذسی بود ازیک آشخامی که کمی بیش ازصرفا " آزا دی وا ستقلال مخرج مشترک 
د! شتند » درصورتیکه جبهه مخرج مشترکش زا دی واستقلال بود فقط وسوابق قیلی بیشتری 
با همدیگردا شتند واین خیلی مهم بود. اینهاآمدند درجیهه , درکنگره جبهه التماسها 
کردند برای وحدت من شاهدبودم . واینپا میگفتند " آقا شماآدمهای غیرمسئولی هستیدء 
شما ها نمیدانم بی مسئولیت برخوردمیکنید , شما دیسیپلیی ندا رید ایرادات‌اینطوری به 
آنها میگرفتند , بحث‌برسراین بود که چرا مادیسیپلین ندا ریم ؟ ماچکا رکردیم دیسیپلین 
ندا ریم ؟ وایرادهای خیلی پیش پاافتاده که‌املا" با زگوکردنش 1تلاف وقت است . وتمام 
استدلال اینها هم این بودکه آقا اینها یک تشکلسی هستند , یک جا معه‌ای هستند با هسم 


متین دفتری (۲) و۲ 


جمع هستنددارندکا رمیکنند وهیچ دلیلی هم ندا ردکه تو جیهه‌نباشند. وآتمسفر جبهه‌هم 
حرکت کردبسوی اینکه اینها عضو جبهه‌باشند که تاگها ن برخوردهای عجیب وغریب بااینها 
میشد ازطرف رهیری . یک آدم بسیا رآ جشینی که دربین اینها بود واملا" معتقد بود 
که این حضرات منحرف هستند ازحتی ابتقلال وآزادی» رهبری جیهه بخصوص » ودصسوا 
داشت‌بااینها وجزوهیفت نما یندگی نهفتآزادی نبود » نماینده دانشکده‌ی پزشکی بو" 
دکترعبا س شیبا نی . دریکی ازجلسات کنگره این یک بیانیه‌ای که خودش نوشته سود 
ونظراتی دا شت » همه کس نظرانشان رابصورت بیانیه تو آن کنگره پخش میکردند » بیانیه‌اش 
را برداشت منتشرکرد . منتها درجین عصیا نیت موقدی که یک بسئله‌ی توهین آمیزی کهیا دم 
نیست چه بود مطرح شد ایشان گفتآقا "جوا ب شما این بیانیه‌ی من است‌که امروز آورده - 
بودم اینجا منتشرکنم الان پخشش میکنم" و پرتاپ‌کرد به وسط کنگره که این اوراق پخش 
شد تو هوا . دراین ببانیه ایشان خواستار محا کمه برخی ازرهبران جیهه‌ملی درمحاکیه 
سازمانی اینها شده‌بود برای انحرافات وقدمهاشی که درحهت ناامیدگکردن مردم برداشتند . منتش 
الان یا دم‌نیست دقیقا " ولی خواستا رمحا کمه شده‌بود . این که پخش شد بلافامله آن کسا نی 
که دیدند آحمسقر حرکت میکند بسوی مکسته شدن آن هژمونی بلندشدند گفتند»آقسا, 
دیدید گفتیم اینها سئول نیستند. این عضو نهفت آزادی" » تازه نما ینده نهفتآزادی 
نیود نداینده سازمان دا نشجویان بود عضو نهضتآزادی بود. "این نهضت آزادی رایبینیه 
عدم مسئولیت یعنی این که تو کنگره آدم خواستارمحا کمسبه بشود ." یعنی ببینیسد 
سانسوربه چه صورت‌بود که آقاتو غلط میکنی که خواستارمحاکمه میشوق . بنده حسق 
بیان دارم میتوانم خواستاریشوم شما بگوشید نه. یعنی به‌این مورت‌برخورد کر دند با 
اووشروع‌کردند به‌بدوبیراه گقتن به آن هیکت نما یندگی که ازنهضت آزادی آمده بود 
برخوردخیلی شدید باآنها . من یادم هست‌که آقای مهندس بازرگان خیلی ناراجت 
شدوعصبانی شد ویاشد بعنوان اعتراض ازجلسه رفت . ازجلسه رقت ماهم که سازمان 
دا نشجویان هم که‌خواستار گستریش این وحدت بود. وگسترش جبهه‌بود وآن اجرای مفادپیام 
دکتر مصدق بدبیال اوازجلسه آمدند بیرون درصورتیکه همراه اونبودند واقلیت کنگره‌هم 


متین دفتری. (۲) = و - 


خا رج شدبااو. مادربیرون خواستارشديم که آقای مهندس بازرگان بروند بالا روی یک کرسی 
وای راک دا رفو وجرا این قاف مظرم کت کا کله یکی د و ندر نو وة که 

ازآن درون فرستاده شدندبه‌این جمعی کهآمده‌بودبرون که یک کا ری بکنندکه توهیین بشودبه 
مفندس با زرگا ن ومهندس با زرگا ن بگذا ردوا ملا" برود ودیگرنیاید. وآمدند آنج اا 
توهین هاي خیلی مستهجنی به اوکردند ودرنتیجه مهندس با زرگا ن گذا شت رفت وآں .ا تحاد 
کل ارقت ونیم الو روئ امیا رها متفه که فا این کنگر هرا رووا ؤل 

سا واک گفته که بهم میخورد وهمه راهم تهدیدمیکردندکه اگر شماتمیدانم چه بکتیسد 


کتگره بهم بخورد سا واک به نتیجه‌اش رسیده » نقشه‌اش رسیده . 


روا یست‌کننده : آقای دکترهدا یت‌الله متیین دفتری 
تاریخ مصاحیه : ۳۱ مارس ۱1۹۸۴ 
محل فصا حیه : پا ریس - قرانسه 
مصاحیه کننده : فیاء مدسی 


درطول این ماجراهم همیشه یعنوان یک شمشیردموکلیس این مطضرح میشدکه آق] 
سا واک گفته درطول این کنگوه این کنگره بهم میخورد» ازپیش این راگفته » وهمه هم 
آهسته یرو آهسته ییا میکردندکه این کنگره بهم تخورد. 

باری » ماهم میل نداشتيم این کنگره بهم بخورد ومیخراستیم ازدرون این کنگره حتی 
الامکا ن یک شکل جدیدی که آمیدوا رکننده باشد بیرون بیا ید وتاساعاتآخرهم دراین زمینه 
تلاش کرديم . آقای مهندس‌بازرگان خاطرم نمیاآید که‌دیگریرگشته باشدبه کنگره ولیکن 
آتای دکترسحا یی برگشت به کنگره ودرآنجا بازهم تا کیدش دربا رهی لزوم وحدت و اتحاد 
بنظرکتگره رساند ویایک عاطفه ویا یک احماس‌بسیا رعمیق فرورت‌این وحدت‌راتا کیسسد 
کرد. ولی توی مصوبات نها ثی اکردقت بکنید درست‌خاطرم نیست‌ولی یادم میاید که 
تو همان اساسنا مه‌ی کذائثی مصوب این کنگره نوشته شده‌بود," نهشضت‌آزادی به این 
شرط میتواند بیاید عفوجیهه‌ملی ینود که برود وتمفیه بکند "وخواستا رتصفیه نهضسست 
آزادی شده‌بود . 

س- یعتبی نهضتآزا دی خودش خودش راارداخل تصفی. یکند؟ 

ج - تصفیه بکندوبتدبیا یبد عضو جبهه ملی بشوه . 

س متظورچه بودازاین ؟ 

ج - هیچی » منظوریرآی اینکه نیاید نهضتآزادی . این یک حرف توهین کننده‌ای توي . 
حا لا هرچندبگذريم که شما هم اشاره کردید ,بعدها دربهدا زابقلاب ۲۲ بهمن نهضت آزادی 


متین دفتری (۳) کا 


برخی ازا عضا یش چه‌نقشی دا شتند » ولی درآن زما ن یک نیروی خیلی مهم وبا لنده‌ی سیا سي 
روزیود که‌یسیاری ازاشخا س‌ارزنده ازدرون آن بیرون آ مدندودرآنجا نشوونما کردند. از 
جمله نخلا" بعنوان مثا ل همین موسین سازمان مجا هدیین خلق همه ازدرون نهضت زا دی 
آ مدندبیرون » حوانانی بودندکه‌درآ نجا متشکل شده‌بودند. بسیاری ازکسانی ک‌توسسط 
همین رژیم خمینی بعدها سرکوب شدند ازاعضا ی آن زما ن نهفت آزادی بودند. بعضی ازآنها 
دق کردندومردند ویعضی ها توقیف, شدندویه‌زندان رفتند وبعضی ها هم قرا ری شدند . 

بپرحال این باجرافی بودکه » حالا مستله مطرح نیست‌که حألا چه کسی آنجا بود مهنتدس 
با زرگان بعدها چه‌کرد ء بنده‌نظرا ت‌خودم راراجع به مهندس با زرگان ودولت موقت ونقسش 
ایشا ن بعدا زا نقلاب وقبل ازا نقلاب‌دا رم... 

ی اھ را یت اه کرو ا 

ج - ویک مستله دیگری است . یک مسگله‌دیگری است ولی آنچه که‌درآنروزاتقاق میافتاد 
یک جریا تی یردکه د رجهت کوچک شدن ومحدودشدن یک تشکیلاتی که میتوا نست آرزوها را یرآ ورده 
بکند ومیتوا نست مردم‌راامیت‌واربکند شکل میگرفت واین مستله به‌نظرمن خیلی مستلسهی 
مهمی است‌درآن قضایا . والیته خوب همین کنگره با عث شدکه بعدها جبهه‌سوم تشکیل 
بشود . حبهدسوم اثرمستقیم این کنگره است یعني درآنجا مشخص شدکه یک اقلیتی وجسود 
داردویک. اکثریت . اقلیتی که قدرت طلب نیست » یعنی خطی که مشخص میکرد ینان ش 
قدرت‌طلبا نه نیود وخواها ن یک جیهه‌یراسایس تسا وی بودوجیهه‌ای که به‌معنای واقعسی 
جبهه‌با شد ودنباله‌روبیان دکترمصدقی واکثریتی که خودخواهی ها یش ء هژمونی طلبی ها یش 
وافکا روعقایدخامش درمورد. تشکیلات با عث شدکد جبهها زبین برود وماجراهای بعدي همم 
این مسکله را بصورمختاسف تا يد مییکند . 

س بله , حالا عین همین ايراد ر؟!آقایان رهیران حبیه‌ملی به شماودیگرانی که درایسن 
موردباشما همکا ری میکردند یا لا قل باشما هم فکروهمراه بودند وا ردمیدانندومیگویندشما با عث شدید 
که‌جیهه ملی دوم‌درواقع تعطیل بشودوازبین برودوبجا یش جبهه‌ملی سوم را بوجودییا وریدوجیهه ملي 


سوم هم هرگزنتوانست که به دنیا بیاید , آیا جبهه ملی سوم بوجودآ مد ٩‏ 


متین دفبری (۲) تج 


ج - جیبهه‌ملی سوم مهمترین هدفش رآانجام داد وراجع به آن اگرلازم با شد بحث میکنیم. 
ولی باید اول راجع به چگونگی بوجود1 مدنش ... 

س - من میخواستم همین را ازشما بپرسم. 

ج وشرا یط بوجودآ مدنش ... 

س وچه اشخاصی وچه گروهها ئی درا ین شرکت دا شتند. 

ج شما میل دا رید آول راجع یه چگوتگی آن مصحبت بکتیم يا راجع یه اینکه چە‌کردمحبت 
یکنیم؟ 

س- بهتراین است‌که اول راجعم يه چگونکی تشکیل آن محیت بکنیم بعد برسیم به 
فعالیتها یش . 

ج - ببینید درآن کنگره یک اقلیت مشخص شد ویک | کثریت ویک عده هم نیروی بیتا بیی 
که دربعفی جا ها یا اکثریت‌حرکت میکردند » دریتفی نکات نا اقلیت بسیاری شان روی حب 
بغنضها ی شخصی خودئا ن بود . ازجمله مثلا" دکتربختیا رجزوکسانی بودکه یک پا یش تسواقلیت 
بودویک پا یش تو اکثریت ولی بیشتردئش با ا کثریت بود به‌دلیل اینکه عمده اکثریت آ ورا 
بدبا زی نمیگرفت » ابن یک وا قعیتی بود چون بایقیه رفقایش درحزب‌ایران درگیسسری 


داشت . 


س- میدا نید علت‌درگیری ایشا ن بارفقایش‌درحزب‌ایران چه بود؟ 

ج - آن جناح بندی های خودشان بود , اوبیشترجوانهای حزب ایران رانما یندگی میکرد و- 
جناح بندی های داخلی خودشان بود من زياد واردنیستم درکم وکیفش . وئی درعین حال 
حب وبغض های خا ص خودش راهم داشت , بعضی ها را نمیتوانست تحمل بکند , مسا ئل شخصی 
بودبرایش حالا من نمیگویم قدرت طلبی میکرد ولیکن مسا گل شخصی بود برایش رو اشخاص . 
مشلا" نسیت‌به خلیل ملکی یک دشمتی خاصی داشت ویک کینه عجیب‌وغریب ۰ 


متین دفتری (۲) 2 


ج مربوط میشد یه جریانات زان ۲ فکردیکنم , نهضت مقا ومت ملی وازاین حرفها ولی من 
هم زیادوا ره‌نیستم. البته دورادور یکرچیزها ئی شنیدم که با زگوکردن شا یته‌درا یسسین 
مصا حیه فکرتمیکنم برای من . چون باید کسانی ایں رایگویند که خودشان میدا نستنسد 

مستقیما " درقضا یا بودند. یا نثلا" باآقای رحیم عطا شی که فردارزنده نهفت آ زا دی سود 
ودرواقع رهیر جناح لائیک تهفت آزا دی بود ویک مغزمتقکرآن زما نسش بودکه متاسفانسه 

زودمردواین انقلاب اخیرراندید رحیم عطائی . بارحیم عطاشی یک کینه‌ی خاص وعجییب 

وغرییی داشت ودرنتیجه تو تقیه نهضت آزادی که‌آنجا مطرح میشد وقتی که‌دکتربختییار 
هم‌صدا میشد با آنها که باید تصقیه بکنید بعنی رحیم عطاثی رابایدتففیه بکشید. یسک 

همچین حا لاتی وجودداشت , این حا لات را مامید‌یدیم. 

یا مثلا" دردرون حزب آیران هم‌با زیگپارچگی نبودتواین قضا یای هژمونی طلبی . شا 
میدا نیدیک جنا ح پخته ومجرب وفهمیده‌ی حزب ایران مثل کسانی که دورو طراف مهنسدس 
زیرک زآاده بودند آنها مشکل را میدیدند ویک زمان هم ما میبینیم که‌وقتی کد آن اساسناسه 
مطرح میشود شدیدء" میا یندمطرح میکنند مشکلات رامیگویند . ولی تو جریانات یصبدی 

ترجیح میدهند که سا کت‌بما نند یا لاقل باآقای مالح درگیرنشوند وبرخورد پیدا نکنده 
وبیشترآدم احساس میکندکه یک شخص متفکری ویک شخس با تجریه‌ای مشل مهندس زیرک زاده که 
میتوانست نقش خیلس مهمی باشد دچا ردلسردی ودل مردگی شده واین سالياکه من میدید مش 

میریتم گا هی دیدنش این احساس رامیکودم کهازهمه چیز دلسرداست‌وازضه‌چیز سرخسورده 
است وهیج امیدی برای هیچ چیز نمی بیند برای همین هم آنحا ما میبینیم که نقشی شدارد 
بعدا زان کنگره با وجود آن سخترانی بسیا رجالیش که مهدترین سئله‌اي بودکه‌درآن کنگره 
مطرح شد. حالا متن آن سخنرانی متأسفانه‌درد‌سترس نیست نوارها یش رادا شتند هیچوقت 
منتثرتکردند اینها رادرایران . ولی یک یک ایرادهای لازم به آن اساسنامه بود وایتکه 
شما به‌سوی تشکیل یک حزب توتالیتردارید جلومیروید واین سم‌مهلک است‌یرای جنیش ویرای 
نهضت . حرف اصلی واساسی زیرک زاده درآن زمان این بود وبا شناختی هم که من از او 


بطورجسته وگریخته توانستم پیدایکنم واقعا " یک آدم وطن دوست باتریوت به‌معنای 


متین دفتری (۲) ج 


وا تعی همیشه دیدمش معتقدبه آزادی وامتقلال . تو هیچکدام ازایی نوسانا ت نبسودکه 
یکوقت تحت تا ثیرا حما سا ت با شد با جوانها برود یک دا دا ینجا بزند» تمیدانم چیزرا محکسوم 
بکند. یکی یکدفعه‌بیاید بگوید , یکدفعه بياید بگوید که آمریکا نا رافی میشضود 


؛ گرحسن ضیاء ظریفی بیا ید وحسن ضیاء ظریفی یک دا نشجورا حذنش بکنند ازا نتخا ب شسدن 


دریک کنگره که‌فردبرجسته دانشکده حقوق بود ویکی ازرهبران سازما ن دانشجویا ن و 


بهرحال » این مسائل بود.. بعدازکتگره هیثت نمایندگی سازمان دانشجویان یک پرونده‌ای 
تشکیل داد راجع به کنگره. خلامه نویسی شده‌یود کل بیانی که دراین کنگره شدهبود 
یعنی درواقع یک مورت جلسه‌ای ازکنگره بمورت خلاصه تهیه‌کرده‌بودند اعضا ی سازضتان 
دانشجویان که اینها راجمع آوری کردند ومرتب کزدند همراه با اسنادی ازاین کتگسره 
بیرون آمد اعم ازا علامیه‌جا ئی که یک یک !تخا ص آنجا پخش کرو اعم ازشعری که گقته 
تن چا پ‌شده بود ودرآنجا گفت صحبت‌ش اعم ازگزارشاتی که دآادند. مثلا" یکی 
ازگزا رشاتی که توی این کنگره عطرح شد گزا رش ماست را لیزا سیون درواقسع فتنسه! ول 
بهم بود که برخورد سا زما ن دانشجویا ن با این گزا رش کردکه یکی ازمواردی که میگفتند 
شما یرآ دست میزنید اینست که مايرخورد ميکرديم ۰ء گزارش‌اول بهمن . 

س موضوع گزارش اول بهمن چیست آقای متین دفتری ؟ 

ج - برگرديم به آن قضیه ؟ 

س یله , بله ایرادی ندارد برای آینکه ماایندکس داریم واین اشکالي ایجاد 
ج - خیلی خوب . گزا رش ول بهمن مربوط میشود بها ول بهمن سال +۰۱۳۴ درآن روز اگر 
خا طرتا ن با شد یک توطته‌ای درتهران درشرف تکوین بود . 

س من ازآن هیچ اطلاعی ندارم ؟قا. لطا" اینهارادرجزشیا مر توضح بفرما شید . 

ج د ماجرااین بودکه برای اولین با ربعدا ز ۲۸ مرداد دردرون حا کمیت‌درایران دوقبدرت 


پیدا شده‌بوه : پکی دکترا مینی بصورت نخست وزير ویکی دریار واولین بارهم بودمیبه 


متین دفتری (۲) اعت 


یک نخست وزیری خودش مستقیما "اقدام میکردو مستقلا" اقدام میکرد. حالا مستقل بودنشش 
توی گومه بگذاريم چون من اعتقا دندارم که مستقل به‌معنای استقلال وا قعی است‌بلکسسه 

درهما ن خط وايستگي . 

س- ولی مستقل ازشخص شاه 

ج - مستقل ازشخی‌شاه " یعنی هیکت حا کمه‌ی وابسته‌ی ما دوقطب‌پیداکرده بود یکی دربا ر 

ویکی دکترامینی واین تاگوا ریودیرای دربا ر برای شخص‌شاه . دردرون جناحهای ملی 

هم دوتفکر آگاهانه یاناخود؟گاه شکل گرفته بود. یکی این بودکه اگردربا رراتقویست 
بکنید , اگردرجهت‌کوبیدن مدام امینی بجلو بروید دربا ررا تقویت کردید ودیگری این 

بودکه الان قدرت امینی است وا مینی رابا یدکوبید .. تقکرا ولی بیشتر دربین برخی ازجوانها 
مطرح میشد ودرنیضت آز!دی وهمیسین هم شد ریشه یک مقدا رنزدیکی ها وهمکا ریهای 

بعدی برخی ازاعضا ی نهضت آزادی با دکترا مینی ودا رودستهاش وسالهای بغدشما این ریشه‌اش 
را میبینید . 

س میرسیم به آن موضوع . 

ج میرسیم. ولی این بخودی حود این دویرخوره اصالب‌داشت‌آن زمان . برخورد اول - 
معتا یش درواقغ تضعیف حا کمیتی بودکه ریشه‌ها یش بصورت دربا ر بسیارقوی است‌وععسسق 
است ودروا قع براندازی آن حا کمیت واستقرارحکومت ملی. دسته دوم یعنی شعارجبیهه‌سوم 

چیزی که بعدها شد شعارجبهه‌سوم که تمام چپ جبهه ملی هم یغنی چپ سازمان دانشجویان 

هم این شعارراتبلیغ میکرد " استقرار حکومت‌ملی ۳. همان کسانتی.راکهآقای دکتسسر 

بختیار شما گفتید متهم میکند به اپنکه موافق نبودند باتفا یا ومیخواستند قضایارا 

ببرند به شکل دیگری که اول نما بحث کردید حالا وا ردجزکیا تش‌نشویيم. درست است ؟ 

دومی خواستا راستقرارحکومت قانونی بود یعنی عمده رهبری جبه ملی . حکومت‌تانوسسسی 

به این معنا که امینی راردش کشیم یرود ودرچ رچوب هما ن شکلی که وجوددا رد ودربا روشاه 

وقلان واین روایط مابیا کیم خکومت قانونی تشکیل بدهیم ومجری قانون اساری بشویسم 

به آن شکلی که تجربه مدق این وانشان میدادکه آین عملی نیت مگر با یک رفرمنای 


متین دفتری (۳۲) ۲ 


خیلی اساسی مثل آن کمیسیون ۸ نفری ونمیدانم فلان وتعیین اختیا رات شاه کسسسه 
هیچکدا م ازاینها را هم محبتش هم نمیگردند؛ حتی حاضرنبودند اسمی ازشاه بيا ید درهیچ 
قضیه‌ای . این دونوع تفکردرآنجا بهرحال بها شکا ل مختلف‌حا کم بود. ماحالا چرا این 
مثال رابرای چه‌آورديم ؟ دنبالش چه‌میخواستیم بگوکیم؟ 

س راجع به واقعه اول بهمن . 

ج - آهان اول بهمن » اول بهمن. واقعه اول بهمن رسیدن آین دوتفکربه اوج خبودش 
نود یعنی دربا رتجهیزکرده‌بودند برای اینکه طی یک سروصداثی درتهرآن ویک خونریزی 
امیتی ناچا ربه آستتفا یشودویرود ویک حکومت‌دیگری راجا یش بگذا رند وا مینی هم متوجه 
این قشیه بودودرمقا بلش شدیدا " خودش را آماده‌کرده‌بود. من خاطرم ست دکترمصدق 
تو این پیا مش به کنگره جبهه‌اشاره میکند آنروزکه قانون اساسی نبود رفتنسه 
آن را گرفتند وا مروز که بود دفن کردندویک ناتحه بی الجمد هم برایش نخواندند ," 
آقای دکترامیتی برای اینکه بتواندموضع خودش را تقویت یکندوروا بطش را هم درعین حال 
حفظ یکندوضمنا " هم بدون مجلس چون باشعارانتخایات‌وانتخاباتآزادآمده یود ار 
میا مدند انتخابات میکردندچه میشد؟ مجلسی تشکیل میشد وجبهه‌ملی باید برود تومجلس 
واوضاع هم خیلی فرق میکرد . حالا این نوسانها هم یود حالا تجلیلش رایک وقت‌دیگسر 
میتوانیم يکنيم. آمده بود یک بنشوری باشاه امضاء کرده‌بود با همدیگر برای اینکه 
برای پیشرفت مملکت احتیاج به قانونگذاری است وچون الان مجلس وجودندارد ودووان س 
قترت‌است ماقوانین رابا تمویبنامه وتوشنسیح شاه میگذرانیم موکول بشود به تشکیسل 
مجلس که مجلس بعدا " اینها رات یید بکند يا تکذیب بکند . 

جبهه ملی آمد واعلام میتینگی کردند یرای اعتراض به این قضیه وقانونگذاری آزطریسبق 
تصویینا مه یعنی درواقع نفی حاکمیت مردم دیگر و ول اینکه شاه ونخست وزير باهم 
میتوانند دردوران فترت » یعنی با زگشت‌به استیداد » مملکت‌رااداره بکنند منتهی با 


قانون ته بدون قانون مثل دوران استبداد. قوانینی که به آن صورت شکل بگیسردو 


متین دفتری (۲) متا ات 


حتي اعلامیه‌ای هم ازطرف جبهه‌ملی انشاء ثد قم فاستقم مثل اینکه متنش‌ هست 
برپاخیزید وا ستقا مت‌کنید . این دردیساه بود وبعدروی همین طرح مسائلی که دردرون 
میشدوا ینکه این مستله یا عث نمیدانم این برخورد میشود با عث خونریزی میشود با عث 
فلان میشود جبهه ملی میتیینگش را تعطیل کرد . 

س این میتینگ قراربود کجابرگزا ریشود؟ 

ج - درتهران » درتهران . قراربود بعنوان اعتراض برگزارشود وتبلیغ خیلی کستردهاي 
هم در این زمینه شده‌بود . 

س- میدا نم درتهران یود ولی محلش را میدا نید کجا بود ؟ 

ج یادم نیست . 

س - یله یقرما کید . 

ج د یادم نیست کجابود محلش , قراربود درتهران تشکیل يشود ولی چون تشکیل نشد محلش 
یامن نیست . یک جا ئی » شا ید جلالیه بود. 

س منظورشما هما ن میتینگی نیست که با مقا ومت پلیس رویروشد واجازه تجمعش راندا دند؟ 
ج - ته ءته» متظورمن آن تیست . 

س- بله یفرما کید . 

ج حا لا با مطلاح دروا قع ملاحظا ت دا خلی رهبری جبیه‌چه بودکه‌جلوی این میتینگ را گرفتند 
من ننیدا تم . احسای میگردندکه شاه را تقویت میکنند ؟احصاس میکردند | میتی را تفعیف 
میکنند ؟ احساس میکردند امیتی راتقویت میکنند ؟ من نمیدانم ملاحظا تشان چه بود وتو 
ابن دونوع طرزیرخورد کجا معکن بودکه این قراریگیرد. ولی کمی دیرتر شما میبینیسد 
روزاول بهمن ۰.. 

س معذرت میخواهم این هما ن ميتينگي نیست که اینجا هم آقای دکترسنجا یی نامه‌اش پاپ 


متیین دفتری (۲) = ٩‏ ات 


ج - نخیرآن نیست . 

س - بفرما شید . 

ج توجلددهم انتش؟؛ رات مصدق نه , آن مبحینگ یک مسئله‌ی دیگری است . چنددانش آموز 
راآمدند دردیماه | زچندتا دبیرستا ن تهرا ن ازجمله دبیرستان علمیه اخراج كردن دو 
جبهه دې که آمادگی داشت برای تشکیل آن میتینگ برای دفاع ازقانون اساسی مسئول 
دا گا هش که آقای دکترسنجا بی با شد اجازه داد به آقای دکترحجا زی که بروند وبعد 
تشکیلاتی بدهند دردرون سازما ن دانشجویان وعده‌ای دا نشجوراجمع بکنندوز میشسسسه‌ای 
بگذارند برای یک میتینگ اعتراضی روزاول بهمن برای اعتراف‌به‌اخراج این دانش آموزان 
که میگفتند عضو سازمان جوانان جبهه‌ملی هم بودند وهیکت رهيري سا زمان دا نشجویا ن سا 
اینکارموافق نبودویحث ها ئی درآن داشتند. مخقیانه هیشت‌دیگری راتشکیل دادن هد 
برای ایتکار ویعدشبانه به چاپخانه رفتند وسرمقاله‌ی پیام دانشجوراهم که دا شسبت 
منتشر میشد عوض کرذند دعوت‌به این اعترا ض کردنددرسرمقاله وفردای آن روزهم دردانشگا ه 
این دعوت شد ودانشجویان راخواستارشده‌بودندکه بيا یندودریک احتما عي شرکت بکنتسند . 
آن کمینه‌ی مخفی که تشکیل شده‌بوه درآن کمیته ما ضمن بحث ها ئي که بعدها دا شتیم کشف 
کردیم که‌ترارشده‌یود کایل بیاورند وپودرنظافت بيا ورندکه تو چشم پلیس قوت بکتند 
وانواع واقسام چیزهای مختلف بیاورند . بهرحال گفتند فرداقیام است , به اینهاگفته 
بودند . خیلی ازدا نشجویان هم نمیدانستند چه خیراست » خیا ل میکرد یک روزی اسست 
مثل روزهای دیگر یک جریانی ست‌ما مبرویم آنجا ساکت‌وآرام . 

درا ین جریا ن ازآنطرف ظاهرا " این نکتها يست که مثلا" | زیک آدمی مشل دکترا مینی 
بايد سئوال بشود که آقا روز اول بهمن توچه‌کردی ؟ آنطورکه ماشنيديم کسانی مشل 
مثلا" آقای ابوالفتم بنی صدرکه آنموقع ازقضا ت بودودرکمیسیون تحقیق اول بهمن شرکت 
داشت ریز قضا یا رآیهتراز من میداند. من فقط چیزها ئی است که شنیدم ولی اومستقیما" 
يا اینکه آقائی مشل صادق وزیری ۰ صادق وزیری که وزیردا دگستری شددرکابینه بختیار 


متین دفتری (۲) کو 


بعدا زچندروزهم استعفاکرد, اسم کوچکش چیست یادم رفته مارم الدین این برادردومش 
است که وکیل دادگستري است :ا وهم قاضی بود بعدوکیل دا دگستری شد. آنها میدا ننبد 
ضا دق وزیری جزوکمیسیون تحقیق اول بهمن بود. اومتوجه شده‌بودکه توطله‌ای درشرف 
تکوین است ازطریق ارتش هم این انجام خوا هدشد وآنروزسروصداشی میشود ودولت با یستی .. 
آنروز برای کمیسیون تام فرماندهان مهم ارتش‌را ء شهربانی وغیره رادعوت کرده 
بوده به‌نخست وزیری ظاهرا " آنچه که ماشنيديم. آنچه که باقی مانده‌بوده مشل اینکه 
فرمانده این پتربازها بودندواین چتربا زجا را فرستا دندبه‌دانشگاه. اول پلیس رافرستادند 
پلیسی که گا زا شک آورپرتاب میکرد وا زآنطرق هم آن دانشجویانی راکەقبلا" بسیج کرده 
بودند آن کمیته مخقی ورو احساساتشا ن یا زی کرده‌بودند باطنا بها ئی که آوردهبودن سد 
سنگهای د! نتگاه راجمع میکردند وتوکوچه بسوی پلیس پرتاپ میکردند بعد ازآن ممم 
چتربا زها ‏ مدند آنجا » چتربا زها دانشگاه رادرب ودا غون کردند وازکاراندا ختنددانشگاه 
راوموجیات , درواقع ۰ اضمحلال حرکت دانشجوتی را میخوا ستند به آن مورت‌فراهم بکنند 
ودرعین حال یک کا ردیگرهم بکنند وآن اینست که با عث بشوند که آنروز دولت | مینسی 
سقوظ بکنسد. 

دراین توطکه مشخص شدکه روابطی وجودداشته » بعدها محیتش که‌بود , بین بعضی ازاشخا ی 
درجبهه‌ملی ازجمله آقای حجا زی وخنجی وشا یددکترسنجایی وشا یددکتربختیا روا زآنطرف‌ هسم 
تیموربختیا رورشیدیان وفرودودررایطه با دربارودررا بطه باآیت الله بهیهانی ودرواقنع 
یک بخشی ازآن جناحی که ۲۸ مردادهم توسط انتذیجنت سرویس‌به پشتیبانی ازدرار 
دررابطه با 18 قرارگرفته بودوکودتای ۲۸ مردا درا شگل داده‌بود. 

س ولی درآن زمان یک ! ختلاف شدیدی هم بین تیموزیختیا روشخص شاه بود , جطورممکن بود 
که اینها متحدیشوندبا همدیگرعلیه اميني ؟ 

ج هنوزاین اختلاف شکل پیدانکرده‌بود , این اختلاف مال بعدها است » درآن زمان تیحور 
بختیا رآمده بود بعنوان یک فره وطن پرست ملی میخواست خود رامطرح بکند وازجوانبی 


همهم تقویت میشد که‌آن جوانب چه‌هستند من نمیدانم» ولی دربا رکه تیموربختی_اررا 


متین دقتری (۳) ¬ 1 س 


دیگردرقدرت نمیدید ورئیس سا واک نبود وتمام اینها این اتحادراضروری میدانست‌برای 
اینکهآن شکل دوم حکومت‌را » یعنی آن.حناح دوم هیشت‌حا کمه راخرد بکند جناحی که 
مستقیما " این با را زطرفآمریکا تقویت میشد واین بیشترشاید جناح انگلیسی قفیهبود 
فرود ورشیدیا ن وآیت‌الله بهیهانی وغیره‌وغیره تمام این قضایابودند. وچیزهصای 
مختلفي که تفا ق افتاددرآن روز این بودکه دانشگاه راازیین بردند وبعدازآنهسسم 
ا مینی استعقا نگرد , ازطرفآبریکاثی ها هم قا عدتا " مخل اینکه خیلی تقویت شدوتاً ید 
شد» تأیید بیشترشد. دکترفرهاد رئیس‌دانشگاه شدیدا " اعتراض‌کرد بعنوان توطکه‌ای 
که عليه دانشگاه بوده وحمایتکرد ازدانشجویانی که آنجا درقضا یای جنبش دانتجوضشسی 
شرکت میکردند واین دستگا ههای حمله کننده‌وا دچا رمخمصه‌ها ئی کرد . بهرحا ل کا ری ندا ریسم 
نتیجه این قمیه این شدکه عده‌ای وه ان هه خاش تحت تعقیب قرا رگرفتند وکسا نی راکه 
دولت احساس میکرد وساواکی که پاکروان سرش بود دررایطه بودياامینی واحساس میکردند 
که‌اینها دررابطه بااین توطثه بودند واینها را توقیف کردند ویکی یکیشان را آزادکردند 
آنپا ئی راکه‌یواش يواش متوجه شدندکه دررابطه نبودند وبعدآخرسر برای مدتی ظولابسسی 
چنددانشجو وچندتن آزاعضای شورای جبهه‌ملی درزندان ماندند. يکي خنجی » یکی حجازی 
یکی دکترسنجا بي » یکی دکتریختیار. ازآنظرف‌هم رشیدیا ن » فرود ,ا نزلی چی ۰ یسک 
آدمی بودکها زایا دی رشیدیا ن وفرودبود بنام انزلیچی » ویکی دونفردیگرآدمهای اینطوری 
واینها را مدتها درزندان موقت‌نگه داشته بودند , 

روی فشا رها تی که‌سازما ن دایتجویان آورد جبهه ملي نا چا رشد یک هیئت تحقیق بگذارديراي 
!ینکه این مسگله رآبررسی بکنند وواقعیات راروشن یکنند. هیئت تحقیقی که برای اینکار 
تعیین شدند اسا می آنپایادم نیست‌چه‌کسانی بودند آزاعضای شورای جبهه‌مابی بودنسد » 
یک گزارش بسیاریی سروته درواقع به‌بهترین شکلش تعریفی میشود آزآن کرد ماستما لیزاسیون 
به آن کنگره تقدیم کرد که درمقایل این گزارش سازمان دانشجویان یک گزارشی داشت 
که براسایی اطلاعا تی که جمع آوری کرده‌بودآنجا مطرح شدکه‌گزا رش سازمان دا نشجویسسان 
به آن توجهی نشد ولی آن گزارش اصلی بعنوان گزارش !صلی وقطعی ما جرای اول بهمن مطرح 


متین دفتری (۳) - 1۲ 


کردندوپرونده‌اش رایستند . 

س گزارش‌سازمان دانشجویان چه‌میگفت آقا نسبت‌به آن وقایع آنروز؟ 

ج - گزارش‌سازمان دا نشجویا ن شرکت حضرات را درک توطثه بهما ن صورتی که من بطور 
خلامه تومیف کردم میگفت . ولی شما خویست که این قضه رایک مقدا رازآقای بنی صدر 
اگردیدیدا ورا درمما حبه بکوا ل بکنید چون اوبیشترتو قضایااست‌تامن وآقای هوئنک 
کشا ورزهم ا گریکوقت با اومحیت کردید ازایشان هم بپرسید وهردوی آنها بیشترازمن مطلع تر 
هستند . 

س این دونفرآقایان ازکسانی بودددکه درتدوین آن گزا رش شرکت دا شتند؟ 

ج - هردو بله ولی کسی که گزارش رااراثه داد آتائی بودینام... پارسسااسم کوچکش 
چه بود؟ 

۽ خسن . 

ج حسن پاوسا . آقای حسن پارساکه ازنما یندگان دا نشکدها دبیات‌بود درکنگره وازاعقاي 
حزب ملت! را ن بود وجزورهیری سازما ن دانشجویا ن یود وصي پا رما آي وااراشه داد در 
آنجا . این گزا رش اول بهمن بود . 

س- ولی این موضوع را مطرح کردید دررابظه بااین مقدمات تشکیل جبهه‌ملبی سوم چگونگی 

تشکیل جیهه مانی سوم . 

ج - یله. خوب » یکی ازنگرانی های سازمان دانشجویان مردودشناختن گزارششان بود 
راجع به اول بهمن ء یعنی بی توحهی به گزارششان بود راجع به اول بهین وبی توجی 

به‌خواستشان بود برای تحقیق درباره‌ی اول بهمن که آن ماست‌مالی شد. دوم این بود 
که در شورای جبهه‌ملی صدائی داشته باشندونما بنده که‌یتوا ندنظراتشان را مستقیما" 
آنجا مطرح بکند که اينهم انجا م تشده‌بود. سوم این بودکه پو رچ ا 

متشکل آ زگروهها وا حزاب مستقل با داشتن یک مخرج مشترک آزادی واستقلال میدیدند که 

درآن کنگره دیدند که به آن توجه نشده وخیلی ازمسائلی آینگونه‌ای که حالا این عمده 
آن است . پرونده‌ای تشکیل دادند , آنطورکه قبلا" من توصیح دادم » وسیروپیب‌ازکنگره 


متین دنتری (۲) ¬ ۳[ مب 


را » اسنادمختلف را گزارش اول بهمن رهبری را ء گزارش خودشان بانظرا تشان را ,تحلیلی 
ازشکل کنگره » وضع کنگره وازمسائلی که درکنگره گذشت طی یک نامه‌ای که بها مضای 
نمایندگان اصلی سازمان دا نشجویان درکنگره نوشته شده بود برای دکتر مصدق فرستادند . 
درست » کنگره یادم نیست باه آذر مثل اینکه یود یادم نیست‌کنگره کی سود 
ماه آذرمثل اینکه بود» همین تااین پرونده تشکیل شد وشکل پیدا کردوبرای دکترمصد ق 
فرستادند شده‌بود دی وماجرای آنقلاب سفید شاه ورفراندوم ۶ بهمن ویرخوردرهیری 
جییه‌ملی با این رفراندوم وشتار " اعلاعات‌آری دیکتاتوری نه" که البجه سازمان 
دا نشجویا ن من یادم ست‌درآنجاً مسئله "دیکتاتوری شاه نه " را مطرح کرده‌بود. 

س- این شتاری بودکه با لای در دانشگاه بود .: 

ج - بالای دردانشگاه زدندکه زهبری جیهه‌هم با آن مخالف‌بود واینجاا ولین درگیری مستقیم 
سا زما ن دانشجویان دریک مسکله اباسی بود. 

س باشعار " اصلاح ارضی آری ولی دیکتاتوری شاه نه" ؟ 

ج - " اصلاحا ت‌آری » دیکتاتوری شاه نه" بااین شعاراین اولین برخوردثان بودو 
آین پرونده راهم ضمنا " فرستا دندیرای دکترمصدق . درآن ققایا عده‌ی زیا دی توقیسسف 
شدند ازاعضای سازما ن دانشجویا ن وازاعضای رهیری جبهه و یه‌زندان رفتند . 
بسیاری ازآنها هم مخفی شدند وسازما ن دانشجویان‌هم شروع کرد به سرعت تشکیلات خودش 
بصورت‌نیمه مخقی این با رشکل دادن .بعداز آن ضربه اول بهمن وعدا زقضایائی که 
ادا مه پیداکرده‌بودواينها وشکل جدیدی برای خودش قا کل شد وبرای مقاأومت‌درمقایسل 
فشا رهای دستگاه بخصوص بعدازتوقیف عده‌ی کثیری ازاعنا یش . درآن موقع دکترمصدق 
یک نا مهای نوشت‌به سازمان دانشجویان » یعنی درواقع درحاشیه نامه‌ای که 
سازمان دانشجویان برای ایشا ن نوشته بود یک یا دداشتی نوشت واین بادد‌اشت‌اینجسا 
هست ومن میتوانم برای شما بخوانم عینا . 

درحاشیه‌ی نامه‌ای که شکایت ازرهبری جبهه ومطرح کردن مشکلاتی که درکنگره پیش 
آمده وخواستارشدن قفاوت دکترمصدق واقدام ورهنمود ازطرف‌او که ازطرف عأازمان 


متین دفتری (۳) = ی 


دا نشجویا ن برای دکترمصدق فرستاده شده‌بود , یعنی درواقع هیئت نما یندگی سازان 
دا نشجویان درکنگره برای دکتر مدق فرستاده شده‌بود درتا ریخ ۱٩‏ فروردین ۱۳۴۲ يعني 
بعدا زرفرا ندوم ۶ بهمن وزندانی شدن رهیری جیهه ومبرکافی به‌اینکه ببینند این مدت 
زندا ن چقدرطولانی میشود » برای آینکه دیدند خیلی طولانی شده‌وهنوزعمده رهبری جبهسه در 
زندان است که واقعا " سه بودنددرزندان وعده‌ی زیادی هم ازدانشجویا ن ودیگران بودند 
دکترمصدق برای اینکه این پرونده ازدست نرود واین کا رفعلا" مسکوت یماند این تا مه 
رانوشتبد. نوشت »" آقایان محترم وفرزندان عزیزم, احمدآیاد ۱ فروردین ماه ۰۱۳۴۲ 
ازتوجهی که همیشه نسبت‌به آزادی واستقلال وطن داشته‌اید متشکرم." می بینید لت 
وطن را مصدق ممرف میکند آن پا تریوتیزم که محبتش راميکنيم وطن به‌معنای وطن ووطنخواهی 
" وطن داشته‌اید متشکرم وازنا راحتی وزجرها ثی که‌دراین راه کشیده‌اید سخت متا شسرم . 
نظربه‌اینکه بااوضاع واحوال کنونی که رهبران جیهه‌ملی ورجال وطن پرست وعده‌ی 
بیشما ری ازشما دانشجویا ن عزیز درزندان وحیس بسرمیبرندودرچنین احوال مطالنصه درحریان 
کار کنگره بیمورد است ومبکنست بجهتی ازجها ت‌پرونده نزد اینجانب ازیین یسروه 
اینست که آترا اعاده‌میدهم نزد خودآقایان مضبوط بماند. توفیق شا دا نشجویان عزیز 
را درخدمت به‌وطن آرزومندم وازخدا مستلت‌دارم. دکتر محمدمعدق " 

این پرونده را عیتا " ابشان برگردا ندندودربایکگا سی سازمان دانشجویان مات د 
ورهبرآان جبهه‌هم درزندان بودند » رهیران تهضت آزادق هم درزندان بودند. آنموقنبیع 
دیگر مشخص شده‌بود که‌اتحادی بین این دوگروه با وحودهمسوتی تمیتواند وجودداشته باشد. 
دانشجویا ن بتدریج اززندان آزاد‌میشدند ویک هیشت چندین نقری ها نموقع بعدازعمید 
آزادشد بعدازآن هم یک عده‌ی زیادی وعلتش هم تلاشهای خود. میا رزات‌خودسازسان 
دانشجویان بود یعنی همان شعار" دیکتاتوري شاه نه" وبعدیسیج هائی که‌شید 
ترا کت ها شی که پخش میکردنددرشهر , سه چها رشهری که درآن دانشگاه وجودداشت , آنموقع 
خیلی | همیت پیدا کرده‌بود وبعدمهمتر ازهمه اعتما ب غذا ها ئی کیا سروصدا در محوطه‌دانشگا ه 


انجا م میشد برای آزادی زندانیان یا سی ۰ این عتما ب غذا ها کشیده‌شده‌بود شمراه 


متین دفتری (۲) - ۱۵ - 


باخانواده‌ها ی زندانیان میا سی یکاخ دادکستری واعتراض به وزیردادکستری , دادستان 
کل کشور » املا" دادستا ن کل کشور شقلش را , آقای دکترعلی آبادی بود» بخا طرهمدردی با 
اعتما ب کنندگان | زدست‌دادآن زمان , دادستان تهران . البته وزیردا دگستری رااگسر 
گفته باشم حذف بکنیم ازاین قضیه به‌دلیل اینکه وزیردا دگنتری یک فردډسټ نها تسه ی 
بود کهمورد تأیید هیچکس نبود وآقاثئی بنام ... که بعدشد وزیردریار که و و ۱ 
بودکه مندوق حزب توده را درشیراز دزدیده .. 

س - وزیردربا رایشان نشدند» معاون وزیردربار 

ج - معاون وزیردریار .. 

س دکترمحبدبا هری . 

ج - دکترمحمدیا هری واصولا" درآن زمان ملیون دکترمحمدیا هری را یک آزادی کش ویک 
همدست مهم سرکوب میدا نستندوبعنوا ن وزیردا دگستری هم حتی حاضرنبوديم که مايه او 
معترض بشویم ومقا م رسمی وواقعی را درکشورفقط قوه قذا ثيه‌ميديديم رئیسثم هم رئیسس 
دیوا ن کشور ودادستان کل کشور ودا دستان تهران وقضا ت وا عتراضات‌هم دردا دگستری 
بهمین سیاق بودکه منتهی به‌سرکوبها ی عجیب وعجیب وغریبی هم شد . هم زمان اعتصاب 
غذا ها ئی دردرون زندان بود وخلاصه ماجراها ئی بودکه این ا عتصاب غذا ها وسروصداها 
وتشکل ها که عمده‌اش راهم دردرون دانشگاه شخس‌حسن ضیاء ظریفی کسی که مردودشسده 
بود ازظرفآقای شا پوربختیا ررهبری میکرد واصلا" سا درهبریشان درپشت با م دانشگاه 
داتشکده پزشکی یود که بنده رايط بودم و چندین باررفتم آنجا وبرگشتم بین کسانی 
که بیرون بودندازدانشگاه و اودرآنج.] ستادراتشکیل داده‌یودورهبری میکرد ویر 
اساس آین فشارها دانشجویان بتدریج آززندان آزاد میشدند ولی رهبری جییهه ملی تو 
زندان مانده‌بود والیته شکل دیگری هم‌قضا یاداشت درآن زمان آقای اسدالله خان علیبم 
ما یل یودکه یک مقدا رجلب قلوب‌جوا نها ودا نشجویان رابکند ‏ وشخصی راگه » نامرخدا یار 
نا می را تعیین کرده‌بودبعنوان مسئول امورجوانان واین تامرخدا یار ما مور بودا زظیرف 
دولت که با دا نشجویا ن مذا کره بکند ودا نشجویا ن هم فقط پایان اعتما ب غذا یشان را 


متیین دفتری (۳) س ۶[ ات 


موکول کرده‌بودند به‌آزادی دانشجویان اززندان که براساس‌آن فشا رها عده‌ی کشثیری از 
دانشجویان اززندان آزادشدند . دانشجویان بیرون بودند, تشکیلاتش را شکل دا دهیودند 
وکمیته‌ها يشا ن همه دردا نشکده‌ها انتخا یی یود وکمیته دانشگاه هم انتخابی بود ودرواقع 
درغیاب رهبری جبهه‌ملی که‌درزندان بودند حرکت رادوگروه ادامه میدا دند : یکی کسروه 
سازما ن دانشجویان یود وا قلیت‌کنگره درمقامها یشان که ازقیل بودند مثل کمیسیون 
روایط عمومی وتبلیغات وکمیسیونهای ستادی همه دست اقلیت بود که آنها بودنذکسه 
چرخ فعا ل انتلکتوگل جییه‌بودند ویعدتشکیلات تهران که استان تهران بعدازکنگره بسر 
اسایاساستا مه جدید اسم گزاری شده‌بود که‌تشکیلات تهران عمدتا * آن بش ا کفریسست 
ک ره قوف او ان دوع کت درا و وما با غلا ھا ی چان غو ا جرا مدا دک وروا ع 
دوتا جبهه ملی درتهران آنموقع شکل گرفته بود : یکی جیهه‌ملی مرکب آزسازما ن دا نشجویای 
وتشکیلات ستا دی جییهه » یکی جبیه‌ملی مرکب | زتشکیلات استان تهران . البته یک مقدار 
هم آهتگی ها ئی هم بین اینها بوجودمیا مد وهم آهنگی ها ئی هم گا هی بوحود میا مد 
ولی این مستقل عمل میکردوآن هم مستقل عمل میکرد . 

ازرهیران جبهه ملی واعضای شورا معدودی زند.ن نرفته بودندکه یکیش دکترامیرعاشی 
شمس الدین | میرعلاگی که‌فرنگ بود ازفرنگ برگشت درنتیجه توقیف نشده‌بود » یکیش قا گی 
بودیه‌اسم آردلان .این آردلان اسم کوچکش یا دم نیست این بتدها فوت کرد سالهای خیلسی 
قبل ازانقلاب فوت‌کرد , اردلان ۰ که یک زمانی استا نداربود مثل اینکه درکرما ناه 


درزمان مصدق . به‌ایین علت آیین آمده بود شده‌یود عضوشورای جبهه ملی » هیج شخمیست 
سیأسی نبود. یک اردلان نا می بودویک تک وتوک . اینها هم بنا برتقناضای عده‌ای با جمع 
کردن دوسه‌تفر یک شورای موقتی تشکیل داده بودند ویک کا رها ثی میکردند ولی موشبر 
شبود کارهای اینها وبرخوردها یثان هم با مسائل قاطع نبود درنتیجه این حرکت خودش 
وآن حرکت خودش وا میکره . 

تواین ماجرا ۱۵ خرداه پیشآمد چون جریان ۶ بهمن بود وبرخوردبا آخوند‌ها ویرخوره با 


خمینی ومرحله توقیف خمیتی و۵[ خرداد وآن تلع وقمع ها وآنوقتامتناع » موضوع خیلی 


متین دفتری )7( - | - 


۰ 
6 


جا لبسی بود » امتناع همان با زمانده رهبری جبهه ملی درمحکوم کردن کشتاری که در 
تهران انجام شد. حرکت ۱۵ خرداد یک حرکتی بود یعتی درواقع یک مورشی بود دریکروزاز 
طرف بعضی | زجنا حها ی مذهیی ونا راضی حای شهرتهران انجام شد . جناحهای مذهبیش عبارت 
بودند ازکسانی که اطرا ق خمیتی بودند قداگیان اسلام بودند کسانی که درعودتای۲۸مرداد 
عليه محدق اقدام کرده‌یودند مثل طیب حاج رضا ثی ودیگران . ناراضی ها خیلی از 
مردم تهران که آنروزریختند بیرون وبا سرکوب | رتش هم سرکوب شد ویک مقدا رکشته باتسی 
گذاشت . جیهه‌ملی طبیعتا " درا ین گا رنقشی نمیتوا نست‌داشته باشد ولی موقعیست را 
میتوانست به دست بگیرد ومهمترین کاری که حیهه‌ملی میتوانست‌آن زمان آنجام بدصد 
محکوم کردن این کستا روا ین برخوردمسلحانه واین برخورد خشمگینانه با حرکت سردم 
یجای توجه به‌خواسته‌ها يشا ن‌سودوجبهه ملی ساکت ماندحتی تو آن قفیه تو همان شسورا 
کوچکه‌ای که درست کرده‌بودند نشتند یک بحثی هم کردند یک طرحی هم تهید کردندکه 
| عترافا تی بکتند واین | عتراضا ت‌به‌نتیجه شوسید . 

ما رفتیم خاطرم سصت‌با جمعی که شا هدش‌آین آقای دکترلاهیجی است . آنرور آقای لاهییی 
را ما حدیدا " دعوت کرده‌بوديم همین حرکتی که میکرد ازکسانی بودکه تو دانشگاه فعالیت 
داشت توقیف هم شده‌بود واززندان هم آزا دشده‌بود , یک مدت کوتا هی زندان بود ارزندان 
آزادشده‌بود آمده‌بودییرون وازکسانی بودکه تو دا نشکده‌حقوق دربخش ما ز ما ن دانشجویا ن 
دا تشکده‌حقوق بود وما جدیدا " ایشان رادعوت کرده‌بوديم یه این کمیسیون تبلینات‌ که 
بیا یدبا ما همکا ری یکند واتفاقایا ایشا ن وبرخی ازاعتای کمیسیون تبلیغات ما بلشبد 


دیم رفتیم دیدن آقای دکتر | میرعلائی که آقاچرااعترا نی نمیشودبه این قضا یا . به‌ما 


جواب‌داده شدکه‌صلام نیست . بعدا زبحشها بی که‌کردندویک پیزرقیقی که بعدا " نوشتس‌سه شد 
وهیچوفت هم منتشرنشد وآزاین صحبتهاً ء, به‌ما جواب داده‌شدکه » دقعه اول که‌انیشتان 


استنکا ق کرد که‌محبت نکند » بیشتر حق هم داشت میخواست نظرش این بودکسه‌رایطه 
وجوددائثت با رعبران زندانی میشد ازآنها مشورت کرد ملاتا ت با آنها مشکل نبود ساده‌بود 
کما اینکه تو همان شرا یط من توانستم بروم زندان وازآقای دکترسنجا بی یک تا پیدیسسه 


متین دفتری (۲) = 14 س 


بگیرم برای کانون وکلا که بتوانم اختبا رم رابدهم » را یطه‌چیزبود ویعدهم تکسرد.و 
ایشان به‌ماگفت » آقای دکترا میرعلاگی به ماگفت "١‏ آقا اینها میخوا هند انتخا بات یکنند 
ما اگر حالا اعتراض بکنیم ما چندنفررآهم میگیرند مییرندزندان . یگذا رما بیرون اززندان 
با هی ودر انتخا با هی که بزوتی اعام مشود تما ما هم باي ما ن رااتجام به‌هیتم: 
الت خیش فاح کی ماه امن ورن ایی ت حرا نای هرا کین دادن 
که مرکب بود ازنما یندگان سازمان دانشحویان ونیا یندگان تبلیغات . بنده وآقای هوشنگ 
کشا ورز وآقای حسین مهدوی وایوالحسن بنی صدر وحسن حیبیی ویکی دونفر دیگر . حمسن پارسا 
هم بود ء اینها هیئتی بودیم که با توا فق بقیه‌رفقای اقلیت همکا ری میکردیم برای این 
جورکا رها وهمآ هنگ کردن این دوتاارگان باهمدیگر. مانشتیم حتی بیانیه اعترا فیه 
را هم نوشتيغ . درآن روز »این نوشته‌یتی مدریود » تما س‌گرفتيم بادانتجويان نهضست 
آزادی که با ما دررابطه بودند ویا ما هم‌همکا ری وهما هنگی میکردند که بسیا ری ازآنها نطفه 
همین سازمان مجا هدین را تشکیل دادند , گفتتد 1قا ما | زطرف رهبری جیهه‌مجا ايع حرفی 
مشیم «یک با کل میحر فیا وا یوت وب هه تایبا ای فا مضمویا مومت از ای 
یدهید که بیانیه معروفی بودکه عنوان میشد » شروع مبشد : "دیکتا تورخون میخوا هد » مرگ 
براین دیکتاتورخون آشام " وبنی مدرنوشته بود. این بیانیه را آنها منتشرکردندوهمان 
روز همین شعارشد برسردردانشگاه روز ۱۵ خردا د . " دیکتاتور خون میخواهد , سرگ‌براین 
دیکتاتورخون آشام" . بیانیه دیگری هم مادرآن هیشت نوشتټم ء بحث ها کردیم ودرنتیجه 
بحث ها ی ما راآقای بنی صدرآنموقع رفت قلمی کردربعدآ ورشد وبه‌آن شکل دادیم وگفتسه 
شدکه آقا این را رهیری جبهه‌که قبول نمیکت منتثريکنيم ما چکا ربکنیم؟ ازطرف‌جیهسه 
بگوئیم اینها تکذیب میکنند . گفتیم خودمان امضاء میکنیم بها مضا“ شخصی باسمتیای 
تشکیلاتی که داریم:, البته توافق نشدبین آن گروهي که‌بوديم درآنجا . ینده وینی صدر 
وهوشنگ کشا ورز سه نفراینطرگ ماندیم سه نفرهم آنطرف ودوتا هم ممتنع بو؛ندودرنتیحبه 
نتوانستیم تواقق بکنیم سراین قضیه وما مواغق این بودیم که‌باامضاء شخصی بیاکیم بسه 
میدان » باسمت ها یمان . آخرسرديديم که خوب با لاخره بایدیک بیا نی ازطرف جبهه ملسمی 


متین دفتری (۲) = 1٩‏ بت 


درایران در عترا غ‌به این کشتا ربشود وبنده تما س خیلی فوری با جیهه‌ملی آمریکا گرفتیم 
وگفتم î‏ ما یک بيا نیه‌خوبی نوشتیم دراین قضیه » مسافری میرقت به آمریکا گقتیم تلقن 


بکنید اگر 0 است‌یدما بگوگید ۴ است . باجبهه‌ملی آمریکا ما تما س‌گرفتیم 
وگفتیم آقا ما یک بیا نیه‌نوشتيم اجا زه میدهید اینجا تهرا ن, بها مضاء جبهه‌ملی تشکیسبلات 


آ مریکا چا پش يکنيم ؟ آنهافورا " با تلفن به‌ماخیر ... یابه‌یک ومیله‌ای بلاتاطه » یبادم 
نیست وسیله‌اش چه‌بود » به‌ما خبردا دند یله . ماگفتيم یکوقت تکذیب نکنید . وما هم دا ریم 
برای شما میفرستیم ء حا لا یا دم نیست به چه وسیلها ی فرستادیم پست هم کردیم چیزهم کردیم. 
برای شما میفنزستيم وشماهم منتشرش‌کنید. وآنها هم درآ مریکا منتشرش کردندیعدا "» یک 
نشریهآی داشت جبهه ملي آ مریکا . 

درا ینحا خیلی جالب‌بودکه میدانید بخش رادیکا ل جبهه‌هماعم] زاینکه‌تون جنام قسسبرار 
میگرفت یا این جناح دریک همچین مسائلنی هم" هنگ میشدند. دراینجااولین قرمتی بودکه 
کمیته استان با ما هما نگ شد , یعنی درست وقتی که حرکت.محافظه‌کا رانه ودرواقع موحبا تی 
پیش میا مدیرای آزدست‌دآدن قرمت ها آن توده‌ی جبهه‌هفه باهم متحدمیشدند ودرایتجا 
توډه‌جیهه‌با هم متحدشدند وین بیانیه‌ای راکه‌ما تهیهکرده‌بوديم کمیته استان تکثیبر 
کردوهمه‌جا پخش شد » | زیک طرف ما پخش میکردیم ء اویکطرف آنها پخش میکردند وا مقاء هم 
جبهه ملی آمریکابود. یتبی اولین حرکت همگا نی یودکه دردرون جبهه برخلاف نظر رهیری 
س- تا آنجا که من محبت شما رافهمیدم امتناع رهبران جبهه ملی دوم ازتاً یید حرکت ۵|خردا د 
بخاطرشنا خت حنبه‌ی ارتجاعی این قضیه یود که اینها فدا تیا ن اسلام هبتند یا کسانی ستتد 
که‌در۲۸ مرداد شرکت‌دائتند بخاطر مسگله انتخابات‌بود که ممکن بود به این عنبوان 
آنیا رابگیرند وحتی چندنفرشان هم نتوا نند که‌درآن انتخانیا ت فرضی ثرکت بکنند . 

ج این استدلالی بودکه‌به‌مااراثه کرده‌بودند .. 3 
س بلد» ولی 9 

ج ولیکن استدلالی که مامیکردیم این بودکه این قضیه یک جنبه ارتجاعي دا شته . 


متین دفتری )۳( = ۲۵ 


س شما درآ ن اغلامیه‌ای که دادید این قذ + راتجزیه وتحلیل کردید؟ 

ج - نقيرنکرديم. مااعتراضمان بودبه‌کشتار. ولی مااعتراضمان این بودکه E‏ سینت 
| رتجا عی دریک سنت هست ولی درسوی دیگریخا طرعدم تحرک جبهه‌ملی وبخا طرماً یوس کردن مردم 
ا زحرکت ملی یک خیل تا راضیان به این شورش | مروزپیوستند که هیچ رابطه‌ای با 
آن قضیه ندارند. ۱ 

س کدا م قفیه قا ؟ 

ج - باقضیه همان سئله حرکت طسب جاج رضا ئی وخمینی ودارودسته وآن اعتراض‌آنهی.ا 
به رفرم‌ها: ندارد . وحرف ما هم این بودکه دستگاه حاکمه داردازاین عليه توده مسبردم 
بهره‌يرداري میکندویرای سرکوب توده دا رداستفاده‌میکینه ویرای یی آ: وکردن این حرکت 
اعتراضی مردم به هیئت حاکمه یعنی این خیل مردم نا راضی ا وبرای توجیه 
کردن خودش‌که آقاینده دارم رفرم میکنم ارتجاع با رفرم من مخالف‌است ء که یک حقیقتی 
همد ریک چهتش بودچون خمینی میبینم که‌با هرنوع آزادی زن مخالف‌بودواین راهم بیان 
کردهما ن زما ن »> ولی درعین حال مردمی: .که قیام کرده‌بودند عليه دیکتا توری ووا بستگی 
واستبیما رقیا م‌کرده‌بودند آسروز , آن توده‌ای که‌آنروزما درتهران ديديم. آنبها را همبه وا" 
طلیب‌حاج رضا ثی بسیج نکرده‌بودکها ین مسثله خیلی مهم بود ودرتبلیفا تش‌دقیقا " هیشت 
حا کمه میخواست این راازهم تفکیک بکند به این صورت که‌میگفتند آقااین یک حرکست 
صدد رصا رتجا عی بوده به‌دلیل اینکه نیروی ... حالا جبهه‌ملی شده بودنيروي بترقسسبتی »> 
که‌نیروی مترقی جا معه‌که جبهه ملی باشد نیروی مترقی اپوزیسیون که جیهه ملی با شبسد 
ببینید هیچ شرکتی دراین نداشته و هیچ حرفی هم نمیزند وهیچ اعتراضی هم به سرکسویسی 
که‌ما ] نجا م دادیم تمیکنه .| ينها | ستدلال !ينها بود . 

س آیا خمیتی در ۱۵ خرداد با اصلاحات‌ارفی هم مخالفت کرده‌یود؟ 

ج خمینی دریگ .. 

س- مخالفتها ی خمیتی با چه بود درو خرداد؟ 

ج - من ۱۵ خردادرادقیقا " نفیدانم یادم نیست که مخا لفتش چه بود ولیکن آنچه که 


متین دفتری (۳۴) STS‏ 


من یا دم هست یک سیرتحولی داشت حرکت خمینی . شروع شدازمخالفت با آزادی زنان » از 
مخا لفت با شرکت اقلیتهای مذهبی درانجمن های ایا لتی وولایتی خی[ کول سا 
به کتا بآسمانی‌که‌چرا ننوشتید سوگند به قرآن مجید » شروع شدبااینها ویعد کم‌کم رفت 
روی هوش وذکا وتی که ودا رد کم‌کم‌رقت جهتش شداسرا گیل وبا نا مه‌های بسیار مودباضه 
وبحترما نسه خطا ب به شاه وبا خلاص وا رادت وقبول حکومت سلطنت » شکا یت ازشخص 
نخست وزیر. اعتراضا ت‌اینگونه شروع میشدویعدیواش يواش رقت روی خط اسرا تسل و 
وابستگی به‌ا سرا ثیل وآمریکا , آمریکا هم نه اسراثیل ودرجا ها ئی هم آمریکا وید 
استیداد ولی زمینه اصلی همان زمینه ارتجا عیش بود اعتراضا ت‌خمینی منتها خمینی 
درشرایطی نشوونما میکردکه‌نیروها ی ملي وظیفه‌ی خودشا ن راانجا م ندا ده‌یودند ر 
آن خیل مردمی که نیروهای بالقوه‌ی جبهه‌بلی بودند بجای اینکه توسط جبهه ملي به 
يا لفعل تبدیل یشوند توسط آینها نفله میشدند. حرق مصدق ویّتی میگوید صدهزا رنتفسر 
آدم راآ وردندیه میدان جلالیه وبعدیرگردا ندندبه‌خانه‌ها یشان هما ن مدهزا رتفربودکسه 
آ مده‌بودند روز 1۵ خرداد دومرتبهء کس‌دیگری آورده‌بودشسان ببه‌خیایان ولی به این 
شکل شورشش ء به این شکل نا هنجا رش ۰ شورشی نه » به این شکل نا هنجاربی سازسان 
ویی تکلیف وبدبخث وبا این برخورد. 

این شکل بودکه مسکله بود رما هم تمام حرفمان این بودکه آقااین مردم رایی سرپرست 
نگذا رید » این مردم باید احساس بکنندکه‌نیروهای ملی » اینهائی که آ مدندیه‌خیا ان 
چشمشان با زهم هنوزیه‌شما است » احساس بکنندکه‌نیروهای محبدقی هتندکه ازاینها حما یت 
میکنند. اینها حمایتثان وأبه‌انحراف نبرند» جرف این بودباایتنها . ا 
واین رااطلا" رهبری جبهه‌توجه نداشت ولی نیروها ی جوانش » نیروهای بالنده‌اش ,نیروهای 
تشکیلاتیش ونیروها ی رادیکالش‌این را میفهمیدنه وبپا نه‌ی حضرات هم این بودکه آقسا 
با زما رایرای انتخا بات حفظ مان بکنید . شما قدرتا ن دواین امس ت که امروز حرف 
رابزنیدودرانتخا یات هم دیکته‌یکنید . E‏ ی تصش تیه درانتخابات هم 


حق | عتراض نخوا هید داشت وصحبت نخوا هید‌کرد . 


متین دفتری (۲) بت ۲۲ 


تاجریا ن کشیده شدبه شهریور انتخاب‌بود. درخلال این مدتآ ندند کنگره آزادزنیان و 
آزادمردا ن تشکیل دادند» نمیدانم القاء رژیم 1 رباب رعیتی را بها صطلاح اعلام کردنسد 
نمیدا نم » هزا رکا ردیگرکردند زفینه‌گذا شتندبرای یک انتخا بات درشهریورماه که‌همان 
انتخا با تزا دزنا ن وآزادمردا ن با شد. دهقا ن رایسیج خوا ستندبکنند ودرتعام این 
مدت یک بخشی | زرهبری درزندا ن بود واززندا ن تماشاچی وآن عده‌ای هم که‌بیرون بودند 
ازبیرون تما شاچی قضا ياء بدون هیچ ابزازی یدون هیچ دخالبی درهیج وضسی . مسئله 

شعار " دیکتاتوری نه اصلاحاتآری " کا ملا" دیگرفرا موش شده‌بود بایک نهیب. یعنضی 
با زدرتاً ییدمصدق که میگفت >" آقا » صدهزا رنقرراآ وردند وصدهزا رنفررا گفتند بروید 


خانه‌ها یتان ." واین رهیری ازمردم میترسیذ » مردمي که پایگا هش بودند . 
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روا یت کننده : آقای دکترهدا یت الله متین دفتری 
تاریخ مصاحبه : ۳۱ مارچ ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصاجحبه کننده :ضا* صدقښی 


نوارشماره ۴ 


خاطرم هست‌بیا کنزار برلیان تعریف ... گفبتسمم این رهیری ازمردم وخشت داشت 
چه‌درخما یت ازمردم چهدرعما یت شدن ازجا نب مردم همه وحشت داشتند ونمیدا نستنبدبا 
مردم چه‌با یدکرد .یعنی مصدقیک | بترا تیست و یک تا کتیسین درجه یکی بود درا ینکسیبنه 
واقعا " هم ازحما یت مردم برخورداریشود بنفع مردم وهم بتقع مردم. حرکت بکشبدوآنها 
راحما یت بکندودرسرا سردوران كارش هميشه‌ديديم: اتکا یش فميشه به‌مردم بود: درمجلس 
هم که بودبا ز مردم بودند مردم بودندکه | نتخا بش کرده‌بودند هرجا بها ین صورت ۰ یکوقت 
سیا کسبزاربرلیا ن | زطرف دا نشجویان رفته‌بودبه‌درب مجلنس » آنموقع که اللهیا رضا لح 
ن رمجلس | زکا شا ن انتخاب شده‌بود » به اللبهیا رصا لح توهین کرده‌بودند» وا وگریه میکرد 
یکروزیرای من تعریف میکرد. به اللهیا رصا لح توهین کرده‌بودند جو مجلس » دانشجویا ن 
آ مده بودندجمع شده‌بودند وحرکت کرده بودندبسوی مجلس وجلوی مجلس لوغ کرده‌یودنسد 
وسروصدا کرده‌ بودندوا عترا ض کرد ه‌یودندومجلس هم درحال مرعوب شدن بود که آقاببینیډ 
این دانشجویان آمدند اعبراض یکنند همه ترسیده‌بودند نو مجلس . آقای صالح رااز - 


فجلس کشید ه بودند بیرون ورودست آ ورده بودند تو خانه‌اش . تقریبا ت رو دست آ ورد ۵ 


بودندا وراتوخانه‌اش . تو خانه‌اش هم برده‌بودند گذاشته بودند آن بالای ایسبوان 
وآقای برلیان هم به‌نما یندگی ازطرف دا نشجویان آمده بود یک خطابه‌ای خوانده بود 


که آقاتورهبرما ئی » نوبزرگ مائی » تویروجلو مانمیدانم فلان میکنیم » چی میکنی سم 


مارا رهبری کن » اینها غلط کزدندبه توتوهین کردند » پدرشان رادرمیا وریم . حالا انبواع. 


متین دفتری (۴) ES‏ 


واقسام حرفهأ ی اینطوری که با یدزده‌بشود وا علام کردندکه دانشگاه ازتوحمایت میکند 
ورهبری کن وبروونقش خودت رادزاین مجلس اجرا بکن وما پشتش هستیم وهرروز هم که 
بخوا هید میا ثیم پشت‌درمجلس تکرارمیکنيم آن میراث یا دگاری دکتر مصدق وسر مشق ها ئی 
راکه آن زمان گذا شته بود: دیدیم یکدفعه , اینهمه حرفها را زدیم اینهمه دانشجبو 
آ تدر و قفتا لا فتك وا ترا ی هری الط وی کو ما کرو یدمن ا سس 
متشکرم‌وا میدوارم که‌درستان رافرا موش نکنید تشریف ببرید دانشگاه سرکلاسها يتان 
دانشگاه راتعطیل نکنید » درسنتان رایخوانید ماهم تو مجلس وطیفه‌ی خوذمان راانجام 
۾ + گفت ذستش راهم ماچ کردم . 

ج - رفته بوددستش راهم ماچ کرده‌بود ومیگفت ›" آقا »حیف آن دستی که‌من ماچ کردم ." 
رفته بودآن بالا ودستش راهم. فاچ کرده‌بود» درست است . مااملا" همه سنگ رو یخ شدند 
که آقادرس چیه , وضع چیه . وقتی که آزادی مطرح است‌درس یعنی چه. " بروید 
درستتان رابخوانید ماهم‌آنجا مواظب هستیم." ازمردم میترسیدنداینها . ودرآنجنا 
۵ خرداد هخ این رانشان دادند» بعدهم نشان دا دندواین مردم. بلاتکلیف . ازآنطرف. 
شاه میکوبید آزاین طرف خمینی فرکوبیسد. هیئت علمیه‌هم دومرجع تقلید یکی 
آیت الله شریعتمداری . یکی آیت الله میلانی » آیت الله میلاتی مصدقی بودوتوقضایای 
فداثیان اسلام هم شرکت نداشت دررابطه با قضایای خمینی واینها نبود . 

س- آقای میلانی که مشهدبودند؟ 

ج - میلانی مرجع تقلید درمشهدبود واین اعتقادبه مصدق دا شت وا عتقادبه نهضت ملن 
داشت . نامه‌ای راکه وجودداشت بعدازمرگ مصدق نوشته بود حاکی ازاین قضیه ۱ ست . 
همین جاج آقاشانه چی رفته یودآنجا دیده‌بودش ودرتما م این قضا یاهم آیسن بود . واین 
باشد از مشهدا مدبه‌تهران ودرتهران مبزل کرد واین شروع کردمردم رارهاری کزدن . 
شریعتمداری هم ازقم آمدبه تهران و همه‌ی آخوندها هم زفتندبه حمایت خمینی که قا 
این مرجع تقلید را , مسئله توقیف مرجع تقلید بود» واین یک شكلي شد برای یک حرکت 


متین دفتری (۴) کت 


درآ ن زماان ویک حرکتی که با حضور میلانی وتفکرات ميلانی هم جنبه مترقی دا شت پیدا میکرد 
وهم شکل دروا قع وطنی ملی ذا شت بیدا میکرد وبيا نيه ص‌تای میلانی همه آن حاکی از 


این نکته‌ا ست مرتب درت‌هرا ن درآن دوران از ۱۵ خرد؛د تا همین انتخا با ت وبعدازآن وتا 


آزادی خمینی که با زگشت کردندبه مقرخودشان . جبهه ملی خیلی راحت میتوا نس بت 
به‌حما یت میلاتی برود وبا میلانی همکا ری بکندواین نیروهاثی راکه به این مورت هرز 
دا شتند میرفتندا ينها را جمع: بکندوبیا وردتوی. ۰.۰ دومرشبه برگردا ندوبا لفعل بکیسسبد و 
این کاررانکردند. انتخایا تا علان شد. دولتا علام. کردکة ما میدان بها رستان را حعیین 
کرديم برای میتینگ جمعیت‌های مختلف‌برای انتخایا ت. واین انتخا با ت‌هم آزاد اسبت 
وهمه‌هم آزادنه میتوانند بيایند ه‌یتینگ بدهند. درمیدان بهارستان جمغ بشونسبسفذ و 
بنظرا شا ن راراجع به‌مسا قل بگویند وراجع به انتخا بات . 

رهبري جبهه ملی ,زیربا رهیچگونه دخالښۍ درا نتخا با ت‌نرفت . من خودم نما يندگي دا شتیم 
جزوهیشت نما یجدگی بودم که ازطرف گروه اقلیت ودیگرانی که با ما هم قدم بودندويرخي 
ازبازاریان هم با با همراه بودند › بسیاری ازآنها » و کمیتنه بازارهم درآنجاد‌یگر 
با ما همراه شده‌بود ... 

س - کی یودمسئول کمیثه بازار؟ 

ج - اشخا ی مختلفی بودند درآن زمان . 

خا جریا تیا ده 

ج - ازجمله مثلا" حاج لبا سچی مثلا" یکی که جوان بودورادیکال رخیلی ستحرک درآن زمان 
وحرکت خیلی خوبی . یک کسی بودکه بعدبیچاره جوان مرد» چینی فروشان مثلا" آنجاا 


جزوجوانهاي با زاربود . بعدیک عده‌زیاد دیگرانی هم بودند » یک عده دیگری هم بوذنشد 


ولی بعضی ها خودشان را > آن کمن سالها یشان درواقع یک مقدار کنا رگرفته بود‌نه 
درآن زمان » بیشترجوانها بودنددربا زار وکمیته بازارهم ازجواتهای بازاربود‌نبد. 


با ما همراه بودنداینها اکثرا " . ما میرفتیم پهلوی رهیری . هم درزندان وهم درخنارج 


متین دفتری (۴) مج 


اززندان. . رهبری خارج اززندان به‌ما میگفتند که‌رهیری زندان با ید تصمیم بگیرد » همان 
کسا نی که‌به ما میگفتند ماراحفظ بگنید برای انتخابات » رهیری زنسندان ازجملسته 
آقای صالح که‌من یک روزتوانستم بروم دربیما رستا ن مهرا یشان را ملاقا ت بکنم » دربیماآرستان 
مهرایشان تحت نظربود » به‌نن. میگفتند »" ما که زندا نی هستیم نمیتوا نیم‌تصمیم بگیسریم 
بایستی درخارج اززندان تصمیم گرفته‌بشبود؛ یک منطقی است‌که زندانی نمیتوا ند 
تفم کیرد ارم ان هی ده که ها ما میا تی ا١ین‏ فا با بويت 
شوچا ه خوب بشود ما ل آنهااست بدبشودمال بااست » زنتوانست تصمیم, بگیرد. سازسان 
دا نشجویان یا جلب حما یت یا زا ر وجلب حما یت بسا ری ازجناحها ی دیگر نصمیم گریت 
که‌خودش راسا " بیا یددرمیدان بها رستان میتینگ بدهد . منظورهما زاین میتینگ این بود 
که‌اولا" افشاگری کامل راجع به قضایائی که گذشته بود ازیکسال اخیر ازآن رفراندوم 
ویصد و۵ خرداد وآرا دزنان و"زادمردان بشود ودوم هم اینکه ثابت بکنند که اینها 
درون میگویند ودادن میتینگ درمیدان بها رستا ن آزادنیست واین همه ناظرین خا رجی 
راکه آوردند میتینگ آزادزنان وآزاذمردان رانشانشان میدهشد برای دا نشجویسبان 
جا ئی برای میتینگ نیست وبرای جوانها جا گی برای میتینگ نیست.. 

دوتا هیکت رهیری انتخا بی دانشگا ه که کمیته اش بودماً مورگرفتن اجا زه میتنینگ | زشهرباانی 
شد نفرات‌دومی راکمیته‌ها ی دانشکده‌ها تعیین کردندکه درواقع کارهای اجرابی ورهبری و" 
درغیااب آن هیضت بکند وآن هیئت فقط آن کاررابگند .این کمیته مخفی بود آن علضی 
وآن کمیته وظیفهاش این بودکه‌هرروز میرفث به شهریابی برای اجازه میتینگ وهسرروز 
هم کتبا " یک اجا زه میتیبگ به‌امضاء همه‌شاان تقدیم‌میکردند شهربانی هم جواب نمید" ‏ 
وازاینطرف هم تدا رک میتینگ درشرف انجا م بود . 

با لاخره تصیم گرفته شدکه یک اتما م حجتی‌باشهر با نی بکنند که آقای شهربانی ابر 
تافلان تا ریخ جواب ما رانفیا " یاانباتا" درمزرد میتینگ ندهید معتایش آنست که ما 
برطبق تما مموابط قانونی وبیان خوددولت که‌گفته آنجا میتینگ آزاد است درفلان تاریخ 


متین دفتری )۴( س ۵ھ - 


که شعیین کردیم حق انجام میتینگدرمیدان بها رستان دا ریم وطبیعی است که انتظا ما تش 
هم باشمااست ومسئول هرگونه ضایعا ت وهرگونه درواتع, ناامنی هم شهربانی کل کشور 
وا میوگ چون سا وفنا ت شا تھے که شی ا ایت ا مایت تاو 
حفاظت‌ هم با شمااست . این رادادند به شهربانی واین هیئت هم ۲ ماذگی داشت برای 
اینکه‌شهربانی ایبها را توقیف بکند» شهریا نی هیچوقت اینها را توقیف نکرد. ازآنطرف 
هم بازانری ها قرارگذاشتند که بيایند وکمک بکنند. بازارقرا رشدکه‌درپخش ترا کت برا ی. 
دعوت میتینگ کمک بکندوا مورما لیش راهم آنهاتاً مين بکنند ازجمله فزینه چا پ‌بيانیه 
وقطعنا مه میتینگ ونمیدانم تراکت وغیره و فیره . 

ظرف چندروز » سه روز چها رروز » درحدود یک میلیون ترا کت درشهرتهران توسط سازمسان 
دا بنشجویا ن پخش شد چون من یادم هسب تیرااژ یک میلیون تراکت ماد؛شتیم که چاپ‌شنده 
بودویک میلیونش هم پخش شڊ » یکیشهم نمانذد. لفات خیلی زیاد بود تلفات بصعضی 
توقیف وبازدا شت : درظرف همین سه چها رروز بیش | زهشتاد نودنفر توقیف شده‌یودنسنداز 
کنبا نبی که تراکت پخش میکردند. میتینگ های موضعی درسراسرنهران توسط سازسیان 
دا نشجویا ن ترتیب داده‌شده‌بود. که‌سرهرچها رراه میا یستا دند سخترا نی میکردید » میتینگ 
میدا دید ویعدناگهان یکهو پیدایشان مبشد میتینگ.میدادند سخنراتني میکردند بعد 
ازچها رخیا با ن وئش خیا بان وهرچه که خیابان بود حرکت میکردند به پخش برا کننست و 
درسا عا ت,فختلف که شهربا نی متوجه نباشد که‌چه‌کسانی دا رند این کاررا میکننه . 

روزا ول هیچ تلفات‌نبود چون آنها غا فلگیرشدند ولی روزدوم وسوم همینطور توقیف 
شد ند عده‌ای. تا هشتاه نودنفر تعداد زندانیاان دانشجو شد درآن زمان . 

هیئضی هم ما مورشد که بروند با آیت‌الله میلانی مذا کره بکنند که من یادم هست‌دوبسا 
جوآن رفته بودندپهلوی حضرت آیت الله یکیش آقای بنی صدربود یکیش آقای جسن حبیبی 
که اینها چون خودشان آ خوندزاده بودند ودرمسا ئل مذهبی بودندومسلما ن بودندوایتها: 
سازمان دانشجویان اینها راانتخاب کردکه‌یتوانند بروند هم زبان آیت‌الله باایشان 


متین دفتری (۴) ده ۶ س 


صحبت بکنندوحما.یت "یت الله راهم خواستا ربشوندیرای این میتینگ . آیت‌الله خیلسی 
آقایان دکاتر ومهندسین کسی نبودکه بیاید؟" گفته بودند ," آقایان دکا ترومهندسین 


Mt 


همه تو زندان هستند وما ماندیم ." گفته بود»" خوب » حالا بنشینید . 


روا یت کینبده : آقای دکترهدایتلله متین دفتری 
تاریخ مصاحیه : ۲۲ مه وه ز 

محل مصا حبه : پاریسس ‏ در نسه 

مصا حبه کننده : ضیاء ضدقسی 

نوارشماره : ۵ 


ادامه مصا حبه باآقای دکترهدایت الله متین دفتری درروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ 
برابربا ۳ مه ۱۹۸۴ درشهرپاریس - فرانسه » مصاحبه کننده ضیاء مدقی . 

س- آقای متین دفتری درجلبه‌قبل ماداشتیم محیت ميکرديم درباره ملاقات 51 ای 
ابوالحسن بنی صدر وآقای حبیبی باآیت‌الله میلاتی » لطقا " همان گفتگو راادامسبه 
بدهیم که آن داستان کامل بشود . 

ج - بله , آقایاان همابنطورکه گفتم بعنوان نمایندگان ساز مان دا نشجویان جیهه ملسی 
ایران رفتند به‌دیدارآقای میلانی برای جلب حما یت ایشا ن درمورد میتینگی که قرا ربود 
بمناسبت آنتخابات‌ویرای افشاگری درموره دولت‌آن زمان روز » فکرمیکنم . شانزدصم 
شهریور ۱۳۴۲ درمیدان بها رستان انجام بشود 

آقنایان ازحلسه موفق بیرون آمدند وآیت‌الله میلانی قول همه‌جور پشتییانی رادادندو 
قرارشدکه به آن طرزی که خودایشان میدانند به‌اطراقیان اشاره بکنند آقابا این حرکت 
مواقق است‌وبهرصال تا بیدمیکند میتینگ را که این گارراهم ایشان کردند. 

حالا کوتاه بکنیم مقدما ت میتینگ آ ما ده‌شد سخنرانهاً تعیین شدند روزبخصوی همه آمادگی 
برای رفتن به‌میدان بهارنتان داشتند وکسانی که درگیردرکا رمیتینگ بودند چها زلحاظ 


اداره چه‌ازلحاظ انتظا مات چه ازلحاظ سخنرانی وغیره ازچندروزقبلش منزلهایشان 


متین دفتری (۵) ۳ 


را تغییرداده‌بودند » درمحل ها ی معحولی رفت وآ مدنمیکردندکه مبادا ساواک با شهربا نی 
یا مقا مات انتظا.می آنها را توقیفت یکنندکه نتوا ننددرآن روزمعین میتینگ راابنجام بدهند 
ا علامیه‌ها ومفااد بیان میتینگ که قراربوددرپایان میتینگ اعلام شود بصیسورت 
قطعنا مه همه چا پ شده‌بودومنتشرشده‌بود باتوجه به‌اینکه وضع چا پخا نه‌ها خیلی بدیسود 
وتحت کنترل با واک بودند وهمه چیزرابایستی ازقبل یصورت مخقنی آماده کرد» اینهب] 
هه ها ی اد ود 

ناگها ن درروزمرعود مسا.ئل تغییرکرد وشهربانی بجای اینکه جواب‌منفی خودیه‌تقاضا ب 
کنندگا ن تشکیل میتینگ بدهد مراجعه کرده‌بودیهآقا.یانی که درزندا نها حضوردا شتسد 
درزندان قزل قلعه بخصوص وآقای صالح که دربیمارستان مهرزندانی بودند.. وهمانروز 
آقایان رااززندان آزادکرده‌بودند . آقایان بلاقاطه پس‌ازآزادی اززندان تصمیم 
گرفتندکه ما نع تشگیل میحینگ بشوند. من شخما " باآقای مالح حلفنی خما بی‌گرفتشسسم در 
بیما رستان مهر باوجودی کهآزادشده‌بودند هنوزدربیما رستان مهرما نده‌یودند وایشنان 
گفتند » " آقای سپهبد نصيري خودبا من تما س گرفت وگوشزدکردند کف ممکن است‌که این 
میتینگ نتا یج بدیبا ربیا ورد وخوا هش کردندکه ما کمک بکنیم همکاری بکنیم و نگدارییم 
که نتا یچ بد این میتینگ هما نطورکه پیش بینی میشود بوجودبيا ید وما هم قول دادیم 
که‌این میتینگ را تعطیل بکنیم." خالا آن نتایج بد مقصود چه بود من نمیدانم, آن کسانی 
که‌قرا ریوه میتینگ بدهند قصدهیچگونه آشویی نداشتند ومقامات‌انتظامی مگراینکبه 
میخو استندخودشا ن کا رها ئی انجا م بدهند . 

بهرحال » هیکت مسئول میتیبگ را ملزم کردندبهاینکه ازانجام میتینگ خودداری بکننه 
وبا توجه بها یبکه‌خودرهبری جبهه ملی موافقت کرده‌یود باعدم تشکیل میثیتگ وایسبن 
موا فقتش را هم درمذا کرا تشان با رئیس شهربانی بیان کرده‌بودند همان روزماً موریسن اشتظا می 
وماً مورین ارتشی که‌مربوط » فکرمیکنم , به حکومت نظا می بود آنموقع هنوزمثل اینکه 


حکومت نظا می درتهران بعداز۵! خرداه شکل گرفته بود هنوزبرتراربود , بادم نیست 


متین دفتری (۵) ت 


تما م خیابانهای مشرف به میدان بهارستان را مسدود کرده‌بودندومانع وؤروډمردم 
به میدا ن بها رستا ن. میشدند » مردم ازاطراف واکنا ف شهر بسوی میدا ن بهارستان هجوم 
آ-ورده‌بودند برای شرکت در مبتینگ . خیابانهای شاه‌آباد تااسلامس سول وحتی تا 
نادری . خیا با نها ئی که بطرف جنوب میرفت | زمیدا ن بها رستا ن مثل سرچشمه وخیا بانها ئی 
که تطوف قال رقت سفن هتا ن کیا ابا ن ھا رام و وله مل | رجیعریی یود گت مه ده 
وبخا طربسته‌بودن میدان بها رستا ن برمیگشتند . پیا ده‌روها مملو ازجوانها نود وتاساعتها 
مردم ویلان وسرگردان دراین خیا بانها میگشتند ولنی درخودمیدان بها رستان ونزدیک 
میدان بهارستان امکان ورود نبود. آقای صالح مطبی هم نوشته بودند به‌سازسان 
دا نشجویا ن ضمن تشکر ازسازمان بانشجویان ازبازنان دانشجویان خواسته بودندکه 
این میتینگ راتشکیل ندهند . 

بهرحال » من فکربیکنم که‌عدم تشکیل میتینگ باآزادی آقایان اززندان مبادله شده‌بود 
بیک ضورتی اگرهم رسما " اینکا رنشده‌بود بطورغیررییمی با موافقت آقایان با جلوگیری 
از میتینگ این آزادی انجام گرفت ومیتینگ انجام نشد. بعدازاین قضیه بودکه‌سازما ن 
دا نشجویاا ن جبهه ملي ایران ضمن جلساتی ومذاکراتی تصمیم گرفتند که دیگر اطاعت 
| زرهیری. جبهه‌نکتند ونوعی اعلام خودمختا ری وا ستقلال سیا سی کردند وفقط قرا رشد 
که یت رایط برقرا ربشودبین سازما ن دانشجویان وجبهه‌ملی ایران . 

س - چه‌کسانی بودندرهبران این سازمان دا نشجوئی درجبهه‌ملی دوم که چنین تصمیی 
گرفتند؟ 

ج - والله کمیته‌سازمان دا نشجویا ن بود که منتخب کبمیته‌ها ی دا نشکده‌ها بودندکه کمیته‌ها و 
دانشکده‌ها !ین آواخرمنتخب دانشجویان عضوبینه بودند درهردانشکده‌ای که تعدادشان 
هم کم نبود چندهزا رنفرمیشدند وضمنا " یک عده‌ای هم‌یودند که دردانشگاه اشخاص 
سرشناس بودند اشخا صی بودندکه تجربه‌ی بیشتردا شتندوکا ربیشترکرده‌بودند وازفعا لیسبن 
املی واساسی دانشگا+ محسوب میشدنددرآن زما ن وتو گروهها ی مختلف ازاجترام خاصی 


برخورذاربودند واین عده‌دریسیاری ازموارد موردمشا وره این کمیته قرارمیگ فتندو 


متین دفتری (۵) و نیس 


بخصوص یا مشورتآ نیا تصمیم گیری. ها ئی انجام میشد وبخشی ازاینها کنا نی بودنذکه مثلا" 
درا قلیت کنگره‌جبهه‌ملی هم شرکت دا شتند » بخشی هم درخوددانشگاه فقط بودند. وازاین 
عده اگربخواهیم نام ببریم مثلا" ما میتوانیم ازآقای هوشنگ کشاورز» على اکبراکیری 
بیژن جزنی » حسن ضیاء ظريفي »> ایوالحسن بنی صذز » حسن حبیبی » منصور یروش وحسن پا رسا 
عیا س‌نراقی که البته اوانتخاب شده‌یود درشورای جبهه ملی درهمان کنگره که!ا ودا نشجوی 
دانثگاة فنی بودکه‌بعدهم ضمن تصا دف اتوموبیل مثل اینکه ازبین رفت بیچاره چندسال 
بعدش ودیگرتو محنه سیا ست پیدایش نشد » مجاسفانه ناکام ازبین رفت مردخوبی بود . 
اشخای‌دیگری » مصظفی شعاعیان یکی دیگرازاین اشخاص بود » ازجا معه‌سوسیا لیست ها هم 
مثلا" چندنفربودبد جوانها یشان که‌دردانشگا هشر کت دا شتنددرکارها . ازاعضای حزب ملت 
ایران بودند که گروهي راتتیکیل میدادنددرآنجا . ازاعضای حزب‌ایران دانشجویا نشان 
بک بده‌ای بودند کا‌گروه دیگری راآنها تشکیل میدادند. بهرحال » یکعذه‌ای ایتطوری 
بودند که درخوددا نشکا » بودند ویک عده هم درخا رج از-‌انشگاه‌دررابطه‌بااینها بوډ تسد 
که همان اقلیت کنگره بیشترمیشد که خودیندة جزو هردویودم چون آنموقع دانشجوی 
دوره‌دکتری هم بودم دردانتکده‌حقوق وضمنا " جزو اقلیت‌ کنگره هم بودم درخارج . بعد 
درآنجا تصمیم گرفتندکه| رتبا طشا ن راباجبهه‌ملی فقط ازطریق یک رابط و 0 121 1 
برقراریکنند درصورتیکة قبلا" جیهه ملی برای اینها منگول تعیین میکرد و البته سنا 
زندانی شدن سرا ن جبهه ملی مدتها بودکه سازمان دا نشجویان مسئولی ندا شت که عذو هیشبت. 
اجرا ئی جبهه‌با شدچون تقریبا " تما م اعضای هیکت اجراشی درزندان بودند , 

س مسئول دانشجویان قبلا" آقای دکترشا پوربختیا ربود؟ 

ج - یک موقعی دکترشا پوریختیا ربود یک. موقعی دکترسنجا بنی بود یک مدتکوتاهی مرحوم 
کشا ورزه‌دربود » مدت خیلی کوتا هی «درموقعی که آقایا ن زندانی بودند بعدا زوا تسش 
اول بهنق ۱۳۴۵ . 

س - وقتی که دانشجویا ن تصمیم. به‌نوعی خودمختاآری گرفتند درآنموقع کن بودرابطثان ؟ 


ج - درآ نموقم. مسئو ل نداشتند ولی وابظی را که نخخا ب کر دند بنده بودم وتصیم گرفتتد 


متین دفتری (۵) - ۵ - 


که یک را بط انتخا ب‌کنندا زبین دا نشجویا ن که‌بنده‌را انتخا ب کردند وجممیم گرفته شسد؛ 
آن کمیته انتخاب‌کرد. که‌نشریه پيا م دا نشجوراکه مدتها بودکه » چندین باه بنیسود» 
انتشا رش متوقف شده‌بود ورهبری جبهه‌هم زیا دعلاقه‌ای به تجدیدانتشا رش نشا ن ندا ده نود 
مدتها بزد مجددا " احیاء بکنند ویادم هست؟ه زیائیز ۱۳۴۲ دجددا " پیام دانشجسو 
بصوررت پلی کپی شده ومنتشرشد که‌دوره کااملش هم هست که شروعش پا ئیز ۱۳۴۲ بودوپایانش 
هم شنهریور ۱۳۴۴ که‌بطورمرتب منتشر شد ببععدازآن قضیه . وآنبا بودکه مقدمه این درواقسع 
مقدمه. تشکیل جبهه‌سوم درآنجا بعدا زکنگره شکل گرفت که عیدهمان سال دکترمصندق 
نامه‌ی معروف خودش رادرجواب جبهه ملی درا روپا درمورد تصمیم جبیه‌ملی دراروپا به 
ا نحلال | حزا ب نوشت ومسا ئل مربوط به‌کنگره‌را که من مثل اینکه قبلا" به شما اشاره‌کردم 
که‌پرونده‌ای داشت واینها مجددا " مظرح کردوبا زشد سرقضیه وسرایرادات‌وآن زمانیی 
بودکه دکترمصدق مطمئن بودکه‌دیگراینها درزندان نیستند برای اینکه تنها کسانی که 
زندان باقی ما نده‌بودند:. رهبرارن نهضتآزادی بودندکه‌د رآنموقع زندانی بودند . 

دا نشجویانی هم که زنداانی شده‌بودند بتدریج ظرف‌دوسه ماه آینده همها ززندانهاآزاد - 
شدند ودرا نموقع. دیگرزنداانی باقی نمانده‌بود به. آن صورت یعنی اگرکسی هم بود دیگبر 
قابل توجه نبود به‌آن صورت که یک جمع عظیمی توزندا نها بودند . 

س درواقع این جریاناتی که‌شما توضیح دا دید مقدمه‌ای شدبسرای آن تصمیم نهائی شورای 
جبهه ملی برای متوقف‌کردن فعالیتها ی جبهه . 

ج - بله جبهه ملی بعدازآنهم یک جلسا تی تشکیل دادند که مط دف میشد با همان پاینان, 
سال وعید سال ۱۲۴۳ که ضمن قضا یا آقای صالج بعنوان رئيس هیئت !جرا ئی » فکربیکسم 
ایشا ن رئیس هیکت آجراشی جبهه بودآنموقع درچیز ‏ رئيس شورای جبهه‌ملی آقای دکتسر 
آذرشده‌بوه » آقای کاظمی راکه قبلا" رئيس شورابود بعدا زکنگره کنا رگذا شته‌بودنیسد 
آقای دکترآ ذررکیس شورابودوآقای. صا لح هم‌رئیس هیشت اجراشی که نامه‌ها کی هم که‌یرای 
دکتر مصد ق‌نوشتند بعضی ها یش با دوتاامضا+ هست وابثان درجلسه‌ای آ مده‌بود وگفته بپنوه 
که دولت آمده وتما م شعا رها را ازما گرقثه واصلاحا ت راکه خودشاه دا ردانجام مید‌مسد 


متین دفتری (۵) ۶ خه 


یکی | زشغا رهای, ما ا صلاحا ت بود وتنها شعا ری که باقی میماند آزادی است : یعنی مستلبه 
| ستقلال که‌درتمام با مه‌های دکتر مصدق ودرتما م گفته‌ها یش مطرح است آزادي واستقلال 
همیشه با هم‌میاً یند درآنجا اصلا" فرا موش شده‌بود وگفبه بود شعا رآزادی راهم با ید صبسر 
کرد تا مسئله رفرم تکلیفش معین شږدوبعدډها راجع به آن ا قدا م کرد ۔وپیشنها دکرده بود 
که‌جیهه سیاست " مبروانتظار" راپیشه بکند که بموقعش اگرلازم. شد شعار آزادی را مطرح 
بکنند وحتی پیشنها دمثل اینکه کرده‌بود که یک هيبت با مطلاح موقبی هم , عا ملی هم مشخص 
بشود آز چندنفر کف شوراتعیین بکندکه بها به‌کا رها رسیدگی بکنند گاه‌گداری به شورا 
گزا رش بدهند .ودرمقا بل سیاست صبروانتظا را قلیت کنگره؟هنما یندگانی هم. هنوزدرشورا 
دا شت وسازمان دا نشجویان شعا رچه‌داد؟ 

س- اصلاحا ت ارضی آری دیکتاتوری شاه نه ؟ 

چ - نه » نه آن که مال خیلی قبلش بود» نه شعا رچیز بود؛ آنها میگفتتد مبروانتظار 
ما متقا بلا" ميگفتيم »یا دم نیست درست عکس معنی آنرا میداد حالا بعدیادم آمدمیگويم 
به‌شما » الا چیزمهمی نیست نوشته شده . تو نشرییا ت هست . 

س - من میخواستم ازشما .. 

ج - ولی + ن مسائل بهرحال با عث شدکه مجددا " پرونده کنگره رادکترمضدق با زیکند 
و مبئله تشکیلات را مطرح بکند بخصوص که همان زما ن هم صحبتا زاین بود چه درزنبیدان 
وچه بعدا ززندان محبت آزمذا کراتی بودکه بین امیراندالله علم ویرخی ازاشخا ص دررهبری 
جبهه تلبی دا شت انجام میشد . 

س- آقأی دکترآذربودوآقای اللهیا رصالح . 

ج - اللهیارصالح یکیش را بطورقطعی میدانم دکترآذر رانمیدانم. ودکتر مصدق 
ترس دا شت که بعلت این مذاکرات جبهه‌ملی راتقدیم شاه یکنند وجبهه‌ملی را یک.نیروشی 
یا لاا قل این جنبش ملي را » نهفت ملی را نیروئی يا میراشی میدا نست که‌با یستی حفظ بشوذ 
برای نسل جوان که نسل جوان باآن بتواند مقابله بکند بانیروی دیکتا توری ونیروها ی 


وابسته واین مرا ث رانمیخواست که بیک صورتی رویش معا مله بنشوه ونمیخوا ست که بسک 


متین دفتری (۵) بت ۷ بت 


صورتی روی این میراث درواقع هیچگونه سازشی بشود . یعنی. مبا رزه رابرای آزادی و 

ا سټقلال ايرا ن توم با سا زش‌نمیدید » جوا م با دعوا وقهریادولت دیکتا توری - سلطنتی شاه 
فیدید دکترمصدق ومن یادم ست‌که وقتی که ایشا ن درسال ۱۳۴۵ دربیما رستان نجمیه 
بستری بود یکروزا زروزها ثي که حالش هم خوب بود من آنجا خدمت ایشا ن بودم به من 
فرمودند»" من دیگرآماده مردن هستم ودیگرکاری ندارم توی این دنیا وسنم هم که 
خیلبی با لا نت وبا این کهولت دیگرما ندنم معنی بندارد ومیمیرم همین روزها ." گفتم شنا 
یالاخره .. گفت »" نه‌من کا رها ئی راکه باید یکنم وثأثیرگذا شته‌باشم کردم 
چه‌دا خل خانواده‌ام » یک کاراساسی مییا یست‌برای خانواده میکردم آنراانجام دادم وچه 
برای مردم ودیگرراحت میتواانم الان بروم." دومیش که یعنی اولیش مربوط به مردم 
ميشد ومربوط به جنیش میشد گفت >" خوشحالم کهآ قایان به‌خا نه‌ها یشان تشربف بردند 
وآ ن تشکیلات ؤا ينها تعطیل ثد وخالا این جنبش میماند براق نسل چوان ونسل جوان هسيم 
خودش میدابدکه چکارباآن یکند." دیگربااین جریا ن جبهه‌سوم درهرنوع نازشی وهرنوع 
ختلاطی بین عناصر آزادیخواه واستقلال طلب وعناصری که تو کودتا عليه مردم دخا لست 
دا شتند آمکا نش ازیبین رفت . 

س- رهبرا ن جبهه‌ملی دوم آقای آذر وآقای اللبهیا رصالح که‌تا آنجا ئی که اسنادومدا رک 
گوا می میده‌دکه‌با دستگا ه ورژیم‌شا ه سازش وم لحه‌ا ی تکرده‌بودند آقای متین دفتری . آیا 
شما ! طلاعی دا رید که‌سازشی بین آنها ودستگاه شده‌بود؟ 

ج د والله اطلاع ازسازش نداریم ولی فرضتی هم برای هیچگونه سازش وتوافق پیدانکردند 
بعلتاقدا مات دکترمصدق ۰ آنهابا سوء نیت مذا کره شمیگردند» دراینکه اففای پا ترو یت 
ووطن پرستی بودند » وطن دوستی بودند من هیچگونه تردیدی ندارم. آقاق دکترآ ذرکه 
منوحیات‌دارند آقای صالح فوت کردند » هردورامن اشخاص ملی ووطن دوستی میدا نسم 
ولی درسیا ست آنھا را اشخاص‌کاردانی نمیدیدم واشخا ی قا طعی نمیدیدم وا شخامی که معنسا 


ومفهوم وا قغي جنبش ونهضت ملی رافهمیده‌باشند ومعنای قهرآ میزش رابرای آزادی واستقلال 


نتین دفتری (۵) ¬ ۸ = 


فهمیده‌با شند | ينها را هیچوقت درک نکردندبهآن صورت واشخا صی بودندکه ممکن بودیخوا هند 
از 00 5لاا ٩2‏ | ستفاده‌ها شی بکنند که آن استفاده‌ها | مکا نپذیرنبود چون با خلقیا ت 
شاه» تاریخ هم شا بت‌کردکه‌با شاه نمیشد کنا ربیا ئی دسرهیچ قفيه‌اي »املا شاه کی بود 
که‌آدم. بااوکناربیاید. ومذا کرابی هم‌که‌باآقای علم میکردند بیشتردراین جهت بودک ه 
خوب یکنوع امتیا زا تی بگیرند درمقا بلش یک فعالیت ها ئی بتوانند بکنند قبول بکننبند 
که رفرم دا رد انجام میشود» قبول بکنندکه بعدراجم به ۲زا ڼی امکابناتی دافتند بحث 
بکنند » مشا به‌اش بطرز خیلی کوچک , بطرزخیلی خفیفش » بطرز خیلی نببت‌به ایصساد 
خودش سا زشی بودکه چندسال بعدش یک مدتی بجدش رهبران حزب پا ن ایرانیست با دستگاه 
دولت کردندکه روزنامه " خاک وخون" شان راراهاندا ختند 

س- متظورتان آقای پزشکپوراست . 

ج - آهاان . تو مجلس راه پیداکردندواینها اگرخاطرثان با شد . 

س این پیشنها دا ت شده‌بنودبه آقای دکترآذروآقای اللهیا رما لح ولی اینها ردکرده د 


بودند . 
ج - ولی من نمییدا نم به چه صو ر سی شده بود و چه شد ه بود چون هیچ | زمذا کراتشان. هیچسسی. به 
هیچکس نگفتند هیچوقت برعکس دکتر مصددق که تمام مسا ئل را همیشه با همه مطرح میکسرد 


اینها درتما م کا رها ئی که میکرددند مخفي کاری میکردند وگزارشی به زهبری جیهه ملبسی» 
چون تو رهبری جبهه ملی آدمها ئی بودندکه درارتباط بودندیاما نیه‌به‌آنها گزارش‌داده - 
بودندونه به توده جبهه‌ملی که دیگرکا ملا" مشخصاست درنتیجه به‌مردم که اض لا" 
یعنی تو جبهه ملبی فیچکس بجز خودشان زین مسا ئل را هیچوقت نمیدانست که اینفا چه میگوینه 
واطلا" دلیل اینکه ما مدتها بودکه‌قیل ازقضایای بهمن حتی ۶ بهسن نذا کرات ازهما نموقبع 
شروع شد هبوه ومأ ميرفتيم میگفتيم آقا شما مذا کرات دارید‌میکنید آخه مابدانبم 
چیست » از ظرف دا نشجویان میرفتیم میگفتیم , | زطرف کمیته‌ها کی که ما نما یندها ش بودیم. 
میرفتیم بیگفتیم برای خودآقای صالح هم من با رها گفتم. گفتم آقاماحالا دا ریم... 
ما فلان | قدام را میخواهیم بکنیم میگوشید دست نگه‌دا رید » ؛زبا لا به ما دستور میدهیددسبت 


متین دفتری (۵) کت 


نهد رید این دست که دا رید بجا طرستا مت شما ست ۰ بخا طرمقی جیه ملی است‌یا بخا طر 
اینست که فکرمیکنیدبه‌فذا کرات شما لطمه وا ردمیشود این مذا کرات چیست ؟ آقاي صالخ 
گنفت :ا افا »۱ کر گر یت دست نک دا ر این فسح ما ریک میها ن اج ن 
هستیم که دریک.اتاق کوچولوئی آن پشت نما یندگا ن طرفین متخاصم نشتنذ مذا کراتی 
دا رند میکنندبرای طح ولی تیرآندا زی متوقف نمیشود » جنگ | دا مه دا ردیا تما م‌چیسنزش 
ماضمنا " مذا کراتی داریم. میکنیم که‌بيينیم به چه‌نتا یجی میتوانیم برسیم که درواقع 
شرافتمندانه باشد." ولی همین مذاکرات شرافتمندابه که‌تو یک اتاق کوچولوئی کنار 
میدا ن خنگ طرفین متخا صم نما ینذگانشان نشسته بودندومحیت میکردند با عث‌کلی مشکلات 
بیرون بود یعنی فشخص بودکه وقتی که میخوا هید شمافلان بیان رایکنید يا فلان اعتراض 
رابکنید يا فلان چیزراینویسید میگویند آقادست نگه دا رید الان موقعش نیست . چرا" ؟ 
استدلال مشخص‌نبود برای ما چون هیچکس درجریان قرارنمیگرفت . بیشترینش که شبتخص 
من ازآقای طا لح شنیدم این بود که ما تویکا تا ق‌گوچولوشی تشبتها یم یگ کو ق کسی 
درجریا ن نیود ومن فکرمیکنم که درآن شرایظ بعداز ۱۵ خرداد زمینه فعا لبیت سیاسیسی 
برای جبنهه بلی بسیا ربا زبود وفعالیتشان را میتوانستندیدون هیچگونه مذا کره‌ای تحمیسل 
بکنندبه‌دستگا ها ستیدا دی شاه به‌دلیل اینکه شاه بحد کافی از مسخله ۱۵ خردا دترسیسده 
بود وذرجریا ن ۱۵ خردادهم کوشش کرده‌بود تفکیکی بکند بین نیروههای لائیک و ملدسی و 
دموکرات ونیروهای ارتجاع سیا هوسرخ خودش ,اگرخا طرتان با شد ؟ 

س - یله . 

ج - ووقتی هم جریان ۱۵ خردادا تقاق افتادیکی ازبیان های خرسند حکومت برای اینکنه 
خودشا ن راتوحیه بکننذ ویگویند که حرکت ۱۵ خردا دیک حرکت ارتجا عی بودکه الیتنه 
ریشه‌اش ریشه حرکت ارتجا عی بود ولیکن حرکت توده مردم بود بعلت نارضا یتی , توده‌ای 
که جبیهه‌ملی بایستی بموقع ازآن بهره‌یرداری میکرد , همان توده‌اي که دکتر مصدق به 
خودمن گفت ۰" قا » آقا یا ن صدهزا رنفرراآوردندتوی میدا ن جلالیه ." شما پرسی‌دید که 


متین دفتری (۵) ی 


چکْوّنه ؟ آندفعه اگریادم هست 

یت ی 

ج - " صدهزا رنفرراآ وردند تومیدان جلالیه بغدگفتند بروید منزلهایتان ." همان 
توده بودندکه معظل ما نده‌بودند وجیهه ملی به منزلها یشان فرستا ده‌بود . 

س - این سازمان دانشجوشی که شما محبت‌کردید آیا درجریان ۱۵ خردا دشرکتی دا شت ؟ 

ج ب جریا ن ۱۵ خردادیک جریا ن یک شورش 12120206 درشهر براساس نا رضا یتیها ی 
مردم پیش آمد افرادسازمان دانشجوشی . کسی اطلاعی ازنا زما نها ی سیاسی ء کسی 
آ ما دگی برای اینکه شرکتی داشته با شدنمیتوانست‌داشته باشد. افرادسازمان دانشجویان 
بله رفتندییرون تو خیابانها بسیا رشان هم توقیف شدند همان روز وشروع کردند‌بسنه 
رهبری کردن مردم درخیلی ازنقاط » سخترانی کردن برای مردم: مسگله امس لا 
مذهب واینها مطرح نبوددیگر آن روز. مردم باگهان آ مده‌بودند به‌خیا بانها ولی از 
جای دیگری چا شنی راا ينها » چه‌میگویند» آن با فطلاع چا شتی چیورا زده بودند واسسی 
آن مردم آمده بودند آن مردمی که‌باید آمادگی داشتند وجبپه ملی میتوانست بهره‌برداری 
کند. آنها هم میگفتند جبیه‌ملی توی بیان سیاسی که کردند گفتند جبپه‌ملی دراین 
کا ردخا لت ندا شته . پس‌ماباارتجاع مقابله کردیم. یعنی خود حکومت ازآنجاشی که 
تو تنگنا گیرکیدهبودوگرفتا رشده‌بود حا لا دیگرجبهه ملبی شده‌بود مترقی وجیهه‌ملی شد 
یک نیروئی که قایل احترام است . یس این نیرومیتوانست خودش را تحمیل بکنسسدو 
با قشاربهرجال بیا ید به‌صحنه سیاست وصحنه سیاستی که توی آن درآن زمان اعدام 
نبود‌منتها یش حیس بود ۰ دیگر منخهایش رهبرهای نهفتآزادی بودندکه ده‌سال سس 
گرفتند , هشت سا ل. حبس گرفتند , صحنه سیا ستی که ییک عدهاشخاض کا ر کشته ویک ده 
اشخا ص شتا خنه‌شد ه توسط مردم میتوانستنه میدان بیا یند ومردم رایه پیش بیرند »وا ينها 
آمدند چکارکردند؟ این آثارهمان مذا کرات میتواندباشد , مذاکره میکردندبرای چه؟ 
اگرمیخواهید شما فلان پیشنها درا تپذیرید, فلان پیشنها درا نپذیرید , فلان پیشتهمباه را 


نیذیرید مذاکره برای چه؟ برای چیست‌آین مذا کره؟ یک روز نه دوروزنه سه روزضه 


مین دفتری (۵) ت 


ماههای متوالی دردرون زندان » قبل اززندان » بعذاززندان هفیینطور مذا کره . ونتیجها ش. 
چه ؟ بتیجه‌اش همان رفرم کردنبد درست‌است , آقا دارید حرفهای آنها رایرایسش 
میزنید بدون اینکه ازآنها | متیا زی هم گرفثه باشید . کا رخیلی مهم اینست که آقا 
پیشنها دروزنامه‌رانپذیری ولی بیاشبی بگوشی اینها رفرم کردند درستا ب 
شعا رهای درست را دا دند » فقط شعا رآزا دی ما نده آنهم انشاء اللة میگیریم فعلا" مرو 


انتظا ر : 
س - بعدازاین فعا لیتها ئی شروغ شدبرای تشکیل جبهه ملی سوم. ممکن است‌برای ماتوفیح 
بقرما ئیدکه آن قعا لیتها وسعتش چگونه بود وکارش به کجاانجا مید؟ 

ج - البته این یک پروسه خیلی طولانی بود , چون یک سری مکا تبات شروع شد بین رهبری جبهه. 
ملی ودکتر مصدق که همه‌آن هست وبین برخی ازسازمانها یعنی چندین ماه طول کشیسد . 

با لاخره به‌دنبا لش یکی ازرهیران جبهه‌که دکترمصدق تقریبا " اعلام کرده‌بود که با ید 
یکعده‌ای موسی بشونند برای تشکیل یک جیهه‌ای نیا یک شکل خای‌جدیدی ویکی ازرهیسران 
جبهه‌که پیش قدم شد برای اینکا رومسئولیت نا سیس رادررایطه با چندنفردیگر که مشخص 
نبودچه‌کساتی بودند بعهده گرفت مرحوم باقر کاظمی بود ودرا رتباط بادکتسیر 
مصدق یک اساسنامه‌ای هم شهیه‌کردند برای جبهه‌سوم ودراواخر سال ۴۲ بودکه دیسر 
مسا گل به نتایجی رسید وازنما یندگان احزاب موجود. سازما نها ی مختلف دعوت یعمل آ مد 

که بیایند شوزای جبهه‌سوم رایراساس‌آن اساسنامه که درآن جبهه فقط نما یندگبسان 
منتخب گروهها براساس تعریف دکتر مصدق میتوانستند شرکت داشته باشند بایک انا.سنامه 
دموکرا تیک ویک روایط دموکرا تیک شرکت بکنند وایشان دعوت بعمل ورد ازاینها . 

فرق خیلیابناسی کوبین‌این جبهه وآ ن جبهه‌وجودداشت‌ این بودکه آن جبهه طوری سازمان 
یافته شده‌بودکه دکترمصدق هم ایراددا شت که زمینه‌ی کارش هما نطوریکه قبلا" گفتم 
برای تشکیل یک حزب توتا لیتر بود درصورتیکه این جبهه , یک جبهه‌به‌معنای واقیسش 
میتوانست با شد با حضورنما یندگا ن گروهها ی دیگرکه افتلاف میکردندبرای یک کار وآنهم 


آزادی واستقلال بود وتا کید دکتر مدق هم این بودکه آزادی واستتلال یعنی هیچ هصبدف 


مثین دفتری (۵) 


دیگری جزآزادی وا ستقلال نذا شته باشد جبهه ودوتا یش هم توا ما " باهم تقکیک نا پذیبرو 
تعدیل نا پدیر . ومورد دومش هم این بودکه جبهه‌دوخ: شعا را صلیش استقرارحکومت قا نونی‌بود. 
جبهه سو م شعا را ملیش بنابه تومیه دکثر مصدق وخوانبت تما م فعا لین جبهه‌دوم استق‌سرار 
حگوفت ملی شد . به این معنا که حکومث قا نوني یعبنبی آن چها رچوب قوانینی راکه شاه 
ودم ودستگا هش یرای خودشاان درست کردند درصورتیکه حکومت ملی خکومت‌نا شی | زحا کمیت 
ملت وحاکمیت مردم.» هرچه که مردم بخواه‌ند. آاینجا بودکه دکترمصدق جوابآن کسانی 
راکه | مروزدارند میگویندکه دکترمصدق یک آدمی بودکه برای استقرارقانون ق دم 
برمیدا شت ودرچها رچوپ آ ن قانون اساسی ۱۹:۶ فعالیت میکرد وهنوزهم اگرزنده بود 
هما ن کا ررامیکرد اشتباه میکنند یاسو* نیت دا رند چون دکترمصدق بطور ضریح مسئله 
استقرا رحکومت ملی را شعا رش راجا یگزین ا ستقرا رحکومت قا ونی کرد واین بنظر خوددکتر مصدق 
بود .این دوتبا تفاوت‌اساسی بودکه باهم دا شتند . 

البته نما یندگان سازما نبهای مختلفب موقعی دورهم جمع شدندکه دیگرخیاسی دیرب بود. 
وهرزمینه‌ای برای فعا لیت وجودداشت برای فعا یت علنی یانیمه علني یاکارسیاسی 
با زیا نیمه‌با ز ومسالمت آمیز دردرون ایران ازبین رفته بود ظرف این یکسا ل ۱۳۴۲ و 
نیمه دوم سال ۱۳۴۲ ساواک بحدکافی واکمل پنجه ؛قکنده بودروی تما م مسائل مختلسف 
واختناق رابحدخیلی وسیعی توسعه داد‌بود اختناقی که ازسال ۳٩‏ به این طرف خیلسسی 
کم شده‌بود ودرواقع جبهه‌سوم. وقتی که شوراش تشکیل شد امکان حزکتش زیرمقر بود. 
جبهه سوم کارزیادی نکرد وتنها بیا نش تو اعلامیه بود : یکی اعلام تثکیل , یکی هم 
خطا ب به اوتانتبت دییرکل ملل متحد بعنوان بیان مسال مربوط به ایران واعتراض يه 
افا ما ت وشات ك كرا يران میور وا خن در ايران لها مه معا زاین مه 
یور ش آورده‌شد وتقریبا " تمام فعانین اصلی واساسی جییبه سوم توسط سا واک توقیف 
شدند یا مرعوب شدند وبرگشتندبه‌خانه‌ها یشان وخانه‌ها یشان نشستند ورهبری سازمسیتان 
دانشجویان هم که یکی ازارکان مهم جبه‌ه‌سوم بود همه به‌زندان رفتندومحا کمه‌شدند 


بجزچندنفري که آنها هم با ز توقیف شدند کهمحا کمه نشدنډ. ورهیری نهضت آزادی همم 


متین دفتری (۵) = ۳[ - 


که‌ذرزندا ن بودند وآنهاثی هم که‌خارج بودند بیشترتحت فشا رقرا رگرفتند ورهیری 
جا معه‌سوسیا لیستها که یکی ازارکان مهم جبهه‌سوم شده‌بود وتنهاسازما ن سیاسی صا سب 
تفکر مترقی وصاجب سازمان وا مکابات بود آنها هم بطورجمعی توقیف شدندوبه‌زنیسدان 
برده شد ند ودروا قع فشا رهم دردرون دا نتگا ه ودریا زا زوسا یرزمینه‌های اجتماعی درایران 
بحدی زیا دشده‌یودکه دیگرتقریبا " امکان تنفس آزاد به‌هیچ شکلی وامکان ابراز درواتع 
یک تظا هرسیا سی وحرکت سیا سی خیلی خیلی خیلی کم شده‌بود وهمین هم با عث شده‌بود 
که جوانها بیشتربه‌این فکربیا فتندکه‌راه وچاره جدیدی بیا ندیشند ودرنتیجه درنیبه 
دوم ساال ۱۳۴۴ عملا" قعا لیت‌جبهه‌سوم درآ یران مخوقف شد , بعد دا منه فعالیت جبیهه 
سوم که‌بصورت مخفی ونیمه مخقی انجام میشد بیش ازچندما هی نبود ۲زموقع تشکیل شورایش 
ولی همانطوریکه به‌شمااشاره کردم موقع مرگش هم دکتر مصدق بخود من گفت » دکترمصدق 
امرا رزیا دی که‌یرای تشکیل جبیه‌سوم دا شت وسرعت درا ینکا روتعطیل جبهه‌دوم وتغییرنام 
یمورت سوم هم یکی آزمسا ثلي بودکه البته پیشنها دخوددکتر ممدق نبود , یکی از 
سازمانها این پیشنها درا کردودکترمصدق بلافاطهة این را پذیرفت وبعبوان یک کارشایسبته 
آن راقبول ؟.. که‌این دوتا تفکیک بشود . یعنی بگویند یک دفتربسته شدودفترجدیسبدی. 
با زشبدجبیه‌سوم وایشان اصرارش‌این بودکه این جبهه اعلام موجودیت بکندوشکل بگیرد يهر 
شکلی که آن دفترکاملا" بسته بشود وامکان هرنوع برخورد سازشکارانه ختی که‌تلویصا" 
امکان سازش باشد وما یوس شدان نسل جوان ازیین برود. یادتان باشدمن اشباره 
میک ود م که درا ن پیا می که ایا یبا م اولی که‌دادهبون برا ها ريه اقا بان 
گفته بود »" دردرون جبهه احزابی تشکیل بدهیدکه‌بیش | زصدعضوندا شته باشند که اگریکی 
ا زرهبران احزاب‌سازشی کرد وکا ری کردکه باعث یاس مردم بشود بیشترا زمدنفرما یوس 
نشوند ." دکترمصدق تما م احساسش این بودکه‌رهیران جبیه‌ملی با عدم. تجرکشان باعدم 
حرکت سیا سی » ندا شتن بیان سیاسی دوست » نداشتن برخورد درست‌با توده‌ی مردم » فردمرا 
روزبه روزماً یوس تر کرد ندو ما یوس تر میکنند . ومن استنبا طم شخصا: " اینست که یک مقدار 


متین دفتری (۵) = ۱۴ 


جیبهه‌دوم بود : 

س - آقای متین دفنتری ء اعضای شورای جبهه‌ملی سوم چه‌کسانتی بودند؟ 

ج - اعضای شورای جبهه‌ملی سوم نما یندگان سازمانهای عضوبودندکه قابل تغییرهم‌یودند 
هردقیقه‌ای . 

س آیااسمها یشان رابه‌یاد‌میا ورید حالا ؟ 

ج - من اسم های یعضی ازآنهارابه یادمیا ورم بله . مثلا" » کسابی به تنا وب آ مدنند 
آقای عباس سمیغی يود نما ینده نهضت آزادی بوددرآنجا » وآقای شا يا ن بود.. 

س رضا شا یا ن . 

ج رضاشایان بودنماینده جامعه سوسیا لیست‌ها » قبلش حمید محا مدی بود بعنوان بماینده‌جا معه 
سوسیا لیستیا که حمیدرازندانیش کردند » آقای دا ریوش فروهربودکه‌یعدبردند زندان از 
طرف حزب دلت ایران ببعدیجا یش آقای چیزآ مد ...یکی ازاعضای حزب ملت‌ایران بودکه عضو 
شورای جبهه‌دوم هم بودقبلا" اسمش‌الان خا گرم نیست یادم رفته... 

س ایشا ن دانشجویودند؟ 

ج - نخیر دییربود » معلم بود» دبیربود. الان اسمش یادم نیست . 

س شما خودتان هم عضو شورابودید؟ 

ج - من خودم نماینده سازمان دانشجویان جبهه‌ملی ایران بودم درآنجا . آیت‌اللها نگجی 
هم نما ینده روحا نیون بود درشورا که بخا طروضع اجتما عیش درجلسات شرکت نمیکزد ولسبی 
یا دخا لت آیت الله زنجانی یک عدها زروحا نیون ظرفدا رجبهه‌ملی !یشان را انتخاب کبسرده 
بودند فرستاده بودندآنجا . 

س آقای آیت الله انگجی چه‌وضع اجتماعی‌داشت که مانع شرکتش درشورا میشد ؟ 

ج - میدانید تحرک کافی را پیرمردیود نداشت که مثلا" جلسات‌دراین سوراخ ميشد , در 
آنجا میشد » حا لت غیرعلنی داشت » مخقی داشت و مشکلات‌داشت . یک جلسه اول حضور 
پیدا کردندایشان ودیگرهم حضورپیدانکردند. خوب بطورکلی احزایی که شرکت دا شتند 


بعدآقای حسین رازی بودکه‌ایشان جزب "مردم ایران " رانمایندگی میکرد . 


متین دفتري (۵) کے 


س - شما بعدا زاینکه جبهه ملی سوم کاارش درواقع بعلت همانطورکه گفتید فشاروخفقان 
به‌بن بست رسید و متوقق شد چه‌فعا لیت های سیاسی دا شتید؟ 

ج - من بعدازآن قفضیه قعا لیت سیا سیم دررابطه بود باتمام رفقائی که ذرسازمسبان 
دا نشجویان دا شتیم وکا رها ئی که‌بصورت نوشته ونشریه وافشاواینها وارسال اخباره 
خا رج ازکشور ورابطه‌با خارج ازکشور , افشای محاکمات ودیدا ربا وکلای مدا فعی که ميا ندند 
بها یران برای محاکمات وراهنما ئی آنها » روشنگری درزمینه مساگلی که درایران مپگذشت 
برای خبرنگاران خارجی واینها . البته اینها همه‌ثا ن بصورتی سا زمان یافته بود در 
روابطی که مادرهمان سازمان دانشجویان باجمع کثیری ایجا دکرده‌بوديم وهماً هنگ هسم 
بودیم درقضا یا وتا مدتها تما م فعالیت ها پراکنده اینگونه بوډ که چه‌دررابطه بسا 
رفقایما ن دردا خل ایران چه دررایطه با برخی درخا رج ازکشورانجام میشد . 

س آقا من یادم رفتازشما بپرسم که آیا نهضت آزادی هم درشور!ی جبهه ملی سوم 
نما ینده‌ای داشت ؟ 

ج د یله , عرض کردم عباس سمیعی بود . 

س- شما یکبا ردرضحبت ها ی قبلی این مسئله را مطرح کردیدکه . 

ج - يا مثلا" یکی ازکا رها ئی که مامثلا" بعدازآن قضا با شروع کردیم این بودکه کوشش 
بکنیم تما م نوشتجا ت دکتر مصدق جمع آوری بشودومتتشربشود واینکاررا ما درایران بور 
موققیت آ میزانجا م دادیم وهمه‌را فرستا دیم بخارج ازکشور که‌بسیا ری ازآن هم منتشر 
شد. بصورت آن سخنرانی های دکترمطق . 

س - هما نها ئی که آانتشا رات مصدق منتشر کرد ؟ 

ج - آنهاخی که انتشا رات مصدق اینجابه همت آقای ابوالحسن بنی مدرمنتشرکره مواد 
الیش راوجمع آوریش رامادرایران ميکرديم وبرای ایشان میفرستادیم کها ینجامنتشر مییکردند , 
مشلا" این یکی ازکارها ی بود درخسارج‌یامثلا" تمام اخباری که‌راجع به ایسران 
بخا رج از کور میا مد یا را بط با خبرنگارهای اوجن - بیین المللی ایتها مببا کل اینگونه‌ای 
بوددیگر تایک مدنی . 


متین دفتری (۵) بت 1۶ 


س + درمحبتی که درآن نشست قبلي دا شتیم شما این مستله رابه آن اشاره کردیدکه‌نهضت 
آزادی یک سا زما ن لاییک یود . ولی وی اسناددیفتآزادی نوشته شده »۱ حاسیس نهضت 
آزاندی ایران دربیست وینج اردییهشت ۱۳۴۰ بعنوان یکی ازگروههای عضو جبهه‌ملی ايرا ن. 
باب وه سای با اه ووو ملا وهی فا کی فو عکووت | باي 
یگانه هدف ومنظورنها ئی هرمسلما ن با یدبا شد." ومن یادم هست‌که برای تسس 
نهضت آزادی آقای آیت‌الله طالقانی استخاره کردندو خوب‌آمد. چظورمیشود یک 
همچین سازبانی راسازما ن لائیک خوا ند؟ 

والله من یادم تیست که درست درچه کا نتکستبی. یا چه گفتم . اگرنیک همچینن 
چیزی گفته‌یا شم اشتبا ه‌کردم بهدلیل اینکه منظورم این نبوده» دریک کاتتکسسستی 
خواستم بگویم ونتوانستم منظورم رادرست‌با مقدمه لازم وموخره لازم بیان یکتسسم. 
منظوزمن این بودکه !یر "هداف اسلامیثان رادرجریانات مبارزه آن زمان دخالت نمی - 
دادند هرچند که بیان رسمیشان راجع به‌وضعشان این بودکه ماایرانی هستیم » مصدقی 
هستیم ومسلمان . یعنی سه تاچیز داشتند : ایرانی » معدقی ومسلمان . ولی بسیاری 
ازفعا لینشان اشخای لائیکی بودندکه‌درزندگی هم لاشیک بودندودرفعا لیت سیاسی شان همم 
لائیک بودند ویعلت مسلما ن بودن به‌دورنهضت جمع نشده‌بودند که‌ازجمله خیلی هارا من 
میتوانم. مثال بیاورم . کسانی که رو عادت ازدوران قضایای نهضت مقاومت ملسنسی 
با اینها محشنور شده‌بودندوهبکا ری کرده‌بودند وهمکا ريشا ن رادرنهضت آزادی هم بااینها 
ادامه داده‌بودند. یکی ازاشخای‌بارزش آقای نزیه است که نزیه آنموقش هم یک آدمی 
بودکه برای !هدا ق اسلامی حرکت نمیکرد » یرای تشکیل حکومت اسلامی حرکت نمیکرد الان 
هم نکرده وزما ن خسینی هم نکرد هرچندبا دولت خمینی همکاری کرد بعنوان رئیس شرکت 
نفت ‌برای یک مدت کوتا هی ولی برخوردش برخورد غییرا سلامی بود باقضایا . اشخضاص 
دیزی ھم ل اکان فا بن می مفلا کت هما ن ما د دهان بود فاقوا عیاش نوم 
خوب , دقیقا " من میتوانم بگویم که یک آدم لائیک بود وحرکات غیرلائیک رااینها بیشتر 


تنظیم میکردند درنهضت آ را دی . ياملا" آقای عطا ئی , "قا ی عطا ئی قوم وخویشی همم 


بایا زرگان دا شت . اوعمل سیا سیش لائیک بود دریرخورد واینها یک جنا ح بودند با سمیعی و 
اینها دررابطه بودن: ویطورکلبی عملشان . عملکردشان درآن دوران جدابود ازبیان 
اهدافی که کرده‌بودند درخیلی ازموارد. ونقش تعیین کننده نذاشت اسلامی بودنشان 
درآن موقع . مقضودمن این بود وگرنه چرا نهفت آزا دی رامن یک سازمان اسلامی میدا نیم 
وا لان که بشدت هم آن | هدا فش را کا ملا" ادامه دا ده وا قفا هم که ها تضواست ایحا 1 
همکاری میکنند کم‌کم‌بقریبا " ازآن خدا شدندورفتند پی کارشان . یانیستند یا رفتنضد 
پی کا رشان وآن تعدا دآ ن اشخا ص‌لاثیک هم دردرون آنها کم نبودند که ببذا زا نقلاب هنم 
حتی بعضی ازا ينها با آن همکا ری داشتند ازجمله مثلا" یک نمونه خیلی جالیش همین 
امیرانتظام نمونه‌ای که آنموقع شناخته شده‌نبود. یا مثلا" آقا تی است‌الان که جیسسزو 
واایسته‌ها ی سفا رت‌همراه امیرانتظام رفته بودکه ازاعضای موثر نهضتآزادی نود 
ی الان سود پنا هنده‌است یا مثلا" اوکه بعدا " هم بودندویواش يواش ‌اینها غریستال, 
شدندورفتند . اقا ی بنام میرخانی مخلا" که ازما حیمنميا ن بسیا رمهم سازما ن برنا مسبته 
هم بود. میدانید مقصودینده این بود حالا توضیح... نمیدانم توضیح من شما راروشن 
کرد یانه؟ 

س بله » یله . بهرحا ل این فقط برای روشن کردن شخص من نیست » برای روشن كردن 
محقعینی که یه این گوش میدهند خواهدبود.. 

ج ‏ ولیی ما دقیقا " آن مطلبی راکه خواندید درست‌است.. یعنی نهضت آزادی اساس وپایه 
وتشکیلش تمام اینهابودو خوب چکیده‌ی آن تفک‌راسلامیشان هم اشخاصی دارنذ مثل دکتر 
عبا س‌شیبا نی » مثل خود مهندس‌با زرگان ۰ که البته مترقی شان است 

س - وسحابی . 

ج . سحابی » اینهاچکیده آن قضا یا هستند . 

س - عرش کتم خدمت شما الان . 

ج - ونه آیت الله طالقانی » ته به‌آن صورت آیت‌الله طالقانی به‌آن حدنبودیعنی 


آیت الله طالقا نی اصلا" تفکرش فرق داشت . 


متینن دفتری (۵) = ۸ = 


س- یعنی شما متظورتان این نیست‌گه آیت‌الله طالقا نی تفکرلاگیک‌دا شد ؟ 

ج - تفکرلائیک به آن معنی نداشټ ولیکن تفکر دموکرات‌داشت » برخورد دموکراتپسک 
داشت په قضا با . 

س بله > حال میریم به داستان آقای:طا لقاشی بعدا ". شاآزاستادی که... 

ج - البته آیت الله طالقانی میدانید مشکلش خیلی غا مق وپیچیده‌ا ست چون هیچوقت 
دټیقا " مشخص نشد که‌هرزمانی که‌مفیآیداین راجع به‌چيزي تصمیم بگیرد یک جیزی میگفت کسه. 
تصمیم تاان راتغییرمیدادید. 

س- الان با اسنادی که منتشرشده مشخص شده که‌بعضی ازاعضا ی نهضت آزا دی با آقای دکتسر 
علی ا مینی درآن زما ن دزا رتباط بودند . آیأ شما اطلاعی دارید؟ 

ج ب شمااببینید این نکثه‌ای راکه من گفتم بگذا رید. من تما مش‌بکنم ویعدواردآن قضه 
بشویم . 

س ب تمنا میکنم. » بفرما کید . 

ج - ببینید من یک چیزی یکمرتبه ۰ بقول انگلینی ها (?) 56٥۸م‏ 6 011بودیرایسم 
پیش آمد. دردعوتی که ما یه احمدآیا دکردیم ازآیت الله طالتانی روز ۱۴ اسفننسد 
۷ بعداز قیام ۲۲ بهمن که سخنرانی بکند یک بیان لائیک خیلی قشنگی درآنجا دا رد 
خطاب به خميتي که آقا انقلاب‌مهم است » شوخیش نگیر ویادت با شدکه‌تما ما ینهائی که 
شرکت دا شتند بایددرآن سهم داشته باشند وهمه‌فم بچه‌های یک‌خانواده‌هستند . من تو 
خا نوا ده‌خودم. بچه زیاددارم وهمه‌ما ن هم اختلاف سیا سی با همدیگردا ریم ودشبال یک تفکر 
نیبتیم » باهم دعوا میکنیم . جدل میکنیم ولی بعدمتحد بصورت اغقای یک خانواده‌دور هم 
می نمٌینیم واین رابعنوان نصیحت خطا ب به‌خمینی ازا حمدآ با:دمیگفتآن زمان . سین 
میگویم آدم بها مطلاح ا نگلیسی 1 ای بوددراین جورمسا ثل » ولسی 
من احساس ميکبم. که‌آن احساس دموکرا تیکش خیلی قوي ترازاحساسات دیگرش بود . ۳ 
آخوندق تا چا رش میکردکه یک مقدا ررویه‌ها وروال های آخوندی رادنبال بکند» تشو 


نتین دفتری (۵) ¬ 1٩‏ بت 


بايا ن شوق این را ن با رها ا زاوش ودم حح كا رملا" شفت اقا ر یه 
مهندس با زرگا ن بگوئید آیت‌الله بازرگان وبگوشید ھتوی الفا 4 شوخی بسیسب نبه 
بچه‌ها ئی که درزندان با ا وبودند گفته‌بود. این نوع برخوردرادا شت . شماآن سخنرا نسبی 
| حمدآ با دش را اگریکبا ر مروریکنید .. 

س آن سخنزانی را خواندم. 

ج د شاید ببینید..این نکته‌ای که عرض کردم یاذتان میا ید؟ 

س - میدانید برأی من همیشه فهمیدن آیت‌الللبه طالقانی یک خرده مشکل بوده 

ج + مشکل بوده یله . 

س- ومن آنرآ چندین بال پیش › سه‌سال چها رسال پیش خواندم والان دقیقا " نمیتوا نسم 
قفا وت كنم کلمه‌به‌کلمه راجع به سخبنرانی ولی خوب آن سخنرانی هست ومیشود بسه‌آن 
رجوغ کرد. 

عرض کنم حالا مطا لب دیگررامن میگذارم راجع به آیت‌الله طالقابنی که برميگرديم په 
موقعش وراجع به آن مطالب فحیت میکنیم مطرح میشود . من فقط میخواستم ازشما ستبوال 
کنم که آیا شماازاین جریان همکاری نهضت آزادی ویت‌اارتیاط » من اینجا کلم را 
تصحیح میکنم » نهضت.آ زا دی با دکترا مینی درآن زما ن هیچ اطلاعی. دا شتید؟ 

ج نخیر. يعني محبت‌ازاین بودکه آنها روا بط حسنه‌ای باادکترا مینی گاهی ازاوقات 
دارندبه‌چه‌صورتی ؟ واقعا " من ازجزئیات رازکم وکیفشا طلاعي ندارم. 

س- ازنظرجیهه ملی سوم این جریان هیچ | همیتی بدا شت ؟ 

ج - ازئحاظ جبهه‌ملی سوم نه به دلنیل اینکه بخثی که میشد , اینها یک تیروی رادیکالی 
بودند نیروئی بودندکه عملکردشان درآن زمان یک عملگرد مشخص خوب درمسیر نهضت بوډ 
این وزوآن ورنزده‌بودند علیرقم نوشتجات‌واینها که به آنهااشاره‌میکنید وآنوقت 
تیروئی هم بودندکه جزونیروها ی درواقع مصدقی زنیروهای دموکرات محسوب میشذندو 
قا عدتا " درجبهه‌سوم طبق دستورخوددکتر مصدق که‌میگوید اگربه ستبارخان جنت مکان که 
مورد استنطا ق قرارمیدادید قبل ازحرکتش ممکن بودهیچوتتآن کاربزرگی رانکند‌کسه 


متین دفتری (ه۵) د و۲ 


کرد درجبهه‌سوم قرارنبودکه سازمانهای سیاسی فورد استنطا ق ومورد بررسی آنگونه‌ای ب 
قرا ربگیرند . سوابق کلیشان وقبرل اینکه با رزه برای آزادی - استقلال! ست ودردزون جبهه‌فقط 
برای آزا دی وا ستقنلال است واختلافا ت وسلاشیق خا رج ازجبهها ست و مربوط به‌هرسا زماانی 
است‌ برای شرکت درآن جبهه‌کافی بود. وا مارا بطه‌اینها با امینی محبتش که آن زماان میشد 
البته ممکن بودعنا صری دردرون نهضت آزادی روابط دوستانه‌ای خا رج ازمحنه اصلی میا رزه 
با ا مینی میداشتندوحتنما " دا شتند ولی چیزی که آنموقع محبتش بودوتقکیک میشد این 
بودکه نهضت آزادی خیلی مشخض,میگفت که دوگانگی دردرون حاکمیت أ يرا ن شکل پسسدا 
کرده ودوقطب قدرتمند درا ینجا.بوجودآمده يكي دربا روشاه ویکی | میتی به‌پشتیبا نی 
آمریکا که‌وا ین تحلیل هم خیلی ازسیا سیون چپ هم این تحلیل راهم میگردند درهمان زما ن 
ونیروی کهنه استعماً ری انگلستان پشت دربا ربا تماام عوامل وعنا مرش ونیروي جدید 
آ مریکا میخوا هدواردمحنه بشود امینی رابانتوجه به‌اینکه نسبت به‌آن قضایای بعداز ۲۸ 
مردا درا بررسی کرده وتا امیداست‌ازقضایا نیروی جدیدی رادارد برای متا دل کسسردن 
| يجا د میکند ود وقطب‌استءاین نیروضعیف است » نیروی جدیذ. ریشه‌ها ی قدیمی آن ابتمار 
راندارد ونظراین بودکه هرچه این تضاد بین دوقطب در حا کمیت بیشتربش ود تنفس گاه 
برای نیروها ی مترقی ودموکر!ت‌فراهم ترخوا هدشد وبهمین علت نهضت آزادی اینطنضور 
استتباط میشدکه نظرش رو درگیری بادرباراست وتضعیف آن درمقایل امینی . درضورتسی 
که درجبهه ملی ایرادی که ازیخشی ازرهبری جبهه وبطورکلی سیاست‌حاکم گرفته میشد 
توسط جوانهای جیهه بیشتراین بودکه شماتنا م برخوردتان راگذاشتید باامينی ودعوای 
با مینی را عمده‌کردید ودعوابا عامل اختناق ريیشه د؛ رواطی رافرعسی واین. برخورد 
بنظرمن تاريخ هم .نشا ن دادکه آن تفکری که نهضتآزادی هم شاید آن تفکرراداشنست 


تفکردرستی بود. 


روایت کننده : آقای دکترهدایت الله متین دفتری 
تاریخ مصا خبسه : ۲۴ مه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء دت یىی 


نوا رشما ره 8 


سد رمصا حبه‌ای هم‌که ما با آقای دکترا مینی دا شتیم آقای دکترا مینی میگفتند که قصدایشا ن 
این بودکه بتدریج به جبهه‌ملی آزادی بدهندکه جبهه ملی وارد محنه سیاسی بشسودو 
بتواند تشکیلاتش را بوجودبیا ورد ومملکت بتدریج به‌جا نب دموکراسی سوق داده بشوډ. 
ج- من فکرمیکنم ,خیلی مریح بگویم » آقای دکترا مینی دروغ گفتندیه‌شما » همچین تمدی 
راآقای دکترا مینی نداشتند . ولی تشدیداین تضاد وازماندن تضا دوعدم موفقیت دربار 
به‌اینکه سیاست‌جدیدالورود آمریکاراکه نسیت‌به آن بدبین شده دومرتبه به نقطه‌ای 
برسا ندکه | حسااس بکندکه فقط ازطریق دریا را ست وآن کهنه‌کا رها که میخواند مښاقع خسودش 
را درایران ودرمنطقه حفظ بکند این مسئله خیلی مهم بود وماندن آن تضاد یرای خات 

حرکت وریشه پیدا کردنش بازمهم بود. یعنی تحمیل میشد این قضیه. ممکن بودتحمیسل 
بشود ولی آقای دکترامینی دروغ میگویند» به‌دلیل اینکه آقای دکترا مینی هرحرفسی را 
که‌زدبند هیچوقت‌به آن عمل نکردند. درانتخابات تایستانی شفارآزادی انتخایسات 
دا دند وبا شبا رانتخابات آمدند سوار برموخ شدندوبا کمک سیا ست آ مریکانخست‌وزیسری را 


بدست] و ردندوحکومت راایشان بدست آ وردند . ولی ما دیديم که بلافا مله اولین کاری کنسبه 


ایشا ن کرد حکومت با تصویبنامه راآمد تشویق کرد وآمادگی یرای انتخایات‌نداشسست 
درضورتیکه بهترین موقعیت بودیرای اینکه مجلس آزادی درایران تشکیل بشیبیود و 


پارلما نتا ریسم بصورتی رشد پیدابکند وتنها | میدهم درآن زمان این بودوایشان اگر 
میخواست کا ردرست بکند هما نموقع مجلس تشکیل میداد , ۰ 


متین دفتری (۶) ۳ 


س- آقای متین دفتری » بعدا زتعطیل شدن فعالیتها ی . 

ج - ببینید یک نکته‌همم اینجا به‌شما بگویم یک مقدا ربرخوردجبهه‌دوم هم‌باتضایا ازسس 

مستله را مطرح کرده‌بودند که آقافلان کا ررانکنید مرا تضعیف میکنید , فلان کار را نکشید 
یعنی اینکه توجبهه ملی بروینشین تو خانهات وهیچ عملی نکن . یک مقداربرخوردهم] 

اینتونه‌ای هم‌بود یعنی مثلا" برخوردی را که دکترا میتی با جبهه‌ملی سر اولین ۳۰ تیر 
بعدا زحکومت | وپیدا کرد که ۲۰ تیر مسئله مقدسی بود برای جبهه ملی ومیبا یست‌تسنوآن 

اظفا ربیان میکرد . یعنی آینها جیهه ملی ای را میخواستندکه البته آن تفکراطلبسی و 

اساسی جبهه ملی‌نمیت وا نست‌هیچوقت این را بپذیرد . جبهه ملسی ای را میخواستند که تاسع 
سیاستآنها با شد کا رها ئی که آنها دوست دا رند بکند وکا رها ئی که آشها دوست ندا رند 
نکند. این مشائل هم بود. 

س د حا لا کها ین محبت مطرحشدمن میخواهم ازشما سئوال کنم آبا شمادرروز میتینگ میدان 

جلالیه آنجا بودید؟ 

ج - من نبودم نخیر » من آمریکا بودم آنموقم. . 

س بله . خوب » پس برمیگردم‌یسه همان سکوالی که من بیخواستم قیلا" یکنم ازشمااو 
آن سئوال من مربوط میشود به این قضیه که وقتی که فعا لیت جبهه ملی سوم تعطیل, شسسد 
وفعا لیتها ی چریکی یک مقداری آ غا زشدوهمچنیین شما توضیح دادیدکه فعالیت های خودتسنان 
رادرباره انتشار سب سوثته‌ها ومطالبی که شماا زدکتر مصذق داشتید با مکاری 
مبا رزانی که درغارج ازمملکت بنودندادامه‌میدا دیید من میخوا هم این سقوال راازشما کت 
که بعدا " فبالبیت یک شکل دیگری پیدا کرد با لاخص ازسال ۱۳۵۵ ودراین گاهنامسهای 
که نهضتآزادی درآورده من این رایرای شما مییخوانم که دریک جا ئی نوشته ," از حصوق 

بشرکارترتا پیروزی انقلاب " و بعدتوضیح داده ۰" ۱۳۵۵ اعلامیه حقوق بشروفشاریسسه 
دولت‌برای با زکردن سوپاپ ها . فتح با ب‌جدید امکان پخش نسیتا " وسیع وآزاد 
! علامیه‌های آیت الله‌خمیشی ۰" من میخوا هم سئوا ل بکنم که وانا " وقتي که جریان 


مجددا " به آن شکل درایران شروع شد حقو ق بشرکا رترنقشی درایین جریا ن داشت ؟ 


متین دفتری (۶) - - 


ج - والله من فکرنمیکنم که حقوق بشرکارتر ...این مسثله خیلی غا مضی است مادا رید 
ستوال میکنید چون هنوزتا ریخ دراین زمینه روشن نشده , درست‌است ؟ ولسی من فبکنبر 
نمیکنم حقوق بشرکا رتر نقش تعیین کننده دا شت دربوجودآ مدن این انقلاب درا ن ۰ 
اصلا" . ۰ 

سب شما علت‌اساسی این جریا ن راچه میدا نید ؟ 

ات والله من غلت اتاب اتح 

س- چطورشدکه‌رژيم تا حدودی عقب نشینی کرد وسیا ست‌فضای با زرا علام کرد؟ 

ج - رژییم مجیورشداین کاررابکند . 

س - چه‌عوا ملی مجیورش کرد؟ 

ج - عوا مل متعددبود . 

س - آنذبا ئی که بنظرشما مهمترین میا ید . 

ج ‏ والله رو این مسئله اگرمن بخوا هم با شما بحث بکنم یک بحث نظری میشود ۰.. 

س - نه بحنث کهنمیخوافم یکتم ولی آن چیزها ئی را که‌شما شا هدش درحریان بودید . 

ج - ومسئله خا طرات نیست » میدانید . ما بیشتراینجا میخواهیم خاطرات مطرح بکنیسم 
بحت بنظری میشودکه من | لان آ ما دگیش راندارم که‌یتوانيم برای شیت درتا ریخ آنها را بحث 
یکنیم . میتوانیم یک ذره روبش فكربکنيم بعدا " بحث بکنیم . 

س حالا نن سئوال را 

ج - ولی بیک مقذاربا یدمن فکرم راتتظیم بکنم وآماده‌بکنم. برای این قضا یا وا رحا فظها م 
کمک بگیرم وروی وقایعی که انفاق افتاد. ولی من فکرنمیکنم که اصلا" وایدا " نقسش, 
تعیین کننده با حقوق یشرکارتربوده . نقش تعیین کننده باجنیش بودوحرکتی که کل 
گرفته بوه‌درایرا ومردقیقه آمادگی این رادا شت که ابرازیشود بصورتی وز مینه‌ها یش ۱ 
ازهمه‌شکل . 

س- برگرديم به‌هما ن خاطرات‌شما . شما درجریان کانون وکلا فعا لیت دا شتید . چگونه شذ 
که‌شما توا نستید که این کانون وکلا را ازدست آقای جلال نا کینی خا رج بکنیدوآنجا را بعنوان 
سنگری استقاده بکنید برای دفاع ازقوه قضائیه مملکت ؟ 


متین دفتری (ع۶) کت 


ج - این خیلنی سا ده‌بود به‌دلیل اینکه زمینه‌ی اجتما عیش بوجودآ مده‌بود براساس حرکشی که 
با زشده‌بودکم‌کم. يعني یا دتان باشد ابتخایات‌کانون وکلا مربوط مشود به‌سال ۱۳۵۷ در 
مورتیکه زمینه اجتباعی این کاریکسال ونیم » یکنیا ل وسه‌ما هقبلش شروع کرده‌بودبه شکل 
گرفتن وما بغنوان جا مفه جقوقدابان فعا لیت دا شتیم بعضوان وکلای پیشرو فغالیت دا شتیم , 
دا ) ز مدتها پیش ز مینه تشکیل جمعیت حقوقدانبان را گذا شته‌بودیم وبعدجمعیت حقوقدا نان را 
تشکیل دادیم واینها همه‌شان چیزها ئی بودکه دردرون جا معه وکلا | شردا شت وجا معه وکیسلا 
یک جا معه‌آزادی یود همیشه درایران . یک جا معه‌ای بودکه نوکردولت نبود ویک جا معه‌ای 
بودکه مستقل فکرمیکردوانتخا باتش هم هميشة آزادبود. منتها وکلا اکثریتشان پنسا 
به مقتمیا ت زمان ویرای حفظ منافع صنفی شان ازدادن رای شان به‌بخش رادیگال ودرواقم 
رودررو بارژيغ شاه که دردرون کانون وکلا کم هم نبود یک مقدا رکوتاه میا مدند و 
معمولا" رای جتاح رادیکال ورودررو با رژیم‌شاه درکانون وکلا یک رای حاشیه‌ای بسسودکه 
یصورت چندعضوعلی البدل درهیئت مدیره کانون تجلی پیدا نیکرد ازجمله خودمن یک دوره 
عضوعلی الیدل هیشت‌مدیره شده‌بودم. قبلا" .. 

دراین دوران باییش آمدن زمیتها جتماعی مکنونات قلبی وکلا هم تجلی پیدا کرد .انتخا با ت 
کانون وکلا همیشه انتخا:با تآزادی بوده چون به وکیل دا دگستری هیچکس تمیتوا ند رای 
تحمیل بکند واین بخاطر املا" وضع اجتما عی وکیل است » بخا طرنحوه تربیتش !ست وتفکرش !ست . 
چون یک آدمي است‌که برای پیشرفت خودش خودش‌کارکرده ووابسته‌به‌جا ئی نبوده ودراین 
جا مکتونات قلبی خودشان رادرآن انتخایات‌ابرازکردند. هرچندکه هنوز جناحهای 
محا فظه‌کا ری وجوددا شتندکه‌ما تما م کا ندیدا ها ئی را که‌معرفی کرده‌بودیمانتخا ب نشدنسه 
ویک اکثریت مختصری درآن هیشت مدیره بدست آورديم بخاطرجو اجتماعی آن اکثریبست 
مدیریت کانون رایدست گرفت . 

ش- ممن‌فعا لیتها ئی که‌شمادرکانون داشتید چه‌فعا لیتها ی سیاسی واجتماعی راخارج ازآن 


محدوده آدا مه‌میدا دید ؟ 


متین دفتری. (۶) ۵ 


ج ‏ والله‌ما درخارج ازآن محدوده » میدانید دوران سالهای ۵۰ واواخرسا.ل ۴۰ دوران - 
اختنا ق بسیا رش‌ید بود ودرایران فعا لیت‌سازمان یافته وشکل یا فته‌درست‌سیاسسی کار 
بسنا ربسیار مشکلي بود ودرنتیجه کارهای ما همه آن بیشتر پرا کنده بودودررابطه با 
ارتبا طا ت قدیمی‌ما ن . درنتیجه ما تشکیلات به‌آن مغنا نداشتیسم » بیش تر 
روا بطمان هم باکسانی بودکه با همدیگر راحت ترمیتوانستيم رابطه‌بگيريم یعښې کښاانبی 
که سنخیت‌با ما دا شتند یا هم صنف ما بودند . 

س- من منظورم بیشترازهمان سالبها ی ۱۳۵۰ ببعدیود . سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ خواه‌تسم 
ببیتم که‌شما درضمن فعا ليتی که درکانون وکلا داشتید چکارمیکردید درآن سازمان 
حقوق بشرواین حرفها کا ر میکردید؟ 

ج - والله حقوق بثرما رادعوت کردند ولییکن آنجا من قعا لبیت نکردم. 

س همان سازمان حقوق بشری که‌آقای بازرگان درست کردند؟ 

ج - همان که آتای بازرگان درست کردند من را دعوت‌کردند ولی من جلسه رفتم ديدم 
که‌درواقع مسئله حقوق بشرنیست » مسئله یک بوششی است‌برای یک.کارسیاسی وآنهم با 
ا هدا ق خاص ویک سازمان حقوق بشراست جمعیت‌حقوق بشراست » جمعیت‌برای پیشببسرد 
حقوق بشر باضوابط دموکرا تیک ودرست حقوق بشری نیست جمغیت . درنتیجه‌من باآنها 
همکاری با وجودی که اسم‌من راهم آنجا گذا شته‌بودند هیچوقت با آنها همکا ری تکردم . 

توت مر کون اکن شمارا رها دنام رای ایس که مال که 

ج بله من هیچوقت با آنها همکا ری نکردم ودرچندجلسه‌شا ن فقط شرکت کردم نظراتنم را 
بیان کردم وبحدیعنوان أ عتراض رفتم‌دیگرومن شرکتی ندا شتم درجلسا تشان وتصیم‌گیریها يشا ن 
هرچندکه دفعه‌اول بنده رااگذاشته بودنددرهیشت ا جرا ئی موقتشان قبل ازشکل یافین 
اساستامه‌واینها که آنهم با زموردا عتراض من بود چون ضا بطه‌ی مشخصی ندا شتا ینکا رها . 
من درهمان هیشت اجرائی هم اصلا" شرکت نکودم . 


س آقای متین دفتری » معذرت میخواهم بفرن شید . 


متین دفتری (۶) ۶ 


ج ویهاعتراض خودم با قی بودم وفقط انتظا ردا شتم. که‌اگر مجمعی تشکیل بشوددرآنجا 
مسا ثل را مطرح بکنم آنهم بعورتی که بشود درآن مسئله‌ای را مطرح کرد ونتیجه گرفست 
نبود ومن احساس کردم یک پوشش کا ملا" سیا سی است برای یک برنامه‌خاصی . 

س- آقای متین دفتری » درآن ما ههاثی که اوضاع ایران به‌سرعت بطرف | نقلاب پیش 
میرفت فعا لیتهای سیاسی واجتماعی شما درکجا متمرکز شده‌بود؟ 

ج ‏ من فعالیتها یم بیشتردرا موردفا عی بود وکا رها ثی که درجفع وکلای دا دگستری به 
صورت وکلای پیشرو انجام میشد . 

ی ممکن است لطف کتید چندتاخاطره جالبی راکه‌داریدیرای ما توضیح بفرما کید؟ 

ج یک مقدا رتوضیج مسائل درمورد آن زمان احتیاج به نظم دادن فکردراین قفیه 
دا ردکه من کمترراجع به آن فکرکردم. بصورت زما نی پشت همدیگر چون درآ ن طول سالهای 
۶ و۵۷ و۵۸ وقایع بقدری باسرعت میگذشت کذیسیا ری ازاتفاق ها را جلووعقب بودنشاان 
را آدم یا دش میرود وخیلی مشکل است‌حتی تاریخ ها به‌یا ددا شتن . 

یب آن اهمیت ندا رد بخا طر 

ج برعت حرکت انکلابی بودکه واقعا " سریع میگذشت , من ولی حالا خوب کوشش میکنم‌چیز 
بکنم. بیینید دردوراتی که اختناق درایران خیلی شدید بود ما کوشش کرده‌بودیسم 
بیک صورتی | رتبا طا تی راحفظ بکنیم» مسائلی رایرای خودما ن مطرح داشته باشیم ودرجهت 
تفکرسیاسی ویرخوردآن برای مبارزه بارژيم ازآن استفاده بکنیم. یکی ازجاها ئی که 
این کارخیابی‌با موفقیت انجا م شده‌بود دربین وکلای دا دکستری بودکه‌یک گروهی شکل پیس‌دا 
کرد ازهمین اوائل سالهای ۵۰ بنام وکلای پیشرو یا اواخرسالهای ۰۴۰ اواخوسال ۴۰ 
واوائل سال هڅ . این گروه ته اساسنامه‌ای داشت نه آئین نامه‌ای داشت ونه عضویست 
مشخص 

س- چه‌کسانی فعال بودبد دراین گروه؟ 


ج - این جریانی بوددرواقع واین جریا ن فقط اسمش وجودداشت واسمش میم بود وپیشرو 


متین دفتری (۶) ¥۷ 


معنا یش این بودکسا نی که مخا لف‌دیکتا توری ؛ مخالفآن رژیم » مخالفآنچه‌که آن. رژیم 
نما یندگی میکردبودند وچون عضویت خاض هم ندا شت وبصورت‌جریان بود وأ قعا "هم‌یصورت 
جریا ن اداره‌میشد یعنی به تعدادا عضا یش اضافه میشد کم میشد » همیشه بکدست بوذ 
یک جوریود وکسا نیکه فکرمیکردند با رقضیه رانمیتوا نبندیکشند بدون سروصدا خودشا ن کنیا ر 
میرفتند وچون شکل تشکیلاتی وسازمانی هم ندا شت منجربه انشعا ب وبحثارنکه چرافلانشنی,. 
نیست یا فلانی هست نمیشد . 

این.جریان پیشرویک عده ازوکلای جوان بودند که بنده هم جزوآنها بودم وگاه گداری هم 
وقتی که انتخایات‌کانون وکلا هردوسا ل یکمرتبه پیش.میا مد بهانه‌ای بود براي اننکنسه 
این جریا ن ابزازفعا لیتی هم بصورت کالکتیو بکن.د ودرآن قضایا البته ناچاربود 
ازبین کسانیکه واجد شرایط بودند برای انتخاباث عده‌ای راانتخا ب‌بکند »برای اینها 
قعا لیت انتخا باتی بکند وازاین فعالیت استفاده بکند برای متسجم شدن خرکت خسودش 
ودرکنا رایین البته جلسات‌دیگرق هم ازاشخا ص‌دیگری ‏ زوکلای دا دگستری وجوددا شت که 
ما باآنها هم دررایطه بودیم گا هی وبا پیش آمدن مسا ئلی که فنجربه تسریع حرکت شیسدو 
با زشدن فضای سیاسی درایران جریان پيشروهم شروع به یک فعا لیت جمعی وسیع کرد دزبین 
وکلای دا دگستری ومن بیشتردرگیر آن قضیه بودم واین فعالیت رسمی جریا ن پیشرو بیشتر 
ازاوائل سال ۵۶ شروع میشود که منجربه تشکیل حمعیت حقوقدانان ایران شد وشروعکارش 
باسه اعلامیه بود که یکی اوائل سال بود» یکی تایستان بود» یکی با ئیزبود ویعدهسم 
بعدا زا علامیه پا یز مقد مه تشکیل جمعیب حقوقدانان پیش آ مد . این کل قضيه یود. 
والبته زمینه میخواست ناگها ن نمیشد کارراانجا م داد به‌دلیل اینکه سالهای اختناق ,هنز 
هما ختنا ق وجوددا شت خیلی شدیدهم وجودداشت ولی نارضایتی عمومی بهرحال روشبسن 
بودن چراغ مقاومت‌دراین مدت توبط کسانی که مقاومت مسلحانه میکردب+ وخیلی غوابل 
دیگربا عث شدکه فضابا زشود ولی تو این فضای بازهم کسانی که دریک شرایط دیگری 
زندگی میکردند خیلی آ هسته جلومیرفتندوبه‌این آساأنی حافرنیودند چیزی راا مسا 
بکنند یابیانی بکنند . میبینیم که مثلا" اعلامیه اول پنجاه امضاء دارد که خیلسی 


متین دفتری (ع) ِ۸ 


رقیق است مطتبش واملا" چیزی تو آن نیست . أ علامیه‌ی دوم شصت ورپندتا امضاء دا رد 
درصورتیکه دریک اجتماعی ابضاء میشودکه نزدیک به ۲۰۰ نفرحضوردا شتند . |علامیه سوم 
ناگها ن مدوپنجاه وچندا مضا؛ دارد با وخودیکه تندترین اعلامیه‌ها است . واین نحبوه 
حرکت بود وحتی من یادم هست‌درجریا نی که منجرشد بها علامیه دوم که تقریبا " تیرساه 
سنال ۵۶ بود مااجتماعی داشتیم برای نهار دعوت گرده‌بوديم ازعده‌ای ازوکلای دا «گستری 
درپا رک هتل که بعدازآن بنشينيم ومحبت بکنیم ونخنران جلسه هم بنده‌بودم وآقسای 
دکترنورعلی تا بنده . 

درجلسه‌ای بودکه درپارک هتل من بعنوان سختران جلسه تعیین شده‌بودم قراربود مجیت 
یکتم آانجاو آقای نورعلی تابنده هم قراربود راجع به استقلال قوه قضا ثیه یک مسگله 
علمی قضائیه رابعدازمن مطرح بکند . یاایشان اول بود من دوم بودم » یادم ن ب 


کدا میک اول محبت‌کرديم مثل اینکه من اول بودم. ونظرمن این بودکه بدنبال این 


جلسه یک بیانیه‌ای راکه تعیین کرده‌بوديم برای اعیراض به‌رویه. های. حکومت ورژیسم 

بها مضای همگان برسد. اعلامیه معړوف شد به اعلامیه ۶۴ نفری که‌راجع به لزوم تشکیل 
مجلس آزادو , تمیدانمء تقکیک قوا وغدم دخالت‌شاه درحکومت وازاین حرفها بود وک 
مکل خقوقی قشنگی هم دافت. خوب ۸ زمیته؟ مااده‌میغدب‌ای | قفا این اين ق 
سخنرانی کردم محبت‌ازاین کردم که مسائل صنفی وکلای دادگستری با توجه به انقاقاتی 
که افتاده » باتوجه يه اقداماتی که‌ماتاآن زمان گرده‌يوديم بايد کټا رگذاشته شود 
ومهمترین مسئله صنفی برای ماایجا دمحیطی است که‌درآن بتوانیم کا رمان راآزادانسه 
انجام بدهیم. یعنی دناع ازمردم را ودرآن شرایط این امکان ندارد واول ازهمه بایستی 
حکومتا ملاح بشود که با اصلاح حکومت آزادی برقراربشود ودریک محیط آزاد دفاع آزاد 

بشود کرد ورفتن رو این قضایا که‌فلان قانون بداست با فلان قانون خوب‌است‌یافسلان 
مقررات خوب اجرآ میشوه ابنهاجزو حرفهای مانباید باشد» اینپاباید بگذا ریم کنار 

یا مشکل مسکن وکلا حل شده‌یا نشده اینها هم با زحرفهای ماامروزنباید باشد واین توجه 


هم بیشتر بر میگشت به | علامیه اول که مسکئها ش چندلایحه بودکه به مجلس برده بودنسسدو 


متین دفتری (ع۶) بت ٩‏ بت 


مقدا رزیا دی لطمه میزدبه برخی ازمسا ئلی که‌درقوه قضا ئیه ودا دگستری مطرح بود اازجمله 
مربوظ به آئین دادرسی واینها که این بهانه‌اي شدکه آن | علامیه اول بعنوان اعتنراض 
خطا ب به. حکومت بیک صورتی بیانی بشود ازطرف وکلا وخواستا ربشوندکه این مجلس این 
لوا یسح راتوجیینه به آنها دا شکه باشد.. گفتبم آقاءاین مسا تلل املا" کذ هت 
واین یکبا رهم آ مدید افتحان کردیدودیدیدکه جوایتان چه‌بود پش ازاصلاحخ حکومتِ ازدرون 
حکومت بگذ رید » باید شکل حکومت شکلی بشودکه‌قا بل قبول باشد ودرآن شکل آنوقت شم ا 
حقوقتان بدست ميا یدومیتوانید اقداما تتان راایجام دهید ثابه‌حرفهه‌تان غمل بکنیندنا 
آنموقع شما حرفه‌ای ندا رید یعنی مهمترین کارصنفی برای وکلای دا دگستری استقب را رمحیطی 
است دموکرا تیک که‌دردرون آن بتوا نبند ازآزادی دفاع استفاده صحیح بکنندزآزادی - 
دفاع ... یک همچین بیانی بود حالا یا دم نیست:جزثیات‌ صحبت . واین حرفها درآن زمان 
شدیدا " برای همه غیرمترقبه بود ویک غده ترببدند اصلا" جلسه راترک کردند به بهانه 
ومن یادم هست که شخصی که‌ریا ست جلسه‌رابنهده‌داشت یتی ازوکلای معمر قدیمی باسابقه 
بود وخیلی محترم وخیلی منزه ازلحاظ سیاسی وآذمی بودکه مترقی می دانستیمش وآدمسی 
بودکه بهرحال سابقه پا کیزه‌ای داشت . 


ج - سمش خوب یادم هست , واین آدم که ازپیش قرا رشده‌بود که آنروز جلسه رااداره‌یکند 
به محض آینکه محبتهاي من تمام شد بهانه کردکه بايد به‌فرودگا ه برودوریاست جلسرا 
ترک کردوفرارکردرفت . یک همچین آتمسفری بود که ر عبب هنوزبهآ نصورت وجوددا شت 
وسا واک هم طبیعتا " به‌دتبا ل قضیه بودکه این فضای رعبآلودی راکه ساخته نشکنید 
رژیم شدیدا " به‌دنیال این قضیه بود» رژیم اطا" به‌دنبال با زکردن فضا نبو:. بازشدن 
فضا به‌رژيم داشت تحمیل ميشد واین تحمیل شده‌بود این هم کا ریکروزودوروز نبود, کار 
مبا رزاتی بودکه شکل گرفته‌بود بتدریج وحرکتی بودکه دردرون جا معه شکل پیدا کرده‌بنود 
با یک سو چراغ شروع شده‌بود واین همینطور وسعت پیدا کرده‌بود ». درست آدم به‌یا دا نقلاب 


مشرو طیت میا ندا خت که مجلس رابه‌توپ بستند . همه جا خا موش شد. تما م ایران سا کت شد 


متین دفتری (۶) 8[ ب 


تما م آذربا یجان هم طییعتا " باتمام ایران سا کت شد شهرتبريزهم ساکت شد فقط یک خانه 
بارا ن بود که د زوس نک لها وی وه یا ا شتا نها و وة فوا ن مت 
وشهرتبریزرا گزفت وا یران راگرفت ومشروطیت با زگشت . ومسئله این بودکه بایک.سبسو 
چر! غی یواش‌یواش همه جاگرفته شده‌بود. من یادم. هست بلافا صله بعدازایین اعلامینه‌ی 
۴ تفری وقتی که منتشرشد لیست‌اسامی را که زیرش بود ساواک قیچی کرد برای تما م 
شرکتها: وبرای تمام موسبات ویرای ټمام ادارات دولتی ونها دهای اجتما عی فرسبتا د 
بصورت محزمانه وازأینها خوا ست که اگراین وکلا دررابطه. شفلی مستند باآنجا قطع بشود 
واگرحق المکاله‌ای طلب‌دارند هرکدام | زاینها پردا خب نشود. برای بسیاری ازماازجمله 
خودشخص من نا گها ن پیش آگهی های مالیا تی خیلی کلان وسنگین فرستا دند که‌ما مورما لیه 
که آن راآورده‌بود ابلاغ بکند خجا لت میکشید. جوا ی بود. میگفتم نه قا شما ویفه‌تا ن 
رادا رید انجام میدهید » بدهید . املا" نا متناسب‌با درآمدوباکاردفترم ویاتما م تمبرها گی 
که مایاطسسل کرده‌بوديم‌زوتيام اینها بصورت حربه‌ی مرعوب کننده .این کا رها ئی نود 
که اینهاانجام میدادند. میگویم این اعلامیه ۶۴ انضاء بیشترجفع نکرد با وجودیک.ه 
ازا علامیه‌قبلی خیلی تندتربود » این اصلا" تندیودومستله‌ای را مطرح کرده‌بود وا علامیه‌ی 
سوم که درپائیز امضاء شد با وجودیکهازتمام اینها دیگر تمام شده‌یود ۱۵۰ امضاء جمنع 
کرد .که‌آن ۱۵۰ امضاء هم بازرفت توی آن ليست سياه سا واک و روی آن فشارها واخسراج 
وکلا ازجا ها کی که شغل وکالتی. » مشاورتی اینها دا شتند . بسیاری ازاینها دررا بط‌سبسه 
بودتدبا بعضی ازادا رات » بعضی ازموسات شرکتها: حق لمشأ وره میگرفتند , بعنسوان 
مستخدم , استخدام شده‌یودند بعنوان مشاور حقوقی همه‌آنها ا خراج شدند همه بیکار 
شدند آنهاثی که کارداشتند. ولی مقا ومت بیشترمیشد روزبه‌روز, این یک چنین زمیبه‌ای 
بود 

س آقای دکترمتین دفتری شمادقیقا " | زچه‌تا ریخی وچگونه توانستید که دفاع اززندانیان 


یب یاسی رأبعهدوبگیرید دردادگاههای عادي ؟ 


متین دفتری (۶) E‏ 


ج - دردادگاههاق عادی ازاواشلی سال ۱۳۵۷ بود اواخرنال ۱۳۵۶ به‌دلیل اینکه تا آن 
زما ن زندانیان همه توی دادرسی ارتش بودندودرآنجاساواک ودادرسی | رتش درکا رها 
چیزمیکردند . یک مقذا رتظا فرات خیایانسی وبرخوردها ئی که دردانشکا هها پیش. ؟ مده 
یودوبا توجه به‌فشارها ئی که بود وفضا تی که با زشده‌بود وخکومت میخواست ظواهری را . 
یله بهرجا ل با توجه به‌اینکه خکومت‌ تحت فشاریود , نمیدانم شمااطلاع دارید يانه 
دراه مه ۱۹۷۸ شاه ازسه سازمان بین المللی که جزو 0 ها هستند یعنسی 
Non-g0vernmen 21 organiza tin8‏ ها ئى که‌با زیراس اس منشورملل متحد تشکیل شدند 
وتو آن جرگه‌ی 0 ها هستند که‌یک 0۸ انا ذتاوطً ابت خودش درخیزهای 
بین المللی دعوت‌کرد برای مشاوره درایران وبه آنهاگفته بودکه من مايل هیستم 
یک مقدا را قدا ما ی بکنم درجهتا ملاح سیاسی مملکت وآماده‌کردن زمینه یرای ظطنست 
پسرم والان مملکت من به نقطه‌ای رسیده ست به‌اوج پیشرفتهای اقتصادی وآنبهم آن حرفها ق 
گند دگند هاي که میزدکه بزودی میشویم جزو نمیدانم چندمین توا ونمیدانم... یک چیدزی 
دا شت که میگفبت جا معه بزرگ میگفت نمیدانم چه میگفت ... 
بس.-. يله . 
ج سیک چیزهای اینطسوری میگفت . 
س - نمدن بزرگ . 
ج - تمدن بزرگ » آازاین مزخرفات میگفت . بسوي تمدن بزرگ وتمدن بزرگ داشت‌سشامسل. 
حال مسا ثل سیاسی هم باشد ومن ازشما میخواهم که‌به من کمک بکنید وراهنما ئی بکتید در 
این زمینه‌ها . حالا این بواثرفشا رسیاست آ مریکابود که اوخواسته‌بودیک همچین ظا هری 
بسازد درست موقعی که شش ماه بیشتراست که‌درایسران حرکت خیلی وسیع است داردشکل 
میگیره ونارضا یتی به اوج ش رسیده ومن فکردیکنم بیشترروی فشارآمریکا بودویهرجا ل 
هم خوب اسان میکردکه‌با یدیک زمیبه‌ها ئی راهم آماده‌بکند که شاید مثلا" مریض بود 
و مرگ خودش رانزدیک میدید وباید پسرش بیاید . اینها خیزها ئی است که ما نمیدا نیم . 


بهرحا ل این سه سازنان عبارت بودند ازغفو بین المللی که دبیرکلش را مثل اینکشه 


متین دفتری (۶) ¬ ۲[ ت 


خواسته بودبا! وصحبت کرده‌بود. صلیب سرخ بين المللی وکمیسیون بين المئلی حقوقدا نان 
که معروف است به Tnterna tional Commission. of Jurists‏ با آیتتها 
میت که وہ کی که این د ایشا کرای کا کی کرو ١٢فا‏ ونا وا ف 
ت 1.0.3 کهوکیلی اش ا یر گا قى وبه. یران ا قرت رده 
یودوآ مد یک ویزتش هم درجمعیت حقوقدا نا ن ایران ویک ملاقا تی هم بااعضای شورای 
نوقت جمعیت حقوقدا نا ن ایران کرد وبعنوا ن همکا رانش برای ما این را تعریف کرد» درست 
یک سال بعدآزقذیه ملاقات . عفو بین المللی شاه راجدی نگرفت » حرفها ئی به او زده 
بودند وچیزها ئی گفته بودند ولی اورا جدی نگرفتند. صلبیب‌سرخ چون یک دولستی 
ازا وتقاضا کرده‌بود وبه‌تقاضای ذولتها عمل میکند جدی گرفتندورفتند میدان وشسروع, 
کردند به‌با زدید زندانها که همان زمینه شد برای تغییراتی درزندانها. ماهیای 
!ول ظواهربرایشان میساختند . ظا هرسا زی میکردند دروغ میگفتند اشخاي‌الکی را میا وردند 
یعنوان زندانی .داستانها یش رااززندانیان سیاسی ما خیلی شنیدیم.. زندانیان را مرعوب 
میکردند » بعدملاقات‌میدادند ایشها میخواستند بیینند» وزحمات خیلی زیادی فرا هم 
میکردند . یعدکم‌کم با چارشذندکه یک مقدار وایدهند با تغییرجو درایران ودرنتیخسنه 
لیب درخ بین الملای که گزا رشاتش هم هیچوقت منبشرنشد چون فقط گزا رشات‌با تقاضا ی 
دولتها منتشرمیشود ویدون اجا زد دولتها هیچ گزا رشی را لیب برخ‌منتشرنمیکند فیچ دزلتی 
ا زا ونخوا ست که‌گزا زش را منتشربکند. نه‌دولت شا ه ونه دولت میتی وگزا رشات ماښ لد 
درظیب سرخ آماروارقام وگزارشات‌واینها . ولی یک فضائی رایازکرد. کمیسبیون 
بین المللی حقوقدانان هم یک مقداری توصیه‌ها ئی کرده‌بودند وآن روزی که آقای ویلیام 
با تلر آمدبه‌جلسه حقوقدانان ایران » تقریبا " همان بهارسال ۵۷ آمده نودکه قراری 


e 


وبررسی بکتند با همه‌سا زما نها همچین قرا رومداری داشنند. تواین جو یکی ازتوصه‌های. 


کمیسیون بین المللی حقوقدانان به شاه این بودکه محا کما تا رتشی راشماباید کم بکنیه وایشاان, 


یعنی اصلا" تعطیسل بکنید وآزادی دفاع رابرقراربکنید توصیه‌هاای خیلی خوبی به او 


متین دفتری (۶) ۳ نب 


کرده‌بودند واینها یرای اینکه این کا ررانکنند شروع‌کردندبرخی | زکسانی را که توقیف می 
کردنددرتظا هرات ودردا نشگاه واینهابه زندانهای عادی بردند بصورت جنا یت کا را ن عادی 
ودردا دگستری آوردندومحا کمه کردند. البته‌تحت عنا ویشی مشل استفاده ازقا نون تشدید 
مجا زات چاقوکشان مثلا" هیچ ارتباطی با قضیه چیزنذاشت‌ودادگاهها ی دادگستری هم 
تصمیم گرفته بودند مرعوب بکنند برای اینکهاحکامی ما دربشود. ماتضميم به‌دفاع از ب 
اینگونه| شخا ص گرفتیم ودرانولین جلسه دا درسی که تشکیل شدکه ما شرکت دا شتیم درسست 
توی تعطیلات عیدنوروز سال ۵۷ بود که رفته بودندواقدام کرده‌بودند طوری ترجیب‌داده 
بودندکه جلسه دادگاه ما تعدا دخیلی زیادی ازوکلا رابرديم آنجا » گزارشاتش هم هسیت 
اینجا هم ما یک جزوه دا ریم ازگزا رشا نش که‌چا پ‌شدهاست همه آن . درست گذا شتنسببه 
تعطیلات عید که شاید وکلا نبا:شند عه‌بیا ینددفاع بکنند » جمعیت نبا شد , توجه اشخباص. 
جلب نشود وماهم ناگها ن غا فلگرشده‌بوديم ولی همه آ مدیم وتعدادخیلی زیادی بودیسم 
| زوکلای دا دکنتري که آ مدیم برای هرمتهمی تعدادی هم بودند ازدا نتجویان دا نشکب‌بده 
علم‌ومسعت . ودرواقع آن محاکمه دردادگاه جنائی تهران تبدیل شدبهمخا کنه رژیسسسممو 
مسئله‌ای که درآنجا مطرح شدمسئله آزادی بیان بودومسیله آزادی اجتما عا ت بود. و متهمین 
مرعوب بودندوخیانی ترسیده‌بودند وآنها را درکلانتری ها خیلی شدیدا " مضروب کرده‌بودند 
درشرا یط خیلی بددرزندان نگه داشته بودند واذیت کرده‌بودند. وجرات نداشتنند بگویند 
که‌ما درقلان تظا هرا ت شرکت کردیم وهمه منکربودند ومادفاع رایرمبنای این گذاشته بودیم. 
که‌ایکاش موکل ما:درآن تظا هرا ت شرکت میدا شت به‌دلنیل اینکه هیچ چرمی مرتکب نشبده- 
بودواین قوانین هم‌مربوط نیست . قضات‌دادگاه‌حتی گریه میکردند درطول مخاکمه 
وقتی که بغض‌آنها میترکیدوگریه میکردند ولی همان قضا ت‌به محکومیت ها ی بسیا ررقیسق 
آنها را نحکوم کردندوبرخی ازآنها راهم تبرثه کردند ولی این مقدمه طزری شدکه این 
شکست این سد ودا دستانها ونما ینده‌ها ی دادستان استان دردادگا هها شروع کردند ادعا- 
نا مه‌ها را پس گرفتن وفشا رطوری شدکه کم‌کم با لاخره‌ما ههای آخرسا ل ۵۷ با لاخره‌نا چا رشسدند 


که اجازه‌ورودوکلای دادگستری رابه‌دادرسی ارتش هم بدهند » طی یک پزسه‌ی خیلی سرییع 


متین دفتری (۶) - ۴ 


میگویم مسائل راهم هما نطورکه قبلا" هم به شماشاید عرض کرده‌باشم سال غه و ۵۷ وقایع 
بقدری سرییع اتفاق میافتاد وبقدری مشل ... یکسالش باندازه‌ی چندین سال است که 
یک تحول اجتما عي وسیعی نا گها ن درظرف مثلا" چندهفته دوماه ویک تغییراجتماعی پیش 
میآ مد برا ثرفشا رمردم وحرکت آ نقلایی که باسرعت جلومیرفت که حافظه قدرت‌اینن را 
نداشت که اینها راتما م راضط بکنددراین مدت .فقط تیترها یش‌باقی میماند. 

س- آن رویدادهاشی که ازنظرشما خیلی اهمیت داشته ودرذهن شما ثبت شده وباقی مانده 
لطفا " ممکن است آنها را به‌ترتیب برأی ما توضیح دهید؟ 

ج د یکسبسی ازرویدادها ی خیلی مهم بعدا زهمین جریا ن این محا کمه مسئله اقدا میات 
سا واک بود بر!ی مرعوب کردن وکلائی که درجریان این محا.کمه‌شرکت دا شتند وبلانا مه 
عدا ڑآ ننا واک یک کمیحه‌ای نکیل دای یام * کمیقه اتقام" وقروع کردته دومتا رل 
ودفا تروکا لت وکلائی که دراین مجا کمه ثرکت‌داشتند بمب گذاری کردن . ازجمله مضزل 
ما یک بمبی گذاشتند وتلفن های تهدیدا میز به‌یسیااری | زا شخا ص میکزدند ازجنله بنده . 
شب نمف شب ومیگفتند رحم کنید به زن وبچه‌تان ماناچاریم شماراازیین ببریم» نميدانم 
چه‌يکنيم زاین محبت‌ها . منزل بعضی ازاشخاصی هم‌که تو آن کمیته حقوق بشربودنبد 
اینکا ررا کردند. یک جریا ن جو اینطوری بوجودآوردند ولی نتیجه نداد چون که کسی جا 
تزد ویعدازآن هم درست زبینه بین المللی هم برای اعتراض به این رویه ایجباد شد 
چون مارفتیم عليه این قضیه‌به دادگستری هم شکایب کردیم وسروصدای زینادی راه - 
انداختیم وبه‌جوامع بین المللی هم بیان کردیم یک همچین برخوردی است با حرکت تا 
بسوی آزادی دفاع ویکی ازکسانی که پاشدآمدایران بلائا طه همین ویلیام با تلربسود 
که عرض کردم که درهمان مسافرت به‌جلسه جمبعیت حقوقدانان هم آمد واین شرح داسیستان 
افراع اها درا جا د وهام ا ره نا ب كن افا ورا هین ن جت د 
المللی حقوقدانان که بیایدوا عتراض‌بکندبه‌اینِ رفتاری که با وکلای دا دگستری میشودو 
یکی ازمسا گلی است‌که من یادم نمیرود. وبلافاطه هم بعدا زآمدن ویلیام با تلسسر 
مسگله. کمیته‌زیرزمینی انتقساماسمسش‌بود قطع شد . 


متین دفتری (۶) - 1۵ - 


س- حقیقت داردکه‌این گروه رایااین کمیته راآقای دکتر مجیدی اداره میکردند؟ 
جیوه وکر دی وابطه‌ای با ان قضیه: ندا شخنه اجن مربوظا یه ستساوا کاب سوه 
عوا مل سا واک وکمیته ضدخرابکا ری واینهاتوی این کاربودند منتهاش تداغی شد این 
قضیه چون اگریا دتاان باشد نوع فضای بازسیاسی که شاه میخواست درست بکند اویک غمسر 
عادت کرده‌بود یه بازیگری وحقه بازی که‌حسزب ملیون بسازد» میردم‌یسازد وحسنزب 
ایران نوین بساازد بعد , نمیدانم» حزب رستاخیز بسازد. بعدظوا هردموگرا تیک به آنیا 
بدهد» بعذهما ن کاندیدای خودآ نها رانگذارد با همدیگررقا یتهای آزادیکنند توانتخا بات 
وغیره . اینجاهم ناگنها ن آمد دوجناح درحزب رستاخیز ساخت که حالا اسم دوتاجناحش 
یا دم نیست که رهبریک جنا ح شد برای اینکه بحث آ زا دیشود ... 

س یک جبّا ح. پیشرو ویک جناح سازنده. 

ج - آره. یک همچین چیزها ئی بودکهرهیریکیش را کرده‌بود مجیدی رهیردیگریش راکنرده 
یود آن انصا ری . 

س هوشنگ أ نصا ری 

ج هوشنگ انصا ری ء آن دوتا ظا هرا " قرارنود باهمدیگررقابت بکنند. این مجیدی 
بخت برگشته یک بیانی کرده بود دریک جا که یادم نیست عین بیانش چه بود , مج ست‌از 
انتقا م. کرده بودوصحیت ا زیک چیزهاً ئی کرده‌بود که‌ا ین درست همزما ن شد با تشکیل کمیته 
زیرزمینی انتقام واین تداعی شدبرای همه که این کارمجیدی است» نه مجیدی تسوآن 
باغ وتوآن قضا یا نبودواصولا" ازاوساخته نبود یک همچین کا رها تی بکند این مربوط صرفا " 
به‌سا واک بود وتشکیلات سا واک وهما ن گردن کلفت ها ی خودسا واک . 

س- آقای متین دفتری من میخواهم ازحضورتان تقاض یکنم که اگرامکان داردبرای ما 
توضیح بدهید آن حوأدثی راکه اتفاق افتادوبالاخره منجربه سقوط رژیم شدودرعین جال 
توضیح بدهید که شما درآن ميان چه‌فعا لیتها ئی دا شتیه ؟ 

ج البته قبل ازاین توضیح من بگویم , یک.نکته‌ای هم من یادم رفت‌که به شنابگویم» 
خوبست که به شما بگویم که این تنهااعتراضاتی که سراین قضایابه دستگاه شاه میشد. 


متین دفتری (ع) رت 


نها فقط امن فا سای شیوه یسی قا ووم جين ای را مایت کرد ةيودم 
با تلگرافاتی که فرستادیم , بانا مه‌هااگی که‌فرستادیم , با! رتبا طات‌خارج ازکشسسور 
با رفقاای ا رج او کور ما ن گم رفختو‌یسيم کرد تدز سل اف اش ازطر اام جوا ت ت 
ایران شروع شد توآن قضیه واگرمثلا" درمقایل آن حقوقدانان دموکرات هم اعتراض کردند 
نمیدانم » گروهها ی مختلف دیگرهم آعتراض‌کردندوسیل اعتراض‌درآن زمان بود واین یسک 
سیر تحول. عجیب وغریبی بودکه ما دیگرطوری شده بودکه مایک محاکمه یک جا بزد که‌همیسن 

ظورگروه گروه وکلای پیشرورا ما نیفرستنيم برای محا کمه‌این وروآن ور. وا خرسرطوری شده 

بودکه دیگردادگستری ووکلا هردوهمدست شبده‌بودند درشکل دادن به‌آزادی دفاع. آخرین 
محاکبه » اوج قضه ما فکرمیکنم محا کمه‌ای بنودکه درزنجبیسان انجام شید 
که‌قبل ازشروع. محاکمة نما ینده دا دستان استان آمدوادعا نا مه‌را پس‌گرفت . چون 
میدانید ادعانامه دردادگا هها توسط دادسرای استان تشکیل نمیشد» دردادبرای شهرستان 
تشکیل میشدودرآنجا هم سا واک کوثش میکردکه اینها را مرعوب‌بکند وادعانا مه شکل بیدا 
بکند وبرخی هم شا ید مهره‌ها ی خودشان راآنجا داشتند شا ید هما شخاصی را تحت قشا رهای 

خا ص میگذا شتند وایین یکی ازمحاس آن قوه قفا کیه کل ش این بودکه‌دادستا نی که 
خودش پرونده رآتنظیم کرده‌بود ما موردفاع ازآن پرونده نمیشد » ما موردفاع دادستاانی 
بودکه دادسرای استان بود وبافکربازتر واین حق راهم داشت‌که آن ادعانامه راکسمو 
زیا دبکند یعنی آن آدم برده‌ذهنیا ت خودش. که درجستجوبرایش شکل گرفته نبود دردفاع 

یعنی درست نقشی رادا شت که وکیل مدافع آن طرف ممکن است‌داشته باشد ازطرف متهم. 
هم وکیل مداقع با یک پرونده روبروست وهم ]وبا یک پرونده رویروست » برونده هیچکدا م. 
تشکیل ندادند واین یکی ازچیزهای جا لب سازمان قصا ئی است ونماینده. داد‌ستان استان 
آمدوگقت ۰" این مزخرفات‌چیست ؟" پس‌گرفتند ودراولین محا کمه‌ما ازنما ینده دادستان 
استان خوا هش ميکرديم قا این ادعانامه راشماپس بگیرید , این به دادگاه مربوط 
نیست‌این قضیه . واو‌میترسید , دفاغی هم نداشت ازاین ادعانامه بکند ولی میترسیسد » 


این اوج قضیه بود به‌این صؤرت . 


متین دفتری (ع) د ۱۷ 


س آقای متین دفتری تا آنجاثی که اطلاعا ت‌شما اجازه میدهد بنظرشما رژیم سایق درآن 
ماههای آخرحیا تش چندزندانی سیاسی داشت حدودا" ؟ 

ج - رژیم سایق درما ههای آخرحیا حش زندانی نیا سی زیادی نداشت. چون ازسال ۵۶ شروع 
کردندبه آزادکردن برخی اززندا نیا ن سیاسی وسال ۵۷ چندین گروه را آزادکردند کسه 
آخرین گروه بزرگ ماه آبان سال ۵۷ بود. بعدازآن فقط درحدود سیصدواندی زندانی 
سیا سی درزندا نها بودند. هزا روخرده‌ای نفرآخرین گروه بزرگ بود که آنموقغ آزا دشدند 
واین داستانش هیچ زماانی بظورکلبی آن سالهای آخر تعدا دزندانیان سیاسی درایسران 
درحدود سه‌هزا رتا میشد . 

س- درا وجش ؟ 

ج - به » درا ؤجش پنج شش هزاارتا هم » شا یدتا ده‌هزا رتا هم رسیده‌با شد چون موا قعی بود 
درسالها ی ۵۰ که میرفتند گروهی یک محله رامیگرفتند . تما م يا چندین خانواده‌رامسی ب 
گرفتند ودرشهرها ی مختلبف همین طوریکمرتبه گله میکردند مییردند وبعدصافی میگذا شتند 
ودانه‌دانه. آزادمیکردندکه چندتا را با چندتا چک روزا ول وچندتابا » نمیدانم» چندتا کتک.و 
چندتا با شکنجه و چندتا را با شکنجه‌ها ی ممتدکه مطمئن باشند آینها ا طلاعا ت وخیرها ئی ندا رند 
وتو قفا يا شی نبودند وآخرسر ازما فی که‌در میا مد ازآن تعدا دگرفته یک تعدا دی چیسبز 
میشد . ولی به چندین هزارتارسید , هیچوقت هم آماري نمیدا دند روقضایا ولی کسانی که 
زندان بودتد به چندین مزا رتا دریک زمان رای میدهند آدمهای منعفی که بودند. ولسسی 
معمولا" اینها هیچوقت کمترازسه هزار زندانی سیاسی نداشتند فقط سال ۵۷ بودکه يواش 
يواش ازسه‌هزارتاشروع کردبه پائین آمدن تااواخرسال ۵۸ یعنی مقنارن بود بادیگګر 
قیام ۲۲ بهمن سیصدوخرده‌ای مانده. بودتو زندانها . 

داستان زندانیان سیا سی بنظرمن یک مقداو آزادی شان خواسته تمام مردم بودوهیه. 
جاهم این شعا رمطرح شده‌بود وما مطرح میکردیم. اوج شروع مبارزه اواخرسال ۵۶ بود و 
اواگل سال ۵۷ . درزندانها هم تظاهراتی ازطبرف خودزندانیان شروع شد. 
ازجمله یک اعتصا ب.غذای بسیا رمفصل ومهم دراعتراض به رويدي زندانیانان بودکه عید 


تین دفتری (۶) ¬ 1۸ ت 


سال ۵۷ هم ادامه دا شت وهم زمان باآن اعتصا ب غذا ما دربیرون عده‌ای به این نتیچسبه 
رسیدیم که بايد یک کمیته‌ای براي دفاع ازحقوق زند! نیا ن سیاسی تشکیل داد که‌تشکی بل 
دادیم واولین بولتن آن فروردین ۵۷ درآمد واین کمیته کارش راادامه داد. درنتیجه 
ما تو جریا ن کا رزندانیان سیا سی بطور مدا وم هم ازطریق این کمیته که من یکی ازا عضای 
خیلی فعا لش بودم قرارگرفتيم. واین کمیته تاآزادی آخرین زندانیان سیاسی و تا 

قیسام هم کا رش راادامه دادکه بولتن های آن راهم منتشرشده به زبان ابنگلیسی 

بعدها مجله 66۳80۳5۳10 01 11062 ا ينها را منتشرکرده . 

نکته‌ای. که خینی جالب بود برای من رو تححلیل های بعدی من ديدم | ینست‌که ازاواخر 
سال ۵۵ شروع میکننذیه آزادی بعضی اززندانیان سیاسی وسال ۵۶ همینطور و۵۷ . این 
لیست‌هارا که شمانگاه میکنید متوجه میشوید که کسانی که دردرجه اول اهمیت قسبرار 
دارند برای آزادشدن کسانی هستندکه دررایطه هستندبا رژیم فعلی . یعتی زندا نییان 
سیاسی مذهبی اول آزادشدنذ ولاگیک ها وچپ ها ودیگران همه درزندانها ما تدند وآخرین 
موج که آزادشدند » اینها آزادشدیدوبا زتک وتوکی هم ازهمان مذهبی ها دیگرتوی آنه_ا 
مانده بود همان موج آبان ماه سال ۱۳۵۷ بود.. 

یک نکته‌ی خیلی جالیتری که مثلا" من یادم هست اینست که عده‌ای ازآخوندها ی قم بودند 
که ,متهم شده‌بودندبه بهم زدن امبیت وکمیسیون | میت اینها را تبعید کرده‌بودیه‌شهرها ی 

مختلف‌ایران وما یک زما نی ازاینها دفاع کردیم واینها هرکدام به به سال براساس 
قانون امنیت اجتماعی تبعید شده‌بودند وسال ۵۴ وچون آرا کمیسیون امنیت‌قایسل 

تجد یدنظربوددردا دگاه استان یعنی دادگستری مارتتيم برای دفاع ازاینها , چهل وکیل 
تعیین شدیم که‌ا زچهل نقراینها دفاع. بکنیم » چهل نفربودندفکرمیکتم » وهیچ دفا غیات 
مایه نتیجه ترسید وتبعید ایبها نفي بلد اینها ء اقامت‌اجیاری شان قطعی شد 

بدون هیچ دلیلی که توپرونده متعکس با شد واین آقایان به محض اینکه کوچکترین حرکتی 

پیش آمد شمه‌قیل ازاینکه سه سال تکمیل شود ظرف دوسال همه‌برگشتند به مقرشان . 


متین دفتری (۶) ت 


ولي دوسال تما م اینهادست با زداشتند درشهرهای مختلف | یران برای تبلیغ ورخنه‌کبردن 
درجوامع مختلف درصورتی که‌قبلا" اینهااهمه درقم مجتمع بودند وهمیشه بحث دا خلی 
اا ی میگردگه + ما کی را که فی او ودقا غ گر دم ن یی اغفا ولع 
رژیم فعلی است آقای خزئشلی وآسوقغ پیرمرد بی آزاری بنظرمیرسید که‌تبعیسد شده 
ولی مشخص بودکه‌بدون رابطه هم با:دستگاه حکومتی شاه نیست با وجودیکه تبعیسدش 
کردبد چون آیت الله طالقانی راکه قبلا" تبعید کرده‌بودند من یادم هست قاضی که تخفیف 
داد درمدت مجازات‌او ویخصوص محل تبفید. رابه نقطه خوش آب‌وهواثی اززایل دنل 
کرد آن قاضی. رابیکارکردند و تحت فشا رها ی عجیب وغریب قرا رداذند» آقا ئی سودینام 
آقای فرشاد. وآقای خزئلسی خودش رفتاقدام کرد » ازیکی ازینادر مثل اینکبه 
بندرلنگه قرست _ذندش کنارخلیج فارس منتقلش کردند به دامقان فحلی که‌سنسورد 
تظرخودش بودودلش میخوا ست برود. اول به‌من گفت ازطریق دادگاه بکنم گفتم امکان 
ندا رد خودش‌رفت اقب‌دام کرد این کا رانجا م شد وراحت هم میگشت ومیرفت ومیا مسسد. 
واینها قبل آزپایان سه سال به محض اینکه‌یک حرکتی شروع شد آزا دشدندیرگشتند به 
مقرکا رخودشان وهما ن زماان شما میبینید که‌عده‌ای اززندانیان رابا توافق آزاد میکنند 
فقط باگفتن "سپاسآریامهر" ویسیاری "زهمین کردانندگان رژیم فعلي جزوآنها یودنبد 
چون زمینه‌ای نبود برای ش سل دیگ ر آزادی توافق کردندیه‌این کل 
آزا دیشوند ویروند فعالیتشان رابگنند . اینها را ما دیدیم همه‌را وبعدهم رژیم خمینسسی 
اینها را وزیرکرد همین عسکرالدین مسلمان یکی ازآنها است ؛ نمیدانم عراقی بودکه‌ترور 
شد توسط آن » گروه چه‌بودندکه ترورکردند؟ 

س- فبرقان . 

ج - فرقان . عراقی بودکه‌ترور شد وخیلی دیگران وهرچه افشاگری شدکهآقااینها هما ن ها کی 
بودند که سپاسآریا مهر گفتند اززندان آزاد. شدند هیچکس توجه نکرد چون ایتهمتا 
روی توافق وتفاهم بود همش . بعدازآن من یادم هست موقعیتی پیش[ مدکه‌بارگیس سا واک 


من مذا کره کردم راجع به آزادی زندانیان سیاسی . 


رواسنت کننده. : آقأق دکترهدایت الله متین دفتری 
تاریخ مصاحیه : ۲۳ مستد ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصاببه کنتنده. ؛ ضیاء صدقی 


نوا رشماره ۷ 


بارئیس‌ساواک من مذا کره کردم راجع به آزادی زندانیان سیاسی آقای مقدم درهسان 
اواخرتایستاان یااو"ثل با ئیز ۵۷ بود, " قا شما چرا زنداییان را آزادنمیکنیبد واین 

چه‌وضبش است ؟ من بعبوان نماینذه این کمیته قراربود ماباهرکسی که میتزا نیم برویم. 
اترات یگیم ریت كعم ارم با کف قا هی راا اواو کتک 

گفتم ولی تحت چه‌شرایطی ؟ باید رفع تعرض‌ازتمام زندانیان بشود آزادی معنی ندارد 
وروز تولد شاه‌هم نباید آزادشان بکنید » بایذ خیشیتشا ن‌را هم‌درنظربگیرند." البتیسنه 
روزتولدشاه روز ۴ آبان بودکه آزادکردند حالا کارتداريیم ولی بکته‌اي که خیلسبسی 
جا لب بود به من گفت »" آقا » اهمه زندانیان سیاسی راپرونده‌ها یشان رایکایسبک 
بررسی کردیم آزاد‌ميکنيم بجز دویست سیصدنفر ..." همینطور ," که اینها زندا نییان 
خظرنا ک هستند وا ينها را هیچوفت آزادتمیکنيم." واینها همان ګبا نی بودند که مه .له" 
شکرالله پاکسژا دهم جزوآنها بود ومسعودرجوی هم جزوآنها بود واینها کسانی بودن دکه 

رقبای خمینی میسوانستندباشند خا رج واینها کسا نی بودندکه شنا خت کامل دا شتسه 
نسبت به دم ودستگاه خمینی واین مكتيي ها ئی که درزندان بودندوخارج اززندان کسبتی, 
أ زا يها | لاعي نداشت . اینهاراتاروزهاي آخر درزندان نگه داشتند که برائثرفشار 
مردم بالاخره ااززندا ن آزا دشدند ,یعنی آن سیصدنفر آخری که دردوگروه یکی هشتا د وچند 

بتفر یکی دویست و خرده‌ای نفر آززندان آزادشدند ودرحدود چهل نفرشان باقی ما ندید 
درزندانها بعلتی که حالا تکنیکی أست که گرفرصتی شد خواهم گفبت » اینها همان سیصد 


نفربودند ودربین این سیصدنفریک زندانی مربوط بب‌گروهها ي مذهبی وجودنداشت . تمام 
زندا نیا ن گرء‌هها ی مذهبی آز] دشده‌بودند و البته یک ضابطه‌اي هم گذاشته بودندکسا ضی 
که تا ده‌سال حبس محکوم هستندهمه آزا دبشوند وکسانی که تا پانزده‌سال هستندآ زادیشوند 
وبعدیک عده‌ای رانگه داشته بودند . چون آزادی زندانیان راهم بیشتربراساس یک قا نونی 
انجام میدادند که‌دراواخرسال پنجاه وپنج تصویب شده‌بود بعنوان قانون عفو زندانیان 
سیا سی بمنا سبت یکمد‌مین سال زادروز رضاشاه کبیر باصطلاح واین یرای زندانیان عادي 
بودوتا ثانیه آخره‌دستگاهجکومتی قبول نکردکها ینها زندانی سیاسی هستند وهمه راز 
اساسآن قانون آزا دمیکرد وآن قانون ضابطه‌ای دا شت‌برای آزادی که مثلا" نزدیسسک 
چهل زندانی سیاسی توی آ ن چها رچوبآن ضوا بط قرا رنگرفتندونا بندندتا ۲۲ بهمن و ن 
ودرضورتی که ها یک ها ده‌قا تونی کم و کا نون کین وا درس گیفری دا شفیم که را سا ی 
آن زندانسی سیا سی رامیشد آزادکرد تما ممحکومیتبش راء تمام آثارش را ودادرسسی 
ا رتش زیربا رنمیرفت. میگفت ماخط بطلان میکشیم روی گذشته‌ما ن اگرما استنا دبکنیمبه 
آن ماده قا نونی که هیچوقب تا جالا استنادنکردیم. درنتیجه آن چهل تا توزنب دان 
ما ندندوچون محکومیتشان درآن تاریخ که تانون میگفت قطعی نشدءبود واین خيلسي 
جالب‌بود. وآقای دکتریختیا رهم که‌آنموقع شده‌یود نخست وزير مابه اوکه براجسه 
کردیم ۱زطرف کمیته دفاغ ازحقوق زندانیان سیاسسی ایشان قول دا ده‌بوددرمصا حیه 
تلویزیونی قبل ازنخضست وزیریش نمام زندانیان سیاسی راآزادفیکند ولی دیدیم که 
هیچ حرکتی نیست درا ین زمینه ماناچارشديم که اسامی راخودهان تهیه‌کنیم , ليست ها 
راخودمان تهیه کنیم » فشاررابياوريم » تحصن ها بشود , اعتراضات‌بشود و سروصداها 
بشود تا ايشان با لاغره قبول یکنندکه دادرسی ا رتش لیستها را تنظیم بکند, لیست ها 
را آما.ده‌نمیکردند بالاخره باالتجاء به خانواده‌های زندا نیا ن که‌بیا شیدبگوگیببدچ.ه 
کسانی زندانی مستند , مادرکانون وکلا لیست اولیه راتهیه کردیم وبعدبردیم به‌دادرسی 
ولیست مان راکه به دادرسی اراشه کردیم گفتند بله این هست » آن هست , آن هسب »› 


زیربا رنمیرفتندکه لیست به مابدهند. وخودآتای بختیا ر هم توفکزراین قثا یا نیسنوه 


متین دفتری (۷) - ۳ 


که قول دا نوی تدا نيا ن را1 زا د میگنەودۇلت بو ددن گر با لاغرف. ها لیس راب لاخزه با 
فشا رکمیته‌ی ما وکا نون وکلاا ین لیست تهیه شد آن کمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسبی 
وکا نون وکلا این ليست تهیه شد ورفت‌به برای توشیح با مطلاح چون ایشا ن رئیس شورای 
سلطنت بود آقای دکتربخنیار . 

من رفتم آنجا بعنوان اعتراض که آقا این لپست کا مل خیست واین تعداد زندانی سیا.سی 
هم داریم . گفت »," خوب چرااینها را ننوشتیدشما؟ " گفتيم. مانوشتیسم ودادرسسی 
! رتش قبول نکردبه‌دلیل اینکه اینها را قبول نکردنه که‌زندا نیا ن سیا سی تنبب استناه 
قا نونی آزاد‌میکنندکه مربوط به‌زندانیان عادی است وشامل این ۴۰ نقرنمیشنیبود: 
این چندنفررا جالا نزدیک ۴۰ نفرنمیشود. بله » ماده قانونی هم داریم که‌شما یعنوان 
رکیس شورای سلطنت میتوانید یه آن استنادکنید .. وایشان حاضرنشد این کاررابکنسد. 
یعنی درواقع. آقای شا پوربختیا رهم که مجبتزآزادی زندانیان سیاسی میکبرد » زندانیا ن 
سیا سی را:یرطیق ضوابط دادرسی ارتش وساواک زمان شاه آزادکرد ونه برطیق ضوابط 
خواسته‌ی انقلابیون وکسانی که برای آزادی اقدام میکردندومصدقی ها درواقع . این 
بودتاآ خرش دیگر . 

س آقای دکترمتین دفتری » درهمان دوراني که جیهه‌ملی. چها رم تشکیل شدوا علام. وجسود 
کردبا آن اعلانیه‌ای که آقای دکترسنجابی وآقای بختیا روآقای فروهرا مضاء کرده بودنسد 
شا هم بااین آقایان روابط سازمانی یا لااقل شخصی دا شتیه ؟ 

ج - نتخیر . روابظ شخصی با قای فروهر دورادورداشتيم ولی با هیچکذام ازاینها را یطه .. 
نه باهیچکدا مئان واقعا " رواببط شخمي وسازماننی به آن معنا نداشتیم . 

س- آقای متین دفتری » ازروزهای انقلاب شماچه خاطره‌ا ی دارید . درآن روزهای ا نقلاب 
که منجرشد به سقوط کا مل رژیم شما چه میکزه‌یه ؟ 

ج - والله بیشتروقت مادرکانون وکلا میگذشت چون آنجایک مرکزی شده‌بود برای تجمع 
وبرای اعتراق‌والتجاء درمقابل ».درواقع › سرکوبها تی که ازجا شب. فرماندا ری نظا می 


و جکو مت میشد وبنده ثقر ییا ۷ شب وروز وقتم دوآ سجا میگذ‌شت ۰ 


متین دفتری (۷) سا ۴ 


س- این درزمانی است که آقای دکتربختیا رنخست وزیربودند؟ 

ج - درزمانی که آقای دکتربختیا رنخست وزیریودند . 

س شما درزما ن نخست وزیری ایشا ن با ایشا ن هیچوقت تما سی گرفتید؟ 

ج بله چندین بار . 

س میتوانید که لاا قل یکی دوتاازمهمترینشان رابرای ما توضیح بدهید؟ 

ج - والله الان من توضیح دادم که مهمترینش سرقضیه زندانیا ن سیاسی بود که‌ایشبان 
زیربا رترفت وبا زهم‌ما تکرار کردیم زیربا رنرفت وهیچ اقدا می نکرد. 

شا رای تون | خراشفات سرت ۲ 

ج - بازهم ماتو کبانون وکلا بودینم ونسخنرانی داستیم . بنده‌درمحافل مختلف تهران دعوت 
میکردند جلسا ت سخنراانی تشکیل ميشد برای ]ما ده‌کردن مردم؛ برای جرکت‌وادامه حزکست 
وتداوم جرکت بسوی دموکراسی وروزی. نبودکه‌ما یک جا سخنرانی نداشته باشیم. یعنی ما 
که میگويم اشخاص مخلف ازجمله خودبنده ولی من خودم شخصا " هرروزتقریبا" یک 

سخترانی داشتم واحتیاج بودکه برویم صحبت بکنیم بامردم.. وعلاوه برآن درکانون وکلا 
گفتم که‌چه مرکزیتی پیدا کرده‌بوديم وما مرتب آنجا تحصن داشتیم ومن مسئول ییعنی تنهأ 

مسئول که درکانون وکلا مانده بود. وب این کا ررسیدگی میکرد چون تقرییا " من سسودم. 
من نا یب رئیس 5انون بودم وآنجا مانده‌بودم وتقریبا " شبها هم آنجا میخوآبیدم بعضسی 
وقتها به‌دلیل اینکه عده‌ي زیا دی. متخصن بودندوبا رها.شده‌بودکه ما مورین حکومت نظا مس 
آ مده بودند تعرض یکتندزما نا چا ربوديم آنجا با شيم وازاینهادفاع بکنیم ودرمقاسل 
تعرضات‌اینها اعتر؛ ف بکنیم وحرف ‌بزنيم واتفاقا " همان ۲۲ بهمن که قراربود به‌عده‌ای 
از متحصتیین که خانواده‌جای ارتشی ها بودند ارتشی های زندانی » نیروی هوائیسی 
هما فران زندانی که کرده‌بوه‌ندقراربوه شب‌بریزند آنجا وقلع وقمع بکننداینها را من 

ناچارشدم که همانشب رابا وجودی که‌برنا مه‌های دیگری هم درشهربودبروم آبجاوتا میم 
سربکتم درکانون وکلا . 

س بعدا زا نقلاب آقای دکتر متین دفتری چطورشد که‌شما بفکر تشکیل جبهه‌دموکرا تیک ملی 

افتادیه ؟ 


متین دفتری (۲) لاس 


ج - این مسخله خیلی ساده‌است به دلیل اینکه ماازقبل ازانقلاب » میگویم وقایع بقدری 
نریع میگذشت که بعضی وقتها شما نمیرسيد کارهاثی راکه برنا مه‌ریزی میکنید انجاا م 
بدهید . ما بیعدا زاییکه زیدانیان سیاسی گروههای املیشان آزادشدند وعذه‌اي آزدوستانبما ن 
که درزندان بودند ازجمله مثلا" شکرالله با کنژاد وبرخی دیگران که اززندان آمدنسد 
بیرون نشستیم. وتحلیلی ازاوضاع وازحرکت انقلاب کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که حضور 
خمینی درایرا ن بخصوص بنا آخرین تظا هرا تی که‌روزا ربعین شد اینست که حضور خمیبسسی در 
ایران بهرحال حضور آینده خزب توده درصحنه درارتبا ط باقفایا طیف سیاسی وسیج ایران 
وا که‌همه‌شا ن بخا طر آزادی دارند اقدام میکنند بزودی قطبن خوا هدکرد وکمیود سک 
سازما ن سیا سی موثربزای حرکتوجوددابرد.. قبلسش‌این آمکان پیش نیا مده‌بودکه‌من با 
جبهه‌ملی دیگرهمکا ری بکنم» جبهه‌ملی چها رم که تشکیل شده‌بود » به دلیل اینکه 
من اعتقادبه یک فوابطی داشتم که آنجادرنظرگرفثه نشده‌بود بیشتر مسئله روا بط 
بود وبعدهم یک مقدار بکرارقضا یای‌جیهه ملی دوم ومن جوصها ش رانداشتم . فقط ددم 
که آنجا که میرویم یی نثیجها ستت کا رمان وبخصوص که من میدیدم که یک.مقدار از 
شخمیت ها ونمیدا نم. شخصیت درگیومسسه میگویم عنوأن شده‌یود واینها درمورتی که 
اشخاصی که واقعا " میا رزه کرده‌بودند ووایعا " مضدقی ها ی وا قعی بودند ودرحرکنست 
شرکت دا شتند دعوت نمیشدند آنجا ومثلا" !رمن دعوت میکردند چون من مهم بودم درکانون 
وکلا وا شخا ص.مهمترآزمن وجوددا شتندکه منتهی تیتر نفرا ول انتخا بات‌کانون وکللا را 
ندا شتند. عا آنجاتبوديم ولی نشستیم روی این تحطیل حساب کردیم که جیهه‌ملی واقیا" 
یا یستی بیاید میدان واین طیف رادربریگیرد, اعم ازاینکه آقای دکترسنجا بی دریا رین 
آمده وآن نوشته راباخفینی ردویدل کرده‌یا تکوده وباین رفت وبا آنها محبت کرد واگرهصمم 
آنپا اقدام نکنند خودمان اقدام بکنیم. کفتیم ما حاضریم همکاری بکنيیم. ماتاآمدیم 
برنا مه‌ریزی ضيه رابکنیم وبه‌خودمان ده بيست روزوقت‌داده‌بوديم دیگررژيم تغییر کرده 
بودوقيام ۲۲ بهمن انجام شده‌بود .ورهبران جبهه‌ملی هم همه درحکومت بودند وفااحساس 
میکردیم که اینها زیرعبای آقا ی خمینی رفتندوما جیهه‌ملی راخارج ازعبا میخوا ستیم‌وحرکت 


متین دفتری (۷) ۴ 


درواقغ جنبش راخارج ازعبسبا میخواستیم که این طیف.قطبی نشودومیدیدیم درآنجا تحلیسل 
میرفت و درنتیخه‌خودما ن تصمیم گرفتیم که‌جبهه دموکرا تیک ملیرااعلام بکنیم. 

س خودمان که میگوشید کدام سازما نها بودند؟ 

ج - والله سازمااتها كي نبودند» یک عده بودند که‌موسی این کا رشدند ازجمله یکی از 
آنها شکرالله پاکنژاداست » یکی بنوچهر هزارخانی است » یکیش بنده هستم» یکیش نامر 
پا کدا من است . اینها کُسانی بودندکه هزا رخانی وپا کدا من وبنده ویک چنذنفرد‌یگسراز 
رفقایمان وازجمله خانم خودمن هم ناکسانی بودیم که آن کمیته یعبی بخش‌اجراشی آن 
کمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی بودیم وبعدهم. دررایطه باکا نون نویسندگان و در 
رابطه با انجمن ملي دا نگا هیا ن فما لیت میکردیم ونشریه " همبستگی"راهم ما در دوران 

| عتصا ب مطبوعات بعنوان میا رزه باسانسور منتشرميکرديم. یعنی درواقع آن کمیشبه 
مدیرا ن اظیش وقعالین اضلیش این عده بودندکه شمردم ویک عده‌ی زیادی فعالینیسبی 
بودندکه شکل با زما ن وتشکیلاتی, پیدا کرده‌بود ونطفه اصلیش راما دررابطه بارفقا یمان 
درکانون نویستدگا ن»,درانجمن چی چی ملی بود؟ سازمان ملی دانشگا هیان بود گفتم ؟ 

س سازمان پیشکام ؟ 

ج - نه نه » ملی دایشگا هیان » با ؛نها شکل دادیم وازجمله سازمانها ی سیاسی که‌درروزهای 


اول درجریان کارما قرارگرفتند وبه‌ما پیوستند کیش بخشی ازبازماندگان جا مغ 

سوسیا لیست ها بودند که‌تحت عنوان جامعه سوسیا لیستّها آ مدند درقضید وگروههای دیگنری 
هم بودند تو آن جریانات‌ففالیت‌ سیا سی داشتند , تقریبا " یکعده‌زیادی بودندکه ازکسانی 
بودندکه | زکنفدرا سیون خا رج ازکشوربرگشته بودند » شخصیت ها ی مختلف دیگری هم بودند 
که حالا اسامیشان رایخوا هید دانه دانه ميستوانيم‌بگوگيم که آ مدندوشورای مارا تشکیل 
دادند وعلاوه براین دررابطه قرارگرفتيم برای آن فکراظلی واساسی که ایجادمانع یرای 
قطبی شدن طیف سیاسی بود دررابطه‌قراريگيريم باسازیان فداثیان خلق وسازمان ما هدین 
خلق که دردرون جبهه‌نبودند ولی درکنا رجبهه درر؛ بطه با ماقرا رشده‌بود که فعا لیت بکنند 


که نموند‌اش حضورآنها دراحمدآبادیود درروز ۱۴ اسفند وفعالیتها ی بعدي که‌دررابطه بسا 


متټین دفتری (۷) ۷ 


آبنها دا شتیم تازمانی که جریانا تبه اشکال دیگری تفییرکرد البته . !ین خلاصه‌ی قضا یا 

بود مثلا" ازجمله کسانن که جزو آن شورای اولیه جبهدد موکرا تیک بودنہ یکی مش لا" 
آقای عباس عاقلی .زاده بود که نمایندگی میکرد جا مغه سوسیالیستهارا » آقای مجتیسسی, 
مقیدی بود » منصورسروش بود آزقدیمی ها ی جبهه ملی ... 

شس - بهمن نیرو مندیود؟ 

ج - بهمن نیرومند ا زطرف ابخاد چپ وگروهها ئی که ازخارج ازکشورآمده‌بودند آم.سنده 

بدو شا بکد کے افها را میکرد اهای میرم ایی فاد ود یره هش کا تون وگلا 
وجریا ن پیشرووکلا با ما همکا ری داشت . دیگرحالا.. فجتبي مفیدی بود که ازبخش لائیک 

نهضت آزادی بسوی ماآمده بودو واقعا " میگویم بخش لائیک آن بود. دیگریرخضی از 
گروهها ئی بودندکه دررایطه با پیشگا مبودند پیشگا م اولیه‌که تشکیل شده‌یوددرزنان 
انقلاب » اوایل انقلاب . این گروهها ئی بودندکه تشکیل دهند ه‌جبیه‌دموکرا تیک 
بودند ولی موسسین املی آن همین ها ئی بودندکه من شمردم بطورکلی برای شما . 

س- یله . ولی مثل اینكه‌همکا ری سازان مجا هدین خلق وچریکها ی قدا ئی خلق فقط منحصر 
بودیه همان حضور درسرمزآآردکتر مصدق ؟ 

ج - نه اینطور نبود به‌دلیل اینکه همکاری سازمان مجا هدین خلق با ماادامه پیدا کببرد 
تاا مروز ود_چوقت قطع نشد وجریان خیلی مفطی است وما درهرزما ن تحت شرایطی به شکل 
خاص‌آن زمان روابطه‌مان برقرا ربود . 

س- با چریکها ی فدا ئی خلق چطور ؟ 

ج - با چریکها ی فداثی خلق هم تاتیرما هبطورخیلی تنگاتنگ ادامه داشت . 

س + تیرما ههزا رو .۰ .. 

ج - تیرماه ۰۵۷ 

س ۱۳۵۷ ۰ 

ج - ۱۳۵۷ بطورخیلی تنگا تنگ ادا مه داشت وا زتیرماه به آنطرف که‌نطفه‌ی شکل پیدا کردن 


دوجناح اقلیت وا کثریت دردرون آنجا داشت تقویت میشد وییدا یش پیدا کرده‌بود ورواسط 


متین دفتری (۷) —¬- A‏ مت 


برخی ازرهبران آنها با حزب توده وبهرحا ل تحلیل هاءی سیاسی حزب‌نوده وبرخوردها شی 

که حزب توده میکرد دررابطه با خمیبی وبرخوردها ی خميني قضا يا زا یک مقدا رمشکل کرد 

ولی تاتیرماه روابط ما تنگا تنگ وجوددا شت وبعدازتیرماه هم روابطمان به‌شکلی اداسه 
پیدا کرد تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۵۷ که‌خمینی عليه نیروهای دموکرا تیک ومطبوعسات 
آزاد ونیروها ی کردیتا ن ویعدهم مادرنوعی رابطه باجناحی ازفدائیان خلق باقسسی 
باندیم ولی آن رابطها صطلی دیگراربین رفته بود ومشخص هم شد که مشکلاتشان چه بود 
مشکلاتشا ن درونی بود وناشی ازنا پختگی بسیاری ازرهیراننش بود وتردستی وحقه‌بازی 

حزب توده درقضا یا ومطرح کردن شغبار لیبرال ولیبرالیسم وازاین حرقها توسط 
کیا نوری واینها مشکلاتی بودکه فراهم شد وگرنه ماروابطه‌مان تنگاتنگ بود با 
زما ن چیز . 

س دقیقا " درچه‌تا ریخی جبهه‌دموکرا تیک ملی آمدزیر ضربات رژیم خمینی که‌شماناچپار 
شدید مخقی بشوید ؟ 

ج - در ۲۱ مرداد ۱۳۵۷ که ماآن تظا هرات عظیم درتهران به‌راه انداختیم عليه تعطیل 

اواك ا 

س- روزنامه آیندگان . 

ج - بهانه روزنامه آیندگان بود ولیکن اینها 

تک اکل ی 

ج - اصل مطلب این بودکه روزنامه آیندگا ن راتعطیل نکردند تنها اگرهم میکردند با یډ 
ا عتراض میشد ولیکن تنهاروزنامه آیندگان را تعطیل بکردند. ایتهارفتندوچا پخانه 
یادگاران را تعطیل کردند چون درچا پخانه یادگاران علاوه برروزنامه آیندگان روزنامه 
جدید الولاده " کیها ن آزا د "هم منتشرمیشد که تحت عنوان " آزاد" قرارشدکه منتشربکنند 
چون کیها ن راحزب‌توده وحزب اللهی ها با هم تواأما " تسخیرکرده‌یودند» نویسندگان 

کیهان جدا شدند وآمدند کیها ن آزا درا تأسیس کردند وتنها چاپخانه‌ای بودغیرا زچا پخا نسه 


ا طلاعات وکیها ن که دردست حضرات هنوزنبود وبنیاد مستضعفین روی آن چنگالی نداشت 


متین دفتری (۷) بت ات 


ودست کا رگر انش بود وشورای کارگری آنجا رااداره میکرد . بعدا زرفتن صاحبان یادگناران 
شورای کارگری اینجا تشکیل. شده‌بود وبصورت شورائی کارگران چاپخانه رااداره میکردنضدو 


روزنا مه خودما که " آزادی " باشد یعنی هفته نامه‌ما که آزادی بأشد درهمان چا پخاټه 

منتشرمیشد . روزنا مه دیگری بودکه دررا بطه‌ووا بستگی بود با جبههد موکرا تیک باي 

که نا دراسکوتی اداره‌میکرد بنام " ندای آزادی " آن هم درآنجا روزنامه عصربودکبه 

درآنجا یومیه چا پ میشد . چندنشریه کوچک وبزرگ دیگرهم درآنجا بنتشرمیشدند . ینعضبی 

بایستن چا پخانه یادگاران آنها عملا" جلو انتشار " آزادی " > "ندای آزادی "."کیهان 
آزآد" وخود " آیندگان " راکه بسته بودند وچندنشریه دیگرراهم گرفتند وتنهسبا 
چاپخانه‌ای هم بوددرتهران که جزو چا پخانه اطلاغا ت وکیها ن که 276 داشت 
وچا پ سریع با حروفچینی سریع » حروفچینی ما شینی میتوابست‌درآن انجام شود وبابستن 

اوغ کا رھ یی ما ورگ مین 


روایت کننده : آقای دکترهدایت !لله متین دفتری 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ مه ۱۹۸۴ 

محل مضا خبه : پارسس- فرانسه 

مصاحبه کنتنده. : ضیاء صدقسی 


نوارشما ره A:‏ 


مصا حبه باآقنای دکترمتین دفتری درروز ۷ خرداد ۱۳۶۳۲ برابر با ۲۸ مه ۱۹۸۴ درشهر 
پا ریس فرانسه » مخاجبه کننده فیاء صدقی . 

س - آقای دکترمتین دفتری » من میخوا هم کها مروز ۰.۰ 

ج - عنوان دکترهم اینقدرتراخدابه‌من نگوشید . 

س- باشد چشم» ازاین ببعدنمی گویم. وامروز میخواهم که شروع بکنیم یک مقداری 
راجع به وضع سازسانی جبهه‌دموکرا تیک ملی واختلاقاتی که ذردا خل جیهه‌ذموکرا تیک ملبسبی 
بود محبت بکنیم. | ولبین موضوعی که‌من میخوا هم ازشما ستوال بکنم .۰.۰۰ 

ج - شمااول ازهبه وارداین اختلافا ت که میخوا هیدیشوید » حالا بمیگویم اختلافا تی مسا 
ندا شتیم ولی اختلاقا ت د ردا حل هرسا ز ما نی هست وسلامت هرسازما نی براساس اختلافا تسش 
است وبحث ها ئی که درز‌مییه تصمیم گیري, مشترک وبا لاجر ه رسیدن به یک وحدت عمل میشود 
سلامت هرسا زما نی است ودموکر! سی را دردروتش تأ مين میکند. ولی ما یک بحشی میکردیسم 
راجع به مرداد ۵۸ که اتفاقا" من اشتباه کردم تو آن قضا یا », همه جا که سابل ۵۸ ببود 
سال ۵۷ اشاره کرده‌بودم که‌این تضحیخ بشود خیلی خوب است . 

س - منظوزتان ۲۸ مرداد است ؟ 

ج - بله.» بله . ۲۸ مرداد .. 


س ۱۳۵۸ ۰ 


متبین دفتری (۸) ی ۳ 


ج - یاایک تیرما هی را ذكزکرديم, یاتاریخ هاي دیگری راذکرکرديم ایبها ولی خوپ جهبه 
دموکرا تیک درپا یا ن سال ۵۷ شکل گرفت وتشکیل شد ۰ پس فعا نیتش درسال ۵۸ است که عملا" 
انجا م میشود که مراحل مختلف ]ین فعا لیت دا شت که‌چندنمونه1 ش ذکرش بصورت فهرسبست 
به نظرمن دراینجا خیلی مفیدا ست برای کسانی که‌میخوا هندتحقیق بکنند تشکیل جبریه 
یرای جلنوگیری از قطبی شُدن طیف سیا سی که‌بشدت با حرکت خميني وحزب‌توده به این سو 
میرفت وما این خطررا میدیدیم . تشکیل جبهه‌برمبنای تفگرات دکتر مصدق که درست رودرروی 
تفکرات خمینی ودارودسته‌ی مکتبی ها یش بود که حضرات راا زهما ن ثانیه اول که جبهبه 
تشکیل شد متوحش کرد ازنیروثی کہا مکا ن دا رددرمقا یل آنها شکل بگیرد ودرنتیجه اقدامات 
تھا درب غو ریا این وا لته قوب یک نکجه‌ای راهم ھی ناتقا تة با شتی یه« عما رض 
یکنم که بخش عمده‌ای ازطیف روشنفکران ما وکسانی که درجریان میا رزات عليه دیکتا توری. 
شاه خوب عمل کرده‌بودند یابهرحا ل حضوردا شتند حامرنشدندکه‌بیا یندوا زروزاول درگود 
مبا رزه برای جلوگیری ویستن راه‌به‌خمینی درکنار جبههد موکرا تیک یا همراه با جبهه 
دموکراتیک یا همسو باجیه‌دموکرا تیک قراربگیرند و نیروها ئی که ما شمردیم حداقیلٍ نیروئی 
بودکه شکل پیداکرده‌بود بایک استقبال وسیعی ازطرف مردم وبسیاری ازاین کسانی که 
درآ ن زمان درایران بودند که‌ابرازاتی هم درمسائلی دا شتند همه به این | میدبودن نند 
که ازدرون رژیم خمینی بشود کا رها ئی کرد , همه به این | مید بودندکه باتفا هم‌با خمینسی 
یا لاا قل سازش با خمینی بتوانندیه یک اهدافنی برسند وما هیت‌اطی این رژیم واهداف اصلی 
این رژیم رادرک نکردند . درنتیجه حضور اینها دردرون ارگانهای رژيم » حضور اینبها 
دردرون حرکات‌رژیم ,تفا هم اینها با رژیم , همزیسجی اینها با رژیم , عدم برخسسوردو 
رودررزوئی اینها با رژيم بااعث تضعیفآن خط دموکراتیک وآزاد‌یخواهانه براي استقیلال, 
آنزا دی مصدق بسودکه‌ما دروا قع‌تنها نیروتی بودیم که آن را نما بندگی ميکرديم وکوشسش 
میکردیم که ازسایرنیروها ئی هم که‌درا طرا ف ما هستند حدا کثرکمک وهمراهی رابگیریسبیبم 
آنها را هم درمورد ادن مسبال هم وون يکنيم هم آماده‌بکنيم وهم نسبت به تاریخچه 
تیش( یقت خر کت اسلا ظبا به‌ی مصدق » | هداف مصدق برای جلوگیری ازوابستگی و از 


متین دفتری (۸) ۳ بت 


بین بردن ونا بودی وا بستگی اینها را درواقم روشن یکنیم وکسا نی کدد۲۵ سال دیکتا توری 
شاه بعدا ز۲۸ مرداد سال ۲۲ مانع شده‌بودکه نسبت‌به گذشته ایران مطالعاتی دا شتسه 
با شندونسبت به طبیعت ودرواقم ما هیتا صیل وواقعی بنبش که یک جنیش اصیل د موکرا تیک 
مترقی ضدوایستگی » حالا اگريگويم همان چه که آنهاازا مپریا لبیزم حتی میفهمیدن د 
ضد امپریاليزم همه اینهابود وضد سلطنت خد همه اینهابود )ينها را منوحه‌بکنيم. ولسی 
متا سفانه یک.طیف خیلی +سیعی این را نفهمیدند وبرای آننها مشکل بود خالا یک بخشش نا شی 
ازا پورتونیسم بود» یک بخشش ناشی ازتحلیل غلط بود » یک بخثش نا شی آزنفهمیدن | هډا ف 
خمینی بوذ . بهرحال این شکل بود وماتو این جریان وقتي که حرکت کردیم حرکت اصطی 
ما مییگویم چندمرحله من شمردم یکی رودرروئی بستقيم با خمینی بود سر رفراندومی که 
کرد برای تعیین رژیم. 

س ولنی دراین رفراندوم. سازمان مجا هدین خلق وچریکها ی فداثی خلق هردو شرکت کردند . 
ج. - نخیو . 

س - لاا قل سازمان مجا هدین خلق شرکت کردوتبریک گفتند . 

ج ‏ نخیر. اولا" من این راروشن بکنم که سازمان چریکها ی فدائی خلق ویاسازمان مجا هدین 
خلق واببته به‌جبهه‌د موکراتنک ملی نبودند . جقا همی بااینها داشتیم که‌در مسا ئلی با 
هم حرکت بکبیم ومانع قطبی شدن طیف‌سیاسی یشویم ودراین رابطه 11218070 بسا 
اینها برقرارگرده‌بوديم » ته آنهایرما حکم میکردند نه‌ما برآنهاحکم میکرديم. دریک 
شرا یط موازی ومسا وی با 0 ویبرخی از اوقات درجلساتی بابخث‌به یسک 
شتا یجی فیوسیدیم‌با نها . ما دریک جیهه قرا رنداشتیم ولنی دریک طیف‌قرا رداشتیم که 
میخواستیم این طیف را هما هنگ.بیک صورتی بکنیم , کوششهای همگا ن بود هم آنها وهم‌ما . 
پس تصمیم گیریهای ما مشترک نبوددرتما م مساگل . دربرخی ازماً ئل تفاهم پیدا میگزديم 
یک جورتصمیم میگرفتم وکوثش میکردیم نزدیکترین تصمیم رابا همدیگربگيريم وهمینطنور 
یابرخی ازشخسیتها ویاسازمانهای کوچکتری که دراطراف مابودند ودردرون جیهه نبودند 


ما همین کارراميکرديم. مابیاناتمان راونظراتمان را راجع به رفراندوم خمینی به 


متین دفتری (۸) ۳ج 


عیا ن گفتیم » خیلی مشخم‌گفتیم همه‌جانوشته شده تگرارش هم اینجا فرورتی ندارد بنظر 
من . 

نش چون تو روزنامه " آزادی" هست . 

ج - آره وماچیزی نبودکه‌نا گفته‌گذا شته باشیم درآن جا یا پرده‌یوشی کرده‌با شیم وعینا " 
هم گفتیم که‌چرا ما این رفرا ندوم رادرآن شرکت نمیکنيم وچزا تحریم میکنیم. سازسان 
چریکها ی فدا ئی خلق هم. دقیقا " موضعش بجزیک. نوآن سس خیلسی جزئي مشل مال ما نود 
وآنها هم تحریم کردندعینا " مثل ما . فمینطور برخی ازسازمانهای کزچکتر که دررابطه 
بودندبا ما بهما ن صورت ودردرون جبهه‌نبودند حالا اسامی آن سا زمانها یادم نیست چون 
تعدادشان خیلی زياد بودآنموقع › برخی ازاینها . ولی سازما ن مجا هدین غلق موضعش 
یک نقداری باما ل ما فرق داشت یعنی تحریم نکرده‌یود شرکث دررفراندوم را واعضا یش 
را منع نکرده‌بود درمورد شرکت دررفراندوم ولیکن بیان املیش دربرخورد با رفراندوم 
این بودکه این رفراندوم اصالت‌ندارد واین رفراندوم دموکرا تیک نیست ودلائلی راکسه 
مابرای دموکرا تیک نبودن رفراندوم می شمردیم به‌مردم بیان کردوگوشزد کرد درعیسسن 
اینکه تحریم نکرده‌بود وآنهم دٍلاشیل داخلی خودشان راداشتند دررابطه بسا 
سازماندهی شا ن ودرشرایطی بودکه هنوز سا زما نبدهی آنهاآن توت وقدرت را پیس‌دانک رده 
بود ومیخواستند یک مقداری ازبحث داخلی احترازبکنند که بتوانند سازمان خودشان 
را شکل بدهند سازمانی که باتوجه به انواع مشکلات وگرفتاری های قیلی وبا ید 
توطئه‌ها ی خیلی وسیع ازطرف مسلمین وغیر مسلمین وبرخی ازگروههای ما رکسیست - لنینیست 
که| زدرون آنها برخا سته بودند ازهم کاملا" پاشیده‌بود. درآخرسال ۵۷ وقتی که رهبران 
سازماان مجا هدین خلق اززندان آمدند بیرون یک.نعداه معدودو محدودی بودند که ننه 
ساز ما ښی پشت آنها بودونه تشکیلاتی وظرف یک مدت کوتاه اینها کوشش وتلاش کر‌تبسسبدو 
موفقیت آ میزکه جمع بکنند آن سازمان ازهم پاشیده‌را وشکل بدهند آن سازیستن راو 
سازمان سازمانی شدکه شماا مروز میبینید. که تنها نیروشی است که دردرون ایران مقا ومت 


ملموس واساسی واطی داردوسراسری است » یک همچین سا ز ما نی ولی البته آن برخضوره 


متبین.دفتری (4) - ۵ - 


آن زمان عرف.کردم به‌این صورت ابجام شد. بهرحال » یک مرحلیه آن بودکه خوب یسک 
رودرروئی ودرگیری عظیم‌باخميني بود که خمینی انتظا رش را ندا شت‌ومن باید بگوسبسم 

که آن رفراندوم رای گیریش هم رای گيري درستی نبود به‌دلیل اینکه تعداد آراضسبی 
که‌اخذ شده‌بودبسیا ربیشترا زبعدادکبا نی بودکه میتوانستندرأی بدهند . وبهرحا ل درنتیجه 
ما هیچ ارزیا بی نمیتوا نستیم بصورت وا قعی ازتحریمما ن ومیزان استقبال ازتحریسسسم 
کر وھا هنم وین غلت هم آهای سار رگان ا که ۳ ها ‏ ایتبا با ب 

بگیرند یک درصدی بیشترنیستند ۰" درمور تیکه آن هم بازمزخرف ودروغ بوډ به‌دلیل اینکه 
یک درصدی ها سلطنت ظلبا ن بودند ونه ما بدلیل اینکهآرا مخالفبی که درآن رفراندوم 

دا ده شده‌بود یک درصد بود وآن را ئی بودکه سلطنت طلبان ریخته ..رودند يا موافقی_سسن 

سلطنت . این کااملا" مشخص‌است وآنها رفتندورآی دا دند» سلطنت طلبا ن تحریم نکردنسد 
رفتند رای دا دند به دلیل اینکه آن رفراندوم یتقیعشان ۰ نحوه سئوال کردنش ستفعشا ن 

بود . رفراندوم سئوا ل خیلی مشخ بود که شما یا با یدنه سلطنت پهلوی رآی میدا دیست 
یابه سلظنت خميني ویک دردی ها آنها بودند چون ما گفتیم نه به این شما رآی میدهیبد 

نه‌به آن رای میدهید شيایه جمهوري را میدفیدومسئله. اخبتام سلطتت بشکل دیگسری 

مردم این را قطعیش کردند ویک رفراندونی هم. اگریشود ما در پلاتفرمما ن گفتیم. چگونسه 
بایستی يشود خیلی روشن گفتیم دیگر تکرارنمیکنم . 

س - مسئله‌دومی که پیش آمد انتخا با ت.مجلن خبرگان بود .. 

ج نه تبها آن نبود » میدانید. مسائل دیگری هم ماداشنیم دراینجا ودراین جریا نات 
خوب مسکله برخوردبا خميني سرآزادی بیان , آزادی اجتما عات‌بود » ازهمان اول . از 

همان اول اول بود. یکی ازمسا ئلی که پیش آمد ثوقیف اولاد » دونفرازیسران وفکبر 

میکنم زیسران آیت الله طالقانی بودند که نوقیف شدند وعروسش وجریانی که منجرشه 

به قهرآیت الله طالقانی وبرخوردی که ماباخمینی کرديم برای مایت زطالقانی که 

متا سفانه آیت‌الله طالقانی آن استقبالی راکه بايد ازحمایتی که‌ما جلب‌کرده‌بودیسم 

وبسیا ری ازنیروهای دیگرهم درکنا رما جلب کرده‌بودند یادوازما جداازما جلب کدسرده 


مین دفتری (۸) نت 


بودندبرای او نکرد ورفت وبا خمینی یک جورتفاهم وسازش پیداکرد سرآن قضیه ویکسی 
ازنقا ط ضعف. طالقانی بود.. در؟انجا هم, یک مرخلده درگیری وبرخورد مابود باخفینی وبا 
شخص مهندس با زرگان . ما هم را هپیما ئی خیلی عظیمی شکل دادیم که آن روزمیتوانسنت 
منجربه خونریزی هم حتی بشود چون حزب الله آمده بود باتهام قواجلوي را هپیمائی فا را 
بگیرد وآمدندخیا با ن راهم سدکرذندوما هم درمحنل ایستادیم وحرکت نکرديم وجمعیسست 


عظیمی بود منتها یک هیئت نمایندگی که خودمن جزوآن بودم منوچهرهزا رخانی بسسود » 
مجتبی سفیدی بود ازاعضای هیشت اجرائی آننوقع جبهددنوکراتیک . رفتیم پپلسوی 


بازرگان وبااو به‌تفصیل راجع به مشکلات مملکت ورابع به‌مسائلی که پیش آمده صحینسبت 

کردیم . فخا سفانه‌ا ین آدم که خودشرا مصدقی مدا تست ومیگفت مادرآن زمان .من شخدا * 
لاا قل احساس کردم که این آدم بوثئی از مضدقی بودان ندا ودء چیزی که نیست مصدقی اسبست 

وچیزی که نیست آزادیخواهاست آزادی رافقط برای خودش میخواهد » آزادی رایسیرای 

آن تفکرخودش میخواهد یعنی یک آدم ضدیلولاریست است , لا قل پلولاریزمش دردرون 
یک نوع تفکر .. پلورالیزمی راقبول‌دا رد مثل‌پلورالیزم تفکسرا ت یک حزبی دردرون یک 

حزب واحد ممکن است آنواغ چیزوجود داشته با شد . 

بهرحا ل من آنروز متوجه این قضیه اگرنبودم هم بشدت‌شندم چون برخوردهای قبلسی 
هم که. .با اقا ن کاشتییم: بیشتر ازا یی برای هن چیا فی داشح یود هرال اين 
یک مرحله دیگریرخوردبا خمینی یود . 

یک مرحله دیگربرخوردباخمینی با زهم سرمسکلت آزادی ء این بار مسکله » مییگویسسبنم » 
توقیف خودکا مه بودزما فکرکرديم که آ گرمعترضنشویم به‌این توقیف‌های خودکامه امروز 
پسرآقای آیت الله طالقانی است » آیت‌الله طا لقانی هم‌خودش میدا ند با قضیه چگونسه 

برخوردبکند » ولی مسکله مسکله شخصی وخصوصی آیت‌الله طالقانی وبرخوردشخصی وخصوصبی 
۲ ونیست » این برخورد تمام طیف معترض مملکت است وبرخورد تمام کسانی است‌که بااین 
گونه برخوره‌ها زما ن شاه مباارزه کرده‌بودند وما اگرا مروز برخوره‌نکنيم امروز بچه‌هاآی 


آیت الله طالقانی است ؛ پس فردا ۰ نمید‌انم , ستادتی است , پس آ"آن قردا عما دشیبا نی 


متین دفتری(۸) = ۷ 


پس آن فرداکی است » کی است وما با این قضا یا به‌صورتی ازطریق جبهه‌دموکرا تیک ملسنی 
وازطریق سازمانهای دفاعی که مثلا" خودما ن شخصا " هم عضوشان بودیم مشل " جمعیسست 
حقوقدانان ایران " مثل مثلا" اعتراض‌کلی کانون وکلا » اعتراض ميکرديم کمااینکه 
یک عده‌زیا دی ازاعضای سا زما ن چریکها ی فداثی خلق رادرخوزستان توقیف کرده بودند 
ما درآنجا شدیدا "معترض شدیم وبالاخره توانستیم بافشاری که‌روی بازرگان بياوريم اینها 
را اززندا نآ زاديکشيم. بعدالبته بنده شخصا " درا ینکار دخالت خیلی موف ر 
دا شتم وازطریق کانون وکلا وبعنوان نایب رئیس کانون وکلا اقدام میکردم ومستلسه را 

هم درکتگره وکلا درخردا دماه مطرح کردم وبلافا مله‌بعداز طرح تضیه درکنگره وسروصذاشیی 
که این قضیه کرددرارتبا ط جمعی بازرگان اینها نا چا رشدندکه‌این عده راکه روزهبای 
متمادی بود خانواده‌ثا ن تووزارت‌دا دکستری متحصن بودندبا لاخره آزاد بکنند ویک 
عده کشیری آنجا متحصن شده‌بودند سراین توقیف ها . یعنی مااین را میدیدیم که اگر 
امروز اعترا ض نکنیم پس‌فردا اینبست پسآن فردا آن است.و آخرسرهم خودبا هستیم و 
آخرسر املا" بایستی فاتحه آزادی ودموکراسی وهرنوع حق دموکراتیکی را که بدسیسست 
آوردیم ء آزادی های دموکراتیکی که بدست.آورديم فا تحه‌اش خوانده بشود که هما نظور 
خوانده‌هم شددیگر بخا طراینکه همه‌با هم حرکت نمیکردند. خمینی میگفت »" همه با هم ." 
یعنی همه باهم هرمزخرفی که من میگويم . ما ميگفتيم بابا همه باهم برای حفظ آنچه 

که بخا طرش جنگيديم نه همه باهم دریک تفکرخاص » برای حفظ آن تفکر خودتان که 
ببوانی اختلاف‌داشته باشی با تفکرمن ولی متاسفانه میدیدیم که برخی ازشخصیت هسای 
موثر » گروههای موشر اشخامی, که‌بتوی آن حرکت‌ضد شاه بودند نمیجنییدند. حتی نه 
تنها نمی جنبیدند بلکه میگفتند خوب ببینیم آقای بازرگان چه‌میگویند : پس با یبد 
اميد بست به‌آقای بازرگان. این مسئله بود. 

دیگرآن بر قائ طالقاتی بودکه کف وغوب آنجا هرن .ده یکی دیگره با ومیگویسسم: 

آزادی مطیوعات مسئله آیندگان مطرح شد. آیندگان روزنا مه‌ای بودهمانطورکه من 


£ 
شمردم بسیارمهم وموثربعنوان درواقع وسیله‌ی رساندن پیا م نیروهای مترقی به‌بنردم 


متین دفتری (۸) ادا 


1 عم ازسازت نها وشخصیت ها ونویسندگان وافرادی. که بنظردا شتند » تریبون بسیا رآ زاد. و 


دموکرا تیکې شده‌بود برای انواع نظرات ورساندن اینهابه مردم. ومردمی هم که‌ازیک 


انقلاب.دا شتند میگذشتند ویک بیداری دا شت برای آنها پیش میا مد وپیش آ مده بود 


غریبی رسیده‌بود درزمان انقلاب وآیندگان این تیراژ راخفظ کرده‌بودوبعضی ازمواقع 
تیرا ژش به یک میلیون هم میرسید . درجاشی که خمینی رادیووتلویزیون را غصب کسبرده 
ازمردم رادیووتلویزیونی که‌مابخا طرش جنگيديم یعنی بنده نه مردم بخا طرش جنگیدند 
را دیووتلویزیونی که زمان بختیا ردستا رتش بود ودست دولت بود وما معترض بودیسسم 
کارکنانش درواقع اعتما ب‌کردند وعمل نمیکردند میگفتند باید شوراشی اداره بشود 
وباید تمام بیانهای سیاسی واجتما عی دراین شورابصورتی انعکاس پیدابکند تاک 
تلویزیون ورادیو مستقل ومردمی ماداشته باشیم خميبي دقیقا " آمد وبا رادیووتلویزیون 
توسط قطب زاده کاری راکرد که بختیا رمیکرد. یکی از مشکلات با یختیا ر میگفت مببن 
آزادی بیان آمدم برقرارکردم بله ولی را دیووتلویزیون راکه مشکل اساسی قضیه بود 
آن را حل نکردوگفت "با ید دولتی با شدویا یستی آنچیزی با شد که رژیم میگودو 
میخواهد ." یغنی سخنگوی بیان ارتش با شد سخنگوی بیان خودش تتها با شد. خمینبی 
همین راادامه داد تسخیرکرد رآدیووتلویزیون را ولی تنها وسیله بیان آزادکه ما نده 
یود این مطبوعات‌بود که به‌درجاتی اطلاعات‌.وکیهان که کیهان دچاراشغال ژ دو 
اطلاعا ت هبوز ما نده بودبصورتی ولی اصل تضیه آیندگان بود واین تریبون آزادی سود 
برای همه . ماناگهان میبینيم... خمینی میدانید. نمدمالی میکردتو قضایا وجلسسسو 
میرفت ومیدید که عکس العمل مردم چه‌شکلی است . یکروزآ مد بلند شدمیح ازخنواب 
وگفت »" قا » من دیگرروزنا مه آیندگان رانمی خوانم." خوب روزتامه‌آیندگان 
راحق داشت نخواند به دلیل آینکه روزنامه آیندگان تیلور بیان پلورالیستی تمام 
مردم ایران اسث .حتی نظرات خود خمیبی راهم منعکس میکرد. روزنامة آیندگان 


منتشرنکره گفت ء "مردم شما بيا کیدوبگونیدکه. آیا شما میخوانید یانمی خوانید," آخر 


متین دفتری (۸) ٩‏ 


یک بیانیة دا دبسورت یک قطعه روزنا مه فرداش که این را جوزیع‌کردندبین مردم. استقباال 
عظیمی که ازآیندگان شد ومیتینگی که‌مابهمین مناسبت روز تولد مصدق » ماروز تولسد 
مصدق رادرسال ۵۸ درا ردیبهشت ماه‌روز آزادی اعلام کردیم وروز دفاع ازآزادی اعلام 

کردیم ودرآن روز دکترشایگان آمد آنجامخترانی کرد. دکترشایگان ازحامیستان 
خیلی پروپا قر‌جیهه دموکرا تیک ملی بود وما راخیلنی ارشاد میکرد وما هیئت ر هیسسببری 

جبهه‌دموکرا تیک ملی با رها با ایشا ن ملاقا ت کرده‌یود ومرتب ازنظرا.ت ایشا ن مااستقساده 
میکرديم وماایشان رایعنوان یکنی !زبزرگان جنیش میشناختیم باوجودی که ایشان 
موجه بوک فک کیو هة ا ی بای زاب تان رج مكرود ايان هتم 
با یک دقت ویدری خا صی نسبت بهمه‌ی ما که‌من درهیچ یک دیگرازرهبران جبهه ملیی ندید م 

دربرخورد واقعا" » برخوردی که ازا یشان انتظا رمیرفت بعنوان یک شخص مجرب قډیمسی 
کا رکشته صاحب تجربه‌با ما میکرد وكنبي بودکه علاقمند بودبه اتحادتما م نیروها درحرکست 
عليه خمینی .اول کسی بودکه علاقمندیود به پیشرقتاصا لت تفکرممدق و این رادرما 
میدید ویه‌با هم کمک میکردکه ما منحرق نشویم . بهرحال » دکترشایگان درآن جلنضبه 
دردا نشگاه منعتی که‌یک میتینگ,یسیا رعظیمی شد وبا دیروقت درب هم ادا مه پیدا کرد 

آمد شرکت کرد » سخنرانی کرد. نیروهای مختلف سیاسی حضور دا شتند اقا ند وان 
صا درشدیرای انتشار مجده آیندگان وبرای رقع تعرض به روزنامه کیها ن که آن دااستان 
تترض‌به روزنامه کیها ن بماند که جریان خیلی مفطی بودک: هیچوقت هم رقع نشد 
ونا چارمیتهی شدیه جداشدن کیهانی ها ازکیها ن وشکل دادن به کیهان آزاد وفقط ماندن 
حزب اللهی ها وتوده‌ای ها درآنجا ولي آیندگان ازفردای آنروز بنتشر شد به‌دلیل اینکه 
مردم خواستند کهآ یندگان دومرتبه منتشریشودوخمینی هم جا زدودیدکه چه‌حرکتی وجود 

دارد. چرااین اتفاق افتاد؟ یه‌دلیل اینکه هرچندا شاره‌کردم| شخا ص بودندکسه‌دل 


بسته بودندبه مکل یا فسن نوعي زا دی زدرون خمینی ۰ ولی نیروهای اصلی سیاسی 


شرکت کردندآ ن روز وا زما حما یت کردند. میتینگ نادردانشگاه صنعتی آریا مهر تا.دیروقت 


مبتین دفتری (۸) = و 


درتاریکی ادامه پیدا کرد . به‌دلیل اینکه‌تعدا دپیا مها تی که‌به این میتینگ زسیده: بود 
بسا ریسیاروسیع وزیاد بود. اصراری هم بودکه‌تما م پیا مها دزآنجا خوانده‌یشود ومردم 
هم ماندندکه پیا مها را بشنوند . یبدا زرفتن سخنران اطی پیا میا خواند :نیش که 
سخنران خودجبهه کهآ نروز فکرمیکنم » بله فکرنمیکنم»قطعا " دکتر منوچهرهزا رخا نی آنجا 
سخنرانی کردا زطرف جبیه‌دموکرا تیک ملی وهم سازنان مجا هدین خلق پیا م داده سود 
هم سازمان فدابیا ن خلق پیام داده بود» هم پیکارپیام داده‌بود» شم تما م گروههای 
خط ۲ آنجا پیا م دا ده‌بودند. وانواع گروههای دموکرا تیک وسیا سی درآنجا پیا م دا ده‌بودند . 
تعداد ونسیع بود خیلی پیامها همدی آنها خوانده شد.. این وحدت واین حرکت همگنسون را 
وقتی که خمینی دید وحشت کرد جازد رفت عقب . ولی اختلاقی که پیشآ مد دردرون جبهه نبودا ولین 
| ختلاف درخا رج ازجبهه‌بودیا تخم نفاقی که حزب توده‌با مطرح کردن شعار " لییرالیسسم 
ولیبرالها " پیش آمده بود زاین اولین تبلورش هبانطورکها ثاره‌کردم دردرون سبازمان 
چریکها ی فدا ئی خلق بود که ما تلاش وکوششی کردیم که‌یک حرکت همگون مجددی درمقایسسل 
برخی ازایرازات‌خمینی , برخی ازتظا هرات واجتما عا ت ظرفدا ران خمینی روزسی ام تیر 
انجام بدهیم. سی امتیررا همانطوریکه ازروزتولد مصدق برای آزادی استفا ده‌شبده 
بودوبه‌این منا سبت روز دفاع ازآزادی مطرح شده‌بود روزه۲ تیر راروز همبستگیسی 
نیروها برای آزادی وبرای حفظ دستاوردهای انقلاب ازآن استفاده‌یکنیسم. متّاسقاضبه 
اینجا بااعدم موفقیت روبروشديم, به دلیل همان تخم نفاقی که کاشته شده‌بود یعنسبی 
سازمان چریکهای فداشی خلق آمادگی کامل » یعنی دوتفکرکا ملا" فتقاوت‌درآنجا پیبدا 
شده‌بود. یک تفکراملا وابدا حاضرنبود دررابطه‌با خرکت مشترک دیگرا ن قراریگیرد ومی - 
خوا ست مستقلا" عمل بکند واین خوب‌برای خمیبی کا ملا" مشخص شد که شکاف‌دراین طیسف 
منبجم پیداشده ویک تفکر میخوا ست‌دراین ققیه قراریگیرد وماباآیت‌الله زنجا نی 
هم محبت‌کردهبوديم آیت‌الله زنجانی قبول کرده‌بودکه‌درواقع دعوت‌این جلسه ۲۰ تیر 
را که درمیدان بهارستان تشکیل قرا ربود بشود بپذیرد آزهمه‌کس دعوت بکند ودعوتی 
با شدکه برای اولین با رجبهه‌ملي هم درونش شرکت کرده‌باشد. نتیجه این شد کسس‌سبه 


متین دفتری (۸) = 1 = 


دوسازما ن آنجا سا زخودشا ن رازدند : یکی جبپه‌ملي بود » یکی سازما ن چریکها ی فدا ئی خلق . 
سازمان چریکها ی فداثی خلق با لاخره آخرین لحظه شب قبل از ه۳ تیز تمیم گرفتند که 
با دیگران حرکت بکتندوبه میدان بها رستا ن بیایند ولی جبهه‌ملی اعلام کردکه‌ما گو‌شسنه‌ی 
دیگرمیداان بها رستا ن خودما ن میتینگ خواهیم داد . البته یک تعدا دقلیلی راجمع کردند 
یک گوشه دیگرازمیدان يها رستان ودرواقع شد دوتا عف متفاوت. وخوب دراینجسا 
هم وضع راطوری کردند یعنی عدم توافق جبهه‌ملی با قضیه که بیاید . فیگفتن اقا 
ما جبهه‌ملی هستیم » ما تنها وا رث مصدق هستیم , تنها وا رٹ حرکت سیا سی هستیم با ید. مستقلا" 
عمل کنیم بقیه هم بیایند زیرغلنم ما . درصورتیکه همین جبیه ملی بودکه‌یکما هپیشش 
دوماه پیشش دم میدان آزادی خواا ستند میتینگ بدهند دوهزارنفرآدم هم نتوآنسته‌بودند 
جمع بکنبند درجا ئی که مادراجتما عا تمان کمترازصدهزا رنقسر هیچوقت نداشتیم و 
ماحا فرشده‌بوديم که دریک صف با اینها وبطورمسا وی قراربگيريم. با وجود ایرادات خیلی 
شدیدی که بسیاری ازرفقای مابا قضیه داشتندومخالف بودندحتی » میگفتند آقا جبهه ملی 
تمام شده است دیگرولش کنید » این رفت زیرعبای آقای خمینی ویاآقای خمینی هیکاری 
کرد وتمام کرددیگر ولی مع ا لوصف مااین اصرارراداشتيم نه آقا یک حرکتی هست 
حالا اینها توجه کردند آزاین عیادارند کنارمیا یند, آقای دکترشایگان هم تشویق 
میکردند وباید با آنها چیزکرد. ولی آنها به آتمورت عمل کردند. ازآنطرف هما ينها 
آیت الله زنجابی هم وقتی دید یک وحدت خرکت بسن همه نیست تقرییا " خودش را 
کنا رکشید و خوب با تی لازم داشت میتینگ به آن مورت که‌تما م سازمانهاباشند خا سار 
شدند سراغ آیت‌الله طالقانی بروند. سراغ آیت‌الله ظالقانی که رفتند » مجا هدن 
رفتند سراغ آیت الله طالقانی که لاقل طالقانی بیاید مسئله‌راحل بکند. سسسراغ ب 
آیت‌الله طالقانی که‌رفتند , طبیعتا " با آقای طالقانی یک مقدارآن گروههای اسلامسی 
سمت بیبا بینی که بعدهمه‌رفتند توقضیه خمینی قرا رگرفتند وبعدهمه‌شان هم سرکوب شدند 
مثل آن دا رودسته دکترپیمان ودیگران که آنجابودند آنپا هم آمدند آنجا ودروائع 
آن نقشی را که‌بایستی یک میتینگ ۲۰ تیرداشته باشد وآن برنامه ریزی راکه‌ما روز اول - 


متین دفتری (۸) ی 


خواستیم شکل بدهیم شکل پیدانکرد نه‌نجا هدین نه‌ما نه‌سازمان چریکها ی فداشی طسق 
هیچکدا م درواقع نتوانستیم رهبری میتینگ رابیهده بگيريم . بلندگوی میتینگ افتساد 
دست دفت رآ یت الله طالقانی واشخامی مشل پیمان ودیگران که آمدند وشعا رهای آنها 
را مطرح کردند درآن روز آنجا » حزب الله هم ازآنطرف آمد وحمله کرد وآقای طالقانضی 
هم آمد تمام حضا ردرمیتینگ را سازماانها را موردعتا ب وخطاب قرارداد خیلی سنگین بود. 
درا ینجا بودکهآ قای خمینی متوجه شدکه » میگویم نمدمالبی ۰ الان موقعیت خیلی متا سب 
است‌برای برخورد باقفایا . برخورددیگرما با آقای خمینی که بسیاربرخورد بجا 
ومناسبی بود بنظرفن وا مروزکه من به آن برمیگردم میبینم که چه‌بموقع ویجا ما برخورد - 
کردیم نامه‌ی سرگشاده‌ای بودکه‌به اونوشتیم که این یک مرحله خیلی مهم است‌درتا ربخ 
آن زمان که‌سازمان سیاسی رودررو ومستقیم خمینی را مسئول قضا يا میبیند خمینی که 
رقته قم قایم شده‌است وبازرگان راگذاشته جلو که بازرگان خراب بکندویغدبیا ید 
میدا ن نجا ت‌بدهد . بعدآن اعمال دردورانی که هنوز زمینه آمااده‌نیستاعمال حکومسست 
مرکزی خودش را مستقیما " انجام ندهد وازطریق بازرگانی که میتواند 006 باشید 
چیره آزادیخواه داشته باشد وغیره وغیره اینکار رابکند. مادرآنجا بودکه رفتیسم. 
روی سر با زرگا ن وبعدا زمذاکراتی که بابازرگان کرديم » بعدا زمحیت‌ها ئی که کردیم 
بعدازقضیه آن راهپیمائی آیت‌الله طاألقانی فلان وازاین حرفها رفتیغ سالای سر 
آقای بازرگان . اول خطاب به آقای خمینی که آقا خودت مستولی » فلاتی » انقلاب 
راایتطورکردی آنطورکردی » آنطورکردی » آنطورکردی . بعدنامه‌ی سرگشیاده دیگری 
خطا ب به با زرگان که آقای بازرگان تو این هستی » تو آن هستی, توآن هستی و توایسن 
خیانت ها راکردی وتو اگر رفتارورویهات راچیز نکنی ... دونامه سرگشاده خیلی معروف 
است که آن زمان نوشته. شده واستقبال عجیبی که‌ازاینها شد که اینها تمام کا رهای جبهه 
دموکرا تیک بود . 

مشکلی که پیش آ مد بعدا " که ناشی ازهمین قضایا بودکه خمینی متوجه شدکه میخوا ند 
عرض اندام بکتند روز قدس اغلم بکبد ویکده‌ای رابیا ورد بیرون جائّی که ما مثلا" سرکوب 


متین دفتری (۸) ¬ ۱۳ - 


میشویم توسط حزب‌اللهی ها یش بخا طرهمین بحث نفا ق انگیز لیبرال بازی وازاین حرفها 
روزی که میخوا هیم اعلام میتینگ بکنیم برای دفاع ازمردم. وبرای تشکیل مجلس موسا ن 
میتینگ ما توسط حزب الله بهم زده شد درآنجا. خوب‌ این یک مرحله دیگری است‌توار 
ما . مراحل مختلف است که همینطور میا ئیم جلو » این میتینگ اوائل تابستان بود دیگر 
قبل از میتیننگ ۳۰ تیر بودکه درآنجا » درآن میتینگ با زتنها ماندیم یک مقداری »توهبا ن 
تیرماه بود توهما ن بخث ها بودندواینها . خوب » نیروی جوا ن سازمان چریکهای قدا ئی 
خلبق درا جتما عا ت یک حسن بسیا رمهم داشت وآن این بودکه مانع هجوم حزب‌الله میشد 
درمورتیکه نیروئی که مابسیج میکردیم نیروی وسیعی نودا زمردم که سازمان یاافته 
نبودند وحرکت دموگرا تیک رااستقبال میکردند ولی بسیا روشدیدا " آ سیب پذیربودنسد 


درمقا بل حملاث | رگا نیزه‌شیده حزب الله‌وما وقتّی که‌دریک 


منسجم مثل چریکها پیش میا مددیگر. البته این مشکلات راهم ماداشتیم که‌خمینی متوجه 


تیتگ ازآن حما یت ارگا نیزه 


شدکه مسکله به‌چه‌مورتی حرکت میکند وواقعا " با آن بیان اعتراضی که‌باید رویرومیشد 
آقای با زرگان وآقای خمینی موقعی که تصمیم گرفتند مجلس موسا ن تشکیل ندهن د و 
مجلس خبرگا ن تشکیل بدهند اینها رویرونشدند. حزب خلق مسلما ن درهما ن زمان مسد 
تما ما جورف کم اا اس میت ميکر ف من وان کیل ته کف ات 
ما ميبينيم. گفتند پس اعتراق‌شمی کنید؟ گفتیم ماکه اعرا مان را همیشه كردي 
با زميکنيم , شماچی ؟ گفتند ما میخواهیم دعزت به یک را هپیما ئی بزرگ بکنیم. حما یت 
تیه ا زرا هیا کی سا۶ ٠‏ یم له با درا تاک شا خا ت تیان وا اد 

را هپیمائی خلق مسلمان حما یت کردیم. 

توت نیاق احا 

ج - تخیر » حالا به شما عرض مییکنم . زه زدندآقا. آقایانی که مدعی دفاع ازآزادی - 
هستند وا مروزهم آ مدندومیگویند ما ملیون امیل و » نمیدایم, دبوکرات ضتیم این 


آقایان آنروزی که باید!زآزادی واقعا " دفاع بکنند نکردند .. نخیر , ما رفتیم با 


متین دفتری (۰)۸ ۴ 


سا زما نهاي دیگرهم صحبت کردیم » سازما نها ی دیگرهم گفتند بیک مورتی حما یت خوا هد 
گردا گررسما " وعلنا " خير خما یت خوا هندکرد ودررا هپیما ئی. شرکت خوا هندکرد چون یک 
نیروی مسلما ن ' ست‌که‌درمقابل خمینی برای خبرگان میآید وعرض‌اندام میکند ویا لاخیره 
هم یک رهیری بشکل یک مرجع تقلیددیگردراوهست ومامایه گذاشتیم دراین کا روا زپرستیژمان 
مایه‌گذاشتیم » اززمیته اجتماعی که‌شکل پیدا کرده‌بود مايه گذاشتیم که ازراهپیما ئی 
آنها حما یت یکنیم . سریژنگاه آ هدند گفتند ملاح نیست و را هپیما ئیشان را » چه‌سا زشی 
کرده بودند دردرون حاکمیت آقاینانی که حزب خلق مسلمان را تشکیل ذاده بودند مین 
نمیدانم ورفتند راهپیماائی راهمان روز منتفی اش کردند ۰ گفتند صلاح نیست وفلان واینها 
منتفی کردند. واین مسئله یکی ازمسا گل مشکل شد برای ما به‌دلیل اینکه بخاطسر 
حما یتی که ازیک را هپیما ئی برای یک کارامیل درآن زمان ما کرده‌بوديم انواع. تهمت‌ها و 
افتراها رایه جبهه دموکرا تیک ملی ازآنوقت شروع کردند زد ن بعنوان » تمیدانم »همراه 
وهمکا رحزب خلق مسللما ن ونمیدانم توافق وتفاهم با حزب خلق مسلمان وچی وچی وچی . 

ما تنها خرکت مشترکی که باحزب خلق مسلمان داشتیم ومیتوانستیم داشته باشییم این 
یودکهآن را هپیما ئی که‌اینها معتزضا نه میخواستند شکل بدهند علیه‌تصمیم خنیضی ازآن 
حما یت بکنیم وباآنهاهم نشستیم وسراین مسئله بارهیرانشان بخث کردیخ » خودبن ده 
دریک جلسه ویعدمن رقتم یک.مسا فرتی نبودم. سا یررهبران جبهه‌دبوکرابیک ملی » جبهه 
دموک وا تیک ملي هیئت رهبری داشت نه رئيس داشت نه دییرداشت وما کوشش کردیم از روز 
اول واقعا " یک تشکیلات دموکرا تیک به‌آن بدهیم ورهبری مشترک ذأ شته‌با شیم ورهبری جمعی 
داشته باشیم. شورای جیهه‌دموک را تیک ملی رئیس ودبیرنداشت » هیشت اجرا ئی که منتخب 
شورابود که هفت‌نفر عضو داشت اواثئل پنج تایود بعدکه اساسنامه راتغییر بل 
دادیم هقت تا عضو شد نه دبیرداشت ونه‌رئیس وهمه دریک سطح بودیم وهمکاری مشترک 
وجمعی میکردیم دائما " وواقعا " یک رهیری جمعی بودکه درایران فکرمیکنم بیسابقه 
باشد واینها هم ادامه‌دادند. آقائی بود, دونفرازآقایان بودندکه یکیشان زندانسی 
سیاسی بود درزمان شاه » یکیش راهم بعدا " خمینی توقیف کرد و ازطرف خلق مسلسان 


متین دفتری (۸) = 1۵ = 


میا مدند » آن آقا من اسمش راهم یادم. رفته آسمهاایشان را هردورا . 

س بهرحال. مهم نیست 

چا تھا مها مدند] نها مخبت كروت وا تیا وز ام رامپیما خی را ادا يته 
ندادند وفقط ما ماندیم بابدنا می حما یت ازهفکاری با حزب خلق مسلمان . این تنها آثار 
آن قضیه بود. وقشی هم که‌ما بطور مستقل خواستیم درحما یت از مجلس موسضان میتینشنگ 
تشخییل بدهیم تما م نیروها ئی که مجلس موسسا ن را خوا ستا ربودند آن حما یټ را که بأیدداز 
ما نکردند به دلیل اینکه آثارآن برخورد با خلنق مسلمان باقی مانده بود وبعدا رزیا بیها ی 
یعدی راجع به ماهیت خلق مسلمان وغیره وفیره که متا سفانه ا تارهاع ی رباد 
بود وا ین سازمانهای سیاسی هرکدام به ملاحظاتی گفتند آقااین مسکله پیشقد مش خلسق. 
مسلما ن شما با آنها هیکاری نفیدانم چی وما بطورمستقیم نمیتوانیم شرکت بکنیم ولیی 
امل قضیه تخم نفاق حزب توده بود وتحلیل ها ئی که آنها میکردند وتحلیل ها ئی که‌عوا مل 
نفوذی آنها دردرون سا زما ن چریکها ی فداثی خلق که بعدها رهبری بخیش توده‌ای اکثریت را 
بعهده‌گرفتند » میگوییم بخش توده‌ای اکثریت چون بخش غير توده‌ای هم | کثریت دا شه 
وطیف ا ضیلش بود , قضا یا را پیش بردند. 

مابروینم جلوتر میبینم که کم‌کم‌دارد این تفکربیش میآید که خمینی دا مپریا لبیسبت 
است‌باید بااوهمکاری کرد. وقتی که مجلس خبرگا ن دا رد شکل پیدا میکند ودیگردا ردج‌ا 
میافتاد تنها نیروئی کا توی آن یک بحث اضیل هست‌درمورد تحریم انتخا یات مجلس 
خبرگان جبهه دموکراتیک ملی است . شماسئوالی کردیند که‌من نگذاشتم ستوالتسبان 
راتمام بکنید .. 

س - شما .| ریدبه‌هما ن سکوال من جوا ب میدهید . 

ج + من وسط حرف شما آ مدم . 

س لطفا " ادا مه بدهید . 


س وقتی شما | ختلافا ت دا خی جبهه‌دموکرا تیک میگوئید» اختلافدا خلی به آن معنا 


مجّین دفتری (۸) بت ۶ مت 


مانداشتيم , ما بحث‌داشتیم سرمساگل . چون آتمسفرنیا سی روزدرتهران طورق شبده 
بودکه تمام سازمانهای سیاسی تضمیم گرفته بودندکه‌دراننخا با ت مجلس خبرگان همم 
کا ندیدا بدهند وهم ثرکت بکنتد و رای بدهند وتنها سا زماتی که برونیش یک بحبسسث 
جدی درموردتحريم بود جبهه‌دموکرا,ثیک,بود وایں بحث هم خیلی طولانی شکل گرفت وخیلبی 
شدیند پیش آمد وبه‌شکلی برخزرذها ئی دردرون این بحث شد که برخی ها درخا رج فکرمیکردند 
خوب اختلافا ت عظیم دردرون جبهه‌هست ومیتوانسبت منشاء اختلاقاتی بشود به دلیل 
تحلیلسسی که. هرکس نسبت به ققیه داشت وبا توجه به‌برخوردهای سا.زما نها وشخصیت ها ی 
دیگرخا رج ازجبهه . مطلبي که د رجبهه مظرح میشد این بودکه آقا ما درهمه حالسش‌به 
رژیم خبینی نه گفتیم ودراینجا هم باید نه تاریخی مان رایگوشینم واین ثبت بشوه 
درتا ریخ که مشروعیتی مابرای هیچددام ازکارها ی این رژیم قائل نیینتیم. ماتحرییم 
کردیم رفراندومش راء مادرمقایل تمام زیاده‌روی ها یش مبارزه کردیم» اعتراض کردیم 
بیانمان را مستقیما " کفتیسم دراینجا هم باید نه تاریخی مان رابگوشيم . بسث 
این بودکه‌وقتی که‌سا زان چریکهای فدائی خلق دارد شرکت میکند » مجا هدیین خلسسق 
دا رند شرکت میکنیند . شخصت هاي مختلف آزا دیخواه که معروف شده‌بودند به آزادیخواهی 
دا رند شرکت میکنند وکا تدیدا هستند ویبیا ریشان درلیست‌سازمان مجاهدین خلسق و 
نیروهای کردستان دارنه شرکت میکنند , حزب دموکرات کردستان دا رد شرکت میکند 
درانتخا با ت مجلس خبرگان پس به چه‌منا سبت مااین رآتحریم بکنیم. تحریم باعث 
دوگا نگی میشود درنیروها ی مخالف خمینی . آنها که موتلفین يا متحدین یال قل همسویا ن 
طبیعی ما هستند میگویند شرکت مابگوئیم شرکت نه وتحریم» ذرنتیجه‌لطمه به‌گارآنها 
واردکره‌يم. یابایستی آنها رابکشيم. به تحریم یاماهم بایستی مثل آنها شرکحتٍ 
یکنیم. واین بحث خیلی مشکلی بود دردرون جبهه وواقغا " تصمیم گیری هم براي مبیا 
خیلی مشکل بود. ما ازحزب دموکرات کردستا ن سئوال کردیم » خودمن ازآفای دکترقانسلبو 


که آمده‌بودآنجا » هما نموقعی بودکه ما یک کنفرانس همبستگی خلقهای ایران رادردرون - 


متیین دفتری (۸) - 1۷ 


جبهه د موکرا تیک تشکیل دا ده‌بوديم راجع به مسا-ئل مرنبوط به خودمختاری بجث بشودوازتماام 
جمعیت ها ی سیانی نما یندگانی آمده بودندکه دراین کنفرانس .ما شرکت بکشندود کتستر 
قا سملووچندنفرا زرفقا یش هم ا زکردستا ن آ مده‌بودند وشرکت دا شتند درا ین کنفرا نس ما . 
بعدا زاین کنقرانس يا جلسه دیگری بود یادم نیست حالا تاریخ دقیق آن که هما نموقع 
بودکه بعلت کنفرانی دکترقا سفلوا ینها آ مدند يا به‌دلائل دیگری آمده‌بودند به‌تهسران» 
گفتیم آفا شا درانتخا بات خبرگان شرکت نیکنید یانه؟ گفتند." باناچاریم شرکت 
بکنیم به دلیل مشگلاتی که درمعل دا ریم ومنا گلی که با دولت مرگوی دا ریم وما نکر 
میکنیم که درکردستان اگرشرکت بکنیم نما یندگان کُردستان رامابه مجلس خبرگان خواهیم 
فرستاد ودرآنجا حزب مااگرنما ینده‌ای داشته باشد ویعنوان نما ینده حزب شرکت‌بکند 
درنتیجه یکنوع رسمیتی این دولت مرکزی | مروز نسبت به حزب ما داده ورسمیت خودمان 
راتحمیل کردیم براینها ۰" بااین تفگرااینها رفتتدثرکت کردندکه بنظرها این تحطیل 
غلبط بوذ چون عملا" هم بعد.ا " مشخص شد که نگذا شتند اینها در مجلس خبرگا ن شرکت بکنند 

با وجودي که آقای دکترقا سملو انتخا ب‌شد برای مجلس خبرگا ن » فقط دست وبال متا را 
توپوست گردو گذاشتند که قا حالا که حزب دموکرات‌شرکت میکند که‌یکی ازمتحدین مسا 
است ما چکا رکنیم . 

س- آقای خمیتی گفتند که من منتظربودم که‌آقای قاسملو بیاید تهران ومن اورا دستگیر 
کنم وهمین خانگه دارم . البته کلمه دستگیر رابکارنبردند گفتند همین جانگه 

دارم که معنی اش همان بود 

ج - بله , البته متحدمابه این معناکه نه دردرون جینهه دموکراتیک درهموئبی و 

درچیز. همینطور باسازمان چریکیبا ی فدا ئی » همینطور باسازمان مجا هدین . یسک 
شخصیت دردرون جبهه‌د موکرا تیک ملی وجوددا شت درهما تموقیع که بیش آزهمه وباشبدت 

ایستادگی کرد سرقضیه عدم شرکت درانتخا با ت وبخث ها رابا لاخره قا طعیت‌اوبه تتیجسه 
عدم شرکت رساند چون بالاخره‌ما ديديم اگراعلام تحریم بکنیم تحریم. مسخره| ست درآ نسوقع 
وقتی که تمام این طیف هادا رند شرکت میکنند ما که نمیتوانیم... تحریم باید یسک 


بتین دفتری (۸) - ۱۸ = 


چیزی با شدکه همگانی باشد. گفتیم ما شرکت نخواهیم کرد که البته روزنا مسنه 
آیندگان تیتر زدکه جبهه دموکراتیک ملی ایران تحریم کرد. ولی بیانیه مااین بود 
که ما شرکت نخوا هیم کرد .. این شخصیت شکرالله پاکنزا دبود وشکراللد پاکنژاد باقا طعیت 


یعنو مشکل ترین بحثی که‌ما دردرون شورای جبهه د موکرا تیک ۰۰ اول دردرون هیشسست 


اجراثی داشتیم » راجع به این مسائل هیثت اجراثی تصمیم میگرفت خودش وشورا هم 
قبول میکرد تصمیمات‌را ولی من بعنوان یک عضوهیشت اجرائی متوجه شدم. که مستلسسه‌ای 
نیست که هیئت اجرائی به‌تنها ئی تصمیم بگیرد هرجندآنجا | کثریتی وجوددا شت که مسی - 

توا نست‌تصمیم بگیرد. به‌دلیل اینکه احساس میکزدم. که‌بحشی درخارج ایجا دشده که 
انعکا سش دردرون جبهه‌است وباید درشورای جبهه دموکزا تیک ملی حل وفصل بشود کید 
همگا ن وتما م اعضای اصلی جبهه درآنجا حضوردا رند » الیته‌این شورای مرکزی موة 2 

بود هنوزما موفق نشده‌بوديم که اساسنامه‌مان را پياده‌يکنيم. زمان خیلی سریع میگذشت 


وکوتاه‌هم بود.. ومابحث رايزديم درشورا واین مشکل ترین بحشی. بودکه‌ما درشورای جبهمه 


دموکرا تیک ملی داشتیم واین بخث مشکل چندین جلسه وقسب ما راگرفت وحتی با غسث 

یک مقدار برخوردها ی تنددردرون شورا شد » با عث یک نقدا ردلبخوری ها دردرون شببورا 

شد وشکرالله پا کنژاه درآنجاازتمام امکانات خودش استفاده‌میکرد برای.اینکه مل سه 
تحریم رابه‌کرسی بتشاندکه آخرسریصورت عدم شرکب تصویب شد واین ا تفا ق نظردرآنجا 

با لاخره پیش آ مد که حالا میگویم آیندگان بردا شت تیت‌نر تحریم زدکه‌حا لا یگذریما زاین, 
قضیه که همین تیتر تحریم هم که آیندگان زدبرای ما مشکلاتی ازلحا ظ داخلی خودمان. 

پیش آورن که‌یبعد بو" تفاهمات‌که آخر چراآیندگان تیتر تحریم زدواینها , فکر میکره‌ند مشلا" 
شا ید چیز باشد ولی بهرحال این مشکل ترین تصبم گیری بودکه‌ما درجیبهه دموکراتیسک 

دا شتیم وبا لاخرء به آن تصمیمی وسیدیم که شا یسته جبهه‌دموکرا تیک ملی بود وشایستببه 

خط مشی آن بود درآن زمان . و به دنبال این قضیه بلانا مله مسئله‌می بینیم بستن 


مطبوعا ت آزاد توسط خمینی پیش میآید که به آن اشاره کردیم به این قضیه ولی اینها 


متین دفتری (۸): کد مد 


جریا نا تی بودکه‌کشیده‌شدبه آن قضیه . ولی نکته خیلی اساسی که من بایستی خدمت شم‌با 
عرض بکنم راخع به این مسئله مرداد سال ۵۸ کوششها ق خمینی يود برای موفق کسنردن 
مجلس خبرگانش وشکل دادن نها شی به یک قانون اساسی که‌هم ثضبین قطعی قانونی رژیم 
جمهوری اسلامی را بکندوهم نظا م ولایت فقیه رادرایران پاأیه‌ریزی بکند وبه‌این ترتیسب 
خط بطلان بکشد روی نزدیک به مدسال مبارزه مردم ایران برای جاکمیت مردم وحااکمیت 
تن 
یک پرانتز من اینجا با زبکنم درجواب به خیلی ازمسائلی که امروز بخصوص مطرخ هست دربین 
سلطنت طب ها وشبه سلطنت طلب ها ئی که عله خمینی اقدام میکنند که‌میخوا هنسبدازنا م 
معدق سوء استفاده‌یکنند وآن اینست که اینها میگویند"ممدق یک آدمی بودکه جرا ی 

محیح قا نون را میخوا ست وا ينها دشمنان مصدق هسشند کُمااینکه دشمننی خودشان را بیست و 

هشت ۳۲ وبعداز۲۸ مرداد عليه مصدق نشان دا دند. امروز مصدق را مطرح میکنند وحی 

شخمی مثل شا پوربختیا ر که خودش را یک موقغی مصدقی مبدا نست ودرآن جبهه ملی هم بود 

وروز تدفین مصدق هم به‌پهنای مورتش اشک میریخت » من این راباچشم خودم دیسده 

بودم وعاطفه فریبی داشت ولسی خوب نشان داد برای قدرت‌ویرای هدفهاي شخصی خودش 

اعتقا دش به مصدق به هیچانگاشته میشود وواقعا " اعتقاد پایداری نبوده که‌میتواند 
ایتظور ملعبه‌وبا زیچه‌قرا ریگیرد ولی نکته‌ای را که‌میخواستم به آن فا ره بکنم! ینستکه‌چبهه 
ملی دوم وقتی که شکل گرفت‌که ماراجع به این خیلی بحث‌کرديم , نمیدانم این را من 

به‌ئبا گفتم يانه , شساری راکه جبهه ملنی دوم مطرح کرده‌یود ودرتمام نشریا تش وجبود 

داشت این بودکه استقرار حکومت قانونی هدق حبهه ملی ایران اسست . یعنی همان 

شعا ری کنة امروز این بخش شبه سلطنت طلب‌ها مطرح میکنند وتانون راهم قانسون 

۶ میدا نند وطبیعتا " انشعا باتش . ۰ 

اولین آقدام دکترمصدق درمورد جبفه‌سوم این بودکه این شبازرا تغییرداد یعبنی اولین 
باری که مضق حق بیان داشت نظر خواست راجع به این شغا ر ونظرات را تا یید کردوشعا ر 


تبدیل شد بها ستقرا رجکومت ملی هدف جبهه ملسسی ا.یران است.مقضود دکتر مصدق هم ازاستقرار 


متین دفتری. (۸) = ۲۵ 


حکومت ملی استقرار ... 

س - حا کمیت ملی بود ؟ 

ج استقرارحکومت ناسیونالیستی نبزد .استقرا رحا کمیت ملی بود وحاکمیت مردم چیب‌زی 
که دقیقا " این انقلایی که‌شکل گرفت وکسانی که دراین انقلاب فعالیت میکردند ومیا رزه 
کردندبخا طرش حرکت کرده بودبد توسط خمینبسبي. بایستی خط‌بطلان روی آن کشیسبده 
میشد بااین مجلس خبرگان . نظام ولایت‌فقیه جمهوری اسلامی . 

پس با یستی باانحاء مختلف اقدام کردوکوشش کرد که این نظام شکل بگیرد واین مجلس 
خبرگا ن موفق بشود. مرحله اول این بودکه مطبوعات‌آزاد ازبین برود چون تتړ اا 
وسیلهای که‌میشد جریا ن. مجلس‌خبرگان را موردتجزیه وتجلیل قرارداد وروزمره راجع بسه 
آن صحبت کرد ومشکلات رابه‌میا ن مردم برد وازمردم کمک خواست عليه شکل گرفتن کودتای 
ضدحا کمیت مردم مطبوعات آزاد بودکه با قی ما نده‌یود پس‌باآن شکل ميبينيم که ازبیسن 
میزودقضیه . قفیه دوم این بودکه سازماسهای سیا سی ازبین بروند وحرکت‌سیاسسی 
موجودتضعیف بشود ونابود بشود وهرنوع متا ومتی درهرکجای ایران که هست به یک شکلی 
دچا زیک برخوردی بشود » دچا ریک بی سا ما نبی بشودکه نتواند رودرروی قضیه خبرگان 
بایستد ویسیج بکند. من اشاره کردم به کنفرانس همبستگی خلق ها درجیهه‌دموکرا تیک 
ملی . ما یک شورای همبستگی خلق ها درجبههه‌موکراتیک ملی بشکییل داده‌یودیم که 
این شورا مرکب بود ازنمایندگان اکثرسازمانهای سیاسی موجود ونما یبدگان احسبزاب 
کردستا ن وگروهها ی موجوذدرکردستان | عم ازکومنه وحزب دموکرات کردستان ایسران و 
دفتر شيخ عزالدین حسیتی ودیگران وبعد یک کانونها ئی درنقاط مختلف ایران تشکیل 
شده بود کانونها ی فرهنگی که مربوط به خلق عرب درخوزستان , خلق ترکمن درترکمن - 
صحرا وخلق بلوچ دریلوچستان که انتلکتوشئل های بلوچ وعرب وترکمن دراینجا شرکت 
دا شتند , نیروهای مختلف‌سيا سي هم دررابطه بودند با این کا نونهای فرهنگی ودرواقبع 
هدف این کانونها ی فرهنگي احیاء فرهنگ 


س عرب ویلوج و ترکمن بود؟ 


متین دفتری (۸) = |۲۲ 


ج - بود کنسه دردوران پهلوی سرکوب شده‌بود یعنی زبانشان » رسوم‌ان بسیاری از 
مشکلاتی که دا شتند ونوعی هم درواقع تعیین سربوشت . نه تعیین سرنوشت بمعنای تجزیه 
واستقلال » تعیین سرنوشت بمعنای تا مین دموکرا سی به‌بخشهای مختلف‌ایران . مسا 
درجبهه‌دموکر | تیک ملی یک تحلیلبی که‌دا شتیم که هنوزهم بنده‌به‌آن اعتقا ددارم این بوده 
است‌که این تمرکز تمام قوا وقدرت دریک کشورها ئی مثل ایران همیشه‌نتیسییجه‌اش 

دیکتا توری است ودرواقع غدم تمرکز قوا وقدرتِ دربخشها ی مختلف مملکت با عث پیشسبرد 
وتا مین دموکراسی میشود درسراسر کشور ودموکرا سی ازپا ثین وحکومت مردم ازپا ئیین 
که مردم هرمحلی راجع به سرنوشت خودشا ن خودشان تصمیم یگیرند ویکنوع تجلی اينهم 
نوعي خودمختا ری ما دیدیم دربرخی ازنقاط ایران بخصوص‌درکردستان که سایقه سنصسی 
پیداکرده ویکی ازخواسته‌ها ی مردم است وباید بهرحال به‌آن اشسردموکرات هتم 
بایستی به این توجه بکنیم ودربقاط دیگرهم نوعی درواقع اختیا رات مجلی ونوعنی 
تصیم گیری محلی . ماروی !ین مسائل بحث وسیعی راشروع کردييم و این مسئله یک 
مسئله مبتلا به روز بود واگرنا زمانهای سیاسی به این مستله توجه‌نمیکردند منکن 

بود توالی فاسدی داشته باشیند که بسیا ربسیاربرای تما میت » استقلال » منحدیودن 


روایت کننده : آقای دکترهدایت الله متین دفتری 
تاریخ مصا حینه : ۲۸ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حیبه : پاریس ‏ فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقتی 


بهبین نیت ما این شورای هفبستگی خق ها را تشکیل دادیم که درآنجا بحث بشود راجع یه 
این سا یل ویک تصمیم‌گیری عمومی وازطرف تمام نیروهای سياسي راجم به مشکلات مردم 
درسرا سرا ببرا ن و مشکلات مربوط به‌عدم تمرکز مشکلات مربوط یه خودمختاری . طرحای 
ممکن برا ی خودمختا ری دریک خمع ایتگوت‌ای انجا م بشود» با قیول استقلال هرکس که 
آنجا میا مد » یا قبول آزادی بیان مرکس‌وبا قبول تریبون آزاد برای هرکدام ازاينهب ] 
وبا تولرانس تمام نسیت‌به هرگونه فکری که این اشخای ممکن است‌داشته با شید 


ومایل باشند این فکرشان را منتشریکنند ویعدروی آین فکربحث بشود واأگرقکردرمتضی 


نیست درضمن بحث متوجه‌این فکربشوندونه‌درضمن سانسورتقکرا تشان ۽ که نشریه شسورای 
همبنتگی خلق های ما که تا مدتها هما نتشا رش ادا مه داشت‌واقعا " یک تجلی این قضفیه 


بودبه یک شکل خیلسی دموکراتیک که بسیاری ازمطالب که تو نشریه ماچا پ ميث 
موردقبول وتوافق هیچکدام ازارگانهای جبهه‌دموکرا تیک نیود .. یعنی ما صددرمد بسا 
بعضی ازمطا لبش مخا لف بودیم ومطا لبی بودکه‌برخوردامولی باآی داشتیم ولی ہے الوصف 
با ید منتشرمیشد چون این نظرات‌بود ولی این نظر! ت با یستی بیاید بجث بشود شا ید 
یشکل دیگری خا رج بشود . پس ازشگل گرفتن این شورا ما بفکرتشکیل یک کنفرانسسی 
اقتادیم‌که‌درا.ي کنفرانس اصول اصلی مساگل مربوط به‌خود‌مختاری درکردستان بخصوص 
موردبحث قراربگیرد وجنبه‌ها ی مختلف‌قضایا مربوط به حقوق خلق ها , مربوط يه حقسوق 
فرهنگی سرکوب شده , مربوط به حقوق اجتما عی سرکوب‌شده وراجع به‌سایر مسا کل ومشکبلای 
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که دربن اقوام ایرانی يا ملیت‌های ایرانی یااشکال. مختلف مسا ئل مربوط به‌تما ما ينها 
که درسرا.سرا يرا ن وجوددا شت موردبررسی قرا ربگیرد .قطنا مه‌ها ئی دا شته باشد». آشاری 
داشته باشد» کنفرایسها ئی داده‌بشود دراین چیزکه‌خیلی موفقیت آ میز ظرف‌چندروزاین 
کنگره درمقرجبهه‌دموکرا تیک درتهران تشکیل شد واستقبا ل خیلی خوبی هم ازآن شسسده 
یود که من شخما " دراین کنفرانس شرکت ندا شتم. از مستولین دیگرهیثت اجرا شسبی شرکت 
میکردند نما ینده‌ها ی جبههد موکرا تیک دیگران بودند من شرکست نداشتم فقط درک 
جلسه من شخصا " رفتسبم آنجا: درنتیجه اطلاعا ت‌دسته اولی ازدرون کتفرآنس ندا رم 


ولی نتا یجش رایررسی کردیم ومن خیلی راضی بودما زنتایجش هما نموقع شخصا " وهمه‌مان 


راضی بودیم وخیلی خوب بود. به موازات‌این مثلا" ما کوشش کردیم یک شورای 
همبستگی زناان هم بوجودبیا وريم که‌داستان دیگری است که‌وارداین قضه نمی شویم 


ومسکله‌برکوب زنان » رهائی زن خقوق زنان اینها که یک کا ردیگرما بوددرجیهسه 
دموکرا تیک ملی کد آن را بحثش اگرلازم شد یکوقت دیگر ميکنيم. 

س آیاخانم هم دررهبری جبهه دموکرا تیک ملی شرکت داشتند؟ 

رکه رکه 

س - چه‌کسانی بودند آقا ؟ 

ج - والله بادرانواع کمیثه‌ها وکمیسیونها یما ن خا نم‌ها حضورداشتند ودرخودشورای جبهه 
دموکرا تیک هم خانم مریم متین دفتری عفوشورایود و جزو موسسین املی چیزیود. 
یعنی فکرتا سیس جبههد موکرا تیک ملی شیی مطرح. شدکه مریم ء شکرالله ء منوچهروبنسده 
باهم راجع به اهمیت این قضیه بحث میکردیم » چها رنفر که منوچهرهزارخانی باشسد» 
شکرا لله پا کنژاد وبنده‌که‌همه‌مسان هما زا عضای شورای جبهه‌دموکرا تیک ملی بودیسسنم 
وهمه‌هم بجزمريم بهرحا ل درتما م مدت عضو هیکت | جرا ئی جبهه‌بوديم هرسه‌ی ما . 

بهرحال حالا این پرانتزدرکنا ر .. 

س- آقا » من میخواستم یک سئوالی اینجاازشما یکنم راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری . 
ج اآجازه بدهید من انتخابات ریا ست جمهوری رایک جای دیگر مطرح بکنم ۰ 
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د هوا هش ت »یمتا کم بقرما کد 

ج - این مسئله خیلی مهم است » داریم میرسیم به قضیه » داریم میرسیم. به قضیه . 

س بله ,خوا هش میکنم محیتتان راتما م کنید . 

ج - مادراین کنفرانس مربوط به خلق ها درجبهه‌دموکرا تیک ملی یک تصمیم خیلی اسای 
گرفته شد وآن تصیم این بودکه یک کنگره بزرگ خلق ها درجاشثی خارج ازتهران تشکیل 
شود ومحلش راهم مها با دتخیین کردیسم وحزب دموکرات کردستان ایران ودفتسسسر 
شيخ عزالدین حسینی قبول کردند که میزبانی این کنگره را بعهده‌بگیرند.ودراین کنگره 
ازنما یندگان تمام این کانونها ی فرهنگی وسیاسی وکانونها ی دموکرا تیک ازجمله مشللا" 


جمعیت حتوقدا نان ایران "» " کانون نویسندگان ایران "۰ نمیدانم," جمعیت‌دفاع 
ازآزادی مطبوعات " اینها جمعیت ها ئی بودکه آن زمان وجوددا شتند », جمعیت ملسیی 
دانشگا هیا ن یا سا زما ن ملی دانشگا هیا ن قکرمیکتم: اسم دقیقش یسادم نيست وانواع 
واقسام این سازما نها ی که وجوددا شتند دعوت بشودوا زتما م جسعیت های سیاسی دیگر 
هم واحزاب وگروهها هم دعوت بشود که درآنجاشرکت داشته با شد ودرآنجا مسائشیسل و 
معضلات مربوط به عدم تمرکز قوارادرایران وشکل آینده قانون اساسی که‌با یستی طسوری 
تنظیم شودکه این عدم تمرکز وآزادی ها وحقوق دموکرا تیک دستا وردهای انقلاب در آن 
جضمین بشود » راجع به آن ث شود ویک بیان مشترکی تمام شرکت کنندگان نسبت به 
حفظ حقوق مردم. حاکمیت مردم وحا کسیت ملی پیدابکنند ودرواتع یک نوع میتی .. 

س- پارلمان ؟ 

ج - پارلمان اسمش رانمیگذارم » مجلس موسسانی میتوا نست باشد . مجلس موسنا نی 
که بجای گرفتن رای ازمردم. » ری مستقیم ازمردم م رای ازسازمانها وتشکیلات‌سیاسي 
ودموکرا تیک موجوددرکشور یعنی آراءاینها نتایج کارش را مشخص‌میکردوبیانی داشت که 
این با و یه دما رکه مخت که مرو منک سین فکری کردیم نظ تیا چ 

س- ولی این سازمآنها که هیچکدام از منطقه خودشان درواقع نمایندگی آزطرف مردم 


نداشتند , ازطرق‌سازمان ها بودنه .. 
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ج - نخیر » ازطرف سا زما نها يشان بودند » نظرسا زما نهاایشان بود . من میگویم. یکنوع مینی 
به‌این علت نیگویم» نمیگویم مجلس موسسان . یکنوع میننی مجلس موسسانی میشند کسه 
نما یندگی | زطرق کی داشت ؟ 

س سا زمانهای خا ص . 

ج - | زطرف سا ز ما نهای سیا سی ودموکرأ تیک داشت که این سا زمانهای سیا سی ودموکراٹیک 
هرکدا م یک طیفی رانمایندگی میکردند ۲ر مردم لااقل » بهرحا ل یک طیفی راازمردم 
نبا یندگی میکردند. .یک پایگاه اجتماعی داشتند ویک سری هوا دا ردا شتند . فلسقه اين 
بودکه بیایند یعنی هدف این بودکه بيا یندودرمهایادجمع بشوندویخصوص‌هم خسارج از 
تهران ومهابادهم تنهاجا ئی بودکه این | فکا ن وجوددا شت‌که بتوانند این راازآن خ 
پذیرائی یکنند بخاطر وجودحزب دموکرات و دفثر شيخ عزالدین درآنجا که چون فلسفبه 
عدم تمرکز بود برویم یکبار خارج ازتهران یحث بکنیم ونه درتهران . یک هر چیسسن 
برنا مه‌ای ما ریخته‌بوديم وبرناامه هم خیلی موفقیت آ میز پیش میرفت زمینه‌ها ی کارا ین 
کنکره بزرگ آماده‌شده‌بود , سازمانهای سیاسی همه اعلام آما دگیشان را کرده‌بودنسسبد 
برای شرکث درایتجا وجا کی بودکه خمینی کورخوا نده‌بود»یعنی آنجا در مورد بحسسث در 
این زمینه اتفای نظرهنوزوجودداشت . یعنی امکانی بودکه برای آن وحدت‌حرکست 
تما م چیزها ئی که یک زماني وجودداشت یک زما نی لفتم ازبین رفت این دومرتیه 
شکل بگیرد. چون سر مسئله سرکوب حقوق فرهنگي وحقوق سیاسی خلق ها » برمستله عدم 
تمرکز قوا » سرمسگله حفظ «ستآوردها ی دموکراتیک » درجواراین مسائل نظرات‌بسیسا ز 
وجوددا شت وعلاقه بسیا روجودداشت که همه بنشینند باهم بحث بکنند. این کنگره درست 
هم زمان باافتتاح مجلس خبرگان تشکیل میشد واینهم بصا دفی بود یعنی ما درتیرمباه, 
یادم نیست دقیقا " کنفرانس همبستگی خلق ها کی بود تیرماه بود یا دیرتربود » درموقع. 
کنفرانس همبستگی خلق ها تصیم گرفته‌بوديم. اوائل شهریوراین کنگرة را تشکیل بدهیم . 
خبرگا ن هم‌تما دفا " شکل انتخا با ت وتشکیلش طوری شد که هما ن اوا ئل شهریوربا یستسسی 


افتتاح میشد . اینهانشسته بودند این محا سبه را کرده‌بودند, تما م وج ود مطبوعاث 
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آزاد تشکیل یک کنگره بزرگ چندین روزه درمهاباد درآن سروانعکاس اخباروییسببان 
آن کنگره درمقایل بیان ارتجا عی مجلس خبرگا ن. برای بیان نظرا ت خودشا ن این مشکنل 
خیلی فرا وان برای رژیم فرا هم خوا هدکرد وما نع حرکت کا رمجلس خبرگان خوا هدش . 
یعنی ابن مستلبه بستن چا پخانه یادگاران که یعنی شروع بسته شدن مطبوعات آزاد ویعد 
سرکوب آن میتینگ چندمدهزا رنفری جبهدموکرابیک ملی که فقظ نظرش حرکت بسوی مقر 
با زرگا ن بود اینها یا ورتمیگردند اینطور استقبال بشود برای اعتراض به‌یسبیستن 
مطیوعا ت,بوسیله‌ی عتا مروعوا مل خودشان که 7 مدندبا آجروسنگ وچماق وچاقو واینها یه 
مردم. حملنه کردند درآن روز وخواستند تقصی‌راهم گردن جبهه دموکرا شیک ملی بیا ندا زند 
که جبهه‌دموکرا تیک یک همچین عملی انجا م داده که حالا همه جاهم اتکاس‌دارد. ماهم 
! متراما تمان را هما نموقع کردیم به دادستان تیان هم هما نموقسسع رقتیم عليه 
اینهاعلام جرم کردیم که هیچوقت رسیدگی نشد , متقابلا" ازطرف آذری قمی چه شسبد 
که‌دا دستا ن | نقلاب بود درتهران,بگذريم . تمام اینها برای این بودکه خبرگان نوتق 
بود وشما می بینیدگه دقیقا " اول روزنا مه‌ها است » بعدبرکوبآزادی اجشماع ردم 
است‌برای اعترا ض چون فیدانستندکه به‌دنبا ل بستن روزتنامه‌ها اجتماعی برای اعشبراض 
به‌این بسته شدن خوا هدبود. مااعترافض نميکرديم نابوديوديم» ميکرديم این درگییری 
بود وياید درگیر نيشديم . یعنی با زدومرشیه یک مرحله‌تا ریخی بودکه‌با ید ثبت ميش د 
عده‌ای آمدندو نه راگقتند وگفتند آقا ما مبتزضيم . یعنی درهركوبتي درمقابل خمینضی 
معنا بش این بودکه همه‌با ا وموافق هستند مشل سکوت مردم درمقایل شاه نبود که‌یگویند 
شاه به‌زورحکومت میکند › دیکتا توراست پس مردم ساکت هستند تا موقعش برسد. آنموقع 
اینطورنبود , آنموقع بايد بیان اعتراضآمیز درمقایل خنینی میبود که‌نگویند. که سردم 
همه موافق بودند وسکوتشان علامت رضا است. چون درآن زمان نوعی دموکرا سی وجوددا شت 
ونوعی آزادی بیان وجودداشت وبهرحال جریان انقلاب بود باید ند‌ها گفته میشد. مب 


این حرکت را کرديم . سرکوب آنجاتنها نبود.چون مرحله بعدی قضیه بستن سایر مطبوعا ټ 
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بود که شما میبینید . که میبینند اول ؛ این راهم به‌شمااشاره بکنم » دولت با زرگان 
پیشنها د قانون جدید مطبوعات میکند وما موردطعن وشما نت با زرگان ودا رودسنستهاش 
قرارمیگیریم وقتی که‌میگوئییم مطنوعات‌قانون لازم ندارد. قانون مطبوعات‌با ید 
درحدی با شد که مثلا" آسان بکند انشا رمطبوعات‌را. به این معناکه هرکسی کیبسه 
مطبوعا تی > روزنا مه‌ای دارد روزنا مها ش رابتواند برود یک جا ثبت بدهد وماً مورثیست 
وم افیف با شک رال که هر میا هی یت یی ۱ کوب کی رھ قرا کت 
آن اسم رااستفاده‌بکند.. ودرموردمسا ثل مربوط به‌افترا واینهاهم قوانین عموسسی 
وعادی مملکت خکم فرما است » قانون مخصوص لازم ندا رد . پس‌قانون مطیوعات یعضیسی 
اولین پله برای سرکوب مطبوعات . مخال هم برایشا ن آوردیم» بنده خودم. مصا حبه‌ها ئي 
درآن زما ن کردم که همه‌ی آن ها هم. منعکس نشد فقط گوشه‌ها کیش منمکسییس‌شد, گفتم 
کجای دنیا قانون مطیوعات وجوددارد. ؟ مارفتیم دوره که ببینیم قانون مطبوعینات در 
جاها ی مختلف وجودذا رد .آ مدیم‌دیدیم درکشورها ئی که مطبومات‌درآن آزاد هستند قاضون 
مطبو عا ت وجودندارد. مطبوعات تابع قواتین عمومی وکلی معلکت هستند » با ید مرتکسسب 
جرم تشوند » مرتکب افترا نشوند اگرمرتکب افترا شدند اشخا ی میتوا نند بروتد اینها 
را تحت بتتقیب قرأ ربدهتند تو دادگاهها بطورخصوصی , ولی قانون خا صسسی مطبوعنات 
نمیخوا هد . ماهم ښشدیدا " باآقای میناچسی که درآن زمان وزیر اطلاعات یاارشاد 
ملی ء اسمش را تغییرداده‌بودند » شده بود ودرست بش وزرای اطلاعا ت یا ارشادملبی 
زمان شا هرادا شت‌بازی میکردو قانون مطبوعا تی راکه پیشنها دکرده‌بود ييعني عکسسس 
قر فان دای غر ین قا نون برغا ت رەگە وما ادها ما راک هبو چا رک یرای 
که ملا" اها نت‌به مقام سلطتت راازتویش رابرداشته‌بودند مسئله ولایت‌فقیه رآبیک 
صورتی بطورغیرمستقیم تویش گنجانده بودندویک مقدا رهم شدیدترش کرده‌بودند . تماام 
استدلال آقایان هم برای لزوم این قانون این بزدکه. مطبوعات ازدست‌دارد درمیسروه » 
مطبوعات‌دا رد فحاش میشود» مطبوعات دا رد فلان میشود مانمیخواهیم قضیه زمان. 


مصدق که بسوی آینده به مصدق فحش میعا. تکرا وبشوه . که‌ما ميگفتيم آقا آن منتهای 
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تمرین دموکراسی بودکه مصدق میگفت تا مطبوعا ت آزاد نباشتد وبیانشان. را نکنند 
استفاده محیح آزیکجو دموکرا تیک را یا دفخوا هندگرفت . با کنیرل شمااینگا ورا نمی - 
کنید واستدلالشان درآن زمان روزنامه نمیدانم چی چی وجودداشت مانمیخواهيم این 
صحنه‌ها تکر؛ ربشود .ولی ا صل قضیه گرفتن رشته‌ی ا متیا زدردست خودشان بود یعنی هرکبس 
مطیوعا ت بخوا هدمختشربکتد با نسحی با امخیا زی با فدکه ازما میگیرد وما هم این را کفخرل 
میکنیم وما هم یک شمشیردا موکلیس بالای سرمیگذا ریم . 

با برخوردی که امتأل ما وجبهه‌د موکرا تیک ودیگران نسبت به این قفضیه کردند یک ذره‌لسق 
شد مسئله. قانون مطبوعاتآقاي مهندس‌با زرگان وآقای ميناچي . خمینی که وادیکال 
عمل فیکرد باید بياید بیدان دیگرنمیتوا نست صبریکند با یدا نقلابي عمل میکرد. نمی ب 
توا نست مبریکند منتظر وقت ... که جالاً قانون مطبوعات‌اینها بهنتیجه برس‌نبند 
بروند دانه دانه روزتا مه‌ها راا متیا زاتشان رانگاه بکنشد ببینند امتیاز دارشسیسد 
ندا رند فلان اینها . باید ناگهان میکوبید یادگاران رابستند» بایدناگهان میکویید 
مرحله بعدیش این بودکه آ.ن کنگره‌خلق ها تشکیل نشود چون آن رقیب‌است . بهرجسسنال 
آن تثکیل بشود بیک صورتی هم تجلن تفکربیدا منکتد » خوتریزی کردستان به‌دنبا لش . 
شما میبینیدکه بلافا طه‌بسیج کردستان است . آقای با زرگان ودیگران رسسبا" اعلام 
میکنتدکها ينها میخوا ستبدوسیله تجزیه مملکټ‌ رأفراهم بکنند. بحث درمورد عدم تمرکز 


قوا بحبث درمورد دموکراسي ودستا وردهای دموکرا تیک انقلاب يعني تجزية کشور. بله 
آقا نمیدانید اینها میخواستند کنگره تشکیل بدهند وتجزیه مملکت راتراهم بکنند ,از 

این محیت‌ها . حمله به کردستان » فرستادن خلخالی زکشتا رمردم. درآنجا که‌کام اا" 

منعکس شد بعدا ". و همان حزب دموکراتآقای قاسبلوهم کهانبخا ب شده‌بودبه مجلس خیرگا ن 
| ینست که نتو ا نست شرکت بکند . 


س - شما آنتموقع مهابا دنبودید ؟ 


ج + نخیر » من درتهران بودم.. من مخفی بودم. درتهران . وقتی که حمله کردنس. 
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روز ۲۲ مردادماه دستورتوقیف بنده صا درشد ومن رفتم وزندگي ... 

سب ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ . 

ج - ۵۸ ۰ روز ۲۲ مرداد۱۳۵۸ روزنامه اطلاعا ت که ميا ید میگویند. عده‌ای اعلام جرم کردند 
علیه متین دفتری. دبیرکل جبهه‌دموگرا تیک ملی ؛ که مادییرکل ندا شتیم من یکی از 
رهبرا ن بودم درهیکت رهبری مشترک هما نطوری که توضیح داندم. خدا پدرش رابیا مرزد آن 
کسی راکه این خبر راتو روزنامه اطلاعا ت چا پ کرد وفکرمیکنم بانیتی هم بودکه مسب 


یک.دیکتا توردا شته با.شد هنوزپیدانکرده‌بودند خوشبختانه واین خبر تو روزتا ف 


که‌بننده مخقی بشوم ومخفیانه فعا لیت بکتم کهازآن تاریخ من مخفی شدم. ویزودی 


هم شهریورشدوحمله به کردستان ودستوراعدام بنده ما درشد درقم نوسط آقای خميني دریک 
میتینگی که آنجا خلخا لی پیشنها دکرد که قطعنا مه ۵ ماده غلیه تماام این مسا گل وماده 
پنجش ازجمله تقاضای اعدام من بود ویک کسی راهم سمبل مطبوعات‌گرفته بودند آقسای 
رضا مرزیان وآقای خمینی هم. درآ نجا توافق کردندکه‌ماباید اعدام بشویم. ماده ۵ قطعنا مه 
بود . ببدهم تقاضای اعدام شيخ عزالدین حسینی وبنده وآقای دکترقا سلو درجا ای 
دیگر وبسته شدن زب دموکرات کردستان وحملنه به مقرسازمان مجا هدین خلبق وگرفتسبن 
ستادشان ازآنها » حمله به‌سازما ن چریکهای فدا ئی خلق وگرفتن ستادشان ازآنها وایبین 
یک کودتای وسیعی بودکه ناگها ن, با شکل با فته وبرنامه ریزی شده باتوافق وتفا هم تمبام 
نیروهای درون حاکمیت فعلی یعنی آقای مهندس با زرگان یکسرش وآقای خمیبی یکسسر 
دیگرش . یعنی بازرگان هیچگو بها برآ زعدم مسئولیت نمیتواندبکندکه من سئولیتسی 
دراین کا رندارم . خودش دقیقا " دراین کاردخالت‌داشته ویک توافق وتفا همی سود 
برای بستن وبلافا مه هم میبینیم که اقدام انقلابي آقای خمینی. که‌نمیتوانست منتظر 
قانون آقای بازرگان وآقای ميا چي بشود اینست که آذری قمی میا یدتما م توب سارت 
رارسما " تعطیل میکند. وفقط روژنا مه‌هاای مربوط به‌خودشان رااجازه ا نتشا رمیدهد» لیست 
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وسیبی ازمطبوعات میا ورد وبرای خالی نبودن عریضه هم که بگویند ما فرض ونظری ندا زیم 
یک روزنا مه بسیا رفحا ش مفتری کشيفي بودکه آن پسرمنتظری » آن محمدرینگو .. 

س شيخ محمد .. 

ج شیخ محمدرینگو منتشر‌میکرد واسم زوزنامه‌هم یادم. نیست آن روزنامه راهم تعطیل 
کردند » جزولیست روزنا مه‌ها ی تعطیل شده‌یکیش هم روزنامه شيخ محمدرینگو بود . دبلیلش 
هم کا ملا" مشخص بود چرا تعطیل کردند ۰ چون شيخ محمدرینگو مرتب درهرشما ره به بنده 
فحش میداد هیچی » تیترهای فحشش همیشه به‌ینده بود هیچی » درکنا رتیثرفحش به بننده 
به‌دکتریزدی ومهندس با زرگان هم فجش میذااد ویخصوص به دکتریزدی .و نشان مید‌هد کسبب‌نه 
درآن, جریان دکتریزدی ودا رودسته‌ی شهضت آزادی حاکم برکشور مقتدرترهنتند ا.زدا رودسته‌ها ی 
رادیکال با صطلاح قداره بند مثل شيخ محمدرینگو وها دی غفا ری ودا رودسته ۰در آنموقع اینها 
بودند که‌این حا کمیت ولایت‌فقیهی رامبتقرکردند ومسئولیتش واقعا " تمام با مهتنبدس 
با زرگان است بنظرمن . چون آدمی بودکه مورد اعتما دمردم‌هم ډرعین خا ل بود. E‏ 
به آخوندوخمینی اعتما دندا شتنددرا یران ولی آخونه | زطریق آقای مهندس با زرگییان 
اگرنما یندگی میشد آنوقت میتوانستند کم‌کم‌به آن اعتماد پیدا بکنند با لا قل کسم‌کم 
بيا یدو مبتقربشودوخنگا لش را یرآنجا چیز بکند . 

بهرحال میخواستم این رایگویم براي موفق شدن مجلس خیرگان یک توطثه کودتاشسی 
چیده شده‌بودکه مرحله‌ی | ولش تعطیل مطبوعات بود » مرحله دومش تیطیل سازمانهای 
سیاسی وهرنوع فقا ومتی درکردستان بود» کردستانی که نما ینده داشت میفرستادیه مجلسس 
خبرگا ن » نماینده‌ای که باید بياید آنجا حرف بزند وتعطیل آن کنگره بزرگ خلق سا 
که ترا ربود درمهاباد تشکیل بشود. میبینیدکه ظرف کمترا زیک هفته تمام این کارهنا 
انجام میشود مطبوعات‌بسته میشود > سازمانهای سیاسی تما م ستادها یشان تعطیل میشود 
وحرکت منظمشا ن دچا ردگرگونی میشود. ومشکلاتشا ن بقدری میشود که‌مدتها طول دا رتسا 
دومرتبه خودشان رأبتواننه جمع وجوربکنند وکا رشان راراه بیاندازنه . ون مع بت 


ا لوصف‌این اتفاقات درست درزما نی میافتد. › میزان خیانت با زرگان ودارودسته من 
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میخواهم یک مقدا ری گوشزدبشود» این اتفا قا ت درست درزما نی. میا فتد که‌شما میبینیدکه مردم 
شدیدا " درمقابل خمینی. هستنذ.. میتینگ مادرتهران دروغ نیست که هشتصدهزا رنفر در آن 
شرکت دا شتبد » واقعا " هشتضد‌هزا رنفردر میتینگ ما شرکت دا شتند . یعنی میتینگ جبه 
دموکرا تیک برای اعتراض به بستن مطیوعات دست کمی ازاجتما عا ت قبل ازا نقلاب‌ زان 
شاه علیه شاه نداشت . بعدازاین قضایا اجتماعابی که درمقابل ستادسازمان مجا هدیسن 
برای حفظ این ستا دشدبی نظیر بود . بعدا زاین قفا یا رفتند به‌تومیه‌ی آیت‌الله 
طالقا نی وفشااری که آورده‌بود وبرای لااقل نه باآن نیتی که طالقانی داشت » نیت 
طا لقا نی نیت با حسن نیت وبا خویی بود برای ذموکرا تیزه‌کردن مسائل . شروع کردنسد 
ب‌تشکیل شوراها درسرا سرکشور . یعنی مقابله کردن یاقضیه ماکه میگقتیم قا با ند 
شوراهای محلی تشکیل بشوند که مردم خودشاان درکا رخودشان. دخا لت بکتند وتصمیم بگیرشد . 
درانتخاباتی که یرای شورا ها کردند چون نظرخاصی هم نداشتند وچون برنامه ریزی هم 
نکرده‌بودند برای درواقع پرکردن صندوق واینها میبینندکه چون درا نتخابات فقط آنها 
شرکت دا رند ونیروها ی دیگرخودشان راکنا رکشیدندهیچکس شرکت نکرد وخمینی دچا رزضصسفب 


مایق وک موم روا كق تال قفا وا متا چه ریک مس هو 
برای با لابردن تب است واینکه خبرگان بتواند موفق بشود.چون اگرخیرگان قراریود 


به رفراندوم گذا شته‌بشود درآن شرایط منهای گروگانگیری شاید آن قانون اساسی یرای 
گرفتن رای دچا ر مشکلات عظیمی میشد .. 

س بله » مئل اینکه آقای خمینی هم تو این جریا ن کا ملا" موفق بود براي اینکه 
خوب سازمانهای دیگری مثل سا زما ن چریکهای فدائي خلق » سازمان مجاهدین خلق تماما " 
ازآقای خمینی درجریا ن گروگانگیری شدیدا " حمایت کردند بعنوان میارزه سد 
ارتا لى 

ج - نه » من باشما موافق نیستم . این نظر .۰.. 

بس .- این نظرمن نیست » این روزنا مه‌ها وا علاميه‌هاي این سازمانهااست آقبا . 


ج - نه . درجریان گروگانگیری برخوردبه‌شکل دیگری بود. به این شکل نبودکه آنها 
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حما یت یکنند بعنوان یک کارضد ... یعنی مجا هدین اول این کاررانکردند . مجا هدیسن 
کا ملا" متوجه قضا"یا بودند وتحلیل درست ازقضیه داشتند وخمینی رانه ضد | مپریا لیست 
میدانستندآنموقع ونه این کارش راضدا مپریالیستی میدانستند. بخش اکثریت سازما ن 
چریکها ی فدا ثی خلق که درآن زمان هنوزشکل هم رسما " پیدانکرده بود این کازرادقیقا" 
انجا م داد وحزب توده هم که‌یه شرح ایضا " ومشخص . نه »تو آن قضیه . 

س - حزب توده چکا رکردند؟ 

ج حزب‌توده که به شرج ایضا " ومشخصی که اضلا" ستون املی واساسیش حزب تسوده 
بود تو این قضیه ودارودسته خط | مام وخود بقیه کسانی که دراین چیز شرکت داشتند > 
شما میبینیدکهآقاي مهندس با زرگا ن استعفبا میکند وسلب نسئولیت ازخودش میکند و 
این قضیه وسلب مسئولیتش بخاطر این بودکه بماند برای اینکه‌بتواند روابط خوب بعدها 
باآمریکا داشته باشد. اگرنخست وزیزمیماند» ما میبینیم که‌آقای مهندس‌بازرگسبان 
بعدا زتضیه گروگانگیری هنوزنخست وزیر است‌با وجودی کبه استتفا کرده » ماتامدته] 
نخست‌وزیرندا ریم . ولی من اطلاع دارم که آقای بازرگان هنوز ذر مقرنخست وزير زندگی, 
میکرد وهر روزد ردفترنخست وزییرحضورپید | میکرد وا مورمربوط به نخست وزیری رااداره می - 
کرد ودستورمیداد بخدازاستعفا وقبول استعفا تاآمدن ینی صدربعتوان ریس جمهور . 
س- آقبای بنی صدرهم کهازجویاان گروگا نگیری درروزنامه انقلاب اسلامی حما یت کردند . 
ج - ببنی صدرمن یادم نیست که چکارکرد راجع به گروگانگیری ولی آنرامن جزوموافقین 
یک طیفی بودند دردرون آن حاکمیت‌آن زمان که باگروگانگیری موافق نیودند یکیبش. 


بنی صدربود ویکیش قطب زاده. آین دوتانبودند موافق باگروگانگیری ولی حالا چه‌نوع 


تو روزنا مه انقلاب اسلامی تجلی داشت‌واینها من نمیدانم من هیچ ياد م ۳ 
ولی من این احساس رادارم البته این مسائل تحقیقات‌دقیق علمی وتاریخی روشسن 
میکند قضایا را ولی من استنباطم این بود که‌این دونفر بین آن جمع با گروگانگی_بری 
موافق نبودند. نه قطب زاده موافق بود ونه بنی صدر . 


س- آقا » درمسئگله انتخا بات ریا ست جمهوری جبهه دموکرا تیک ملی تصیم گرفت که ازکا ندیدا توری 
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آقای مسعودرجوی حما یت بکند ومثل اینکهآنطورکه من مطا لعه کردم‌واطلاع دارم سا زما ن 
وجدت کمونیستی دردا خل. جبهه د موکرا شیک ملی بخا طر اعتراف‌به این جریان جدا شسد.آیا 
این موضوع حقیقت‌دارد؟ 

ج د نه » خیر. خیرحقیقت ندا رد به‌دلیل اینکه ... یعنی جدا! شدن سازمان وحسدت 
کمونیستی حقیقت ندا رد . 

س قسمت | ولش . 


خ - قسمت‌اول چرا ۳ قسمت| ول این کا ملا" مشخص بود چون مجلس خبرگا ن تما م شدهەب ود 


قانون اساسی راشکل داده‌بود. ومملکت.حالا دا رای یک قانون اساسی شده‌یود بهرشکسسل » 
درنتیجه یک status quo‏ ای بوجودآ مده‌یود وآنوقت این قانون اساسی راداشتبد 


اجرا میکردند وميبايستي اجرا میکردند ودرنتیجه انتخا یات ریا ست جمهوری با یستی انجا م 
میشد . ما هما تطورکه شرکت در مجلس خیرگان ودرا نتخا با تش را به‌شکلی تحریم کرده‌بودیم » 
که توضیح دادم که چگونه , همانظورهم شرکت دررفراندوم قانون اساسی راتحریم کردیم 

واین با ردیگر ما تنهاً نبودیم» تمام آن نیروها ئی که درا نتخا با ت شرکت کردند دراین 
تحریم شرکت داشتند درکناریا . ازسازمان مجا هډین خلق کرفته تاسازمان فدائثیان 
خلق تما م شغیش وشخصیت ها ئی که شرکت دا شتندوسازمانهای کوچک تردیگرکه شرکسست 
داشتند همه تحریم کردند رفراندوم قانون اساسی را ورای ندادند. بحدی هم این 

تحریم شدت پیداکردکه خمینی آ مد قول بوشتن چیز دادکه بتواند رای بگیرد . 

س متمم ۰ 

ج - متمم. این ازآن جاها ئی بزدکه دیگرمذبوحانه نا چارشد بیاید میدان ویه‌یینک 
خقه جد ید خودش » آدم خیلس aoe‏ تأکتیس.ین خیلی. .. مانورخیلی قشنگ میکند . قول متمم 

بدهدکه رای بعضی ها رابگیرد کمااینکه رای بعضی ها راهم سرقول متمم گرفت اسر 
یادتان باشد.. یادم نیست‌کی ها ولیکن ... 

س- بله » بله . 


ج - بله رای یعضی ها راهم گرفت‌سرقول متمم . دراجرای قانون اساسی مابه این 
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نتیجه رسیدیم که‌همین قانون اساسی مفتضح ولایت فقیهی راهم اینها اجرانخوا هندکبرد و 
درآن بخشش که مربوط به حقوق مردم است بیک صورتی بنقع | غراض خودشان وانحصا رطلسنی 
خودشان این حقوق راپایمال میکنند وبا یستی بصورتی رقت به‌میدان ودرجریا نات 
شرکتها شی دا شت‌وبعدافشا کرد. دراینجا ما یک وحدت‌نظر وتوافقی باتمام سازمانهای 
سیا سی که موجودبودند درعقابل خمیبی پیدا کردیم.وما تنها نبودیمکه زکا ندیدا توری مسعود 
رجوی حما یت‌کرديم » کاندیدا توری مسعودرجوی نبنابه پیشنها دهیشت رهبری جبهه د موکرا تیک 
ملی انجام شد . یبنی هیکت رهیری جبهه‌د موکرا تیک ملی بهترین شکل شرکت درانتخایات 
ریا ست جمهوری را وافشا خمینی رادراین دید ضمن تحلیل مفصل که شخصی راکه ضمنا " 
مسلما ن. هم هست کا ندیدا بکند .چون مسا ثل اسلامی مطرح شده‌بود وازآن طریق خمینضی را 
اقشا یکند.. برای ما مشکل بود که آقای. رجوی راراضی بکنیم که کاندیدا توری را بپذیرد 
ورفقاي ما رفتند وبا رهیری سازمان مجا هدین خلق نشستند ویحث کردند وبالاخره ازایین 
بجث موفق بیرون آ مدندده‌نها یتا " رجوی پذیرفت‌که کاندیدا بشود وقاعدتا " هم ما میل 
داشتیم‌که این کاندیداتوری را یک شخصی بپذیرد که لا قل نفراول یکی ازسازمانعای 
سیا سی عمده‌با شد وتنها منا زمانی که درچها رچوب تما م ضوابطی که مابرای نوع کاندیداجوری 
ريخته بودیم سازما ن مجا هدین خلق بسودورهبریش هم مسعود رجوی واین بنا به پیشتهباد 
مابود وآنها هم پیشنها دما را پذیرفتند. وازسازما ن چریکها ی فدا ئی خلق وحزب دموکبرات 
کردستان ودفتر شيخ عزالدین حسینی درکردستا ن ویک هیئت هم آهنگی نیروهاای کردستان 
هم درآن زمان پیش آمده‌یودکه گروههای دیگرکرد ازجمله کومله واینهاهم درونشش 
بودند شمام اینهااین کاندیدا توری وتا بسک کردند . ست. علامیه‌ها یش همه‌اش وبسیچ 
عمومی ازطرف تمام این سازمانها برای حمایت ازاین کاندیدا توری شد که‌خوب بزرگترین 
شیم را ودنا فين ها دنهد وخی شا اين يه كران توا وکین اقتا 
ضدقانون اساسی خمینی شخ‌خمینی حذف مسعود رجوی بود بعنوان کاندیدا وعدم 
قبول صلاحیتش بود بعنوان کاندیدا. وما نتیجه بسیا رمطلوبی راکه میخواستیم برای 


! فشای خمینی در مورد عدم اجرای هما ن. قانون اساسی بگیریم با کا ندیدا توری مسعود ر جوی 


متین دفتری )٩(‏ مب ۱۴ ب 


کر مار اتب برتا مهای بو که مادا خحیم برای آینکا ر: 
س حرف آقای خمینی این بودکهآقای مسعودرجوی به‌قانون اساسي که رای ندادنذ حق 
شرکت ندا رد . 

ج حق شرکت تدا رد .. درصورتی این حرف آقای خمینی | زلحا ظ حقوقی بسیا حرف بی ربط 
وبي پایه وبی اساسی بود به‌دلیل اینکه دموکراسی ایجا ب میکند که‌شما تحریم بکنیسد, 
شما رای ندهید ولیکن یک قانونی. که برمملکت مسلط شد درچها رچوب آن قانون ازتام 
موا هب قا نونی که با آن موافق هم نیستید وبرای تغییرش هم ممکن است فتا لیت بکنید 
ازچها رچوب‌تمام مزایا ومواهیش استفاده‌یکنید واین حرف آقای خمینی ازلخاظ حقوئبی 
حرف بسیار بی ربطی بود. میگفت بله کسانی که حهر نظر ندا رند ویک شعا ری هم آنموقم 
بطرح کردند بسیاربی ریظ یود .ولی بسیج خیلی قشنہ ی هم شده‌بود برای کاندیداتوری 
رجوی یعنی شمااین راءمن فکرمیکنم که بتوانیم»یاامیتاان بفرمائید که اگر رجسوی 
کاندیدا مانده‌بود بنی مدربیکن نبودکه درذور اول به‌ریا ست جمهوری انتخاب شود 
یعنی شرایط طوری بودکه ما با ورنميکرديم که رجوی آنتخا ب یشوه ولی این محاسسبه را 
دا شتیم ومحاسبه‌مان هم فکرنمیکنم غلط بود , درسازمانها ی درون جیبهه‌دموکراتیک ملی 

هم همه باأاین مسکله موافق بودند وسازمان وحدت کمونیستی هم که‌تازه به جبیهسه 
دموکرا تیک پیوسته بود ءیعنی مدت کوتاهی بودکه‌نه‌جیهه‌دموکرا تیک پیوست بود » از روز 

اول توجبهه .:. روزاول اتحادچپ درجبنه‌دموکرا تیک بود وانشعاباتی درا تحا دچپ شد 
که هرکدا م از متشعیین با زآ مدندبه‌جیهه‌دموکرا تیک ملبی پیوستند واین یکی ازانشعا یبا ت 
| تحا دچپ بود . 

س - سا رمان وحدت اتحا دکمونیستی , گروه رها ئی ؟ 

ج . وحدت‌کمونیستی . بله؟ 

س گروه رها ئی . 

ج ‏ گروه وهائی بله . یکی ازانشعابات اتحاد چپ بود. وبعذاینهاا زجبهه‌د موکرا تیک 


ملی جداشدند دریک تاریخ دیرتری ٬یعنی‏ دراول سال ۱۳۵۹. بیانیه‌ای هم درأیین زمینه 


متین دفتری )٩(‏ مرت 


صا درکردندکه چرا" ما جدا میشویم‌چون من یادم. نیست مفاد آن بيانیه چه بود.ولی ایسن 
ما هها بعداز انتخابات ریا ست جمیوری بود وسرآن مسئله ماتوافق داشتیم . ودرآنجفا 
آن چیزی که من بنظرم رسید درمورد جداثی آنها" این بودکه یک مقدار مسا سل 
ایده ئولوژیک هژمونیک برای آنها | زلحاظ هژمونی طبقه واینها مسا ثل ایده‌تولوژیسک 
مطرح بود. که درجبهه‌د موکرا تیک ملی نمیتواءنست مظرح باشد وماهم نمیتوانسبتیم 
بپذیریم» که درنتیجه دوستانه قرارشد که چون توافق نمیتوانیم سرمساثل ايده کولوژیکی 
آنها دا شته باشیم ومسائل ایده‌کولوژیکی آنها هم مانع تعمیم گیری ها ی مشترک درجبهه 
میشد جدا بشوند. درعیین اینکه همانموقع هم رسما " به خودمااطلاع دادند که آقا ماسسه 
جبهه | عتقا ددا ریم وبه ادامه جبهها عتقاد داریم وا زجبهه‌خما یت خواهیم کرد ولیی در 
عضویت جبهه ودردرون جیهه نمیتوانيم بمانیم. ولی بیانیه‌شان که آن زان صتادر 
کردندکه چرا جدا شدند من مفادش املا" یادم نیست که چه‌نوشتند که‌بگويم درست نوشتنند 
يا غلط توشتند . هیچ یادم نیست مفادش . 

س- آقای متین دقتر ی , آقای بنی صدر درتما می تقاط حساس تاریخی که شما شمردید مثل 
عرض کنم خدمتتان » جریان رفرآندوم جمهوری اسلامی, مجلس خبرگان وسایرقضا یا درتما م 
این جریا نات کم وییشازآن راه خمینی حما یت کردف‌بودند . چطورشد که شورای مقاومست 
ملی بعدا " ایشان رادوبا ره‌به‌ریا ست جمهوری پذیرفت ؟ وچه شد که این وحدتی که بسوجود 
آمده بود دچا رشکست شد ؟ 

ج - والله این چون مسگله تاویخی نیست ومسکلنه .روزاست من دلسیم نمیخوا هدکه‌تمام ... 
چون مسائل روز باید زمان ازرویش بگذرد تاآدم بتواند چیزتاریخی ازآن بکند . 

س - این الان که مسکله روزنیست . 

نع 6 

تیا ی ا هقف 

ج - نه » نه » تمام نشده. مسئله روزاست هنوز واین احتیاج به گذشت زمان ذا ره کهآدم 
بجواند بیان نظربکند . ولی آنچه که گذشته بطورعا دی ورسما " اعلام شده که‌هست‌شما 
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میدانید من هم میدانم دیگر . ولی آنچه‌که! ستنبا ط بنده هست | زقضا یا بایستی زمان از 
آن بگذرد . ولی من یک چینزی رامیتوانم بگویم به‌شناو آن اینست که آقای بنی مدر 
ببینید جبههد موکرا تیک ملبی ... با زدررایطه با جبهه‌د موکرا تیک ملی من مسثله رابرای 
شما مطرح‌میکنم. ما درجبهه‌دموکرا تیک ملنې ازپایان سال ۵۸ اوائل سال ۵٩‏ تصیم گرفتیم 
که فعا لیتهای متفا وت‌خودما ن را تما م را تخطیل بکنیم وسازما ندهی مان راهم محدود 
بکنیم به روایط موجود بین کا درها وا عضا ئی که درجبهه‌وجوددا شتند وبرخی ازکمیته‌هاو 
شورا ها ئی که‌دا شتیم وهیئٹ رهبری هم بهما ن شکل باقی بماند وفقط یک هدف‌را دوبا ره - 
تعقیب بکند وآن هدف تشکیل یک جبهه‌بزرگ برای مقا بله با خمینی وفکرميکرديم جزبا یسک 
| ثتلاف بزرگ ویک جبهه‌بزرگ که همگان توی آن هبا هنگ وهم سو تصمیم بگیرند وعلیه خمینی 
اقدام بکنند ما دیگربه مرحله‌ای رسیدیم کف خمینی استقراری پیذاکرده با تشکیل مجلسش 
وکنترل کا مل مطبوعا ت وبافشارواختناق واینها بتدریج به اوجش خواهدرسید که حتی 
دیگرا مثا ل با زرگان هم نخوا هندتوانست‌بیان آزادشان رایکنند. این پیش بینی راما 
میکردیم وشد. وبدون تشکیل جبهه‌یزرگ نمیشود مانع این قضیه شد یایعداگر این قضیبه 
خیلی جدی تر شد مقا بلش‌قرارگرفت وباآن دعواکرد. وماتمام انرژی مان را به‌مسدت 
دوسا ل ازپایا ن ۵۸ واوا کل ۵٩‏ تاسال ۰ رارو اینکارگذا شتیم چون یکی ازکا رها کی 
که‌ما میکرديم بمورت غیر مستقیم درواقع ایجاددیا لوگ با ینی صدربود. چون ينی صدر 
رایک.مهره‌ای دردرون حا کمیت میدانستيم که درعین همکا ری با غمیتی باجنا یات ریم 
صددزمد مخا لف است » با سرکوبها ئی که توسط رژیم میشود ونحوه کاردا دگا هها ودا دسراهای 
انقلاب مخالف است » آزروزاول ریا ست جمهوربنش درگیربوده سراین مسابل وبحث کبرده‌و 
دعوا کرده . ماشاهد این قضا يا بودیم ودرعین حا لا وراکسی میدانستیم که بعنوان مسلمان 
مصدقی ست برعکس بازرگان و به مصدق اعتتاددا رد وبه‌معیا رها گی که مصدق گذاشیته 
هنوزوفادا راست » با شناختی که شخصا " ازازداشتيم. درست بموآزات ما مجاهدین هسم 
به‌دلاگل خودشان که خودشان میدا نند من نمیدا نم ,یعتی اگرهم بدا نم روط ید من شیست 


که‌من بگویم چیسزی اطلاع چیزی تسدارم, به‌دلائل خودشا ن روابطی بابنی ددرو 


متین دفتری )٩(‏ ا 


دیا لوگی با اوبرقرا رکرده‌بودند ویرخی ازشخضیت ها هم بطورجسته گریخته اینکاررا کرده 
بودند وماتو جریا ن بودیم ومیدیدیم. وھا این را یک حرکت موثر ومناسب میدیدیم برای 
رسیدن به آن هدف يعني جبهه‌بزرگ ضدسرکوب خمینی وضداختنا ق خمینی ویرای آزادی و 
استقلال . ونهایتا" اوج این دیالوگ وبرخوردهای بنی صدر باقضیه سرکوبهای خمیضی 
وآزادی کشی ها ی خمینی نتیجهاش ۱۴ اسفبد سا ل ۱۳۵۹شدکه‌کا ملا" مشخص بودکه‌دریک جا شسی 
تک آدمی که درواقع دوخدابرای خودش‌ساخته » خدایان دوگانه» باید یکی ازایسسن 
دوتا را بپذیرد وبینشان:!نتخا ب‌ بکند . یعنسی آدمی که معتقد به نوعی ثنویسسنت 
شده در مهب وما نوی. است بايد بیاید بشود زرتشتی ویک خدای واحدرابپذیرد واهریمن 
وا هورا مزدا ش را تعیین بکندکه کدام هستند ودرروز ۱۴ !سفند ۵٩‏ بنی صدرمانوی 
که تثنیه خدایان داشت خمینی ومصدق ؛ دوسمتش خدایان سیاسیش آمد وشد زرتشستی 
با زگشت کردبه دين زرتشت وخداوند یگانه را پذیرفت که دوفرشته دا رد یکی اهورا مزدا و 
یکی اهریمن وبا یستی اهور!مزدا راتقویت کرد وازاهریمن جداثی کرد ودوری کرد. در 
آنجا این انتخا ب رابنی مدرکرد عملا" ومن این حرف‌راروی حدس نمیزنم » روی پلمیسنک 
ویرا سا س پلسیک وذیا لوگی که‌یاببنی صدرناداشتیم. من خودم شخصا " هیچوقت رودر رو 
با ینی طدرقرا رنگرفتم تا وقتی که مدم پاریس دراواخرپاکیز سال هزارو... یعنسی 
اوائل زمستان میشددیگر » سال ۱۳۶۰ که من آمدم پا ریس برای اولین بار بنی صدر 
رابعدا زآخرین ملاقا تمان که اواخر سال ۵۷ بود یااواکل سال ۵۸ » فکرمیکنم یکی ازاین 
دوتابود »من بنی صدررایرای اولین با رمیدیدم. درپا ریس وقتې که با ورویروشدم. ولی 
دررابطه‌ی مستقیم با آوبودیم وینی صدر حضورش درا پوزیسیون خمینی بسیا رموثرومفید 
یود . یعنی اپوزیسیون آمده بودند رئیس‌جمهور خمینی راکه براي او چندیں میلیون رای 
دست وپا کرده‌بود ازا وگرفته‌بودند ٫آورده‌بودند‏ اینطرفت واین برای ما یک موفقیست 
عظیم ومهم بود درآنجا . وآنوقت بنی صدری هم که درانتخا ب بین اهورا مزدا وا هریمین 
| هورا مزدا را انتخاب‌کره یعنی آزادی راانتخا ب‌کرد وبنی صدری هم که دریک مرحله‌ای 


که همه درها بسته شده‌بوه ودریک مرحله‌ای که به‌معناق وا قغیش دیگر آن برخورد بین 


متین دفتری )٩(‏ = 1۸ات 


مصدق وکاشا نی که‌قبل از ۲۸ مرداد نتیجه‌اش‌ این شد که فدا ئیا ن اسلام .ودا رودسته‌کا شانی 
به‌کودتا چیا ن ۲۸ مرداد بپیوندند اینجاآمده بود تجلی کرده. بود وما هیت اصلی خودش را 


را مصا دره‌کردند به‌رهیری خمینی وکاشانی سمبل شان اسبست‌ سس مصدق . یعنسبسسی 


سم خا بان ممدق وا که مودم | سم‌گزا ری ۰ نها چیا یا نی را که‌درتهران مردم. اسم گزا ری 
کردند با مطلاح 8 اسم گزا ری کردندبلافا طه هما ن | ولین روز انقنلاب 
ودیدند تما م کاشی خیابان مصدق است » خیابا ن پهلوی سابق بود, این رامردم اسمم- 
گزاری کردند وخمینی باید بیاید چندین با راسم خیابان راعوض بکند » ازمصدق بکنید 
کاشانی مردم بیایند بکنند دومرتبه بنویسند مصدق » بنویسد کاشانی بیایند. یکننید 
پنویسند مصدق . آخرسر بنویسد ولی عصر که بهاعتقاد شیعیا ن لطمه بخورد اکراسسبم 
عوض بشود اسم مصدق رابردارند وبه‌مصدق فحاشی بکندوآن شکل مصدق رااسش تاش 
راهم کنا ربگذارند. بهرعا ل » بنی صدردراینجا انتخا .؛کردوانتخاب آزادی راکرد» 
انتخا ب ممدق راکرد . پس‌جایش واقعا " دریکا ئتلاف اپوزیسیون بود عليه خمینی چون 
یک ا بتلاف کا ملا" سیاسی بود ودریک | ئتلاف سیا سی ازتما م. نیروها ی آپوزیسیون که بخاطر 
آزادی واستقلال قدم برمیدارند وحاضربه قدم برداشتن هستند بایستی استفاده‌کرد واکر 
هم مصدقی باشیم باید بازبه‌این مسئله | عتقادداشته باشیم . مصدق درتعلیما تسش 
که به ماداد یک زمانی گفت آقا وقتی کهآ مدید وموتلف شدید باکسی برای یک حرکست 
مشترک تاوقتی حرکت مشترک را میکنيید خوب میکنید ولی قبلش ازطرف نپرسید که آقسا 
تودیروز چه‌کا رداشتسی . که گفت +" مرحوم ستارخان جنت مکا ن رااگریوردمحا کمه 
ما خد قرا ر ةا دنه میگن جود افلا تباید تو مضه بای ۳ كفت آها ا 
نمیدانم بابات چی بوده » چی چی چه بوده» خودت فلان تاریخ فلان کا رراکردی . مستلسه ‏ 
ما » اتحادمابابنی صدردراین قضیه این شکلی بود. البته ما وقتی که‌شورای ملی مقاومت 
تشکیل شد شورأی ملی مقا ومت ړا یک نتیجه‌ای ازآن فعالیت دوساله‌ی خودمان که براساس 
آن فعالیت هم مایگ شهید دادیم #کرالله پاکنژاد, واعدام اوهم بخاطر این فعا لیتش 
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بود ». شورای ملی مقاومت راما نتیجه این فعا لیت میدانسشیم. منتها نتیجه درواقسخ 
عملیش نه. نتیجه ایده‌آلب تیش . نخیجه آیده]لیستیش یک چیز بدی مود ولی نتیجه 
عملیش ونتیجه ممکنش همین شورای ملی مقا ومت بود که نیروی مجا هدین درآ نجا شرکټ 
دا شته باشد نا یرنیروها هم درآنجا شرکت دا شته‌با شند+. ووقتی که مجاهدین آمدندبا تفا ق 
بنی مدری که درآنیوقع وا ره شده‌بود ‏ سرگرداان شده‌بود » فرا ری شده‌بود» به آوینا هگا ه 
دا ده‌بودندوبرده‌بودند حفظش ۶ دب ودند چون قبلا" بیی صدز راقرا ربود نیروهای ملسی 
بیرند. حفظش بکنند » فروهرواژا ین حرفها" وهرجا که رفتند لو رفت ودرنتیجه چندتفب بر 
هم اعدام شدند بیچاره‌ها سرن مخفیگاهها ئې که فروهرفراهم کرده‌بود. چون دم و 
دستگا هی که فروهر داشت خیلنی گل وکشاد ومزخرف بود.. ویهرحال فروهر هم خوب ميل 
داشت که با خمینی یک طوری میا نهاش صددردد بهم نخورد . درنتیجه مجاهدین تحویسسل 
گرفتند ینی صدر واین شورا نتیجه بحث‌خصوصی بودکه بین مجا هدین وینی صدر درنهران 
درمخفیگا هشا ن انجام شد.. 

س - که تحیجه‌اش میثا ق شد » بله؟ 

ج - نتیجه‌ی. آن بحث میثاقی بودکه بنی صدراعلام کرد ودعوتي بودکه به تشکیل این 
شورا ازطریق همگان شد. ومسئله‌ای که مجا هدین پذیرفتند دراین قضیه . یعنی مسئله‌ای 
که مطرح شداین بودکه حکومث موقتی که درآینده تشکیل میشود رئیس این جکومتآقبای 
بننی صدرخواهدبود یعنوا ن رئیس جمهور ولی ته رئیس جمهوری که باآن رای انتخاب 
ښده » رئيس جمهوز مقاومتی که درمقابل آن رژیم انجا م شده بصورت موقت تا وقتی که 
مجلس موسسا ن تشکییل بشود. البثه خود بنی صدر هیچوقت این مسئله رانپذیرنست و 
هیچوقت قبول نداشت . بنی صدر خودش را رئیس جمهور منتخب مردم میدانست‌وهمیشه هسم 
آ مضاء میکرد ریس جمهور منتخب درصورتیکه شورای ملی مقاومت آقای بنی ص‌دررا 
رکیس جمهور منتخب هیچوقت نمیدا نست . قاف بنی صدرا زنقطه نظرشورای ملی مقا ومست 
آقای بنی صدری بون که براثر مقا ومت ووا ژگونی خمینی باید رئیس جمهوردولت موقت 
با شد فا کیل مجلس موسان. .۰ ابی کل قفایافی بود ودلاظلی بودکه آقای بخی در 
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یخا طرش آمد وتو این قضایا قرارگرفت . آنوقت مسئله میشثاق آقای بنی مدرهم مسئله 
مهمی ا ست به دلیل اینکه‌نظراتآقای بنی صدربود دریک زمینه‌ها ئی که خوب ‌بعضیسی 
جنبه‌ها یش هم خوب حالا وارد. جزئیا بش نشویم قابل قبول است‌ولیکن شورای تلسی 
مقاو مت هیچوقت میثاق آقای ن یا بغنوان یک سند تشکیل دهنده شورا نپذیرفشست 
ویکی | زا ختلافا ت‌برخی ازرفقای آقای نی صدر بأ شورای ملی مقا ومت این بودکه‌چرا میشا ق 
آقای بنی صدر جزو اسناد ای مورد التزام شورانیست چون آقای بني ضدر برخوردش با 
قضیه یک برخورذ متفاوتي بود بادیگرا عضا ی شورا. اعضای شورا هدف مشترکشان فقسننط 
آزادی واستقلال ایران است » آقای بنی صدر هدف مشترک راآزادی ۰ استقلال وا سسلام 
میدا ند وآنوقت این اواخر رشد راهم اضافه کرده. به آن . 

س + خوب آقا شورای‌مقا وبت ملی که جمهوری دموکرا تیک اسلامی را پذیرفته بنابراینین 
دیگر مستله اسلام نمیبا یستی اختلافي با شدبین نیروها ی شورای ملی مقا ومت . 

ج ‏ چرا اختلاف خیلی شدید هست به دلیل آینکه‌شورای ملی مقا ومت پک شورای لاک 
است » شورای ملی مقا و مت یک شورای پلورالیستی است .ازانواع نیروها تشکیل شده کبه 
| کثریتش نیروها ی اسلامی نیستنذ وتیروی مسلمانی هم که‌درشورای ملی مقااز مت‌هست. نیروی 
اسلامی نیست . تفاوتی بین مسلما ن واسلامی هست . نیروی اسلامی یعنی نیروئی که 
میخوا هدحکومت | سلامی برقراریکند . نیروی مسلما ن نیروئی انت که میخواهد سلمننان 
با شدولی حکومت نا شی ازخا کمیت مردم برقراربکند » این فرق این دوتااست .ونا مجمهوری 
دموکرا تیک اسلامي هم تا می بوده که آقای بنی صدر انتخاب‌کرده وفعلا" .مانده بر. روی 
شورا وعلتش هم این بوده که, او حرفش این بوده که ما که ازخمینی جدا شدیم ی 
دعوا بیکنیم باتوجه به پایگاهی که بین مردم آقار خمینی دارد وپایگاه‌هم بسیا رروسیع. 
است وهنوزهم قوی است اگرناگهان نام دیگری برخودمان بگذاريم زکلمه اسلام. درهیچ 


کجا خودش رانشان ندهد تمام کسانی که ازماحما یت میکنند ومسلما ن هستند آزماجب بدا 
خوا هندشد وبه‌خمیتی خوا:ه .پیرست وخوا هندگفت که بنی صدر رفت جزوکفار وکا فرشد. 


وگرنه ما که درشورای ملی مقا ومت‌شرکت کردیم .یک برنا مه حداقلی هبت که همه پذیرفتيم 


متین دفتری )٩(‏ = ۲ 


بمورت سند وظا ثف مبرم وجداازآن بسا یرمسا ثلی که درشورای ملی مقا ومت مطرح هست ما 
با حفظ انتقاداتیان به‌آنها برخورد کردیمم . بثلا" ازجمله‌برنامه دولت موقت از 
طرف جبهه دموکرا تیک پذیرفته نشده وضمن قبول عضویت شورای ملی مقا ومت بیان انتقا دا ت 
هم شده وباحفظ تما م انتقا.دات اینها پذیرفته شده . 

سب یعنی این برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمپوری دموکراتیک اسلامی ایران 
ی وسیله جبهه‌دموکرا تیک ملی پذیرفته نشده ؟ 

ج - این با حفظ انتقادات , باحفظ تمام انتقادات . به دلیل اینکه این برنا سسه 
جزو مصویات‌شورای ملی مقا ومت نیست , اینکه آقای مسعود رجوی دولت موقت راپس از 
سرنگونی خمینی تشکیل بدهد جزومصویات ملی مقا ومت هست ولنی اینکه برنامه‌ی دولسست 
موقت برای دوران موقت انتقال حاکمیت به مردم چه باشد آن صرفا " نظرشخصی آقیای 
مسعودرجوی است که بصورت‌این سند منتشر شده وآقای بنی صدرهم آنراگواهی کرده‌ا ست 
ولی این مضوبه ی شورای ملی مقا و مت نیست وهریک ازاغضای شورای ملی مقاومت‌ایسنن 
برنا مه‌را با حفظ انتقادات خودش پذیرفته . 

س - غلیرغم اینکه رزیش نوشته اساسنامه شورای ملی مقا ومت ووضا ئف میرم دولت موقت ؟ 
ج نه »ته ببینید دوچیز است . یکی ابا سنامه شورای ملی مقا ومت ووظا ئف میرم دولست 
فوقت است یکی برتا مه‌دولت موقت جنهوری دموکرا تیک اسلامی است. این برتا مه‌دولسنتِ 
موقت جمهوری دموکرا تیک اسلامی جزو مصوبات شورای ملی مقا ومت نیست » این برتا مبه‌ای 
است که‌توسط آ:قای مسعود رجوی اعلام شده‌وآقای بني صدرهم آنراگواهی کرده. ولسسی 
برنا مه‌ای که‌جزومصوبات شورای ملی مقاومت‌است ودولت موقت‌ملزم به اجرای آن است 
دد رض فودوزانن ققما ۱:۵ شخقال ما یس سه ۲غرانت که تكيش فلوم كنةد 1فتتای 
دولت را ظرف شش ما . وتشکیسل مجلس موسسنان » یکیش هم ملزم میکند دولب موقست را 
یه‌انجام چندکا ربعنوان وظا گف میرمش که مشخص هستنه : 

که | همش مسگله زنان است , مسثله حقوق یشراست ء مسثله تضمین محا کما ت با خضورهیرگت 


منصفه‌ا ست وحق آزادی دفاع است یعنی داشتن دادگستری درست » حذف‌تمام دادگا هپأی 
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اسلامی ومجا کم شرع . ببینیددولت جمهوری دموکرا تیک اسلامی وظا ثف.مبرمش یکیش حذف 
محاکم شرع است یعنی یکی ازالزا ما ت‌دولتاسلامی داشتن محاکم شرع است‌ولی اینجا 
جزووظا ثف مبرم مصوبه شورا » که قبول هم شده تمام یک یک اعضای شورا حذف محا کم 
شرع است یکی از موادش هست که‌منتشزشده. 

س یله ۰ آنچه که منتشرشده هست‌دیگر. 


چ ‏ بلنه هست , 
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رواینت کننده : آقأی دکترهدا یت الله متین دفتری 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حیه ۽ پاریس قرا نة 

مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


توا رشما ره ۱۰ 


س- آقای متین دفتری » من شنیدم که بعداز واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۱ یک هیشت سه نقری 
که‌یکی ازآنهاهم نما ینده‌حوزه علمیه قم بود انتخاب شدندکه بروند پیش آقای دکتر 
مصدق درا خمدآباد. وا زا یشان بخوا هندکه | علامیه‌ای صادریکنند خطا ب‌به دولت که‌یسسرای 
آقای خمینی سخت‌گیری نکتند وواسط این جریا ن هم شما بودید وآقای دکترمصدق امتناع 
کردندکه‌چنین | علامیه‌ای رابدهند . آیااین موضوع حقیقت داره؟ 

ج واللبه‌تا آنجاشی که مربوط به خود بنده میشود که میفرما شید که گفتند واسطه بنده 
بودم یا من حضورداشتم املا وابدا حقیقت ندا رد ودروغ است ومن درچنین جریانی نسسه 
بودم ونه راجع به آن چیزی شنیدم. ونه اطلاعی دارم .ولی باتوجه به تجرییات خودم و 
اظلاعاات عمومی که درآن زمان داشتم ونزدیکی که با شخص دکترمصدق داشتم میتوانم يه 
شما اطمینان بدهم که اصلا" همچین جریا نی نبوده مگراینکهآن دوعضو دیگرآن هیشت که 
جز بنده بودم پیدا بشوندوبيایندبگویند ما.بوديم بااین مشخصا ت بااین شکل ورفتیبم 
آنجاواین حرنها رازدیم,ومن این اطلاع وا طمینان دقیق راهم دارم که درآن دوران - 
هیچکس جز اقوام نزدیک دکترمصدق وشخص آقای نمرت‌الله آامینی خارج ازدایره اقسوام 
وشاید یکی دوپزشک براق معالجه با ذکترممدق دراخمدآباد ملاقاتی نکرده » درنتیجسبه 
نمیتوانست یک هیکتی به احمدآباد برود. ساواک مانع ورود هرهیشتی رت 


ودیداربا دکتر مدق میبود . یسازاین جهت همم درست نیست ودروغ است . بسیسنلاوه 
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دکترمصدق با توجه به تمام تجربیاتی که نسبت‌به جریا ن آخوندی درایران وبرخوردها یش 
با کا شا نی وبافدا شیا ن اسلام وشناخټی که | زخمینی دررابطه بااینهاداشت‌حاضربه هیچگونه 
تا بیدخمینی به‌هیچ صورتی نبود. وپذیرفتن هیچگونه هیئتی به‌این صورت‌برای خمینسبی . 
ومن این رادیگرتجریهام است » اطلاعم است که بارها امثال مهندس‌بازرگان ورفقایش 
شش کردند که ازمصدق نامه‌ای به یک مورتی » تلویحی حتی » درتا یید خمینی وینفسع 
خمینی ازایشان اخذ بکنند که دکتر مصدق بنوعی خمینی را تا یید کرده. با شد. 
س آپابه شما هم متوسل شده‌بودند آقای بازرگان اينهايراي این کار ؟ 
ج -بارهابه من این مسگله گسوشزدشه که خوب‌است کهآقا یک همچین نا مه‌ای بنویسبد 
ومن یکی دوبا رهم با آقا مطرح کردم که یک همچین نظرا تی هست که میگویندیک همچین 
کیا ت رم ر فة ا بآ ت که طا تارا نه ا طن فما برا کم و پام ها را رمات 
س پا بخ ایشا ن چه. بودآقا؟ 
ج - وایشان گفتنه »" من آخوندرا نمیتوانم تا یی یکنم ومن این جریا ن را !ما لتسی در 
آن نمی بینم وبرمن روشن نیست‌که زمینه این کارچیست وازکجا میآید." واطیان 
نداشت وبهیچوجه حاضربه تأ یید جریان خمینی نشد درآن زمان دکترمصدق . حتی تلویجا " 
درهیچ نامه‌ای ومکاتبه‌ای . ومن مطمئن هستم که‌مکاتبات‌زیادی ازطرف همان اشخضاص 
باایشان شده راجع به خمینی . سئوال ازایشان شده که‌آیشان جواب‌نداده. البته من 
ازآن مکاتبات‌بی اطلاع هستّم ولی دربخشی ازبیا مها یش بودند ولی هیچ هیکتی نزدایشان 
س آقای متین دفتری » سکوال آخرمن مربوط میشود به آن روزها.ی آخر رژیم سایق . 
من میخواهم ازشماتقاضا کنم که‌یرای من توضیح بدهید آن زمانی که آقای خمینی وارد 
ایران شدندوآقای دکترشا پور بختیا رنخست وزیربودند واین برخوردها. دا شت بوجود میا مد 
شما وکسا نی که باشما همراه وهم سو بودند با آقای دکتربختیا رمخا لفت کردید . آیاثم.ا 
برنا مه‌اي چیزی داشتید برای جایگزین کردن آقای دکتربختیار درمقابل آن جناح نذهبی 


که آنطرف قضیه بودومنتظربودکه قدرت راقیضه بکنه؟ 
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ج - وقتی " شما " خطا ب میکنید درآن زمان مقصودتان رانمی فهمم چون شما اگرمن تنهنا 
بودم. که من کسی نبودم» من یک آدمی بودم. که‌برای درواقع احقااق. حقوق مردم‌میدوسدم 
برای دفاع اززندا نیاان سیاسی میدویدم» برای حقوق بشرمیدویدم» برای آزادی محاکما ت 
میدویدم ء برای پیشرفت خواستها ی مردم واستقرا ردموکراسی وسقوظ دیکتاتوری شاه .. 


س- منظورمن از " شما " شخص شما نیست » من عرض کردم مجموعه‌ی آن کسا نی که با شما همسوبودند.. 


ج - مجم سوعه‌ی کسانی که يا من هم‌سو بودند هم تشکیلات سیا سې ندا ۵ 
به‌آن شکل وعنوان واختناق دوران‌شیاه وسرکوبها تی که همگان شده بودند درطول آن مدت 
با عثآن شده‌بودکه نشکیلات‌سیاسی شکل نگیرددرا برا ن وما تشکیلاتی نذا شتین. حداقل 
تشکیلاتی که شده‌بود شکل بگیرد تشکیلات دموکرا تیک بود بصورت انجمن های منقی ازقبیل 
جمعیت حقوقدانان » دانشگا هیا ن , نویستدگان که اشخامی هم که دراینها مجتمع بودند 
همه ازیک تفکرخاص سیا سی مشترک برخوردا رنیودندکه بتوانندیک با زما ن سیا سی تشکیل 
یدهند .. 

س که دارای یک برنا مه باشند. 

ج که‌داراي یک برنامه باشند واینهم بازازمشکلاتی بودکه‌درزمان شاه بوجودآ مده بود. 
ولی همه دراین مشترک بودند که بایستی دموکراسی درایران برقراریشود , همه دراین 
مشترک بودندکه با یستی این دیکتا تور وا ژگون بشود» دراین مشترک بودند.که با یسی 
جمهوری درایران برقرا ربشود , دراین زمیته‌ها با هم مشترک بودند.و متا سفانه بخشی 
ازهمین بیروهای حزب‌اللهی ومکتبی بعدی هم دراین جوامع دموکرا تیک عضویت دا شټتد 
وشرکت دا شتند ۰ مثلا" همین سید‌محمدخاً منه‌اای برادواین خا منهای رشیس جبهور فعلسي > 
اسمش چیست ؟ سیدعلی خا مته‌ای . برادرسید علی خامنه‌ای ء برادربزرگترسیدعلی خا منه‌ای 
که آخوندی است » وکیل دادگیتری هم بوذ عضو جمعیت حقوقدانان ایران بود. آقاییان 


دیگری هم بوذانه 1قای زواره‌ای که مشلا" ازوکلای مجلس هست و ازا شخا ی بسیا ر مهم 


حزب اللها ست اوهم جزوجمعیت حقوقدا نان ایران بود ودب ستانه سقوط شاه + 


حقوقدانان ایران بعنوان یک نها د تشکیلاتی بسیار موشر درسقوظ شاه دچا ردگرگونیها گی 


متین دفتري (۱۰) نی 


شدکه بخشی | زا عضا یش طرفدا رخمینی بودند وگذا شتند رفتند ودیگر با یکوت کردند وحتی 
گفتبدکه دیگراین رسالتش را انجام داده تعطیلش کنید ویبندیدش . کهما گفتيم جرا 
تعطیل کنیم وببندیم؟ مگر اخقاق حقوق مردم درهردورانی لازم نیست ؟ مگردقسنبت‌و 
نگهبانی ازایین حقوق › خقوقی که بدست آ وردیم نگهبانی لازم ندارد؟ همین نها ذها 
با ید ایشها رانگهیا نی یکننده‌واین مشکل رامادا شتیم . ماازماة آذر سال ۵۷ بسهآن 
طرف دیگر تو این جمعیت‌ها | زحما یت آن جورا: یا ص برخوردا رنبوديم همه‌ترک کردند 
رقتندوفکرمیکردند که این جمعیت ها دیگررسا لتها يشان راانجام دادند. آلترنا تیوی 


که درآن زما ن. وجوددا شت در مقا بل خمینی ومیتوانست وجوددا شته باشد جبهه ملی بود 


بصورت با زرگا ن بودکه دردرون / یعنی ازآن خط نهضت ملی سایق که‌دردرون کادر خبود 
خمینی قرارگرفتبود که‌مشخص‌است . بقیه‌اش هم یایصورتآقای دکترسنجابی درپا ریس 
آ مده بودند وتوافق ها وتفا هما تی کردند وبعدهم بصورت ئتلاف به‌زیرعبای خمینی رفتتد 
دردولت موقت . یعنی | میدی با قی نمیگذا شتندوهماان مواقم بودکه‌ما واقعا " ازنبسودن 
آلترتا تیو زجرمیکشیدیم وثکرکردييم باید یک جبهه‌جدیدی تشکیل بشود » | ول با جبهه ملسسی 
برویم محبت بکنیم وجبهه‌ملی اگرمتقا عدنشد که بایداینکا رها بشود خودمان جبړ سه 
دموکرا تیک ملی تشکیل بدهیم که نا چا رشدیم جبهه‌دموکرا تیک ملی تشکیل بدهیم چون تسا 
نشستیم ومحا سبات کارراکرديم ویرنامه‌ریزی راکردیم که بیشترازدوسه روزهم طول نکشیسد 
مسا ئل به‌سرعتی جلورفت که آقایان درزیرعبای آقا قرارگرفشه بودند ودیگرقابل مذا کره‌و 
بحث نیودندوسوخته شده‌بودند درآتموقع ۰ ومشکل مادرآنجا ایتطوربود. وبخموص یکی از 
کساني هم که مسئول موشر این مشکلات واین بدیختی آن زماان است شخص دکتربختیا ریسود 
ب‌دلیل اینکه شخص دکتربختیار باقبول نخست وزیری شاه وعدم. قبول پیشنهاداتی که 
به اومیشد براي حذف‌شاه ونه تشکیل شورای سلطنت چون شرایطی بودکه میتوانسست 
اینکا روا بکند. شرایط انقلابی بود مردم. میبذیرفتند تمام جلو چیزء ایشان آمد بجای 
آنها چکا رکرد ؟ مجلس راادامه داد». وژیم راادا مه داد. اجتما عات تصنعی واجمقانه 


متین دفتری (۱۰) ڪت 


تحت عنوا ن طرفدا را ن قاتون اسامی وا کثریت خا موش برپاکرد. سانسوررادررادیسوو 
تلویزیون ادا مه داد. درآزادی زندانیان سیا سی تعلل ورزید وبعدهم دستور تیراندازی 

بسوی مردم. داد ودستش رابخون مردم آلوده‌کرد وایین آدم يا این نوع برخوردها یش » با 
وجودیکه! زدرون نهفت ملی آمده‌بود این آدم خودش را سوزا ند . نه تنها جودش را سوزا نسد 
بلکه تسریع کرد تفا هم‌وتوا فق بین بقیه شخضیت‌ها ی نهفت ملی را » جنیش‌را با تیره‌و 

طایفه خمینی . آلترناتیوی که موجودبود به آن شکل بود واسف‌انگیز این بود وضمنا " 
هم میگویم اقدا ما تآقای بختیار که تسریع کرد رسیدن خميني رابه‌قدرت . یعنی انقلاب 
شکل گرفته بود ادا مه دا شت‌برخوردها وجوددا شت ودعوا بود و حکومت‌ شاه روبه‌سقوط نها کی 
وقطعی بود , سقوطی که آلترناتیو امیلش بايد بیاید وزمام رابدست‌بگیرد. ولی آمدن 

بخټیا ر قفا یا رابه‌شگلی جلویره که آلترنا تیو امیل وآلترنا تیو مذهبی با همدیگرسه 
توافق نشستند . 

بي- آقا منظورتا ن ازآلترنا تو امیل کی بودآقا ؟ جیهه‌ملی ؟ 

ج - شخصیت ها ی جبهه ملی بودند دیگر . 

س آقای دکترسنجابی ؟ 

ج آخه اینهابودند. مئل آقای دکترصدیقی » دکترصدیقی که گوشه نشین بود خانسهاش 
گرقت۰ بودنشسته بود نیا مده‌بود + 

س- آقای ضدیقی هم که تاآنجاشی که‌من شنیدم واطلاع دارم میگفتکه شاه بایستی یبا ند 
تومملکت . 

ج - دکترصدیقی بهمین علت هم با آشتبا هش رفته بود گوشه خانه‌اش نشسته بود ومانسدن 
شا هرا هم تحت شرایط دیگری میگفت , حالا خودش بهتر میتواند توضح بدهد اگریک زماسي 
چیز بشود » من نمیدانم .. 

س آقای دکترسنجابی هم که قبلا" | علامیه سه‌ما ده‌ای امضاء کرده‌بود . 

ج - همین دیگر ء اینها تفا م شده‌بود ... 


س قبل ازنخست وزیری بختیا ر . 


متین دفتری (۱۰) چ 


ج - آهان » ولیکن بعدا زبا زگشتش ازفرنگ مورد انتقاد شدید اعضا ی جبهه‌ملی قرارگرفت » 
شمااین رافرا موش نکنید» وبعدتما م فعا لین سابق جبهه‌ملی دورهم. جمع شدند . بحث کردند 
جدل کردند ». بعدیرنا مه‌ریزی ها شی کردند » زمینه‌ها ئی گذا شتندبرای اینکه ثکل آلترنا تیو 
را دردرون جبهه ملی شکل بدهند وآ خرسرهم شما میبینید تما م جبهه ملی نیستندکه میروند 
آنجا » یک جناح خاصی است که ازدرون جبهه‌ملی میرودوزیرعبا قرا رمیگیرد وآقای سنجا بی 
یکی ازچیز املیش هست » آقای سلامتیان یکی ازکوشندگان خیلی مهم قضه است‌درآنزمان 
که برای جسورکردن وقفل کردن آینبها دردرون همدیگر » هم درپا ریس وهم درتهران در 
آن دورانی که بختیا رتخست وزیرشده بود وهنوزاین امکان بودکه مردم. به‌ستجاسی 
بعنوان یک آلترنا تیو نگاه میکردند. ۱ 
بی آقای | حمدسلامتیا ن گفتید در مصا حیه‌ای که. ماباایشان دا شتیم واین مستله مطرح شد 
ایشا ن گفتندکه قاي دکترسنجا بی درلندن بودندوقراربودکه بروند به کنگره سوسیا لیستها 
من یعنی آقای احمدسلامتيا ن به ایشان تلفن کردم وبه ایشان گفتم که‌شا پا ریس نیا 
چون اگرپا ریس بیا کی خمینی راببینی تالی فاسد دارد. خمینی رانبینی هم تالی فا سب 
دارد. من میآیم لندن شماراازآنجا میبرم به‌کنگره ولی آقای دکترستجایی راجاجسی 
ما تیا ن. ودیگران دورش را گرفتند وا وردندش پا ریس و بردند خدمب آقای خمینی . 

ج - یله , این من نمیدانم , ایشا ن اگرگفتند لاید درس گفتند . 

س- ولی خوب آخر ایشان دیگردر مجلس شورای اسلامی وغرض کنم خدمت شما درنامه‌ای که 
به روزنامه اتقلاب اسلامی نوشتند یک تصویر دیگری ازاین قضیه دادند. 

ج - من تما م اینها را درست‌میدانم . 

س + خوب . این کدا مش حقیقبت دا ره؟ 

ج د من تمام اینها را حقیقت میدانم . 

س ب آینکه احمدسلامتیان در مصا حییه با ما گفتند يا آنکه درنامه به‌روزنامه انقلاب | شلامی 
نوشتند ودرآنجا گفتند »" یکی ا زافتخا رات من اینست که من وآقای بنی صدر دوتا شسی 
آقای دکترسنجا بی راوادارکرديم که برود پیش آقای خمینی وآن قمیه راامضاء بکښد. 
کدام اینها درست‌است ؟ 


متین دفتری (۱۰) ۷ 


ج - هردوتای آن . 

س - اینها دوتاگه با هم نمیخوا ند ... 

ج د نه » بنظرم هردو... به‌دلیل اینکه ایشان برای آقای دکترسنجا بی مطمگتا " رک 
همچین پیفا می را فرستا ده به‌لندن وبعدوقتی که آقای دکترسنجا بی حرفا یشان راگسوش 
نکرده !یشان فگرکرده سنجابی شخصیتی است » بزرگ است فلان است گنده‌اش میکتنسذو 
با خودش هم رفیق است ودرکنا رش میرود ودرخکومت شرکت خوا هندکرد .وقتی که دیده نه 
این آدم با یددردرون اینجا قرا ربگیرد اینجا که آمده کا رش راتبریج کرده » درپارسس 
که آمده کارش‌راتسریع کرده که زودتربرود اینکارچیز بشود . وبعدهم که به‌تهران 
آمدفبه این نیت آمده که برود دنبال آن قضیه رابگیرد. یعنی ازآن برخورد وقتسی 
که ما یوس میشودومیبیندکها یشان هم مردا ین میدان نیستند بهرطا ل مهره‌اش‌باید مورد 
استفا ده‌قرا ریگیرد ومهرهاش راا ین شکلسی بکاربرد. من اینطورفکر میکنم. 


س یعنی فقط ب‌قصد رسیدن به قدرت؟ 


خ ‏ درجهت رسییدن به قدارت‌شاید بوده " نم. شاید درجهت رسیدن به‌قدرت بده » 
ولی شا ید بصلاح | نقلاب بوده نظرا یشا نز ن تنقلاب را درا ین میدیدندکه چون بیبرای 


خیلی ها آنموقع رفشن شاه مهمتر بودتااینکه چه‌کسی جا یش میا ید و درست هم همین بود 
این رادارند» و واقعا " هم داشتند که خودشان زمام را بدست بگیرند » دموکرا سسیی 
یعنیی همین دیگر . هما نطوریکه زمام اموراعتصا بات ابدست‌گرقتند» هما نطوریک یه 


شور اها را تشکیل داده‌بودند دراداوات » شوراهاثی که مهندس با زرگان مد همه‌ش‌سسان 
سوه گرد وا وین چ شا تطورکه ا وام وشام ا زما خی کرد روند چراق 


انقلاب همانطور هم میتوانستند مملکت‌رااداره بکنند وطبیعی هم بودکه میتوانستند 
اینکا ررابکنند اگرانقلاب مصا دره نمیشد .ء اگرزمینه‌سا زیها گی نمیشد برای اینکه 
بیایند نهادها ی سلطنتی راآقای مهندس بازرگا ن اینها مایم تحویل بگیرند ازعوا سل 
آنها با واسطه‌ی آمریکا ئی ها ودیگرانی که ميا مدشدومیرفتند این نها دها را تخویل بگیرند 


متین دفتری (۱۰) ات 


وسا واک را تحویل بگیرند » نمیدانم اسنا دبا واک را تحویل بگیرنذ ازطریق آقای مقیسدم 
| رتش را تجویل بگیرند. روزقیام ۲۲ بهمن مردم آ مدند بسیا ری ازرشته‌های اینهبارا 
پنبه کردند وبسیا ری ازنهادها را درب ودا غا ن کردندکه اینها تتوا نستند نالم تحویسل 


بنگیرندویهمین علت هم اختبا ق به‌تعویق افتاد. اختناقی که ازفرداش مییایستی برقرار 


میشد بتعویق افتاد» اختبا قی که بصورتی بختیا رادا مه داده‌بود» بصورتی هم وجسود 
دا شت وشاه سالها ادا مه‌داده بودویدنیبالشاینها میبا يست ادامه میدا دند بتعوسسق 


افتاد. همه اینهابود ولی خوب » رفتن شاه برای همه مهم بود ودرنتیجه من 
نمیگویم که آقاي سلامتیان بخا طررسیدن به قدرت این کا ررامیکرد» بخاطر رفتسسن 
شاه وقتی دیدآن برنا مه‌اش‌ انجا م نمیشود گفت این برنا مه پس تواین جهث جلو 
برود. البته خوب ایشان مطا لب دیگری هم بعدا " گفتند که یک مقدار شایسته نیبوده 
ازجمله. مثلا" اظها رنظری که راجغ به عضویتشان درجیهه‌ملی درهما ن مجلس هبتگام طسسرح 
اعتبا رنا مه‌اش کرد؛‌بود واقعا " خیلی سخیفة, بود چون ایشا ن یک عضو بسیارفعال وخوب 
سازمان جوانان جبهه‌ملی بود وبا اعتقاد دنبال قضایای آن زمان هیرفت . یرای خنسده 
وشوخی هم آنجا نیا مده‌بود که گفت من برای خنده وشیوخی رفتیم آنجا . بهرحا ل یکنیسوع 
نمیدانم چه تومیف فلسفی با یستی کرد نمیدانم ولی توی جناح مخائف‌مابود درجبهبه 
ملی دوم سلایتیان ... 
س- یله ایشان با آقای دکترخنجی بودند . 
ج بله » جناح مخالف, ما بوددرآنجا ولیکن عضو موشروخوب جبهه ملی بود وفعا ل بود.. ما 
دردرون جبهه‌ملی بااومخالفت داشتيم درخارج که نداشتیم وبرای ایشان احسرام 
قائل بودیم. بغنوان یک.زوج جیهه ملسی دوم با هم‌جبهه‌بوديم. بهرحال. .. 
س - صحبت جبهه ملی دوم وآن سازمان دانشجوئی وا ینها کردید من راياد اسنا د منتشبره 
| زطرف دانشجویان پیروخط اما . » اسنادسفارت آمریکاءافتادم که درآنجا یک سندی هم 
هست‌بنام شما است که شما گویا ازطرق آن شورا , شورای دا نشجوئی واینها تسلیضبیسی 


فرستا دید برای آن سوء قصد ءسوءقیب به آقای کندی نخیر مخل این سوء قصد نیست 


متیین دفتري (۱۰) ٩,‏ ات 


به . شما مثل آینکه‌تبریگی فرستادید برای انتخا ب‌ایشان به ریا ست‌جمهوری یک همچیبن 
چیزی » یا این موضوع جقیقت‌دارد؟ 

ج نه » چون من آنموقع که آقای کندی رئيس جمهورشد املا" تفران نبودم درآمریکا بودم 
وهیچ تبریکی هم برای اینکاربرای هیچکس نفرستادم. وا گردرتهرا ن هم بودم نمی بت 
فرستا دم.. | گرفزستاده. کس دیگری فرستا ده.. 

س شما خوانديد آن اسنادی که راجسع به شم امنتشرشده؟ 

ج - من بخواندم. ولی من همچین تبریکی نفرستادم.. سندی که من شنیدم. که عليه مسن 
مشتشرشده | ینست که یکی ازا عضای سفنا رثآ مریکا موقع فوت دکتر مصدق به‌من تسلیب گفتسه 
ومن جوابی نوشتم به او وازاوتشکر کردم که برای تسلیتی که بمن گفته وشخصی ببوده 
که خالا نمیدانم کی بوده ولی خوب من آمریکاثی خیلی زياد میشناختم درایسران در 
محافل مختلیف آدم آشنا میشد باا شخا ص ودرمحا فل مثلا" بخصوص من سفا رت هند دوسستان 
خیلی زیا دی داشتغ که به مهما نی ها یشان. ما را دعوت میکردند از دوران تحصیل دوستان 
من بودند هندی ها ودرآ نجا خوب آ مریکا ئی ها هم + عوت دا شتند با آنها خیلی زياد آدم ب 
آشنا میشد حرف میزد بخث میکرد. شنیدم. یک مقدار ازمثلا" بحث ها ئی که‌ما یک موقجع 
کردیم مشلا" توآن محافل خصومي به این ص رټ بغنوان گزارشاات رفته به آنجا دست‌و 
پا شکسته وتحریف شده.. 

بی- تما م استا دي کهآشها منتشرکردندا زهمین قماش اسب . 

ج - بله » شنیدم یک همچین چیزها ئی رفته. ولي ما متاًشانه ... ازتهران من خواستستم 
که برای من بفرستند اینهارا ومن بخوانم و .. 

س من دارم اینجا 

ج ب فرستادند» این رافرستادند ولی آن جلدی راکه فرستاده بودید فهرستش بود اسنادی 
راجع به متین دفتری ولی مطالبش یک چیز دیگر بود . مشل اینکه فهرست دی زاکنه. 
مربوط به بنده‌است درجلد دیگری چیزکرده‌بودند. این شخص‌ هم فرستاد ومن دیگسبسبر 
پیگیری نکردم. یک تیکه‌ها ئیش را آن روزنا مه چیز جاپ‌کرده بود من ذیدم» روزنا مه .: 


متین دفتری (۱۰) 1 ت 


بهمین غلت هم اظها رنظرکردم. الان . روزنا مه ... یک روزنأ مه همت‌درا مرییکا" منجشرمیشود 
بفورت انگلیسی وفارسی دروا شنگتین منتشرمیشود > قطع. خیلی بزرگی دا رد وایبها . 

س - من ندید م.. 

ج - بله » روزنامه‌ای است که‌به‌انگلیسی وفارسی درآ مریکا منتشر میشود .. 


س خوب آقامن با تشکرا زشما مصاحبه زادراینجاخاتمه میدهم. خیلی نمنون . 


